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شیطان پرستی 


۳ ر بخچه 


تعریف شیطان پرستی, تاریخچه, مبداً شیطان پرستی یکی از اعتقاداتیست 
که برخی به آن پیشینه هزاران ساله می‌دهند و دلیل ان را نیز پرستش هر 
موجود دارای قدرت از سوی مردمان هزاران سال پیش و يا در نظر گرفتن 
دو خدای ضد هم, یعنی؛ خدای «خیر و شر» می‌دانند. معنای شیطان 
پرستی: شیطان پرستی, به معنی پرستش شیطان به عنوان قدرتی فوق 
العاده قوی و بسیار قوی‌تر و موّثرتر از نیروهای خوب دنیوی همچون 
خداست. 
در شیطان پرستی. شیطان به عنوان نماد قدرت و حاکمیت بر روی زمین. 
قدرتی به عنوان برترین قدرت دو جهان, مورد توجه و پرستش قرار دارد و 
این دنیایی را که به عنوان دوزخ برشمرده می‌شود, قانونمند می کند. 
در شیطان پرستی, غیر از استفاده از شیطان به عنوان قدرت تاریکی و 
قدرت مطلق از نیروها و اجنه و روح‌های پلید و شیطانی نیز برای رسیدن 
به اهداف خود استفاده می‌شود؛ و در نهایت معنای شیطان پرستی؛ 
پرستش قدرت پلیدی است. 
مبداً شیطان پرستی. : مبداً شیطان پرستی همانگونه که گفته شد به قرون 
اولیه آدمی برمی گردد. در زمان‌های قدیم انسان‌ها در برابر هر چیزی که 
قدرت ففابله با ان را نذاشتد وا درک ان غاجر شودندر سیم می‌شنند: و 
به سجده می‌افتادند. شیطان پر ستی قدیمی, بر اساس سنت‌های 
خداپرستی و شیطان پرستی واقع نشده است و نمی‌تواند این گونه بااشد 
که آنها برای اين که در مقابل قدرتی بزرگ سجده کنند و مسلما این قدرت 
در هنگام شب از عظمت مخصوصی برخوردار بوده است, به ستایش و 
پرستش موجودی فوق طبیعی و دهشتناک که قدرت فوق العاده‌ای ۷ 
می‌پرداختند. این موضوغم: میا شیطان پرستی قدیمی را به وجود آورد. اما 
درباره‌ی ۳ شیطان پرستی سوالی به دهن امن می ر سد که آپا واقعاً در 
ابتداء, شیطان پرستی وجود داشته است ؟ 
یا آن که «جادوگری» وجود داشته است. 
پاستخ آن به درشتی معلوم تست متا ها جادوگری ابتدا وجود داشته و 
سپس شیطان پرستی نوین از نهان آن شکل گرفته است. ‏ _ 
شیطان پرستی جدید را پاره‌ای از انگلیسی‌ها که از نجیب زادگان بودند. به 
راه انداختند. ۳ از قدرت شیطان و قدرت تاریکی بهره تا تا ان ان 
مراسم شیطان پرستی نوین بر کزار ینود در حقیفقت شیطان پرستی 
نوین در انگلستان و در حدود قرن «16 - 15» میلادی به وجود آمد. البته 
تغییرات بسیاری نسبت به شیطان پرستی قدیمی و قرون وسطایی وجود 


داشت؛ اما به هر حال استفاده از قدرت شیطان همچنان باقی مانده است 
و این چیزیست که نمی‌توان خط بطلانی بر روی آن کشنید: تاریخچه‌ی 
شیطان پرستی شاید عده‌ای شیطان پرستی را آیینی مدرن و نهایتا مربوط 
به قرن «16 - 15» میلادی بدانند. اما واقعیت چیز دیگری است. 

شاید بتوان تاریخچه‌ی شیطان پرسنی را به قرون اولیه‌ی پید ایش ات 
نسبت داد. البته شواهد به دست آمده این حرف را تصدیق می‌کند که 
شیطان پرستی در نواحی «آمریکای لاتین؛ آمریکای جلوبی و آفریقای 
مرکزی», به: قرن‌ها قبل از میلاد.مسیح بر مق گرد و.قبایلی که آثاری از 
آنها باقی مانده است, این مطالب را تصدیق می کنند. 

در اکتشافات ته-دست امده در آمریکای-ختونی: .یکی از قبایل این قاره که 
اعتقاد بسیاری به «خوب و بد» داشتند, شیطان را پرستش می‌کردند و 
حلی قربانی‌هایی را از انسان به شیطان هدبه می‌کردند که هبوز مکان‌های 
اتام مراسم قربانی وجود 0 اد مومیایی به درست آمده و چگونگی 
می‌خورند) 00 

در افریقای مرکزی و در دشت‌ها و کویرهای سوزان این قاره نیز در قبایلی 
که معروف‌ترین آن قبیله «اوکاچا» می‌باشد. شیطان به عنوان قدرت 
مطلق زمین و آسمان و پدیدآورنده‌ی آن و خدای «خشم و نفرت» پرستش 
می‌ شد. 

تاریخچه‌ی شیطان پرستی به سال‌های بسیار دور برمی گردد که بعدها این 
آیین‌ها و سنت‌ها به صورت‌های دیگر در آمد. که چیزهایی از گذشته, چه با 
9 و چه بدون تحریف, دست به دست در حال عبور, همراه با زمان 
البته شیطان پرستی در زمان پیدایش زبان و خط و زمان مادها, سومریان, 
بابلیان و ... نیز ادامه داشت تا در قرون 14 تا 15 میلادی شیطان پرستی 
نوین به وجود امد. 


احکام جوجه شیطان پرست‌ها 


شیطان پرستی از نگاه فقه 

نویسنده. 

روح الله حبیبیان 

شاید وقتی ان ماجرای رک در بار گاه ربوبی اتفاق می‌افتاد و ابلیس 
ملعون یا همان شیطان رجیم خودمان از دستور الهی مبنی بر سجده بر 
حضرت ادم علیه: الس ام شربیسی هی کر ده کت ستته: از ملکوت: عالم 
اخراج می‌شد., به دهن خود این خبیث هم خطور نمی کرد که روزی برای 
عده‌ای انسان نادان و گمراه در مسند خدایی قرار بگیرد و به اصطلاح 
برای خدای لاشریک هم عرض اندام شریکی و انبازی بکند! والا حتما همان 
جا این مساله را به رخ خدا می‌کشید و به خاطر همان به تهدید خداوند هم 
به هر حال قدما گفته‌اند «دنیا» هم ريشه با واژه «دنی» و پست است و از 
پستی این دنیا همین بس که اشرف مخلوقات آن یعنی انسان به درجه‌ای 
از انحراف و انحطاط فکری و رفتاری برسد که شرورترین و منفورترین 
موجود عالم که همواره شایسته لعن و نفرین تکفیر است را به منزله خدا و 
معبود خود بداند و بخواند و ... «7۵76۵پنهت بالله» (چرا تعجب کردید؟ این 
بدبخت‌های شیطان پرست کلی پول می‌دهند و با عمل جراحی گوش 
خودشان را دراز وتیز می‌کنند يا زبان خودشان را از وسط شکاف می‌دهند 
تا شبیه شیطان شوند؛ خلاصه قيافه خودشان را تغییر می‌دهند. ولی کسی 
حرفی نمی‌زند حالا ما «پناه بر خدا»ی فارسی را قدری عربی کردیم 
تعجب می‌کنید؟!» حتی جوجه شیطان پرست‌ها خلاصه کلام این که در این 
شماره قصد داریم از منظر فقه و شریعت به دم و دستگاه و تشکیلات 
شیطان پرستی نگاهی بيندازيم. البته ممکن است برخی بگویند: 

«بابا شیطان پرستی به معنای واقعی کلمه خیلی نادر است و آن هم در 
برخی از کشورهای ارویایی مانند انگلستان و ایتالیا و ... رواج دارد و ادا و 
اطوار جوانان و نوجوانان داخلی که نوعی رفتارهای طبیعی برای جلب 
توجه و کسب جایگاه اجتماعی در این سنین است را نباید به حساب 
شیطان پرستی گذاشت و به آن گیر داد.» اما در جواب این دوستان باید 


اه 

اولا اگر نمی‌دانید بدانید که یکی از قدیمی‌ترین تفکرات شیطان پرستی در 
همین بیخ گوش مان یعنی در کردستان عراق رواج دارد به نام فرقه 
«یزیدیه» که متاسفانه عده‌ای در مناطق مرزی داخل کشور هم به این 


فرقه تعلق دارند که شیطان را «مک طاووسم خطاب می‌کنند و برای خود 
تشکیلات گسترده و رهبر و دارند و حتی از نماینده در پارلمان عراق هم 
برخوردارند. 
تانیا انخراف:ه:خظا شوخن بردار ننست واختی ,یک بچه. هم اکر با آتش 
بازی کند می‌سوزد. در نتیجه همین جوجه شیطان پرستی‌های خودمان هم 
چه بسا شوخی شوخی خود را گرفتار برخی انحرافات و الودگی‌ها کنند که 
گام اول جلوگیری از این خطر آگاهی وشناخت درست جوانب و ابعاد 
انحراف و اشتباه در این زمینه است. 
ارتداد خطری در کمین مهم‌ترین و جدی‌ترین خطری که ممکن است در 
تمایل و ورود به این فرقه‌ها و گروه‌ها دامنگیر انسان شود خطر ارتداد 
ست . 
هر چند بحث ارتداد بحثی جدي و پر حاشیه و البته کاملاً منطقی و متقن در 
معارف دینی ما و دیگر ادیان آسمانی است که جای بحث و تأمل بسیار 
داد, ر اما به طور مختصر می‌توان گفت هر نوع تغییر تفکر اعتقادی و 
باز گشت 7 قصد از عقاید و باورهای بنیادین اسلامی که از 
ضروریات دین به حساب می‌آید, در حکم ارتداد است و احکام سخت و 
سنگینی را به دنبال دارد. 
البته تحقق عنوان مرتد برای یی فرد شروط و حدود خاص خود را دارد که 
فقها با برخی اختلافات آن را بیان کرده‌اند. 
اما نباید تصور کرد که فرد مرتد مانند قطام سریال امام (عَلیّه السّلام) 
قیافه‌اش شبیه گرگ می‌شود با تقتاخ-بزر کی وشسط کله‌اش در می‌آید؟۱ 
نلکه.با یک عمله‌سادم و کفر امیز هم همکن است :فرن در تفر اقراد مدید 
در بیاید که این خطر را نباید شوخی تلقی کرد. در عین حال برخورد قضایی 
با فرد مرتد مساله‌ای حعومتی است؛ اما وقتی فردی مرتد شد نه مالک 
اموال خود است و نه دیگر همسر شرعی‌اش به او تعلق دارد. یعنی مانند 
فرد مرده تلقی می‌شود که لازم است اموالش در بین ورثه تقسیم شود و 
همسرش هم از او جدا می‌شود. به علاوه خودش هم طبق برخی نظرات 
بجچس محسوب می‌شود و . .. در نتیجه اطرافیانش موظفند تا حد امکان 
اين احکام را رعایت کنند البته اگر ارتداد او برایشان محرز شد. 
(اين بار واقعاً «پنهت بالله») 

ن‌ پرست‌های 2 امامی؟! 
برخی و الود گی‌های دیگر که ممکن است دامنگیر این تفکر شود 
غافل شد. 
زیرا بسیاری از جوان‌هایی که خود را به شکل و شمایل شیطان پرستان در 
ی آم ره ول شا رن مص کوسا با ها که شا سرت شیم مسلمان 


0۱ می زنیم و خلاصه این کارها از نظر شرعی و دینی مشکلی 
ندارد.» در حالی که جدای از بحث عقیدتی خطرات متعدد و گناهان 
مت مک آزمت یکره ز سای هی 2 اشامت اه 
بنا نیست که معیار و میزان همه چیز فقط آن چه در دل انسان می‌گذرد 
اشد و اما فد رفتار اهر ها نت هی خر ایس اسعال :نا لااوام 
قابل اغماض باشد. 

اگر بنای دین و شریعت این بود و این حرف‌های عوامانه که «آدم باید دلش 
پاک باشد» يا «خدا به دل ادم نگاه می‌کند نه ظاهرش» درست بود که نیاز 
به دین جدیدی نداشتیم. پس رفتار ظاهری و عملکرد بیرونی انسان هم 
داررای اهمیت بسیاری است. اکر نگوییم همه رفتارهای بیرونی به نوعی 
تجّلی باورها و عقاید درونی ماست و به قول قدما: «از کوزه همان برون 
تراود که در اوست» لطفاً مرا ببینید!؟ اولین مشکل ورود در عرصه 
شیطان پرستی که شاید بارزترین نماد این گروه هم باشد, تاثیرپذیری از 
مدل‌ها و شکل و شمایل و تیپ و قیافه شناخته شده این تفکر است. 

در واقع شیطان‌پرست‌ها اصرار دارند در نوع ارایش و پوشش و مدل مو و 
آلات و ابزاری که به خود آویزان می‌کنند از هر گروه و جمعیت و حزب 
دیگری متمایز و متفاوت باشند که الحق و الانصاف در این تلاش موفق هم 
بوده‌اند و اگر برخی از تصاویر این افراد را در اینترنت ببینید تصدیق 
می‌کنید که خداوکیلی این عده از تیره ادمیزاد جدا شده‌اند و به موجودی 
بین انسان و جن يا انسان و حیوان تبدیل شده‌اند. 

به هر حال حتی در نمونه‌های بسیار بسیار رقیق‌تر هم اگر کسی در کشور 
ما بخواهد ادای شیطان پرست‌ها را درآورد. مجبور است از مدل مو و تیپ 
و قیافه‌ای | استفاده کند که معمولاً او را انگشت نماً می‌کند و چنان که - 
انسان شود و تحت عنوان «لباس شهرت» قرار قی کیور3 1۳ است. 
[هر چند واضح است که اکثر افراد تنها با همین هدف این تیپ را می‌زنند و 
ظاهر و باطن فنان:قزیاوفی‌ژند «انها آلناش لطتا مرا بسیول») البته این 
مسأله بسته به موقعیت‌های زمانی و مکانی شرایط متفاوتی به خود 
می‌گیرد و چه بسا پوشیدن یک تی شرت با آرم شیطان پرستی و حتی 
استفاده از برخی نمادهای آنها در برخی شهرها مصداق لباس شهرت 
نباشد؛ اما مسلماً در بسیاری از مناطق کشور هنوز اگر جوانی با این تیپ و 
قيافه بیرون بياید ملت نچ نج کنان او را به هم نشان می‌دهند و می‌گویند 
«حیف گوشت کیلویی 16 هزارتومان که ...» شبیه کروکودیل ! 

مفل سم ان وه اس اب تدای کی رفن 
علاقه مندان شان تحمیل مف کنند عملا آما را از دایرهتظاهر به مشلمانی 


خارج کرده و اگر فرد بخواهد به ریخت و قیافه شیطان پرستان درآید (حتی 
اگر در جایی زندگی کند که اين تیپ يا اين لباس باعث انگشت نما شدنس 
هم نباشد ) اما چون با اين تیبی که می‌زند شبیه این موجودات بی‌دین و بی 
یا به اصطلاح «تشبه به کفار» حرام است و به همین دلیل است که برخی 
از مراجع استفاده از کراوات و پاپیون و مانند آن را جایز نمی‌دانند. البته 
چنان که می‌دانید کا ر این گروه و ریخت و قیافه‌ای که برای انسان 
می‌سازند از تشبه به کفا ر گذشته و چیزی شبیه تشبه به حیوانات وحشی 
است. 

چنان که شیطان پرستان اصل (۴۲۵۱۵۲۱0 ۱0 ۷206) و مورد عنایت 
حضرت شیطان کاری با قیافه خودشان می‌کنند که بیشتر شبیه کروکودیل 

و هشت پا فانند آ ندمت شون دست به یقه با خود! همان طور که گفتیم 
این قبیل کارها یعنی ایجاد تغییرات ی ی و 
درست کردن شاخ روی سر یا دو تکه کردن زبان : پا رد کردن حلقه‌های 
مختلف از اعضاء بدن و ایجاد برجستگی‌های فرادان در دست هبو ۰ کار 
شیطان پرستان اصلیست و معمولاً طرفداران داخلی آنها عملاً در حکم 
نمونه‌های چینی دیگر اجناس هستند که کارایی و عملکرد جنس اصل را 
ندارند. اما در عین حال اگر کسی بخواهد به نوعی از این کارها تقلید کند, 
باید بداند که هر گونه صدمه زدن به بدن چه به شکل جدی و عمیق یا 
سطحی و کم درد (آما در هر حال خطرناک) حرام است و کسی حق ندارد 
روی پوست بدن خود با خراش دادن يا سوزاندن حتی قلب تیرخورده بکشد 
و «سلطان غم مادر» بنویسد (چه رسد به کشیدن ستاره پنتاگرام یا صلیب 
بر عکس و هرم ابلیسک و . ,۰ در هر حال وارد کردن این گونه صدمات 
جسمی به بدن. به خودی خود حرام است و فردای قیامت که به اذن و 
اراده الهی همین اعضاء و جوارح به حرف آمدند یک دفعه می‌بینید دست 
خودتان یقه‌تان را چسبید و از شما شاکی شد که چرا این همه بلا سرش 
دراوردید و خلاصه برای این که با خودتان دست به یقه نشوید مواظب بدن 
خودتان باشید و این قدر این اعضاء زبان بسته را اذیت نکنید (البته این 
بحث برای خیلی از افراد دیگر هم می‌تواند مطرح باشد. 

به خصوص افراد وسواسی که دو ساعت سر پا می‌ایستند و می‌خواهند یک 
غسل چند دقیقه‌ای انجام دهند!) حواشی غیرمجاز! یکی دیگر از مشکلات 
ورود به عرصه شیطان پرستی اگر اهل عقاید و باورها و ادا و اطوارها و 
ریخت و قيافه انها هم نباشیم حضور در جمع این افراد و ارتباط با محافل و 
مجالس انهاست. 

همان طور که می‌دانید رفتارهای شایع در محافل شیطان پرستی رفتاری 
غیر دینی و حتی غیر انسانی است که نیازی به ذکر انها نیست. اما حتی اگر 


بپذیریم در پارتی‌های شیطان پرستان داخلی, بسیاری از آن اعمال زشت و 
تنفر آمیز انجام می‌شود. اما رفتارهای غادی:در تقدیسش و سر سپرذ گی به 
شیطان و توهین به مقدسات ادیان در قالب برخی اشعار و رقص‌ها و .. 
انجام می‌ شود که حنی حضور در این جمع و شنیدن این کفریات و دیدن آ 
رفتارهای حرام هم حرام بوده و غیر قابل قبول است. 

از همین جا گریزی می‌زنیم به دسته آخری که نه شیطان پرستند و نه اهل 
استفاده از لباس‌ها و نمادها و آرایش‌های آنان و حتی با هیچ جمع شیطان 
توس اس قطان پریت یگ مارا ار اما در عین 
حال فیلم‌های شیطان پرستان را مشاهده می‌کنند و به آهنگ‌های آنان 
علاقه مندند. 

گرچه ۳ شماره‌های قبل به طور مفصل در مورد موسیقی و جنبه‌های 
حرمت آن اشاره کردیم اما ار ۱ عرض می کنیم که 
حتماً می‌دانید که بسیاری از این موسیقی‌هاأ و فیلم‌ها حاوی تصاویر 

مستهجن و آهنگ‌های حرام و به خصوص اشعار و متون کفرآمیزیست که 
استفاده از این محصولات خاص را به عملی غیر شرعی تبدیل می‌کند و 
خلاصه نمی‌توان همانند بسیاری از ها دیگر از این محصولات هم 
ِ کراد: 
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ایدئولوزی شیطانی (1) 


بررسی علل جذب و گرایش به فرقه‌های شیطانی 

مقدمه نویسنده: 

حمید رضا مظاهری سیف 

امروزه در تمام کشورهای دنیا جوانانی دیده می‌شوند که سر و وضع عادی 
ندارند و سعی می‌کنند طوری لباس بپوشند و خود را ارایش کنند که 
وحشتنای به نظر برسند. این افراد خود را شیطان را يا شیطان پرست 
معرفی کرده و از نمادها علائم خواص استفاده می کنند. 

پرسش اصلی ما اینست که چرا گروهی به فرقه‌های شیطانی جذب 
می‌شوند و علل گرایش آنها چیست؟ 

در این تحقیق می‌کوشیم با رویکردی همه جانبه به موضوع بپردازیم و با 
روش ترکیبی کتابخانه‌ای میدانی به پرسش تحقیق پاسخ دهیم. از این جهت 
روش تلفیقی را استفاده کردیم که خیلی از اين جوانان به ابعاد و مبانی 
کاری که انجام می‌دهند آگاه نیستند و پژوهش میدانی به تنهایی پاسخ 
روشنی به دست نمی‌دهد. همچنین کا ر کتابخانه‌ای محض هم مفید نیست 
زیرا باید به علل موثر و واقعی که این افراد را تحت تاثیر قرار داده پی برد 
و تنها راه دست یایی به این مطلب گفتگو با خود آنهاست. 

در این تحقیق به چند علت اساسی و مجموعه‌ای از ارزشها که در _ 
ایدئولوژی شیطانی مطرح می‌شود دست یافتیم که با مستند کردن انها به 
منابع و نقد ارزشهای شیطانی تحقیق را پایان می‌دهیم. نمادسازی وسیع و 
ترویج آن در حوزه فرهنگ عمومی انتقال و نشر اندیشه‌ها از طریق گفتن 
با نوشتن دضشوار است: و:نعداد مخدودی از مردم‌با آن. ارتباط بر قرار 


می ننند. 

اما نمادها به راحتی جایگاه خود را در فرهنگ عمومی پید | می کنند و به 
خاطر ايینکه ظرفیت کار هنری دارند. به صورت جذابی در جامعه, به 
بسیار وسیعی از لباس و کفش و ساعت گرفته تا رنگ و طرح داخل اتاق 
خواب تا عروسکی که در تزئینات خودرو کاربرد دارد و انگشتر و دستبند و 
ده‌ها شیء دیگر که در اشیاء شخص و در منظر عمومی استفاده می‌شود. 
برچسبی که کودک پنج ساله به دفتر نقاشی میچسباند تا سر دسته ضایف 
که پیر مرد هفتاد ساله به دست می‌گیرد. 

این نمادها همه جا حضور دارند. گذشته از این طرحهای خیالی از چهره 


شیطان روی بسیاری از لباسها و سایر وسایل و اشیاء شخصی دیده 

می‌ شود. نمادهایی نظیر ستاره پنج پر صلیب معکوس. صلیب شکسته, 
چشم شیطان, ‏ عدد 666 و ۲۴۴ که ششمین حرف حروف انگلیسیست و 
متناظر عددی آن 666 می‌شود. این عدد به گفته مکاشفه یوحنا در کتاب 
مقدس عدد شیطان است. 

در مکاشفات نوشته شده: ۳ 

«جانور عجیب دیگری دیدم که از زمین بیرون آمد. اين جانور دو شاخ 
داشت مانند شاخهای بره و صدای وحشتناکش مثل صدای اژدها بود .. 
بزرگ و کوچک؛ فقیر و غنی, برده و ازاد را وادار کرد تا علامت مخصوص را 
روی دست راست يا پیشانی خود بگذارند و هیچ کس نمی‌توانست شغلی 
نهدتتت آوز دیا جیر ی بخود محر اینکه علامت مخضوض این جانهز بفتی 
اسم يا عدد او را بر خود داشته باشد. 

اين خود معماییست و هر کس با هوش باشد می‌تواند عدد جانور را 

ان وی امن نک اسان او که مهار ده اه هی ی 1 
نماد دیگر دو مثلث روی هم است که مثلث با راس پایین به معنای جام و 
مونث و مثلث با راس روبه بالا نماد شمشیر و مذکر است, که به ترتیب به 
معنای الهه باروری و خدای جنگ و شکار هستند (2) این دو مثلث وقتی به 
صورت معناداری روی هم قرار می‌گیرد معنای عشق - البته از نوع جنسی 
ان - را بیان می کند و این همان ستاره داوود است که امروز در وسط 
پرچم اسرائیل دیده می‌شود و با اعمالی که عهد عتیق به پادشاهی به نام 
داوود تسیت می‌دهنم اقلا ار مارد دار یکی دبک آن این فادها که-کر. 
عرفان کابالا نیز جایگاهی دارد, بز یا قوچی به نام بافومت ۵00۳۲6۲ظ)) 
است که هم با جانور شاخ دار یوحنا همانندی دارد و هم در اسطوره‌های 
مصری خدای هوش و دانایی معرفی شده و افربنش انسان به وسیله چرخ 
سفالگری را به او نسبت می‌دهند. خدای بزرگ (خنوم) او را از منطقه 
آیفتای پر یل افریه نورد آفرجش انسا وا به او آموخت. او همچنین 
تیور دور مسا اور اد اشت هو مام ام رسد ور 
طرفین او نشانه ترکیب روشنایی و تاریکی است. 

سر بافومت معمولا در میان ستاره پنج پر (پنتاگرام) طراحی می‌شود. 
پنتاگرام نماد ونوس الهه زیبایی و عشق شهوانی مادینه است (4) و از 
زمان للوناردو داوینچی که طرح «مرد ویترووین (۱۵۲ ۷۱۲۲۰۷۱۵۲)» را 
ظرایی کرو تم سل اصالی ای هدیاف 

ترکیب سر بافومت با ستاره پنجیر, نماد روشن و گویایی برای تعالیم مکتب 
شیطان پرستی کرولی و لاویست که شیطان را سمبل انسان محوری و 
اصالت هوسما رل سر مد انم الم ماه تروها یک را 


معنا تدارند. بافوفت ممکن است نماد یز قرباتی در آیین بهود باشد که‌.یزیق 
مقدس است و بنا بر نقل عهد عتیق این بز, قربانی حضرت اسحاق شد که 
بنی اسرائّیل از نسل او هستند. 

شیطان هم به نوعی قربانی هدایت انسان و دست یابی او به درخت دانش 
و معرفت شد. ۱ 

با این توضیح بز می‌تواند نماد گویایی از ایثار بزرگ شیطان برای آدم باشد. 
مشهود ترین نماد شیطان گرایی ستون چهار ضلعی بلندیست به نام 
ابلیسک (006۱151), که سمبلی از «رع» خدای خورشید در مصر بوده است 
و در آثر افزایش قدرت فراعنه به ممالک دیگر راه یافت. تفکر بهودی 
ریشه در تمدن مصر و اشور دارد (5) و اسطوره‌های مصری حبی در 
نگارش عهد عتیق نقفش تعیین کننده‌ای پید | کرده است. ۳ 

یکی از این اسطوره‌ها به ماجرای نوادگان رع به نام «ست» و «آزیریس» 
مربوط می‌شود. «ست» خدای ظلمت است که در حمایت شدید رع قرار 
دارد. (6) او برادر خود «آزیریس» را کشته و تاج و تخت را از چنگ فرزند 
او هوروس در می‌آورد. دومین جریان بزرگ شیطان پرستی مدرن یعنی 
ستیانیسم که معبد «ست» را در سانفر انسیسکو تاسیس کردند این خدای 
افسانه‌ای را ارج می‌نهند و خواهان تحفق حکومت او در زمین هستند. 
ابلیسک را معمولاً نمادی از قدرت و سلطنت ازیریس می‌دانند, سلطنتی 
که پس از کشته شدن او به دست برادرشست می‌افنتد. ازیریس وقتی به 
دست همسرش آیسیس زنده می‌شود, به جهان زیر زمین می‌رود و 
فرمانروایی مردگان را بر میگزیند و حکومت را برای پسرش هوروس 
وامی گذارد. اما اين سلطنتیست که با حمایت «رع» به دست «ست» 
می‌افتد و جنگ میان او و هوروس به طول می‌انجامد و البته باید توجچه 
داشت که بنا بر اسطوره‌های کهن هرگاه خدایی بر خدای دیگر غالب 

می‌ شد؛ و زد و صفات برجسته او را به دست موز و کاملتر می‌شد. 
بنا بر این غلبه «ست» بر «ازیریس» به معنای کسب قدرت و سلطنت 
اوست. قهر و آشوب صفات برجسته «ست» بود, «اما به رغم بازتاب بد او 
در اسطوره پادشاهی, نباید اين نکته را نادیده بگیریم که در مواقعی 
حمایت از این خدا| بسیار نیرومند بوده است 

بر اساش شواهد باستانشناختی کنونی: قطعا «ست»* خداین قدیمتر از 
«ازیریس» است. زیرا بر سر گرز عقربشاه, یکی از فرمانروایان مصر علیا 
و متعلق به دوران پیش سلسله‌ای, موجود مرکبی را می‌بینیم که «ست» 
را , به نمایش مي‌گذارد؛ این گرز در موزه آشمولین آکسفورد قرار دارد.» 
داشته و پیامبر بززک قدابا این ذهنیت:در خرم الهی:تماد شبطان را بة 
صورت ابلیسک می‌سازند و ان را رمی می‌کنند, تا با این عمل تمام 


اوهامی را که تا امروز هم ادامه یافته, طرد نمایند. این نماد امروزه در 
میادین بزرگ کشورهای اروپایی و آمریکا ساخته شده و مردم هر روز به 
ذفز ان می‌گردند. سی بنای ابلیسک از مصر باستان باقی ی 
عددران آنها یه روم ددم وشایزین در سهرهایی نید تسیل پاریس 
یریواصت اسال سه سای نت یو 
است. 

بزز کترین ابلیسک: دنیا دزن‌واشتنکتن ساخته شده که ارتفاع آن به 555 متر 
می‌رسد این ابلیسک در فاصله 900 متری غرب کنگره و 900 متری جنوب 
خانه اصلی فراماسونربست و رئیس جمهورهای آمریکا سوگند خود را در 


پای آن تانق ضی کتند. 
اپلیسک نماد قدرتست در زمین و حیات و حمایت جاودانی آزیریس در 
دنیای مردگان است از اين رو ک‌هانین که شسة آن تراشیده شده در 


قبرستانها آمریکا بسیار به چشم می‌خورد. کاربرد گسترده این نمادها باعث 
می‌شود که ذهنيتها و ارزش‌های مردم هماهنگ با معانی آنها شکل بگیرد. 
نمادها هویت سازند و به فرد و جامعه هویت می‌ بخشند و خودینداره‌هایی 
را ایجاد می‌کنند که به زندگی و رفتارهای افراد معنا می‌دهد و مردم با 
همین معانی وجود و زندگی خود را تفسیر کرده و ارزشها و اهداف زندگی 
کارکرد هویت بخشی و معنا دهند گی نمادها در کنار گرافیک و طراحی 
متفاوت و چشم نوازشان و در دسترس بودن, مد شدن و تبلیغاتی که روی 
انها صورت می‌گیرد, باعث استفاده روز افزون از سوی مردم به ویژه _ 
عمومی ملتهاء, انتقال ایدئولوژی مربوط به این نمادها بسیار ساده و 

پذبر نی می‌شوده مد زند کی تامناستب: و میل به اعتر اخن: مد زند فی 
امروز بشر با نیازهای حقیقی و اساسی, تمایلات طبیعی, استعدادهای 
نهفته درون و ساختار و هدف آفرینش انسان مغایرت دارد و اگر چه مردم 
ندانید که این تعادضها خیشت ه کجاشست, اما نا حزیر از آن.زنم:می‌بزند.و 
افسرده و سرخورده می‌ شوند. در این میان نوجوانان و جوانانی که تازه پا 
به عرصه حیات اجتماعی می‌گذارند و از بی‌خبری و بازی کودکانه کمی 
فاصله می‌گيرند, بیش از دیگران رویارویی با این تعارضات را سهمگین 
می‌بینند و از آن شگفت زده و با آن درگیر می‌شوند. از همین جاست که 
میل به اعتراض و نیاز به فریاد برآوردن و سرکشی در آنها شعله‌ور 
می‌شود. 

نظام او نوی تحمیلی که قتلگاه استعدادها و خلاقیت هاست و مفأهیم و 
مطالب بی‌خاصیتی را ۱ برای خدمت به 
نظام سرمایه داری اماده می‌کند و کارکردهای اصلی, اما نهان ان عبارت 


اند از: «وقت شناسی, درس اطاعت و کار تکراری» (8) که موجب 
می‌شود در آینده کاملا به قیمومیت اولیاء اجتماعی خود تن بدهند. اولیایی 
که بعداً نمونه‌های کلی‌تر آن در نظام سیاسی تعریف می‌شود. این نوع 
تربیت باعت می‌شود که همه بتشینند و منتظر باشند تا دولت برای آنها 
شغل ایجاد کند, زمینه ازدواج فراهم کند و مثل کودکی که به والدین خود 
وابسته است, مردم را به دولت (اولیاء اجتماعی) وابسته می‌کند و به 
صورت شهروندانی ناتوان و فرمانبردار در می‌آورد. این نظام آموزشی در 
اوج انرژی و خلاقیت, , نیروی جوانی را به بازی می‌گیرد و تحلیل می‌برد تا 
سر انجام با گذشت بیش از نمی از دهه سوم عمر هنوز انسان ساخته 
خود را به عنوان یک شهروند کامل نمی‌پذیرد و برای او موقعیت اشتغال و 
ازدواج وجود ندارد. نظامی که عملا با فساد اخلاقی جوانان خود را تکمیل 
می‌کند و راه‌های مباح و مشروع زندگی را به بن بست رسانده است. 

در کنار اين نهاد آموزش, نهاد خانواده‌ایست که بر محور والدین از خود 
بیگانه شده و درگیر با مقتضیات مدل زندگی امروزی و تمدن مدرن, تنها با 
فرزندان خود و حتی با همسر, هم خانه هستند و قرار است که تا اطلاع 
تانوی با هم قندکی کنند! (9) والدینی که عقده‌های اجتماعی خود را به 

خانه می‌آورند ودنظام آموزشی: هیچ مطلبی در مورد نحوه ارتباط و 
ای ایکا آ مشاه هون ماه اصحته ارشت. 

والدینی که تنها امر و نهی بلد هستند و شاید محبتی که از قلبشان گامی به 
بیرون نمی‌گذارد و فرزندانی که فقط با عصیان و سرکشی هویت خود را 
می‌یابند و در اخطصرابب احساس آرامش می‌کنند ! 

افکار عمومی و اراده ی 1 

سیاستی که به جنگل مدرن و نزاع بی‌پایان الیتهای شیر و روباه تبدیل شده 
است ۱0 ای که اه الی اسان ما ارایه صاه مرا 
ضد تروریسم و عدالت را مسخ کرده و هوس قدرت‌طلبی به لباس بی‌تار و 
پود خدمت گزاری در آمده و پادشاهانی که مطمئن هستند چشم دیدن و 
دستت آوزردن خدهت یه ضر وم را ند ار نو کیان در شقر ی در دند :کر ان 
را نیز کور می‌پندارند. اقتصادی که مردانش بر طعمه نیم خورده سرمایه 
دازان یت برد متل شی‌های طرشتبه هخوم. هی اور تدم ترا را رید باه 
خود له می‌کنند. ٍ 
اقتصادی که مفاهیم بنيادین تولید. خدمات. رشد سرانه ملی و غیره در ان 
بی‌معنا می‌شود و تنها مفهوم انباشت ثروت و مفاهیم وابسته به آن هر روز 
جدیتر به نظر می‌آید. اقتصادی که همه شئون زندگی را به خرید و فروش 
گذاشته و از نان تا علم و مدرک را به بازار کشیده است. 

و اما نهاد دین که گروهی ریاکار و منفعت طلب آن را بازیچه تحمیق خود و 


دیگران قرار داده و دین داران حقیقی را به کنج محراب و منزل رانده‌اند. 
دین که به اندازه تعمیر اتومبیل هم برای آن اعتباری قائل نبوده و هر کس 
را پیامبر خود و کارشناس مذهبی خود می‌دانند. دینی که با لیبرالیسم 
الهیاتی به مجموعه‌ای از اوهام اثبات ناپذیر تقلیل یافته (11) و هر روز دین 
جدیدی از گوشه و کنار جهان سر برمی کشد (12) و مراکز علمی وابسته 
به سرمایه داری نه تنها برای تولید به روز جنبش‌های دینی نویدید برنامه 
ریزی دارند. بلکه برای ترویح آن هزینه‌های گزافی را تقبل می‌کنند (13) و 
به زودی باید از اقتصاد دین سخن به میان آوریم و به مطالعه روی 
سودآوری دین و ارزش سرمایه گذاری روی مدعیان نبوت و مهدویت و 
مسیحاپی و خالقیت بیردازیم. از سال 1970 موسسه باشگاه روم وابسته 
به موسسه روابط انسانی تاویستاک برنامه‌ای را با نام «مرکز پژوهشهای 
تراوشات دینی» زیر نظر «توماس بارنی» پایه‌گذاری کرد تا سوپرمارکت 
معنویت در جهان را هر روز رنگینتر و پر کالاتر کنند. 

در این هرج و مرج, دینی که نفسانی‌تر باشد بازار بهتری خواهد یافت و 
شیطان پرستی هم به صورت یک دین عرضه می‌شود. این اوضاع 
نابسامانی است که نوجوان و جوان امروز دنیا با ان روبروست و فقط 
فضایی را برای فریاد کشیدن و لحظه‌ای را برای بی‌خبری می‌جوید. جنبش 
متال و کچ روی‌های شیطان پرستی به اين نیاز و بلکه ضرورت 7 در 
نمدن مدرن پاسخ می‌دهد و بنیروی اعتراض او را در طرح‌هایی که 
هوشمندانه طراحی شده تخلیه و خنثی می 

در حالی که دنیای امروق فان ه سره و آندسه خوانانی هن کر بازگشت 
به ارزشهای ناب انسانی, به مدل دیگری برای زیستن بیندیشند و اعتراضی 
فعال و تحول آفرین را پدید 0 امروز جهان و تاریخ تشنه 
چشمه‌هاییست که تنها ات و اندیشه جوانان می‌جوشد؛, ولی کسانی که 
منافعشان در گرو حفظ وضع موجود است با ترویج موسیقی اعتراض!. دین 
قرن بیست و یک (شیطان پرستی) و هزاران فریب و نیرنگ که در شالوده 
تمدن معاصر نهادینه شده, این چشمه‌ها را کل الود می کنند و از ان 
انحرافات اخلاقی, خشونت؛ اعتیاد و سر انجام شهروندانی ناتوان و تسلیم 
تقو ون دفی آدر ند هیجان مدل زندگی یک نواخت امروزی برای همه مردم به 
خصوص برای جوانان که کانون جوشان و جاری نیرو و تحرک هستند, 
فرساینده و خسته کننده است. 

از این رو به دنبال هیجانند و فضای شیطان پرستی به ویژه موسیقی متال 
اين هیجانات سرکش را به طور کور و با کنترل بیرونی, می‌پذیرد و در خود 
هضم نا ِ ۲ 

داد و فریاد. تحرک. مواد مخدر, داروهای روانگردان. زير پا گذاشتن 
ارزشهای انسانی و اخلاقی, همه و همه لحظاتی متفاوت را ایجاد کرده و 


کاملاً هماهنگ با سایر قطعات پازل تمدن معاصر طراحی شده و فرصتی 
برای تجربه اوج هیجان فراهم می‌کند. 

تجربه ای که بعد از آن همه چیز همچنان باقیست و همه می‌توانند سراغ 
زندگی خود بروند. اين انرژی عظیم اگر با کنترل درونی و تدبیر همراه 
شود, تحو لات عظیمی را در زندگی امروزی رقم خواهد زد. تحولاتی که نه 
فقط جامع و جهان را با مدل دیگری از زیستن آشنا می‌کند, بلکه پیش از 
آن و بیش از آن در افق درون دگرگونیهای ژرف معنوی را پدید می‌آورد و 
انسان را به جلوه‌ای از حضور خداوند در زمین مبدل وا ره با مهار 
انرژی مراکم که جوان در اختیار دارد. می‌تواند به انسانی والا و 
خدایگون تحول یابد, اما از آن رو که اين تغییرات با بازیابی کرامت ت انسانی 
و عدم تسلیم در برا, بر سلطه دیگران همراه است و فرصت سوء استفاده 
را از ابرقدرتها می‌گیرد, ترجیح می‌دهند که این نیرو به صورت کنترل شده 
تخلیه و خنثی شود. (14) برنامه‌های شیطان پرستی چه با این نام و اشکارا| 
و یا به هر نام دیگر و به طور نهان روند خنثی سازی نیروی جوانی را به نفع 
سلطه گران دنبال می‌کند. 

فطرت ناکام هر فرد انسانی در اعماق وجود خود یک تجربه معنوی نهفته 
دارد. تجربه ای که روح ما قبل از همراه شدن با جسم و تولد در این دنیای 
مادی به دست آورده است. ۲ 

همه ما با تمام وجود کمال مطلق و پروردگار و آفریننده خویش را دیده و 
رحمت و حسن و جمال, عشق بیکران را چشیده و با درک جلوه‌های 
عظمت و جلال و جبروت و قهاربت. خوف و خشیت را تجربه کرده‌اید. 
اکنون در این جهان فرو دست که از ان مشاهدات دور افتاده‌ايم, گرایشی 
تعشوی آن کال بران خمال فحال پمایان دار رد1 عاطره ای 
تجربه معنوی اگر چه در حافظه ذهنی ما, که از تجارب این جهانی شعکل 
گرفته و انباشته شده, وجود ندارد, اما در اعماق دل به روشنی حاضر 
است (16) و اگر ذهن ما به سوی نت حقیقت هدایت نشود, اشتیاق باز 
یابی آن عشق و خشیت فرو نمی‌نشیند و دست از دل برنمی‌دارد. اگر 
آدمی به زیبایی مطلق و حسن حقیقی برسد, عشق حقیقی را باز خواهد 
یافت و در غیر این ضورات در توهم خود نقشی می‌زند و به گرد آن بت 
می‌گردد. همین طور اگر شکوه و عظمت حقیقی را بيابد. خشیت و هیبت 
ان دلش را لبریز می‌سازد و در غیر این صورت بازهم در وهم خویش جلال 
و شکوهی موهوم را می‌سازد و برای دقایقی هم که شده, خوف موهوم را 
در بزابز آن احشناس من کند و اکر چه:با این کار براستی ارضّ]ا نخواهد شد 
و همچنان ناکام و تشنه خواهند ماند. اما چاره‌ای جز این ندارد؛ مگر اینکه 


به حقیقت راه یابد. 


شیطان پرستی در ایین و هنر خود الیمانهای وحشت را در کار می‌اورد و 
هراس موهومی را ایجاد مت کنر 
هراسی که قلبهای ناآشنا با جلال و جبروت الهی به آن نپاز دارد و جذب 
می‌ شود و پیامد ثانوی این هراس و اضطراب, احا [ ۱ ۷ سطحی و 
نایایدار است. 
موسیقی شیطانی با حجم صدای بالار سرعت زیاد ریفها, تخریب صدای 
بعضی از سازها, نعره‌های دلخراش و دهشتناک, گریمهای وحشتناک, 
استفاده از لرزش تصاویر, شوکهای نورپردازی استفاده از تيخ و آتش و 
تاریکی, جنایتهای نمایشی نظیر کندن دست و پای گربه (خواننده گروه 
دیساید), گاز زدن و کندن سر یک خفاش زنده (خواننده گروه بلک سبث)؛ 
شکستن آلات موسیقی و وسایل روی صحنه و خودسوزی (متالیکا) همه و 
همه برای لحظاتی هیجان ترس را به دل راه می‌دهد و برای دقایقی قلب 
را می‌لرزاند و نفسها را حبس می‌کند. 
اما همه اینها بتهای موهومیست که نیاز راستین انسان رابه تجربه حقیقی 
خوف و خشیت در برابر عظمت و جلال خداوند ناکام می‌گذارد و انسان را 
ار زیرا فطرت انسان حنیف است و 
با امور موهوم و غیر واقعی کامیاب نمی‌شود. شیطان درون در روایتی از 
امام صادق عَلَیّه السّلام می‌خوانيم که قلب هر انسان دو گوش دارد بر 
گس کب ام ای ی ی و لو 
بر گوش راست فرشته‌ایست که به خر و نیکی می‌خواند. (17) درون 
انسان عرصه جنگ میان شیطان و فرشته درون است. 
اگر شخص اراده خود را به سوی فرشته معطوف کند. شیطان را شکست 
داده و تسلیم خواهد کرد, اما در صورتی که انسان به پیروی از شیطان 
درون روی آورد. فرشته درونی را تضعیف خواهد کرد و صد البته فرشته 
درون که جلوه پروردگار زنده جاودان است. هیچگاه شکست نمی‌خورد, 
انسان تنها می‌تواند صدای او را نشنیده بگیرد ولی امکان از بین بردنش را 
ندارد؛ چون دعوت فرشته درونی همان ندای فطرت است که تغییر و 
تبدلی پیدا نمی‌کند (18) به همین علت دنبال کردن ندای شیطان ِ 
درونی را پایدار می‌کند و چنین کسی هیچ گاه به آرامش نخواهد رسید و 
همواره با تضاد و تعارض درونی و احساس ناکامی زندگی خواهد کرد. 
ممکن است ما از شنیدن انجام یک گناه احساس نفرت کنیم, اما گاهی نیز 
رغبتی در قلیمان ایجاد می‌شود., ما انسانها گاهی از گناه و خطا و ضایع 
کردن حق دیگران ۱ 9 2 آ تفیل جیذ| 
می‌کنیم, اینها نشانه فعالیت شیطان درونی است. ۲ 
جنبش شیطان گرایی و شیطان پرستی بر همین خصلت ادمی تکیه می‌کند 
و سستی اراده و بی‌توجهی به رسول باطنی يا تمایلات متعالی فطرت 


سبب پذیرش دعوت شیطان از لحاظ روانشناختی و استقبال از جنبشهای 
شیطان گرا به لحاظ جامعه شناختی می‌شود. 

جنبش شیطان گرایی می‌خواهد با توجیه و مشروعیت دادن به شرارت و 
شیطنت, تاد درو یه اشحت زو ای ۱ بکاهد و حتی وعده از بین بردن 
آن را می‌دهد, اما این وعده دروغیست که هیچگاه محقق نخواهد شد. 
انسان هرچه قدر هم خطا کند و با فطرت و خرد و فرشته درون خود 
مبارزه کند. نمی‌تواند وجود خود را از حضور خداوند تهی سازد. فطرت در 
حقیقت ندای خالق و هستی بخش ماست که درون ما حضور دارد و تا 
هستیم او با ماست. 

فرشته درون را نابود کنند و البته این توهمی بیش نیست. در این مرحله که 
به نتیجه نرسند ممکن است پایان دادن به هستی خود را پیش نهاد کنند و 
گمان کنند با خودکشی می‌توان از هستی و هستی بخش رو گرداند و در 
آعوتنه شیطان که مرگ و نابودی را به دست او می‌دانند, قرار گیرند. ولی 
با مرگ نیز به خداوند نزدیک‌تر می‌شوند. در حالی که قادر متعالی را از 
خود ناخشنود کرده و برای دریافت عشق بیکران او اماده نشده‌اند؛ از این 
رو با قهر و غضب مواجه خواهند شد. 

خداوند مهربان شیطانهای درون و بیرون را قرار داد تا در مصاف با او 
نیروهای عظیم خرد و اراده در انسان شکوفا شود و به مراتبی برتر از 
فرشگان راد ما نارای ای اد ای ج 

ارزشهای شیطان گرایان ایدئولوژی شیطان گرایی روی ارزشهایی تاکید 
می‌کند ت سبب جذابیت و گرایش به این 0 می‌شود. ارزش به 
چنانکه یک کالای ۲۲ ۱1۳۱ ۱۱ 7 ارزشهای 
گرایی, چیزهای مطلوبیست که هر کس طالب آنهاست و اگر : به شیطان 
هم نسبت داده شود طبیعتاً گرایش به آن را در پی خواهد داشت. این 
ارزشها در نگاه تاریخی به روند پیدایش و گسترش شیطان گرایی بیان شد 
و در اين جا هر کدام از انها به طور خاص و مستقل تبیین و نقد می‌شود. 
لازم است این پرسش جدی به میان اید که به راستی شیطان جقدر از این 
ارزشها برخوردار است؟. 5 

و کسانی که تا کنون به آن نزدیک شده‌اند, چگونه از اين ارزشها بهره 
برده‌اند؟ قدرت توهم قدرت برای شیطان از دوره زندگی بدوی انسان تا 
کنون موجب جذابیت و گرایش به شیطان پرستی بوده است. 

در حالی که قدرت شیطان بسیار ناچیز و تنها در حد وسوسه انگیزی و 
ایجاد پندارهای دروغین و نادرست است. که البته این هم در صورت 


پذیرش انسان موثر واقع می‌ شود. شیطان فقط حرف می زند, وعده 

می‌دهد و با صوت خود درون انسان غوغا به پا می‌کند و آنجا را به آشوب 

می‌کشد تا در اين معرکه وسوسه‌های خود را غالب کند و از آب گل کل الود 

ماهی بگیرد. 

خداوند می‌فر ماید: 

«هنگامی که به فرشتگان گفتیم بر آدم سجده کنید, سجده کردند غیر از 

آپا بر کسی سجده کنم که از خاک آفریده‌ای و گفت به من نشان بده؛ او 

کیست که بر من بزرگ داشتی؟ اگر تا قیامت به من فرصت دهی, 

فرزندان او را به افسار می کشم, غیز از کرون اند کی. خداوند فرمود: 

بروء پس هر کس از تو پیروی کند دوزخ جزای اوست., جزایی فراوان. هر 

کس را توانستی با صدایت برانگیز و با سواره و پیاده‌ات آنها با 

ثروث و فرزندان شریک آنها شو و به آنها وعده بده؛ بی‌تردید شیطان 

وعده‌ای غیر از فریب نمی‌دهد و تو ای شیطان! بدان که بر بندگانم هیچ 

تسلطی نداری.» (19) 

بنا بر این شیطان نه تنها رقیب خداوند نیست. بلکه حتی رقیب انسان هم 

محدودی را انجام دهد. «سلطه او تنها بر کسانی است که نفوذ او را برخود 

می‌پذیرند و او را شریک خداوند می‌پندارند.» (20) ۳ وقتی که انسان 

فریب او را نیذیرد و با یاد خدا درون خود را از غوغا و اشوب شیطان ارام 

نگهدارد. هیچ راه نفوز و سلطه‌ای برای شیطان وجود نخواهد داشت. در 

اين شرایط شیاطین گروه گروه به او و جوم می‌آورند. ولی باز هم هیچ 

کاری از پیش نخواهند برد. «کسانی که پرهی زگارند, اگر گروهی از شیاطین 
به آنها دست پابند, خداوند را یاد کرده, پس در آن هنگام بینا می‌ شوند.» 

(21) به این ترتیب شیطان در وجود انسان که عرصه جولان اوست هیمي 

قدرت و نفوذی ندارد مگر به خواست خود شخص, چه رسد به جهان هستی 

که خالق و مدبر یگانه آن شیطان را به ذلت از بارگاه خود رانده و عبادات 

و سجده‌های نفسانی او را به خوبی شناخته و رسوا کرده است. 

عالم هستی سراسر ملک و محضر اوست. «تمام ستایشها مخصوص 

اوست که فرزندی برای خود نگرفته و در حکومتش شریکی ندارد». (22) 
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ایدئولوزی شیطانی (2) 


بررسی علل جذب و گرایش به فرقه‌های شیطانی 

سحر و جادو ۱ 

سحر و جادو میراث قوم بنی اسرائیل است که در طول قرنها ان را در 
میان مردم ترویج می‌کرده‌اند. 

قرآن کریم ريشه سحر و جادو در میان لین قوم را به زمان حضرت 
سلیمان باز گردانده و دو منشاً اصلی برای آن بیان می‌فرماید. نخست اینکه 
گروهی از مردم با افرادی از جنها که در تسخیر حضرت سلیمان بودند, 
ارتباط برقرار کرده و با کفر ورزیدن به قدرت خداوند, سحر و جادو را از 
اجنه آموختند و از تعالیم آنها پیروی کردند؛ (1) ین از ان-ستحر »و خادو در 
زندگی مردم مشکلاتی را ایجاد کرد و خداوند با فرستادن دو فرشته در 
بایل به نام هاروت و ماروت راه‌های باطل کردن سحر را به مردم آموخت 
ولی مردم از آن دو فرشته چیزهایی را فراگرفتند که برایشان فایده‌ای 
نداشت. بلکه زیان بار بود (2) در واقع در راستای همان تعالیم شیطانی و 
تبعیت از شیاطین دانشی را که بر فرشته‌ها نازل شده بود. فراگرفتند. (3) 
به طور کلی نیروهای ساحرانه سه نوع کار کرد دارند: 

تخت بلقیس را حاضر کنند, یکی از جنها که در تسخیر ایشان بود, گفت که 
پیش از آنکه از جای خود بلند شوی و بایستی آن را بیاورم. )4( 
بجاو درف در افکان کم‌ شام اکاهی از فکرران تفا 
افکار خود به آنها و نیز تغییر تصویر ذهنی آنها می‌شود. همانطور که 

ساحران فرعون توانستند با ایجاد تصویر ذهنی و تخیل در مردم نمایش خود 
را اجرا کنند؛ «یخیل اٍلیه من سِحرِهمٌ آنها تسعی» (5). 

سوم دگر‌گونی و تصرفات عاطفی در دیگران نظیر ایجاد شادی, کم » 

ار ات اضطراب. عشق و نفرت. در ماجرای هاروت و ماروت ۲ 
فرشته‌هایی که در بابل فرود امدند, یکی از کارهایی که مردم از انها 
آموختند, ایجاد نفرت و جدایی میان زن و مرد بود. 

«فییتَعلمون 2 ما یقرقون به بین الْمَرُء و روّجه». (6) 

ار و مش که کسانی با یک فرعم تس ییات اب واه ما 
می‌کنند و دست به کارهای خارق‌العاده می‌زنند. تمام این افراد به طور 
یفنم با کس خستفیی بقیت از ان شیاظین را بر رده رام خداوند را 
رها کرده‌اند. 

انسان با عبودیت و طاعت حق تعالی می‌تواند به مراتب بالایی از معنویت 


و آگاهی بر سد» ولی با تبعیت از راه‌های کفرآمیز تنها می‌تواند به مشت 
خاکی از مسیر سلوک ولياي خدا دست یابد. انسان با تبعیت از انبیا و 
شخص سمل اکرم صلی الله علیه وراله ام به جایی می‌رسد که 
جبرئیل هم یارای همراهی با او را نخواهد داشت, اما اوج استفاده از 
نیروهای جادویی و علوم ساحری اینست که سامری گفت: 

«آنچه را که دیگران نمی‌دیدند, دیدم و مشتی از رد فرشته فرستاده 

خوا ند را برگرفتم». ۸ نیروهای جادویی و شیطانی واقعیست ولی بدون 
اذن خدا| به هیچ کس زیان نمی‌رساند 8( و خداوند تسلط شیطان و 
نیروهای شيطاني را از کسانی که اهل ایمان و توکل اند برداشته ایست. 
«اتَة 4 لیس له سْلطان عَلّی الذین آموا و علی زیم بتوکلون تما سْلْطائة 
عَلی الذین تلو ند و الذین هم به مُش رکون» (9 در این ایه شریفه شیطان 
الفغای خصوصیت می‌شود. بش نه تنها شیطان ملک تیر وهای شیطانی در 
اختیار انسانها, نیز هیچ اثری بر اهل ایمان و توکل ندارد. تمام نیروهای 
شیطانی در برابر قدرت ایمان و توکل مثل ریسمانهای ساحران در برابر 
عصای موسیست و هیچ کارایی ندارد. به طور کلی می‌توان سه تفاوت 
اساسی میان قدرتی که در کرامات اولیای خدا ظاهر می‌شود. با جادویی 
که اولیای شیطان ابراز می‌کنند. شناسایی کرد. این تفاوت سطوح 
برخورداری از نیروهای ماورایی در شاخصهای تفاوت کارهای اولیاء خدا و 
ساحران خود را نشان می‌دهد. اولیاء خدا در اثر عبودیت و نزدیکی به 
خداوند, تعالی روحانی یافته و به جریانی از علم و قدرت بیکران الهی 
تبدیل می‌شوند, اما نیروهای نفسانی که با تمرکز ذهن و استفاده از برخی 
ابزارها در اختیار ساحران قرار می‌گیرد. محدود و مغلوب است. 

نخست اینکه این افراد هر کاری را نمی‌توانند انجام دهند, برخی کارها از 
آنها شجاخته اشنت و درختین دیگر شاخ از تواتایی انفاست: 

اما اولیاء خدا به آذن الهی هر کاری را که لازم باشد و در هدایت مردم 
تقافیی فا کنر انجام می‌دهند و مظهر فعال ما یشاء هستند, که نمونه‌های 
اند زتد کی قفا و اولیا یار آنبتت: 

تفاوت دیگر اینست که نیروهای جادویی ابزار و وسایل و از همه مهمتر 
تمرکز شخص جادوگر را نیاز دارد. هر کس که برای کار خارق‌العاده‌ای نیاز 
به زمان و تمرکز داشته باشد, جادوگر است و از نیروهای روحانی 
برخوردار نیست. اولیاء الله جلوه قدرت و اراده خداوند هستند و همین که 
0 را داد کند و بگوید باشد, می‌شود. ِِ همانطور که در داستان 
«قالَ آلذی عیدم علخ من الکتانه آتا آتیک 1 یرَئدَ الیک طرفک قلما 
راخ مُستقرا عَِدَة «شخصی که از علم کتاب چیزی می‌دانست, گفت من 
تخت را هی‌آوزژم تن از آن کفجشم بر هم ید ار پس تا دید تخت نزد او 


قرار داشت. (11) این شخص آصف بن برخیا از مقمنان و اولیاء خدا بود 
که در زمان کمتر از یک چشم به هم زدن تخت را حاضر کرد. در حالی که 
عفریتی از جن نیاز به چند لحظه زمان داشت تا نیرویش را متمرکز کند و 
سومین تفاوت اینست که در صورتی که نیروهای منفی و مخالف در کار 
باشد, نیروهای جادویی نمی‌توانند درست عمل کنند, انها برای موفقیت نیاز 
به نیروهای مثبت در محیط دارند. بسیاری از این کارهای خارق‌العاده 
ساحرانه در شرایط اعتماد به نفس و تشویق و تعظیم انها و در برابر ‏ 
چشمان مشتاق و ذهنهای متمرکز و منتظر افراد اتفاق می‌افتد و بدون آن 
توانایی کافی را ندارند. شاید به همین علت فرعون مردم را جمع کرد و 
ساحران را با تجلیل به عرصه آورد و عمل آنها را نشانه خوشبختی و 
رستگاری دانست. ای توافت که وت متفت اضاا نش ابظ 
روانی خوبی نداشت: ۳ 

اولا اینکه خود را رها کرد و اجازه داد تا انها بدون مشکل کارشان را انجام 
دهند و هر چه مردم دیدند او هم دید و ساحران توانستند در ذهن او هم 
تصرف کنند «یخیل الیه من سحرهم» 

دیگر اينکه بعد از دیدن اين صحنه ترسید که مبادا مردم نتوانند میان معجزه 
او و سحر ساحران تفاوت بگذارند و در نتیجه گمراه شوند. «قأَوجس فی 
تقسه خیقَة مُوسی». پس در نفس موسی هراسی نفوذ کرد. (13) بنا بر 
این کار موسی به اذن خدا و با نیروهای بیکران روحانی و الهی صورت 
گرفته است. 

آزادی در تفکر بهودی - مسیحی که شیطان فرشته‌ای سرکش و آزادی 
خواه از بند خداوند است, مظهر آزادی تصور شده است. 

اما در نگرش اسلامی, فرشتگان موجوداتی با شعور خالص و بدون شهوت 
هستند که با اختیار تسلیم خدا بودن را برگزیده‌اند (14) و به جهت اینکه 
فاقد شهوت هستند هیچ میلی به گناه و سرکشی در برابر خیر مطلق 
ندارند. در این میان شیطان نه فرشته, بلکه جنی است که در اثر عبادت به 
جمع فرشتگان راه یافته بود و بعد هم بی‌لیاقتی خود را نسبت به این لطف 
پروردگار نشان_ داد. (15) 

کذننته از این آزادی در پیو ند با فعال ما پشاء و قدرت و اراده نامحدود 
اوست. فرشتگان تزاتتی ارادرد و هر چه می‌خواهند می‌کنند, اما آنچه 
بتی وا هن هکیت تفر شنم امین همه یره و سس یا آحانی الم 
مخالف نیست و فرشتگان جلوه و جریان نیرو و اراده او هستند. 

انسان هم در صورتی که به خداوند تقرب جوید به اين سرچشمه بیکران 
قذرت و ازادی ببو‌شته وبه اندازم تزدیکی: به خدافنده آزادی و تقو ارادم 
را تجربه خواهد کرد, هم آزادی وجودی که شکوفایی هستی و تحقق وجود 
است و هم ازادی عملی که فقدان مانع در انجام کارها و تحقق اراده 


است. 

اين ازادی به ویژه و در شاخصهای تفاوت نیروهای جادویی و شیطانی با 
نیروهای الهی اولیای خدا| و کرامات انها اشکار می‌ شود. دانش دانشی که 
شیطان معلم آن است, مجموعه‌ای از اوهام است که با تصورات واقعی_ 
نیز همراه هف دی نیشن آن انکه عافعضا باشدر کار اهدی داردو کارایی ان 
بیش از آنکه مفید باشد زیانبار است و فقط به اندازه‌ای که بتواند انسان 
زا بفرنید در آن فایده وجود دارد. دانش كٍ_ٍ__ تتدر را بشنیدا فابده ان 
پیشقر است یا زیانشن ۱ ابا افژور اسان از سعاخت. و کمال پیشتری تست 
به چهارصد سال پیش برخوردار است؟ 

ایا معرفت و شعور انسان امروز از چهارصد سال پیش بیشتر شده است؟ 
صد البته ذهن انسان امروز از تصاویر ذهنی و اطلاعات بسیار بسیار 
بیشتری انباشته شده, اما دانش و شعور همین تصورات ذهنی و اطلاعات 
انبوه است؟ 

آیا این مفاهیم و تصورات, استعدادهای عظیم انسانی را شکوفا کرده 
است؟ 

آپا انسان را اتسانتر از گذشته کردم است؟ 

دانش شیطانی به کار فریب و تسخیر و لذت طلبی و تباهی اخلاق و 
استوار شده و با همین تاروپود بافته و بالیده است و از روی نتایح و 
پیامدهایش و بلایی که سر انسان می‌اورد می‌توان فهمید که از سرچشمه 
نامحدود علم و عشق و رحمت و برکت جاری شده يا از کانون ستم و 

تا تاریکی و تباهی. 

معمولاً و نه تماما کسانی که یه دانش امروز نزدیک می‌ شوند؛ در دنیایی از 
اوهام و هوسها فرورفته و از خود بیگانه‌تر و نسبت به انسانها بی‌تفاوت‌تر 
می‌شوند. هر نوع پژوهش میدانی در اين رابطه که جامعه آماری آن اساتید 
رشته‌های مختلف, دانشمندان, برندگان جایزه نوبل و مشاهیر علمی و حتی 
دانشجویان باشند, این ادعا را اثبات خواهد کرد و اساسا وضع آامروز تمدن 
بشری که بر ساخته دانش جدید است, بهترین شاهد برای تباهگری دانش 
وهمناک ۱ رو زگار ماست. 

روابط انسانی تخریب شده. انسان و محیط زیستی که علیه هم اقدام 
میک بسا رهای انکار وتان که حس وان انسان رای راو 
حکومتهای فاسد, اقتصاد تبعیض امیز و غير انسانی, نظام اموزشی 
ویرانگر. فلسفه‌های دروغ و الهیات که به بازی با اوهام و احساسات تبدیل 
شده است. 

تمام علم امروز تبلیغات است. 

شما نظریاتی را در دنیا می‌بینید و می‌شنوید, که با سرمایه‌های عظیم 


شر کتهای معلوم الحال در ی و دانشگاه‌ها و محافل علمی بین المللی 
تنرویج می‌ شوند. (16) و بنا بر اصول اقتصاد پژوهش توانایی بازگشت این 
سرمایه‌ها را به دستان بخشنده سرمایه داران خیر و علم دوست دارند. 
سرمایه دارانی که هم در دانشگاه‌های بزرگ و موسسات 0 
گذاری می‌کنند و هم در کارخانه‌های اسلحه سازی و تولید مواد مخدر و . 
کارخانه‌های اسلحه سازی با کارخانه‌های دانش سازی خویشاوندند و 
سرمایه‌های برادر مثل خود در شریان انها حرکت می‌کند. 

همان خیرین اسلحه سازاند که جایزه صلح نوبل را به جنایتکاران بالفطره 
می‌د هند و این دانش شیطانی است که شالوده‌های تنمدن تاریک امروز را 
تحکیم کرده است. 

افا:کاتتتی: که انسان هت راستی.صی توا ندیه آن رسد هیلکه بر اهل ایهان 
واجب است که برای کسب آن بکوشند. چیست؟ 

علامه طباطبایی مفهوم علم را در ادبیات قرآن چنین تعریف کرده‌اند: 
«اصولاً علم در زبان قرآن عبارت است از یقین به خدا و آیات او» (17) و 
البته تمام آفرینش و پدیده‌های عالم آیات اوست. در جای دیگر نوشته‌اند: 
قرآن مجید به فراگیری این علوم طبیعی دعوت می‌کند به شرط اینکه به 
حق و حقیقت رهنما شوند و جهان‌بینی حقیقی را که سرلوحه آن خدا 
شناسی است., در برداشته باشند و گرنه علمی که انسان را سر گرم خود 
هه از تسین ری ۷9 روز در قأموس قرآن مجید با جهل 

در قرآن کریم دو کارکرد عمده برای علم معرفی شده است: 

نخست معرفت الهی با ثمراتی که درپی دارد و دیگر تسخیر طبیعت به 
منظور بهره برداری مادی. در واقع علم هم حیات مادی را آباد می‌کند و هم 
مایه حیات معنوی است. 

«سخر لکم ما فی السموات و ما فی الارض جمیعاً منه ان فی ذلک لیات 
لقوم پتفکرون» آنچه در آسمانها و زمین است در اختیار شما قرار داد و در 
آنها نشانه‌هایی برای اهل تفکر است (19) در این آیه به هر دو کارکرد 
منفعت و معرفت اشاره شده است. ۱ 

ادراک رابطه پیوسته ماده و معنا و دنیا و اخرت به صورت ظاهر و باطن. 
(20) این دو کارکرد را همراه هم قرار می‌دهد اگر شناخت ظاهر عالم 
مومنانه و باطن نگر باشد, خود کلید گشایش ابواب برکات آسمان و گنجینه 
نعمات زمین است (21) این مطلب بدین ترتیب قابل تعلیل است: 


همه علم از آن. خداست و اگر رابطه با او اضلاح شود رشد دانش بهبود 
می‌يابد. 


دوم . ۳ 0 


عال واقها مسق السشیتیه اک صاخ اسان یر ای ای اه ام 
در مقام نظر نادرست بوده و در مقام عمل هم چندان کامیاب نخواهد شد. 
شون اکر عاله راساه هت میتسه و هر کدام اد سس عون و 
ب ادرای تووو کا هفستتايم رسای ایکاناد تس اعد را به کار 
ریرانگن انار عم از خفام کسیر ب سا مت خیم رعارظ 
انسانی, تدبیر جوامع بشری, سلامت تن و روان و سلوک معنوی و تقویت 
ارزشهای اخلاقی بسیار شایسته‌تر تحقق می‌يابد. چنانکه در مدت کمی پس 
تحقق می‌پذیرد دانش بشری پیشروی چشم گیری خواهد یافت. (22) علت 
سوم آن که طبیعت شعور و شناخت داشته و به تسبیح ذات احدی مشغول 
است. 
به عبارت دیگر لشگر خدا در خدمت اوست؛ (23) پس در برابر علوم 
سکولار و کفرآمیز فروتنی نکرده و منابع خود را بیرون نمی‌ریزد. در عصر 
ظهور با رشد صحیح دانش همانطور که در روایات استگه زمین گنجینه‌های 
خود را برای آن حضرت آشکار می‌سازد. (24) غفلت زدگی و تجاوزگری از 
ویژگیهای بارز علوم سکولار است. ۳ رِ 
انسان با این علوم در گام نخست روی آیت بودن و نشانه‌گری علم را به 
فراموشی سپرد و ساحت قدس الهی را مورد تعرض قرار داد, بعد به 
مصداق آبة «نسوا| الله فانساهم انفسهم» (25) خویش را فراموش کرد و 
بر هستی خود تعدی ورزید و آن را به افکار و رفتار و آمال شیطانی آلود 
پس از آن به طبیعت و جوامع انسانی روی آورد و با غفلت از حقیقت و 
حقوق آنها تجاوزگری را پیشه کرد. عزت شیطان پرستان او را مظهر عزت 
او سر به سجده فرود آورد و گاهی او را نمودی از اوج توحید می‌دانند که 
به نی کلمتی دن براین کین خداوند نی کرو قاوره: در حالی که اين نگاه 
مستقلی ی بداسپوون ارنه حساب آورد سا بو از ان خود اور 
تزابر خداه‌ند: یکت جبز ی به‌حتیات: هی ورد فعمام آن فبادانت همه او روج 
کبر و برای بزرگی خودش بود و نه تکبیر و تجلیل خدای تبارک و تعالی. او 
چون خود در برابر خداوند هیچ نمی‌دید, نتوانست آدم را 0 
ببیند و تسلیم امر پروردگارش شود. از این رو سر به طغیان گذاشت و از 
ضنم دم زرداه این متم در«تمام ان عبادات که از سر اشکیان انجام می‌داد 
نهفته بود (26) بنا بر این شیطان, ذلیل رانده شده‌ای است. که پیروان خود 
را به ذلت کشانده و از بارگاه عشق و روشنایی می‌راند. چنانکه در مورد 
گوساله پرستان قرآن کریم فرموده: 
«ستاآمم عصت مر دمم ع دلد فین العياه: الا کذلک تمزی الْمْفترین» 


به زودی به خشم پروردگار و ذلت در زندگی دنیا مر سا نذا بو ای اختیرن 
دروغ گویان را مجازات می‌کنیم. (27) جمله آخر نشان می‌دهد که نتیجه 
ِِ از دروغها و فریبهای شیطان خشم خدا و ذلت در زندگی دنیاست و 
ن به صورت اسطوره عزت و توحید هم از دروغهای خود 
شیطان است که 0 1 تا آنها را بفریبد و به جدال با 
راهیست که ۳ نرفته‌اند. 
جنبش شیطان پرستی, تمام هنجار شکنیهای خود را با عنوان خلاقیت 
معرفی می‌کند: 
مدل موء لباس, رفتار و حرکات خارج از چارچوب و هنجارشکنانه و 
موسیقی که به علت شکل ناپذیری, ناگزیر به طور بی‌سابقه اتفاق ‏ 
می‌افتد؛ همه اینها به عنوان خلاقیت معرفی می‌شود. بدون اینکه واقعاً 
شکوفایی در درون افراد ایجاد کند یا تحولی پویا را برای جامعه بشری به 
دنبال بیاورد. از دیدگاه قرآن کریم انسان تنها موجودیست که نیرو و شعور 
بیکران خلاق هستی بخش را در خود جریان می‌دهد و به جلوه‌ای از خلاقیت 
او تبذیل هف‌تفنود: از این ره خداوتدتا آفزشش انسان فرمود: 
«فتبارک الله احسن الخالقین» (29) خلاقیت در شعور و قدرت ريشه دارد 
و با نزدیک شدن معنوی به خداوند هرچه بیشتر تحقق می‌یابد. این خلاقیت 
خلاقیتیست که خير و برکت را به انسانها ارمغان می‌دهد و خود شخص را 
هر چه بیشتر در عشق و روشنایی و بخشش غرق و غوته‌ور می‌سازد. زیرا 
خلاقیت خداوند دست بخشنده اوست که به سوی خلق گشوده می‌شود و 
عشق نامحدودیست که بر آنها میبارد و کسی که با این بینش به خلاقیت 
دست یابد, با تمام وجود نور و سرور الهی را تجربه کرده و به دیگران 
می‌نماید. 
هر انسانی یک مدال فتبارک الله بر سینه خداست و سرشار از شعور و 
نیروی نواوری است. 
خلاقیت خداوند نامتناهیست و در هر انسانی جلوه‌ای از خلاقیت خود را 
نمایانده است. 
هیچ دو نفری یک استعداد ندارند و هیچ کس از این موهبت تهی نیست. هر 
کس در هر جا یک شاهکار بزرگ آفرینش است و با نوآوری می‌تواند 
استعدادهای درونی خود را شکوفا سازد و نشان دهد که وجودش جریان و 
جلوه‌ای دیگر از خلاق یگانه است. 
هر انسانی با خلاقیتش خلاقیت خداوند را نمایش می‌د هد و با بکانگوه و 
منحصر به فرد بودنش یخاتخی اور آشکار می‌نماید. خلاقیت یکی از صفات 
خداوند اشسنت و کر انسان: بهة این .صفت. عالی الهی ار استه: نتنود: سایر 
صفات او نیز در وجودش جریان پیدا می‌کند. 


اگر کسی این روزنه را در وجود خویش به سوی خلاق هستی بخش 
بگشاید, وجودش از نور خداوند لبریز شده و سایر پرتوهای کمال نیز در 
آیینه جانش منعکس می‌شود. بنا بر این خلاقیت دریچه ای و پنجره‌ای به 
سوی خداست که اگر گشوده شود, به راحتی می‌توان به بوستان و بهشت 
او وارد شند. 

کسی که عطیه الهی را در وجود خود کشف می‌کند و شکوفا می‌سازد, به 
مرتبه ای تزدیک می‌شود که نامهای دیگر خداوند نیز از درونش پدیدار 
می‌گردد. کسی که به عطیه‌اش رسیده و خلاقیت ورزیده است, خود را 
غرق در لطف و مهربانی آفریدگار می‌بیند و با تمام وجود شکرگزار او 
می‌گردد و شکور نام دیگر خداوند است. 

همچنین به کشف و شکوفایی خویش شادمانی و سرور عظیمی از ژرفای 
جان انسان فوران می‌کند و سرور نام دیگر خداوند است. 

با این وصف و با نوجه به اینکه خداوند یکتا و تنها او سر چشمه نامحدود 
خلاقیت در عالم هستی است, چگونه پندارهای شیطانی نسبت واقعی با 
خلاقیت پیدا می‌کند؟ خلاقیت نیز یکی از ادعاهای دروغ شیطانی است که 
از آن هیچ حقیقتی برنمی‌آید. نوآوریهای شیطان گرایان, پوج در پوج و دروغ 
اندر دروغ است. 

لذت لذت در ارضاء خواسته‌های نفسانی است به ویژه پس از «کرولی» 
که شیطان گرایی را به نفس پرستی و لذت طلبی تفسیر کرد و به طور 
شگفت انگیزی برای آن دست به تئوری پردازی و آیین سازی زد.و انتوان 
لاوی که راه او را ادامه داد. یکی از جریانهای اصلی شیطان گرایی مدرن 
که انجیل شیطان هم متعلق به انهاست.؛ ایدئولوژی شیطانی و دین شیطان 
پرستی را صرفاً بر اشایت رهانی امه یک یامه سر می کند 
از دیدگاه اسلام, لذت نتیجه و پیامد ارضاء نیازهاست و نیاز ها نشانه کمبود 
و کاستی و راهتمای کمال است و ارضای آتها علت تکامل. به این ترتیب 
اوت نش انه تایه کفال و امد آن استت: ۱ 
البته این در شرایطیست که احساس نیاز واقعی باشد, نه دروغین و انطور 
بنا بر این لذت پیامد برطرف شدن کاستیها و نقصمها و نشانه رفتن به سوی 
کمال است و به همین علت بسیار مقدس و قابل ستایش است. 

ویژگی انسانهای روبه کمال اینست که از بیشترین و ژرفترین لذتها 
برخوردارند. ۳ 

از اين رو در قران کریم برترین لذتها به شرابهای بهشتی نسبت داده شده 
که حامل معرفت الهی و عامل کمال حقیقیست (30) 

در دعای امام سجاد عَلیّه السّلام «ذکر و الهامات الهی» لذت بخشترین 
امور توصیف گردیده (مناجات العارفین) و در روایات خوش اخلاقی و فرو 


بردن خشم برترین لذت معرفی شده است. 

)31( 

لذت‌های نفسانی همه آمیخته با رنج است و بزرگترین رنج آن در اینست 
که لذتهایی نایایدارند که ساعتی اوج هی کنر ند و ساعت دیگر همان لذت. 
نفرت انگیز شدم و دلزدگی در پی دارد. لذتهای نفسانی هميشه چنین است 
که اگر به سراغ آن بروی در نهایت آن را غیر از آنچه تصور می‌کردی و 
می‌خواستی قفت باتش و به این علت لذتطلبی افسردگی و اندوه را بر دل 
انسان اوار قق کند و این ناکامی عاقبت پیروی از دروغهای شیطان و 
وسوسه‌های هوای نفس است. 

برای نمونه یکی از : نیازهای اساسی انسان قدرت است. 

شخصی که در برابر خواسته‌ای نفسانی و هوی سرکش خود داری می کند 
و از معرکه دور می‌شود, قدرت و شهامت را در خود می‌یابد و از اين 
برخورداری لذت می‌برد, لذتی که با صدها بار رهایی نفس و اسارت در بند 
آن نمی‌توانست تجربه کند و گذشته از این لذتیست پایدار و دستاوردیست 
همیشگی که بدون و فیزیولوژیکی, روانی و اجتماعی همواره 
برای شخص باقی می‌ماند و با وجود او ارتباط برقرار می‌کند و لذتش نه با 
جسم پا دهن؛ بلکه به عمیفترین ن لایه‌های هستی ۳ چشیده می‌شود. 
برآیند پژوهش شیطان پرستی بر خلاف تصور اولیه, جذابیتهای قابل توجهی 
دارد ولی این جذابيتها آمیخته با هزاران دروغ و فریب است و در صورتی 
که شناخت و بینش کافی سبت به آن وجود داشته باشد, توانایی نفود در 
هیچ فرهنگی را نخواهد داشت. زیرا گذشته از نگرشهای دین و معنوی, 
شیطان دشمن آشکار انسان است و روشها و ارزشهای او با فطرت 
انسانها ناسا ز کار است. 

بنا بر اين فارغ از گرایشهای مذهبی افراد. کسی که هنوز انسانیت خود را 
از دست نداده باشد, اگر شناخت کافی از شیطان و افکار و ارزشهای 
شیطانی داشته باشد, می‌تواند خود و جامعه خود را از نفوذ افکار و اعمال 
شیطانی در حد قابل قبولی دور نگه دارد. 

متاسفانه در کشور ما هنوز شیطان پرستی به عنوان یک ایدئولوژی تلقی 
نمی‌شود, زیرا ما اکنون در مرحله انتقال نمادها هستیم و هنوز نوبت به 
انتقال ایدئولوژی نرسیده است. 

ولی اگر هوشیارانه برای رویارویی با این ایدئولوژی در عرصه فرهنگ 
عمومی روشنگری نشود و کاری صورت نگیرد, در مرحله انتقال ایدئولوژی 
بسیار نفوذ پذیر و ناتوان خواهیم شد._ 

بنا بر اين لازم است که نهادهای فرهنگی با هوشیاری کامل امادگی لازم را 
برای توانمند سازی فرهنگی در برابر این ایدئولوژی فاسد ایجاد کنند و از 
تقلیل شیطان پرستی به برخی از انحرافات اجتماعی که البته از لوازم این 


ایدئولوژی است. بیر هیز ند. باید توجه داشت که انحرافات اجتماعی همه 
شیطان پرستی نیست و لایه‌های عمیقتر و فریبنده‌ای که راهزن اندیشه و 


اخلاق و اعتقادات است, در پس آن نهفته است. 
> لا کل کل کح ع< کل کلا کل کل 


پی‌نوشتها: 
1 هو اتیغها ها علوا الشباظی نت علی: علک مات وا کف ارفا نو لکد 
السَیاطین کفرّوا یعَلمون الناس السخر» 
از آنچه شیاطین در پادشاهی سلیمان می‌خواندند تبعیت کردند. 
حضرت سلیمان کفر نورزید ولی شیاطین کفر ورزیدند و به مردم سحر 
آموختند. (نفر /102). 
2 در ادامه آیه قیل می‌فرماید: ۲ 
«و ما آئزل ی الَلکین پبایل هاژوت و مار ژوت و ما یعلمان من احد حتی 
یقولا تما تَخَنْ فئتهة قلا تکفا ... و یتعلمون ما بصْرْهم و لا ینْفعهم» 
از ی ری هار ریت رال ال ری 
آنها به کسی نمی آموختند مگر اينکه می‌گفتند ما آزمون و امتحان هستیم و 
کفر نورزید ... و مردم از آنها چیزهایی آموختند که زیان داشت و سودی 
نمی‌رساند. (بقره ‏ ) 102 
3. «کائوا یعَبدون الجن أکترَهم بهم مَوْمتَونَ». (سبا / ) 411 

4 «قال عفریث من الْجن اتا اتیک به قَبْل آن تقوم من مقامک». (نمل | ) 


9 

5 طه /. 66 
6 بقره ۰ 102 
7 «بصرت بما لم یبص وا به فقبضه من آثر الرسول». (طه /) 96 

8. «و ما هم بضارین به من آحد الا ادن الله». (بقره /) 102 

9 نحل / 99 و 100 

0 «و |ذا آراو شیتّا آن یفول له کن قیکونْ». (یس /) 82 

1. نمل /. 40 ۲ 

2. «قأجْمعوا کیدکم تم انوا صَقَا ع قَد آفلح البومّ من استغلی». (طه ۱ ) 


3. طه / 67 

4. نحل / 50 و 49 

5 کهف /. 50 

16 ر. 9 

ادوارد برمن, کنترل فرهنگ, مترجم؛ حمید الیاسی, تهران: نشر نی, چاپ 
تتنوه 3 137 

7. المیزان, ج 16 ص 309 


. علامه طباطبایی, قرآن در اسلام. ص 94 
. جاثیه /۰. 13 

. روم /. 8 

. اعراف / 96 
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. فتح 4 و 7 

. بحار, ج 1ظ, ص 66 

. حشر /. 19 

. بقره /. 34 

. اعراف /. 152 

. انعام /۰ 121 
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نویسنده: حمید رضا مظاهری سیف 


0 
بگاه 


حوزه برگرفته از سایت 


۱۲۲۵ ://۱۷۷۷۷۷۷۰ ۲۵56۵۱۱00۲۱۰ ۲ 


نام کامل وی «آنتوان شزاندر لاوی» می‌باشد. 

وی در یازدهم آوریل سال 1930 میلادی در شیکاگو (آمریکا) متولد و به 
همراه خانواده‌اش به سانفرانسیکو عزیمت نموده و تا زمان قده رن ور ان 
جاأ ساکن می‌شود. وی شخصیتی ناهنجار و ناسازگار بوده که در سن 17 
سالگی ضمن فرار از تحصیل و حضور در خانه, به عنوان خدمه و دلقک به 
یک سیرک می‌پیوندد. لاوی در سال 1950 میلادی در دایره‌ی جنایی پلیس 
آمربکا به عنوان عکاس جنایی مشغفول به کار می‌ شود که تاتیرات عمده‌ای 
بر فی راهان در ستال 2 با «کارول لنسیگ» ازدواج می‌کند 
اما بنا بر دلایلی اعم از ۳ التزام به اصول اولیه‌ی اخلاقی و پایبندی به 
روابط خانوادگی و شیفتگی به زن دیگری به نام «داین هگارتی» از همسر 
اولش جدا| شده و از سال 1960 به بعد, روابط نامشروعی را با وی آغاز 
می‌کند. 

لاوی یک فرزند نامشروع از هگارتی که هرگز با وی ازدواج نکرد, به دست 
ما آ ورد وی همچنین علاقه‌ی وافری به نوازندگی پیانو داشته و طبق 
اطلاعات موجود در همین سال‌ها روابط جدی و پردامنه‌ای را با برخی 
عناصر سازمان (0۱۸۵) همچون «مایکل آکینو» برقرار می‌کند. 

اند فرد خبط با سازمان خاسوشی آمفکاه تایح 20 آمول 1966 در 
حالی که برای جمعی از اعضای حلقه‌های سرزی «دایره‌ی اسرارآمیز» با 
سری تراشیده سخن هی هت فد کی از گذاری «کلیسای شیطان» شد. 
نامبرده کتابی را تحت عنوان «انجیل شیطان» و کتاب دیگری نیز با نام 
«آیین پرستش شیطانی» به چاپ رساند. روز مرگ لاوی با نام «هالووین» 
مرلین منسون 

1 بیوگرافی: «مرلین منسون» نام مستعار «برایان وارنر» متولد سال 
109 میلادی از ب یک خانواده فقیر و سطح پایین فرهنگی در منطقه‌ی 
«کانتون اوهایو» آمربکا می‌باشد. ۲ 

وی دوران کودکی سختی را پشت سر گذاشته و هماره با ارزوهای کوچک, 
اما دست نیافتنی اقتصادی و مالی و آن چه در برهه‌ی زمانی مورد: 
حداقل‌های یک زندگی را برای کودک و نوجوان در امزنکا افسا ۳ 
لازم می‌ساخت. تزراف شد. 

وارنر دوران کودکی : پر از حسرت خود را به جوانی می‌رساند. در حالی که 
کروه ت وان روما ند وی مدتی را در یک مدرسه‌ی مذهبی مسیحی 


تحصیل کرده است. 

برایان در سن 19 سالگی ضمن نقل مکان به منطقه‌ی «تامیابای» در 
«فلوریدا» به شغل روزنامه نگاری» روی یا وی در طول این مدت, 
مطالب مختلفی را با قلمی ضعیف و سطحی نگر در نقد اشعار 
موسیقی‌های مبتذل و سخیف «متال» و «راک» به رشته‌ی تحریر در 

قب وی کووفت از هواداران وی به غلط او را منتقد متالیکا معرفی 

هو زد 

اما انچه با اطمینان در خصوص این برهه‌ ی زمانی شیطان مدرن می‌توان 
اظهارنظر کر اینشت کهسال‌های جوانی برایان سال‌های آشنایی فی ,را 
فضای مسموم گروه‌های شیطان پرستی و اقمار آن نظیر گروه‌های متالیکا, 
هی پی و ... است. مه 0 

بدیهیست از آن ساختار فاسد فرهنگی, اگر انسان‌هایی به غیر از برایان 
وارنر شکل 1 وجود خواهد داشت و این هشداری جدی به 
آبندهن تقافیت کشورهاییست که در زمینه ی اقدام دیرهنگام مهندسی 
فرهنگی, هنوز هیچ حرکتی را صورت نداده‌اند. 

در هر حال وی پس از آشنایی با «اسکات میچل», گیتاریست فعال در 
برخی گروه‌های کوچک و نه چندان حرفه‌ای راک گروه متالیکای خود را 
تشکیل می‌دهد. وی در این سال‌ها نام مرلین منسون را با ترکیب نام دو 
نفر دیگر بر خود می‌گذارد. نام مرلین را از با زیگر زن به نام هالیوودی 
«مرلین مانرو» که شهرت به فساد و بازی در فیلم‌های غیراخلاقی داشت و 
از ظاهر زیبایی برخوردار بود و «منسون» را نیز از نام یک کشیش ناراضی 
فرقه‌گرای مسیحی, ترضی دزد هت باشمکار ی عاضسی در همخون 
«گجت گین» نوازنده‌ی باس, «مادونا واین». نوازنده‌ی کیبورد و «اسپوکی 
کید ز» چند مجموعه‌ی موسیقی را ضبط و روانه بازار می‌نماید. . پس از 
انجام اقدامات جسورانه گروه منسون در انتخاب نگ بندی صحنه. نوع 
اخزا خاک بر اشتفاده ار الماظه کی و وو یه فحضا ور آنار انشا 
«ترنست رزنور» (یکی از فعالان گروه متالیکا در آمریکا) در سال 1993 
زمینه‌ی تبادل نظر گروه منسون که دچار تغییرات رادیکال تری نیز شده 
بود با مدیربت یک شرکت فعال در حوزه‌ی موسیقی آمریکا به نام «تایتینگ 
ریکورد زلیپل» فراهم می‌آورد. عناصر تازه وارد گروه و مدیر شرکت یاد 
شده, زمینه‌های گرایش بیشتر شیطان مدرن را به وحشی گری در 
صحنه‌های اجرا را فراهم می‌آورند. منسون در این سال‌ها و به سرعت 
عصر توحش موسیقیایی‌اش را پشت سر گذاشت و به ستاره مبتذل, اما پر 
مخاطب رسانه‌های آمیکان بدل شد. 

این اقدامات, او را از جایگاه یک مطرب محلی در فلوریدای جنوبی خارج و 


از اقشار اجتماعی از هن هنجارشکنی وحشت‌زای این فرد, زمینه‌های 
مقاومت‌های داوطلبانه و لغو برخی از برنامه‌های عمومی منسون را ۳ 
آورد. او در اين سال‌ها آلبوم‌های ضدمسیح, هالیوود. حیوانات مکانیکی و . 
را منتشر کرد. ناگفته نماند که روزنامه‌های آمریکایی در چهره 0 
او در سال 1997 کی از خرسار ی داض وان بدل شد. 

اما آن چه باید ذکر شود, آن است که محصول این فعالیت‌ها. شهرت و 
تروت بسیار زیادیست که حداقل پیج نسل بعد از این؛ خواننده متالیکا را 
بیمه کرده است و بسیاری از آگاهان, نام برده را از سوپر میلیونرها یا بهتر 
بگویم میلیاردرهای جهان می‌شناسند که به یاری تسلط شیطانی بر 
احساسات جوانان دور مانده از معنویت و به مدد کارهای شنیع, توانسته 
است ثروت کلانی را جذب حساب‌های بانکی‌اش نماید. سبک خاصی را نیز 
در ارائه اثار موسیقیایی. نمی‌توان به منسون نسبت داد, اگر چه همان 
طور که اشاره شد پایه‌ی اتم‌های آثار وی. همان پایه‌های برگرفته شده از 
اما اگر می‌خواهیم درک درستی از سبک موسیقی وی داشته باشیم, تداعی 
قارج‌های روییدم بر ریشه‌ی درختان جنگلی و يا سایر انگل‌ها, می‌تواند 
ترسیم منظور نگارنده از طرح موضوع باشد. 

عامل سودجویی در تبیین خط مشی منسون نقش ویژه‌ای را عهده دار 
است و اما باید یاداور شد که از فعالیت وی. سود سرشاری نصیب 
کمپانی‌های طرف قرار داد تبلیغاتی با او کرده است که در زمینه‌های 
مختلفی از جمله زیور الات. لباس و ... فعالیت اقتصادی دارند. 

2 عقاید: 

هیچ عقیده‌ی ثابتی را نمی‌توان به منسون نسبت داد, او مظهر لاقیدی و 
تی‌عفید کین حخض. انستت و آن.ها که بای غفیده بهمیان کشیده می‌شود. ان 
عقیده به شیطان رانده شده است. 

اما از آن چا که انسان‌های بی‌عقیده و مکاتب بی‌عقيده, باید در پی انجام 
اعمال خود به فلسفه‌بافی بیردازند, او نیز فلسفه بافی‌هایی را طرح 
می‌نماید. به عبارتی دیگر فلسفه‌بافی به کمک «مشتری داشتن» و 
ماندگاری مشتریان به کار او آمده است. 

وارد شدن در تونل يا سالنی که با تصاویر هر چند بی‌ربط تزیین شده 
است, کمک می‌کند تا مخاطبانش مدت بیشتری را در این تونل يا سالن 
باقی بمانند و در نتیجه گزارش می‌کنند که «ما فلان میزان مخاطب را 
داریم». منسون اولین دید گاهش در صدور عقاید یا فلسفه بافی‌ها, همین 
مورد است. یعلنی. > تکان داشتن بیشتر مشتریان در صف انتظار دریافت 
تولیدات فکری جدید. در مرحله‌ی بعد القای مفاسد فکری و عقیدتی در 


دستور کار وی قرار دارد که در صدر آن همان بی‌عقیدگی و پوچ گرایی 
بی‌عقیدگی که در پلور الیسم یا نسبت گرایی نیز رج می‌نماید امروزه نیز 
شاخص زیربنای بسیاری از مکاتب فکری است. 

منسون مصداق واقعی نسبیت گرایی در حوزه‌ی اخلاق است. ۲ 

در هر حال این شیطان مدرن به نظر گروهی یک متالیکا و به نظر گروهی 
فک یک ,با کیسم» اه 

عمق سطحی نگری منسون را می‌توان در القابی که مردم به او نسبت 
داده‌اند جستجو کرد. مانند «دیوانه پلید. شیطان بزرگ, ابله رذل. انسان 
سگ صفت؛: خبرساز, پول دوست شهوت پرست, ناجی, , فر شته, موعود, 
کشف نشده, نابغه, فرزند شیطان و مظهر شیطان.» 

اما برخی عقاید محوری این شیطان دست ۳ ایکا نس فان جیل است: 
. هر کس او را درک نمی‌کند خودش دچار مشکل فکریست و کودن 

ست . 

2 هر کس برداشت بدی از آثار وی دارد, خودش دچار رذایل اخلاقیست و 
بر اساس زاویه‌ی دیدش به کارهای او نگاه می‌کند. 

3 تکثر در قرائّت‌ها و برداشت‌ها (پلورالیسم) 

4 اقتدار و قدرت وسیع شیطان, از دیکر عقاید وی است. 

درمنشون در جاق. دیگر هی کوید فن ازحدای .مر دم متتفرم و از آن.فردم 
نیز بیزارم. 

60. ضدیت با مسیح (عَلَیّه السّلام) نیز با توجه به گرایش کلی شیطان 
پرستان در عناد با دین مسیح (عَلَیّه السّلام), در ساخت فکری بدون 
سازمان منسون,؛ جایگاه ویژه‌ای دارد. 

3 اشعار: نگاه به متن اشعار منسون که اغلب از سوی وی سروده شده 
است نیز خالی از ۳ در شناسایی محورهای القایی این ستاره‌ی بی‌فروع 
فرهنگ فاسد آفتزشکانی نیست که در ادامه به برخی از آنان اشاره می‌ شود. 
بی‌محتوایی و ابتذال مفرط در اشعار و آهنگ‌های وی که اغلب از سوی 
خودش سروده می‌شود به روشنی مشهود است: 

0۲ ۱3۱۷ ۷۷۵۱۲ ۱ ۸۲۱۵0 ۱۵۵۲۲ ۲۲۱۷ 0۳۵۵1 ۲ 00۲۲ ۵۲6۵۵۲ ۲ 20۲۱] 
6 5۳۱0۱۸10 ۷۵۱ 9۱۲۱ ۱۱۲۲۱6 0۱۲۱ ۱۱۲۲۱ 5ععوووا0 5۳3۵060 - ۱6۲۲ 
۲ ۷۷ ۵ ۷۱۵۲۱۳۱9 ۲۱۱9 ۱۲۵ 061۲1۳09 15 0۱۱۸6 ۲۳۵ وع 6۷ ۷0۱۷۲ 
۷۸۷ ۷۱۵۲۱۳۱ ۲۱۱9۲ ۲6 9611۳9 ۱5 0۱۱۵ قلبم رو نشکن. نشکن. 
منم هیچ وقت قلب شیشه‌ای تو رو نخواهم شکست. بچه جون, بچه جون 
تو باید چشمات رو ببندی. من رو خوار و ذلیل می‌کنه. رنگ آبی, چشمات 
منو مغرور می‌کنه. من رو خوار و ذلیل می‌کنه. تجّلی تفکرات (پوج گرایی) 
«نیچه» را می‌توان در اشعار منسون مشاهده کرد. که نمونه‌های حاضر, از 


مصادیق آن به شمار | نف 

سرود مرگ: ما روی گلوله‌ای هستیم و ما مستقیم به سوی خدا نشانه 
رفته‌ایم. او هم می‌خواهد که تمامش کند. 

ما قرصی خوردیم. چهره‌ای ساختیم, بلیطهایمان را خریدیم. 
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... خدای منعکس شده. دنیای تو مثل یک زیرسیگاریست ف تال سارت 
می‌سوزیم و خاکستر می‌شویم و هرچه بیشتر گریه کنیم, خاکسترهای ما 
تبدیل به لجن می‌شوند. این سرنوشت زالو (موجودی خونخوار) است. 
مات سنا هرد هه مروت انا اثر گناه / آیا قدرت من را حس 
می‌کنی؟ 

اینجا شلیک کن, دنیا کوچک‌تر می‌شود. هیچ سیگاری وجود ندارد. هیچ 
بخششی وجود ندارد. این فراتر از تجربه‌ی ماست. 

در این ادبیات بی‌وزن و مبتذل و عاری از صنایع شعری مشاهده می‌شود 
که یکی از اولویت‌های القای اشعار منسون, «اعتقاد به بی‌اعتقادی» و 
«اعتقاد به پوچی» است و محورهایی که «آنتوان لاوی» پایه گذار ان 
کون تحت تأثیرشان قرار گرفت به وضوح در اشعار ذیل مشاهده 

می‌ شود : 

عیسای خصوصی تو. شخصی برای شنیدن دعاها و درخواست‌های تو, 
عیسای خصوصی تو. شخصی برای شنیدن دعاها و درخواست‌های تو. کسی 
که هميیشه آنجاست. 

1 . روش تبلیغ: 

خبر تکان دهنده‌ای از پاره کردن انجیل در اجرای کنسرت زنده منسون و 
پرتاب آن به سوی جمعیت در سراسر جهان منتشر شد. 

منسون انجیل را پاره کرده و خطاب به جمعیت با صدای سنگین و خشکیده 
فریاد زد: 

«اين است خدای شما.» در سایت‌های خبری پخش می‌شود که او در هنگام 
برگزاری یکی دیگر از کنسرت هایش, مدفوع را بر روی صحنه اجرا! 

بلعیده ! و سیس مست و لابعقل به نعره کشیدن‌های مداوم ادامه داده 
است. 

این اخبار علی رغم زشتی خیره کننده‌اش, به سرعت در جهان گسترش 
می‌پابد,. طبیعیست که در جامعه‌ی ویران امریکایی انجام چنین اقداماتی 


صرفاً تندروی‌های کودکانه یک جوان آمریکاییست که در وجودش مانده 
ست . 

اخبار یاد شده به خاطر برخورداری از پارامترهای خبری, نظیر شگفت انگیز 
بودن, درگیری و ۰ به سرعت انتشار می‌یابد و از تولید کننده یا بهتر بگویم 
منبع شکل گیری, چهره سازی می‌نماید. اين اقدامات در کنار تیمی که 
مدام برای صاحبشان خبرسازی می‌کنند, مانند انتشار خبر مضروب ساختن 
محافظ وی که به سرعت انتشار یافت. کمک می‌کند تا این چهره‌ی 
بی‌فروغ, هماره در صدر خبرسازترین چهره‌های ضد فرهنگی جهان قرار 
داشته باشد. 

ناگفته نماند که ترویج نمادهاء ساخت کلیپ‌ها, توزیع تصاویر متعدد در 
چهره‌ای گوناگون از منسون نیز, به نوبه‌ی خود نقش حائز اهمیت در تبلیغ 
عقاید و اثار وی دارد. 

2 هواداران: کف دیگر از روش‌هایی که به گسترش مجدوده ی مخاطبان 
منسون کمک شایان تنوجهی کرده است. علاقه‌ی وافر وی و گروهش به 
ساختن گروه‌های هواداران است. 

منسون در بسیاری از کشورها توانسته است گروه‌های مختلفی از جوانان 
را تحت تاثیر فضای عمومی رایج در امریکا, مبنی بر داشتن حلقه‌های 
هوادار برای خوانندگان مطرح,. نظیر مایکل جکسون و .. ایجاد نماید. 
حمایت از این گروه‌ها؛ با ترتیب دادن دکورهای ویژه: ساخت کلیپ‌های 
می‌شود. ارائه‌ی اثار متناوب و بدون وقفه‌های طولانی از دیگر عواملیست 
که کمک می‌کند این خواننده متالیکای با راک امیخته, همواره حمایت 
گروه‌های کوچک و 9 از هواداران راء به خود اختصاص دهد. همچنین 
نکته‌ی دیگری که در جذب هواداران بیشتر به این فرد. کمک می‌کند. نمادها 
و علائمیست که پس از مدتی به فرهنگ رایج در بین طرفدارانش, بدل 
می‌شود. به طور کلی بسیاری از ویژگی‌های اسطوره شدن برای انسان 
تهی از معنویت, در منسون شکل گرفت و با نظری عمیق‌تر بر جای جای 
اين نوشتار, ویژگی‌های مورد نظر, قابل لمس خواهند بود. 

3 ظواهر: تمام افرادی که با شیطان مدرن برخورد داشته‌اند, چنانچه مورد 
سوال قرار بگیرند, اولین موردی را که از منسون نقل خواهند کرد؛ نوع 
ارایش سر و صورت و نحوه‌ی لباس پوشیدن, راه رفتن و حتی وساثط 
نقلیه‌ی مورد استفاده او, خواهد بود. 

استفاده از آرایش‌های خاص و بسیار تند تهوع آور, از جمله ویژگی‌های 
اگرچه ار شیطان. ساخته‌ی نظام ۳۹۳ و استحاله‌ی فرهنگی آمریکاست 
فلسفه بافی‌هایی را نیز در خصوص ظاهر نامتعارفش ارائه کرده است. اما 


آنچه حقیقی به نظر می‌رسد وجود بسیاری از بیماری‌های روانی است که 
درون وی به وجود آمده و این گونه راه به جهان؛ خارح گشوده است. 
البته این ظواهر هماره با پس زمینه‌ای تیره و وهم انگیز در حالی که 
ارزش‌های انسانی و اخلاقی در انها به مسلخ برده می‌شوند, به معرض 
نمایش گذاشته شده‌اند. 
4. مطبوعات چهره ساز: تحقیقات درباره‌ی این جهره موسیقی متالیکا 
نشان می‌دهد نشریات مطرح امریکا نقش به سزایی را در شهرت یافتن 
وی ایفا کرده‌اند. 
شاخص‌ترین این اقدامات را می‌توان در اقدام نشریه‌ی «رولینیگ» در درح 
یک مصاحبه مفصل و تبلیغاتی, به نفع منسون یاد کرد. نشریه‌ی رولینگ, 
توانست صصن خبرسازی یکی از بالاترین امتیازات و بهره برداری را در 
فروش بیو گرافی منسون نصیب خود سازد. جالب توجه است این اقدام 
زمانی و۳ می‌پذیرد که خشم مردم متوجه اقدامات هنجارشکنانه وی و 
سهل انگاری‌های دولت آمریکا در قبال او صورت گیرد. 
رولینگ این مصاحبه‌ی تریبونی را در اختیار وی قرار می‌دهد تا به راحتی به 
تبلیغ و رواج لااباگری و فلسفه‌ی پوچ خودش بپردازد. 
5. کلیپ‌ها : کلیت ها متشتفیو تفنده از سوی مر لین مهن کم میاسفاته. با 
کیفیت‌های بسیار بالا اکنون در کشور عزیزمان نیز به راحتی قابل 
دستوسی: است, حاوی موارد انخرافی.و ضداخلاقی فراوانی استة: 
ان متمگه‌ها از آن ان فایل امل اشت کم قفا نف ره ام به‌هات 
صهیونیستی, , می‌پردازد. در این تصاویر. شیطان موجودی قدرتمند و دارای 
گستره‌ی بسیار وسیعی است. شیطان در این تصویرسازی‌ها, موجودی 
قدرتمند و حاکم مطلق بر تاریکی‌هز فرض می‌شود. دائماً در این تصاویر بر 
لز وم اتکای انسان‌ها به شیطان به گونه‌های مستقیم و غیرمستقیم تأکید 
می‌ شود. این تا ند ات تا جابی پیش می‌رود که بینندگان ینس از مدتی 
احساس می‌کنند به جز تکیه , بر شیطان, راه فراری ندارند و چاره‌ای جز 
صورت حرفه‌ای محصول خود را تنظیم می‌نمایند, می‌کوشند تا تصاویر 
سیاه نمایی شده‌ای را از انسان. جهان و مناسبات جاری در ان ارائه 
نمایند. انها نیز در راستای اهداف ترویح شیطان پرستی در جهان, قرار 
دارد. نکته‌ی همیشگی و تکراری در این کلیپ‌ها؛ رواج فحشاء به شیوه‌های 
خشن و وحشیانه است و جالب ان که دولت‌های غربی که جلسه‌های 
متعددی را در راستای جلوگیری از خشونت علیه زنان برگزار می‌نمایند, 
امروزه تولید کننده‌ی تصاویری هستند که در انها به بدترین شکل ممکن و 
با خشونت به انسان‌های مذکر و موّنث تجاوز می‌شود. 
تون فادها تولعه و استفادم آممادهای مصافه ای خمله اف ابا 


محوری گروه‌های شیطان پرستی به شمار می‌اید, در اين میان نیز مرلین 
منسون خود دست به تولید نمادهای ویژه‌ای زده است. 

این نمادها که شامل انواع مختلفی نیز می‌باشد, با چند هدف عمده 
طراحی شده‌اند: ۱ 

الف: کسب منافع از طریق فروش محصولات که نماد بر انها درج شده 
است. 

ب: رواج دادن و استفاده شعاری از نمادها در ترویج شیطان گرایی به 
شکل منسون 

ای اراد ات ان علائم و برقراری روابط خاص تشکیلاتی با 
آنان. 

د. جلب توجه ین ووزب فت ابمجاسن بیرونی. 

گروه منسون ۱ 

افراد متفاوتی تاکنون در گروه کاری مرلین منسون حضور پیدا کرده‌اند و 
بنا بر دلایل مختلفی» موفق به ادامه‌ی فعالیت در این گروه نشده‌اند. 

البته منظور از گروه, نوازندگانی می‌باشند که به اجرای زنده در کارهای او 
می‌پردازند و این افراد چنانچه کارایی خود را از دست دهند و يا ان چنان 
که باید ارزش‌های اخلاقی اين افراد را مورد توهین و لگدکوب نمودن قرار 
ندهند, فورا با فرد یا افراد بعدی که در لیست انتظار برای شهرت قرار 
دارند, جایگزین می‌شوند. اين افراد عبارتند از: 

تویگی رامیرز: «اوبیسیست» گروهیست که در اواخر سال 1993 جایگزین 
« 6 2100)» شد. 

نام واقعی او «۷۷۳۱۲6 60۲016(» است و اهل ایالت «6۲0516 ۱۵۱110 ۳۲0۲۲ 
53 است. 

قبل از آن «اوبیسیست» گروه «۱3۳0 - ۸ - ۸۳۲۱۵009/» بود که سال‌ها 
قبل تورهای خود را به همراه مرلین منسون؛ اجرا| می‌کردند. 

پس از این که «تویگی رامیرز» گروه بآ ترک کرد, گروه از هم پاشید. در 
واقع او دست راست مرلین منسون بو ِ 

جینر فیش: «او درامر» گروه است که در سال 1994 جایگزین «5۵۲2 
5 هع]» شد. 

نام واقعی او ۱۷۷۱۱5۵۲۱ ۱6۲۱۲۱۷» است. 

لقب او ماشین درام است که به علت اجراهای بی‌نقصش, این لقب را به 
وی داده‌اند. 

به همین دلیل بود که «سارا لی لوکاس» را در واقع با ار اه کرو 
بیرون کردند و «جینر» جایگزین او شد. 

او اهل «لاس وگاس» است. 

0 ۷/۵۷۱۶ ۱800۱۳۱3 او نوازندگی کیبورد گروه را بر عهده دارد. نام 


واقعی او «۱6۲ظ 5]601۱6۲» است. 
روز تولد او شش مارچ است. , 
او جایگزین نوازنده‌ی کیبورد اولیه‌ی گروه یعنی «50661۷ 253 253» شد. 
لازم به ذکر است که مادونا یک مهندس کامپیوتر است و قبل از پیوستن به 
گروه در دانشگاه فلوریدا تحصیل می‌کرد. «0۲[» نام واقعی او «0۲۱۲۱[ 
۷ است. 
او متولد سی جولای 1 است در سن شش سالگی شروع به نواختن 
گیتار کرد. او به واقع در سال 9 خود را یک نوازنده‌ی حرفه‌ای گیتار 
یافت و از آن زمان با گروه‌های زیادی از جمله: ,)۱3 50۱۵۲۳6 ۴۲۳۵ 
۰ ۰ ۲ :۳۱۱۱۱0 ۱۷۷/۱۱5۵۲ ,۲2۵۷۷۲۱۵۰ ۲۱۷۵۲0 ,۲160۰ ۲05 
۱ ۱5 ۷۷۵۷ 0۱۱6۶ ,۳۵۷۲۱۵ ۳۵۱۷6۲۱ 0500۱۲۲۱6۵۰ 07272۷ 
ِ_ ِِ 20 یه ی ۲ ۱۱5 همکاری کرده و هم 
همان کونه 1 ۳29 ار مي‌دهد به لحاظ ظاهری نیز, این افراد عمدتاً 
کم سن و سال و عمیقاً تحت تأثیر رئیس گروه قرار دارند: اما علی رغم 
همه‌ی تلاش‌هایشان توان رقابت با او را پیدا نمی‌کنند. زیرا به محض ورود 
به شهرت فور| اخراج خواهند شد. 
این گروه 3 بسیاری از خبرسازی‌ها همپای منسون, وی را پاری می‌کنند. 
در حقیقت افراد گروه منسون باید مانند قبیله شیطان کاملاً در اختیار او و 
تحت الشعاع چهره, رفتار و برنامه‌های او قرار گیرند تا بتوانند ادامه‌ی 
همکاری دهند. 
1 منسون و رواج زنا با محارم: 
حفظ حدود خانوادگی , به عنوان محملی برای شکوفایی انسان و تعالی 
روحی. جسمی و معنلوی تی تک اعضای آن: عمدتاً در صدر آموزه‌های نجات 
بخش پروردگا ر عالم و مکتب انبیاء می‌باشد, مهم نیست که از منظر 
مسیحیت: انز یه تطا رم یی یلک از دیدکام: بی‌مسلمان, انخه خمم 
است حفظ نهاد خانواده است. 
اما نحله‌های مختلف فاسد فکری غرب. در سالیان گذشته, تلاش‌های 
ویژه‌ای را برای ناامن کردن حریم خانواده‌ها و اعتقاد و وجدان انسان‌ها را 
پدید اوردند. در رواج زنا با محارم منسون در صدر ان قرار دارد. سال‌ها 
پیش وقتی نخستین اخبار مبنی بر راه اندازی سایت‌های مروج شنیع جنسی 
خانوادگی به راه افتاد. ترس کشنده‌ای را در سطوح مختلف مطلعین دامن 
زد, اتفاقی که به حمدالله و با نفوذ کلان اندیشه‌ی اسلامی در سطوح 
مختلف جامعه‌ی ایرانی مطرود ماند. اگر چه گروهی نیز در اين بین به 
اشکال مختلف جذب این آموزه‌های بسیار فاسد شدند؛ اما مطالب فجیعی 
در ترویج روابط خلاف اخلاق فی مابین «پدر و دختر, پدر و پسر مادر و 


فرزند, برادر, خواهر و ...» در جمع وسبع سایت‌های هوادار مرلین منسون 
ی 

امروزه نیز همین متون غیراخلاقی با استفاده از «بلوتوت» مبادله می‌ شود 
که عنوان آن «دندان ابی» می‌باشد. 

ان در سراسر جهان شهرت یافت. عمدتا با تنظیم داستان‌های اروتیی و 
تصاویر ساختگی از نقاط مختلف دنیا دنبال می‌شد. 

نجوه‌ی ورود منسون به ایران: بدیهیست یکی از نکات مهم در تحلیل 
چیستی چگونگی و چرایی معضلات فرهنگی. بررسی نحوه‌ی ورود این 
جریانات به جوامع, هدف اصلی می‌باشد که در مطالب بعدی به شرح 
یافته‌های علمی: پرداخته می‌ شود : ۳ 

1 تلویزیون‌های ماهواره‌ای: طی سالیان گذشته ورود پدیده‌ی آسیب‌زای 
بهره برداری بدون قاعده و غیرمجاز از تجهیزات دریافت ماهواره‌ای, اثرات 
غیر قابل جبرانی را در سطح خانواده‌های ایرانی به همراه داشته است. 
مدیران خانواده‌هایی که با هوشیاری و آگاهی به مضرات «بمب‌های 
ساعتی» آگاهی یافتند, بدون درنگ و حتی از دست دادن دقایقی, اين 
محموله‌های انفجاری را به بیرون از منازل شان پرتاب کردند, تا دیگر 
نصا را ساسا فرایی ار اف واه ااف و احاع 
نشوند. گروهی نیز با کم اطلاعی و بی‌توجهی همچنان بر استفاده از امواج 
مسموم اصرار ورزیده و به همین سبب است که منسون و تبعات فکری و 
گروهی وی به عنوان یک معضل از طریق این شبکه‌ها به خاک ایران 
اسلامی راه پافتند. 

2 اینترنت: حضور اینترنت در کشورهای مختلف جهان در بسیاری موارد 
توانست. امور دریافت فایل‌های متنی, صوتی و تصویری را تسهیل نماید. 
بدیهیست جریانات مخرب نظیر «شیطان گرایان» نیز از این فرصت 
استفاده کرده و عقاید خود را به این شبکه اطلاع رسانی بدون مرز وارد 
ساختند. گروه‌هایی تحت عنوان هوادار در پوشش وبلاگ نویس و در حمایت 
از منسون به قلم فرسایی و تولید محتوا پرداختند که سهم به سزایی در 
انتشار نحله‌ی باطل وی, بر عهده دارند. 

3 باز گشت گان از غرب: همزمان با ورود بیماری‌های مهلک و خطرناکی 
مانند: 

یرای ری کشت کا وف وخ ها رین 
روانی عدیده‌ای نیز, از جامعه‌ی مسموم غربی به سرزمین‌های اسلامی, 
۳۹0 الخصوص ایران اسلامی راه پافت. طبیعیست انسان‌هایی که در 
قضای: پاک و نستا. سالم داخل. کشور رشد کرده‌اند نمی‌توانند به راحتی 
۱ باشند. لکن شیفتگی تاریخی رایج در تعامل با 


بازگشت گان از غرب, باعث برقراری پیوند و سرایت هواداری و يا بهره 
برداری از اثار این میلیارد هالیوودی در ایران شد. 

4. تکثیر محصولات در کلوپ‌ها: اصناف ارائه کننده‌ی خدمات فروش و 
تکثیر محصولات رایانه‌ای و فیلم طی سال‌های گذشته عمدناً به صورت 

غیر قانونی مبادرت به نوزژیع لوح‌های فشرده با مضامینی مختلف اقدام 
کرده‌اند. 

در این میان چنانچه یک محصول حاوی موارد غیراخلاقی و مخرب باشد, نیز 
به سرعت در جامعه و با هزینه‌ی بسیار اندکی, رواج پیدا می‌کند. 

اقدام موّثر نیروی انتظامی. توانسته است اثرات مثبتی را در جلوگیری از 
انتشار این محصولات منحرف کننده به همراه داشته باشد, اما این مبارزه 
باید ادامه داشته باشد تا سلامت جامعه حفظ شود. کلیپ‌ها و فایل‌های 
صوتی مرلین که از طرق مختلف ضبط و توزیع شده بود, از سوی برخی از 
ویدئوکلوپ‌ها (که اغلب فاقد مجوز فعالیت نیز می‌باشند), بدون آن که 
مالکین انها حداقل اطلاعی از محتوای اموزه‌هایی که انتشار می‌دهند 
داشته باشند, به سرعت منتشر و در سطح هر منطقه صدها نسخه که 99/ 
آنها نیز کپی دود در دسترس جوانان قرار گرفت و بدین ترتیب به شکل 
گیری جریان گروه‌های شیطان پرستی کمک کرد. ۱ 

د. مطبوعات و سایت‌ها: برخی از مطبوعات کشور, علی الخصوص ان 
گروهی که با عنوان «مطبوعات زرد» شناخته می‌شوند با اهدافی به 
اصطلاح روشنگرانه, اما در حقیقت تبلیغی, به معرفی شخصیت فرد مزبور 
(مرلین منسون) پرداختند. در کنار اقدامات نشریات زرد. عملکرد 
سایت‌های خبری فرهنگی نیز که ظرافت‌های لازم را در خصوص رویارویی 
با این الگوی فاسد مراعات نکردند, قابل توجه می‌باشد. 

6 گروه‌های متالیکا: سبک موسیقی منسون یکی از انواع سبک متال 
(مانند انواع و اقسام گرایش‌های شیطان پرستان) این فرد در سایه‌ی رواج 
گروه‌هایی که با سهل انگاری برخی از مسوولان فرهنگی کشور به ابعاد 
کمی و کیفی فعالیت‌های خود افزودند. طبیعیست که در میان جمعی که 
دارای سبک مشترک می‌باشند, فرد الهام بخش, ان فردیست که دارای 
شهرت بیشتر می‌باشد. 

فعالیت این گروه‌های موسیقی در ایران از سویی باعث ورود و رواج هر 
چه بیشتر مرلین منسون و آثارش به ایران شد و از دیگر سو باعث شهرت 
بیشتر وی در جمع قشر جوان و دین گریز کشور, گردید. استمرار حضور: 
در این مرحله به علل و عواملی که همچنان بر حضور این عنصر شیطان 
پرسنی و آ موه ها نش در ایران استمرار می بخشد؛, خواهیم پرداخت: 


و و علی الخصوص آن بخش‌هایی که تحت سلطه‌ی 
فرهنگی غرب قرار گرفته‌اند از انواع زجرآور خلاً فرهنگی, در عذابند. 
نداشتن الگوی مناسب, کمبود امید دزآیتدوه آفز اش اه وخ حرایی :۵ 
۰ در سطح کشورهای جهان؛ همگی دست به دست هم داده و حضور 
عناصری همچون امثال منسون را توجیه می‌کند. 
عناصری که دستاورد عمده‌ی تحرک انها, رواج رذایل اخلاقی در بدترین 
صور آنها می‌باشد. 
منظر دیگری که قابل تامل نت تحت تأثیر قرار دادن تصنعی جهان از 
مفهوم یک جانبه گرایانه «جهانی سازی» است. 
بدیهیست که اولین مرزهایی که در جهانی تبازی کملا برداشته می‌ نوی 
مسائل فرهنگی کشورها ان است. 
بر اساس این قاعده مرزهای فرهنگی کشورها به سرعت و با حضور 
عناصر شیطانی مانند منسون درنوردیده می‌شود و اینان با جاذبه‌های 
حیوانی درصدد فاثق آمدن بر فرهنگ‌های اصیل بومی و محلی هستند. 
2 حرکت مطبوعات: مطبوعات از دیرباز تاکنون. نقش‌های ویژه‌ای را در 
چهره سازی‌ها, ایفاء نموده‌اند و اين روند و روال همچنان ادامه دارد. 
نحوه‌ی پرداختن و نقد غیراصولی : و ره ری هی و ند زيم ری 
داخلی, 2 و با استفاده ار فنون نرجمه ور 
علاقه‌ی هواداران منسون, با او اشنا شده و از وی تصاویری مثبت ارائه 
کرده‌اند که ماحصل, ان تبلیغ جهره‌ی شیطانی منسون است. 
استفاده از عناصر «سلطان موسیقی», «نوآور», «بدیع» و ... در معرفی 
آثار و شخصیت این جچهره‌ی 1 عملکرد 
ناصواب 6 تانیر آن بر ماندگاری چهره مذکور در سطوح مختلف جامعه 
می‌باشد. 

3 وبلاگ نویسان: 
وجود بیش از دو میلیون وبلاگ فارسی زبان شناسایی شده در کشور, 
نمایانگر این نکته مهم است که این وبلاگ‌ها از هر دری سخن می‌گویند 
بستر مناسب را برای شیوع انحرافات در جامعه فراهم هی وود وبلاگ‌های 
مرتبط با موضوع, در چند محور عمده‌ی ذیل, به تحرک می‌پردازند: 
1 3. ترویج اشعار منسون. , 
2 3. چهره سازی و قهرمان پردازی از این هنرپيشه ابتذال گرای غربی. 
4 د. انتشار تصاویر و کلیپ‌های منسون در کیفیت‌ها و تعداد مختلف. 
5 3. عرضه و فروش محصولات تولید شده از سوی گروه منسون با 


شیوه‌های مختلف. 

7 3 ترویج فحشاء ۱ 

8 د. معرفی گروه‌های موسیقی راک 9 و جهان و 
اعلام برنامه و تبلیغ برای این دست گروه‌ها 

9 3. رواج و تبلیغ انواع گروه‌های شیطان پرون و شیطان گرایی. 

4 شکل گیری هواداران: ۱ 

شکل گیری هواداران و به تعبیر بهنر» , گروه‌های کوچک و بدون سازمان 
هواداران مرلین منسون را می‌توان در فاصله‌ی زمانی ده سال پیش 
تاکنون در ایران جستجو کرد. این گروه‌ها کهه‌ها در مهمانی‌های شبانه و 
«چت روم»های تازه وارد اینترنت, سازماندهی و به صورت پراکنده و 
ار کم اترسامان هی تسیی‌هوادارای که افلب با بشید نانواع یی 
از البسه مورد استفاده منسون و انجام ارایش‌های نامتعارف, به روی 
صورت و موهایشان, مورد شناسایی سایرین قرار می‌گیرند. همچنین 
عمده‌ترین شیوه‌ی دعوت ایشان به محافل از طریق روابط اینترنتی و 
پست الکترونیک انجام می‌پذیرد, زیرا از نظر این گروه افراد. مطمئن‌ترین 
روش می‌باشد. 

نیز باید افزود رفتار گروهی این گونه از شیطان پرستان تازه واردر انعکاس 
دقیقیست با «شیطان»؛ الگویی که از سوی ایشان برای پیروی برگزیده 
می‌شوه آما هن از عفت واه امکان سیر رو اعمال عبر انی ون 
فان انا دحور دار 

محافل شبانه: 

پیدیده‌ی آسیب‌زای محافل خاص شبانه که از آن با عنوان «پارتی» استفاده 
می‌شود, در فرایندی نزولی, اشکال انحراف شدیدتری را هر سال نسبت 
به سال‌های گذشته, طی می‌نماید. بدیهیست که اين محافل نیاز به کالاهای 
قابل مصرف و جذاب دارند و از سوی دیگر. خرده فرهنگ‌ها و ضد 
فرهنگ‌هایی را برای جمع مخاطبان و مدعوین, تولید می‌نماید. جذابیت‌های 
مجازی مرلین منسون (شامل ظاهر, اشعار, ریتم و تنوع موسیقی مورد 
استفاده و ...) می‌تواند همچون پدیده‌ای کارامد, در اختیار این محافل 
مسموم, قرار بگیرد. 

ت پس از طی مدتی این موسیقی, به علاقه مندی و در نهایت 
تأثیرپذیری مخاطبانش.؛ بدل می‌ شود. گروه‌های متالیکا: بررسی‌های انجام 
شده نشان می‌دهد. اغلب افرادی که داخل کشور علاقه به فراگیری سبک 
متالیکا دارند, پس از مدتی به دلیل شهرت و حضور برخی از عناصر 
خرفه‌ای در گروه منسون, علاقه‌مند به آثار وق می‌شوند. حتی اگر این 


علاقه مندی کاملا از زاویه‌ای حرفه‌ای شکل بگیرد, در هر حال نوعی از 
قحاطایی اه او مد اشامت اراس سا مر و 
طواهر فعالان کروه‌های موشسقی شالیکا در انزان اترانی زا به همراه 
داشته است که کاملا قابل مشاهده است. 

گروه‌های متالیکای بازار و حاشیه‌های غیرحرفه‌ای. کسانی هستند که کمک 
شایان توجهی را به برجسته‌تر شدن نقش و اثر عناصر حرفه‌ای و مطرح, 
مانند منسون می‌نمایند. علاقه مندان به راک: با توجه به این سبک 
موسیقی و ابا منسون آمیخته‌ای از انواع متالیکا و راک است. علاقه 
تا ی تینه طیععا حدب وی می‌ شوند. اين ارتباط را 
می‌توان در ار|ء اک 0 
عنوان سبک دلخواه انتخاب می‌نمأیند. انجمن‌های یاهو . ۰: کلوپ پا 1 ّ 
فضابی رایگان است که افراد با عضویت و ورود در آن از امکانات راغان 
برای گفتگو, تبادل اطلاعات و دریافت فضای رایگان جهت وبلاگ نویسی 
بهره‌مند می‌شوند. انواع و اقسام روابط ناهنجاری در بین گروه‌های مختلف 
جوانان که در این مجموعه عضویت دارند, قابل بررسی است. 

یکی از این ابتلائات موضوع «شیطان پرستی» است که طبق بررسی‌های 
به عمل امده, اولین محیطیست که پذیرای گروه‌های ایرانی بوده است. 
تصاویر, دست نوشته‌ها و لینک‌های موجود در صفحات شخصی شیطان 
گرایان در سایت یاهو . .. بستر مناسبی را برای شیوع هواداری از شیطان 
پر ستی و چهره‌های شاخص آن را فراهم آورده است. 

اعضابی که در ساپت مذکور هوادار منسون و شیطان پرستی هسنند, 
اغلب به جای تصاویر شخصی از انواع عکس‌های منسون استفاده 

مقر منت و خود را با علائم و نمادهایی که در بخش اول به آنها پرداخته_ 
شد, معرفی می‌نمایند. درکنار تصاویر این افراد از شدکر عونت وه با 
ظواهری زننده و نامناسب و بعضا مستهجن؛ قابل مشاهده است. 

از این محیط برای گفتگو, اعلام قرار مهمانی‌های فاسد شبانه و انتشار 
عفاند خنهن افیر۰وشنتطازی خوانید بان رای ههالیکا بهره نزداریمی‌ شود 
بو یی راهم موف 

1 اين که مردم فکر می‌کنند کتاب و خدا رو توی 
بت اون زندانی می‌کنن و مرلین می‌خواد با اين کار مردم رو بیدار 

2 این که مرلین منسون کتاب مقدس رو مساوی خدا می‌دونه و با پاره 
کردن اون قصد مخالفت با خدا رو داره, همون طور که دیدین خط مشی 
فکری مرلین مشخص نیست و نمی‌شه قضاوت قاطعی مبنی بر خوبی یا 
بدی اون ارائه داد. کلاً منسون خیلی از درون مایه‌های سکسی استفاده 
خی کنه رات اضا مشاخسکن مل‌ شا تست من از این تعجب 


می‌کنم که چرا منسون تا حالا جایزه گرمی نبرده ... شاید فقط چون که 
ادم کثیفی به نظر می‌رسه. البته متال سبک عقیده هاست و بر اساس 
تعالیم متال هر کس باید به نحوه‌ی دلخواهش زندگی کنه به شرطی که به 
بقیه اسیبی نرسونه. 

به هر حال مرلین منسون چه خوب چه بد و چه زیبا یا زست حرف‌هایی 
برای گفتن داره که شاید امثال من و شما به درستی اونا اعتراف کنیم. 
لازم می‌بینم که به شرح یکی از کلیپ‌های مرلین منسون به نام ۳6 
65 بپردازم. 

این آهنگ در واقع چکیده‌ی حرفاییه که در بالا براتون نوشتم و زندگی 
مرلین رو بیان می‌کنه. نه تنها مرلین ... بلکه همه‌ی ما انسان‌ها ... د 
ابتدای کلیپ صحنه‌های از دست منسون هست که با عجله در جستجوی 
چیزیه. به طوری که با حالتی هیستریایی می‌لرزه و این بیانگر زندگی یک 
انسانه. انسانی که از روز اولی که به دنیا میاد مبارزه می‌کنه و در 
جستجوی خوشبختی و راحتی و شکم سیر آن قدر خودش رو عصبی و 
خسته می‌کنه که تا سرحد مرگ پیش می‌ره. ی ۱۳0 
ناشیا غمکیبه و تا اضد اب .جرن الود از مله‌چیکا تلفیی شنده: هنحافی. که 
منسون در صحنه‌های پایانی از قبر در میاد چند نفری که در جای دیگری با 
لباس سفید ایستاده‌اند دست او را می‌بوسند. در واقع با این کار می‌خواد 
اين پیام رو برسونه: 

تا که خفتیم همه بیدار شدند 

تا که مردیم همه یار شدند.». 

5 کلوپ‌ها در سایت ... سایت گفتگوی ... پس از فیلترینگ سایت .... در 
ایران تشکیل شده و با حضور چند نفر از دوستان قدیمی محیطهای 
اینترنتی و با همان فرهنگ حاکم بر ... تشکیل شد. 

این ۱ ۳ در اختیار جمعیت 
گسترده‌ای از ز کاربران اینترنتی ایران قرار می‌دهد. با ذکر این نکته که 
بررسی عملکرد این سایت در خور بررسی‌های بیشتریست به روند و روال 
شکل گیری و کسترش هواداران شیطان پرستی در این سایت می‌پردازيم. 
طبق امار موجود در بیش از 1000 عضو در کلوپ‌های فرعی شیطان 
پرستی و مرلین منسون این سایت به گفتگو, برقراری ارتباط حضوری, 
شرکت در برنامه‌های مختلف و جابجایی فایل‌های صوتی و تصویری 
اشتغال دارند. نکته‌ی سا چایر ات وضعیت سنی کاربران می‌باشد. 
بررسی انجام شده بر روی یک گروه 16 نفری نشان می‌دهد که بزرگترین 
افران وال ی و کم ری انوا مت 9و 1 مر اه 


هفتاد درصد اعضای این گروه مورد بررسی قرار گرفته, نیز بعد از سال 

136 متولد شده‌اند و اين هشداری جد یست برای مسوولین مجنرم فعال 
در حوزه‌ی فرهنگ؛ یعنی رسیدن سن تمایل به جریان‌های شیطان پرستی 
کمتر از 20 سال است و این قطعا نگران کننده است. 


آشنایی با کتب و عبادتگاه شیطان پرستان 


انجیل شیطانی کتابیست که شیطان پرستان از آن برای عبادت و دعاهای 
خود به کار هی کیرند: این کتاب شامل کلمات عبری, یونانی و انحانتفیت 
است. 

معنای دقیق بعضی از این کلمات هنوز کشف نشده است. 

بسیاری از دعاهای این کتاب بر خلاف دعاهای مسیحیت و کتاب انجیل 
است. 

کلیسای شیطان بر این عقیده است که رفتارهای عاطفی مانند طمع و 
شهوت و نفرت. غریزه‌های طبیعی هستند و سرکوب کردن این احساسات 
کاری کاملا نادرست است. 

کتاب مقدس آنهاء فلسفه‌ی «آنتوان لاوی» موسس کلیسای شیطان را 
کتاب معروف شیطان پرستان, «انجیل» نام دارد که شامل 4 بخش است: 
1 کتاب شیطان 

2 کتاب لوسیفر 

3. کتاب بلیل 

به نام خدای بزرگ ما شیطان, بر شما فرمان می‌دهم که از دنیای سیاه 
زندگیست و آن را با نیروی جادوی سیاه انباشته کن. این نیرو در سراسر 
عالم کائنات وجود دارد. امین, ای دوست و همدم شب, تو از صدای سگ‌ها 
و ریختن خون شاد می‌شوی. تو در میان سایه‌های عبور می‌گردی. تو 
تشنه‌ی خون هستی و بشر را تهدید می‌کنی. 

معرفی کشورهای دارای گروه‌های شیطان پرستی: 

1 انگلیس: به اعتقاد کارشناسان, در حال حاضر بیش از هزار فرقه‌ی 
ِ در انگلیس وجود دارد که شهرت آنها از طریق اینترنت رواج یافته 
آنها از طریق سایت‌های اینترنتی معروف به «سایت‌های خودیاری» برای 
ترک سیگار, کم کردن وزن بدن, دیدار و پیدا کردن یک دوست يا شریک 
زندگی, یا شرکت در بازار بورس برای جذب و به دام انداختن جوانان, 
تبلیغ کنندگان و عضو گیرندگان این فرقه‌ها, در کالح‌ها و کمپ‌های 
دانشگاهی هم فعال هستند. 


دبیر کل مرکز اطلاعات فرقه‌ای مستقل در لندن می‌گوید: 

مطمئئنا, اینترنت باعث می‌شود تا تعداد بیشتری از جوانان, قادر باشند به 
حیطه‌ی چنین پدیده‌هایی وارد شوند؛ بدون آنکه تشخیص دهند خود را به 
کجا کشانده و وارد چه محیط ناشناخته‌ای می‌شوند. 

2 مصر: رهبر این گروه, جوانی به نام «عمادالدّین حمدی» است که به 
خدمتگزار شیطان لقب گرفته است. 

او در جریان بازجویی تأکید کرده است که بارها توانسته شیطان را فرا 
خوانده و با او به گفتگو بپردازد. اعضای این گروه, به گورستان‌های قاهره 
می‌رفتند و اجساد مردگان را از قبرها بیرون شت‌آوردند و صلیب شکسته و 
ستاره شش پر داوودی و ستاره پنج پر را در جسد مرده فرو می‌کردند؛ 
همچنین. قربانی‌هایی برای شیطان تقدیم می‌کردند. 

آنها خون حیوانات قربانی شده را به صورت و دسته ای خود می‌مالیدند تا 
شیطان از آنها راضی شود. ۰ سپس نسخه‌ای از قزان مجید را پاره پاره 
می‌کردند. 

اسناد و اطلاعات قابل اعتماد. نشان می‌دهد که صهیونیست‌ها در پیدايیش 
گروه منحرف شیطان پرسنی؛, , نقش موّثری داشته‌اند. 

«سالم قارش» خواننده موسیقی «بث متال» که در بین اعضای این گروه 
از بهترین خوانندگان محسوب می‌شود, اقدام به خواندن سوره حشر با 
آهنگ کرد. ۲ 

3 المان: شبکه‌ی خبری بی‌بی سی, تعداد شیطان پرستان المانی را بین 5 
تا 8 هزار نفر ذکر می‌کند. 

این گروه, عمو‌ها از ستارهای ینج ضلعی و صلیب‌های شکسته استفاده 

سه ۱ آلمانی که گفته می‌شود جزء گروه‌های شیطان پرست بوده‌اند, 
از روی یک پل به پایین پریدند و خودکشی کردند. 

این اولین بار نیست که پل 78 متری «کلتس اشتهال» در ربشن باخ 
بلندترین پل اجری جهان, شاهد چنین خودکشی‌هایی بوده است. 

علامت «اس اس» پسمیلن‌های ار تیترن ناژی المان نیز از غلایتم این کرو از 
شیطان پرستان آلمان است. ۲ 

4 ایران (تهران): راز خانه‌ی شیطان پرستان که در ان شش جوان شرور 
به اعفال دختران و پسران می‌پرد اختند, از سوی ماموران مبارزه با مفاسد 
اجتماعی تهران اشکار شد؛ این افراد در مجالس مختلف و پارتی‌های شبانه 
شرکت می‌کردند و به تبلیغ فرقه‌ی خود می‌پرداختند. 

آشنایی با برخی نمادها و علائم شیطان پرستان 

1 پنج ضلعی وارونه: نشانه‌ی ستاره صبح, تاش که مظان ای 
این علامت در مراسم مخفیانه‌ی جادوگری برای احضار ارواح شیطانی 


استفاده می‌شود. این علامت را شیطان پرستان, با دو ضلع در بالا و 
ملحدان با یک ضلع در بالا استفاده می‌کنند. 

در هر حال این علامت, نشانه‌ی شیطان است. 

2 دیو یا بافومت (030۳0۳6۲): علامت شیطان پرستی يا خدای شیطانی 
ممکن است این علامت به شکل جواهرات دیده شود. 

3 666: یک سبمل با عنوان «شماره تلفن شیطان» توسط گروه‌های‌های 
هوی متال وارد ایران اسلامی شده, اما در حقیقت علامت انسان و 

از سال‌های پیش تاکنون این عدد با اشعال مختلف بر روی دیوارهای 
شهرهای قزر کشور, مشاهده می‌شند. 

4 چشمی که به همه جا می‌نگرد (۶۷6 56619 ۸۱۱): چشم, در برخی 
نمادهای روشنفکری نیز به کار می‌رود؛ اما شیطان پرستان, اعتقاد دارند 
چشم در بالای هرم «چشم شیطان» است و «برهمه جا نظارت و اشراف 
دارد». 

این علامت, در پیشگویی, جادوگری, نفرین گری و کنترل‌های مخصوص 
جادوگری, مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

گفتنی است این نماد, نز رزوی فلار آفز یکانینظه کان دفته است. 

5 صلیب وارونه (۲055) ۲0۷/۲ ۱05106): این نماد, حکایت از «وارونه 
شدن مسیحیت دارد» ما استهز|ء و سخره گرفتن این دین است. 
صلیب وارونه. در گردن بندهای بسیاری مشاهده شده و خواننده‌های راک 
انواع مختلف آن را به همراه دارند. 

6 سر بز (۲۱6۵0 0091): بزشاخدار, بزمندس ۲۱6۵۲۱065 ( همان اه 02 
بعل خدای باروری مصرباستان), بافومت, خدای جادو, 56۵060081 (بز 
هتفای این تکار راه‌های فان بان برای سک کرو 
مسیح است. زیرا گفته می‌شود که مسیح, مانند بره‌ای برای گناهان بشر 
علائم و مظاهری همچون: خفاش, مار, عقرب, عنکبوت. شغال, کلاغ, 
بزوحشی؛ جمحجمه و استخوان, شمشیر خون الود, صلیب و هلال وارونه, 
ستاره پنج پر و شش پر. صورتک‌های شیطانی, غول و جن, جارو و عصا, 
رنگ‌هایی چون سیاه, قرمز و [۳ روشن؛ اعدادی چون 6 و 666, اشکالی 
مثل مثلث و دایره‌های ناقص و .... سمبل‌ها و نمادهای شباری فرقه‌ی 
شیطان پرستی را تبلیغ و رو می‌کنند. 

نباید به سادگی از کنار اين نمادها گذشت؛ زیرا ده‌ها سال است که غرب: 
در لوای همین علائم و نشانه‌ها, فرهنگ خود را به سایر نقاط جهان ارائه 
ی دی فا سا هتسار از نید کنید حان مخطو ات فرهنگی هم به 


هی ارو ما فهای کی بای بت که هآ شم اه نت 
خطرناک و ضد خدا را رواج می‌دهند. تبلیغات سیاسی شیطان پرستان 
ازجمله تبلیغات سیاسی شیطان پرستان. دست شیطان يا (کرونوتی در 
نات ای حکومت شطان اروت 

این علامت جهانی, از سوی سیاستمداران افراد مشهور و گروه‌های هوی 
هتال؛ برای اظهار وفاداری به نیروهای شیطانی مورد استفاده قرار 
می‌گیرد و علامت بصری به معنای سلام شیطان است. 

دست شیطان, برای (بوش و کلینتون) بسیار آشنا است. 

لورا بوش و جرج بوش هر دو در هنگام آغاز روز دوم ریاست جمهوری در 
سا 20تعاس شا تم کار پروند وت فان ان 
خدای شاخدار و یک علامت سری جهانی است. 

ریشه‌ی پیدایش این مذهب جعلی همچون بسیاری از مذاهب جلی دیگر در 
اندیشه‌ی صهیونیزم وجود دارد. 

شیطان پرستی (مانند بهایی گری)؛ فرقه‌ای بسیار مهجور و ضعیف و عقب 
مانده بود که صد ها سال پیش از این متروک و از ذهن‌ها خارج شده ِ و 
شاید بر انز از حد انگشتان دست نیز فراتر نمی‌رفت؛ اما زمانی که 
جوان غربی (اینکگ شرقی), , هی اندیشه‌ای به جز اوهام شاعرانه و خیالات 
واهی نداشت, صهیو نیسم با ارائه‌ی مذهب ظاهرا حجد یبد شیطان پرسنی به 
کمک او آمد و گفت حال که خدا به تو ظلم کرده است, تو نیز انتقام بگیر!! 
سیاست اسرائیل: : رژزیم اشغالگر قدس که سلامت اخلاقی و روحي و 
روانی انسان‌ها را هموارهم به منزله‌ی تنهدیدی جدی برای منافع حون خود 
می‌بیند, در اقداماتی گوناگون و پی در پی, مبادرت به ساخت جریان‌های 
مسموم فرهنگی نموده و این جریانات مسموم را به رگ‌های حیاتی جوامع 
از طریق جاذبه ای مجازی, تزریق می‌نماید. ۱ 

دریک نگاه جامع ارتباط رژیم صهیونسیتی و نقش ان در سازماندهی 
گروه‌های شیطان پرست. در محورهای ذیل قابل اشاره می‌باشد: 

الف) این گروه‌ها به لحاظ فلسفه‌ی اولیه و بسترهای معرفتی, دامنه‌ی 
وسیعی از ارتباط با این رژیم داشته و خواهند داشت. 

ب) گروه‌های مختلف شیطانی توسط دو سازمان عمده جاسوسی یعنی 
«سیا» و «موساد», سازماندهی, هدایت و تغذیه می‌شوند. 

ج) بودجه, نظارت. پشتیبانی و ... شیطان پرستان فعال در جمهوری 
اسلامی ایران به صورت مستقیم توسط سازمان موساد تامین شده و این 
سلسله اقدامات, با اهداف امنیتی دنبال می‌شود. 

د) رژیم صهیونیستی از اعضای گروه‌ها برای مقاصد شوم سیاسی و 
جاسوسی بهره می‌برد, به گونه‌ای که خشونت‌بارترین اعمال به دست این 
گروه‌ها واگذار می‌ شود. 


با مرور اجمالی «اسناد و مکتوبات و اعمال صهیو نبیست ها»>, به سهولت 
می‌توان دریافت که صهیونیست بین الملل به هدفی کمتر از تصاحب کامل 
دنیا و تشکیل حکومت واحد جهانی نمی‌اندیشد و برای نیل به این مقصود, 
رخ راما ی با تفع کی اراک نها آساسی و بر گر 
سوء استفاده از برخی فرازهای تحریف شده کتاب تورات و انجیل و ترویج 
این خرافات از طریق فیلم‌های سینمایی از همان اغاز در دستور کار 
صهیونیسم بین الملل قرار داشته و همین امر. حجم گسترده‌ای از فیلم‌های 
ظاهرا دینی (ولی در باطن خرافی) را در تاریخ سینمای جهان پدید اورده 
است. 

صهیونیزم با صرف مبالغ هنگفت و با در خدمت گرفتن هنرپیشگان, 
خوانندگان, نوازندگان؛ مجلات. روزنامه‌هار کاباره‌ها و ... در‌صرد پر کردن 
خلا روحی و معنوی جوانان غرب هو نیم ان شرق؛ 0 است. 

منبع: 

نشریه قدر. شماره 22 برگرفته از سایت ۲۵56۱00۲۰ ۱۲۵://۷۷۷۸/۷۷۰ 
۱۱ 


ات : نهد بد» فرصت و راه کارهای پیشگیری و مهار 


رواج فرهنگ ضدیت با ارزش‌های انسانی و بشری. رواج فرهنگ ضدیت با 
دین و ارکان ان. جعل تاریخ قیام و حرکت پیامبران و نقش شیطان در 
انحرافات جامعه‌ی بشری. ترویج فحشا و بی‌بند و باری و انواع اعتیاد به 
مواد مخدر شیمیایی و الکل. ترویج فرهنگ لاابالی گری و گریز از 
فعالیت‌های سازنده فردی و اجتماعی. شیوع یافتن فرهنگ کلامی مبتذل 
فاقد عنصر اخلاق. انتشار آموزه‌های اساطیری ناقص و بدون استناد 
تاریخی و علمی از سایر فرهنگ‌ها. حساسیت زدایی از فحاشی و هتک 
حرمت نسبت به نظام اسلامی. سیاه نمایی و ترویج نیهلیسم (پوج گرایی) 
به صورت گسترده 

2 تهدیدات: شیطان پرستی به مثابه یک تهدید. 

با تنوجچه به اين که جوانان و مردم کشور ما از جهت اعتقادی و نگرش‌های 
دینی منافع استکبار را مورد هدف قرار داده‌اند, دشمن برای ضربه زدن به 
کشور, مردم و خصوصاً جوانان سعی در گسترش شیطان پرستی دارد. لذا 
در این بخش به تبیین ابعاد تهدیدآمیز گروه‌های شیطان پرست می‌پردازيم. 
1 همکاری‌های جاسوسی: با توجه به اين که در چهار کشور 
«انگلوساکسون». مکان‌های مقدس شیطان پرستان با نام «کلیسای 
شیطان» واقع شده است و در همین کشورها نیز بنا به دلایل سیاسی از 
گروه‌های ناهنجار اجتماعی و سیاسی مهاجر و مسافر, بهره برداری 
جاسوسی می‌ شود. لا زم است که به صورت ویژه به همکاری‌های 
جاسوسی عناصر مربوطه, اشاره داشت. 

2 جرائم باندی: 

در جهان کنونی, جرایم در دو دسته بندی کلی, یعنی: «جرایم فردی و 
رای راما اش اد میا رای سل 
می‌شوند. مصادیق جرایم باندی یا سازمانی بمب گذاری, اقدام برای ترور, 
قاچاق مواد مخدر ۳۹ الخصوص مواد مخدر شیمیایی, راه اندازی مراکز 
فساد و . .. می‌باشد که طبق تحقیقات به عمل آمده شیطان پرستان با 
تمامی جرایم مذکور, ارتباط داشته و عمدتاً از طریق مشارکت در آنها, 
بودجه‌هایی را دریافت می‌نمایند. 

3 روابط سازمانی: 

روابط سازمانی, در ادامه جرایم سازمانی و بلکه به عنوان عامل زیرینایی 
تر ان تعریف می‌شود. از سوی دنز ایجاد برخی ناامنی‌های عمومی و 


اجتماعی, در اثر عنصر روابط سازمانی, جهت می‌یابد. البته نگاهی جامع‌تر 
به سایر بخش‌های مورد اشاره در پژوهش می‌تواند هرچه بیشتر گویای این 
مطلب باشد, لکن تأکید بر این نکته ضروریست که اعضای این گروه‌ها 
عضیفا سا ان را و سازمان محور می‌باشند. "۳ 

4 ارتباط خارجی: 0 پرستان در چهار کشور انگلوساکسون, پونان و 
که زمینه ساز ارتباطات مختلف از مجراهای گوناگون رابرای ایشان 
فراهم می‌اورد. حجم روابط به خودی خود می‌تواند منشا تهدیدات امنیتی 
همچنین نباید از نظر دور داشت, بقاء و استمرار فعالیت این گونه گروه‌ها, 
به لحاظ ماهیت و اهداف عمیقا نیاز به روابط با خارج از کشور دارد. در 
این به اره, باید عنایپت ویژه‌ای نیز به ارتباط این افراد با خانواده‌هایشان در 
سایر کشورها علی الخصوص کشورهای امریکایی و اروپایی داشت. 

5 سرقت: 

اعلب جوانانی که به شیطان پرستان می‌پیوندند حتی چنان چه از ۱ 
خانواده‌های ثروتمند نیز باشند, از اعضاء مطرود خانواده به حساب می‌ایند؛ 
لذا حضور ایشان در جمع گروه اجتماعی می‌تواند زمینه جرایمی همچون 
سرقت, برای تامین منابع مالی فراهم اورد که این سرقت‌ها در ابعاد 
مسلحانه طبیعتا تهدیدی برای امنیت اجتماعی به شمار ای در این 
خصوص مجددا تأکید می‌شود که هر گونه دامن زدن به فساد چون از 
باورهای شیطان گرایان می‌باشد. 

بدیهیست که بخشی از این مفاسد نیز در پوشش سرقت‌های متعدد انجام 
می‌پذیرد. باید در نظر داشت که سرقت نیز عاملیست برای نزدیکی به 
شیطان. 

6. تجاوز جنسی: 

در جمع شیطان پرستان, اصولاً تجاوز جنسی یک ارزش و شرط ورود و 
استمرار حضور در گروه به حساب می‌آید. این تجاوزها که عمدتا با قتل, 
تجاوز به همجنسان و کودکان نیز همراه است. عنصر اصلی ایراد خسارت 
و انتقام گیری از فرد متجاوز جنسی است. 

تصور شیوع یافتن این صضد فرهنگ مخرب نیز می‌تواند مرزهای امنیت 
اخلاقی را در جامعه درنوردد. . تجاوز جنسی از ضدارزش‌های تبلیغی این 
گونه گروه هاست که دائما با ساخت نماهنگ, تنظیم آلبوم‌های موسیقی, 
ترویج فکری و از طریق فیلم‌های مبتذل دنبال می‌شود. در حقیقت شیطان 
گرایان مدعی اند «تجاوز» تنوع در کسب لذت جنسی است! 

7 قتل: 

انجام قتل, از مناسک شیطان پرستان به حساب می‌آید و هر عضوی که 


تعداد قتل هایش بیشتر باشد, به درگاه شیطان نزدیی‌تر خواهد شد! ناگفته 
پیداست که این مولفه نیز» تا ات سوء امنیتی را به همراه خواهد داشت. 
افزایش تعداد قتل در جوامع مختلف. یکی از معیارهای بین المللی و تعیین 
کننده در خصوص وضعیت امنیتی هر کشور به شمار طی آند حال اگر این 
جرم کلان با یک اندیشه‌ی سازماندهی شده و با امر تقدس زاء, همراه شود 
و حاشیه‌هایی چون تجاوز جنسی را نیز با خود همراه سازد. ناگفته پیداست 
که می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای را در خدشه‌دار نمودن مقوله‌ی مهم امنیت, 
به همراه داشته باشد. 

8 رواج یافتن بیماری‌های حاد روحی و روانی در سطوح و اقشار مختلف 

به مرور زمان, می‌تواند به متابه تهدید امنیتی جدی تلقی شود. 

9 محکوم شدن جمهوری اسلامی ایران به اعمال محدودیت‌های حقوق 
بشری برای خاطیان که می‌تواند خسارات متعددی را علیه منافع ملی به 
همراه داشته باشد. 

0 ضیف سا ها سفق اف انس نارای زا اه 
عهده دارد. 

شیطان پرستان. ۳ 

3. فرصت سازی: با توجه به این که «جنبش شیطان گرایان ایران» 
فعالیت خود را در ظاهر به نفع انجمن پادشاهی ایران متوقف نموده است. 
می‌توان در راستای محکومیت عنصر ضددین «فرید فولادوند» از این اقدام 
بهره برداری فراوانی نمود. با تبلیغات جامع و مانع, ضمن حفظ هوشیاری 
از موضوع شیطانیسم می‌توان به مثابه یک ابزار افشاگرانه در خصوص 
با جاسوسی موساد و سیا بهره برداری نمود. 

4 راه کارهای پیشگیری و مهار: پژوهش حاضر, هشداری جدیست برای 
آن دسته از مسوولان امنیتی و فرهنگی کشور که در برا؛ بر یک تهدید کلان 
فرهنگی, توانایی لازم علمی را کسب نموده و تدابیر لازم را در خللی 
سازی این جریان ضد فرهنگی, تدارک ببینند, لیکن مهم‌ترین این تدابیر, به 
شرح ذیل ارائه می‌گردد: 
کنترل و تعطیلی کامل فعالیت گروه‌های موسیقی متالیکا و راک (انواع آنها) 
۳ امری بسیار ضروری در پیشگیری از گسترش این معضل ضد فرهنگی 
یراع سا اسان مسا ت ای داز 
فارسی, بدون هیچ گونه نظارتی تفا ات را ادامه می‌دهند که 
شرت اقا مف‌نماند ا ات شیامه ماه داشته اند 
اطلاع رسانی و اعلام و ویژگی‌های نمادها و سمبل‌های مورد استفاده 
شیطان پرستان به اصناف, جهت کنترل در عدم فروش ان. کنترل و 


پیگیری مستمر اخبار منتشره از سایت‌های خارجی و داخلی در خصوص 
تحرکات گروه‌های باد شده. کنترل و اشراف اطلاعاتی بر عناصر شناسایی 
شده مرتبط با جریان مذکور. جمع آوری و ارسال مطالب از سوی سفارت 
خانه‌های جمهوریر اسلامی ایران. نهیه‌ ی نشریه‌ی ویژه آگاهی رسانی و در 
اکتا ‌فزار وان ها هی نات وضو رصن هکس ‌های مر ساره 
را دارند. طبق بررسی‌های به عمل آمده, کلیه پایگاه‌های اطلاع رسانی 
شیطان پرستان به زبان انگلیسی کاملاً قابل دسترسیست و هیچ گونه 
محدودیت در خصوص آنها اعمال نشده است؛ که ضرورت این اقدام با 
گذشت زمان روشن شده است. 

اطلاع رسانی محدود و جهتمند به اقشار مختلف و تأثیرگذار همچون 
معلمان, روحانیت و ... انتشار پژوهش‌های کامل‌تر و فراگیر جهت بهره 
بودای نطوعات مرساته‌های فعال کش حفط اصل عدم اعمال 
اقدامات شتابزده و غیر کارشناسانه که می‌تواند اثرات به مراتب مخرب 


آموزه‌هاء اقدامات و مراسدم گروه‌های شیطان پرستی در خارج 
و داخل ایران 


4 خارج از کشور: به طور کلی می‌توان عقاید و مراسم‌های گروه‌های 

ن پرستی را در سرفصل‌های زیر خلاصه کرد: 
1 1 عبادت شیطان : نماز سیاه در محل قبله گاه شیطانی (پنتاگرام). 
2. ربودن, تجاوز. کشتن و قربانی کردن افراد ضعیف از نقطه نظر سن 
(کودکان), جنس (زنان), نژاد (سیاهان) و طبقات ضعیف‌تر (پیروان مذاهب 
اسمانی). 
3 مراسم خون خواری: نوشیدن خون حاصل از خودزنی یا خون قربانی 
شدگان که شامل انسان‌ها و يا حیوانات علی الخصوص «بره ها» می‌شود. 
4 روابط جنسی: نوعی از روابط وحشیانه و تجاوزکارانه از قبیل: همجنس 
بای اراس اسارم رای حارط ای 
مازوخیستی. 
5. جادوگری: برگزاری مراسم جادویی بلک مجیک ( جادوی سیاه) و ارتباط 
با ارواح فود کان و ارواح شیطانی. ۳ 
6 . موسیقی: : نواختن؛ خواندن و شنیدن موسیقی‌های خاص؛ مثلا بر عکس 
خواندن, نواختن موسیقی‌های خشن, ترسناک و توهم زای موسیقی متال. 
در ایران: 
1 بی‌اعتقادی به خداء دين و آخرت. 
2 اهانت به کلام الله محجیبد (پاره کردن؛ سوزاندن و 0 
3 اهانت به انجیل, اهانت به صلیب حضرت مسیح (عَلیّ السّلام) (بر 
عکس کردن ان ). 
4 اهانت به 1 گاه مسلمین. 
5. برگزاری میتینگ‌های گفتگو در محافل زیرزمینی با حتی محافل عمومی؛ 
ردیل چا رکه ۱ 
6 اغفال دختران و فاحشه‌ها با اقدام به ازار و اذیت و رابطه جنسی 
همراه با خشونت با آنها به خاطر عقاید تجاوز کارانه. 
7 همجنس بازی, تعویض نامزدها یا همسران يا دوستان جنس مخالف که 
پدیده‌ی بسیار نوین و بسیار شومی است. 
8 برگزاری انواع پارتی‌ها مثل همجنس بازان مرد. همجنس بازان زن؛ 
سوئیج پارتی و غیره. برگزاری انواع پارتی بازی‌های منحرف جنسی, بطری 


بازی. 5 
9. کشتن و ازار حیوانات مثل سگ. گوسفند, گربه (سربریدن؛ سوزاندن و 


دار زدن). ۱ ۲ 

0. برگزاری مراسم خودزنی و بعد از ان خوردن خود یا دیگری 
(خونخواری). 

1. پوشش و آرایش پسر و دختر به شکل پوشش و آرايش جنس ِِ 
2 توت ال راخ ی ار اس هو 

ای ادا ی ار ماس . 

3 مصرف انواع مواد و داروهای شیمیایی (انواع ارام بخش‌ها به تعداد 
۳ 

4. چینش آتاق‌ها با شکل‌ها و علائم مخصوص مثل تزئین اتاق با 
اسکلت‌های انسانی و حیوانی يا حفر کردن محلی قبر مانند در اتاق جهت 
ظهور شیطان. ۱ ۲ 

5. مراسم رقص هدینگ زدن (سر جنباندن شدید) با گوش دادن به 
موسیقی خاص این رقص (موسیقی متال). 

6. ترویج نهادهای خاص مانند پنتاگرام, صلیب بر عکس. صلیب شکسته, 
ستاره‌ی داوود, ستاره تشنج. 

17 وبلاگ نویسی و9 سایت نویسی. 

8. راه اندازی و اداره گروه‌های اینترنتی و جذب افراد جدید. 


1 فلسفه‌ی یونانی: یکی از مواردی که اغلب, کارشناسان فرق و مذاهب 
در خصوص تحلیل شیطان گرایی از آن بهره برداری می‌تفاید. دیدگاه ادیان 
بت به :مسا له« ان 4ج مغرفه خاضین دی تست یه آنهشتر سظاه. 
است. 

در همین رابطه نیز ادعای لاوی در استناد به ذهنی‌ات موهن خود مبنی بر 
تغییر واژه‌ی یونانی يا شیطان به و انتساب ان به زبان سانسکریت که ان 
گاه معنای الهه می‌يابد, قابل توجه است. 

در واقع نظریه پردازان انان دست به مفالطه‌ای می‌زنند و سپس در بستر 
ان را سارت سس مارا مات 
پونانی نیز در نگاه به اسطوره‌ها, افسانه‌ها و خدایان یونان باستان است. 
همان طور که در بخش قبلی نیز اشاره شد از یک سو میل به پرستش که 
امر فطری و طبیعیست و از سوی دیگر بنای فکری گروه قابل توجهی از 
ایشان منجر به ان می‌شود تا از «درد بی خدایی به خدایان دروغین» پناه 
2 پروتستانیزم: ۲ 

کلیسای کاتولیک و نهاد مستهلی آن طی 10 قرن فجایع اخلاقی, عقیدتی. 
سیاسی, اجتماعی و اقتصادی را علیه غرب به راه انداخت. پس از اقدام 
«مارتین لوتر» و «کالوین» در اعلام «خریداری شدن جهنم» جامعه 
مسیحیان به صورت افسار کته مساحمتی حاقلا ری رو یحاری 
را نسبت به مولفه‌های فوق اتخاذ کردند. 

باید توجه داشت که عده‌ای از شیطان گرایان, نیز قصد دارند که با ارجاع 
مستقیم تاریخ تشکیلشان به سال 15<65, در حقیقت دست به نوعی تاریخ 
سازی بزنند که فاقد عنصر استناد است. 

اما ضروریست یاداور شویم که ریشه‌های اولیه این حرکت انحرافی به 
دوران رنسانس یا همان تاریخ ادعایی ضن‌رشستتد: اما در آن نوره کرازشن 
تاریخی مستندی از شیطان گرایی وجود ندارد, بلکه برخی افراد با ادعایی 
از دل سیردن به شیطان. سعی در راه اندازی یک حرکت انتقادی علیه 
کلیسا را داشتند. اما اصول شیطان پرستی پروتستانی که به دروغ به 
انتوان لاوی متصوتب می‌شود. در باب <«فلشفه شیطانی » به: ان اشارهشده 
قوانین تُه گانه و یازده بندی که در سال 1490 و در کتاب «پتک جادوگران» 
در باب شیطان پرستی نوشته شده و در ترجمه ان, به دروغ به شیطان 


پر ستی «لاوییان» و پا معاصر آن نسبت داده می‌ شود نگاه به 11 اصل 
دص علی رد ان کشاشکان نکات انحرافت تشر ارم ها رش دس کدااشه 
نوع شیطان 7 ۳ انتقادی صرف بوده و نمی‌توان میان اند 
جریان معاصر رابطه‌ای برقرار کرد. لازم به ذکر است دلیل پرداختن 
جدی‌تر به این بخش استناداتیست که شیطان پرستان برای دوره‌های 
تاربخی از آن بهره می‌بزند. به طور کلی ده :تعریف برای گروه‌های شیظان 
پرستی در نظر افراد وجود دارد: 

1 هر گروهی که شیطان را (مشابه شیطان تعریف شده در دین مسیحیت 
که عاری از مفاهیم غیر طبیعی مربوط به پلیدی و زشتیست يا یک شیطان 
انز اعی مان دا قولسانه اند مان را عباوت کنه ولا ان 
به وان «الهساه» تدر ادف کب وت یه یکت حفی آشان 
نا مند: 

2 گروه‌هایی که از دین مسیحیت تبعیت نکرده و یا حضرت عیسی (عَلَیْه 
السّلام) را با خصوصیاتی که در دین مسیح تعریف شده است., قبول ندارند. 
این تعریف معمولا از سوی «بنیادگرایان مسیحی» مورد استفاده قرار 
می‌گیرد و برمبنای این تعریف, بسیاری از گروه‌ها را شیطان پرست 

صف تا منده آنچه که اکنون در جامعه مشاهده می‌ شود باب شدن شیطان 
تسم اند اخود پنتاگرام در گردن است. 

بلک متال (۲۵۲۱۲۲۱۲۵۲6), مریلین منسون؛ نیر واناء, آنتوان لاوی, کلیسای 
شیطان, (0۱0۱6 5۵10۳1), آدم خواری, (00۳6 - ۲ - االا5 ...) احتمالا 
دست کم یکی از این کلمات را تاکنون شنیده و آدم‌های زیادی را هم دیده 
اید که خود را طرفدار این نام و گروه‌ها می‌دانند! موسیقی‌های آنها را 
گوش می‌د هند, گاه لباس‌های عجیب و غریب می‌پو شند, نشانه‌های خاصی 
دارند و به قول خودشان «تیریپ خفن» می‌زنند! قربانی‌هایی نیز در مواقع 
خاص به ان اهداء می‌شد. 

ذکر این نکته ضروریست که زمان قربانی کردن انسان‌ها در برابر شیطان؛ 
لحظه‌های خاصی بوده است. 


بز نخ بنج با و نب ون ها 


. انجیل شیطانی 


منووار 
۱ 


متالی کا 


عم 


ایرن میدن 
نیروانا 


. مگادثت 

. کوئین 

. شمعی در باد 

. شب را ورق بزن 
کانززز 

. ورای ابدیت 

. خیال 

. رولینک اشتونز 

. باب مارلی 

. بی‌تلز 

. بزرگراه بیچه 

۱ در انتظار افتاب 

. شیطان پرستی و جادو 
و 


فصل یک) 
مقد مه : ۲ 

شیطان پرستی یکی از اعتقاداتیست که برخی به آن پیشینه هزاران ساله 
می‌دهند و دلیل آن را نیز پرستش هر موجود دارای قدرت توسط مردمان 
هزاران سال پیش و یا در نظر گرفتن دو خدای ضد هم یعنی خدای خیر و 
شر می‌دانند. شیطان پرستی دنیایی را ترسیم می‌کند که هیچ روزنه امیدی 
برای آن متصور نیست. به همین جهت شیطان پرستی را جهان تاریک 
می‌گویند. شیطان پرسنی حقیقتی را جستجو می‌کند که در این جهان یافت 
نمی‌شود. خود کشی توجیهی این گونه دارد, اکر بپرسی چرا خودت را 
پاسخ می‌دهد: ۳ 

می‌خواهم به حقیقت برسم و حقیقت در این دنیا به دست نمی‌اید. 
عمده‌ترین نشانه شیطان پرستی را در تجاوز و قتل به ویژه در تجاوز به 
کودکان و توجوانان بة همراه قتل انان باید دید. شیطان پرسنی به چه 
معناست؟ 

شیطان پرستی به معنی پرستش شیطان به عنوان قدرتی فوق العاده قوی 
و بسیار قویتر و موثرتر از نیروهای خوب دنیوی همچون خدا است. 

در شیطان پرستی شیطان به عنوان نماد قدرت و حاکمیت بر روی زمین, 
قدرتی به عنوان برترین قدرت دو جهان مورد توجه و پرستش قرار دارد و 
این دنیایی را که به عنوان دوزخ برشمرده می‌شود را قانونمند می کند. 

در شیطان پرستی, غیر از استفاده از شیطان به عنوان قدرت تاریکی و 
قدرت مطلق از نیروها و اجنه و روح‌های پلید و شیطانی نیز برای رسیدن 
به اهداف خود استفاده می‌شود؛ و در نهایت معنای شیطان پرستی؛ 

به طور کلی دو تعریف برای گروه‌های شیطان پرستی در نظر افراد وجود 
دارد؛ تعریف اول: 

هر گروهی که شیطان را (مشابه شیطان تعریف شده در دین مسیحیت که 
عاری از مفاهیم غیر طبیعی مربوط , به پلیدی و زشتیست يا یک شیطان 
اقراعی) بهعنوان خدا قبول داشتةباشد و آن .را عباوت کند, که معفولا از 
آن به عنوان الهه سیاه نیز یاد می‌کنند و آن را منتسب به طبیعت حقیقی 
تعریف دوم: 


گروه‌هایی که از دین مسیحیت تبعیت نکرده و یا عیسی را با خصوصیاتی که 
در دین مسیح تعریف شده است قبول ندارند. اين تعریف معمولا توسط 
بنیادگرایان مسیحی مورد استفاده قرار می‌گیرد و بر مبنای این تعریف 
بسیاری از گروه‌ها را شیطان پزست می‌نامند. ضرورت انتخاب موضوع 
تحقیق روزگار عجیبی است؛ هر گوشه, در هر خیابان يا بین دوستان را که 
نگاه ین وت درباره این کلمه می‌شنوی. ؛ مخصوصا در بین کسانی که ادعای 
متال بازی و گوش دادن به موسیقی متال به خصوص سبک بلک متال را 
یدک می‌ کشند. چیزی که الان در جامعه مشاهده می‌شود باب شدن 
شیطان پرستی و انداختن پنتاگرام دور گرزذان است. 

بلک متال ۲23۲۲۱۲۵۲6 مریلین مانسن, نیروانا, آنتون لاوی. کلیسای 
شیطان, 01016 5۵1001, ادم خواری, 0۳06 - ۱ - االا5۳ ... احتمالا حداقل 
یکی از این کلمات تاکنون شنیده‌اید, ادمهای زیادی را هم دیده اید که 
خودشان را طرفدار این نامها و کروهها می‌دانند! موستفی‌های آنها:ر 
گوش می د هند؛ گاه گاه لباس‌های عجیب غریب می‌پو شند, علامتهای خاصی 
بین خودشان دارند و به قول خودشان تیریپ خفن می‌زنن! از اينها که 
بگذریم حتما زیاد هم شنیده اید که در فلان کشور یک عده شیطان پرست 
یک ادم را تیکه تیکه کردند یا خوردند یا فلان جنایت را انجام دادند. لذا بر 
ان شدیم تا در مورد شیطان پرستی و شیطان پرستان تحقیقی اجمالی به 
عمل اوریم. هدف تحقیق هدف از این تحقیق شناساندن انواع شیطان 

پر ستی و گروه‌ها؛ سنبل‌ها؛ اعتقادات و اعمال شیطان پرستان می‌باشد. 
روش تحقیق در اين تحقیق از روش توصیفی - تاریخی استفاده شده است. 
جهت گردآوری مطالب در این تحفیق از ز کتاب, مقالات و اینترنت استفاده 


شده است. 


شرح واژه‌ها و اصطلاحات مسیحیان 


جودو. 

عرفان مسیحیت بهودی, 

کابالا 

(فرقه‌ای با تلفیق ادیان یهودیت و مسیحیت البته با تحریفات فراوان). 
داسنی: 

پیروان فرقه باستانی ایزدی که بعدها به یزیدیان معروف شدند. 

ملک طاووس: 

شیطان در فرقه یزیدیه با اين نام یاد می‌شود. 

پنتاگرام: 


ستاره پنج پر که از مهمترین و قدرتمندترین و ماندگارترین سمبل‌ها در 
زقوم: 


درختی در جهنم با میوه‌ای بسیار تلخ که جهنمیان از آن می‌خورند. 

فصل دو) 

تاریخچه شیطان پرستی شاید عده‌ای شیطان پرستی را آیینی مدرن و 
نهایتاً مربوط به قرن 16 - 15 میلادی بدانند اما واقعیت چیز دیگریست. 
شاید بتوان تاریخچه شیطان پرستی را به قرون اولیه پید ایش ام تست 
داد. البته شواهد به دست امده این حرف را تصدیق می‌کند که شیطان 
پرستی در نواحی امریکای لاتین. امریکای جنوبی و افریقای مرکزی به 
قرن‌ها قبل از میلاد مسیح برمی گردد و قبایلی که اثاری از انها باقی مانده 
است این احادیث را تصدیق می‌کنند. 

در اکتشافات به دست آمده در امریکای جنوبی یکی از قبایل این قاره که 
اعتقاد بسیاری به خوب و بد داشتند شیطان را پرستش می‌کردند و حتی 
قربانی‌هایی را از انسان به شیطان هدبه می‌کردند که مکانهای انجام 
مراسم قربانی هنوز وجود دارد و اجساد مومیایی به دست آمده و نوع 
کشته شدن‌ها نشانگر قربانی شدن این انسانها (که در آنها بیشتر زنان به 
چشم می‌خورند) است. 

در افریقای مرکزی و در دشتها و کویرهای سوزان این قاره نیز در قبایلی 
که معروفترین آن قبیله‌ی اوکاچا می‌باشد. شیطان به عنوان قدرت مطلق 
زمین و اسمان و پدید اورنده ان و خدايی خشم و نفرت پرستش می‌شد و 
ذکر این نکته ضروریست که زمان قربانی کردن انسانها در برابر شیطان 
لحظه‌های خاصی بوده است. 

تاریخچه شیطان پرستی به سالهای بسیار دور بر می‌گردد که بعدها اين 
ایین و سنت به صورتهای دیگر نمود پیدا کرد که چیزهایی از گذشته چه با 
تحریف و چه بدون تحریف دست به دست در حال عبور همراه با زمان 
است. 

البته شیطان پرستی در زمان پیدایش زبان و خط و زمان مادها, سومریان, 
بابلیان و ... نیز ادامه داشت تا در قرون ۲ 

4 - 15 میلادی شیطان پرستی نوین به وجود امد. مبدا شیطان پرستی 
می‌گردد. در زمانهای قدیم انسانها در برابر هر چیزی که قدرت مقابله با 
آندرا تداشتند وار درک آن عاجر نود نن. تسلیم. می‌شندند و نستخده 
می‌کردند. 

شیطان پرستی قدیمی بر اساس سنتهای خداپرستی و شیطان پرستی 
واقع نشده است و نمی‌تواند اين گونه باشد لذا آنها برای 9 در مقابل 
قدرتی بزرگ سجده کنند و مسلما این قدرت در شب از 

مخصوصی برخوردار بوده است به ستایش و پرستش موجودی فوق طبیعی 


و دهشتناک که قدرت فوق العاده‌ای دارد می‌پرداختند که مبدا شیطان 
پر ستی قدیمی را به وجود آورد. 
آمامیدا شیظان پرستی جدید آیا واقعاً در ابتدا شیطان پرستی وجود 
داشته است يا در ابتدا جادوگری وجود داشته است؛ معلوم نیست؛ اما 
عنوانی که مسلما قدرت بیشتری دارد اینست که جادوگری ابتدا وجود 
داشته و سپس شیطان پرستی نوین از آن شکل گرفته است. 
شیطان پرستی جدید را پاره‌ای از انگلیسیان که گفته می‌شود از نجیب 
زادگان بوده‌اند به راه انداخته‌اند برای اینکه از قدرت شیطان و قدرت 
تاریکی بهره ببرند و پس از آن مراسم شیطان پرستی نوین برگزار 
می‌شود. در حقیقت شیطان پرسنی نوین در انگلستان و در حدود قرون 1 
- 16 میلادی به وجود آمد. البته تغییرات بسیاری نسبت به شیطان پرستی 
قدیمی و قرون وسطایی داشت؛ اما به هر حال استفاده از قدرت شیطان 
همچنان باقی مانده است و این چیزیست که نمی‌توان خط بطلانی بر روی 
آن کشید. 
فصل سه) 
سیر تاریخی شیطان پرستی: 
شیطان پرستی قدیمی شیطان پرستی‌ایست که به قرون وسطا برمی 
گردد.؛ با اينکه همانطور که در تاریخچه شیطان پرستی ذکر گردید شیطان 
پرستی به قبل از میلاد مسیح برمی گردد اما اضوا انش تسین طدیعت 
را مربوط به قرون وسطا می‌دانند. موضوعی که امروزه درباره شیطان 
پرستی قدیمی وجود دارد و در برخی کتابها دیده می‌شود به این مطلب 
برمی گردد که اصولاً شیطان را کلیسا به وجود آورد تا تمام بدیها و پلیدیها 
را به آن نسبت دهد تا به نوعی هم خدمتی به بشریت کرده باشد و گناهان 
را از خود دور کند و جادوگران را نیز که در قرون وسطا از قدرت زیادی 
برخوردار بودند با عنوان جادوگران سیاه به عنوان پیروان شیطان معرفی 
کند تا هم کناهان را دفع کند و هم قدرت جادوگران را کم کند. 
ال این ک‌طرداشت که ان کید و شاد ی راید قورت واه 
باشد و انسان را حداقل از لحاظ فکری ارضا کند. 
زیرا قبل از مسیحیت و در زمانهای حضرت ابراهیم و حضرت موسی و 
حتی بسیار قبل از انها شیطان پرستی وجود داشته و چیزی به عنوان 
شیطان مسلما وجود دارد زیرا اگر وجود نداشت هیچگاه ادم و حوا به زمین 
سقوط نمی‌کردند! پس نظریه فوق را می‌توان نظریه‌ای مفرضانه نسبت 
به مسیحیت و کلیسا خواند. 
شیطان پرستی قدیمی از لحاظ معنی و از لحاظ اعمال انجام شده مسلما 
با شیطان پرستی کنونی بسیار تفاوت دارد. شاید بتوان گفت چیزی که به 
عنوان شیطان پرستی امروزه در جوامع گوناگون قرار دارد شیطان پرستی 


قدیمی يا قرون وسطاییست که این شیطان پرستی به طور کلی محکوم 
شده است و شیطان پرستی جدید با آن به مبارزه برخواسته است اما 
خوب هنوز عده زیادی آن را قبول داز نو بنه آن. اخترام هی فذار ند و قوانین 
و ۱ 
شا پرسسی ی اسان ان کی ای نها بیان ان 
کی ی راهان قوس که وی ات ی رارسا 
فرانسه در قرن 13 میلادی برای نجات شوهر خود از مرگ مراسم شیطان 
شیطان وجود دارد و قدرت او عظیم‌ترین قدرت بر روی جهان است. 
اصل شهوترانی و ارضای جنسی اصل لاینفک اين مراسم است. 

ن پرستی قدیمی مخالف با مسیحیت و کلیساست و دقیقا در مراسم 
"7 اعمال ضد مسیحیت را انجام می‌دهد. آنها به مسیحیت و 
اعتقادی ندارند و آنها را عامل نذبختین. مزدم. می‌دانند. آنها ۳ مسیح 
پیامبری بود که باید زمین را آباد می‌کرد و مردم را به راه راست می‌برد 
اما تنها کاری که انجیل انجام داده دروغگوپی و رواج بدی در جامعه است! 
آتامای اسان رای ری را ار مسا 
می‌دانند و در این میان دختر بچه‌ها بهترین قربانی برای شیطان هستند. 
نوشیدن شراب در عشای ربانی مسیحیت که به عنوان نشانه تقدس و 
خن سس استا اراساه مالس ای دیاین ناوات که 
باید حتما بدان پرداخته شود چون در شیطان پرستی قدیمی ارضای حس 
جنسی یکی از مهمترین عوامل است و البته با توجه به اینکه شیطان 
رشان قدیمی ی اعمال با را ساره دار سوه فیطان 
انجام می‌دادند لذ| امور جنسی نیز به بدترین و فجیع‌ترین نوع خود انجام 
می‌گرفت. آنها به جهنم اعتقادی نداشتند و می‌گفتند جهنم همین دنیاییست 
که وی ان ند دی نی که[ بدترین گناهان را در مراسم خود انجام 
می‌دادند. شیطان پرستان قدیمی شیطان را موجودی با هویت خارجی 
می‌دانند. 
شیطان پرستی جدید ۱ 
شیطان پرستی جدید در انگلستان به وجود آمد و البته زیاد نیز تعجب 
برانگیز نیست زیرا انگلیس یکی از کشورهاپیست که جادوگرانی بسیاری 
زا تاه است هاله و هلت اسای شا ضا ها رام 
همچنین اهالی یونان باستان در انگلیس ثابت شده است زیرا| از اکتشافات 
به دست آمده در برخی محل‌های برگزاری مراسم شیطان پرستی و 
جادوگری در انگلیس نظیر محل استون هبح آثاری از تمدن ایران و یونان 
پید | شده است و همچنین در کتب شیطان پرستی و جادوگری کلمات 


عبری, یونانی و فارسی (البته هیچکدام نه به صورت کنونی) وجود دارد. 
شیطان پرستی جدید بر خلاف شیطان پرستی قدیمی اعتقادی به وجود 
شیطان خارجی ندارد بلکه شیطان پرستی جدید شیطان را در طبیعت و در 
وجود هر انسانی می‌داند و این باطن هر کسیست که شیطان در آن وجود 
دارد و مراسم شیطان پرستی جدید مراسمیست برای دعوت از شیطان 
باطنی و حس اهریمنی درونی است که با اعمال جنسی آرام و ارضا 
می‌شود. آنها جسم پرست هستند و اعتقاد دارند هر آنچه که وجود دارد 
مدیون آلت تناسلی یه ویک اينکه انسان باید کاملترین لذت 
جسمانی و جنسی را در این دنیا ببرد. انقا معتت دنو یه ند نی ین ار ری 
و آن اینکه بعد از مرگ روح کسانی که در دنیا لذت جسمانی لازم را 
نبرده‌اند به اين دنیا برمی گردد و لذت جنسی خود را کامل می‌کند. 

در مراسم شیطان پرستی جدید مخلوطی از اسپرم به همراه ادرار به 
عنوان اب مقدس بر روی حاضرین پاشیده می‌شود ( همانند اب مقدس در 
مراسم عشای ربانی مسیحیت) و البته در شیطان پرستی جدید اعتقادی به 
قربانی کردن انسان و حتی حیوان وجود ندارد. انواع شیطان پرستی از 
نظر ایدئولوژی شیطان پرستی جدید ایینی است دارای شباهت‌هایی به 
اومانیسم که انسان را برترین موجود می‌داند و او را تنها در برابر خود 
مسقول می‌داند: 

۲6۱ ۲۵ 200 ,۵۲۱۵۳۲ 910۳۷ 0۴ ۳۱6۵۱۷6۵۲ ۵ 15 ۲۱6۲6۵ :۱۵۷۵۷ ۸۸۱۲۲۱۵۲۱ 
۵۲ ۰ 03۷ 0۱۲ 15 ۳۱۵۷۷ 10 ۳۱6۵۲۵ ۲۵۵51۰ 51۲۱۲۱6۲5 ۷۷۲۱6۲۵ 
0۲ 15 ۲۵۷۷ 300 ۳۱۵۲۵ 0۴۱۵۱۷۲ 03۷ ۲با0 15 ۲۵۷۷ 500 ۲۱۵۲۵ 
۲ ۱۵ ۲۲۵۲ ۱۵۱۲۰ ۲۳۱/5 ,۰ 02۷ ۲/5 ۱۷۸۵ 0۱۵۵9۵ 0۵۵0۵۲۲۱۲۱۱۲۷۲ 
۱۱۱/۰ 

آنتون لاوی: خدای باعظمت و با شکوهی وجود ندارد و جهنمی که در آن 
]11 و حالا روز شکنجه و سختی 
ماست! حالا و اینجا روز خوشی ماست! اینجا و حالا فرصت ماست! این 
روز, این ساعت را انتخاب کن که زندگی رهایی بخشی نیست! 

شیطان پرستی جدید به خدایی اعتقاد ندارد و شیطان را تنها نوعی کهن 
نماد (3۳060۷06) می‌داند و انسانها را تنها در برابر خود مسوول می‌داند 
و اعتقاد دارد که انسان به تنهایی می‌تواند راه درست و غلط را تشخیص 
دهد به همین دلیل هم این اعتقاد بیشتر به عنوان یک اعتقاد فلسفی 
شناخته می‌شود. شیطان در این اعتقاد نماد نیروی تاریکی طبیعت. طبیعت 
شهوانی, ی , بهنرین نشانه قدرت و ضدمذهب بودن است. 

این اعتقاد دارای شاخه‌های متعددیست اما می‌توان گفت جز یکی دو نوع 
آن همگی دارای اصول زیر می‌باشند: 

۲۱ - خدایی در شیطان پرستی وجود ندارد. 


»و0۵ ۱۱0۲ -: روح و جسم غیرقابل دیدن هستند و هیچ جنگی بین عالم 
خیر و شر وجود ندارد. 

۸۷006115 -: خود پرستی. خدایی جز خود انسان وجود ندارد و هر 
انسانی خود یک خداست. 

]۵۱6۱۲ -: اعتقاد به اصالت ماده. - وابسته به راه چپ بودن در 
برابر راه راست که راه خداپیست. 

- ضد مدهب بودن خصوصا مذاهبی که اعتقاد به زندگی پس از مرگ دارند. 
- عدم پرستش شیطان زیرا شیطان جسم نیست و وجود خارجی ندارد. 

- اعتقاد به استفاده از لذت در حد اعلای آن زیرا تمام خوشی دنیاییست و 
ان کوفی‌ها خصوصا لد ات سن‌هاسیل ارم زا برای کازهای روزائة 
اماده می‌کنند و به هر شکلی انجام انها ارم و ضروریستت: شیطان پرستی 
به چهار دسته شیطان پرستی فلسفی, شیطان پرستی لاوی. شیطان 
پرسنی دینی و شیطان پرستی گوتیک ار ری ) تقسیم می‌شود. 

به طور غیر رسمی و کسترده‌ای این شاخه از شیطان پرستی را منتسب به 
انتوان شزاندر لاوی (۲3۷6۷ 5723000۲ ۸۱۲۵۲) می‌دانند؛ همان به وجود 
آورنده انجیل شیطانی (010۱6 5213016). او کسی بود که کلیسای شیطان 
زا ای کرو راون ارات که راهطا رس او 
استفاده نمود) در نظر شیطان پرستان فلسفی, محور و مرکزیت عالم 
هستی, خود انسان است و بزرگترین آرزو و شرط رستگاری این نوع از 
شیطان پرستان برتری و ترفیع ایشان نسبت به دیگران است. 

شیطان پرستان فلسفی عموما خدایی برای پرستش قائل نمی‌دانند و به 
زندگی غیر مادی بعد از مرگ نیز عقیده‌ای ندارند. به هر حال زندگی این 
گروه ِِِ پرستان عاری از روحیه مذهبی و معنویت نیز نیست. 

در نظر شیطا پرستان فلسفی, هر شخص خدای خودش است. 
نناک 7( ۳۹ اه توت 
عقلانی را عبس می‌شمارند و به آنها به دید ترس ات فساتل جاهر ا: 
الظتیعی: می‌تکر ند و نها ربه شیاه آند یک زندگی عقیم و تنها بر مبنای 
جهان واقعی را تشکیل می‌دهند. به طور شفافی, آموزه‌های شیطان 
پرستان فلسفی قدمتی بیشتر از کلیسای لاوی دارد. اگر چه این تصوری از 
شیطان است, ولی با موقعیت واقعی او تقابل دارد چرا که اين تعالیم از 
آموزه‌های بهودی - مسیحی نشأت گرفته است و شیطان را به دلیل 
خاش باید نتم امنت: 

شیطان پرستی لاویی اين نوع از شیطان پرستی بر مبنای فلسفه‌ی آنتو ان 
لاوی که در کتاب انجیل شیطان و دیگر آثارش آمده است تشکیل شده 


است. 


لاوی موسس کلیسای شیطان (1966) بود و تحت تآثیر نوشته‌های فردریک 
نیچه, الیستر کرالی, این رند. مارک د سید, ویندهام لویس, چارلز داروین, 
امبروس بیرس, مارک تواین و بسیاری دیگر بوده است. 
شیطان در نظر لاوی موجودی مثبت بوده در حالی که تعالیم خداجویانه 
کلیساها را مورد تمسخر قرار داده و به مسائل جهان مادی نیز اعتنایی 
نداشت. ۲ 
یک شیطان پرست لاویی, خود را خدای خود می‌داند. آیین مذهبی این گروه 
و 
به سمت شیطان پرستی است. 
یک شیطان پرست لاویی مدعی آن است که کسانی که خودشان را با 
شیطان پرستی هم ردیف 2 باید به طرز فکر گروهی خواص وفادار 
نباشند و آنها را از لحاظ اخلاقی قبول نداشته باشند و در ازای آن 
گرایشات انفرادی داشته باشند و من تبع باید به طور دائّمی یک سر و 
گردن بالاتر از کسانی باشند که خود را از لحاظ اخلاقی. قوی می‌دانند و در 
بشر دوستی خود, بدون تامل عمل کنند. 
فلسفه شیطانی شیطان در 9 جمله شیطانی منسب به لاوی خلاصه 
می‌ شود : 
1 - شیطان می‌گوید: 
دست و دلبازی کردن به جای خساست. 
2 - شیطان من 
0 حیاتی به جای نقشه خیالی و موهومی روحانی. 

- شیطان می‌گوید: 
ِ معصوم به جای فریب دادن ریاکارانه خود. 
4 - شیطان می‌گوید: 
محبت کردن به کسانی که لیاقت آن را دارند به جای عشق ورزیدن به 
53 - شیطان هی کون 
انتقام و خونخواهی کردن به جای برگرداندن صورت 
(اشاره به تعالیم مسیحیت که می‌گوید: 
هرگاه برادری به تو سیلی زد, ان ظرف هر فت »و ا لو بیا ور ها ضربه‌آای به 
طرف دیگر بزند). 

- شیطان می‌گوید: ۳ 

مسوولیت پذیری در مقابل مسوولیت پذیران به جای نگران بودن 
خونآشام‌های غیر مادی بودن. 
7 شیطان می‌گوید: 
انسان مانند دیگر حیوانات است. گاهی بهتر ولی اغلب بدتر از آنهاییست 


که روی چهار پا راه می‌روند, به دلیل انکه انسان دارای خدای روحانی و 
پیشرفت‌های و یکره او را پست ترین حیوانات ساخته است. 
8 - شیطان تمام آن چیزهایی که گناه شناخته می‌ شوند را ارائه می د هد 
چون که تمام آنها به یک لذت و خشنودی فیزیکی, روانی يا احساسی منجر 
9 - شیطان بهترین دوست کلیساست چرا که در میان تمام این سالها وجود 
شیطان دلیل ماندگاری کلیساهاست و در مقایسه با این جملات, لاوی 9 
گناه شیطانی را نیز نام برده است: 
حماقت. 
ادعا و تظاهر, 
نفس گرایی, ۳ ِ 7 ِ 
انتظار باز پس گرفتن از دیگران, ( انچه به انها داده اید), 
خود را فریب دادن 
پیروی از رسوم و عقاید دیگران, 
روشن بینی نا کافی, ۲ 
فراموش کردن ارتدکسی گذشته (به طور مثال. قبول کردن چیزی قدیمی 
در بسته بندی جدید, به عنوان نو)؛ 
غرور و افتخار بی‌حاصل (مانند غروری که هدف شخصی را از درون 
می‌پوساند) 
و کمبود محسنات ! 
لاوی سپس 11 قانون شیطانی را نیز وضع کرد, که در حالی که نظام 
نامه‌ای اخلاقی نیست. ولی راهنمایی‌های کلی برای زندگی شیطان پرستی 
را ارائه کرده است: ۱ 
1 - هرگز نظراتت را قبل از آنکه از تو پرسند بازگو نکن. ‏ . 
2 - هرگز مشکلاتت را قبل از انکه مطمتئن شوی دیگران می‌خواهند آن را 
بشنوند بازگو نکن. 
3 - وقتی مهمان کسی هستی, به او احترام بگذار و در غیر این صورت 
9 برو. 

- اگر مهمانت مزاحم تو است, با او بدون شفقت و با بی‌رحمی رفتار 


۱ 
و ه فل ای آنکه‌فااسی از ری مقانلت: تدیده ای تیه اه ینوا 
نزدیکی جنسی نده. 
6 - هرگز چیزی را که متعلق به تو نیست بر ندار, مگر آنکه داشتن آن 
برای کس دیگری سخت است و از تو می‌خواهد آن را بگیری. 

7- اگر از جادو به طور موفقیت آمیزی برای کسب خواسته‌هایت استفاده 


کرده‌ای قدرت آن را اعتراف کن. اگر پس از بدست آوردن خواسته‌هایت 


قدرت جادو را نفی کنی, تمام آنچه بدست آوردی را از دست خواهی داد. 
8 - هرگز از چیزی که نمی‌خواهی در معرض آن باشی شکایت نکن. 

9 - کودکان را آزار نده. ۲ ۲ 

0 - حیوانات (غیر انسان) را ازار نده مگر آنکه مورد حمله قرار گرفته‌ای 
پا برای شکارشان. ۳ 

11 - وقتی در سرزمینی آزاد قدم بر می‌داری, کسی را آزار نده, اگر 
کسی و مورد [۳ قرار داد. از او بخواه که ادامه ندهد. اگر ادامه داد, 
نابودش 

شیطان پرستی دیتی گرایشات شیطان پرستی دینی اغلب مشابه 
گرایشات شیطان پرستی فلسفی است, گرچه معمولاً پیش نیازی برای 
خود.فاتل می‌تننوند. و ان.بیش, نیاز ایتست که شیطان پرشت باید یک قاتون 
ماوراء الطبیعی را که در آن یک با چند خدا تعریف شده است که همه 
شیطانی هستند يا به وسیله شیطان شناخته می‌شوند قبول داشته باشد. 
شیطانی که در گروه اخیر تعریف شده است می‌تواند تنها در ذهن یک 
ان رس درا نیاق از خاش 
شوند. بسته به اينکه کدام نوع شیطان پرستی مد نظر باشد, خدا| پا خدابان 
می‌توانند از انواع مختلفی از معبودها باشند, بعضی از آنها از ادیان بسیار 
قدیمی نشت گرفته شده‌اند, انواع معمول شیطان پرستی خدابانشان را 
از ادیان قدیمی مصر باستان و بسیاری از الهه‌های باستانی بین النهرینی و 
بعضاأ از الهه‌های رومی و یونانی (به عنوان مثال مارس - خدای جنگ) 
اقتباس کرده‌اند. 

بقیه شیطان پرستان ادعای پرستش خدای ای را دارند ولی بیشتر 
شیطان پرستان می‌گویند خدای معبود آنها در واقع قدمت بسیار قدیمی 
دارد, شاید از دوران ماقبل تاريخ و شاید اولین خدایانی باشد که توسط 
انسان مورد پرستش قرا ر گرفته است. 

مابقی گروه‌ها تعبیری سخت گیرانه‌تر از اینها را می‌پر سنند. انیت 

سیمای فرشته‌ی سقوط کرده از انجیل مسیحی را تور ی ۱۳ 
بسیاری آن را به عنوان شر, طبق تعریف کلیسای مسیحی, می‌پندارند. این 
گروه در مقابل آن را به عنوان محق و کسی که در مقابل خدا شورش 
کرده است قبول دارند. تمام این ادیان با هم و با شیطان پرستان فلسفی 
مشترک هستند چرا که خود شخص را در اولویت اول قرار داده‌اند. 

این نظریه نیز معمولاً توسط کسانی که خدا را به دید شیطانی می‌نگرند 
(کسانی که دیده شده است اشخاص را به آزادی انديشه تشویق می‌کنند و 
تلاش می‌کنند خود را به وسیله فلسفه‌هایی چون میجیک و فلسفه‌های 
مشابه تمایل به قدرت نیچه بالا بکشند) حمایت شده است. 


است به جای یک برده پست و بخاک افتاده. یک شریی در قدرت خود 
داشته باشد. 

الا این فطلی ان اب اهتی آص مانه العف ور کنات 
تورات ت آمده است و بشریت را به چیدن میوه درخت شناخت خوب از بد 
تشویق می‌کند: 

تو مطمئنا نمی‌میری, چرا که خدا در همان روزی که اين کار را کی از آن 
خبر خواهد داشت. سپس چشمانت باز خواهد شد و شما مانند خدا خواهید 
شد و خوب را از شر تشخیص خواهید داد. استفاده از این مفهوم, شیطان 
پرستان خود را بهتر از هر خدای دیگری, دارای قدرت تشخیص خوب از بد 
می‌پندارند. از آنجا که این گروه از شیطان پرستان خود را بسیار قدیمی و 
قدیمی‌تر از بقیه می‌دانند, نام شیطان پرستان سنتی را بز جود گذاشته‌اند 
و به شیطان پرستان فلسفی, شیطان پرستان معاصر می‌گویند. 

شیطان پرستی گوتیک این فرقه از شیطان پرستان. به دوران تفتیش 
عقاید مذهبی از طرف کلیسا مربوط می‌شوند. این نوع شیطان پرستان 
مور مهم هفتند به: اعمالی. از قبیل کوردن نوزادان بزکشی, قربانی 
کردن دختران باکره و نفرت از مسیحیان هستند. 

این طرز فکر در کتاب مالیوس مالیفیکاروم دسته بندی شده است. 

(کتابی که در دوران تفتیش عقاید توسط کلیسا (1490 م) تالیف شد و در 
واقع هرگز به طور رسمی مورد استفاده قرار نگرفت) کتاب حاوی مطالب 
خرافی از جن گیری و جادوگری و مطالبی از این دست است. 

ترجمه لغوی نام کناب بتک جادوگران است: ۱ 

شیطان پرستی نزدیکی زیادی به جادوگری دارد و دنیای آن پر از _ 
افسانه‌های گوناگون. شیاطین متعدد و افراد مختلف خصوصا جادوگران در 
اتصاط با آتارسی 

در دنیای امروز هم کشورهای مختلفی دارای کلیسای شیطان هستند مانند 
کشورهای امریکا, انگلیس و آلمان و همچنین چین و بر خلاف ادعای 
شیطان پرستان جدید که بر اساس متون انجیل شیطانی بر عدم کودک 
آزاری از اجه زارت پافشاری می‌کنند اما وحشتناک‌ترین اعمال توسط 
آنها نها برای ماع با دنورا الهن اتجام‌می‌نود احیل و کلشسای 
شیطانی انجیل شیطانی کتابیست که شیطان پرستان از آن 0۹ عبادت و 
3 9 و همچنین استفاده دزن مراسم ِ اه« می‌کنند. 
۱ ۱ ۱ 
اسامی شیطان و دعوت از او برای قدرت دادن به شیطان پرستان است. 
در این کتاب بسیاری از دعاهای ان بر خلاف دعاهای مسیحیت و انجیل 
است و همچنین بسیاری از شعاثر ان برای قدر نهادن به عظمت و قدرت 


شیطان به عنوان قدرت مطلق است. 

کلیسای شیطان پرستی در قرون وسطا به عنوان مکانی برای انجام 
مراسم شیطان پرستی استفاده می‌شد و جایی بود که در آن تنها و تنها 
محل قرارهای شیطان پرستان قدیمی و انجام مراسم خود در ان بود. 

اما امروزه کلیسای شیطان پرستی محلیست برای عبادت شیطان پرستان 
که اکثرا به صورت زیر زمینی به کار خود ادامه می‌دهند و در شیطان 
پرستی جدید این مکان به نام کلیسای شیطان برای انجام مراسم ارضای 
جنسی مورد استفاده قرار می‌گرفت که اکنون محلیست برای انجام اکثر 
مراسم شیطان پرستی جدید. به قسمتهای از انجیل شیطان پرستان که از 
کتاب ۷۷/۲۳65 ۲۳6 گردآوری شده اشاره می‌شود. البته مانند همه کتب 
در ادیان مختلف؛ این کتاب نیز به ستایش شیطان و قدرت طلبی از او 
می‌پردازد. همانطور که گفته شد در این کتاب کلمات و جملات عبری نیز 
وجود دارد. این دعاها اکثرا در مراسم‌های شیطان پرستی مورد استفاده 
قرار می‌گیرد: ۳ 

یه تام خهای رک یا شیطان؛ به شما فرمان می‌دهد که از دنیای سیاه 
بیرون آیید. به نام چهار شهربا ر سیاه جهنم؛ پیش آیید. شیطان؛ جام باده 
لذت را بردار. اين جام پر از اکسیر زندگی است؛ و آن را با نیروی جادوی 
سیاه انباشته کن. اين نیرو در سراشضر عالم کائنات وخود داد و جاهی آن 
است. 

(ای دوست و همدم شب؛ 

تو از صدای سگ‌ها و ریختن خون شاد می‌شوی؛ ؛ تو در میان سایه‌های قبور 
می‌گردی؛ تو تشنه خون هستی و بشر را تهدید می‌کنی گور گومورو؛ ماه 
هزار چهره؛ به قربانیان ما با نظر مساعد بنگر. دروازه‌های جهنم را بگشاو 
بیرون بیا . 

ار که ی اساسا ان ی کات کاس هه 
همانند همه کتب ادیان به ستایش و تسبیح و درخواست کمک از پروردگار 
خود می‌کند. 

لذ| نمی‌توان گفت این کتاب نوشته‌های پیچیده ایست که هیچکس توان فهم 
آرشا ار البته این درست است که جملات عبری و یوتانی در اين کیش 
وخود دارد اما مها آن خنان مورد توجه یسشت: زیرا اکنون اتجیل ۳ 
مسیحیت نیز در خود حاوی کلمات عبریست که دکترین کلیسای رم ان را 
بسیار رواج می‌دهند. 


ستاره پنج پر یا پنتاگرام یکی از مهمترین, قدرتمندترین و ماندگارترین 
سمبل‌ها در تاریخ بشر است. 


این علامت در فرهنگ و تمدن باستان مایان‌های امریکای لاتین. هند, چین, 
مصر و پونان از مهمترین و پرمعناترین علامتها بوده است. 

ابتدایی‌ترین شکل پنتاگرام بر روی دیوارهای غارهای عصر حجر کنده کاری 
شده بوده و در نقاشی‌های مردم بابل به عنوان الگوی ترسیم سیاره ونوس 
به چشم می‌خورد. رازهایی مابین سیر استفاده از این علامت. طراحی‌های 
قدیمی از مدار حرکت سیاره ونوس و رب النوع معروف بیشتر وجود دارد 
که گاهی باعث این تفکر غلط می‌شود که پنتاگرام سمبل ایشتر است. 

دز کت امه توص کتایهای موان سای را تاراما اسان 
شده است. 

پنتاگرام در جهان کهن 

پنتاگرام‌های اولیه اشکالی زمخت با شکل هندسی ناهمگون به صورت کنده 
کاری روی سنگهای عصر حجر داشتند. مردم [ :۳ زمان اعتقاد داشتند که این 
علامت معنایی روحانی و غیرمادی دارد. اعتقاد آنان ؛ بر این بود که رازی در 
شکل قرار گرفتن ستاره‌ها وجود دارد که بر انسان پوشیده است., آنها 
پنتاگرام را از روی شکل قرار گیری پنج سیاره برداشت کرده بودند که 
وقتی با خطی فرضی به هم اتصال پیدا می‌کردند به صورت مبهم شکل 
پنتاگرام را به خود می‌گرفت. نسل‌های بعدی بشر معانی مختلفی را از این 
شکل برداشت کردند معانی بسیار زیاد و اغلب مقدس و خداپرستانه. 
پنتاگرام‌ها به سومری‌ها برای نوشتن و استفاده از متون کمکهای زیادی 
کردند. 

این علامت نشان دهنده پنج سیاره مهم بود که با چشم غیر مسلح قابل 
رویت بودند. بعدها پنتاگرام به عنوان سمبل رب النوع زیبایی ونوس نیز 
را وا ی رای ار 
عدد پنج نماد انسان بود چون اعضای بدن انسان به پنج طرف تمایل 
داشتند, (اگر دسته اوپاها را از هم باز کنید به شکل یک ستاره پنج پر در 
می‌اید), او اين تفکر را برای اولین بار در یونان پایه‌گذاری کرد که پنتاگرام 
نماد روح انسانی است و البته چون در آن زمان افرینش انسان تابع عناصر 
پنجگانه بود (آتش, آب, خاک, هواء روح) پنج گوشه پنتاگرام اين گونه 
توصیف شد. ۳ 

فیثاغورث طلسم پنج پر رابه صورت آیینی مقدس حفظ کردند. 

عاشهر اب خاک, ۰ روح» انشن ۱ 

حصضو یت : متحصل به فردی که این سمبل را تا به امروز ماندگار کرده 
وابستگی شدید و همه جانبه آن به مسائل مقدس و خدایی آن است که در 
مقاطع زمانی مختلف و بین اقشار و نسلهای گوناگون کاربرد داشته است. 


چه این خدا خدای یگانه بوده يا خدایان متعدد. سپس با ظهور مسیح 
پنتاگرام جامه کریستین به تن کرد. می‌گویند بر تن مسیح با خنجر ستاره‌ای 
زخم زدند که پنج گوشه داشت (شاید به همین خاطر می‌باشد که آنتی 
کریست‌های امروزی از پنتاگرام زیاد استفاده می‌کنند. ممکن است 
منظورشان این باشد که ما بر پیکر مسیح این زخم را زدیم. ( 

مورخان زیادی سعی در پیدا کردن رابطه میان زخم زنندگان این علامت بر 
پیکر مسیح و پیروان مکتب فیثاغورث داشتند که هنوز شاهدی بر این مدعا 
پید | نکرده‌اند. 

در دوره رنسانس اعتقادات عجیب و خرافات گونه نسبت به طلسم ستاره 
پنج پر به بیشترین حد خود رسید و باورهای مردم تا جایی پیش رفت که 
پنتاگرام را علامتی الهی از سوی خدا پنداشتند. از سویی نیز این علامت را 
مرتبط با علم کیمیاگری و علم جادو قلمداد کردند. 

تاگرام دی جاور بر امن تس اد وگران بو اس کلام تشن حون 
کوچک ( بدن انسان) شناخته می‌شود. این باور باعث به وجود امدن 
احساسی در بین جادوگران می‌شد که توسط آن ارتباطی میان خود, جهان 
هدف از این احساس درک عمیق شیطان است که مهارتش در ارتباط 
برقرار کردن میان جهان فعال ( جهان بیرونی) و جهان ساکن (روح انسان) 
یکی از جادوگران مشهور در این زمینه. جیوردانو برونوست که در مورد 
سوع استفاده از پنتاگرام در جادوهای سیاه هشدار داده است. 

(پنتاگرام هنوز هم به عنوان شاخص اصلی رسوم پرستش جادوگران به کار 
مف‌ز ون خن آشتکه عامل بدید آهدن شوم تتتسریفا نت دیکری نیز نون 
ادیان مختلف شده است) 

پنج نیروی پاک از فروپاشی روح جلوگیری می‌کنند و هیچکس را یارای 
شنکنصتنهه | نها کیت گر عون روع عدالت. , رحجمت, معرفت؛: , ادراک و شکوه 
متعالی. 

پنتاگرام 

مسیحیان کابالیستهای مسیحی در دوره رنسانس علاقه وافری به پنتاگرام 
پیدا کردند. 

آنها اعتقاد داشتند که پنتاگرام علامتی رازگونه است که در دست 
نوشته‌های مسیح مشاهده شده و پیامی از سوی خداست. 

آنان 3 ای تضاشتت: که اشکاو. امی کند متفتح نیز بیره اهیال 
حیوانی (شهوت) خود بوده است. 

کاری که بسیار رواج یافته بود نوشتن نامه‌هایی به زبان عبری با مهر 

پنتا گرام بر ساق پا بود. اين نامه‌ها که در مورد آتش بود, سمبل اعیاد 


پنجاهه است. 

در کتاب مقدس بهودیان چهارنامه وجود دارد که با نام خداوند مهر شده‌اند 
۷۱ تلفظ غیر دستوری کلمه ۲۱۵۱۷/۸۵۲( (یهوه خدای بنی اسرائیل), 
درو ۱ 

۵3 - ۲۳۱۹۲۱۷۱۲۱ پا جسوس. (عیسی), (وباععل) 

این رازی متصل به کتب اسمانی است. 

نتیجه این شان انتتت: که نام اعیاد پنجاهه مسیحیان با خدا و مسیح مرتبط 
می‌شود. چندین رابطه بین پنتاگرام و مسیحیت وجود دارد. پیش از به 
ی کین هم با گرا اسان رحان بان پیات اش 
کردن و زینت دادن جواهرها و طلسم‌های مسیحیان اولیه بود. 

این علامت که به راحتی و در یک حرکت پیوسته قلم کشیده می‌شد. با پنج 
زخم مسیح امیخته شده بود. 

پنتاگرام همچنین برای یک فرقه نهانی عرفانی مسیحی نمادی از 5ا5ا (الهه 
حاصل خیزی) و ۱۷/6۲۷5 (اصلی‌ترین رب النوع مونث, الهه عشق و زیبایی) 
بود. 

فرقه‌ای که به صورت پنهان در نقاط مختلف در سراسر تاریخ مسیحیت 
وجود داشت. 

پنتاگرام در ویکا و عقاید نثویگان در حال حاضر رایج‌ترین مذاهبی که پیروان 
ان از پنتاگرام استفاده می‌کنند گروه‌های ویکان‌ها, نثوپاگان‌ها و شیطان 

در اغلب عقاید و رسوم ویکان‌ها و نئوپاگان‌ها معنای نمادی پنتاگرام از 
مراسم جادوی تشریفات قرون وسطی و چهار عنصری که به وسیله روح 
حکومت می‌شدند نتیجه می‌شود. در برخی از این رسوم همچنین پنتاگرام 
قف تون تما بانگ یگ کی نوع بشر و قامزم ری را 

ستاره پنج پر پایین راس. نمادی از خدای شاخدار ویکا است. 

در عقیده کابالیست‌های بهودی که بسیاری از اندیشه‌ها و ایده‌های 

ان قرض گرفته‌اند, پنتاگرام نشان دهنده پنج حقیقت برتر در 
ژند کو است : 

عدالت؛ , رحمت, دانش, ادراک, شکوه ماورایی و مافوق جهان مادی. 

و ی ی ی ای 

پنتاگرام‌هایی که نوک آنها رو به پایین است در اولین ظهور خود لزوما نشان 
شیطان پرستی نبودند. طبق تاریخ پنتاگرامهایی که فرقشان در نقطه بالا پا 
پایینشان است ابتدا توسط دو فرهنگ مختلف پایه‌گذاری شدند, دو فرهنگی 
که بنا به مقتضیات آیینی سعی در جدایی از همدیگر را داشتند. امروزه هر 
کجا با پنتاگرام رو به پایین روبرو شویم ناخودآگاه به یاد شیطان پرستی 
می‌افتیم. شاید دلیل این موضوع انست که پنتا گزام رو به پایین بسیار شبیه 


علا بت مامنوتیی‌ها وفرآما شوتها می‌باشند: 
واقعیت اینست که چون سر آن رو به پایین است یادآوز امور وارونه و 
ویکان‌ها گاهی 2 می‌کنند هر پنتاگرام رو به پایینی علامت شیطان 

با این ال ار 1۳ دول زان واه شا خار عیام ها فد 
امروزه نیز در درجه دوم به آن باغبان ویکا می گویند. 

پنتاگرام در شیطان پر ستی 

تفا ترام تصطانی سادی بعیههشت که زر کته ارت رشن بات یه 
به وجود امده است و این نوع استفاده در عین این که جدیدترین مورد 
استفاده از پنتاگرام است به همان اندازه شناخته شده‌ترین و جدال 
هریس بو اشفاده ار با کرام بوه تما هی یهت گرا شطانق 
هميشه وارونه است با یک راس رو به پایین و دو راس رو به بالا. استفاده 
از پنتاگرام به عنوان یک نشان و علامت شیطانی به نیمه دوم قرن بیستم 
برمی گردد. جایی که شیطان پرستی مدرن توسط ۲۵۷6۷ ۸۲۱۲۵۲ 
موسس و بنیانگذار کلیسای شیطان پایه‌گذاری شد. 

این علامت نشانی از جادوی سیاه است که حاکی از پیروزی ماده و 
ارزوهای فردی بر عقاید و تعصبات دینی و مذهبی است. 

الا کرام مشاه و فان فان خی کی بت مایت یر 
همچنین پنتاگرام تباید با هگزاگرام اشتباه شود. هگزاگرام. ستاره شش پر 
است که به صورت دو مثلت درون هم نشان داده می‌شود و نمونه ان 
ستاره داوود می‌باشد. 

این ستاره با اعتقادات یهودیان پیوند دارد. شیطان پرستی. شکل ظاهری 
ستظان گنه سوم اسان و الم اسار اه اه کسا 
در شیطان پرستی مدرن. شاهد اتخاذ کردن روش‌های فردی و توجه بیشتر 
به شخص هستیم. توجه بیشتر به ضمیر و خود به جای توجه به خدا و عالم 
با لاء تمایلات جنسی آزاد که شیطان ترزنتی آن: و تمجید می کند. 

علامتی که به رایج‌ترین صورت با عقاید شیطانی 900021100001 يا بز 
طلسم ستاره پنج سر ۱۷۱6۲۱025 است. ۲ 

استفاده از بز به خرافات قرون وسطی برمی گردد. آنان همواره در 
یت سا روهار ابان »را ماهبا ها می‌داشنو آیان اغلت بش را 
نماینده شیطان می‌دانستند. بز در این مفهوم اغلب به عنوان نمادی از 
سرکوبی جنسی در نظر گرفته می‌شود. نماد باستانی پنتاگرام در شیطان 
پرستی مدرن نمادیست از ازادی در برابر مسائل جنسی. سمبل‌ها و 


نمادها شیطان پرستان دارای سمبل‌ها و نشانه‌هایی هستند که حتما همه ما 
بعضی از آنها را بروی تی‌شرت‌ها؛ 2 20| دستنبند؛ 
بازوبند, کلاه و ... ۰ دیده‌آیم, بد لیست تا معانی برخی از این علائم را بدانیم: 
0 6۲۲۵0 ۱۲۱۷ (پنج ضلعی وارونه): 
نشانه ستاره صبح » تافف که به شیطان تعلق دارد. این علامت در 
مراسم‌های مخفیانه (کابالا) و جادوگری برای احضار ارواح شیطانی 
استفاده می‌شود. این علامت را شیطان پرستان با دو ضلع در بالا و 
ملحدان با یک ضلع در بالا استفاده می‌کنند. 
در هر حال این علامت نشانه شیطان است و مهم نیست که یک نوک ضلع 
ان بالا باشد يا هر دوی انها و يا دور ان دایره‌ای کشیده شده باشد يا خیر 
در هر حال این علامت شیطان است. 
۲ یو بافومت: علامت شیطان پرستی. خدای شیطانی و سمبل 
شیطان. 
ممکن است این علامت به شکل جواهرات دیده شود. 
ِ علامت انسان, نشانه جانور (هیولا) - معکاشفات 13: 18 

۰ پس هر کس حکمت دارد عدد وحش را بشمارد, زیرا که 666 عدد 
۳ است» 
۲ سمبل باروری و شهوات در انسانها. روح شهوت قدرت این جمع 
زنان و مردان می‌باشد. 
۷۷۳66۵۱ 5۲ 0۲ ۷/35]۱۷2 (صلیب شکسته يا چرخ خورشید): یک علامت 
مذهبی باستانی است که سالها قبل از قدرت گرفتن هیتلر به کار می‌رفت. 
این علامت در کتیبه‌های بودایی و مقبره‌های سلتی و یونانی استفاده شده 
است. 
در ایین پرستش خورشید, این علامت به نظر می‌رسد نشانه مسیر حرکت 
خورشید در اسمان باشد. 
6 566۱۳۱9 ۸۱۱ (چشمی که به همه جا می‌نگرد): آنها معتقدند که این 
چشم لوسیفر (شیطان) است و کسی که قدرت کنترل ان را دارد بر تمام 
دارایی‌ها حکومت می‌کند. 
اين علامت در پیشگویی‌ها به کار می‌رود. جادوها, نفرین‌ها, کنترل‌های 
این علامت روشنفکران است. 
به پول رایج اپالات منجده نگاهی بیندازید. این علامت اساس نظم نوین 
5 0۷۷۲۲( 0506 !۱ صلیب وارونه: نشانه استهزاء و رد کردن مسیح 


رها قاط شیطان شستات او کار می راو سا سس را 


می‌توان همراه خواننده‌های راک و روی آلبوم‌های آنها دید. ۲۱۵۵۵ 601 
(سر بز): بز شاخدار. بز مندس ۲۱۵۳۱065 ( همان 0221 بعل خدای باروی 
مصر باستان), بافومت. خدای جادو, 62060091 (بز طلیعه يا قربانی). 
گفته می‌شود که مسیح مانند بره‌ای برای گناهان بشر کشته شد. 
۷ (هرج و مرج): این علامت به معنای از بین بردن تمام قوانین 

به عبارت دیگر هرچه تخریب کننده است تو انجام بده یعنی همان قانون 
ان سس بای ات مس ای ها هی الما ترا یاه کار 
می‌رود. 66 ولا[ ۸۲۱۲۷ (ضدعدالت): تبر رو فا ات دا لت روم قدیم 
بوده است که علامت واژگون شده آن نشانه ضدعدالت با شورش و 
طغیان می‌باشد. 

فمنیست‌ها از دو تبر رو به بالا به معنی مادر سالاری باستانی استفاده 
شطان رسای اهر ماوت گرا اند کم وان اما را 
راحتی از جمع تشخیص داد. به طور مثال مدل موهایشان عجیب وعریب 
است اکثرا ابروهایشان را می‌تراشند یا به سمت بالا طراحی می‌کنند. رنگ 
آرایششان اغلب مشکی, بنفش و قرمز تند است, بویت یدنشان رای 
لباسهایشان از جنس جیل و جوم و اکثرآ به رنگ مشکی و فرع ماد 
فصل پنج) 

شیطان پرستی و پیدایش آن در موسیقی متال و جنبش عظیم بلک متال 
تلی:فتال دز تزور از زمانی بذید امد که تتی‌فایکنی‌های, تزور در ختنتجوی 
راه و وسیله‌ای برای نابود کردن مسیحیت در نروژ و بعد در تمام دنیا بودند 
و در این راه انسانهای بسیاری را کشتند و کلیساهای زیادی را اتش زدند و 
بلک الا مان اعد که اند دام ارگ انا باز کرو 

بازدید کنندگان و توریست‌ها از نروژ به عنوان کشور حماسه‌ها و افسانه‌ها 
پایتخت این کشور هم اسلوست که در مرکز این شهر همه چیز از خانه‌های 
سنگی زیبا تا معتادان و گدایان با قیافه‌های مختلف دیده می‌شود. در یکی 
از همین خانه‌های مرکز این شهر و در یک اتاق شش ضلعی گروه 
۲ به عنوان اولین گروه بلک متال نروژ شکل گرفت. در این اتاق 
فرشهای بسیا ر کثیف در زیر پاء صلیب‌های شکسته نازی بالای سر به 
همراه صلیب‌های بر عکس و شتمشتر و آیکینی‌ها. کم.نه در وجهار اویزان 


شده دیده می‌شود. 


۲ ۱۱ع!۳در حال حاضر تنها عضو باقی مانده از ترکیب تشکیل دهند 
کم 

پایه و اساس این موسیقی در نروژ در اوایل دهه هشتاد شکل گرفت. 
اعضای این روخ تور همانخانه: رن کیمی کرفند که اظرافیان ار این انم 
به عنوان خانه‌ای شیطانی یاد می‌کنند. 

۲ ۲۱۵۱۱ می‌گوید: 

وقتی برای خرید به مغازه‌ای می‌رفتیم پیرزن‌ها به محض دیدن ما فرار 
می‌کردند و به نوه‌ها و بچه‌هایشان منوی ود 

اینجا محل زندگی شیطان است. 

گروه مشغول تمرین و کار بود که 0620 خواننده گروه مغز خود را با 
شاتگان متلاشی کرد و اعضای گروه جنازه او را همان طور در حیاط خانه 
رها کردند تا جسد 0620 خوراک پرندگان شود. 

۲ ۲۱۵۱۱ می‌گوید: 

این کا ر 0630 مرا متعجب نکرد چون او واقعاً دیوانه بود و همیشه هم از 
قلعه‌های عجیب نروژ صحبت می‌ کرد ۵۲۲۱۲۲۲۲ ۲۱6۱۱ و 6۱۱۲۵۲۷۲۲۵۱5 
گیتاریست گروه اولین کسانی بودند که جنازه 020 را دیدند و اورانیموس 
می‌گوید: 

ما وقتی جنازه او را دیدیم که مغز او روی زمین ریخته و خونش به دیوارها 
پاشیده شده بود. 

۲ ۳۱۵۱۱ می‌گوید: 

آورانیموس قسمتی از مغز او را برداشت و با فلفل و سبزی پخت و 
خورد. ۱۵۲۳۲۱۵۲ ۲۱6۱۱ اولین کسی بود که لباس این چنینی بلک متال را مد 
کرد. چکمه‌های بلند, لباس جین, ژاکت‌های چرمی سیاه به همراه پنتاگرامی 
که به گردنبندی که از استخوان جمجمه 0620 ساخته شده بود اولین تریپ 
گروه بلک متال بود. 

بلک متال هميشه موسیقی ترسناکی بوده و حتی گروه‌های انگلیسی مثل 
0 خود را به عنوان یک گروه شیطانی مطرح کرد و خود را طبق 
قوانین شیطان پرسنی وفق دادند. اما وقتی که بلک متال به نروژ رفت 
تغییراتی اساسی در آن شکل گرفت و جنگی عظیمی که : بر علیه مسیحیت 
با این موسیقی شکل گرفته و پیوند خورده نماد پیدا کرد. از گروه‌ها ی 
دیگری که بعد از ۲۲2۵۷۲۱۵۲۲ به این نهضت پیوستند می‌توان به 0۵۲۲ 
۵۵ 0۱۲2۱۲۳۲۱۱ ,۱۲۲۱۵۲۲۵۱ ,۲0۳6۵ و 6۲۳۵6۲۵۲ آاشاره کرد که در 
ابتدا به صورت زیرزمینی تشکیل شده و رشد کردند. 

در همین زمان 6۱0۲۱۷۲۲۱۲5 شرکت 35۳ را شکل داد. او به نوعی رهبر 
۲ ا۳۱۵ در مورد او می‌گوید: 


او احساسات نداشت. 

ترحم نداشت و هميشه هم می‌گفت که این نوع زندگی برایش لذت بخش 
است. 

این شرکت در زیر زمین همان خانه محل تمرین گروه تشکیل شد. 

اين زیر زمین مثل سیاه چال‌های قدیم تاریک و نمناک بود و با شمع روشن 
می‌شد. ۳ تن 

افراد بسیاری پس از امدن به اين مکان و خروح از ان کفن به تن 
می‌کردند و در اوج نشثگی حاصل از مواد مخدر به خودزنی با چاقو و 
شيشه شکسته می‌پرداختند و با اسیری بر روی دیوار عبارت 666 را 

می نو لشتند. 

۲ ۲۱۵۱۱ مردمی که با تفنگ به خود یا دیوار شلیک می‌کردند و حتی 
کسی که با پتک به مغز خود کوبید را به یاد می‌اورد یا حتی اورانیموس که 
یک روز انقدر خود را با زنجیر زد تا بیهوش شد. 

در حدود سال 1990 بود که بلک متال در حال پیشرفت بود و در این زمان 
گروه سازش ناپذیر ۲۲3۵۱۷ پایه ریزی شد و با اولین آلبوم خود یعنی ۲۲۱۶ 
ولاوه[ دری جدید را بر روی بلک متال و مبارزه با مسیحیت باز کرد. 
00 گیتاریست بزرگی که از اعضای تشکیل دهنده 6۲06۲0۲است و 
سابقه همکاری با530۷۲۱)۵۳ ,0۱2۲2۱۲۲ و ... را دارد می‌گوید: 

ما هميشه خشم و نفرت خود را نسبت به مسیح اعلام خواهیم کرد و 
خواهید دید که جکوتة ادبان وایکگ هبار خواهد کشت: 

نقطه اشتراکی که در بین گروه‌های آن موقع بلک متال دیده می‌شد این 
بود که همه آنها نفرتی خاص نسبت به مسیحیت داشتند. دا ان ی 
زدن کلیساها به وسیله کسانی که خود را سربازان اوّدین می‌نامیدند مد 
شد. 

از پیشگامان این کار می‌توان به ۷۱۲6۲0655 ۷۵۲9 يا همان 0۷۳۲ 
۳۲ اشاره کرد. از کلیساهای معروفی که ورگ آتش زد ۲3۳0۲0۴ 
نام حننه کار ار تاش ‌شرض اس 1 

از دیگر کلیساهای معروف ۷0160 ۲۵۱۳۱60 است که 52۳006 آتش زد که 
این کلیسا کلیسای خانوادگی پادشاه هارالد پنجم بوده 53۳0۱01/۱ در ابتدا با 
کمک ورگ کلیسای ۲۵۱۲0۴ را آتش ژن وبعد از انش زدن کلیسای 
۲ کلیسای 5010 را هم به آتش کشید. او می‌گوید: 

درکوچکی در زیر محراب کلیسا وجود داشت و من هم چند گالن گازوئیل 
روی آن ریختم و کبریت دم و فرار کردم. ورگ هم از اعضای اصلی این 
جنبش بود که آغلب لباسهای وایکینگ‌ها را می‌پوشید و در ایدئولوژی‌اش 
بسیار حساس و سخت گیر در عین حال احساساتی بود (اين نکته در 
آهنگهای بارزام چه با کلام و چه بدون کلام کاملاً مشهود است و هميیشه 


حتی در تندترین آهنگهای او نغمه‌ای غمناک شنیده می‌شود ). ورگ از 
معتقدان شدید به مبارزه با مسیحیان از طریق اتش زدن کلیسا بود. 

او‌با بنزین کلیتسای ۲۵۳۱۲۵۲ را آتیش زد.و بلافاصله به.میان آتنتن رفت و 
روی دیوار کلیسا ادرار کرد. بعد از اين جریان اورانیموس ادعا کرد که 
ورگ این کار را برای مشهور شدن کرده و تقریباً دو ماه بعد از اين جریان 
بود که ورگ اورانیموس را کشت و به قصد توهین به دادگاه موهایش را 
بافت نم در دادگاه می‌خندید. نظر مشترک اعضای بلک متال اینست 
که مسیحیت در سال 995 بعد از میلاد توسط ۳۷09۷350۲ ]0۱ به نروژ 
آمد که آنها با آمدنشان طلا و نقره مردم را به غارت بردند و برای اجرای 
قدرتشان دین جدید را به مردم نروژ خوراندند و قلعه‌های پاگانها را آتش 
زدند و مردم را سر دو راهی مسیح پا مرگ قرار دادند. اصلاحات مارتین 
لوترکینگ در سال 1537 مانند قبل انچنان خونین نبود, ولی به همان اندازه 
بی‌قانون بود. ر 

لوترکینگ زبان آلمانی را با نروژی مخلوط کرد. با اصلاحات لوترکینگ تجاوز 
و دزدی در نروژ افزایش پیدا کرد و مبلغان تبلیغ می‌کردند که با مسیحی 
شدن به خدا| نزدیک می‌ شوند. 

۷۱ ۱۷۱990 ۲۲0۲۱0 عضو هیآأت کقدعان تروز می کوند: 

شیطان پرستها خواهان پایان دادن به این دورویی معنوی مردم هستند. 

در این زمان نروژ بسیار ضعیف است و هر روز زندگی سخت‌تر می‌شود 
]۱۱0/80 امیدوار است که این آتش باعث بیدار شدن افکار خفته 
مردم شود. وقتی از اسقف ۵۲۲۲1091 2۳۱0۲155 در این زمینه سوال 

شم توا عصا نوت مین وید 

این مسایل واقعاً نمی‌تواند دين ما را خدشهد | ر کند و این قدر ضعیف 
فستند که: ها خی مار ریا انا فک نضت نیم پرفسور 10۲۳00 
۷۲۱ می گوید: 

الان در زمانی شبیه قرون وسطی هستیم و این بار پاگان‌ها در مقابل 
مسیحیان قرار گرفته‌اند که هر دو طرف در عقایدشان بسیار دقیق هستند. 
او اعتقاد دارد نروژیان دینی روحانی و واقعی می‌خواهند و هی کوید: 

این حرکت و جنبش پاگان‌ها نوعی خون خواهی و انتقام از خشونت 
مسیحیان است. 

شما باید به یاد بیاورید وایکینگ‌ها در زمان آمدن مسیحیت ساکت بودند و 
به مرور زمان از بین رفتند ولی الان توتت نئو وایکینگ است. 
8 خانمی که از اساتید دانشگاه در نروژ بود عضوی دیگر از این 
جنبش است که بسیار زود جادوی سیاه را یاد گرفت و به یکی از اعضای 
معتبر کلیسای شیطان تبدیل شد. 

او موهایی قرمز داشت و سر انجام کلیسای شیطان را ترک کرد و با 


۷۲ به همراه گروه 6۳۱06۲۵۲ در تور اروپا برای ۱۲۳ ۵۴ 6۲۵۵۱6 
شرکت داشت اشنا شد و با او ازدواج کرد. در نیمه شب سال نو همان 
سال 52۲00117 و ۱۱606۱۲۱6۶۵2 از کوهی برفی در نزدیکی خانه‌شان بالا 
رفتند و در جایی در میان درختان 530001 به رسم شیطان پرستها 
سینه‌های ۱۵ را برید و خون ان را روی برف ریخت و با هم 
همقسم شدند که تا عوض شدن دین نروژ از مبارزه دست نکشند 

۵ و(]]531۳0 به همراه ۷2۲0 برای آنلتن زدن کلیشانی 2 فتیج و 
پس از آتش زدن آن 53۲000۳۲ در میان آتش گیر کرد و ۷3۵۲9 او را نجات 
داد. ۲۱۵06۱۲۱6۶۵ در مورد ورگ می‌گوید: 

او انسانی استثنائیست و در همه چیز استعداد دارد و برای رسیدن به هدف 
همه کاری می کند او هميشه به 50۲۳۵۲ می کفات باید تمام کلیساها را 
اتش زد. 

اواه۳ درامر سابق و از اعضای تشکیل دهنده 6۳۱06۲0۲ از دیگر اشخاص 
معروف این جنبش است که به جرم کشتن یک کشیش و آتش زدن کلیسا 
به 14 سال حبس محکوم شد. 

در آگوست 1992 وقتی ا5دا2] از پارک المپیک بازدید می‌کرد کشیشی را 
دید و با او دوستانه مشغول به صحبت شد و با هم قدم زنان به میان جنگل 
رفتند و در این جنگل اوناه] گردن کشیش را با چاقو برید و جنازه او را رها 
کرد و فرارکرد. دو روز بعد از اين جریان أ5لا2؟ به همراه ۷۵۲۵ و 
۵۷5 برای اتش زدن کلیسایی به نزدیکی همان پارک رفتند و 
اولاه] داخل رفت و بمب دستی که ساخته بود در محراب کار گذاشت و 
اتخیل و کتاب دفای مذصی را هم‌رفی آن کذاشت: و کمف کاروتیل دز 
نزدیکی آن ریخت و همه با هم به سوی کوه فرار کردند تا شاهد انفجار 
کلیسا باشند. بعد از این واقعه بود که ولا دستگیر و به 14 سال حبس 
محکوم شد. 

تأثیر جنبش بلک متال و ضد مسیحیت و شیطان پرستی نه تنها در نروژ بود 
بلکه به دیگر قسمتهای دنیا هم کشیده شد و برای مثال از گروههایی که در 
دیگر نقاط دنیا در اين زمینه تشکیل شدند به گروه‌های ۲66 5 ,066106 
۲ او 00۳۵56 620۳010۱ در آمریکا, ۱ 006۲3 در ایتالیا, ۲۵۲۵۱۱۷5۲ 
در کاناذا می‌توان انشارم کره: شیطان پرستن در مضر افکار و غقایة 
روا گر ار رشان کی وه اشاسن آنخه مات سا ارم 
وابسته به طبقه ثروتمند و مرفه مصر و از آن جمله فرزندان برخی از 
مسقولان سیاسی, هنرمندان و روزنامه نگاران هستند؛ عقاید آنازن بر این 
اساس استوار است که خداوند به شیطان ظلم کرده و بدون اینکه اجازه 
دفاع از خود بدهد, او را از بهشت بیرون کرده از این رو باید او را پرستش 
کرد زیر| بت کفته آنان امدر ای بر رن شایسته‌تر از خداست چون با 


شجاعت با خدا مخالفت کرد. رهبر این گروه که جوانی به نام «عماد الدین 
حمدی» هست و لقب خدمتگزار شیطان دارد و تاکید کرده است که بارها 
توانسته شیطان را فراخواند و با او به گفتگو بپردازد و شیطان همه 
خواسته‌های او را بر آورده کرده است. 

این گروه مراسم و برنامه‌های خاص نيایش را دارند. اجتماعات و مراسم 
شیطان پرستان در روزهای شنبه برگزار می‌شود. این روز از نظر بهود 
روزی مقدس است. ۱ 

پیروان این فرقه علامتها و نشانه‌های خاص دارند که از ان جمله 
دایره‌ایست که در درون ستاره‌ای وارونه به اضافه دو صلیب وارونه و 
ستاره داوودی قرار دارد و همچنین معتقدند که دو مکان برای تجاوز به 
دختران مناسب است. نخست گورستانها و دیگری ساحل دریا به هنگام 
شب, آنان عفیده دارند که با تجاوز به دختران, تخم شیطان در رحم آنان 
قرار می د هند. اعضای این گروه به گورستانها و مخصوصاً به گورستان 
«کومنولث» شهرک مصر در قاهره می‌روند و اجساد مردگان را از قبرها 
بیرون می‌اورند و صلیب شکسته و ستاره شش پر داوودی یا ستاره پنج پر 
را ی مرده فرو می‌کنند و سپس برای تقرب به شیطان دور آن 

از «ذیح گربه ماده با سگ که پس از کشتن این حیوانات خون آنها را به 
صورتها و دستهای خود می‌مالند و در یک دایره‌ای می‌چرخند تا ۳09 
آنها راضی شود و اگر حیوانی برای قربانی نیابند دست خود را زخمی 
می‌کنند تا خون جاري شود و سپس خون را به صورت‌های خود می‌مالند و 
آنگاه نسخه‌ای از قرآن مجید را پاره, پاره می‌کنند و بعد در حالی که صدای 
موسیقی «راک» نواخته می‌شود به استعمال مواد مخدر می‌پردازند. 

گروه شیطان پرستی در مصر از سال 1993 میلادی به صورت پنهانی در 
مصر تاسیس شد و با کمال آزادی به فعالیت خود ادامه دادند تا اينکه در 
جشنی که شرکت تولید سیگار «مالبورو» ترتیبت داده بود, شرکت کرده و 
هویت و عبادات خود را اعلام کردند و زیر پوشهایی پوشیدند که بر روی 
آنها نا سزا و اهانت به ذات مقدس خدای تبارک و تعالی و ادیان آسمانی 
نوشته شده بود که سبب شد 1 سیاسی و 
نیروهای ملی این کشور, این گروه را سخت مورد انتقاد قرار دهند و تاکید 
کنند که پوچ گرایی و خلاء دیتی. که آفزاد این کروخ‌نه ان خرفیاز شم 
است. موجب ارتداد انان از اسلام شد 

شیطان پرستی در کردستان عراق 

ریشه ادبی و وجه نسمیه یزیدیه 

یزیدیه به کردی 2101 (تلفظ: ازدی) يا پزیدیان از ادیان باستانی رایج در 
کردستان است. 


در زبان پهلوی اسم يزته در وهله‌ی اول به يزت تخفیف يافته, تا به دال 
تبدیل شده و بشکل یزد در آمده و جمع آن یزدان (یزتان) می‌باشد و سپس 
در دوران اشلامی تخفیف دیگری در آن دادم شده و به یزدان مبدل گردیده 
است و عربها چون معنی یزدان را تم دا نت ان رابه یزید تعبیر کردند. 
لذا انها را به یزید بن معاویه نسبت داده و آنها را یزیدی نامیدند. بنا بر 
روایات واژه یزیدی مشتق از کلمه ایزد يا يزته است که در پارسی باستان 
به معنای دین خدابی است. 

در باس وه شمه نام ایساه اخلافا یت عضا تام آن وا تسوت 
پزید بن معاویه پا پزید بن انیسه خارجی نیز دانسته‌اند, اما بنظر می ر لسد 
نام 7۵76۵پارینه‌ی این کیش و اشاره‌اش به مفهوم ایزد در دین زرتشت. 
یزیدیان از واژه داسنی نیز برای نامیدن خود استفاده می‌کنند. 

تاریخچه 

پیشینه این دین پیش از ورود اسلام در مناطق یاد شده, وجود داشته است 
و لحت تأثیر ادیان زرتشتی و مانوی قرار گرفته است و عقاید مهرپرستانه 
و ثنویت زرتشتی بر آن خاد داشته‌اند. 

تاثیراتی از دین یهود و فرقه‌ی «نسطوری» و عقاید صوفیه ( پس از اسلام) 
نیز در منابع برشمرده شده‌اند. ۲ 

در منابع مربوط به فرقه‌های اسلامی آن را فرقه‌ای از جمله غلات شیعه 
دانسته‌اند. 

اولین دانشمندی که توجه محققان را به آنها جلب کرد, احمد تیمور پاشا بود 
که در کتاب «الیزیدیه و منشاء نحلنهم» به این مساله اشاره می‌کند که از 
این کوم بعش از فرن تم هجری فعری‌تامی در عازیم بامده بد کم این 
زمان همان زمانی است که شیخ عدی به میان انها امده و طریقه" 
«عدویه» را دز میان آنها بنیان نهاده است: 

ابوفراس در کتاب خود که به سال 752 هجری قمری تالیف شده است آنها 
را به همین نام خوانده است. 

محقق دیگر, «ابو سعید محمد بن عبدالکريم سمعانی» در کتاب الانساب 
می‌نویسد. 

جماعت بسیاری را در عراق در کوهستان حلوان و نواحی آن دید که یزیدی 
بودند و در دیه‌های آنجا به صورت مردم زاهد اقامت داشتند و گلی به نام 
«حال» می‌خورند. این گل را برای تبرک از مرقد شیخ عدی برمی دارند و 
آن را با نان خمیر می‌کنند و به صورت قرص درآورده و گاه گاه می‌خورند و 
آن را «برات» نامند. 

زبان و محل سکونت , 

زبان اکثر یزیدیها کردی است, پس از گسترش اسلام در کشور ایران 


ایزدیان ارتفاعات کوهستانی حلوان و شهروز را پناهگاه خود ساختند تا 
بتوانند به کیش باستانی خود باقی بمانند و دور از چشم مسلمین به راه و 
روشهای آیینی خود سرگرم گردند, اما انتشار اسلام در ایران باعث شد که 
گروه کثیری از آنان اسلام بیاورند کردان ایزدی اکنون در اطراف موصل 
حلب هکاری دیار بکر, وان ارض روم سنجار, شیخان بغداد, قره باغ لاچین 
و سرزمینهای بین اذربایجان شوروی و ارمنستان و شمار نسبتا زیادی نیز 
در کشورهای اروپایی (به ویژه المان) زندگی می‌کنند. 

شیخ عدی بن مسافر هکاری 

برخی او را که نام کامل و کنیه‌اش «شرف الدین ابوالفضائل عدی بن 
مسافر بن اسماعیل بن موسی بن مروان بن حسن بن مروان» است را 
منصوب به مروان بن حکم می‌دانند و در امویت او اتفاق نظر دارند. او را 
مردی صالح و باتقوا دانسته‌اند که در بعلبک سوریه به دنیا امده است از 
شام به منطقه سی جار امده و به انتشار طربقه عدویه پرداخته و توانسته 
یزیدیها را بدور خود جمع نموده و به خدا پرستی و رعایت برنامه‌های 
اسلامی وادار نماید. بعدها در کوهستان حکاری در کردستان و موصل 
سکنی گزیده است. 

در این زمان او به «شیخ عدی حکاری» موسوم می‌گردد. 

پزیدیها او را به عنوان مرشد خود می‌پذیرند و تا حد زیادی از عقاید 
گذشتگان خود بیگانه می‌شوند. او بین سال 555 تا 558 هجری قمری در 
حالی که نزدیک به 90 سال سن داشته است از دنیا می‌رود و وی را در 
زاویه‌ی خود در حکاری دفن می‌کنند. 

مقبره‌ی او در نزدیکی اربیل (هه ولیر) واقع است و بر روی سنگ قبر وی 
چنین نوشته شده است: 

بسم الله الرحمن الرحیم خالق السماء و الارض, اخفض هذه المنزل محل 
الشیخ العدی الحکاری» شیخ پزیدیه. 

پس از وفات شیخ عدی و دفن او در کوه لالش وافع در شهرستان سی جار 
برادرزاده اش «ابوالبرکات بن صخر »> جانشین وی گردید و بعد از او عدی 
بن بوالبرکات رئیس یزیدیها شد. 

او هم مر مسلمانی بود. 

چون درگذشت پسرش «حسن ملقب به تأج العارفین» به ریاست یزیدیها 
انتخاب گردید. می‌گویند در زمان شیحخ حسن در عقیده‌ی اسلامی یزیدیها 
شبهاتی حاصل شد و دوباره دین باستانی در میان آنها جان گرفت و به شیخ 
عدی بن مسافر مقام الوهیت دادند و گفتند خدا در وی حلول نموده است. 
رهبریت یزیدیان رهبریتی موروثیست که از این نظر به مذهب شیعه شبیه 
است. 


فر تاش ات اما هل هر ساسا ات کی هه ها سس ارت 


است و مرید» فرو دست. 

کتابهای مقدس 

تا مدتها پیش داشتن سواد خواندن و نوشتن برای یزیدیان تابو محسوب 

می‌شد و یکی از دلائل کمبود چشمگیر اسناد در مورد این مذهب همین امر 

باید باشد. 

به*هر خال ده کتاب: را می‌توان ناض برد که به این آیینتعلق دار ند کناب 

«جلوه» منصوب به شیخ عدی و کتاب «سیاه» يا «مصحفه رهش» منصوب 

به پسر او که هر دو به زبان منظوم کردیست که از سال 1895 میلادی به 

بعد در حدود سیزده بار با متن و ترجمه‌ی انها به زبانهای مختلف به چاپ 

ی است. 

«ای ایزد با ی روژی دهنده 

جن و آدمیزادی و خداوندگار جهان بالاء ای مزدا مردم کردستان را مزژده 

یاری ده که دفتر ایمان را پخش نمایند و گمراهان را نابود کنند و شورشی 

در کردستان بر پا نمایند و عظمت ایران را پا بر جا و استوار نگهدارند و 

سرزمین کفر را نابود سازند.» 

اعتقادات 

بنا به کتابهای خطی ایزدی و نوشته‌های برخی مت 4 

بازماندگان ار مانی هستند و ادیان دیگر ایرانی از قبیل | یین زرتشت و 

مزدک در مسلک آنان نفوذ پیدا کرده است معتقد به خدایی هستند 

افریدگار جهان است ولی پس از خلق جهان کاری به کار جهان و جهانیان 

ندارد. 

گویند خدا نخستین موجودی را که خلق کرد ملک طاووس بوده است. 

ذات ملک طاووس با ذات خدا یکیست و پس از ملک طاووس شش ملک 

دیگر قائلند که رابط بین خدا و خلق هستند ولی ملک طاووس اولین ملک 

محسوب می‌شود. در اینجا عقاید زردشتیان در ذهن متبادر می‌شود که پس 

از ذات باری به وجود خرد مقدس پا انشتامینه عقیده دارند که اولین 

موجود است و بعد از او شش امشاسیند دارند و اسپنتًمینو گاهی جزو 

اشماسپندان محسوب می‌شود و عده آنها به هفت می‌رسد و گاهی او را 
به اعتبار | لوهیت می‌نگرند و اشماسپندان شش تا می‌شوند. 

نا بر رای مستشرقینی مثل هورتن کیش یزیدی نور پرستیست و منشاً آن 

تنویت ایران قدیم است که به غلبه نور بر ظلمت منتهی می‌شود. 

محسوب می‌شود و به این معنی است که شر از لوازم خیر و مخلوف 

پس ملک طاووس هم از ارکان افرینش به شمار می‌رود. یزیدی‌ها شیطان 


را به عنوان معارض و خصم خدای متعال نمی‌پرستند بلکه ملک طاووس با 
شیطان را ملکی می‌دانند که هر چند سبب طفغیان و سرکشی و مغضوب 
درگاه الهی شد و به جهنم افتاد ولی 7000 سال در آنجا بگریست چند آنکه 
هفت خم از شک دید خانش: یر شد و.انگاه‌خدا آوترا بخننید: بزیدیان هم 
مثل بسیاری از پیروان ادیان باستانی اعتقاد دارند که جهان و هرچه در او 
هنت از :چهار عنضر اضلی یعتی:<«اب:باده»خای و آنش» تر کیب بافته 
است. 

خداوند به ادعای خود, مشابه باور معمول ادیان سنامی: انسان را از آب و 
خاک آفرید در حالی که فرشتگان درگاه ابدیت همه از جنس آتشند؛ و آتتتر 
به باور آنها بر گل [آممزوج آب و خاک[] ارجحیت دارد. از اين رو وقتی 
خداوند از همه فرشتگان بارگاهش []از جمله ملک مقرب, طاووس[] 
می‌خواهد که در مقابل ساخته دست اوء ادم, تعظیم کنند, ملک طاووس 
«شیطان» از اين دستور ایزدی سر می‌پیچد و از همان زمان سر به 
شورش هی خذارد: شورشی که تا روز حشر ادامه خواهد داشت و یزیدیان 
ان شورشی بر حق و از روی حکمت خداوند می‌دانند و شیطان را لعن 
نمی‌کنند و معتقدند که در آخرالزمان او مشمول لطف و بخشش پروردگار 
خواهد گشت. 5 

محققین و متکلمین اسلامی انها را به دلیل باور به نسخ اسلام در 
اخرالزمان, جزو غلات دانسته‌اند. 

یزیدیها به شیطان يا به قول خودشان ملک طاووس ارادت دارند و چون در 
قرآن و دیگر کتابهای مذهبی به شیطان و ابلیس لعن شده, او را ملک 
طاووس می‌نامند که رئیس تمام ملائکه می‌باشد. 

در فرهنگ اعلام معین آمده است که چون در آن زمان [آیعنی در زمان 
زندگی شیخ عدی[] عادت لعن و سب شیوع داشت شیخ عدی دستور داد 
لعن را مطلقا ترک کنند حتی لعن بر ابلیس را. 

علاوه بر یزیدیها بعضی از عرفای مشهور, یکتا پرستی ابلیس را ارج 
می‌نهند. به قول ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه, (ح 1 ص 35) 
ابوالفتوح احمد بن محمد غزالی برادر ابو حامد محمد بن محمد غزالی 
روزی در بغداد بر بالای منبر گفت: 

اگر کسی توحید را از ابلیس یاد نگیرد زندیق است. 

زیرا او مامور شد که بغیر از خدا را سجده کند ولی نیذیرفت. 

ایزدیان به تناسخ ارواح عقیده دارند و معتقدند انسان چنانچه در جهان 
نیکوکار و خیر باشد, هنگامی که می‌میرد روحش دس 
نیکوکار حلول می‌کند, اما اگر انسان بدکار و شریری باشد, هنگامی که 
روحش ازاد می‌شود به بدن جانواران و حشرات موذی چون کژدم و مار 
راه می‌یابد. 


به عقیده آنها ارواح دو قسمند: 

اول - شریره که در حیوانات بد جنس حلول می‌کنند و هميشه در عذابند. 
دوم - ارواح پاک که در فضا پرواز می‌نمایند تا برای مردم زنده اسرار 
کائنات و مغیبات را کشف نمایند و این ارواح با عالم غیب در تماس دائم 
هستند. 

محرمات 

خوردن کاهو, کلم, لوبیا و سبزیهایی که با کود انسانی تقویت شوند حرام 
می‌دانند و از گوشتها هم گوشت خوک, ماهی و اهو را حرام می‌شمارند. 
برای شیوخ و پیشوایان انها خوردن گوشت خروس هم حرام است زیرا 
ملک طاووس به شکل خروس است. ۱ 

تراشیدن سبیل را هم حرام ولی سبک کردن ان را مستحب می‌دانند. 

اما قوالها و فقرا و پیشوایان روحانی نباید ریش را بتراشند. 

یزیدی حق ندارد بیش از یکسال از محل خود دور شود و نباید در مجالس 
انس و طرب حاضر گردد, تا نفس خود را ذلیل نماید. 

نگاه کردن به زن غیر یزیدی و شوخی کردن با او را حرام می‌دانند. به 
عقیده‌ی انها چون در ماه نیسان دهه‌ی دوم وسوم فروردین و دهه اول 
اردیبهشت ملائکه با هم اتصال می‌نمایند نباید ازدواج کرد و تعمیر خانه را 
هم در این ماه نباید انجام داد. ۱ 

یزیدی حق ندارد در داخل مسجد مسلمانان شده و نماز خواندن انها را در 
یک جا ببیند. در کتاب «مصحفه رهش» چنین آمده است: 

نام شیطان یعنی ملک طاووس بر هیچ کس از ما جایز نیست ببریم, یا 
اسمی شبیه به آن مانند کلمه‌ی شیطان, قیطان. شر و شط و شبیه اینها و 
پر ان مین ۲ تال را ما و ار جارروه. 

یزیدی حق ندارد اب دهان خود را بر زمین بریزد, زیرا این عمل اهانت به 
طاووس ملک است و نباید از اسب و مادیان برای بارکشی استفاده نماید 
یزیدیها اطفال خود را ختنه می‌کنند. 

از کوزه و ظرف دسته دار اب نمی‌نوشند و نیم خورده‌ی مازاد شخصی 
غریب را نمی‌خورند. 

درجات افراد 

اول: 

امیر - فردی مصون و غیر مسوول است و او را معصوم دانسته و معتقدند 
که جزیی از خداوند در او حلول نموده و حق قضاوت مطلق بر رعیت خود 
دارد زیرا او وکیل شیخ عدی است. 

امیر کنونی انها سلیمان سور می‌باشد. 

دوم . 


بابا شیخ - وظایف او منحصر به قضایای دینی است و ناظر ساختمان مرقد 
شیخ عدی و حفظ سجاده منسوب به شیخ می‌باشد و اوست که ایام روزه 
و عدد رکعات نماز و نصاب زکات را تعیین می کند. 
سوم: ۱ 
شیخ - او با سواد یزیدی هاست که باید از سه خانواده‌ی ادانیه. شمسانیه و 
قابانیه باشد, ازدواج افراد این سه طایفه با هم حرام است. 
چهارم: 

پیر - اينها در مقام بعد از شیخ هستند که وظایف ارشاد مریدان را دارند. 
موتدان اند رصان راو وراد بة آنها بیرداز ندو انتظاز شفاعت 
بیماران را از پیر دارند. 
پنجم. ِ 
فقیر - به زاهدان یزیدیه فقیر می‌گویند. فقرای یزیدیه خرقه‌ی پشمی 
سیاهی می‌پوشند که تا پاره نشود ان را از بدن بیرون نمی‌اورند. خرقه‌ی 
کهنه را در جایی می‌آویزند و آن را به هنگام مرگ با صاحبش دفن می‌کنند. 
فقرا رای راهم بت رد و ند و کلام یبد تشر ی دا رنه 
و این سه وصله موجب احترام است. 
ششم : 
قوال - به کسانی گفته می‌شود که سرودهای دینی را در مراسم دینی یا در 
ایام عید می‌خوانند. غالبا قوالها شعرای محلی خوبی هستند که گویا شیخ 
عدی به انها حق انشاء قصیده و مدیحه را داده است و به حفظ اسرار 
شریعت و حوادث تاریخ ماخوذ نموده و نیز به مصاحبت طاووس ملک 
مفتخر داشته است. 
قوالها مامور جمع اوری نذورات و جاروب کردن مقبره و لباس زاثران نیز 
می‌باشند و این کارها را موروثی می‌دانند و به فرزندان خود رقص دینی و 
نواختن دف و نی و سرنا ۵ فضاید فسوی می امه تفه آیماسا یزار لاه 
خود ازدواج نمی کنند. 
هفتم: ۱ 
کوچک‌ها - عده‌ی انها زیاد است. 
لباسشان سفید و کمربند پشمی سیاه یا سرخی دارند که حلقه دار است. 
وظایف دینی انها غسل و کفن و دفن مردگان و انجام کارهای سختی در 
چنانچه یزیدی به مقام کوچک‌ها رسید می‌تواند عاقبت مردم را پیش بینی 
کند و با ارواح مکاشفه داشته باشد و این اشخاص باید بر چهل منبر رفته و 
چهل چراغ زیارت کنند و قسم بخورند که نسبت به شیخ عدی بن مسافر 
وکا ان باشند و چهل روز روزه بگيرند. 


مرید - مریدهای یزیدیه که مردم عوام و گدایان این طایفه هستند, 
کورکورانه اوامر روسای روحانی خود را انجام می‌دهند. هر مرد یا زن 
یزیدی باید پیر و شیخ داشته باشد و صدقات و نذر و نیاز خود را , به او 
بدهند و از وی تعلیم بگیرد. 

اعیاد 

کید اول‌سال‌فال نید آزل‌ماه نان شرف بزا ی 14 سای ظریت 
می‌باشد که روز چهارشنبه را جشن می‌گیرند و ار اتفاقا روز اول نیسان 
پنج شنبه باشد عید انها به روز چهارشنبه هفتم ماه که بیستم نیسان 

روزه - معتقدند که روزه سه روز است و مسلمانان اشتباها سی روز را 
روزه می‌گیرند و روز جمعه را عید عمومی دانسته و ان را عید روزه‌ی یزد 
صع نا هنن 

مراسم و تشریفات 

جشنهای پزیدیان بر منبای تقویم زرتشتی / میترایی استوار است و 
مهمترین آنها همان مراسم جامائیه یا جام است که هر ساله در اواسط 
تابستان 2 روستأی اش در مرکز کردستان عراق برگزار هی نو که با 
طت ی اراس دارد زو ان تعلایج کر با هر قو ورن مت ۱0 
دوزخ. مجسمه بزرگی از طاووس می‌سازند که سمبل ملک طاووس 
شیطان است. 

باور اين مردم از جهان ملغمه‌ایست از باور زرتشتی, , میترایی و صوفی. در 
این باور بودان در آغاز هتواریدق افرنید. که یس از کدشستت :خهل هزار سال 
شکست و ملک طاووس, فرشته مقرب یزدان, از خرده ریز همین مروارید 
جهان ِِ واخلق کرد بتن از آن:نون که. فرشتحان دیکر توستط ردان 
خلق شدند. در این باور. شیطان نه دشمن خدا که شریک او در خلقت 
جهان است. 

روایت یزیدی از خلقت انسان به روایت بهودی / مسیحی از خلق آدم و حوا 
نزدیک است با این تفاوت که شیطان نه فرشته مغضوب وسوسه گر که 
آموز گاری خردمند برای انسان است. 

در این باور خدا پس از خلق انسان خودش را از ماجرا کنار کشیده و 
دخالتی در نیکی و بدی او ندارد. انکه راه نیک و بد را نشان انسان می‌دهد 
همانا ملک طاووس است. 

در این جشن مراسم و نیایش‌های گوناگونی انجام می‌شود که تعدادی شرح 
داده می‌ شود : 

فراننه سا که ترجه کل از پشت تفر دی مها فقایلن 
مقبره شیخ عدی بدور یک شمعدان بنام چقالته که در وسط حیاط قرار 


گرفته انجام می‌گیرد. 

بر بالای شمعدان یک ظرف پر از روغن زیتون دیده می‌شود که در اطراف 
آن هفت فتیله قرار دارد. در وسط ظرف فتیله دیگری که به فرم گل رز 
بزرگی ساخته شده جای دارد. مراسم با چرخش کند و آهسته بدور 
شمعدان در حال سوختن هر چهار ساعت سه بار, در حالی که قوالها در 
جلوی درب مقبره و مشغول نوحه سرایی و نواختن دف و نای هستند, اجرا 
می‌شود. ۱ 

مراسم قباغ ویژه پنجمین روز جشن است که در ان عده‌ای به قله کوه 
مقابل رفته با تفنگهای خود شروع به تیر اندازی می‌کنند و سپس در میان 
هلهله و شادی فراوان به مقبره شیخ باز می‌گردند که مردان و زنان همراه 
دف و نای دور آنها در حال رقص هستند در اين حال مير شیخان گاو بزرگی 
را آماده کرده و از آنان می‌خواهد تا آن را در مقابل هر گونه آستنشت 
محفوظ بدارند. جوانان مسلح گاو را تحویل گرفته و با خود به مقبره شیخ 
شمس مقبره‌ای دیگر از پارسیان در فاصله‌ای دورتر می‌برند و تعهد 
می‌کنند که آن را صحیح و سالم به مقبره شیخ عدی برگردانند. زمانی که 
انها دعا و مناجات را که برای غیر ایزدیها نامعلوم می‌نماید تکرار می‌کنند 
دو نفر ایزدی مخفیانه به داخل صف آنان نفوذ کرده و یکی از آنها با زرنگی 
خاص گاو را می‌دزدد, ناگهان صدای داد و فریاد از هر طرف بلند می‌شود و 
حاضرین بی آنکه اهمیت بدهند چه کسی دزد است شروع به جستجوی گاو 
می‌کنند و این در حالیست که وانمود می‌کنند که هم نام و هم حضور وی را 
فراموش کرده‌اند. 

آنها سپس گاو را در میان احساسات شدید خود به مقبره شیخ عدی باز 
می‌گردانند. 

افراد قبایل و عشایر در محلی بنام میدان جهاد گردهم جمع می‌شوند و 
سپس ده مرد شجاع و نترس قبیله جلوتر می‌آیند تا از گاو پاسداری کنند. 
اما در این موقع مير اعلام می‌کند که احتیاج به وجود آنها نیست چرا که 
گاو, فراری شده است این بدان علت است که دو مردی که قبلا گاو را 
دزدیده بودند به داخل مقبره وارد شده و خود را به جای مردان میر که 
قصد پاسداری از گاو را داشتند جا زده بودند آنها سپس همراه با گاو به 
آرامگاه شیخ شمس فرار می‌کنند در آنجا پزیدیها با چوب و شلاق گاو را 
شدیدا می‌زنند و پس از چندی ذیح می‌کنند. 

این مراسم یک سرگرمی مخصوص جشن نیست بلکه رد اصل یک آیین 

فد هیستت. که یدیا ن, بهبرهش ی آن زا اتعام مف دهد تابر کت و 
فراوانی را نصیب کشاورزی خود بکنند این مراسم در واقع فرم خلاصه 
شده‌هایست از نحوه دستگیری گاو و ذیح ان توسط میترا| از مراسم مهر 
پرستان 


مراسم عزاداری 

هنگامی که یک ایزدی به حال احتضار می‌افتد, همه اقوام و کسان او 
دورش جمع می‌شوند شیج بت هت اند و کمی از خاک آرامگاه شیخ عدی که 
آن را برات می‌نامند, در آب ریخته حل می‌کند و قطره قطره در دهان وی 
می‌ریزند و هنگامی که جان بسپارد با زیباترین جامه او را می‌پوشانند و 
سپس کفنش می‌کنند و آن را بر روی تخته‌ای می‌نهند و تا سه روز در خانه 
نگاه می‌دارند سپس جنازه را به گورستان می‌برند و خویشاوندان و کسان 
مرده برایش مویه می‌کنند و قو الان هم با نواهای حزین و اندوهناک و با 
اقا نی لیی هم آم مر تیه خورشتا نمی روت تا متوفی را به خاک 
بسپارند. 

مراسم عزاداری تا سه روز طول می‌کشد و زنان و دختران. روزی دو بار 
بر سر آرامگاه در گذشته می‌روند و دف و نی می‌زنند و سرودهایی را 
زمزمه می‌کنند و به شیون و گریه می‌پردازند و پس از فرو نشستن آفتاب 
به خانه‌های خود باز می‌گردند. . پس از سه روز عزاداری غذا درست 

می کنند و روی ارامگاه می‌گذارند و بر این عقیده‌اند که مرده احتیاج به غذا 
0 

روزهای هفتم و چهلم نیز دارای مراسم ویژه‌ایست ایزدیان روستانشین 
پس از مرگ هر کدام از عزیزانشان اسب او را می‌آورند و لباسهای فاخر 
و کلاه و دستار و تپانچه اش را بر روی زمین می‌گذارند, اگر مرده پیر باشد 
پارچه ای سیاه به گردن اسبش می‌گذارند و اگر جوان باشد پارچه ای 
رنگین به گردن اسب می‌نهند و همراه با آوای نی و دف در میان مردم 

کر زد و دلاوری‌ها و جوانمردیها و بخشندگی‌ها و اوصاف مرده را با 
فشارهایی که بر یزیدیان وارد شده است: 

1 - خفه شدن شیخ حسن در موصل در سال 644 هجری. 

2 - بریده شدن سر صد نفر از یزیدیها و اعدام امیر انها و نبش قبر شیخ 
عدی و سوزاندن استخوانهایش توسط صاحب موصل در سال 052 هجری, 
ده ان تما تیه انم عدویه می؟ 

قتل وغارت بزیدها در سال 817 به تحریک جلال الدین محمد بن 
3 جزیره این عمر و گردهای دیگر. 

4 - در سال 1127 هجری توسط ملا حیدر کرد و ملک مظفر نام به یزیدیه 
حمله برده شد و زن و فرزندانشان اسیر گردید و اموالشان به یغما رفت. 
هیارا وه و یر وه وفر ات با بای ون ۶۳ 
داشتند 


5 - در سال 1247 هجری برابر 1731 میلادی محمد پاشا معروف به مير 


کویر (کور) روانداز به قلمرو یزیدیها حمله برد و 3/4 انها را نابود کرد. 

6 - در سال 1308 ه. ق - دولت ترکیه عثمانی برای مطیع کردن یزیدیها 
جهت خدمت سربازی. بسر لشکر عمر وهبی دستور داد دست بکار شود. 
وی عده‌ای از یزیدیهای شیخان را بزور مسلمان کرد و به پسرش نایب اول 
عاصم بگ دستور داد به کشتار و غارت یزیدیها بپردازد. وی مجسمه‌های 
آنها را برد و گنبدهای قبور پیشوایان ایشان را خراب کرد و به مقبره‌ی شیخ 
عدی بی‌احترامی‌های فراوانی روا داشتند. 

7- در سال 1354 به علت تمرد یزیدیها از خدمت سربازی, حکومت 
پادشاهی عراق انها را متهم به سازش با مسیحیان و فعالیت برای 
فرانسویان مقیم سوریه نمود و به سرکوبی انها پرداخت. در نتیجه صد نفر 
از انها کشته و عده‌ای زندانی و تبعید و فراری شدند و عده‌ای هم به اعدام 
محکوم گردیدند. 

خاطرات رضا علامه زاده از شرکت در مراسم حح یزیدیان 

لالش روستائیست در مرکز کردستان عراق که از شهر دهوک نزدیک به 
سه ساعت با ماشین فاصله دارد پرستشگاه لالش که به آتشکده‌ای بزرگ 
می‌ماند در مرکز این روستا بر فراز تیه‌ای بنا شده که ظاهرا باید خیلی 
وقتی به لالش رسیدیم روستا مملو از جمعیت بود, می‌گفتند در طول این 
سه روز چندین هزار نفر به زیارت خواهند امد, جوانترها, دختر و پسرها؛ 
پای برهنه []مطابق با مراسم[] در کوچه‌ها شادمانه قدم می‌زدند و برخی از 
آنها روی بام بلند خانه‌ای به آهنگ کردی دست در دست هم انداخته بودند و 
می‌ر قصیدند. زنها به پخت و پز در دیگهای مسی بزرگ بر اجاقهای سنگی 
مشغول بودند و فضا دقیقا فضای سیزده بدر خودمان بود. 

شبستان, محوطه حیاط و صحن دوزخ جایی که مراسم حج در آن برگزار 
می‌شود. وقتی من به شبستان رسیدم نزدیک به صد نفر مرد, اکثرا در 
لباس کردی و بعضا با سر و وضع شیک, دور سالن بزرگ نشسته‌اند و دو 
بدو و چند به چند دارند با هم اختلاط می‌کردند. 

مردی از قهوه جوشی دسته بلند در استکانهایی به کوچکی انگشتانه 
قهوه‌ای به تیرگی قیر و به تلخی زقوم می‌ریزد 

زفوم: ۳ 

گویند درختیست در جهنم دارای میوه‌ای بسیار تلخ که دوزخ یان از ان 
خورند - فرهنگ معین[] و دور می‌گرداند. مر داز عمارت مربوطه مثل سر 
در همه مساجد و کلیساها پر از نقش و نگار است. 

اما اه خلت وهی کید ام طاووو ماک است کر هرت وی 


_ 


برجسته بر دیوار نقش بسته است و اما دوزخ ی که من در پرستشگاه 


لالش دیدم تنها چند دخمه غار مانند تار و تیره بود با خمره‌هایی که کنار هم 
چیده شده بودند و رویشان رنگ مشکی ریخته بودند تا فضا را مرموزتر و 
ترسناکتر کنند. ۲ 

درهای دخمه آنقدر کوتاه بودند که باید خمیده از آنان می‌گذشتی و اگر 
بی‌دقتی می‌کردی ممکن بود سرت به دیوار ناصاف غار بخورد. 

بخش مهم و تعیین کننده این مراسم, جدا| از گره زدن به پارچه‌هایی که به 
ستونهایی بسته شده‌اند [امتل دخیل بستن|] يا طواف کردن دور مقبره‌ای 
که لابد گور یکی از قدیسان یزیدی است. پرتاب دستمال به سنگ 

برجسته ایست که از دیواره غار بیرون زده است. 

اصلی‌ترین مرحله حاجی شدن اینست که با چشمان بسته از فاصله شش 
ی وم وی ی 
طرف این سنگ پرتاب کنی. اگر در سه بار موفق شوی دستمال را به 
مرگ مگ رم ی اس کر ور گر 
برگردی و دوباره تلاش کنی. بسیاری از زوار موفق نشدند از اين آزمایش 
بگذرند. 

گزارشی از تعصبات یزیدیان 

در 7 اوریل 2007 در کردستان عراق جنایتی غیر قابل تصور و وحشیانه 
اتفاق افتاد. خبر بیست روز بعد از حادثه. زمانی در جهان انعکاس یافت که 
چند صحنه از فاجعه به صورت فیلمی که با یک تلفن همراه گرفته شده بود 


3 اک۳/, سازمان مبارزه با خشونت علیه زنان در بيانیه اش در تاریخ 26 
آوریل برای اولین بار خبر را به گوش جهانیان رساند. ۷۷۸۵۵۱ هم یک 
سازمان کمک به کردستان غراف کم هر رشن است و سازمان 
عفو بین الملل در 27 اوریل خبر را انتشار دادند. شبکه تلویزیونی 0۱۱۱ 
در دو مرحله اقدام به پخش فیلم این جنایت که توسط تلفن همراه تصویر 
برداری شده نمود و سایت یاهو در قسمت کلیپ‌های ویدویی این جنایت را 
به نمایش گذاشت. 

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز» دعا خلیل اسود نوجوان 17 
ساله از فرقه ایزدی يا پزیدی, که به جرم دوست داشتن یک پسر عرب 
سنی از طرف اطرافیان و جوانان متعلق به فرقه یزیدی سنگسار شد. 

(در اين فرقه عاشق جوانی مسلمان شدن گناهی نا بخشودنی است؛ 
جرمی که جز مرگ تاوانی ندارد. ) این واقعه در مرکز شهر موصل و یا 
شهر بشیقه در کردستان عراق و با حضور عده زیادی از جمله پلیس محلی 
اتفاق افتاد. گویی در این جامعه نیرو و يا افرادی نبودند که دعای نوجوان را 
از زیر دست مشتی متعصب و جانی خلاص کنند. 

در حالی که چندین نفر با تلفن همراه از اين واقعه فیلم و عکس 


می‌گرفتند" تعدادی با سر و صدا و داد و فریاد او را سنگسار کردند. 

اما آنچه اتفاق افتاد سنگسار نبود. بلکه حیوانی‌ترین عملی بود که 
می‌توانست توسط انسان انجام شود. 

دعا دختر 17 ساله کرد در وسط میدان به وسیله افرادی با لگد, سنگ و 
بتون مورد حمله قرار گرفت متاسفانه خانواده و بستگان دعا در جلوی 
صف بودند. غم انگیزتر از همه آن بود که تعدادی جوان نیز از اين فرصت 
استفاده کردند و به برهنه کردن این نوجوان 17 ساله پرداختند و دعای 
نوجوان در میان لگدها و ضربات مرگبار اطرافیان به پوشاندن بدن برهنه 
خود می‌پرداخت. جرم این نوجوان 17 ساله فقط عاشقی بود. 

ماجرا چگونه اتفاق افتاد؟ 

دعا برای ازدواج با پسر عمویش انتخاب شده بود اما به خاطر عشق به 
جوان عرب مسلمان می‌شود. حتی به شوق دیدن معشوق از روستا فرار 
می‌کند. 

اما جوان عرب دعا را نمی‌پذیرد. 

دعا سرافکنده باز می‌گردد. اما به کجا؟؟!! دعا جایی را برای رفتن ندارد. 
می‌داند که گناه غیر قابل بخششی مرتکب شده و باز گشتش به روستا 
برایش چیزی به جز پایانی سیاه نخواهد داشت. ولی دعا باز می‌گردد. شاید 
از گناهش بگذرند. دعا برای نجات جانش به نیروهای پلیس عراق در شهر 
پناه می‌برد تا شاید انها بتوانند از اآتش تعصب کور نجاتش دهند. اما پلیس 
به جای حفاظت از جان دعا, او را برای انجام حیوانی‌ترین رسم انسان, به 
قبیله اش تحویل می‌دهد. فردی از قبیله‌اش دعا را ظ روز پناه می‌دهد. اما 
مردان قبیله‌اش قردند. متعصبند. دعا جدای از آنکه عاشق مردی مسلمان 
شدم: خود نیز به‌-ذین اشسلام انمان آوردمن افشرا باند سنکشار کرد.مندان 
خانواده‌اش دعا را از خانه بیرون می کشند. روز مراسم فرا می‌ر سد. 

تم اوتجن 7, دعا را با لباس گرمکن قرمز روی زمین می‌اندازند. 
9مرد برای سنگ سار - سنگ سار نه, لگد سار - آماده‌اند. 

صدها مرد هم برای تماشا ایستاده‌اند. 

دعاروی زمین افتاده است. 

پایین تنه‌اش را برای تحقیر, برهنه می‌کنند و با سنگ و لگد بر جان نحیفش 
مراسم سنگسار دعا در حالی انجام می‌شود که سه مرد پلیس عراقی با 
لباس نظامی ایستاده‌اند و این صحنه جنایتکارانه را تماشا فی کتند: 

دعای 17 ساله زیر دست و پای مردان خانواده‌اش لگد مال می‌شود. با دو 
دست صورتش را می‌پوشاد تا سنگ و لگد بر صورتش فرود نياید. . لیم 
ساعت است و هنوز دعا نفس می‌کشد. 

دستانش تکان می‌خورند. تا انکه عمو زاده‌اش (نامزذش) بلوی سیمانی را 


جلوی چشم صدها تماشاگر بر سر دعا می‌کوبد. دعا غرق خون می‌شود .. 
0 
منتشر می‌شود و موجی از خشم و نفرت را در جامعه کردها و در تمام دنیا 
دعا دختر نوجوان به دلیل عبور از خط قرمزی که مردان متحجر طایفه اش 
ترسیم کرده‌اند. به دلیل عمل نکردن به قوانین غلطی که مردان مرتجع 
تیره‌اش وضع نموده‌اند, به دلیل پشت کردن به سنت‌های عقب مانده‌ای که 
مردان متعصب قبیله‌اش باور داشته‌اند. اری تنها و تنها به خاطر عشق 
ورزیدن و بر سر پیمان عشق ماندن از سوی اعضای خانواده‌اش مجرم 
شناخته می‌شود, در داد گاه ریش سپیدان خشک اندیش قومش محکوم 
رو سلیمان سیو رهبر کنونی یزیدیان که حاکمیت مطلق را در دست 
دارد حکم مرگ او را صادر می‌کندو حکم توسط مردان فامیل اجرا 
می‌شود. دعا کشته می‌شود تا هم تاوان جسارت خویش را داده باشد و هم 
برای دیگر دختران اپل اینه عبرتی گردد. 

فصل 


مقایسه شیطان پرستی در ادیان 

مفهوم شیطان در طول قرنها مورد مکاشفه قرار گرفته است. 

در اصل در سنت مسیحیان جودو (مسیحیت بهودی), شیطان به عنوان 
تختیی ار فرش ونده شده است که در برگیرنده قانونی است که 
می‌تواند در مقابل خواست خداوند مخالفت کند و با اختیار تام خود, قادر 
است مبارزه طلب باشد. 

(یادآور یکی از تفسیرهای یهودی که می‌گوید تنها زمانی که پتانسیل توانایی 
تخلف از خواست خدا را داشته باشید و با او مخالفت نکنید موجودی بسیار 
تصر رد تترم نگ 

اين دیدگاه که هر چیزی نقطه مقابل خود را دارد و خداوند (تماماً خوب) 
باید یک نیروی خدای بد (شیطانی) نیز در مقابلش باشد (بسیاری ۳ 
الهه‌های قدیمی نیز این نیروهای بد را در خود داشته‌اند. به طور من 

تمدن مصر باستان بیز چنین باوری را داشته است). 

میان آموزه‌های ۱ 2۳۱ از.ان اشلامر که دم بیروان بسیاری 
بدست آوردند و یک رستگاری اعلا را برای خود قائل هستند و به زندگی 
بعد از مرگ اعتقاد دارند. شیطان وجود دارد و در همه جهان‌بینی‌های الهی, 
شیطان سعی دارد خداوند را تحلیل برد و خراب کند. 

با رشد رو به جلوی جامعه از دوران اصلاحات به دوران روشنفکری (قرون 


17 و 18), مردم در جوامع غربی به پرسش سوالاتی راجع به شیطان 

وان قطان بر رات سلطا 

پرستی به صورت یک رسم که با رسوم دینی گذشته مخالفت دارد ظهور 

پیدا کرده است. ۱ 

به علاوه شیطان پرستی بر مبنای اموزه‌های مخالف دین‌های ابراهیمی به 

قدیمی‌ترین شاهد ثبت شده راجع به اين واژه (شیطان پرستی) در کتاب 

تکذیب یک کتاب توسط توماس هاردینگ (1565) به چشم می‌خورد که در 

آن از کلیسای انگلیس دفاع می‌کند: 

در خلال زمانی که مارتین لوتر برای اولین بار فرقه ملحد و شیطان پرست 

خود را بل الفان افوچه بر خالی که:مار تین لونه خوه هر. جونه: ارتاطی را 
بر آسوره‌ها نش و شیطان نفی کرد. کلمه شیطان در ابتدا از دین یهود 

۳ و در مسیحیت و اسلام تکمیل یافته است. 

این نگاه یهودی ‏ مسیحهی - اسلامی از شیطان می‌تواند به موارد زبر 

تقسیم شود : 

بهود. 

شیطان در بهودیت, در لفغت به معنای دشمن پا تهمت زننده است و 

همینطور نام فرشته‌ایست که مومنین را مورد محک قرار می‌دهد. شیطان 

در بهود به عنوان درشمن خدا| شناخته نشده است بلکه یک خادم خداست که 

وظیفه دارد ایمان بشیریت را مورد ازمايش قرار دهد. 

مسیحیت: در بسیاری از شاخه‌های مسیحیت. شیطان (در اصل لوسیفر) 

قبل از انکه از درگاه خدا ترد شود, یک موجود روحانی يا فرشته بوده که در 

خدمت خداوندگار بوده است. 

گفته می‌شود شیطان از درگاه خداوند به دلیل غرور بیش از حد و 

خودپرستی ترد شده است. 

معتقدند شیطان کسی بوده که به انسان گفته است می‌تواند خدا شود و 

موجب معصیت اصلی انسان در درگاه خدا شده است و در نتیجه از بهشت 

عدن اخراج شده است. 

از شیطان در کتاب یونانی دیابلوس به عنوان روح پلید (۲2۵۷/۱۱) نیز نام 

برده شده است که به معنای تهمت زننده يا کسی که به نا حق دیگران را 

منتهم می کند. ۲ 

واژه 26۷۱۱ از فعلی به معنای پرت کردن يا انتقال دادن نشأت گرفته شده 

است. 

در حالی که لاوی ادعا کرده است که این واژه از زبان سانسکریت مشتق 

شده و به معنای الهه است. 

اسلامی: کلمه شیطان 212۳ در عربی الشیطان به معنای خطا کار, 


متجاوز و دشمن است. ۲ 
این یک عنوان است که معمولا به موجودی به نام ابلیس صفت داده 
می‌شود. ابلیس یک جن بوده است که از خدا نافرمانی کرده است لذا 
توسط خدا| محکوم شده است که به عنوان منبعی برای گمراهی انس و 
جن باشد و ایمان انها را برای خدا بسنجد. 
نقد شیطان پرستی 
توصیه‌ای که شیطان پرستان به اظر‌افیانشان می کنند شتیدن آهنی‌های تند 
همراه با خشونت است. ۱ 
که وحشت و نفرت را با خود دارد. انها موظفند هميشه خشم و نفرت خود 
رٍا نسبت به مسیح و ساير مقدسات اعلام کنند. 
آنها خود را بی‌خانمانی بیابان گرد می‌پندارند که از عشق و محبت متنفرند. 
در اصل آنها به جنگ با واقعیت خود پرداخته و به خیال خود به دنبال حقیقت 
گمشده و حقیقت واقعی هستند. 
آنان خوانتد کان بسیار خشتی که در ضدایشان مق‌توان:گرشن را شنید, 
سمبل قدرت شیطان پرستی می‌دانند و معتقدند که این خوانندگان پیام 
شیطان را به آنها می‌رسانند. شیطان پرستان می‌خواهند کمبود و نیاز خود 
را با خشونت زیاد رفع کنند. 
اهانت به ادیان به عنوان آزادی بیان در تصنیف‌های خوانندگانشان ترویج و 
تبلیغ می‌شود. ۰ 
امروز گروه‌های موسیقی شیطان پرست عملا پرچم جنگ با خدا را بر 
افراشته‌اند و مدعی هستند که: 
هدف ما دستیابی به یک قدرت جهانی است 
هیچ گونه محدودیتی_برای حوزه فعالیت‌های ما وجود ندارد 
توده مردم باید صرفا به وسیله ما اداره شوند 
گرچه بیشتر نقدها به اعتقادات شیطان پرستان از ناحیه ادیان بزرگ 
صورت می‌پذیرد؛ ولی بیشترین انتقادات به شیطان پرستی از طرف 

بان صورت می‌گیرد. 
این ادعا که شیطان پرستی به طور صرف یک دین و فلسفه است در کنار 
معنای ضد آن تعریف می‌شود که چه چیزی به عنوان ریاکاری. حماقت و 
خطاهای مسیر اصلی فلسفه‌ها و ادیان ضعیف عمل می‌کند 
همچنین این مباحث از ادراک معنی و طبیعت شیطان یا عبادت او از 
ادبیاتی که معمولاً ضد شیطان است شکل گرفته است. 
۰ از شیطان پرستان. شیطان را به عنوان یک نیروی سرکش معرفی 
می 
به هر حال آنها ادعا می‌کنند چنین هویتی بر مبنای قبول کردن اینکه شیطان 
موجودی پا قدرتی افضل است شکل مات یز 


حال گفته می‌شود با توجه به اینکه شیطان به عنوان موجودی شناخته 
می‌شود که با خداوند مخالفت می‌کند, در صورت قبول کردن او به عنوان 
راهنما, باید با خودش نیز مخالفت کرد. (تناقض) 

عالمان مسیحی بر این باورند که نمی‌توان هرگز از شیطان طبعیت نکرد 
چرا که هیچ کس معصوم نیست (به طور مثال, رستگاری يا کسب امنیت 
ات سم ی وا حتی کسانی که از 
خوبی فقط 1" زیر ۳۳ شده است را بد ست آورند. ۳ فلسفه 
دانان ادعا می‌کنند نتیجه این فلسفه اگر با قوانین خداوندگار تطابق نداشته 
باشد. تنها رنج. سردرگمی, انزوا و نا امیدی به همراه خواهد داشت. 
شیطان پرستی یک سراب فلسفی و علم بیان سنگین است. 

چرا که گفته می‌شود لاوی در استفاده از لغاط تبحر خاصی داشته است. 
شیطان پرستی یک طلسم کم ژرفای عقلانی از خدای ساخته شده توسط 
انسان موجودی اجتماعیست و به انسان‌های دیگر احتیاج دارد. بعضی‌ها 
عفیده دار ند شیطان پرستان :درک اشتباهی از استقلال داشته‌اند و آن را به 
تنهایی تعبیر کرده‌اند. 

استقلال می‌تواند شما را قوی‌تر کند ولی این غیر ممکن است شما به 
تنهایی خدا باشید. انها بر این باورند که اگر کسی خود را خدا معرفی کند و 
استفاده از لایق دانستن خود, می‌تواند به عدم پذیرش حقیقت منجر 


1 
پرستی معمولاً خود را به عنوان راه نجاتی برای توده‌های تسلیم شده مردم 
در مقابل دین‌های اصلی معرفی می‌کند, بر شایستگی‌های آنها در بی نیازی 
از دیکران:و انزها کزایت تاکید می‌کنند و انزوا گرایی می‌تواند به سوء 
استفاده‌های مختلفی ناشی شود, که معمولاً نیز چنین است. 

چرا که طبیعت انزو اگرایانه شیظان:معمولا در بازخوزد ومع ناکار آمد 


است و برای جبران این خلاء از قوانین ادیان سنتی استفاده کرده است. 
فچ ۱ کاعلاعد عل< ک علا بل لا علا کل 
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حماسه در سایه 


دشمن در جنگ نرم به دنبال تغییر در انديشه قشرهای مختلف مردم به 
ویژه جوانان است و در این جنگ قلب و ذهن انسان را نشانه گرفته و 
طالب اینست که در دنیای معاصر, انسان را به تسخیر عقاید خویش 
درآورد. 

جنگ نرم پازلی بزرگ است ِ از ریزتصویرهای متعددی تشکیل می‌شود و 
در حوزه فرهنگی - که یکی از نامحسوس‌ترین مبانی جنگ نرم به شمار 
می‌آید قذف اضلی دشمرن :دور کردن. و فاصضله کرفتن تذریجی. انشان از 
دین و اصالت خود است. 

بنا بر این برای شکست دشمنی که تا دندان مسلح بوده و از هر طریقی 
وارد می‌ شود باید ابعاد گسترده این جنگ را شناسایی و برای جوانان تبیین 
کرد. در جنگ نوین, یکی از ابزارهای مهم دشمن, ترویج فرقه‌های انحرافی 
مختلف است در این مقاله قصد بر آن است که عقاید و افکار گروه ضاله 
شیطان پرستی را بررسی نماییم. 

شیطان. دشمن سرسخت بشریت است که از خلقت حضرت آدم عَلَیّه 
السّلام تا به امروز, در پی مخالفت با حضرت حق. فطرت پاک انسان‌ها را 
متوجه ناشایست‌ها, ناپاکی‌ها و نفسانیات کرده است. 

شیطان که مفهوم و نماد وسوسه انسان است. در برابر قوانین الهی 
ایستادگی کرده و بشر را به سوی افول فرا خوانده و جامعه ۳ نیز سرشار 
از نفرت. پوچی. خشم و ناامنی نموده است. 

شیطان پرستی به معنی پرستش شیطان به عنوان قدرتی فوق العاده قوی 
و بسیار موثرتر از نیروهای خوب دنیوی همچون خداست. 

در شیطان پرستی. شیطان تحت عنوان قدرت برتر و نماد حاکمیت برتر 
زمین پرستش می‌شود. البته شیطان پرست‌ها علاوه بر شیطان - به عنوان 
قدرت تاریکی و قدرت مطلق - از نیروها, اجنه‌ها و روح‌های پلید و شیطانی 
نیز برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کنند و در واقع معنی حقیقی 
9 9 پرستش قدرت پلیدی است. 

بر 0 شواهد ماو تاریخچه بان پرستی به دوران اولیه پیدایش 
بشر معطوف می‌شود. مدارکی در دست است که در نواحی آمریکای 
لاتین. آمریکای جنوبی و آفریقای مرکزی, قرن‌ها قبل از میلاد مسیح عَلَیْه 
السّلام قربانی‌هایی را , به شیطان هدیه می‌کردند و او را به عنوان خدای 
خشم و نفرت پرستش می‌نمودند. 


اين آیین در گذر زمان تحت تأثیر موارد مختلفی همچون؛ پیشرفت بشر, 
پیشرفت علم, تاثیرهای سیاسی, باورهای دینی, مذهبی و حتی خرافات, 
دستخوش تغییراتی شده و اکنون به عنوان شیطان پرستی مدرن يا نو قابل 
بررسی است. 

شیطان پرستی جدید که شباهت‌های بسیاری با اومانیسم دارد در کشور 
انگلتنتان به وخود امد هدر دق ذشته ی شیطان بر ستی. فلسفی: و دیثی 
طرفدارانی از سراسر جهان پیدا کرد. 

در شیطان پرستی فلسفی, شیطان به عنوان نیروی تاریک طبیعت, طبیعت 
شهوانی و مرگ, بهترین نشانه قدرت است و مبادی زندگی وحدانی و 
عدالت الهی در کائنات زیر سوال می‌رود و سعی می کند که حضور قدرت 
خداوند در زندگی انسان را کم رنگ نماید. اما در شیطان پرستی دینی که 
به مراتب ب خطرناک تراست. خداوند به محاق رفته و شیطان در جایگاه 
خداوند می‌نشیند. 

کلیسای شیطان در سال 1966 در شیکاگو توسط آنتوان لوی بنیان گذاشته 
شد, وی خود را اسقف اعظم کلیسای شیطان نامید و لقب پاپ سیاه را 
برای خود برگزید. در این کلیسا اعمال غیر متعارفی همچون استفاده و 
نوشیدن خون. غسل تعمید با خون, استفاده از اجساد مردار حیوانات, زنای 
با محارم, تجاوز و سوء استفاده جنسی در انظار عمومی, عریان شدن در 
میان جمع همراه با رقص آتش. موسیقی دهشتنای, استفاده از مواد مخدر,. 
مشروبات الکلی و خیلی از ناپاکی‌های دیگر پایه‌گذاری شد که امروزه نیز 
به عنوان جذابیت‌های این مذهب مورد توجه مخاطبین فراوانی قرار گرفته 
است. 

شیطان پرستی یکی از انحرافاتییست که غرب برای نهدید روحیه 9 
تیان یه اند ان مت ر تیه صهه‌های آخیر .ما بر یت تشن یا 

موعود و نجات دهنده بشر؛ , شیطان پرستی به عنوان عقیده‌ای برای 
خاکرین تاه دوه وس عرب مرج می ود 

صهیونیسم یهودی با صرف مبالغ هنگفت و با خدمت گرفتن هنرپیشگان, 
خوانندگان. نوازندگان, انتشار سی دی‌های اموزشی. مجلات. روزنامه‌ها و 
غیره در صدد پر کردن خلع روحی و معنوی جوانان برامده است و . _ 
متاسفانه بسیارند شیطان پرستانی که خودشان نیز از عقاید و اهداف انها 
با خبر نیستند. 

این گروه مخوف با انتشار سی دی, کاست و نوار خوانندگان متالیکا, 
گسترش سایت‌ها وبلاگ‌های مربوطه, تبلیغ در تالارهای گفتگوی مجازی, 
اطلاع رسانی از طریق پارتی‌های شبانه, نفوذ به دانشگاه‌ها و ایجاد 
شبکه‌های ماهواره‌ای, تلاش می‌کنند تا به تهی سازی فرهنگی و مذهبی 
جوانان ما بیردازند. در همین راستا جالب است بدانید که طبق گزارش 


برخی از رسانه‌های مستقل, همه ساله از سوی دولت آمریکا دهها میلیون 
دلاه فعالنت‌های اتف گروو‌ها ان پرستی اعصاض می اند 
باید گفت که شیطان پرست‌ها با همکاری‌های جاسوسی, جرایم باندی, 
ایجاد روابط سازمانی و ارتباطات خارجی, سرقت, تجاوز جنسی - که از 
ارزشها و شرایط ورود و استمرار حضور در گروه به حساب می‌آید. - قتل 
- که عمل شیطانی بزرگ است - تبلیغات فراوان اینترنتی؛ ترویج متالیکا و 
پارتی‌های شباأنه, پوشش‌های غیر متعارف و ترویج نمادهایشان, به عنوان 
نهدیدی بزرگ برای جامعه انسان به شمار ضت رنه 

این فرفه در قالب فعالیت‌های برنامه ریزی شده و هدفمند در حال جذب 
نیرو است. ۱ 

به همین دلیل به پوشش و نمادهای رایج انها می‌پردازيم. چرا که خیلی از 
جوا دمن اس کرو اطلاغانی ان اس وش مایم آتفاوه 


می‌کنند. 
البته بیان این مطالب ضمن اینکه می‌تواند برای آنها روشنگر باشد نباید 
باعث سوء ظن به جوانان شود. پوشش 

کوتاه‌ترین موهای سر به شکل‌های ات 9 به نحوی خاص.: استفاده از 
شلوارهای گشاد. لباسهای رنگی جلف, انگشترهای خاص تیغ دار, 
دستبندهای عجیب, گردنبندهای اسکلتی با موهای بلند یا سر طاس: 
نشانه‌های ویژه گروه‌های شیطان پرستی پا همسو با آنها است. 

از دیگر نشانه‌های اين افراد مدل موهای عجیب و غریب شان است اکثرا 
اترزف‌هایشان را فی‌تراشتد باب سمت‌سالا طراحی هی کتد, رن ار ابشنشتان 
اغلب مشکی. بنفش و قرمز تند است.؛ پوست بدنشان را با اشکالی مانند 
جمجمه. صورتک‌های شيطاني و سمبل‌ها خالکوبی می‌کنند, لباسهایشان از 
جنس 9۵96۵جیر و چرم و اکثرا به رنگ مشکی و قرمز می‌باشد و چکمه‌های 
چرمی ساق بلند که اغلب با فلز تزئین شده است می‌پوشند. 

نمادها 

همانطور که گفته شد ترویج ناخواسته و بدون اطلاع نمادهای 
شیطان‌پرستی در قالب لوازام تزیینی و ارمهای مستعمل لباسها بسیار 
نگران کننده است و در اکثر موارد دیده شده است که جوانان بدون داشتن 
کمترین آگاهی و شناخت, صرفاً تحت عنوان مدگرایی با استفاده از این 
نمادها, به یک تربیون تبلیغاتی شیطان پرستی تبدیل شده‌اند. 

پنج ضلعی وارونه: نشانه ستاره صبح؛ نامی که به شیطان تعلق دارد. این 
علامت در مراسم مخفیانه کابالا و جادوگری برای احضار ارواح شیطانی 
استفاده می‌شود. این علامت را شیطان پرستان با دو ضلع در بالا و 
ملحدان با یک ضلغ در بالا استفاده می‌کنند. 


کف هن ال ان لا سر تساه فان اس موه عست که کون حلم 
از ابا ا ی اما رای ای سم ادا سا 
روی ان کلمه 5213۳۱15۳۲ نوشته شده باشد يا نه, در هر حال این علامت؛ 
عدد 666: از دیگر نمادهای شیطان پرستان است. 

6 بک سمبل با عنوان شماره تلفن شیطان توسط گروه‌های هوی متال 
فانه ام اسلانیه ماد نف لاس اسان مرس ان حانور در 
میان شیطان پرستان تلقی می‌ شود. 

صلیب وارونه (۲055 00۷۷۲ 0506 (۱): این نماد و حکایت از وراونه شدن 
مسیحیت دارد و عمدتا استهزا و سخره گرفتن این دین است. 

صلیب وارونه در گردن بندهای بسیاری مشاهد شده و خواننده‌های راک 
انواع مختلف ان را به همراه دارند. 

صایت تس ار رد 

چرخ خورشید یک نماد باستانی است در برخی فرهنگ‌های دینی همچون 
است. 

خورشید در اسمان باشد. 

ارم فه و سید اشت کم اه خلانت شا ادف ای وان هت 
لکن برخی با هدف به سخره گرفتن مسیحیت این سمبل را وارد شیطان 
پر ستی کردند. 

چشمی در حال نگاه به همه جا: آنها معتقدند که این چشم لوسیفر 
(شیطان) است و کسی که قدرت کنترل آن را دارد بر تمام دارایی‌ها 
حکومت می‌کند. _ 

این علامت در پیشگویی‌ها به کار می‌رود. جادوها, نفرین‌ها, کنترل‌های 

الن عاتمرضت رای ات 

به پول رایج ایالات متحده نگاهی بیندارید. این علامت اساس نظم نوین 
جهانی است. 

ادجت: چشم شیطان این نماد نیز به معنای چشم شیطان و نظارت و 
اقتدار است و کمتر شناخته شده است. 

این دو نماد نیز به عنوان سمبل‌هایی در نزد شیطان پرستان مورد استفاده 
در زپور الات وب فرا می برد: 

اين هم علامت لوسیفر (پادشاه جهنم), اشک زیر چشم هم نماد محیط 
محزون و افسرده‌ی اطرافش است. 

شهوت: این علامت سمبل شهوترانی و باروری است. 


این نمادها به معنای روح شهوت زنان نیز تعبیر می‌شود. امروزه نماد 
فمنیسم در واقع یک نماد برداشت شده دقیقا از سمبل‌های شیطانی است. 
صضد عدالت: با توجه به اینکه تبر رو به بالا نماد عدالت در روم باستان به 
شمار می‌امده است. 

شیطان پرستان تبر رو به پایین را با عنوان نماد ضد عدالت يا شورش و 
طغیان در راه پیمودن مسیر تاریک انتخاب کرده‌اند. 

همچنین گفتنی است که فمنیست‌ها از دو تبر رو به بالا به معنی مادر 
سالاری باستانی استفاده می‌نمودند. 

سر بز: بز شاخدار, بز مندس 5 ۱۷۱6۲۱0 ) همان بعل خدای باروی مصر 
اسان اففیته یحایر طلیعه با فوانی) ار کی ار رانهاه 
شیطان پرستان برای مسخره کردن مسیح است زیرا گفته می‌شود که 
مسیح مانند بره‌ای برای کناهان بشر کشته شد. 

هرج و مرج: این نماد به معنای از بین بردن تمام قوانین است و دلالت بر 
این امر دارد که هرچه تخریب کننده است تو انجام بده این نماد عمدتا 
مورد استفاده گروه‌های هوی متال است. 

این همان قانون شیطان پرستی است. 


منیع: 
تیار 13892 
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گرایش برخی جوانان به مدهای غربی و غفلت از معانی برخی مدل‌های 
مورد استفاده در مو و پوشاک. نشان دهنده‌ی توجچه نکردن این جوانان در 
مورد فلسفه‌ی ظهور چنین مدهایی است. 
بسیاری از سرمایه داران یهودی و امریکایی این مدلها را ترویح می‌کنند تا 
جوانان را در غفلت و سطحی نگری نگه داشته و به دنبال اهداف خود 
بکشانند. 
قدم که در خیابان‌های شهر می‌گذاری پدیده‌های جدیدتری به چشمت 
می‌خورد و فکر می‌کنی که از خوابی چند ساله بیدار شدی و با این جامعه 
فاصله زیادی داری. 
این روزها برخی از جوانان جامعه که بخش بزرگی از جمعیت کشور را 
می‌دهند, به پیروی ازمدهای غربی اقدام و برخی از أ استفاده 
می‌کنند. 
برای مثال می‌توان به استفاده از لباس‌هایی که نماد شیطان پرستی روی 
انها نقش بسته و يا ارایش موها به مدل‌هایی که مخصوص هم جنس بازان 
غربی است.؛ اشاره کرد. زنگ خطر: 
1 - شیطان پرستی اکنون در حال انتقال نمادها به جامعه است و به زودی 
به انتقال ایدئولوژی خواهد پرداخت. 
2 - شیطان پرستی دارای یک جهان‌بینی بوده و شیطان پرستان برای اثبات 
حقانیت خود شواهد زیادی ادعا می‌کنند و به راحتی می‌توانند افراد 6 تا 60 
سال را با خود همراه کرده و بفریبند. 
3 - آنها اکنون در دانشگاه‌ها و بین دانشجویان رخنه مین کنتد و به اجرای 
4 - آنها شیطان را به عنوان قدرت غالب در جهان می‌دانند و اگر کسی 
می‌خواهد در جهان خوب زندگی کند باید با شیطان باشد به طوری که 
0 راه خدا از طریق ارتباط با شیطان می‌گذردا! 
- آنها از طریق تهیه‌ی فیلم و موسیقی, شیطان پرستی را ترویج می‌دهند 
ِِ این موسیقی در میان تعدادی از جوانان دست به دست می‌گردد. 
6 - یکی از شرایط عضویت و پذیرش از سوی گروه‌های نوظهور شیطان 
پرستی, مصرف مواد تخدیری بسیار قوی از جمله کوکائین. حشیش و 
قرص‌های اکس است. 
7 - دلیل استفاده‌ی این گروه‌ها از این مواد ورود به حالت خلسه برای 
انجام مراسم‌های ویژه‌ی انان است. 


8 - بیش از 90 درصد دستگیر شدگان در پارتی یک گروه شیطان پرستی 

در کرج که در قالب اجرای کنسرت برگزار شد. از نقاط مرفه نشین تهران 

بودند. 

اشتایی,با اداب قهرانستمشیظان ترستان: 

الف) 

اعمال و زمان اجرای مراسم 

شیطان پرستی در زمان‌های بسیار قدیم و قرون اولیه در چندین زمان 

این تصور وجود داشت که شیطان و خدای تاریکی از انسان‌ها عصبانی 

هستند و منتظر هدیه‌ی خود می‌باشند و اگر قربانی برای آنها انجام 

نمی‌گرفت خدای تاریکی و شیطان تمام انسان‌ها را قتل عام می‌کرد. لذا 

رای اراس قطان ترا کر سنا تمیق ان درس 

خصوص در قبایل امریکای جنوبی بسیار فراوان دیده شده است. 

به گونه‌ای که اکتشافات به دست آمده وجود این قربانی‌ها را تصدیق 

می‌کند و اتاق‌های مخصوص قربانی کردن نیز به شیوه‌ای خاص بنا شده بود 

و تزئینات خاص خود را داشت؛ قربانی کردن انسان در ان دوره در یک 

شب کاملا تاریک انجام می‌شد. 

مهم‌ترین اعمال شیطان پرستان انجام امور جنسیست و همچنین اين گروه, 

از شیطان برای پیشبرد اهداف حاضرین کمک می‌خواهند. 

ب) مراسم قربانی کردن ۱ 

ازجمله ابزار و راهکارهای زمینه سازان دین گریزی, ایجاد فضای وحشت 

در میان مردم است. 

شیطان پرستان چنین فضایی را در فیلم‌ها و مراسم خود به نمایش 

می‌گذارند و خشن‌ترین و شنیع‌ترین اعمال و رفتارها را انجام می‌دهند. 

فضای وحشتی را در مراسم قربانی شیطان پرستان می‌توان جستجو 
د. 

در اکتشافات ب اقنت: ا ثم به این نتیجه رسیده‌اند که یکی از قبایل موجود 

در امریکای جنوبی, شیطان را پرستش می‌کردند و حتی قربانی‌هایی را نیز 

از انسان به شیطان هدیه می‌کردند که مکان‌هایی که در ان مراسم قربانی 

را انجام می‌دادند, هنوز وجود داشته و اجساد مومیایی به دست امده و نوع 

کشته شدن‌ها, حاکی از همین مطلب است. 

ریختن خون, نشانه‌ی تقدس مراسم قربانی است. ۱ 

در شیطان پرستی جدید قربانی کردن مفهومی ندارد اما برای انان - که 

هنوز پیرو شیطان پرستی قدیمی و قرون وسطایی هستند - اين کار 

درشبی تاریک انجام می‌شود. این مراسم به شرح ذیل انجام می‌پذیرد: 


قربانی» توسط آئد مقدس غسل داده شده و بر روی محراب خوابانده 
می‌شود. البته قربانی‌ها را قبل از مراسم. بيهوش می‌نمایند. در کامل‌ترین 
مراسم قربانی کردن برای شیطان. قربانی پس از کشته شدن و نوشیدن 
خون وی توسط دیگران, با آتش سوزانده می‌شود. 
ان رای تس کی ار اعصا رای کاها سی خضا قرف 
خوانده می‌شود. 
قربانی کردن دختربچه‌ها بهترین هدیه برای شیطان عنوان می‌گردد. در این 
آییراز ترای ار امن و احترام به شیطان, قربانی کردن انسان امری ضروری 
است. 
چرا تا اين اندازه شیطان در ما طمع کرده است!؟ با کدامین منطق دست 
از قرآن و عترت برکشیده‌ایم و در دام کید و فریب شیطان: با آننود گی 
خاطر, به خوابی خوش گرفتارآمده ایم !؟ به وعده‌های بت او دل خوش 
کرده‌ایم و چشم به سراب دوخته ایم!؟ چرا از آب زلال و گوارا سیراب 
نمی‌شویم و گفته‌های خوبمان و صالحان را به گوش جان نمی‌شنویم و 
خری تمطا رای کلام حد انا ترمی داش : آبا ان فمسرنعی که 
ذرزند کی خود می‌بریم, نشانه‌ی خسارت و زیانکاری ما نیست!؟ ایا فقر و 
فحشای فراگیر جهان امروز, علامت اشتباه بزرگ ما نیست!؟ چنگ‌های 
قویی یکسا های منایوی بجه خیری پر آع اه اران آمزد اند جرا 
به اتحاد و همدلی روی نمی‌آوریم!؟ چرا از مهربانی و صمیمت خشنود 
نمی‌شویم!؟ آی عدالت و 0 گم شده‌ی فرزندان آدم نیست !؟ 
اتکی از معروف‌ترین مراسم شیطان پرستان نماز سیاه است که در 
کلیسای شیطان پرستان انجام می‌شد. 
دراین مراسم صلیب وارونه اویخته می‌ شود روی محراب به جای پارچه‌ی 
سپید پارچه‌ی سیاه انداخته و شمع سیاه سوزانده می‌ شود و کشیش و 
خاران رم اش اسارس کر 
ای که ام خدا با مه اور مب هه کی ای کش ات اسام 
می‌دهند. علاوه بر آن دعاها و سرودهای مذهبی وارونه خوانده می‌شود. 
یعنی جاهایی که سخن بهشت و زیبایییست سخن اززشتی و پلیدی به میان 
می‌آید. کشتن کودکان و ریختن خون معصومان و باکره‌ها جزء ادابی بوده 
که در اواخر قرون وسطی , به نماز جماعت سیاه افزوده شد و البته گاهی 
هم حیواناتی قربانی می‌ شد ند. درآغاز, اعمال جنسی در این مراسم وجود 
نداشت و فقط مسیحیت و اعمال آنها موردر تمسخرقرار می‌گرفت ولی 
فو اوه ات اصا مه سا اه س اش دراه 
این جر کات ار اعتقادات باره‌ای ازرشیطان پرستان ایهم گرفت که 
اعتقاد داشتند باید بدی را به خاطر نفس بدی انجام داد زیرا آنها معتقد 


بودند که اين تنها راه رستگاری است. 

شیطان صلح و صمیمت؛ رفاه و پاکی و روحانیت و اعتلا را برای انسان‌ها 
نمی‌پسندد. او برای گمراهی و سقوط انسان‌ها سوگند یاد نموده و در این 
مسیر از هیچ اقدامی فرو گذار نمی‌کند. 

گاه وعده می‌دهد و با ارزوهای دور و دراز, انسان‌ها را می‌فریبد. گاه از 
راه ترس وارد جان ادمها می‌شود؛ و ترس از فقر یا اینده‌ای تاریک و مبهم. 
با لحظه‌ای نومیدی يا دقایقی لبریز از غرور جاهلانه به هدف خود می‌رسند. 
از راه کسب حرام و ثروت اندوزی‌ها و زیاده خواهی‌ها و يا بخل و خست و 
حرص به فکر و روح انسان‌ها مسلط می‌شود. 

منبع. 
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دیروز شیطان را دیدم. در حوالی میدان, بساطش را پهن کرده بود, فریب 
می‌فروخت. مردم دورش جمع شده بودند, هیاهو می‌کردند و هول می‌زدند 
و بیشتر می‌خواستند. توی بساطش همه چیز بود: 

غرور. حرص, دروغ و خیانت, جاه طلبی و قدرت. هر کس چیزی می‌خرید و 
در ازايش چیزی می‌داد. بعضی‌ها تکه‌ای از قلبشان را می‌دادند و بعضی 
پاره‌ای از روحشان را. بعضی‌ها ایمانشان و بعضی آزادگی‌شان را. 

شیطان در اسلام: 

شیطان در تمام داستان‌های کهن و در تمامی ادیان وجود دارد. شیطان 
آمده است تا انسان خلیفه الله نباشد. 

شیطان دشمن سرسخت انسان که از خلقت حضرت آدم تا به امروز پی 
درپی با او به مخالفت پرداخته, از موضوعات مهم قرانی است. 

در قران درباره‌ی شیطان امده است: ۱ 

شیطان موجودی از گروه جنیان است (1), چون جنیان از جنس اتش 
بی‌دود هستند بنا بر این شیطان نیز از اتش است (2), او در مقابل 
پروردگار دست به طغیان زد (3) و به او کفر ورزید (4). علت کفر و 
عصیان او در ه مقابل خدا, تمرد از سجده به انسان بود (5). چون انسان به 
اسماء الهی آگاهی یافته بود و شیطان از این علم بی‌بهره بود (6), او جنس 
خود را که از آتش بود, برتر از خاک که جنس آدم است, می‌دانست و بر 

اين اساس کینه و دشمنی انسان را سخت به دل گرفت (7). اوصاف 
شیطان در خطبه‌ی قاصعه: امام لو عَلیّه السّلام می‌فرمایند: 

ای بندگان خدا. از دشمن خدا پرهیز کنید, مبادا شما را به بیماری خود مبتلا 
سازد و با ندای خود, شما را به حرکت درآورد و با لشکرهای پیاده و سواره 
خود بر شما بتازند! به جانم سوگند شیطان تير خطرناکی برای شکار شما 
به چله‌ی کمان گذارده و تا حد توان کشیده و از نزدیک‌ترین مکان شما را 
هدف قرار داده است ۰ پس شیطان بقو کیره مانع برای دینداری و 
زیانبارترین و اتش افروزترین فرد برای دنیای شماست! شیطان از کسانی 
که دشمن سرسخت شما هستند و برای در هم شکستنشان کمر بسته اید 
خطرناک‌تر است. 

مردم» آتش خشم خود را بر ضد شیطان به کار گیرید و ارتباط خود را با او 
قطع کنید به خدا سوگند شیطان بر اصل و ريشه شما فخر فروخت و 

بر لیب و نسب شما طعنه زد. (8) امام صادق عَلیّه السّلام می‌فرمایند: 
هنگامی که مردم در راه نافرمانی خداوند (عز و جل) می‌روند. پس اگر 


سواره روند (و در گناه و معصیت تندروی کنند) از سواره نظام شیطانند و 
اگر پیاده روند (و در معصیت به ارامی حرکت کنند و اندک اندک گناه انجام 
دهند) از پیاده نظام ابلیس خواهند بود. 

شیطان بسان تاریکی مطلق در مقابل روشنایی و نور رحمت الهیست. هر 
چند در ابتدا بشر سعی داشت تا از شیطان دوری کند و از شر او در امان 
باشد اما عده‌ای در پی فنا شدن در نیروی شیطان می‌باشند. 

«نگاهی به دنیای تاریک شیطان پرستی» 

تاریخچه‌ی شیطان پرستی: 

1 شیطان پرستی قدیم: 

مبداً شیطان پرستی قدیمی, به قرون اولیه بر می‌گردد. انسان‌های اولیه 
برای اینکه در مقابل قدرتی پر ی: سجده نمایند به ستايش موجودی فوق 
طبیعی که قدرت فوق العاده‌ای داشته می‌پرداختند که مبدا شیطان پرستی 
قدیمی را به وجود آورد. شیطان پرست قدیمی, اعتقاد دارد که شیطان 
وجود دارد و قدرت او عظیم‌ترین قدرت در جهان است. ۱ 

اصل شهوترانی و ارضای جنسی یکی از اصول مهم این ایین است. 
شیطان پرستی قدیم مخالف با مسیحیت و کلیساست و انها را عامل 
بدبختی مردم می‌داند. این گروه در مراسم خود اعمال ضد مسیحیت را 
انجام می‌دهند. آنها می‌گویند؛ ۱ 

مسیح, پیامبری بود که باید زمین را اباد و مردم را به راه راست دعوت 
می‌نمود, اما او تنها دروغگویی و بدی را در جامعه, رواج داده است. 
فی‌دهتد, آنهاتهخهتم اعتفاد نداشتد و عنوان می کر دند. که عهنم» مره 
دنیاییست که دز آن زندکین می‌نماییم و همجنین شیطان را دارای هویت 
خارجی می‌دانستند. 

2 شیطان پرستی جدید: 

شیطان پرستی جدید را عده‌ای از اهالی انگلیس که گفته می‌شود از نجیب 
زادگان بوده‌اند, برای اینکه از قدرت شیطان و تاریکی بهره ببرند, ایجاد 
نمودند. در حقیقت. شیطان پرستی جدید, حدود قرن 15 و 16 میلادی در 
انگلستان به وجود آمند و دارای تغییرات زیادی نسبت به شیطان پرستی 
قدیمی بود. 

شیطان پرستی جدید, بر خلاف شیطان پرستی قدیم, اعتقادی به وجود 
خارجی شیطان ندارد. 

آنها اعتقاد دارند که شیطان. در طبیعت و وجود انسان‌ها می‌باشد و این 
باطن هر انسانی است که شیطان در ان موجود می‌باشد. 

آنها جستم. پرنفت: هستند و-اعتفاه دارند اتسان باید کامل‌ترین لذات 
جسمانی و جنسی را در این دنیا ببرد ... ادامه دارد. 
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پی‌نوشتها: 
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سایه‌های شوم قسمت دوم 


حاملان شیطان گرایی آورندگان شیطان پرستی به ایران شامل افراد و 
گروه‌های ذیل می‌باشند: 
۱ تحصیل کردگان و سرخودگان اجتماعی در خارج از کشور که عمدناً دچار 
خسارت و شکست‌های سنگین مادی و معنوی شده‌اند. 
- فرزندان منافقین فراری. سلطنت طلب‌ها, مفسدان اقتصادی رژیم 
پهلوی که قبل و بعد از انقلاب موفق به فرار از کشور شدند. - افرادی از 
0 بسیار تروتمند داخل کشور که عضدتا دارای روابط خانوادگی و 
۱1 ۱ 
: اسان سازمان اطلاعاتی و امنیتی آمریکا و رژیم صهیونیستی که با 
هدف استحاله‌ی فرهنگی وارد کشور شدند. - فعالان حوزه‌ی هنر و 
استرالیا در ارتباط بوده و بنا بر دلایل حرفه‌ای و شغلی مسافرت‌های 
متعددی داشته‌اند. 
اما نکته‌ی اساسی اینست که حداقل 7:90 از افراد شاخص وارد کننده‌ی 
شیطان پرستی به ایران فاقد تحصیلات دانشگاهی و خانواده‌ی سالم 
می‌باشند. آشنایی با مراسم کلیسای شیطان پرستان کلیسای شیطان در 
سال 1966 در شیکاگو توسط «آنتوان لاوی» بنیان گذاشته شد. 
لاوی خود را «اسقف اعظم کلیسای شیطان» می‌نامد و لقب: پاپ سیاه را 
برای خود برمی گزیند. در کلیسا قرار می‌گیرد اما اعمال غیر متعارفی را 
انجام می‌دهد. اعمالی چون استفاده و نوشیدن خون. غسل تعمید با خون و 
استفاده از اجساد مردار حیوانات جزیی از شتعایر آنها به"شماز می‌رود, به 
بیان دقیق تر؛ زنای با محارم تجاوز و سوء استفاده جنسی از کودکان در 
انظار عمومی, عریان شدن در میان جمع همراه با رقص آتش. همراهی با 
موسیقی دهشتناک و مدرن و استفاده از نمادهایی که گاهی صهیونیستی 
است. بخش دیگری از شعاثئر شیطان پرستان است. 
استفاده از مشروبات الکلی, مواد مخدر و موادی که در زندگی مورد توجه 
نیستند و اکنراً ناپاک به شمار می‌روند در شیطان پرستی مباح است. 
در واقع در این آیین ناپاکی جایگزین پاکی می‌ شود. 
همچنین در اين آیین هیچ گونه, حریم و یا خط قرمزی وجود ندارد. 
مسوولیت پذیری انسان نادیده گرفته می‌شود, همه چیز در زمان حال 
وجود دارد. مردان زن پرست., دختران تن پرست. چشمان هرزه بین و 
گام‌های هرزه بو. موسیقی شیطان پرستان گروه‌های شیطان پرست؛ 


مایا وی تخت اه نی کار ی کف ات رایع 
عمومی وارد می‌شوند. موسیقی همواره به عنوان یک عامل مرکزی برای 
جذب جوانان و نوجوانان بوده است. ۱ 

توصیه‌ای که شیطان پرستان در مورد موسیقفی, ناگزیر به انجام انها هستند 
به شرح ذیل است: 

شنیدن آهنگ‌های تند, همواره با خشونت که وحشت و نفرت را با خود دارد. 
موسیقی شیطان پرستان موسیقی دیوانه کننده ایست که در عین تندی و 
آستت رسانی به مغز, القا کننده‌ی نفرت به شنونده و نهادینه کردن حس 
نفرت در وجود اوست. موسیقی ای که ريشه در موسیقی بی‌ریشه‌ی جاز 
دارد. جاز که از موسیقی ۷۱0۵150 یهودیان گرفته شده, در همه‌ی زوایای 
ذهن جوان امریکایی و ... رخنه می‌کند, به طوری که مایکل جکسون بهودی 
را از تمام مقدسان کلیسا برتر می‌دانند. روزی گروه بیتل‌ها از سر مزاح 
اعلام کرده بود که از خدا نیز معروف‌تر است و امروز گروه‌های موسیقی 
شیطان پرست عملاً پرچم جنگ با خدا را برافراشته‌اند. 

اهانت به ادیان به عنوان آزادی بیان در تصنیف های خوانندگان شیطان 
پرست ترویج و تبلیغ می‌شود. 

شیطان پرستان موظفند همواره خشم و نفرت خود را به مسیح و سایر 
مات اغلا دارم ان خمانت ان سار کش را که در‌حداشان 
می‌دانند که کمبود و نیاز خود را با خشونت زیاد رفع می‌کنند. _ 

در موسیقی هوی متال شیطان پرستان, راک و پاپ متون کفرامیز بسیاری 
در این ترانه‌ها مسیح با مواد مخدر مطابقت داده شده و برهنه بودن 
عیسی را با شهوات جنسی یکی دانسته‌اند. 

یکی از خوانندگان محبوب شیطان پرستان «مرلین منسون» نام دارد. او 
خواننده‌ی ضد مسیح است که دارای فلسفه‌ای منفی باف است. 

بعضی او را شیطان ترزی می‌نامند و عده‌ای به او فرستاده‌ی شیطان 
می‌گویند. عقاید او که در موزیک‌هایش به نمایش در می‌آید ایننست که 
انسان را موجود پست می‌نامد. او خود را خدا می‌داند و می‌گوید هر کس 
خدای خودش است او دشمن مسیح است. 

او در یکی از کنسرت‌هایش انجیل را پاره کرد. منسون در دیدار خود با 
انتوان لاوی (موسس کلیسای شیطان) توسط لاوی عنوان کشیش را 
دریافت کون چر| عده‌ای, از شیطان پرستان پیروی می‌کنند؟ انسان‌هایی 
که از درون افسا ر گسیخته هستند و به آرامش درونی و آسایش بیرونی 
ایا ار ار 
خود هستند, , شیطان پرستی | و پناه برای این ۳ است. 


در شیطان پرستی همه چیز مجاز است, در اين ایین سیاه, هر نوع لباس و 
پوشاک و هر نوع خوراکی مجاز است و هر نوع رفتار و ادبیاتی بدون 
محدودیت و بدون هیچ ساختار مشخصی ازاد است. 

انسان افسا ر گسیخته‌ای که از محد ود بت فراریست و مسقولیت اعمال 
خود را به هیچ عنوان نمی‌پذیرد بهترین ملجا و و پناهش شیطان پرستی 


شیطانی که از عالم تاریکی و عمق بدی و زشتی, ندا می‌دهد که: «آزادی 
به سوی من بانب بدون هیچ مخت دنتی 4 0 با شیپور انکار خودش. 
بسیاری از انسان‌ها را به سمت خود می‌کشد و موجب می‌شود تا شاخه‌ای 
در دین پژوهی تحت عنوان «شیطان پرستی» به وجود بیاید. آشنافن با 
مراسم حح شیطان پرستان آنحه در این فنتست: می‌حوانند: نتیجه‌ی یک 
مشاهده‌ی عینی است که کی از محققان انجام داده است. 

«لالش»؛ نام روستایی در مرکز کردستان عراق است. 

این پرستشگاه همانند آتشکده‌ای بزرگ است که از سه قسمت تشکیل 
می‌ شود : 

1 شبستان 

2 محوطه‌ی حیاط 

3 صحن دوزخ (محلی که مراسم حج در آن برگزار می‌شود. ) 

طاووس ملک نزد یزیدیان همان شیطان است و آنها معتقدند که بر آدم 
برتری دارد: آنها شورش شیطان و شتخده نکردن آو ذر برایز اتسان زر ۲ 
شورشی بر حق می‌دانند. بخش مهم این مراسم, پرتاب دستمال به سنگ 
این مرحله اصلی‌ترین مرحله‌ی حاجی شدن است که با چشمان بسته از 
فاصله‌ی هفت متری دستمال سیاه بزرگی را به طرف سنگ پرتاب می‌کنند 
و هر کس سه بار موفق شود اين عمل را انجام دهد حجش قبول است. 
در غیر این صورت باید دو روز بعد بازگردد و دوباره این عمل را انجام دهد. 
بهتر است بدانید که: وضعیت فعلی شیطان پرستی در ایران در پنج بخش 
خلاصه می‌ شود: 

1 تحرک در اینترنت وبلاگ نویسی, گفتگو در محیط یاهو و سایت‌ها, 
دریافت خبرنامه‌ها و ... ازجمله تحر کات اینترنتی شیطان پرستان ایرانی 
است که تاکنون نیز ادامه دارد. ۲ 

2 ترویج نمادها مغازه‌ها و اصناف فروشنده‌ی زیورالات نقره‌ای, 
فروشگاه‌های پوشاک جوانان و بانوان علی الخصوص در شهر تهران 
وظیفه‌ی عمده‌ی ترویح شیطان پرستی در داخل کشور را بر عهده دارند. 
در برخی موارد حتی می‌توان اظهار کرد که فروشندگان و مدیران کمترین 


اطلاع از محتوای عمل خود ندارند. همچنین گفتنی است برخی از چهره‌های 
مطرح موسیقی پاپ و متالیکا در تهران و شهرستان‌ها از طرق مختلف این 
نمادها را حمل, معرفی و به صورت مستقیم و غیرمستقیم به ترویج آنها 
می‌پردازند. سایت‌ها و وبلاگ‌های فارسی زبان نیز نقش عمده‌ای را در 
گسترش و معرفی این نمادها ایفا می کنند. 

3. ترویج متالیکا گروه‌های موسیقی متالیکا همچون گروه «رامان» و گروه 
(۲5) که توسط «بابک خواجه پوره ژانو باغومیان لویک یومیان و کارن 
آراکلیان اداره می‌ شود به عنوان شاخصی از فعالیت رو به گسترش 
گروه‌های متالیکا قابل ذکر هستند. 

4 پارتی‌های شبانه پارتی‌های شبانه «رپرها». جشن‌های فارغ التحصیلی و 
مهمانی‌های خاص دوستانه همواره به عنوان کانون فعالیت شیطان پرستان 
قابل ذکر هستند. 

در اين مراسم هر بار گروهی از جوانان با انواع و اقسام مختلف اندیشه‌ها 
شیطان کزایی اشنا .ه.يا جخذب آنها می‌شوند. 

5 همکاری با سلطنت‌طلب‌ها 1۳ سال گذشته میلادی خبری در 
وبلاگ‌های وابسته به شیطان پرستان ایران منتشر شد که سر کرده‌ی 
ایشان (اهریمن) پیوستن گروهش را به «انجمن پادشاهی ایران» اعلام 
می‌کرد. 
محقق: ع. امینی 
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عوامل بروز و ظهور گروه‌های شیطانی 


اینترنت: سایت‌های خارجی و انواع وبلاگ‌های داخلی که محلی امن برای 
پیشرفت انواع گروه‌های زیرزمینی و جایگاهی برای پخش موسیقی‌های 
منحرفانه این گروه‌ها می‌باشند. 

ماهواره: 

پخش کلیپ‌های ضددینی و منحرفانه گروه‌های شیطان پرست 

چاپ کتاب. نشریات. مجلات داخلی که به صورت اگاهانه پا نااگاهانه این 
اجرای موسیقی گروه‌های منحرف در تالارها و دانشگاه‌های داخل کشور. 
فروش لباس‌هایی که علائم و نشانه‌های منفی دارند. فروش علائم و 
نشانه‌های خاص گروه‌های شیطان پرست در نقره فروشی‌های سراسر 
کشور. فروش سی دی‌های موسیقی مخصوص این گروه‌ها. دانشجویان 
خارجی متضه‌ضا دانشجویان سیاهپوست. از سوی ذبکز مرور وضعیت و 
عملکرد خواننده‌های این گروه‌ها در ایران نشانگر موارد مهمی به قرار ذیل 
می‌باشد: 

1 با گذشت سال‌های متمادی از شکل گیری انقلاب فرهنگی هنوز ایران 
اسلامی از فقدان یک چارچوب ایمن فرهنگی ریحج می‌برد و آسیب‌های 
فراوانی از این ناحیه متوجه اقشار مختلف اجتماع علی الخصوص جوانان 
عزیز کشور می‌شود و لذا توجه به الگوی مهندسی فرهنگی کشور در این 
زمینه بسیار ضروری می‌باشد. 

2 ضرورت پرداختن به الگوهای اصیل دینی و روزآمد ساختن ویژگی‌های 
شخصیتی ایشان امروزه بیش از هر زمانی احساس می‌ شود. با توجه به 
این که کشور ما دارای عناصر فرهنگی و دینی بسیار عظیمی است. لا زم 
است که این شخصیت‌ها و الگوها بهسا فه مضه ضا تیان وان جر 
شناسانده شوند. 

3. حضور و فعالیت این عناصر در صحنه‌های بین المللی می‌تواند جمهوری 
اسلامی ایران را با هشداری جدی مواجه نماید, زیرا شکل گیری جریاناتی 
این گونه اغلب با حضور عناصری از اين دست فراهم می‌آید و خلع حضور 
موثر چهره‌های جذاب و بدیع عصلانفت شده در عرصه فرهنگ زمینه‌های 
بیشتری را برای رشد و گسترش نفوذ این عوامل فراهم می‌آورد. 

4 کاهش میانگین سن گرایش به گروه‌های فاسد فکری غرب نیز از جمله 
مولفه‌هاییست که می‌بایست به صورت جدی در دستور کار امر مهندسی 


فرهنگی را بیش از گذشته نمایان می‌سازد. 

5 وجود ضد فرهنگ مدگرایی در جامعه‌ی ایرانی متأسفانه دارای عقبه‌ی 
تاریخ است که به مدد قلدری‌های «رضاخانی» و سرمایه گذاری کلان 
کشورهای سلطه گر زمینه‌های تیف ارآ شب ریز فر هنکی 
کشور فراهم آورده است, لذ| می‌بایست با عنایت به این مهم که تحول و 
ساختار فرهنگی مافر ان شرف دمان ات به‌ این اهر خانی .هت 
گماشت. 

6 نقدهای موثر علی الخصوص ایجاد سطوحی از جریان‌های تربیتی و 
اطلاع رسانی برای والدین نیز می‌تواند به عنوان عاملی مهارکننده در 
راستای کنترل و خنثی سازی این تهدیدات مورد استفاده قرار گیرد. 


شیطان پرستی قدیمی: شیطان پرستی «قدیمی», نوعی شیطان 
پرستیست که به قرون وسطی برمی گردد؛ همانگونه که در تاریخچه‌ی 
شیطان پرستی ذکر گردید, شیطان پرستی به قبل از میلاد حضرت مسیح 
عَلیّه السّلام ترمی: در اضولا تنیطان پرستی را مربوط به قرون وسطی 
می‌دانند. موضوعی که امروزه درباره‌ی شیطان پرستی وجود دارد و در 
برخی کتب نیز دیده می‌تتوی به زره فطل رف کرزد کم ات زر شیطان 
را کلیسا به وجود آورد تا تمام بدی‌ها و پلیدی‌ها را از خود دور کند و 
جادوگران را نیز که در قرون وسطی از قدرت زیادی برخوردار بودند, با 
عنوان جادوگران «سیاه». به عنوان «پیروان شیطان» معرفی کند تا هم 
گناهان را دفع کند و هم قدرت جادوگران را کم نماید. البته اين 
فرضیه‌هاییست که ان چنان که باید و شاید نمی‌تواند صحت و سقم داشته 
باشد و انسان را حداقل از لحاظ فکری ارضاء کند. . ۱ 

زیرا قبل از مسیحیت و در زمان‌های حضرٍت ابراهیم عَلیّه السّلام و حضرت 
موسی عَلَیْهٍ السّلام و حتی بسیار قبل از آنها, شیطان پرستی وجود داشته 
و چیزی به عنوان 7 زیرا اگر وجود نداشت هیچ 
گاه «آدم و حوا» به زمین سقوط نمی‌کردند! پس فرضیه فوق را نمی‌توان 
فرضیه‌های مغرضانه نسبت به مسیحیت و کلیسا خواند. شیطان پرستی 
قدیمی, از لحاظ معنی و از لحاظ اعمال انجام شده مسلما با شیطان 
پرستی کنونی. بسیار تفاوت دارد. شاید بتوان گفت چیزی که به عنوان 
شیطان پرستی امروزه در جوامع گوناگون قرار دارد, شیطان پرستی 
قدیمی يا قرون وسطاییست که به طور کلی, محکوم شده است و شیطان 
پرستی جدید, به مبارزه با آن برخواسته است. اما هنوز بسیاری آن را 
قبول دارند و به آن احترام می‌گذارند و قوانین آن را اجرا می‌کنند. 
شیطان پرستی قدیم برای توسل به شیطان در کارهای زیان اور و یاری 
برخی پادشاهان در زمان جنگ‌ها بوده است و حتی همسر پادشاه فرانسه 
در قرن سیزده میلادی, برای نجات شوهر خود از مرگ, از مراسم شیطان 
پر ستی در قرون وسطایی بهره برده است. 

شیطان پرستی قدیمی, اعتقاد دارد که شیطان وجود دارد و قدرت او 
عظیم‌ترین قدرت جهان است. 

اصل شهوترانی و ارضای جنسی, اصل لاینفک این مراسم است. 

شیطان پرستی قدیمی مخالف با مسیحیت و کلیساست و دقیقا در مراسم 
خود اعمال ضد مسیحیت را انجام می د هد . آنها به مسیحیت و کلیسا 


اعتقادی ندارند و آنها را عامل بدبختی مردم می‌دانند. آنها قائلند «مسیح» 
پیامبری بود که باید زمین را بات ضن کونا و مردم را به راه مستقیم می‌برد, 
اما تنها کاری که انجیل انجام داده, دروغگویی و رواج بدی در جامعه است! 
آنها قربانی انسان را امری ضروری برای آرامش و احترام به شیطان 
می‌دانند و در این میان دختر «بچه ها» بهترین قربانی برای شیطان هستند. 
ربختن خون در این مراسم, نشانه‌ی تقدس این مراسم است ) همانند 
نوشیدن شراب در عشای ربانی مسیحیت که به عنوان نشانه‌ی تقدس و 
خون مسیح است)!. انجام اعمال شهوترانی در این مراسم, اعمالیست که 
باید.ختفا به آن پرداخته شود».خون دز شیطان برستی: قدیمی ارضای: خسن 
جنسی, کی از مهم‌ترین عوامل است و البته با توجه به این که شیطان 
انجام می‌دادند؛ ۵ آمور جنسی و به بدترین 9 , فجی‌ترین آنوع ود انجام 
جهنم 3 دشاستشت که در آن ِ می کنیم؛ لد بدترین گناهان را در 
مراسم خود انجام می‌دادند. شیطان پرستان قدیمی شیطان را موجودی با 
هویت خارجی می‌پنداشتند. شیطان پرستی نوین: شیطان پرستی نوین, در 
کشور انگلستان به وجود امد و البته زیاد نیز تعجب انگیز نیست. انگلیس 
یکی از کشورهاییست که هماره جادوگران بسیاری را داشته است و البته 
مود امالی استانی آشبای سای اور باه مر ادلی اساسا ور 
انگلیس, ثابت شده است. 

از اکتشافات به دست اضده ون ‌بوخن مخل ها ق بر کرارنی مراسم شیطان 
پرستی و جادوگری در انگلیس نظیر محله‌ی «استون هنج». آثاری از تمدن 
ایران و یونان نیز پیدا شده است و همچنین در کتب شیطان پرستی و 
جادوگری کلمات عبری, یونانی و فارسی (البته هی کدام نه به صورت 
کنونی) وجود دارد. شیطان پرستی نوین بر خلاف شیطان پرستی قدیمی, 
اعتقادی به وجود شیطان خارجی ندارد؛ بلکه شیطان پرستی نوین, شیطان 
را در طبیعت و در وجود هر انسانی می‌داند و اين باطن هر کسیست که 
شیطان در ان وجود دارد. مراسم شیطان پرستی نوین» مراسمیست برای 
دعوت از شیطان باطنی و حس اهریمنی درونی, که با اعمال جنسی ارام 
و ارضاء می‌شود. انها جسم پرست هستند و اعتقاد دارند هر ان چه که 
وجود دارد. مدیون الت تناسلی ادمی است! و انسان باید کامل‌ترین لذت 
چسمانی و جنسی را در این دنیا ببرد. آنها به زندگی پس از مرگ معتقدند 
و بر اين باورند که بعد از مرگ, روح کسانی که در دنیا لذت جسمانی لازم 
را نبرده‌اند, به این دنیا نازد فت کردد و لذت جنسی خود را کامل می‌کند. 
عنوان اب مقدس! بر روی حاضرین پاشیده می‌شود در شیطان پرستی 


جدید اعتقادی به قربانی کردن انسان و حتی حیوان وجود ندارد. تاریخچه‌ی 
شیطان پرستی تاریخچه‌ی شیطان پرستی در ایران: دروزی‌ها: «دروزی» ها 
اقوام مهاجری هستند که از مناطق غربی کشور, طی فاصله زمانی حداقل 
0 قرن پیش, به دلیل ازارهای حکومت وقت بر علیه برخی از مسلمانان 
فراری شده و در مناطقی از فلسطین اشفغالی. سوریه, لبنان و ... سکنی 
گزیده‌اند. 

برخی از مورخان و کارشناسان ادیان بر اين باورند که دروزی‌های «درون 
گرا» نوعی از شیطان پرستی را اختیار کرده‌اند و ریشه‌هایی از ایشان نیز 
در عراق و ایران (مناطق غرب کشور ایران) مستقر هستند و دارای معبد 
مقدس می‌باشند. «گنوسی ها: با فرض صحیح‌تر استنادهای تاریخی دقیق 
انتصاب شیطان پرستی به فرقه‌ی گنوسی منشعب از اهل حق می‌باشد که 
آشکارا به شیطان پرستی روی آورده‌اند. 

در این ر تشه بایید متذکر شد بانیان «تقدیس ابلیس» در تصوف دارای 
قدرت تاریخی زیادی می‌باشند در تاریخ افرادی همچون: «احمد غزالی»» 
ذوالنون» مصری از پایه گذاران اولیه شیطانیسم در میان مسلمانان بوده 
اند طبیعیست فرق تصوف نیز مجموعا تحت تاثیر این اقطاب بوده و شکل 
گیری شیطان پرستی در میان ایشان, ( آن گونه که در فرقه‌ی گنوسی 
دیده می‌شود ) امری بدیهی است. 

اما گنوسی‌ها از جذب, معاشرت و رویارویی با سایر مردم پرهیز داشته و 
در چند دسته کوچک به مراسم‌های خاص شیطان پرستی؛ همچون قربانی و 
وه شیطان و ... می‌پردازند. شیطان پرستی در مصر: افکار و عقاید 
پیروان گروه شیطان پرستان که بر اساس ان چه تحقیقات نشان داده, 
وابسته به طبقه‌ی ثروتمند و مرفه مصر و از آن جمله فرزندان برخی از 
مسوولان سیاسی, هنرمندان و روزنامه نکاران هستند. 

عقاید انان بر این استوار است که خداوند به شیطان ظلم کرده و بدون 
این که اجازه دفاع از خود بدهد, او را از بهشت بیرون کرده از اين رو باید 
او را پرستش کرد زیرا نة کفنه‌ی آنان, او برای پزدستی : شایسته‌تر از 
کداست هن با شا عبت اعدا مخالفت کرد. رهبر این گروه که جوانی به 
نام «عمادالدین حمدی» است و لقب خدمتگزار شیطان دارد و تا کید کرده 
است که بارها توانسته شیطان را فراخواند و با او به گفتگو بپردازد و 
شیطان همه‌ی خواسته‌های او را برآورده کرده است. 

این گروه مراسم و برنامه‌های خاص نیایش را دارند. اجتماعات و مراسم 
شیطان پرستان در روزهای «شنبه» برگزار می‌شود. این روز از نظر بهود 
روزی مقدس است. ۱ 

پیروان این فرقه علامت‌ها و نشانه‌های خاص دارند که از ان جمله 
دایره‌ایست که در درون ستاره‌ای وارونه, به اضافه دو صلیب وارونه و 


ستاره داوودی قرار دارد و همچنین معتقدند که دو مکان برای تجاوز به 
دختران مناسب است. نخست کورستان‌ها و دیگری ساحل دریا به هنگام 
شب, آنان عفیده دارند که با تجاوز به دختران, تخم شیطان در رحم آنان 
قرار می‌دهند ! اعضای این گروه به گورستان‌ها و مخصوصاً به گورستان 
«کومنولث» شهرک مصر در قاهره می‌روند و اجساد مردگان را از قبرها 
بیرون می‌آورند و صلیب شکسته و ستاره شش پر داوودی پا ستاره پنج پر 
را در جسد مرده فرو می‌کنند! و سپس برای تقرب به شیطان دور ان 
می‌گردند. همچلین قربانی‌هایی برای شیطان تقدیم می کنند که عبارت بود 
از نیح کرههاهه شیک ار کش یات هون سا را 
صورت‌ها و دسته ای خود می‌مالند و در یک دایره‌ای می‌چرخند تا شیطان از 
انها راضی شود و اگر حیوانی برای قربانی نیابند دست خود را زخمی 
می‌کنند تا خون جاری شود و سپس خون را به صورت‌های خود می‌مالند و 
آن گاه نسخه‌ای از قرآن مجید را پاره می کنند! و بعد در حالی که صدای 
موسیقی «راک» نواخته می‌شود به استعمال مواد مخدر می‌پردازند. گروه 
شیطان پرستی در مصر از سال 1993 میلادی به صورت پنهانی در مصر 
ات شد و با کمال آزادی به فعالیت خود ادامه دادند تا این که در 
جشنی که شرکت تولید سیگار «مالبورو» ترتیب داده بود. شرکت کرده و 
هویت و عبادات خود را اعلام کردند و زیرپوشی به تن کردند که بر روی 
انهاب ساره اعاتت هد دات مقر دای سای اما شخ اسمات ‏ ند 
شده بود. 

اين مسأله سبب شد موسسات اسلامی مصر و گروه‌های سیاسی و 3 
نیروهای ملی این کشور این گروه را سخت مورد انتقاد قرار دهند و تأکید 
کنند که‌پوج گرانن ولا دیش که افر اد انخ گروه‌نه آن کرفتارفنده: 
فوحت ار نداد آنان ار الم وه اس 

تاریخچه: 

پیشینه‌ی این فرقه پیش از ورود اسلام در مناطق یاد شده, وجود داشته 
است و تحت تأثیر ادیان زرتشتی و مانوی قرار گرفته است و عقاید 
مهرپرستانه و ثثویت زرتشتی نز ان تأثیر داشته‌اند. 

تأثیراتی از دین یهود و فرقه‌ی «نسطوری» و عقاید صوفیه ( پس از اسلام) 
نیز در منابع برشمرده شده‌اند. 

اولین دانشمندی که توجه محققان را به آنها جلب کرد. «احمدتیمور پاشا» 
بود که در کتاب «الیزیدیه و منشاء نحلتهم» به این صییا 2 اشاره که که 
از اين قوم پیش از قرن ششم هجری قمری نامی در تاریخ نیامده بود که 
این زمان همان زمانی است که شیخ عدی به میان آنها آمده و طریقه 
«عدویه» را ر‌ ر میان آنها بنیان نهاده است. 

«ابوالفراس» ۳۳9 خود که به سال 752 هجری قمری تألیف شده 


است آنها را به همین نام خوانده است. 
محقق دیگر. «ابو سعیدمحمد بن عبدالکريم سمعانی» در کتاب الانساب 
می‌نویسد. 
«جماعت بسیاری را در عراق در کوهستان حلوان و نواحی آن دید که 
یزیدی بودند و در دیه‌های آنجا به صورت مردم زاهد اقامت داشتند و گلی 
به نام «حال» می‌خورند. اين گل را برای تبرک از مرقد شیخ عدی برمی 
دارند و آن را با نان خمیر می‌کنند و به صورت قرص درآورده و گاه گاه 
قی‌خور ند و آن را <تر ات > نامند.» شیطان پرستی مسیحی د ر عرب: 
سال‌های پس از رنسانس را می‌توان به سال‌های افسار گسیختگی جهان 
غرب در تمامی ابعاد فردی و اجتماعی و جنبه‌های متعدد منتهی به روابط 
انسانی توصیف کرد. پس از برداشته شدن یوغ تعالیم متعصب کلیسای 
کاتولیک از گردن انسان غربی, چند کنش عمده فکری و فلسفی شکل 
گرفت که شرح آن در حوصله اين مقال نمی‌گنجد, لکن آن چه قابل توجه 
است. رویکردهای متفاوت به مسالة انسان و رابطه‌ی او با خداست که 
زمینه‌های شکل گیری بسیاری از جریان‌های فلسفی را فراهم اورد. نکته‌ای 
که نباید از ذهن دور بماند, تأثیرات گسترده مکاتب یونانی و شرقی بر 
اندیشه‌ی متفکران غربی است. 
در هر حال با در نظر گرفتن موارد فوق الذکر, دامنه انتقادگرایی به مباحث 
اصلی توحیدی مسیحیت, یعنی جایگاه خدا, انسان و شیطان نیز رسید. 
قرن‌ها بعد یعنی در سال‌های اغازین قرن بیستم برخی از عناصر 
فاسدالاخلاق با اتکاء به گرایش‌ها و نظریه‌های توراتی و پروتستانی به 
صورت مخفیا نه, جریان «شیطان پرستی»؟ را با ویژگی‌هایی همچون: گناه 
کرایی قل: تجاور ات جسی کم رعایت اصول اخاقی نی ججهی ب 
مسائل توحیدی و ... پایه گذاری کردند. 
اگرچه فطرت خداجوی انسانی عاملی بازدارنده در تمایل یافتن تعداد 
وسیعی از افراد جامعه‌ی انسانی به این جریان شده؛ لکن استفاده از 
موسیقی‌های جذاب و متنوع, انجام اعمال خارق‌العاده و دور از ذهن. تهی 
شدن انسان غربی و کین دید از معنویت و اتصال به منبع فیض, 
گرایش افراد اندکی را به این گروه‌ها فراهم آورد. نکته‌ی حائز اهمیت آن 
است که قلی رغم عدم استقبال عمومی از عضویت درگروه‌های شیطان 
پرستی, آموزه‌ها و تعالیم گمراه کننده‌ای از سوی ایشان و به وسیله‌ی 
ابزارهایی که در اختیار ایشان از سوی قدرت‌های بزرگ سیاسی قرار 
گرفته, منتشر شده و می‌شود و اين گروه‌ها در سراسر جهان همواره به 
عنوان کانون‌های فحشاء و فساد شناخته می‌شوند. سال 1960 را می‌توان 
به صورت جدی اغاز دور جدید حیات و فعالیت شیطان پرستان در امریکا 
دانست. صرف نظر از انواع شیطان پرستی که طی سالیان متمادی 


باستانی همچون یونان؛ عراق, ایران و . . وجود داشته است. 

شیطان پرستی دینی: اگر چه کر ی ماس آبا 
می‌توان شیطان پرستی را دینی خواند. محل سوال‌های جدی است, لکن با 
توجه به این که در اغلب کشورها چنین دسته بندی ارائه شده است از 
عنوان «شیطان پرستی دینی» عینا استفاده می‌شود. مبنای بنیادین این نوع 
را ای ری ری سا ها ار ور 
عمده پیروان آن به «خدایان» رم باستان, الهه‌های شرقی و ... گرایش 
دارند. اما رکن اصلی این نوع نیز مانند ساير انواع تاکید بر پرورش 
استعدادهای شخصی انسان و در حقیقت خودپرستیست و اصطلاح شیطان 
دورن قرار گرفته انبوت. 

شیطان پرستی فلسفی: این نوع گرایش عبارت است از این که محور و 
مرکز عالم انسان است. 

این شاخه از شیطان پرستی به پایه‌گذاری این فرقه به نام «آنتوان لاوی» 
نسبت داده می‌شود. این نوع شیطان گرایی نیز مانند دو نوع دیگر؛ یعنی 
«دینی» و «گوتیک» از مبنای اعتقادی بهودیت نشأت گرفته است. 

شیطان پرستی گوتیک: این نوع شیطان گرایی نیز مانند دو نوعی که در 
گذشته اشاره شد نوعی از شرپرستی با اشاره به تاریکی و از کثیف‌ترین 
فرقه انحرافی به حساب می‌اید. در موسیقی متالیکا نیز سبکی به نام 
گوتیک وجود دارد. کثیف‌ترین ِ_ مانند: 

خوردن نوزادان, تجاوزات جنسی و ... به این گروه نسبت داده ام 0و۳ 

به 13 هی‌آید: ) 1۳ 0 به «برگشت و ور 
بارز است. 

همانند اعضای گروه «اکنکار» که با لباس‌های تیره به غارها و تاریکی‌ها 
برای فریاد کشیدن پناه می‌برند! این فرقه از شیطان پرستان, به دوران 
نفتیش عقاید مذهبی از طرف کلیسا مربوط می‌شوند. اين نوع شیطان 
پرستان معمولا متهم هستند به اعمالی از قبیل «خوردن نوزادان». 
«بزکشی». «قربانی کردن دختران باکره» و «نفرت از مسیحیان» هستند. 
این طرز فکر در کتاب «مالیوس مالیفکاروم» دسته بندی شده است. 
(کتابی که در دوران تفتیش عقاید از سوی کلیسا (1490 م) تالنفت شد و 
در واقع هرگز به طور رسمی,» مورر استفاده قرار نگرفت) کتاب حاوی 
شالت و اف از جن گیری و جادوگری و مطالبی از این دست است. 
ترجمه لغوی نام کتاب «پتک جادوگران» است شیطان پرستی, به لحاظ 
ماهیتش نزدیکی زیادی به جادوگری دارد و دنیای ان پر از افسانه‌های 


گوناگون, شیاطین متعدد و افراد مختلف خصوصاً جادوگران در ارتباط با 
انهاست. 

در دنیای امروز هم کشورهای مختلفی دارای کلیسای شیطان هستند؛ 
مانند: 

کشورهای آمریکا, انگلیس, آلمان و چین. بر خلاف ادعای شیطان پرستان 
جدید که بر اساس متون انجیل شیطانی, بر عدم کودک ازاری و ازار 
حیوانات پافشاری می‌کنند؛ اما وحشتنای‌ترین اعمال از سوی انها, تنها برای 
عقایلا نوات المیت»نعاه موی اا و کلسات سطا ینعی 
شیطانی» کتابیست که شیطان پرستان از آن برای عبادت و دعاها در 
مراسم خود استفاده می کنند. 

کلمات هنوز معنی دقیق آن کشف نشده است. اما چیزی که می‌تواند 
فهمید اسامی شیطان و دعوت از او برای قدرت دادن به شیطان پرستان 
است. 

در این کتاب بسیاری از دعاهای از نز خلاف دعاهای مسیحیت و انجیل 
است و همچنین بسیاری از شعائر ان برای قدر نهادن به عظمت و قدرت 
شیطان به عنوان قدرت «مطلق» است. 

کلیسای شیطان پرستی در قرون وسطی به عنوان مکانی برای انجام 
مراسم شیطان پرستی استفاده می‌شد و محلی بود که صرفاً قرارهای 
شیطان پرستان قدیمی و انجام مراسم صورت می‌گرفت. اما امروزه ِ 
کلیسای شیطان پرستی محلیست برای عبادت شیطان پرستان که اکثرا به 
صورت زیرزمینی به کار خود ادامه می‌دهند و در شیطان پرستی جدید این 
مکان به نام کلیسای شیطان, برای انجام مراسم ارضای جنسی, مورد 
استفاده قرار می‌گرفت که اکنون منحصرا برای انجام اکثر مراسم شیطان 
پرستی جدید می‌باشد. 

به قسمت‌های از انجیل شیطان پرستان که از کتاب (۷۷/۱۲6۳۱65 ۲۳۱6) 
کردافری‌شندم اشارم می‌شوده البته مانب همه‌ی کتب :در ادیان مایت 
این کتاب نیز به ستایش شیطان و قدرت طلبی از او می‌پردازد. همان طور 
که گفته شد در این کتاب کلمات و جملات عبری ی سا این دعاها 
اکثراً در مراسم شیطان پرستی مورد استفاده قرار می 

«به نام خدای بزرگ ما؛ شیطان؛ به شما فرمان ۰ سیاه 
نیر‌وز آبنده به نام .هار شهریا ر سیاه جهنم؛ پیش آیید. شیطان؛ جام باده 
لذت را برداز. این جام پر از اکسیر زندگی است؛ ف آنترا با نیروی جادوی 
سیاه انباشته کن. این نبیرو در سراسر عالم کائنات وجود دارد و حامی آن 
است». «ای دوست و همدم شب؛ تو از صدای سق‌ها و ریختن خون شاد 
می‌شوی؛ تو در میان سایه‌های قبور می‌گردی؛ تو تشنه‌ی خون هستی و 


بشر را تهدید می‌ کنی؛ گور ماه هزار چهره؛ به قربانیان ما با نظر مساعد 
بنگر. دروازه‌های جهنم را بکشا و بیرون بیا . .. همان طور که مشخص است 
انجیل شیطان پرستی کتاب خاصی نیست مات همه‌ی کتب ادیان به 
ستایش و تسبیح و درخواست.؛ کمک از پروردگار خود می کند! لذا نمی‌توان 
گفت این کتاب. نوشته‌های پیچیده‌ایست که هیچ کس توان فهم ان را 
ندارد. البته این درست است که جملات عبری و یونانی در این فرقه وجود 
دارد اما مسلما ان چنان مورد توجه نیست, زیرا| اکنون انجیل مسیحیت نیز 
در خود حاوی کلمات عبریست که دکترین کلیسای «رم» ان را بسیار رواج 


می‌دهند. 


فتمیل‌ها ماد ها 


مشخصه‌های ظاهری: گذشته از اعتقادات اعمال و سمبل‌هاء شیطان 
پرستان ظاهری متفاوت با دیگران دارند که می‌توان انها را به راحتی از 
جمع تشخیص داد. به طور مثال مدل موهایشان عجیب و غریب است اکثرا 
اغلب مشکی, تین و قرع نتد النبت؛ پوست بدنشان را یا اشکالی مانند 
چرمت ساق بل که اغلب با فلز تین شد6 است یبود در ذیل برخی 
از نمادها که به عنوان نگین انگشتر. گردنبند. تصاویر بر روی دست نبندها, 
پیراهن. شلوار. کفش, ادکلن؛ ساعت و ۰ در شده و از ز جمله به ایران 
اسلامی نیز راه یافته است, مورد بررسی و معرفی قرار می‌گیرد: 

اگر نو شته وسط نماد یعنی »> به معنای شیطان گرایی به 
همراه دایره حذف کنیم, آن وقت یک ستاره پنج ضلعی بر جای می‌ماند که 
همان نشانه‌ی ستاره‌ی صبح يا پنتاگرام باقی می‌ماند. ار خوانندگان 
محترم به یاد داشته باشد. این همان ابزاریست که در نجوم کابالایی مورد 
استفاده قرار می‌گرفت و انواع آن در علائم شیطان پرستی دیده می‌شود. 
این سمبل نیز همان پنتاگرام است. با فرق این که انواع آن گاه پنج ضلعی 
وارونه يا دیو بافومت و به این شکل در میان نمادهای شیطان پرستان به 
جچشم می‌خورد. لا زم به یادآوریست که برخی از شیطان گرایان مد و3 19 
جغرافیایی «تحت سلطه» این نماد و در واقع منطقه‌ی نفوذ شیطان گرایی 
را در نقشه توصیف می‌نمایند. (محدوده‌ی ایسلند و اروپا). در میان 

ضد مسیحی محسوب می‌شود و به این معناست که مسیحیان معتقدند که 
مسیح (عَلیّه السّلام) همچون یک بره برای نجات ایشان قربانی شده است 
و با توجه به این که شیطان پرستان, بز ر | نماد شیطان و در برابر بره 
می‌دانند این ارم را انتخاب کرده‌اند. 

6 یک سمبل با عنوان «شماره تلفن شیطان», از سوی گروه‌های هوی 
متال وارد ایران اسلامی شده, اما در حقیقت علامت انسان و نشانه‌ی 
جانور در میان شیطان پرستان تلقی می‌ شود و بر اساس مکاشفات 13: 

8 «... پس هر کس حکمت دارد عدد وحش را بشمارد, زیرا که عدد 
انسان است و عددش 6 است.» 


از سال‌ها پیش تاکنون این عدد با اشکال مختلف بر روی دیوارهای 
شهرهای بزرگ کشور, مشاهده می‌شد. 5 
صلیب وارونه: این نماد حکایت از «وارونه شدن مسیحیت دارد» و عمدتاً 
استهزا و به سخره گرفتن این دین است. 

صلیب وراونه در گردن بندهای بسیاری, مشاهده شده و خواننده‌های 
فقرای»: اتواغ.مخختلف ان:را .یه همراه دارندر لر 5 

نماد صلیب شکسته يا چرخ خورشید: 

چرخ خورشید یک نماد باستانی است که در برخی فرهنگ‌های دینی همچون 
کتبه‌های برجای مانده از «بودایی»ها و مقبره‌های «سلتی» و «یونانی» 
دیده شده است. 

لازم به توضیح است این علامت سال‌ها بعد از سوی هیتلر ؛ به کار رفت. اما 
برخی؛ , با هدف به سخره گرفتن مسیحیت, این سمبل را وازدشنطان 

پر ستی کردند. ۳ 

چشمی در حال نگاه به همه جا: چشم در برخی نمادهای روشنفکری نیز به 
کار می‌رود. اما شیطان پرستان اعتقاد دارند چشم در بالای هرم «چشم 
شیطان» است. 

این علامت در پیشگویی, جادوگری, نفرین گری و کنترل‌های مخصوص 
جادوگری مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

شیاین رسای معتفدند که آیز چم افسفن (فیطاه) است و کسی که 
قدرت کنترل آن رز دارد بر تمام دارایی‌ها حکومت می‌کند. 

این علامت در پیشگویی‌ها به کار می‌رود. جادوها. نفرین‌ها, کنترل‌های 
روهی و تمامی انحرافات بحجت این علامت کار کت 

این علامت روشنفکران است. 

به پول رایح اپالات منجده نگاهی بیندازید. این علامت اساس نظم نوین 
جهانی است. 

آنخ: این نمادها به انگلیسی <۵۳۷۳» انشاء می‌شود و سمبل شهوترانی و 
باروری است. 

این نمادها به معنای روح شهوت زنان نیز تعبیر می‌شود. امروزه نماد 
«فمنیسم» در واقع. یک نمادی از سمبل‌های شیطانی است. 

پرچم رژیم صهیونیستی: : قابل توجه جدیست که رژیم صهیونیستی, علاوه بر 
حمایت‌های آشکار و پنهان, حتی از قرار گرفتن نماد رسمی کشور 
نامشروعش در کانون علائم شیطان گرایان نیز. پرهیز ندارد. ضد عدالت : با 
توجه به این که تبر رو به بالا نماد عدالت در روم باستان به تما ن اضی آمیذه 
است شیطان پرستان. تبر رو به پایین را با عنوان نماد ضد عدالت انتخاب 
کرده‌اند. 

همچنین گفتنی است که فمنیست‌ها از دو تبر رو به بالا به معنی «مادر 


سالاری» باستانی استفاده می‌نمودند. سر بز: بز شاخ دار. بز مندس ( 
همان «بعل» خدای باروی مصر باستان), بافومت, خدای جادو, (بز طلیعه 
یا قربانی) این یکی از راه‌های شیطان پرستان. برای مسخره کردن مسیح 
َلیّه السلام است؛ زیرا گفته می‌شود که مسیح عَلَبّه السّلام ماننده بره‌ای, 
برای گناهان بشر. کشته شد. 

همان طور که در توضیح نمادهای اول اشاره شد. این نماد تصویر 
کاملیست از بز در نماد پنتاگرام. هرج و مرج: این نماد به معنای از بین 
بردن همه‌ی «قوانین» است و دلالت بر این امر دارد که «هر چه تخریب 
کننده است تو انجام بده. >> این نماد عمدتاً مورد استفاده گروه‌های «هوی 
متال» است. 

چشم شیطان: این نماد نیز به معنای چشم «شیطان و نظارت و اقتدار» 
ات کر تا خنه شنم ارت 


رزیم اشغالگر قدس, که سلامت اخلاقی و روحی و روانی انسان‌ها راء 
همواره به منزله‌ی تهدیدی جدی برای منافع ملی خود می‌بیند, در اقداماتی 
گوناگون و پی در پی مبادرت به ساخت جریان‌های مسموم فرهنگی نموده 
و این جریانات مسموم را به شریان حیاتی جوامع, از طریق جاذبه‌های 
مجازی تزریق می‌نماید. ارتباط رژیم صهیونیستی و نقش آن در 
سازماندهی گروه‌های شیطان پرست در محورهای ذیل قابل اشاره 
می‌باشد: 

الف: این گروه‌ها به لحاظ فلسفه اولیه و بسترهای معرفتی, دامنه‌ی 
وسیعی از ارتباط با این رژیم را داشته و خواهند داشت. 

ب: نحله‌های مختلف شیطانی از سوی دو سازمان عمده جاسوسی یعنی 
«۸» و «موساد» سازماندهی, هدایت و تغذیه می‌شوند. 

ج: بودجه, نظارت. پشتیبانی و ... شیطان پرستان فعال در جمهوری 
اسلامی ایران به صورت مستقیم از سوی سازمان موساد تامین شده و 
این سلسله اقدامات با اهداف امنیتی دنبال می‌شود. 

د؛ رزیم صهیونیستی از اعضای گروه‌ها برای مقاصد شوم سیاسی و 
جاسوسی بهره می‌برد, به طوری که خشونت‌بارترین اعمال به دست این 
گروه‌ها واگذار می‌ شود. 


بلک متال 


تلی تال در درو ار مان ندید آفد که نت وایکشی هار هت ون 
جستجوی راه ایو کر میت :در توت جمان بودند و در این راه, 
انسان‌های بسیاری را کشتند و کلیساهای زیادی را آتش زدند و موسیقی 
بلک متال را تا نهایت نواختند که شاید خدای تاریک «پاگان ها» ٍ باز کردد: 
بازدیدکنندگان و توریست‌هاء از نروژ به عنوان کشور حماسه و افسانه‌ها 
پایتخت این کشور هم «اسلوا»ست که در مرکز این شهر همه چیز از 
خانه‌های سنگی زیبا تا معتادان و گدایان با قیافه‌های مختلف دیده می‌شود. 
در یکی از همین خانه‌های مرکز این شهر و در یک اتاق شش ضلعی گروه 
(۲۳۱6۵۷۲6۵۲۱) به عنوان اولین گروه بلک متال نروژ شکل گرفت. در این 
اتاق فرش‌های بسیار کثیف در زیر پا, صلیب‌های شکسته نازی‌ها در بالای 
بو 
دیوار اویزان بود, دیده می‌شود. «هل هامر» در حال حاضر تنها عضو باقی 
مانده از ترکیب تشکیل دهنده گروه است. 

اعضای این گروه در همان خانه زندگی می‌کردند که اطرافیان از این خانه 
به عنوان ات شیطانی باد مق کنتن: 

«وقتی برای خرید به مغازه‌ای می‌رفتیم پیرزن‌ها به محض دیدن ما فرار 
می‌کردند و به نوه‌ها و بچه‌هایشان کفعند: 

این جا محل زندگی «شیطان» است». گروه مشغول تمرین و کار بود که 
«رد» خواننده گروه مغز خود را با سلاح «شات گان» متلاشی کرد و 
اعضای گروه جنازه او را همان طور در حیاط خانه رها کردند تا جسدش 
خوراک پیندگان شود. 

«این کار «دد مرا ختعجت کون جمن او هافعا خیواته بود و همیشه هم از 
قلعه‌های عجیب نروژ صحبت می‌کرد» هامر و اورانیموس گیتاریست گروه, 
اولین کسانی بودند که جنازه دد را دیدند. 

اورانیموس می‌گوید: 

ما وقتی جنازه را دیدیم که مغز او روی زمین ریخته و خونش به دیوارها 
پاشیده شده بود. 


هامر می‌گوید: 

۵ «اورانیموس قسمتی از مغز او را برداشت و با فلفل و سبزی پخت و 
خورد! هامر اولین کسی بود که لباس بلک متال را مد کرد: 

چکمه‌های بلند, لباس جین, ژاکت‌های چرمی سیاه به همراه پنتاگرامی که 
به گردنبندی که از استخوان جمجمه دد ساخته شده بود. اولین مدل لباس 
گروه بلک متال بود. 

بلک متال هميشه موسیقی ترسناکی بوده و حتی گروه‌های انگلیسی مثل 
« خود را به عنوان یک گروه شیطانی مطرح کرد و خود را طبق 
قوانین شیطان پرسنی وفق دادند. وقتی که بلک متال به نروژ رفت, 
تغییرات ت اساسی در آن شکل گرفت و جنگ عظیمی که : بر علیه مسیحیت با 
موسیقی متال شکل گرفت و پیوند خورد. نماد پیدا کرد. ۱ 
دیگری که بعد از «۲۳۱۵۷/۲۱6۵۲۲» به این نهضت پیوستند می‌توان به 05۲۲ 
۲ ««۱۱ ۲۱۵۲۵0 ,۵۱۲2۱۲۲۱۱ ,«ا۵ ۴۵۲۵۵۲ ,۰ «۱۲۵۳06۵]» اشاره 
کرد که در ابتدا به صورت زیرزمینی تشکیل شده و رشد کردند. 

در همین زمان «6۱0۲۷/۲۳۲۱۷5۹» شرکت «35۳]» را شکل داد. او به نوعی 
هامر در مورد او می‌کوید: 

«او احساسات نداشت. 

ترحم نداشت و هميشه هم می‌گفت که اين نوع زندگی به رآیش لذت 
بخش است». این شرکت در زیرزمین همان خانه محل تمرین گروه, 

این زیرزمین مثل سیاه چال‌های قدیم تاریک و نمناک بود و با شمع روشن 
می‌شد. 5 نا 

افراد بسیاری پس از امدن به اين مکان و خروح از ان کفن به تن 
می‌کردند و در اوج نشثگی حاصل از مواد مخدر به خودزنی با چاقو و 
شيشه شکسته می‌پرداختند و با اسپری بر روی دیوار عبارت «666» را 
می‌نوشتند. «۱۵۲۱۲۱6۲ ۳۱6۱۱» مردمی که با تفنگ به خود يا دیوار شلیک 
می‌کردند و حتی کسی که با پتک به مغز خود کوبید, را به یاد می‌آورد یا 
حتی اورانیموس که یک روز ان قدر خود را با زنجیر زد تا بیهوش شد. 

در حدود سال 1990 بود که بلک متال در حال پیشرفت بود و در این زمان 
گروه سازش ناپذیر (۱۱۵۲۵۱۲۲) پایه ریزی شد و با اولین آلبوم خود یعنی 
(ولاوه[ 611) دری جدید را بر روی بلک متال و مبارزه با مسیحیت باز کرد. 
«ساموس» گیتاریست بزرگی که از اعضای تشکیل دهنده «6۲006۲6۲» 
است و سابقه همکاری با «5۵]07/۲۱6۵۳» ,«0۵۱۲2۱1۲۱» و ... را دارد 

عق کید ؛ 


«ما هميشه خشم و نفرت خود را نسبت به مسیح اعلام خواهیم کرد و 


خواهید دید که چگونه ادیان وایکینگ‌ها باز خواهد گشت». نقطه‌ی اشتراکی 
که در بین گروه‌های آن موقع بلک متال, دیده می‌شود این بود که همه آنها 
تفراتی:خاض نسیت:به مسیحیت داشتد: ور این ز مان انس ردن کلیساها چه 
وسیله‌ی کسانی که خود را سربازان «ا و دین» می‌نامیدند. شیوع پیدا کرد. 
از پیشگامان این کار می‌توان به «۷۱۲6۲655 ۷۵۲9» یا همان «0۱1۳۲) 
اشاره کرد. از کلیساهای معروفی که ورگ آتش زد 
۲۵۳۵۲ »> را نام می‌برد که از انار باستانی تروز انشت: 

از دیگر کلیساهای معروف «۲۵۱6۲ ۱۵۱۳۲6۲» است که «ساموس» آن را 
آتشن زد که این کلیسا کلیسای خانوادگی پادشاه «هارالد پنجم» بود. 
ساموس در ابتدا با کمک ورگ کلیسای «۲۵۳۲۵۴» را آتش و بعد از آتش 
زدن کلیسای «۲۵۱۳۱6۲» کلیسای «5۲010» را هم به آتش کشید. او 
می‌گوید 

«در کوچکی در زیر محراب کلیسا وجود داشت و من هم چند گالن گازوئیل 
روی آن ریختم و کبریت زدم و فرار کردم. » ورگ. هم از اعضای اصلی این 
جنبش بود که اغلب لباس‌های وایکینگ‌ها را می‌پوشید و در ایدئولوژی اش 
بسیا ر حساس و سخت گیر در عین حال احساساتی بود (اين نکته در 
آهنگ‌های «بارزام» چه با کلام و چه بدون کلام کاملاً مشهود است و 
همیشه حتی در تندترین آهنگ‌های او نفمه‌ای غمناک شنیده می‌ شود. ( ورگ 
از معتقدان شدید به مبارزه با مسیحیان, ارو این زدن کلیسا بود. 

او با بنزین کلیسای «۳۵۳۲۵۴» را آتش زد و بلافاصله به میان آتش رفت و 
روی دیوار کلیسا ادرار کرد. بعد از اين جریان ورن ادها کر تفر نگ 
اين کار را برای مشهور شدن کرده و تقریبا دو ماه بعد از اين جریان بود 
که ورگ اورانیموس را کشت و به قصد توهین به دادگاه موهایش را بافت 
و دائما در دادگاه می‌خندید. نظر مشترک اعضای بلک متال اینست که 
مسیحیت در سال 995 بعد از میلاد از سوی «۱۲۷99۷35070 013۲)» به 
نروژ امدکه با امدنشان طلا و نقره مردم را به غارت بردند و برای اجرای 
قدرتشان, دین جدید را به مردم نروژ تحمیل کردند و قلعه‌های پادگان‌ها را 
آتش زدند و مردم را سر دو راهی مسیح يا مرگ قرار دادند. اصلاحات 
مارتین لوترکینگ در سال 1-۱37 مانند قبل آن؛ چنان خونین نبود, ولی به 
همان اندازه بی‌قانون بود. 

لوترکینگ زبان آلمانی را با نروژی مخلوط کرد. با اصلاحات لوترکینگ تجاوز 
و دزدی در نروژ افزاش پیدا کرد و مبلغان تبلیغ می‌کردند که با مسيحي 
شدن به خدا نزدیک می‌شوند. «10۲96۲55010 ۷۱9090 ۲۲۵۲0 » عضو هیأت 
کودکان نروژ می‌گوید: 

«شیطان پرست‌ها خواهان بایان دادن به این دورویی معنوی مردم 
هستند». در این زمان نروژ بسیار ضعیف است و هر روز زندگی سخت‌تر 


می‌شود «0۲96۲550۲» امیدوار است که این آتش, باعث بیدار شدن 
افکار خفته مردم شود. وقتی از اسقف «]2۲]]1091 2۳0۲۱2۵55» در این 
زمینه سوّال می‌شود با عصبانیت می‌گوید: 

«اين مسایل واقعا نمی‌تواند دین ما را خدشه‌دار کند و این قدر ضعیف 
هستند که ما حتی به مبارزه با آن افکار نمی‌کنیم.» پرفسور «۲0۲۳۳۱۵۵0 
۷۷۲ می‌گوید: 

«الان در زمانی شبیه قرون وسطی هستیم و اين بار پاگان‌ها در مقابل 
مسیحیان قرار گرفته‌اند که هر دو طرف در عقایدشان بسیار دقیق 
هستند.» او اعتقاد دارد نروژی‌ها, دینی روحانی و واقعی می‌خواهند و 
می‌گوید: ۲ 

«اين حرکت و جنبش پاگان‌ها نوعی خون خواهی و انتقام از خشونت 
مسیحیان است. ۱ 

شما باید به یاد بیاورید وایکینگ‌ها در زمان آمدن مسیحیت ساکت بودند و 
به مرور زمان از بین رفتند ولی الان نوبت نئووایکینگ است.» ۲ 
«*۱(606» خانمی که از اساتید دانشگاه در نروژ بود. عضوی دیگر از 
این جنبش است که بسیار زود جادوی سیاه را یاد گرفت و به یکی از 
اعضای معتبر کلیسای شیطان تبدیل شد. 

او موهایی قرمز داشت و سر انجام کلیسای شیطان را ترک کرد و با 
ساموس به همراه گروه «6۲۲۵6۲6۲» در تور اروپا برای «0۴ 6۲۵0۱6 
همان سال ساموس «۲06۵06۱۳6۵۵» از کوهی برف در نزدیکی خانه‌شان 
بالا رفتند و در جایی در میان درختان ساموس به رسم شیطان پرست‌ها 
سینه‌های «۳6۵06۱۳6۵۵» را برید و خون آن را روی برف ریخت و با هم 
هم قسم شدند که تا عوض شدن دین نروژ, از مبارزه دست نکشند 
«۵ و «58]۱017» به همراه «۷۵۲0» برای آتش زدن کلیسایی 
رفتند و پس از آتشن زدن آن »>« در میان آتش کر کز و و ۱۷0۲0 
او را نجات داد. «0606۱۳۱6۵۷۵» در مورد ورگ می‌گوید: 

«او انسانی استثنائیست و در همه چیز استعداد دارد و برای رسیدن به 
هدف همه کاری می‌کند او هميشه به «53۳۳۲0۲۲» می‌گفت باید تمام 
کلیساها را آتش زد. «ا5داج۴» در امر سابق و از اعضای تشکیل دهنده 
«۲ از دیگر اشخاص معروف این جنبش است که به جرم کشتن 
یک کشیش و اتش زدن کلیسا به 14 سال حبس محکوم شد. 

در آگوست 1992 وقتی «5۲لا3]» از پارک المپیک بازدید می‌کرد. کشیشی 
را دید و با او دوستانه مشغول به صحبت شد و با هم قدم زنان به میان 
جنگل «اوناه]» گردن کشیش را با چاقو برید و جنازه او را رها کرد و فرار 
کرد. دو روز بعد از این جریان «ولا2]» به همراه «۷۵۲9» و 


«ولا6۱۱۲۲۵۲۱۷۲۳۵» برای آتش زدن کلیسایی به نزدیکی همان پارک رفتند و 
«اولاو]» داخل رفت و بمب دستی که ساخته بود در محراب کار گذاشت و 
انجیل و کتاب دعای مذهبی را هم روی آن گذاشت 97 
نزدیکی آن ریخت و با هم به سوی کوه فرار کردند تا شاهد انفجار کلیسا 
باشند. بعد از این واقعه بود که «ا5ناه]» دستگیر و به 14 سال حبس 
محکوم شد. 

تأثیر جنبش بلک متال و ضدمسیحیت و شیطان پرستی نه تنها در نروژ بود؛ 
بلکه به دیگر نقاط دنیا هم کشیده شد و برای متال, از گروه‌هایی که در 
جهان در این زمینه تشکیل شدند به گروه‌های «۶661۲ 5[۷» ,«0۵66106 
۲ رو «60۲۵56 69۳۲۱۵0۵۱ گر آفزیکا٩,‏ « 006۲» در ایتالیا, 
« رر کانادا, می‌توان اشاره کرد. موسیقی و شیطان پرستی: 
در بخش‌های گذشته اشاره شد که شیطان پرستان با استفاده از ترفند 
موسیفی, , نتواننست به نفود خود در اقصی نقاط جهان, تحفق بخشد. 

عمده این اقدامات در فضای تاسیس و فعالیت گروه «متالیکا» تاکنون 
دنبال شده است که به معرفی آن خواهیم پرداخت: 1 اشتاشی.۱۱ متالیکا: 
در سال 1991 یک نوازنده درام به نام «لارس الریج» با انتشار یک اکقت 
فراخوان, تشکیل یک گروه هوی متال را اعلام و پس از مدتی موفق به 
هوی متال به صورت غیرقانونی و زیرزمینی در ظاهر و در باطن با حمایت 
سازمان‌های جاسوسی ایالات متحجده آمریکا و رژیم صهیو نیسنی, , با 
شعارهای اختماعی و اعتراضی, ادامه و گسترش بات این گروه چند 
سال بعد توصیه‌های «بلک متال» را نیز ادامه داد و ضمن ارائه آثار مختلف, 
زمینه را برای شکل گیری گروه‌های بعدی, فراهم اورد. متالیکا در حقیقت 
ضد ارزش‌هایی را ارائه می‌نماید که شامل «باز گشت به تاریکی» (محور 
اصلی تفکرات شیطان پرستان, بی‌رحمی و تجاوزات جنسی, فحاشی, 
هجوم و حمله ؛ به جامعه و فرهنگ عمومی آن) می‌باشد. 

خوانندگان این وه بر روی صحنه و در «کلیپ»های خیابانی. دست به 
خوردن و آشاضیدن میوه‌های فاسد, ادرار, مدفوع, , خون و مردار نموده و از 
کثیف‌ترین گروه‌های موسیقی جهان به حساب می‌آیند. همچنین گفتنی 
انست‌خالیکا از هکس باری بر دفاع»می‌نماند.و آلتومن را درشالروز 
مرگ «کوئین», همجنس باز به نام افریکانت منتشر کرد. برخی آمارها 
حکایت از این امر دارد که تاکنون بیش از ده میلیون و دویست هزار کپی, 
از آلبوم‌های این گروه «موسیقی شیطانی», به فروش رسیده است. 

2 دلایل استفاده از موسیقی: 

ال وهای محانه ه حاسه‌های ی ایکا رای 

«ایجاد فضا برای روابط آزاد دختران و پسران». 


ب: ارزان و قابل دسترسی بودن موسیقی با توجه به ارتقاء تجهیزات فنی 
پر و توزیع. 

اه سم سا ات ی ان 

شرکت‌ها, اتومبیل‌های شخصی, رایانه‌های شخصی, بالاخره گوشی‌های 

تلفن همراه. 

3 روند و روال: روند و روالی که موسیقی متالیکا در گسترش مقوله‌ی 

فان پرسی کون ی رده انس سار حانل ترجه میا سید خآموز 

یک خواننده‌ی جدید, دقیقا به مثابه یک شیطان جدید, همواره جمع تازه‌ای 

ارغای محصاظی ری مرو در کشورهای مان شا 

الخصوص جوانان), به خود جلب می‌کند. 

نقش موسیقی متال. نقش حساس گسترش دامنه‌ی مخاطبین شیطان 

خرایی می‌باشد. 

از سوی دیگر با گذشت زمان خوانندگان متالیکا همه روزه بیشتر تمایلات 

شیطانی خود را آشکار می‌تمایند و بدین سان می‌توان آنها را تنها عامل 

تبلیغ شیطان گرایی معرفی کرد. 


چکیده: 

این مقاله تلاش دارد تا با معرفی نمادهای شیطان پرستان: شخصیت‌های 
شیطان پرستان. فیلم‌ها و کتبی که از این فرقه در ایران برگردان شده و 
استفاده ابزاری از آنان و بررسی آن جلوی گسترش روز افزون اين فرقه 
را تا حدی نکیون: 

در ابتدا خلاصه‌ای از تاریخچه پیدایش کابالا و فراماسون‌ها ذکر شده و 
فلسفه گسترش آن بیان خواهد شد. 

در ادامه به معرفی و بررسی نمادهای گروه شیطان پرستان و نجوه به 
کارگیری آنها خواهیم پرداخت سپس زندگی نامه دو شخصیت برجسته و 
سرشناس این گروه خواهد امد. همچنین در این مقاله به برخی از فیلم‌های 
ضد اخلاقی پرداخته خواهد شد و در پایان کتب مبتذل و ضالة شیطان 

پر ستی که در سال‌های 8 تا حد ود 194 در ایران ترجمه و تجدید 
چاپ می‌شده مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت. 

فهرست واژگان: 

فراماسون, کابالاء شیطان پرستی, شیطان. رقص شیطان, مانسون, لاوی, 
متال 

مقدمه: , 

«آلم آعهّد الیکم یا نی آدم لا تعبْذٌ الشیطان انّه لکم هن آن 
_اعبدونی هذا صراط مستقیم» )1( 

در این مقاله تلاش شده تا به یک بررسی گزارش گونه و البته تا حدودی 
تحلیلی زر اجغ,به فرفه‌اق که دنیا با آن-زوبزوست به نام شیطان: پرستی 
بپردازد و شامل تاریخچه ای راجع به این فرقه و بررسی نمادهای شیطان 
پرستی و هدف آنان از گسترش این نمادها و کتبی که تاکنون در ایران 
برگردان شده و از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز چندین بار تجدید 
چاپ گرفته‌اند و محتوای آنان می‌باشد. 

همچنین در اين مقاله به نقد و بررسی برخی از فیلم‌ها و زندگی نامه دو 
شخصیت اصلی شیطان پرست به نام‌های مرلین مانسون و انتوان لاوی 
پرداخته شده ست 

امید است خوانندگان آن به خصوص جوانان که بیشتر از ساير اقشار 
ی ی ی بو ی ی با ی 
رو کنند و کور کورانه به 
تقلید از گروه‌ها و فرقه‌هایی که برای جوان جامعه‌ی ما شمشیر را از رو 


بسته‌اند نیردازند. شیطان پرستی فرقه‌ای مستقل؟ 

طبق بررسی‌های انجام شده نمادهای این گروه و همچنيین تفکرات انان از 

فرقه‌ای کسترده‌تر و طیفی خاص سرچشمه می‌گیرد به نام فراماسون 

2) ۲۳۱۵5۱0۲ ۲۲66) حال برای اینکه راجع به فراماسونها بررسی‌هایی ر 

انجام دهیم باید به دل تاریخ بو کزذنم: 

فننة دجال (3) ۲ ۳ 

از زمان حضرت نوح عَلیّه السّلام هر پیامبری که به رسالت مبعوث شد 

مردم قوم خود را از فتنه دجال ترساند. 

دجال یکی از علائم حتمية اخرالزمان و قبل از ظهور حضرت صاحب الزمان 

(عح) است. که در روایات و تفاسیر توضیحاتی پیرامون ان داده شده 

است. 

دجال طبق روایات مردیست که یک چشم دارد - وسط پیشانی - که مثل 

نور می‌درخشد, همه را به خود دعوت می‌کند, می‌گوید منم خدای شما؛ از 

آسمان باران نازل می‌کند, از زمین گیاه می‌روياند, الاغی دارد که هر گام 

ان کیلومترهاست, دریاها را می‌پیماید. از آسمان عبور می‌کند, از هر موی 

این ال وهای مرن مواندو عصیفای از این قیل. 

گفته شده که دجال از زمان حضرت نوح بوده است بر خلاف سایر علائم 

اخرالزمان مثل خروج سفیانی, سید یمانی, سید 9 سید حسنی و 
. که آخرالزمان به وجود میآیند. 

مایت از تا اما اه امتقل ند که روف 

حضرت با اصحاب از مکانی 10 به اصحاب نشان 

دادند به ت صاعد بن صید و فر موه که این دجال است اما آن دجالی که 

با 0 یات ما از ۱ باشد احتمالاً یک جریان 

باشد, یک تفکر, که آن هفنن تفکر. فرافاس‌تری است. 

بنی اسرائیل و فراعین مصر 

یمتاح 

السّلام و اسحاق عَلَیّه السّلام - اسماعیل عَلَیّهٍ السّلام و فرزندانش به 

پیامبر اسلام رسیدند. 

حضرت اسحاق عَلَیّه السّلام فرزندی داشتند به نام حضرت یعقوب عَلَیْهٍ 

السّلام که انشان دوازدم سر داشتند که بکت از ابان حضرت یوسف عَلَیْه 

السّلام بود که طی جریاناتی به مصر کشیده شد و در آنجا به مقام رسید. 

حضرت یوسف عَلَیّهٍ السّلام از زمین‌های حاصل خیز اطراف رود نیل به پدر 

و اطرافیانش داد. ۱ 

حضرت یعقوب عَلَیّهٍ السّلام لقبی را برای خود برگزیدند به نام اسرائیل به 

معنای بنده خدا (اسر به معنای عبد و یل به معنای الله) - طبرسی مجمع 


البیان - ولی در کتاب قاموس کتاب مقدس آمده: 

«اسرائیل به معنای کسیست که بر خدا مظفر گشت» (4) و فرزندان 
ایشان معروف شدند به بنی اسرائیل. 

حضرت یوسف (ع) در اواخر عمر خود به بنی اسرائیل خبر داد که بعد از 
من فرعون به شما بدبین شده و شما را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد. 
همین گونه هم شد و فراعین مصر یکی پس از دیگری بنی اسرائیل را به 
استضعاف کشاندند تا زمانی که حضرت موسی عَلیّه السّلام به دنیا ۳ 
وقایعی که در کتب تاریخی بدان اشاره شده به وقوع پیوست. . کابالا 
(۲۵0۵۱) قبل از به دنیا امدن حضرت موسی عَلیّه السّلام عده‌ای به 
فرعون خبر دادند که پسری متولد خواهد شد که تو را از تخت پادشاهی به 
زیر خواهد کشید. حال این سوال مطرح می‌شود که از کجا مطلع شده 
بودند؟ 

یک گروه زیر زمینی و سری به نام کابالا وجود داشت که در فضای 
جادوگری و پیش گویی به سر می‌بردند و هدفشان حکومت کردن بر مردم 
و سلطه جوئیست اینان پیش گویی کردند و به فرعون خبر دادند. فرعون 
هم شروع به کشتن نوزادان کرد. اما به خواست خدا حضرت در دامان خود 
فرعون پرورش یافت. 

حضرت موسی عَلَیّه السّلام وقتی به پیامبری مبعوث شدند بنی اسرائیل را 
نجات دادند و از رود نیل گذراندند همین کابالیست‌ها که از عاقبت فرعون 
با خبر بودند به ظاهر به خدای موسی ایمان آورده و از رود نیل گذشتند و 
در راه به عدوای بت پرست برخورد کردند و گفتند: 

«اجعل لنا الها کما لَهّم الهّه» (5) 

و گوساله سامری را طراحی کرده و به خورد یهودیان دادند و وقتی قرار 
شد که وارد بیت المقدس شوند سرپیچی کردند. 

تا اینکه چهل سال در بیابانی به نام «تیه» سر‌گردان شدند. 

در این مدت حضرت موسی عَلیْهٍ الستلام تعالیمی از جمله چهره شناسی, 
ارتباط با شیپور و بوق که هم اکنون همه ساله مراسم ویژه‌ای در اسرائیل 
برگزار می‌شود و مردم در بیابانی جمع می‌شوند و با شیپور به یکدیگر پیام 
می‌د هند. در همین ایام بود که حضرت موسی عَلیّه السّلام از دنیا رفتند. 
کابالیست‌ها و بهودیانی که به ظاهر ایمان آورده بودند پس از حضرت 
موسی عَلَیّه السّلام با توجه به تعالیمی که از ایشان آموخته بودند و از قبل 
هم که به کار جادوگری و پیش گویی مشغول بودند ادعا کردند که 
می‌توانند اداره خلقت را بر عهده بگیرند و دستان خدا در مقابل آنها بسته 
است 33 قالتِ الیهود یذ الله مغلوله» ِ 

زیادی بر بنی اسرائیل نازل شدند تا انها را از اين کار بر حذر بدارند. یکی 


از مهمترین ایشان حضرت عیسی عَلَیّهِ السّلام بود. 

عیسی عَلَیّه السّلام کتابی آوردند به نام انجیل که در لغت به معنای بشارت 
است و مطور شارت یه پامیوی حضرت انم (ض) آست.. . 

اما این اتفاق پیش نیامد و اقداماتی انجام دادند که حضرت عیسی علیه 
السّلام به خواست خدا به آسمان رفت و انجیل عیسی به شدت مورد 
تحریف قرار گرفت و تبدیل شد به بشارت به خود حضرت عیسی عَلَیْه 
السّلام نه پیامبر آخرالزمان. شائول و تحریف انجیل 

در آن زهان:فردهف بهودی ز ند کی می کرد تسام شاتول کمبه: تندات 
مسیحی کش بود و مسیحیان را از بین می‌برد. 

روزی وارد شهری که اهالی آن مسیحی بودند شد مسیحیان با دیدن وی پا 
به فرار گذاشتند ولی او به کلیسایی در آن شهر رفت و مشغول عبادت 
شد وقتی از او علت را جویا شدند گفت در راه مسیح بر من نازل شد 
گفت که از کشتن یاران من دست بردار و تبلیغ دین من را بکن. به همین 
جهت مسیحی شد و حتی نام خود را به «پولس» تغییر داد. که هم اکنون در 
ار فا ای سر ال را 
عنوان پسوند قرار می‌دهند مانند «پایژان پل. «یلوس به شدت شروء به 
تحریف در انجیل نمود. عده‌ای متوجه شدند اما از بین رفتند مانند «برنابا» 
که انجیل برنابا نیز وجود دارد که در آن نام پیامبر اسلام و حتی جانشین 
ایشان حضرت علی عَلَیه السلام به صراحت بیان شده است. 

اسلام و یهودیان 

در زمان پیش از ولادت حضرت محمد صَلی ال عَله و آیه و سَلّم بهودیان 
و کابالیست‌ها که ویژگی‌های پیامبر را در تورات و انجیل مشاهده کرده 
بودند به جزیره العرب کوچ کردن تا پیامبر آخرالزمان را شناسایی گرده و 
او را از بین ببرند. لذا پدر حضرت محمد صلی اللة عَلیّه و آله و 

عبدالله را شناسایی کردند و پیش از ولادت حضرت او را به ۱ 
خود حضرت نیز مدت پنج سال در بیابان به دایه‌ی خود حلیمه خاتون سیرده 
شد و پس از این مدت که پیامبر را شناسایی کردند به دلیل حمایت پدر 
شرف هه عممی ایشان توانستند اسیت :یه اسان عرسا نند. 

ایشان نمی‌خواستند اجازه دهند که بیت المقدس توسط اسلام فتح شود به 
حاکمیت کلیسا و انزوای یهودیان 

در زمان قرون وسطی و پیش از انقلاب صنعتی اروپا که کلیسا رن میردم 
حکومت می‌کرد بهودیان به شدت مورد آزار مسیحیان قرار می‌گرفتند و 
حتی در جنگ‌هایی که معروف شد به جنگ‌های صلیبی بسیاری از بهودیان را 
به اجبار مسیحی می‌کردند و دینشان از آنها می‌گرفتند. تنها کشوری که 
توانست مقاومت کند اسکاتلند بود که اولین لژ فراماسونری را تشکیل 


دادند. تا زمانی که رنسانس با انقلاب صنعتی اروپا رخ داد و از قدرت 
کلیسا کاسته شد و زمینه برای رشد و فعالیت یهودیان و به اصطلاح انتقام 
گیری فراهم شد. 

در همین زمان بود که بهودیان شروع به فعالیت کردند و کم کم لژهای 
دیگری در ارویا شکل گرفت. فراماسون (۲۱۵5۱0۲ ع۲۲6) 

ماسون (۲۱۵5۱0۲) در لفت به معنای بنّاست و فری (۲66؟) به معنای آزاد و 
فراماسون یعنی بثای آزاد. 

فراماسون به کسانی گفته می‌شد که معماری خلقت و معماری تفکر را از 
دیدگاه خود می‌دانستند. البته لازم به ذکر است که بثاهای توانمندی بودند. 
به عنوان نمونه اهرام ثلائة مصر (که از عجائب هفتگانه به شمار می‌رود) 
ساخته‌ی دست فراماسون‌هاست. 

فراماسون‌ها فعالیت‌های خود را در سطح اروپا ادامه دادند تا زمانی که» 
کریستف کلمپ» امریکا را کشف کرد. در این زمان فراماسون‌ها به این 
قاره کوچ کردند و سنگ بنای امریکا را آن گونه که خود می‌خواستند 
ساختند. لذا نیویورک (که در همین مقاله به آن اشاره می‌شود ) ساختار 
هندسی ماسونی دارد و بسیاری از نمادهای فراماسون‌ها در این شهر که 
پایتخت اقتصادی ایالات متحده امریکاست وجود دارد. 

معرزفی نمادهای شیطان پرستی 

فراماسون‌ها برای اینکه تفکر دینداران جهان را به ابتذال بکشانند شیطان 
پرستی را ابداع کرده و به شدت به تبلیغ و گسترش آن می‌پردازند. در این 
قسمت به معرفی تعدادی از نمادها, لوگوها و آرم‌های شیطان پرسنی و 
گروه‌های مرتبط با آن می‌پردازیم. 

پرگار و گونیا رس 

این شکل نماد اصلی فراماسون‌ها می‌باشد که در آن پرکار و گونیای بر 
عکس که علامت بثاییست وجود دارد. حرف ) که در وسط این ارم نوشته 
شده مخفف کلمه (091:)) به معنای «بز» می‌باشد. 

که پیرامون آن نیز ور انز خواهیم داد. 

ان شاء الله 

در این عکس نماد پرگار و گونیای بر عکس را مشاهده می‌کنیم که در 
موارد مختلف از ز جمله آرم پلیس کانادا به کار برده می‌شود. این نماد در 
موارد دیگری مانند میادین اصلی ان آان کفنو رها اروبانی:ه افریکای 
شمالی استفاده می‌شود. بز بافومت (600۱0۲۳۲6۲) 

این شکل مربوط به یکی دیگر از نمادهای شیطان پرستیست؛ به نام 
«ستاره پنتاگرام» ک در وسط ن سر بز یا همان (01)) را ملاحظه 
می‌کنید. دواین شکل.-جهار -عفضر آت.( که در ‌مسسطظ شکم ان :شک ماهن:ه 
نماد اب است مشخص می‌باشد ), خاک (که در زیر پای بافومت قرار دارد 


), آتش (که در مشعل فروزان روی سر بز می‌باشد ) و باد (که از وجود 
ماه و خطوط اطراف ان معلوم می‌شود ) و دو جنسه بودن این بز که 
دارای یک بازوی مردانه و یک بازوی زنانه و قسمت‌های دیگر بدن وی که 
نشان از تقابل و آمیزش جنسی می‌باشد از بارزترین ویژگی‌های بز 
بافومت می‌باشد. 
در عقیده شیطان پرستان «بز بافومت» نماد شیطان و قدرت تاریکی 
هاست که سر آن در یک ستاره پنج پر (7) 06۳39۲3۳0 ۱۳۷6۲۲6۵)) 
گنجانده شده است. 
که ستاره معروف پنتاگرام که رأآس آن روبه بالاست نماد اين چهار عنصر و 
زان آن ماد زوع انا نی و مصویت آنباست که‌شتطان پرستان با غارونه 
کردن آن روح را زیر پا قرار داده‌اند. 
کلید آنخ (۸۳۲۳) 
همان طور که گفتیم اهرام ثلائه مصر از جمله افتخارات فراماسون‌هاست. 
به همین دلیل است که نمادهای مصر باستان در این فرقه به وفور یافت 
می‌شود. ۱ 
نمادی که در شکل بالا ملاحظه می کنید کلید ( انخ) می‌باشد که در زمان 
مصر پاستان در دست کاهنان معاید بوده است. 
کلید آنخ نماد حیات و سرچشمه هی کیرد به نام فراماسون جاودانگی 
می‌باشد که هم اکنون در فرقه‌ای به نام «فمنیسم» از جمله فرقه‌های 
فراماسونری استفاده می‌شود. آنان زن را نماد حیات 0 می‌دانند 
به همین دلیل از این نماد استفاده می‌کنند. 
در شیطان پرستی ۸۲۱۲۲۱ نماد و سمبل شهوت و سکس می‌باشد (8). 
ضد مسیح (0۱۲۱5۲ ۸۲۲۱) 
در شکل بالا که ستاره پنتاگرام در وسط دیده می‌شود خصومت شیطان 
پرستان با مسیحیت آشکار می‌شود. 
از قبحز علامت‌های شیطان پرستان ۹ کریست (6۳۲۱5) ۲۱۲ به 
ضد مسیح که به صورت صلیب بر عکس می‌باشد. 
شیطان پرستان با اينکه در واقع در مقابل تمام ادیان ایستاده‌اند اما 
خصومت و دشمنی خاصی با مسیحیان دارند (9) به همین علت علائم و 
نمادهای انان را مورد استهزاء قرار می‌دهند. در ادامه این دشمنی بیش از 

پیش مشخص می‌ شود. 
)) (0) نماد کابالا 

دک نکن از مهمترین نمادهای کابالیست‌ها و شیطان پرستان (۲) که 
و ماس ها بخ در ایران به عنوان بو گیر سل به وفور استفاده 
می‌شود. دست شاأخدار (00۲۳۱۲۵0) 
علامت دست شاخ دار (00۲۲۷۲0) نماد ارادت به شیطان (بز) است که 


شیطان پرستان از آن در مراسم مختلف برای نشان دادن هویت خود 
استفاده می‌کنند. _ 

این علامت را بعدا بیشتر خواهید دید؛ که شخصیت‌های مختلفی انان برای 
نشان دادن هویت اصلی خود استفاده می‌کنند. 

از اين نماد در گروه موسیقی هوی متال نیز استفاده می‌شود. هرج و مرج 
(۵۸۱۵۲۵۲) . _ 

اين نماد عمدتاً مورد استفاده گروه‌های هوی متال است که از جمله 
نمادهای فراماسونری می‌باشد. 

حرف «۸» مخفف کلمه «<۸۵۳۵۲۵۱۷» به معنای هرج و مرح و نابسامانی 
است و به این گروه انارشیسم اطلاق می‌شود این نماد به معنای از بین 
بردن تمام قوانین است «هرچه تخریب کننده است. تو انجام بده؟ 

در شیطان پرستی همه چیز ازاد است. 

هر نوع لباس, تفکر و عملی ازاد است و هیچ چیزی انسان را از خوی 
خا ه خست وا مارتسی‌رانی لا میس کم ار رسای خباهان 
بی‌نظمی, قتل انسان به عنوان قربانی و حتی خودکشی (که کمال افتخار 
برای یک شیطان پرست می‌باشد ) هستند. 

چشم شیطان (53101 0۴ ۴۱۷6) 

این نماد به معنای چشم شیطان «نظارت و اقتدار» کمتر شناخته شده 
است. 

فراماسون‌ها از این نماد زیاد استفاده می‌کنند. 

از دیگر نام‌های آن چشم همه بین (6۷6 566109 ۵۱۱) می‌باشد که در 
طراحی دلار نیز به کار رفته است. 

که اگر دقت شود تک چشم چپ می‌باشد که در مورد دجال در روایات نیز 
آمژه است (10) 

صلیب شکسته يا چرخش خورشید (5۷/۵5]۱2 ۷/۲6۵۱ 5۱:۲۱ 0۲) 

چرخش خورشید یک نماد باستانی است که در برخی فرهنگ‌های دینی 
همچون کتیبه‌های برجای مانده از بودایی‌ها مقبره‌های یونانی دیده شده 
است. 

این نماد بعدها توسط هیتلر به کار رفت. لکن برخی با هدف به سخره 
گرفتن مسیحیت این سمبل را وارد شیطان پرستی کردند. 

سر بز (۳۱۵۵0 091)) 

بز شاخدار. بز مندس ۲۱6۵۲۱025) همان 0۵.۵1 بعل پا ی خدای 
باروری مصر باستان) بافومت. ( خدای جادو503۵060051, (بز طلیعه پا 
قربانی). اين یکی از راه‌های شیطان پرستان برای به سخره گرفتن مسیح 
است زیرا گفته می‌شود که مسیح مانند بره‌ای برای گناهان بشر کشته شد 
و خود را برای نجات بشر فداء نمود. چشمی در حال نگاه به همه جا (چشم 


همه بین (۶۷6 566۱۲9 ۸۸۱۱ 

شیطان پرستان اعتقاد دارند چشم در بالای هرم چشم شیطان است که بر 

همه جا نظارت و اشراف دارد این علامت در پیشگویی, جادوگری و 

کنترل‌های مخصوص جادوگری مورد استفاده قرار می‌گیرد. ۱ 

آنها معتقد ند این چشم لوسیفر شیطان است و کسی که قدرت کنترل ان 

را دارد بر تمام دارایی‌ها حکومت می کند. 

کافیست به دلار, پول رایج آمربکا تحاهفی بیندازید. این علامت اساس نظم 

و ساختار نوین جهانی است (5160۱0۲۱:۲۲۱ 0۲00 ۱۵۷۱15) که در شکل صفحة 

بعد به زبان لاتین مشخص است. 

ب تفه ان یه انگلیسی (5ع ۸ ۳۱6 0۴ 0۲06۲ ۱6۷۷) می‌شود. که در 
پایین صفحه به أنْ اشاره شده است ضد عدالت (۱66]ویاز ۰ 

از دیگر نمادهای شیطان پرستی آنتی جاستیک (6):اوباز ۵۳۲) به 

ات ار ی ره سا سای عدالت رو اس که 9 

است. 

شیطان پرستان برای نشان دادن مخالفت خود با عدالت اجتماعی از هیچ 

اعداد ماسونی 

در فرهنگ فراماسونری همانند دیگر مذاهب اعدادی خاص جنبه تقدس به 

ادیان می‌باشد. 

عدد 13 

عدد سیزده در برخی از ادیان از جمله مسیحیت از اعداد نحس و شوم 

تلقی می‌شود. مسیحیان کمتر از این عدد استفاده می‌کنند. 

تا جایی که در ساختمان‌های خود به جای طبقه سیزده عدد 1 +12 استفاده 

لکن این عدد برای شیطان پرستان و ماسون‌ها عددی مقدس است. 

این نماد در طرح یک دلاری به کار رفته است, که در آن 13 شاخه زیتون 

در پای چپ, 3 تير در پای راست, 13 ستاره پنتاگرام در بالای سر که 

فخوعا مارم هرا کرام را سک هی دهد و حل سظ وید مره وه 

دسا عقات که در وحم ایکا سره کات رنه اشت فایل سا ده 

همچنین هرمی که در سمت راست تصویر قابل مشاهده است نیز دارای 

13 طبقه می‌باشد. 

که اگر نماد پرگار و گونیای بر عکس را روی اين شکل پیاده کنیم حروفی 

که در دور حرم جدا خواهد شد کلمه ۲۵50۲ را تشکیل خواهند داد. 

عدد 33 


از دیگر اعداد مقدس فراماسون‌ها عدد 33 می‌باشد که فراماسونرهای 
اعظم دارای این درجه خواهند شد. _ ر 

ساخت یک دلاری و طراحی نمادهای ان حدود شش سال به طول انجامیده 
است. 

جرج واشنگتن (۷۷۵50۱۳9۲0) اولین رئیس جمهور امریکا و فراماسونر 
اعظم می‌باشد که دارای درجه 33 است و عکس وی در طرح یک دلاری به 
کار رفته است. 

کاخ سفید 

تصوير روبرو نقشه هوایی شهر نیویورک را مشخص می‌کند. 

در این عکس اگر خطی مطابق شکل از ساختمان پنتا گون (وزارت دفاع 
امریکا) که در پایین شکل مشخص است به کاخ سفید (۱0۱/56 ۷۷۲۱۲) 
محل تلاقی دو خط رسم و از ان به یکی از اصلی‌ترین ساختمان‌های 
ماسونی به نام جفرسون کشیده شود زاویه‌ای که از این دو خط حاصل 
می‌شود 33 درجه می‌باشد. 

نکته دیگری که در اين تصویر وجود دارد ساختمان کاخ سفید است که با 
چهار میدان اطراف خود ستاره پنتاگرام را تشکیل می‌دهند. 

سازمان ملل ۲ 

شکل روبرو ارم سازمان ملل را نشان می‌دهد که در آن سیزده پر زیتون 
در دو طرف کره زمین قرار دارد و همچنین خطوطی که کره زمین را به 
(جان اف کندی) تنها رئیس جمهور ضد ماسون ایالات متحده بود که در 
زمان ریاست جمهوریش در شهر دالاس ترور شد. 

در شکل شهر دالاس نشان داده شده است که نزدیی مدار 33 درجه 
می‌باشد. 7 

صحرای هرمجدون پا آرماگدون که در اسرائیل قرار دارد و به اعتقاد بهیود 
اخرالزمان. منجی بهود در این صحرا ظهور می‌کند؛ نیز نزدیی مدار 33 
درجه می‌باشد. ۱ 

جنگ 33 روزه‌ی لبنان که در روز سی ام آتش بس اعلام شد ولی بی هیچ 
دلیلی تا روز سی و سوم ادامه پیدا کرد نیز در نزدیکی مدار 33 درجه رخ 
داد. 

همچنین عملیات صحرای طبس و بمب آتمی امریکا در ناکازاکی نیز در 
نزدیکی همین مدار صورت گرفت. 

عدد 666 

از دی اعداد معروف شیطان پرستان عدد 666 می‌باشد, نف غفندی انا 
در ششصد و شصت و ششمین روز از خلقت حضرت ادم شیطان او را از 
بهشت راند. از این عدد به عدد وحش یاد می‌شود که نمایانگر شیطان 


است. 

6 سمبلیست که به عنوان شماره تلفن شیطان از سوی گروه‌های هوی 

الوا ص ایشا اسا سنده ام اما در حفیفت علامت اسان و اه 

جانور در میان شیطان پرستان تلقی می‌ شود. از سال‌ها پیش ۳ کنون این 

عدد با اشکال مختلف روی دیوار شهرهای بزرگ نقش بسته است. 

برخی معتقدند اين نماد هم بهانهایست برای گسترش نمادهای این افراد. 

حرف ۲ ششمین حرف از حروف الفبای انگلیسیست که با کنار هم قرار 

گرفتن 3 ۲ عدد 666 پدید می‌آید. در برخی از بارکدها دو خط در اول 

فتسطظ قآ با که اند کل پر کر ادضا یر یط مشخص ات که 

نماد عدد 666 می‌باشد. 

شخصیت‌های شیطانی 

مرلین مانسون (۷۵۲50۲ ۷۵۲۱۷۲) 

مرلین مانسون نام مستعار «برایان وارنر» متولد 1969 میلادی از یک 

خانواده ففیر مس پاش فوص کون در متفه کانتون اوهایه آمزی؟ا 

می‌باشد. ‌ 

دوران کودکی وی با ارزوهای دست نیافتنی و همه سختی‌هایش به پایان 

رسید. برایان مدت 1 سال در یک مدرسه مسیحی تحصیل کرده و در سن 

8 سالکی طنمن نقلن مکان»به منطعه تامپابای فلوزندا به شغل. زور نامه 

نگاری روی آورد. 

وارنر در طول این مدت مطالب ضعیفی را با قلم خود در نقد اشعار 

موسیقی‌های مبتذل «متال» و «راک» به رشته تحریر در می‌اورد 

گروهی از همراهان وی را منتقد متالیکا معرفی می‌کنند. 

اما آنجه قاطغانه من‌توان دزبارمدوران جوانی این شبطان دزن کف 

اینست که سال‌های جوانی وارنر سال‌های آشنایی وی با فضای مسموم 

گروه‌های شیطان پرستی و اقمار آن نظیر گروه‌های متالیکا, هییی و 

است. 

به هر حال وی پس ان اتتاتف به «اسکات میچل» گیتاریست فعال در 

برخی از گروه‌های کوچک و نه چندان حرفه‌ای راک, گروه متالیکای خود را 
یل می‌دهد. 

وی در این سال‌ها نام مرلین منسون را با ترکیب دو نفر دیگر بر خود 

برگزید. نام مرلین را از بازیگر زن هالیوودی «مرلین مانرو» که شهرت به 

فساد و بازی در فیلم‌های غیر اخلاقی داشت و از ز ظاهر زیبایی برخوردار 

بود و منسون را از کشیش ناراضی فرقه‌گرا و قاتل حرفه‌ای به نام چارلز 

منسون نز امی گزانند. پس از انتخاب جسورانه گروه منسون در انتخاب 

رنگبندی صحنه, نوع اجرا؛ گستاخی در استفاده از الفاظ رکیک و نرویج 

فحشا در آثار ایشان با شرکت فعال موسیقی به نام «تایتینگ ریکورد 


زلیپل» در امریکا آشنا می‌شود و زمینه‌های گرایش بیشتر شیطان مدرن به 
وحشی گری در صحنه‌های اجرا از جمله پاره کردن انجیل و پرتاب آن به 
سمت مردم و خوردن مدفوع و هر کاری که حتی از حیوان هم ساخته 
نیست را فراهم آورد؛ و از وی یک چهره و سوپر میلیونر ساخت. 
ان اقدامات ماه ک عمط بای ور کارا سا مس 
چهره ملی در امریکا تبدیل ساخت. 

عقاید هیقر عقیده تاسثغ را نمی‌توان به منسون نسبت داد, او مظهر لاقیدی 
و بی‌عقیدگی محض است و آنجا که پای عقیده به میان کشیده می‌شود آن 
عقیده به شیطان و بزرگی این موجود رانده شده ختم می‌شود لکن از آنجا 
که انسانهای بی‌عقیده و مکاتب بی‌عقیده باید در پی انجام اعمال خود به 
فلسفه‌بافی بپردازند تا مرموزتر جلوه کنند. او نیز فلسفه بافی‌هایی را 
طرح می‌نماید به عبارتی ۵ فلسفه‌بافی به کمک مشتری داشتن و 
ماندگاری مشتریان به کمک او آمده است. 

در مرحله بعد القای مفاسد فکری و عقیدتی در دستور کار وی قرار دارد 
که در صدر آن همان بی‌عقیدگی است. 

بی‌عقید گی که در پلورالیسم يا نسبت گرایی نیز رخ می‌نماید امروزه 
شاخصه زیربنای بسیاری از مکاتب فکری است. منسون مصداق نسبیت 
کت 

چشم چپ مانسون اولین نمادیست که از آن به عنوان (۲۵۲۱:۲ ۱001 

اد موی ان شم با ان وخست از سس کین وع شا ند 
است. 

اغلب تصاویر منتشر شده از منسون به گونه‌ای تهیه می‌شود که این چشم 
به صورت واضح در آن مشخص باشد. 

وی در هر اجرایش با گریم و چهره‌ای متفاوت روی صحنه ظاهر می‌شود و 
همین موضوع باعث جلب توجه طرفداران وی گشته است. 

از دبکر مشخصه‌های مرلین می‌توان به عدد 60 روی سینه اش اشاره کرد 
که نشان از سال تولد منسون دارد. او با این کار سال تولد خود را تحولی 
در بشریت و سال مهمی قلمداد می‌نمود. این فرد همچنین برخی از 
نمادهای جدید را در شیطان پرستی ابداع کرده و برخی را دستخوش تغییر 
و تحولاتی نموده است (11) 

انتوان لاوی 

انتوان شزاندر لاوي (۱۵۷6۷ 52800۲ ۸۱۲۵۲) معروف به دکتر لاوی, 
موسس و کاهن اعظم کلیسای شیطان. نویسنده کتاب انجیل شیطانی و 
بنیانگذار شیطان پرستی فلسفیست. 

موز 11 آوزیل سال 0ات9 نر شهر شا کو: انالت ابلی توینز وله زنتد: 
سپس به سافرانسیسکو نقل مکان کرد و بیشتر دوران رشد وی در همان 


جا سپری شد. 

پس از رها کردن دبیرستان و فرار از ز خانه در 17 سالگی ابتدا به سیرک 
پیوست و بعد به تهآنند کی روی آورد و در سال 10 به عنوان عکاس در 
دایره جنایی پلیس است خدام شد. 

در سال 1952 با شخصی به نام کارول ی ازدواج کرد. نتیجه این 
ازدواج دختر اول | و کلارا لاوی بود. 

ازدواج آنها پس از شیفتگی آنتوان به داين هگارتی در سال 1960 منجر به 
طلاق شد. 

داین و آنتوان هرگز با یکدیگر ازدواج نکردند ولی ثمره این رابطه دختر دوم 
لاوی به نام زنا لاوی بود. 

لاوی که در سانفرانسیسکو از محبوبیت خاصی برخوردار بود. شبهای جمعه 
به ارائه سخنرانی‌های سری که آنها را دایره اسرارآمیز نامیده بود پرداخت. 
یکی از اعضای همین حلقه به وی پيشنهاد تأسیس آیین جدید را داد. 

در 30 آوریل 1966 در حالی که سر خود را به عنوان رت جدید تراشیده 
بود, بنیان گذاری کلیسای شیطان (53100 ]0 6۳۱۲6۳) را اعلام کرد. 
همچنین این سال را به عنوان سال اول عهد شیطان (5۵12۲۳ ۵۲۳0) 
نامید. چندی بعد با انتشار انجیل شیطان در سال 9 به اظهار تعالیم 
است. 

از جمله دیگر کتاب‌های لاوی می‌توان به آیین پرستش شیطان و دفتر 
یادداشت شیطان اشاره کرد. ۱ 

پس از جدایی هگارتی از لاوی در اواسط سال 1980 آخرین همراه لاوی, 
بلانج بارتون بود که نتیجه این همراهی تنها پسر لاوی به نام سیتن سرکیس 
کرنکی لاوی (12) شد. 

وی در 29 اکتبر 1997 در بیمارستان سنت ماری شهر سانفرانسیسکو بر 
اثر تو"م ریه در گذشت. در تدفین شیطانی لاوی که به صورت مخفی انجام 
شد. جسدش سوزانده و خاکستر آن به این عقیده که وی دارای قدرت 
شیطان است بین وارثانش تقسیم شد (13) 

اد مایا ددم 

پی‌نوشتها: , 

پس 60 - 61 بثای آزاد ضد مسیح ر. ک برگزیده تفسیر نمونه ج 1 ص 67 
اعراف 138 مائده 64 ستارة واژگون (شیطان پرستان جنبه‌ی معنوی 
انسان را زیر پا می‌گذارند 

محمد زارعان / تهاجم فرهنگی و اصناف ص 18 

ستاد احیاء امربه معروف شهرستان اصفهان 

علت این خصومت به جریان جنگ‌های صلیبی بر می‌گردد که حاکمیت کلیسا 


بر مردم موجب انزجار آنان می‌گشت 

محمد زارعان / تهاجم فرهنگی و اصناف ص 19 

ستاد احیاء امربه معروف شهرستان اصفهان 

محمد زارعان / تهاجم فرهنگی و اصناف ص 8 

ستاد احیاء امر به معروف شهرستان اصفهان 

53121 26۲۵9 ۵1 ۷ 

حمید رضا مظاهری سیف / شیطان پرستی موجی در حال يا طرحی برای 
اینده ص 12 / موسسه مطالعات فرهنگی طلوع 

نویسنده: امین شمگانی 


منبع . 
6 - 5۳۱0۷۷ / ۲11016 / ۲۱۵۲ ۲۵56۵۱۲۱00۲۱۰ ۷۷۷۷۷۸۷۰//: ۱۲۲۵ 


فیلم‌های شیطانی در ادامه توضیحی پیرامون فیلم‌هایی که امروزه ضد 
ایران و اسلام ساخته می‌شود می‌پردازيم. 

اسپایدر من 

شخصیت مرد عنکبوتی یک شخصیت منجی و مثبت است که مردم را نجات 
می‌دهد و در بسیاری از موارد به کمک مردم می‌شتابد. نکته‌ای که در این 
عنکبوتی وقتی خواست تارها را از دست خود خارج کند دست خود را به 
حالت‌های مختلف در اورد و وقتی دست خود را به شکل روبرو (00۲۳۳۱۵) 
در اورد ان قدرت جادویی از دستش خارج شد. 

فیلم 300 

فیلم 300 که نه تنها یک فیلم ضد ایرانی بلکه فیلمی ضد اسلامی بود. 
شکل روبرو یکی از سکانس‌های این فیلم را نشان می‌دهد. در این 
تاش کی از جوزان افیا راکو ره ار حوو ورس لته 
زدن می‌باشد که ناگهان سوارکاری سفیدپوش با اسبی سفید از میان گرد 
و غبار ظاهر شد. سر این جوان را از بدنش جدا کرد و بعد نایدید شد که 
صد در صد تفکر مهدویت را مورد هجوم قرار می‌دهد. چرا که در اين فیلم 
سواران و نظامیان ایرانی سیاه پوش بوده و پرچم‌های مشکی در دست 
داشتند که نشان از پرچم‌های خراسان دارد. 

سنگسار ثریا (50۲۵۷3 0۲ 5]001۳9) 

فیلم سنگسا ر که در اين فیلم تمام مبانی اسلام و روحانیت مورد هجوم یک 
طرفانه دشمن قرار می‌گیرد. ۳ 

در اين فیلم زنی بی‌گناه با تهمت شوهر خود سنگسار می‌شود. اين فیلم در 
فضای روستای کوهپایه ساخته شده و بازیگران آن به زبان فارسی صحبت 
میت کننز و مردی که به خاطر هوسرانی و ازدواج با دپگری کاری هی کند. .که 
همسرش ریا به دست پدر و فرزندان خود سنگسار گردد و نهایت جرم و 
بی‌رحمی اسلام را به رج بیننده می کشاند. 

هری پاتر 

فیلم هری پاتر که در فضای کابالیستی و جادوگری به سر می‌برد نیز یکی 
از فیلم‌هایی یود که بو آن در خی از بخش‌ها ارمان‌های اسلام را مورد 
هجوم قرار می‌دهد. در اين فیلم یک شخصیت منفی جادوگر وجود داشت 
که بر سر خود دستاری شبیه عمامه روحانیون پیچیده بود که در پایان فیلم 
با برداشتن آن صورت شیطان در پشت سرش ظاهر گردید. 


- یکی از زمینه‌های به تصویر کشیدن شیطان در رسانه‌های غربی و به ویژه 
هالیوود را باید در قرائت‌های جدید از کتاب مقدس و به ویژه بخش 
فرشته‌ای را دیدم که از آسمان پایین آمد ... او اژدها (شیطان) را گرفت و 
به زنجیر کشید و برای مدت هزار سال به چاه بی‌انتها افکند ... پس از 
پایان هزار سال. شیطان از زندان آزاد خواهد شد ...» (14) 

همین موضوع مورد توجه اربابان رسانه‌ای قرار گرفت و در پایان هزاره 
دوم و اوایل هزاره سوم محصولات فراوانی وارد بازار رسانه‌ای و به ویژه 
سینمایی شد آثاری همچون: بچه رزماری, طالع جنس ؛ , جن گیر, کنستانتین, 
پایان روزها, دروازه نهم و حتی فیلمی همچون «ون هلسینگ» و یا «دراکولا 
ساخته‌ی برام استوکر» و 

معرّفی کتب شیطانی - 1 قوم محزون گروه سپوترا 

گزیده ترانه‌های کاوالرا کیسر 

۲۵۷۵12۲2 - ۲ 

برگردان: فردین صیادی 

نشر «مس» 

موسیقی با طعم سیاست 

در تعریف موسیقی متال می‌توان نوشت: ۲ 
«صدای اتصال سیستم‌های برق فشار قوی به اضافه صدای ضجه کر کدنی 
زخمی به اضافه صدای کشیده شدن میخ آهنی بر شيشه و کشیدن ناخن 
روی تخته سیاه با معجوبی از صدای اتومبیل‌های فرمول یک و اصوات 
اان رسای اس سا ار ای را 
معجون اضافه کنید کمی با گروه «سپوترا» آشنا شده‌اید.» 

«سیوترآ» یک گروه برزیلیست که بعد از گذراندن یک دوره کوتاه در عرصه 
موسیقی کلاسیک به عرصه موزیک متال پا گذاشت و هم اکنون از 
معروف‌ترین گروه‌های معترضیست که با سبک هوی متال به فعالیت خود 
ادامه می‌دهد. 

به عبارت دیگر «سپوترا» هیچ روزنه امیدی را قبول ندارد و به شدت 
معتقد است که دنیا با گام‌های شتابان به سوی فساد و نابودی پیش می‌تازد 
و نجات دهنده در گور, خفته است. 

نشریه «لاپیف تایم» ( 11۲۲۱6 ) در مورد این گروه می‌نویسد. 

«پخش کلیپ‌های این گروه در هجده کشور دنیا به کلی ممنوع است و 
بسیاری از اهالی موسیقی نظیر «مارک نافلر» و «گری مور» اعتقاد دارند 
که «سیوترآ» آفت موسیقی معاصر به حساب می‌اید.» طی سالهای 
گذشته انتشار مجموعه ترانه‌های گروه «سپوترا» در ایران موج اعتراضی 
را برانگیخت که پیش از آن در کشورهایی نظیر «لهستان» و «کره‌ی 


جنوبی» نیز شاهد آن بودیم. بدون اغراق باید نوشت خطر انتشار این 
ترانه‌ها ان هم در این سطح وسیع از توزیع هزاران کیلوگرم مواد مخدر و 
توهم‌زا بیشتر است. ‏ ۱ , 

در بررسی عملکرد این گروه می‌توان نوشت که انان غیر از پرخاشگری و 
تقویت روحیه پرخاشگری در بین جوانان, چیزی در چنته ندارند و جبی در 
کشور خود نیز در نگاه اهل فرهنگ, گروه منفوری به حساب می‌آیند. 

از سوی دیگر, در حالی که «فرزین صیادی» مترجم ترانه‌های این گروه که 
مجموعه را با نام «قوم محزون» توسط انتشارات «مس» روانه بازار 
کرده است در مقدمه کتاب سعی می‌کند این گروه را «ضدجنگ» معرفی 
کند, اما ترانه‌های ترجمه شده از نکته دیگری حکایت دارد. 


اجازه بده بکشمت ! 
به جرآت می‌توان نوشت که در تمام ترانه‌های گروه «سیوترآ» که 
سروده‌های «کاوالرا» و «کیسر» است هیچ کلمه مثبتی را نمی‌توان پیدا 


کرد و البته اگر یافت شود بدون معنی منفی استفاده شده است! 
در آلبوم «ویرانه ددمنشانه» تنها در 4 ترانه 8 بار از واژة «نفرت», 4 بار 
از وازة «مرگ». 11 بار از واژة «شیطان». 8 بار از واژة «جنگ» و 8 بار 
از واژة «وحشت» استفاده شده است که از عمق فاجعه خبر می‌دهد. البته 
به این امار باید 14 مورد عیسی و کلیسا و صلیب را نیز اضافه کنید: 
کلیسا را و کشتار کند انان را که مسیحی متولد می‌شوند.» (15) 
صدور مجوز انتشار این ترانه از سوی مسوولان وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی بسیار قابل تامل است. 
وی هو حعل میمی در میا که از هرا تمعن خر رو وال شون 
مذهب ندارد و شان الوهیت را نیز تا حد مبارزه با فرشته پایین می‌آورد. 
به این چند سطر توجه کنید: 3 
«... رژه بر فراز غبار برای انتقام از سال هایی که گرفتار دوزخ بودم آنجا 
که عیسی مسیح مصائب خود را تحمل کرد ...» (16) 
به نظر می‌رسد کسانی که مجوز «قوم محزون» را صادر کرده‌اند یا معنای 
دوزخ را نمی‌دانند و یا خبر ندارند که عیسی مسیح از فرستادگان خداوند 
است! 
بخش دیگری آمده است : 

دنر صاشت آوبخته: کسیر امپراتوری روم نیرویی ددمنش خدایانت را 
1 است .. بن اضلیت: | وبخود به قتل رسیده, مدنون گردیده 
مسیح قربانی شد به زانو افتاد ... مسیح تباه شده و میخکوب بر صلیب 
۰ (17) 
جای تردید نیست که تمامی این جملات در تضاد با مذاهب است و انتشار 


آن در یک کشور اسلامی به دور از تدبیر است. 
متاسفانه در چنین مواقعی «ترجمه «دستاویز مناسبی برای اجرای 
نقشه‌های شوم معاندانی است که با ناجوانمردی بر مذهب و اخلاق یک 
۰ هیچ اعتقادی به ۳ تن ازدضر ی قدارت الم این رای کری‌هاخ 
مخسیفن,با فلیت آمربکای.عتویی قهر ار انتظار« تتشت: اما آنجه غجیب به 
نظر می‌رسد اصرار بیش از حد «سپوترا» برای تمسخر «معاد» و مهم‌تر 
از ان اصرار غیرقابل توجیه مترجم کتاب «قوم محزون» برای ترجمه سطر 
ات ار کی ما۱ 
به این اسان وحم کنیه: 

.. بهشت در آتش است آتشی از اعماق دوزخ که کلماتی از نفرت بر جای 
ی . زندگی گذشته تو نفرت انگیز بود سرنوشت امروز تو همانا 
عذاب کسی دیگر است ...» (18) 
به یاد بیاوریم این آية شریفه را که: ( هیچکس به گناه دیگری, عذاب 
نمی‌شود ) (19) 
نقطه پایان 
اگر شیشه‌های باجه تلفنی شکست يا پلیسی در خیابان کتک خورد. غیر از 
قضا و قدر «سپوترا» را هم کمی مقصر بدانیم! ترجمه این کتاب به متن 
وفادار نیست و گاه غلطهای فاحشی دیده می‌ شود که واقعاً شگفت انگیز 
است. 
همچنین مترجم کوشیده تا به نوعی در مقدمه کتاب «سپوترا» را از جرائم 
من کنو 
2 - زا ی ملگ روم ۳ 
اه 365[ 
ترجمه: سید حبیب گوهری راد 
انتشارات دژ 
ی سار هو ها ای لش 
«در مغزهای ما فقط حس کشتن شعله می‌کشد سعی کن فرار کنی چرا 
که تو همان کسی هستی که ما پیدا خواهیم کرد»» 
متالیکا» متال نیست 
«... متال, هرزه. شهوانی و غیر انسانی است. ۱ 
متال و متالیکا غیر از گوش آزاری و تولید نفرت کاری ندارند. باید همه آنها 
را به دریا ریخت و دنیا را در غیاب متالیکا یک بار دیگر ساخت ... 
«نفرت جهانی از متالیکا روز به روز در حال گسترش است و اکنون 


مدعیان طراز اول موسیقی جهان در یی واکسن‌هایی برآمده‌اند که جوانان 
نسل آننده را از گزند این ویروس بی‌هوبت نجات دهند. 

به عبارت دیگر, متال که در پوشش دموکراسی زاییده شد, هر روز قربانی 
تازه‌ای می‌گیرد و به پدیده‌ای شوم و غیرقابل مهار مبدل شده است. 

خطر گسترش متالیکا به گونه‌ای نگران کننده شده است که رادیو دولتی 
می‌پردازد و به جوانان فرانسوی هشدار می‌دهد از متال و متالیکا پرهیز 
کنند. 


متاسفانه این ویروس خطرناک در کشور ما نیز به سرعت در حال افزایش 
است و متولیان فرهنگ بدون توجه به قدرت تخریبی این نوع ترانه و 
موسیفی, , مرزهای فرهنگی را گشوده‌اند و متال و متالیکا به راحتی در 
کشور, جای خود را باز کرده است. 

متاسفانه این سبک (متال) به پرطرفدارترین سبک موسیقی در کشورمان 
تبدیل شده است و به دلیل طبیعت این نوع موسیقی در بین جوانان 
احساساتی و معترض جایگاه ویژه‌ای دارد! 

ناشران و پدیدآورندگان آتارن مربوط به متالیکا با این توجیه که «متالیکا, 
متال بیست». مجوز دریافت کرده از با ناخواسته در یکی از 
بزرگترین خیانت‌های فرهنگی قرن شرکت می‌کنند. 

آن گونه که در بخشی از مقدمه مترجم اثر «زا بخشود 0» (سروده 
منحطترین «متال باز» جهان) آمده است: 

بسیاری دارد ولی در این کتاب سعی نموده‌ایم تا جوانان نسل امروز را با 
اتعار قاس سمش اش سای عرا کف ما اور اه 
تاثیرگذاری منفی این گونه ترانه‌ها بر جامعه خود هستیم که متاسفانه عدم 
شناخت کافی جوانان ما از محتوا و معنای اخلاقی این گونه موسیقی, یکی 
از مهمترین دلایل این تاثیر سوء ۳۹۳ که بهترین راه برای جلوگیری از 
این معضل اجتماعی, آموزش صحیح و آشنا کردن آفراد جامعه با اين گونه 
تاسف بارتر اینکه مترجم معتقد است این نوع موسیقی و ترانه با فرهنگ 
ما هیچ سنخیتی ندارد و مخرب است اما باید منتشر شود تا جوانان ما با 
ات توت اشتا ی دا 

3 جادوی بی‌خیالی 

ی جگر کیت كِ 

۷۱01 [606۲ - ۱ ۷۵ 

مترجم؛ کیوان هنرمند 


انتشارات «مس» 

راوی لاابالی عشق 

گروه دربدرها (5]0۳065 )۲٩۵۱۱۱۳۱۵9‏ 

در سال 1962 شکل گرفت و حالا بعد از چهار دهه از معتبرترین گروه‌های 
پاپ ( مردمی) جهان به شمار می‌رود. 5 

ترانه‌های این گروه. تنوعی باور نکردنی دارند. رولینگ استون بر خلاف 
گروه‌های معتبر دیگر که به نوعی تمرکز در مضامین ترانه‌ها رسیده‌اند هم 
در ژانر ترانه‌های ساده عاشقانه تجربه‌های درخشانی دارند و هم در 
حوزه‌های اجتماعی, فلسفی, عامیانه. کمدیک و حتی ترانه‌های معترض 
قابل توجه هستند. 

غنی ایرانی. فرسنگ‌ها فاصله دارد و انتشار برگردان ترانه‌های این گروه به 
نفع فرهنگ ما نیست. ۱ ۱ 

با نگاهی اجمالی به مفهوم عشق و اساطیر آن در می‌یابیم که آنچه رولینگ 
استون اف ای ابیت کر یت کم داح آن زا «زنا» 
تشکیل می‌دهد. 

در اساطیر عشق ایرانی می‌توان از «فرهاد» و «شیرین» به عنوان 
عاشقان با محور «حیا» نام برد و در عشق عرب نیز از «لیلی» و «مجنون» 
نام برد که مفهوم عشق «پاک» را تداعی می‌کند, اما اسطوره‌ی عشق 
غربی‌ها «تریستان» و «ایزوت» است که بر پایه «زنا» طراحی شده است. 
«رولینگ استون» در ترانه‌هایش از این اسطوره‌ی غربی بارها قف کهوند: 
ناگفته پیداست که استقبال غربی‌ها از «رولینگ استون» و نغمه‌هایش 
امری طبیعیست که ريشه در فرهنگشان دارد و آنچه مسلم است خطر 
چندانی آنها را تهدید نمی‌کند, اما «رولینگ استون» یک آفت جدی برای 
اهالی مشرق زمین است. ِ 

نخستین بازخورد جدی ترجمه ترانه‌های «رولینگ استون» در ایران خلق 
ترانه‌های 0 نظیر «خالی نیست» و «ناز نکن» و ... است. 

نکته قابل تامل این که ترانه‌های رولینگ استون, 9 تأثیرگذار است و 
به همین خاطر به سرعت در دل مخاطبان, جا باز می‌کند. 

بنا بر این ضروریست که برای پیشگیری از یک فاجعه فرهنگی, راه حل 
مناسبی از سوی مدیران فرهنگی نظام, اندیشیده شود. فراموش نکنیم که 
رولینگ استون يا همان «دربه درها راوی لاابالی عشق است؛ عشقی که در 
فرهنگ غنی ایرانی هیچ جایگاهی ندارد. 

عشق از نوع سوم , 

نمونه‌های ایرانی اثار «رولینگ استون» را در ادبیات فارسی می‌توان در 
قرن دهم هجری در اشعار وحشی بافقی جتسجو کرد. مکتب «وقوع» يا بی 


نیازی از معشوق که منافات چندانی با عشتق انشتیره ندارد. اقا انا ندید 
آمده در سال‌های اخیر که تحت خا تقه وزت یم «رولینگ استون» در ایران 
سر‌وده شده به هیچ وجه هویت ندارد و فاقد اصالت است. 5 

در واقع نوعی گستاخی و جسارت غربیست که وجه اشتراک آن با گویش و 
منش مشرق زمینی ما بسیار ناچیز است. , 
ترانه‌های «رولینگ استون» سرشار از واژه‌های رکیک, بای ور و گاه 
مستهجن است و صدور مجوز به «جادوی بی‌خیالی» بسیار تامل برانگیز 
است. 

«میک جگر» و «کیت ریچارد» هیچ کلمه‌ای را به ترانه ممنوع‌الورود 
نکرده‌اند و به صراحت از واژه‌های نظیر: کنافت. احمق؛ لجن؛ خرفت.: 
هرزه, فاحشه, نفهم, عجوزه علاف.؛ خودفروش, لعنتی و ... استفاده 
می‌کنند.» 

رولینگ استون» و ترویج صوفی گری 

نکته قابل تامل دیگر این که گرایش جوانان امروز ایرانی به تصوف و 
شاخه‌های آن پیش از آنکه ريشه سنتی داشته باشد به دلیل تعلیمات خاص 
گروه‌های نظیر» رولینگ استون» است. 

(البته آنچه که صوفی گری نامیده‌ایم با آنچه که» رهرو» را به «منزل» 
می‌رساند, فرسنگ‌ها فاصله دارد. ) 

افراط در مصرف مواد مخدر به خصوص حشیش و ماری جوانا و قرص‌های 
نشاطآور و همچنین استفاده از ز کلمات رکیک و مستهجن در گفتار از وجوه 
مشترک «رولینگ استون» و پیروان مسلک تصوف دروغین است.» 
«رولینگ» مخاطب ایرانی را بی‌اختیار به یاد فرقه 7696ملاقیه می‌اندازد. 
فرقه‌ای که با تظاهر به فسق و فجور, سعی می‌کنند خود را بدتر و پلیدتر 
از انچه هستند. معرفی کنند تا دچار غرور نشوند. متاسفانه این هدف به 
ظاهر مقدس, ابزار ناپاکی دارد که زیر پا گذاشتن شرع و عرف فقط یکی 
از انها به شمار می‌رود. 3 

همچنان در بخشی از ترانه‌های این گروه امده است: 

مثل یک مار بد ذاتم 

شهوانی چون خوک. عشقی هولناک 

تو مثل آهوی می‌دوی و من دغل مثل روباه 

از مادیان سریعتری و من از قاطر قویترم از خفاش تیره‌تر ...» (20) 

4 باران نوامبر 

گروه: گانزن ژزز ۲۵222 66۳0260 


ترانه‌های اکفیل ی بر کردان: سید قداا سا هی ,مهرد اد فریدونن 
نشر «مس» 
ترانه سرای نفرت و ناامیدی 
رز خود را ترانه سرا نمی‌داند و معتقد است که راوی نفرت‌هاییست که از 
کودکی تا میان سالی با خود به این طرف و آن طرف می‌برد. هر چند سبک 
تلفیقی گروه «گانزن ژزز» نیازی به ترانه ندارد. 
مجموعه به اصطلاح ترآنه‌های «|کسل» که در ایران با عنوان «باران 
نوامبر «با ترجمه حمید خدا پناهی و مهرداد فریدونی از سوی انتشارات 
«مس» به چاپ رسیده می‌تواند گواه خوبی بر بیگانگی «اکسل» با مفهوم 
ترانه باشد! فرار به سوی پوچی» گانزن رزز» در اروپا و آمریکا, 
طرفداران بسیاری دارد. هر چند منتقدان و مخالفان این گروه, افزون‌تر از 
سینه چاکان این گروه هستند که به هنجارستیزی‌هایی که در ترانه‌های 
«اکسل» موج می‌زند, اعتراض می‌کنند. 
مترجمان «باران نوامبر» در مقدمه کتاب مدعی شده‌اند که دلیل برگردان 
این اثر بوده:» 
مخاطبان بدانند که گانزن رزز هم حرف‌هایی برای گفتن دارد که با فرهنگ 
فافکاته تست : 
نکته قابل تامل اینکه ترجمه تمامی این ترانه‌ها نقص دارد و علاوه بر عدم 
وفاداری به متن از دوگانگی زبان نیز رنج می‌برد. همچنین بیش از پنجاه 
درصد اطلاعات مقدمه کتاب. نادرست است. 
به نظر می‌رسد مترجم تمامی اصطلاحات به کار رفته در ترانه‌ها را به 
صورت تحت اللفظی ترجمه کرده است. ولی با این حال از ابتذال اشعار و 
ترانه‌ها کاسته نشده است. 
تهییج برای اعتراض» اکسل رز» اعتراض می‌کند, فریاد می‌زند و همه را 
متهم می‌کند و قابل تامل اینکه دلیل هیچکدام از اعتراض‌هایش را نمی‌داند. 
«رزز» حتی به طبقه اجتماعی خود نیز اعتراض نمی‌کند. 
فقط می‌خواهد معترض باشد و معترض پروری کند. ۲ 
به همین خاطر در ترانه‌های صد در صد عاشقانه‌اش رکه‌های از خشونت 
بی‌دلیل به چشم می‌خورد. 7 
با این پیشگفتار بخشی از ترانه «او را دوست می‌داشتم» از البوم 
«دروغ‌های گانزن» را مرور می‌کنیم. 
من او را دوست داشتم ولی باید او را می کشتم 

من او را دوست داشتم اه ... آری ولی باید او را می‌کشتم 
دلم برایش 5 می‌ شود یس باید او را نگه می‌داشتم 
او درست در حیاط خلوت من دفن شده ست 
اوه بله, اوه بله, اوه بله, اوه بله 


.. او بسیار غُرٌ و ند می‌کرد و من از دستش دیوانه می‌شدم 

و اکنون این گونه راحت‌ترم, آری 

,۰ آو را باید چند متر زیر خاک می گذاشتم 
من هنوز می‌توانم صدای اعتراض او را بشنوم ...» (21) 
بی تر دید این کلمات و معانی نمی‌تواند زاییده فکر و فرهنگی سالم بااشد و 
سراینده این ترانه اگر سایکوتیک حاد نباشد حتماً نوروتیک (در معرض 
اما ی هر وی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی در میان جوانان ایرانی توزیع می‌شود! 
البته ممکن است کسانی چنین شبهه افکنی کنند که مفهوم ترانه در 
رارصا رای سای وت با قاس ترا ناوت ناف 
دارد و به اصطلاح به جای شعر (۳06۲۲) از نغمه خودمانی (۱۷۲۱) استفاده 
می‌شود, در پاسخ به این شبهه باید این نکته را یادآور شد که هر «لیریک», 
ات کت ترجمه و نشر ندارد و استناد به این واقعیت تنها راهی برای 
تفه و بر تا مم‌مصای عراطلامی فر انار کس و اه‌مان با 
می نند. 
اشکالی ندارد 4 ات ار رز 
ِِِ را در معرض دید عموم گذاشت. 

5 رقص شیطان گروه متالیکا 
ترانه سرا: جیمز هتفیلد 
۷۵ عه(2( 
برگردان: سهراب محبی 
انتشارات «مس» 
با «شیاطین» می‌رقصند ۲ 
سبک «متالیکا» هرزه ترین, شهوت امیزترین و غیر انسانی‌ترین سبک 
موسیقی در تمام دنیا ست . 
ایکا فد وان عودرا مات وتات میا زایت کا بخران 
شخصیت دست و پنجه نرم می‌کنند می‌یابد!» 
«عصیان علیه هر چیز» شعار اصلی متالیکاست. 
«متالیکا» 0 دارد که تمام انسان‌ها, فرزندان شیطان هستند و برای 
ظر ار متالیکا در ایزان که فعمولا به «متال باز»ها شهرت دارند, 
دوآتشه‌ترین هواداران موسیقی به حساب می‌آیند. آنها معمولاً مشتریان 
دائمی مواد مخذر از ز جمله حشیش, (ا .5 .| و قرص‌های روانگردان هستند. 
تا جتدفمال کته سس از 98 حرضد از ای هوادازان دما تشه ا فرفی 


فتال انا نبودند و به همین خاطر ترجمه و انتشار کتاب متالیکا در ایران؛ 
موجی عظیم پدید اورد و اين کتاب به سرعت به صورت اشکار و پنهان در 
زیرزمین‌های متال, , پخش شد. 

کتاب «رقص شیطان» یک بمب تخریبی قدرتمند تفت که شا تفانه تاکنون 
در ایران قربانی‌های زیادی گرفته است و پس از این نیز قربانی خواهد 
گرفت. 

در شرایطی که حتی خوش‌بین‌ترین طرفدار متال, امیدی به ترجمه و 
انتشار حتی یکی از ترانه‌های متال نداشت., با اجرای سیاست تساهل و 
تسامح از سوی مدیران ارشاد مجوز «رقص شیطان» صادر شد. 

ناشر «رقص شیطان» که تا تابستان 84 اين اثر را برای هشتمین بار در 
تیراژ زیاد به بازار عرضه کرده است در پیشگفتار کتاب نتوانسته خوشحالی 
خود را پنهان کند. 

این ناشر می‌نویسد: 

۰ آنچه مرا واداشت تا مجموعه اشعار ترانه سرایان عصر حاضر را منتشر 
کنم, در ابتدا جستجویی بود برای فهم علت علاقه‌ی جوانان به این نوع 
موسیقی که تصور می‌کردم مانند هر «مد»ی تاریخ مصرفی دارد و 
می‌گذرد. ولی بعد متوجه شدم این علاقه می‌تواند دلایل دیگری غیر از 
«مد» داشته باشد؛ زیرا می‌دیدم حتی جوانان متعلق به خانواده‌های 
قری ایو سای سا اصول موی کاس ا ال ارات فان 
نوع موسیقی نیز علاقه نشان می‌دهند ...» (21) 

کسی که موسیقی کر کننده و حیوانی متال را می‌شنود, هر گز نمی‌تواند از 
موسیقی کلاسیک و اصیل لذت ببرد. ای کاش ناشر مدعی توضیح می‌داد 
که مثلاً صدای سه تار چه ربطی به گیتار «دیستورتشن» بدلهجه‌ای دارد که 
متالیکا از آن انستفاده می‌کند؟ 

متالیکا و شیطان پرستی 

تاکنون بسیاری از مروجان موسیقی و کلام متالیکا برای در امان ماندن از 
فشارهای حکومتی, کوشیده‌اند تا متالیکا را از اتهام «شیطان پرستی» مبزا 
کنند, اما این تلاشی بیهوده بوده که تا امروز نیز نتیجه‌ای نداده است. 

گروه متالیکا به صراحت اعلام کرده که شیطان پرستند و با «خدا» سر 
ستیز دارند. این حقیقت تلخ, حتی در شیوه‌ی پوشش آنان در کنسرت‌ها به 
راحتی قابل مشاهده است. 

متأسفانه گروه‌های متال باز ایرانی که در تهران و کرج فعالیت وسیعی 
دارند در دام شیطان پرستی افتاده‌اند و نسل نوجوان را به شدت تهدید 

به نظر می‌رسد انتشار ترانه‌های متال در ایران به این پدیده شوم دامن 


تدم اشت و در صورت: استمراز این وضعیت: در آیتده‌ای قدیی: با فشکلی 
به نام بحران اعتقادی جوانان مواجه می‌شویم. 
دفاع ناشیانه از رقص شیطان 
ناشر در پیشگفتار کتاب اعتراف می‌کند: 
«... می‌شد با حذف و اضافاتی به زیباتر شدن اشعار. کمک کرد. ولی: آیا 
استفاده از ترفندهای ویرایشی و پیرایشی و هرس اشعار مثلاً در شعری 
که می‌خواهد پوچی و سردی و بی‌روحی این عصر را نشان دهد باعث دور 
شدن از اصل محتوی نخواهد شد ...» 
حال این سوال مطرح می‌شود. در شرایط فعلی که جامعه‌ی ما به ویژه 
نسل جوان به نشاط و امیدواری, نیاز دارند, نمایش بی‌پرده «پوچی و 
سردی و بی‌روحی عصر حاضر» چه دردی از ما دواء خواهد کرد؟ 
پدیدآورندگان رقص شیطان با ادعاهای واهی نظیر مراجعه «جیمز هتفیلد» 
به یک مرکز ترک اعتیاد برای ترک الکل و بهبودی نسبی وی!! و همچنین 
ادعای «درون نگری» متالیکا سعی در تطهیر این گروه دارند, اما به 
صراحت می‌توان گفت که متالیکا لکه‌ای سیاه بر دامن موسیقیست که هیچ 
گاه پاک نخواهد شد. 
کلام آخر (رقص شیطان) 
باید اذعان داشت که با چاپ کتاب «رقص شیطان» خواسته پا ناخواسته 
یه فرات وراه ها | نل بر کر + آیم ۴5 ‌ 

. همه اش در دستانم له‌اش کن, خردش کن نگاهش دار عزیزم نگاهش 
0 ۱ 
باشی کش کش کش کش کش ...» (23) 
6 سلاطین فلزی ۱ 
گروه «منووار» ۱۷۸۵۱۱۵۱۷۸۵۲ مجموعه ترانه‌های اریک ادامز 
مترجم؛ فراز بهروز سهیل عبدی 
انتشارات دژ 
شاگردان شیطان و ما 
مترجمان «سلاطین فلزی» در پیشگفتار اين اثر, ادعای عجیبی را مطرح 
کرده‌اند که بسیار قابل تاصل است آنان مدع نها نده 
ی و متال) به همراه متن ترانه‌هایش, متعلق به نسل 
جوان جامعه بوده و اکثر نوجوانان و جوانانی که علاقه‌مند به این سبک 
هستند, می‌خواهند از طریق این نوع موسیقی انرژی منفعل خود را رها 
کنند تا سکون انرژی سرشار جوانی, باعث یاس و سرخوردگی آنان نشود و 
از طرفی متن اعتراض آمیز هتعضهانکر انه ترانه‌هایشان باعث شده که 
جوانان. حرف دل خود را در لابلای سطور این اشعار بيابند و این امر علت 


به وجود آمدن این حس همگرایی می‌ شود >> (24 
برای این که صحت و سقم ادعای انان را دربابیم به هزار توی ترانه‌های 
«اریک آدامز» (شیطان پرست معروف) نقبی می ز نیم ۳ «همگرایی» 
جوانان ایران زمین و شیطان پرستان از نگاه مدعیان اشنکارنتز شود : 

. سوختن, مرگ, هلاکت, توهین کن به دختران و زنان 
خون به دست امده دستمزد من است 
در زندگی کثیف شان هیچکس نمی‌تواند از من بگریزد 
دانستم ۲ 
بدنی دریده شده با مرگی ارام در انتظار شماست 
۰ دختران و همسران شان را به یغما ببر» (25) 
نمونه‌ای از همگرایی «اریک آدامز» و «جوانان ایرانی» را با هم خواندیم. 
به عبارت دیگر «همگرایی» ادعا شده در پیشگفتار «سلاطین فلزی» بیشتر 
به این معناست که فرهنگ ما؛ بر پایه خشونت استوار شده است (۱) ]یا 
7روح لاتین 
مجموعه ترانه‌های جنیفر لوپز 
را ۲( 
مترجم: وحید کیان 
انتشارات انديشه عالم روج لاتین» جنیفر لوپ ز» خواننده مشهوریست. 
رقاصه‌ای فوق ستاره و بازیگری که فروش فیلم‌های هالیوودی را تضمین 
می‌کند. مه 
جوم ترانه هم می‌نویسد و در امریکا از محبوبیت قابل توجهی برخوردار 
البته شهرت او از محبوبیتش خیلی بیشتر است. 
وی در حال حاضر با سومین همسر خود زندگی می‌کند و در دنیای بازیگری 
و خوانندگی «مدونا» فوق ستاره آمزتکانین را پشت سر گذاشته است. 
جنیفر با فرهنگ آمونکانت خود می نویسد, هی وا | نو و می ر قصد. بر اساس 
اطلاعات دریافتی پخش صدای جنیفر لوپز در ایران ممنوع است. 
رقص‌هایش که جای خود دارد. اما کتاب ترانه‌های جنیفر لوپز با مجوز 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بازار است و ظاهرا فروش خوبی هم 
دارد! 
جنیفر» ِ بد هالیوود 
جنیفر لوپز شا بد مشهور ترین هالیوودی بااشد اما از خوشنامی بهره چندانی 


نبرده است. 


ات ارم ترا ره یی تسیر مسارم ارت که اوآ فعت هاصاه 
چندانی ندارد. 

بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که ترانه‌های «جنیفر لوپز» هیچ _ 
عمقی ندارد و تنها در سطح باقی می‌ماند. البته جنس موسیقی سبک اثار 
وی (یعنی هیپ هاپ) در این رویکرد سطحی بی‌تاثیر نیست. 

به نظر می‌رسد برگردان ترانه‌های «جنیفر لوپز» هیچ توجیه هنری و ادبی 
نداشته و فقط به دلیل شهرت بسیار او صورت گرفته است. 

نکته قابل تامل وفاداری بیش از حد مترجم به متن اصلیست. به این معنا 
که مترجم. بدون هیچ اشاره‌ای به خاستگاه ترانه‌های لوپز. حتی مقدمه‌ی 
متن اصلی را نیز بی هیچ توضیحی به فارسی برگردانده است. 

در بخشی از مقدمه امده است: ۲ 

«... بدون شک نسل جدیدی از هواداران جنیفر, با آهنگ‌های «بیا صدایمان 
را بلند کنیم» و «اگر عشق مرا داشتی» همراه شده‌اند ... ان دختر کوچولو 
به تشویق خانواده و دوستان, آن ریشه‌ها را سال‌ها پروراند و ابیاری کرد تا 
به اهدافی دست يیابد که اغلب دختران هم سن او خوابش را می‌دیدند» 
(26) 

مترجم این اثر کتاب (روح لایر ابرا انفده ساب رده راهی بازار کرنه که 

نام سرایندگان واقعی ترانه‌ها را هم از قلم انداخته است و همه را به نام 
جنیفر لوپز ثبت کرده است! 

مترجم به این نکته اصرار دارد: 

دختری که با رقص شروع کرد. تکامل یافت و به بازیگری تبدیل شد که سر 
انجام توأنست, وا بخواند. 

جنیفر می‌گوید: 

با بازی در فیلم‌های تلویزیونی و سینمایی و حالا با خوانندگی, آنچه را 
می‌خواستیم, انجام دادم. با صبر و استقامت؛ آرزوها در پشت سرتان قرار 
می‌گیرند و می‌کوشند خود را : به شما برسانند ...» (27) 

ترویج لاابالی گری ۲ 

خوشبختانه مترجم «روح لاتین» ادعای مترجمان اثار متالیکا, راک و ... را 
تکرار نکرده است و مدعی عرفان و فلسفه‌ای خاص در اثار «جنیفر لوپ ز» 
نیست.. 

ترانه‌های «جنیفر لوپز» از جنس #ردصل؟ اوست. هدفی جز ترویج لاابالی 
گری و بی‌بند و باری را دنبال نمی 

در بخشی از این ترانه‌ها آمده و 

«... حالا روز به شب می‌رسد و همه چیز خوب پیش می‌رود 

این دفعه دیگر هیچ جور نمی‌توانی مانع من بشوی 

یا روحیه مرا در هم بشکنی هر چه بخواهم مال من خواهد شد 


امشب خوش خواهم گذراند 

چند نفر از دوستان را خبر خواهم کرد چون زندگی را دوست دارم 

و امشب. شب حال خوش است ...» (28) 

به عبارت دیگر باید نوشت کسانی که در ترانه‌های «جنیفر لوپز» دنبال 

فلسفه و یا هر تفکری می‌گردند, بی‌تردید به هیچ نتیجه‌ای نخواهند رسید. 

ی کلمات برای پیج و تاب بدن استفاده می‌کند و دیگر 
هیج! (29) 

نقد ۲ ننیجه گیری 

گرچه بیشتر نقدها از ناحیه ادیان بزرگ صورت می‌پذیرد. ولی بیشترین 

انتقادات به شیطان پرستی از طرف مسیحیان شکل می‌گیرد. 

در این راستا مباحث سودمندی مطرح هستند. 

این ادعا که شیطان پرستی به طور صرف یک دین و فلسفه است در کنار 

معنای ضد آن تعریف می‌شود که چه چیزی به عنوان ریاکاری حماقت و 

خطاهای مسیر اصلی فلسفه‌ها و ادیان ضعیف عمل می‌کند 

همچنین اين مباحث ادراک معنی و طبیعت شیطان یا عبادت او را از 

ادبیاتی که معمولاً ضد شیطان است شکل گرفته است. 

ِِ از شیطان پرستان. شیطان را به عنوان یک نیروی سرکش معرفی 

می 

به هر حال آنها ادعا می‌کنند چنین هویتی بر مبنای قبول کردن اینکه شیطان 

موجودی پا قدرتی افضل است شکل می‌گیرد. 

حال گفته می‌شود با توجه به اینکه شیطان به عنوان موجودی شناخته 

می‌شود که با خداوند مخالفت می‌کند, در صورت قبول کردن او به عنوان 

راهنما, باید با خودش نیز مخالفت کرد. (تناقض) 

عالمان مسیحی بر این باورند که نمی‌توان هرگز از شیطان تبعیت نکرد ( 

هیچ کس معصوم نیست) چرا که انها باور دارند شر انسانی یک تلاش 

بی‌فایده برای انجام دادن کارهای خوب است (به طور مثال. برای 

رستگاری يا کسب امنیت برای خود, حتی با این شرط که به دیگران ضرر 

رساند). حتی کسانی که از فلسفه خوش پرستی تبعیت می کنند, تلاش 

می‌کنند چیزهایی که به عنوان خوبی فقط برای خودشان شناخته شده‌اند را 

بدست آورند. اين فلسفه دانان ادعا می‌کنند نتیجه این فلسفه اگر با 

قوانین خداوندگا ر تطابق نداشته باشند, تنها ریج» سردر کفی: انزوا و 

ناامیدی به همراه خواهد داشت. 

شیطان پرستی یک سراب يب فلسفی و علم بیان سنگین است. 

چرا که گفته می‌شود لاوی در استفاده از لغات تبحر خاصی داشته است. 

شیطان پرستی یک طلسم کم ژرفای عقلانی از خدای ساخته شده توسط 


انسان موجودی اجتماعیست و به انسان‌های دیگر احتیاج دارد. بعضی‌ها 
عقیده دارند شیطان پرستان درک اشتباهی از استقلال داشته‌اند ان را به 
تنهایی تعبیر کرده‌اند. 

استقلال می‌تواند شما را قوی‌تر کند ولی این غیر ممکن است شما به 
تنهایی خدا باشید. انها بر این باورند که اگر کسی خود را خدا معرفی کند و 
استفاده از لایق دانستن خود, می‌توان به عدم پذیرش حقیقت منجر 


و 
پرستی معمولاً خود را به عنوان راه نجاتی برای توده‌های تسلیم شده مردم 
در مقابل دین‌های اصلی معرفی می‌کند, بر شایستگی‌های آنها در بی نیازی 
از دیگران و انزوا گرایی تاکید می‌کنند و انزوا گرایی می‌تواند به سوء 
استفاده‌های مختلفی ناشی شود - که معمولاً نیز چنین است- چرا که 
طبیعت انزو اگرایانه شیطان معفولا در بازخورد جوامع ناکارمد است و 
برای جبران این خلاء از قوانین ادیان سنتی استفاده کرده است. 

فرقه‌های غیر شیطان پرستانه‌ی بسیاری از گروه‌ها به اشتباه به عنوان 
گروه‌های شیطان پرستی در نظر گرفته می‌شود. به طور کلی دو تعریف 
برای گروه‌های شیطان پرستی در نظر افراد وجود دارد: 

هر گروهی که شیطان را (مشابه شیطان تعریف شده در دین مسیحیت که 
عاری از مفاهیم غیر طبیعی مربوط به پلیدی و زشتیست يا یک شیطان 
انتزاعی) به عنوان خدا قبول داشته ناشن و آن را عبادت کند, که معضولا از 
آن به عنوان الهه سیاه نیز یاد می‌کنند و آن را منتسب به طبیعت حقیقی 
انسان می‌نامند. گروه‌هایی که از دین مسیحیت تبعیت نکرده و يا عیسی را 
با خصوصیاتی که در دین مسیح تعریف شده است قبول ندارند. 

تعریف دوم: 

معمولاً توسط بنیادگرایان مسیحی مورد استفاده قرار می‌گیرد و بر مبنای 
این تعریف بسیاری از گروه‌ها را شیطان پرست می‌نامند. اين بنیاد گرایان 
بیشتر دین‌های کافر جدید (مثلا ویکا یا استره) را با استفاده از اين تعریف 
شیطان پرست می‌نامند. طبق این تعریف به ندرت از دین‌هایی مانند اسلام 
و یهود و فرقه‌های مسیحیت به عنوان شیطان پرست تعبیر می‌شود. 

حرف خر 

کشور ایران به دلیل وجود جوٌ معنوی به ظاهر کمتر مورد حمله فرقه 
شیطان پرستی قرار گرفته است., لکن این نکته که همواره پیش گیری بهتر 
از درمان است ما را بر این می‌دارد که با چشمی باز و دیدی وسیع نسبت 
به مسائل پیرامون خود عکس العمل نشان دهیم. لذا با شناخت اجمالی از 
اين گروه و نمادهای انان که امروزه به وفور یافت می‌شود علی الخصوص 
در مورد موسیقی‌های رپ, راک و متال که به منظور سست کردن عقا 


جوانان پا به عرصه حضور گذاشتند از نشر آن و استفاده توأم با عدم 
آگاهی جوانان از نمادها جلوگیری می‌کنیم. 
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شیبطان پرستی در ایران (جدید ), وضعیت فعلی آن 


نوع جدید شیطان پرستی طی یک بازه‌ی زمانی 10 ساله با چند وقفه به 
ایران ورود یافته است. 

1 نجوه‌ی ورود. 

چند گروه عامل و حامل ورود شیطان پرستی به ایران بوده‌آند. 

به صورت کلی و از منظر عوامل آن چند اقدام نقش به سزایی را در 
خصوص ورود جریان مذکور ایفا کرده است. 

مهم‌ترین ورود شیطان پرستی به ایران رواج یافتن میل جوانان به استفاده 
از موسیقی متالیکا و ساز کیتار بوده است. 

طی 10 سال گذشته موسیقی متالیکا به صورت زیرزمینی و غیرمجاز وارد 
کشور شده و در چارچوب آن مفاهیم شیطان پرستی در اختیار جوانان قرار 
۱ است «هوی متال». «متال تاریک», «گوتیک متال با متال گوتیک» 
متون ترجمه شده‌ای که به فروش رسید در ادامه می‌اید: 

6 ۱9۶ ۱ ...۰ ۱۱۵۳ ۸۵۲ ۴۳۱6۳۱۵۲۱۲۱۳۱۵ ... 5و6 63۲۲۷۷ ۲با0 0۳۱/۲۱۲۱۵ 
۵ ۷۶ 50۲۲0۷۷ 16] ... ۴۵۲۱۷۵۵۲5 1697۲5 ۲6 ۱۴ 56۲۵6۳ 
تاریکی ... قلب خون آلود مرا در آغوش می‌گیری. رویاهایم ... چشمان 
فریبنده. در شب ... ابلیس را در اشک‌هایم می بو سم. برای سال‌ها ۹ 
غم‌های تو سوگواری من است. 

2. حاملان شیطان گرایی: مروجین شیطان پرستی به ایران. شامل افراد و 
گروه‌های ذیل می‌باشند: 

سرخوردگان اجتماعی, سلطنت طلبان و مفسدان اقتصادی و مرفهین در 
خارج از کشور که عمدتاً دچار خسارت و شکست‌های سنگین مادی معنوی 
شده‌اند. 

3. شیوه‌های تبلیغ: 

3 2. گسترش یافتن سایت و وبلاگ‌های مربوط به شیطان پرستی. 

3 3. تبلیغ و اطلاع رسانی از طریق پارتی‌های شبانه و گفتگوهای دوستانه 
3. 4. تبلیغ در تالارهای گفتگوهای مجازی. 

4 زمینه‌های جذب: باید یاداور شد که علاوه بر تمامی موارد مورد اشاره 


در این بخش؛ یعنی «زمینه‌ی جذب», باید به تکرار برخی از آنها پرداخت؛ 
که در کشورمان دارای بازخورد مثبت بوده است. 

4. 1 . موسیقی متا این موسیقی در ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای 
اسلامی و عربی به گونه‌ای که شرح آن گذشت. وارد شد و توانست پس 
از مدت کوتاهی به دانشگاه‌های ترز ک کشور همچون دانشگاه تهران, 
دانشگاه شهید بهشتی, , دانشگاه فردوسی و . .. راه یابد! 

ول مت رای حور تشاری وا ره اران ای ترا نگان 
بااتری از معنویت قرار دارد. لکن سیر جهانی و فراگیری تلاش‌های _ 
قدرت‌های بزرگ فرامنطقه‌ای برای استحاله‌ی فرهنگی و از سوی دیگر 
ماشینی و صنعتی شدن مناسبات جاری و تاثیرپذیری مردم کشورمان از 
شرایط جهانی زمینه‌ای برای رشد چنین جریاناتی را فراهم نموده است. 
باید عنایت داشت روند روبه رشد استفاده از شبکه‌های ماهواره‌های نیز 
عامل تعیین کننده در جذب و گرایش یافتن به این گروه می‌باشد. 

4 3. سرمایه گذاری: در بخش‌های قبل اشاره شد که سازمان‌های 
جاسوسی کشورهای غربی تلاش سازمان یافته‌ای را برای استحاله‌ی 
فرهنگ جمهوری اسلامی ايران تدارک دیده و مدت هاست که می‌کوشند تا 
به «نهی سازی فرهنگی» جوانان کشور عزیزمان, بپردازند. دشمن در این 
راه مبالغ هنگفتی را نیز تدارک دیده است. 

ارخمله باید اسان کرد هط زار مکی از ومانههای تفن کر 

سال گذشته مبلخ هشت میلیون دلار آمریکاء از سوی دولت آمریکا به 
فعالیت تبلیغات گروه‌های شیطان پرست اختصاص بافته است. 

4 4. اینترنت: رشد تعداد مخاطبین شبکه جهانی «اینترنت» طی سالیان 
اخیر, اتجیب‌هایی, 0 منوجه نظام فرهنگی کشور نموده است که از ز جمله 
می‌توان به فعالیت شیطان گرایان اشاره کرد. اما عمده فعالیت این افراد 
در قالب وبلاگ نویسی از می‌پذیرد وبلاگ‌ها همزمان با اعلام 
موجودیت «جنبش شیطان گرایان ایران», فعالیت خود را آغاز کرده و 
اظهار می‌نمایند که از سوی فردی به نام مستعار «اهریمن», در ایران 
رهبری و هدایت می‌شوند. روند ارتباط گیری و فعالیت وبلاگ‌های مذکور, 
1[ 

افراد پس از تکمیل فرم ثبت نام, یک «ایمیل» در صندوق پست آلکترونیک 
خود با موضوع «خوش آمدگویی» دریافت می‌کنند و پس از برقراری 
ارتباط با ایشان و در صورت جلب اعتماد. به برخی از مهمانی‌های شبانه و 
پا پارک‌ها براي اشنایی دعوت شده و مورد راهنمایی, قرار می‌گیرند. این 
وبلاگ‌ها عمدتا فعالیت خود را در چندین محور؛ انتشار عکس‌های شیطان 
گرایان جهان. انتشار نامه شبیه به نامه‌های مسیحیان شیطان پرست. 
ای وال اسان ار ال اه 


صورت مثال «وبلاگ شیطان» در این خصوص می‌نویسد: 
«چرا چیزهایی را که به اطرافیانم دادی به من ندادی؟ و چرا می‌خواهی 
بدبختی مرا ببینی؟ چرا منو ازین دنیای کثیف و از بین کسانی که آزشون 
حالم از زندگی بین این لجن به هم می‌خوره. جلوی پای من کم سنگ 
انداختی؟ کم ادم‌هایی رو مثل من بدبخت کردی.» 
5 مراحل وارد شدن به شیطان پرستی: چنان که ذکر شد. بیشترین جلوه 
و جایگاه این نوع گرایش‌ها را در ایران امروز, می‌توان به شکلی جدی‌تر 
در محیطهای رسانه‌ای مشاهده نمود؛ آنجا که وبلاگ‌های متعددی به زبان 
فارسی, به این موضوع اختصاص یافته و حتی انجمنی مجازی به نام 
«انجمن شیطان پرستان ایران» در قالب یک وبلاگ و مجموعه‌ای از 
«لینک»های اینترنتی, اعلام موجودیت نموده است. 
شاید بتوان مهم‌ترین وبلاگ فعال در اين زمینه را, همین وبلاگ «انجمن 
شیطان پرستان ایران» دانست آنان مهم‌ترین اموزه‌های شبه شیطان 
از دیگر وبلاگ‌هایی که به شکل جدی تری در این زمینه فعالیت دارند, 
ِِ به موارد اشاره داشت: 

1 وبلاگ کلیسای .. 

2 وبلاگ آتتر ‏ 


7 وبلاگ پرده‌ای .. 

لاک ار 
در این راستا, می‌توان مثال‌های بیشتری را نیز ذکر کرد؛ اما در مجموع به 
نظر می‌رسد هم چنان زود است که بتوان این موضوع را واجد خصلت‌های 
شبکه‌ای و ساختاری با هدف دانست و بیشتر شبیه به یک نوع «بازی 
وبلاگی» است که از سوی چند جوان و نوجوان علاقه‌مند به گروه‌های 
موسیقی و هنری رادیکال غربی به ویژه مریلین منسون, مگا دث, دث متال 
هس رام اخاده اشت اما فا فابلیت کم رای دی 
داراست. 
از سوی دیگر, چنان که ذکر شد, در اين وبلاگ‌ها به صورت مرتب, به برخی 
اداب جعلی و دروغین راجع به شیطان پرستی اشاره می‌شود که مروری بر 
را ایا اوه ها ها داسوا داد سار 
نوجوانان هدایت می‌کنند. مفید فایده خواهد بود. 


مراسم کسب «قدرت تاریکی» نکته‌ی مهم در برگزاری این مراسم, 
اینست که هرگز نباید به نتیجه, بدگمان باشید. خالصانه به نیروی روح خود 
و روج تاریکی ایمان داشته باشید. همانگونه که هر مسلمان بر اساس 
اعتقادات اسلامی می‌داند: 

«الله تور السمواتو الارض» استت و یام کیساتی کهانة اد اننان 
می‌اورند خداوند ولی انها خواهد بود. 

تاه ولیال ین او خرحید ی الطلیات رال لنوت آعا کسانی را که 
ان ول آما امس آها را ان ور خارخ هی درو سعالم ری وازد 
می‌ شوند. اصولاً زیستگاه شیطان, تاریکیست جایی که خارج از حیطه‌ی 
نظارت عمومی باشد. 

لذا بیشترین جنایت‌ها و ناامنی‌ها و شرارت‌ها در تاریکی و در شب انجام 
می‌گیرد, حتی در جنگ‌ها تمامی قوا و سار و تشر ی نظافن وفتی: کازایت 
خواهد داشت که در تاریکی , به کار گرفته شود و شبیخون می‌زنند. لذا این 
گروه از این بستر سوء استفاده خواهند برد و با طرح مقدماتی به این مهم 
می‌پردازند. توجه به مقدماتی که شیطان پرستان توصیه می‌کنند, از این 
حیث اهمیت دارد که بتوانند توسل به پستی و پلیدی راء دستاویز اين گروه 
قرار دهند. کسب قدرت تاریکی برای شیطان پرستی» به دست اوردن 
نیروهای نهفته در تاریکی, کسب قدرتیست درونی و بی‌پایان. انرژی 
عظیمیست که این امکان را به شما می‌دهد, روح خود را ارتقاء بخشید و 
کمبودهایش رآ با قدرت, جایگزین کنید. نکته‌ی مهم در برگزاری این مراسم 
اینست که هرگز نباید به نتیجه بدگمان باشید. خالصانه به نیروی روح خود و 
مخارکت اما تاه باه آسم اف می‌مانه اراس مورا 
افکار بیهوده است که باید در خود ایجاد کنید! ۲ 

محراب: مقابل دیوار غربی قرار گرفته, پارچه سیاهی به روی آن بکش. 
سپس بالای سر محراب, (روی دیوار) ستاره‌ی پنج پر را وارونه نصب کن. 
روی محراب دو شمع سیاه روی پایه. خنجر مخصوص مراسم. جمجمه‌ی 
انسان. یک زنگ, یک اتشدان و یک جام بگذار. ( برای نور بیشتر می‌توان از 
شمع‌های سیاه در گوشه‌های اتاق استفاده کرد. می‌توانید از جمجمه‌ی 
انسان ساخته شده از مواد مصنوعی نیز استفاده کنید!). 

خون: : جام را با مایعی به رنگ قرمز پر کن. ماهیت مایع اهمیتی ندارد, زیرا 
که ان مایم نماد حون فربای است: 

آتیش: آتندان ترا فوست دوم کر مخحرات ب قرار ده. 

پوشش: پارچه‌ی سیاه, همراه با ستاره‌ی پنج پر راء وارونه بر گردن بیاویز. 
اداپ مراسم:  .‏ 

زنگ را به صدا دراور؛ شش بار در جهت جنوب. شش بار در جهت شرق, 
شش بار در جهت شمال. حال, خنجر را بدست گیر به سمت پنتاگرام 


وارونه نشانه برو و با لحنی دعایی نیایش کن: «ره نام شیطان زر :۵ 
افتخا ر او, لوسیفر, من نیروهای تاریکی و قدرت شیطان را به درون فرا 
می‌خوانم.» با خنجر, پنتاگرام وارونه‌ای در هوا رسم کن و آتش را 
بی‌افروز. نیایش را ادامه بده: 

«اتش سیاه. برافروخته و درهای تاریکی بر پاشنه‌ی خود چرخیده‌اند. _ 

روح سیاه و شیطانی «کاین» ظاهر شده, کسی که از دور دست می‌اید تا 
خواست خود را بر فراز هستی بنا کن. بر حذر باش از گمراهی انسان که 
هماره اوست از ابتدا تا نهایت. نظاره کن. این منم خدای دیروز, امروز و 
فرداها. نگهبان زمان و ابدیت. بی‌مانند. غرق در دانایی. بی همتا در 

توا نماض را وان انوا وت کی ور وهای ظفعت مرا اس کت 
تجلی آمال من شوند. به پا خیز من تو را می‌خوانم.» دوباره خنجر را به 
سمت پنتاگرام وارونه نشانه برو و ادامه بده. 

«کاین؛ شیطان: من قله‌ها را تصرف کرده‌ام. قدرت تاریکی در دستان من 
است. 

اکنون من در قالب تو خواسته‌های شیطانی ام را ی می‌بخشم. : پندار مرا 
با شکوه و عظمت باستانی تسخیر کن. مرا در لایه‌های نامریی و 
رمزالودش تنها گذار,» جام را در مقابل پنتاگرام. وارونه بالا ببر (به منظور 
شک وتات اوه رست داست رادردرطر ق ی کت را ار 
ظرف خارج کرده, دور لبه‌ی جام بگردان [در جهت گردش عقربه‌های 
ساعت) و همزمان بخوان: «من از این جام می‌نوشم. من از زندگی 
می‌نوشم. قدرت‌های نهفته در تاریکی مرا در برگیرید.» جام را یک نفس 
بنوش و ادامه بده: 

«همراه با برترین نیروهای شیطانی و عمیق‌ترین قدرت‌های تاریکی به 
جهان ماده باز می‌گردم تا شبی دیگر را تسخیر کنم.» آتش را خاموش کن, 
زنگ را در خلاف جهت ابتدایی به صدا دوز شمع‌ها را خاموش کن. 
«آتش سوزان و یک عریان معبد پرخون و این شیطان آخرین زنگار قلبش 
را می‌تراشد با دلی نالان از برای تفرت و کینه در وجودش گشته یک 
طوفان زندگی احساس عشقش را شسته می‌بیند در این باران اعمال و 
زمان شیطان پرستی. : اعمال شیطان پرستی در زمان‌های ۹ 
قرون اولیه‌ی ۳ در چندین دتوبت؛ انجام می‌گرفت. اولین توبت؛ هنگام 
کسوف و خسوف بود. و اف تصور که شیطان و خدای تاریکی از انسان‌ها 
عصبانی هستند و منتظر هدیه‌ی خود می‌باشند و اگر برای انها قربانی انجام 
تم کرفت, خوای تاریکین و شیطان تمام انشتان‌ها را متل:عام.می کروقد 
تا یرای اراس فان فرانی کرفن اسان انعم مت ند 

این مراسم به خصوص در قبایل آمریکای جنوبی, بسیار فراوان دیده شده 
است به گونه‌ای که اکتشافات یه دست آهده وجود این قربانی‌ها را تصدیق 


می‌کند و اتاق‌های مخصوص قربانی کردن نیز به شیوه‌های خاص بنا شده 
بود و تزئینات خاص خود را داشت. البته قربانی کردن انسان در زمان‌های 
اکنون قربانی کردن انسان در دوره‌ی کنونی, در یک شب کاملا تاریک انجام 
می‌شود. ی پرستی نیز بسیار زیاد است و به ذکر چند 
مورد بسنده می شنو 
مهم‌ترین اعمال 1۳ ی که هميشه انجام می‌دهند و در آن به 2 
امور جنسی می‌پرد ازند و همچنین از شیطان برای پیشبرد اهداف حاضرین 
یاری می‌خواهند و اگر کسی مشکلی داشته باشد, برای حل مشکل وی دعا 
می‌شود. مراسم بعدی؛ مراسم عضویت یک عضو جدید می‌باشد. 
71 ین کار از سوی کشیش کلیسای شیطان و يا همسر وی (بستگی به مذکر 
با مونت بودن عضو جدید دارد ) انجام می‌شود. مراسم قربانی کردن: در 
ن پرستی جدید, قربانی کردن مفهومی ندارد, اما برای آنان که هنوز 
پیرو شیطان پرستی قدیمی و قرون وسطایی هستند, اين کار در شبی 
تاریک انجام می‌شود. قربانی با اب مقدس غسل داده می‌شود و بر محراب 
خوایا نی 9 البته قربانی‌ها قبل از انجام مراسم. بیهوش می‌شوند و 
شدن و تو شید ن خون وی نبیر آنده ور در این نج خواندن اوراد 
مخصوص به زبانی کاملا بی‌معنی و عبری انجام می‌گیرد. 
مراسم معروف نماز سیاه یا نماز جماعت سیاه: شاید معروف‌ترین مراسم 
شیطان پرستان باشد. 
اين مراسم در کلیسای شیطان پر سنی؛, , انجام می‌ شود و دقیقاً همان 
مراسم «عشای ربانی» مسیحیت است با اين تفاوت که تمام کارها بر 
ذکر انها خود داری می‌شود! مراسم پیوستن عضو جدید: 
از اعمالی که در مراسم پیوستن عضو جدید به محفل شیطان پرستان. 
انجام می‌شود «بوسه»ی مقدس است. 
این بوسه از سوی همسر يا خود کشیش, به بدن عضو جدید زده می‌شود 
که باعث خیر و برکت او؛ تقدس او در بین شیطان پرستان؛ نشکر از وی به 
منظور عضو شدن و در نهایت قبول فرد عضو شونده است. 
تشتخص جدید در وشط پنتا کرام زانو می‌زند در حالی که کاملا غریان است: 
بوسه‌هایی بر اعضای بدن شخص جدید زده می‌شود. . وضعیت فعلی 
ن پرستی در ایران: وضعیت فعلی این گروه‌ها در ایران. طی پنج 
بخشن که در ادامه شرخ آن می‌آیده خلاضه. می‌شود؛ 
1. تحرک در اینترنت: 
وبلاگ نویسی, گفتگو در محیط یاهو .... سایت ... دات کام, دریافت 


خبرنامه‌ها و ... از جمله تحرکات اینترنتی شیطان پرستان ایرانی است که 
تا کتون نف آدامه دارد: 

2 ترویح نمادها: ۲ 

مغازه‌ها و اصناف فروشنده زیورالات نقره‌ای, فروشگاه‌های پوشاک جوانان 
و بانوان علی الخصوص در شهر تهران, وظیفه‌ی عمده‌ی ترویج شیطان 
پرستی در داخل کشور را بر عهده دارند. در برخی موارد, حتی می‌توان 
اظهار کرد که فروشندگان و مدیران؛ حتی اطلاع اندکی از محتوای تبلیغی 
اجناس خود, ندارند. همچنین گفتنی است برخی از چهره‌های مطرح 
موسیقی پاپ و متالیکا در تهران و شهرستان‌ها به کرات ت از این نمادها 
استفاده خی نت و به صورت مستقیم و غیرمستقیم, , به ترویج انها 
می‌پردازند. سایت‌ها و وبلاگ‌های فارسی زبان نیز, نقش عمده‌ای در 
گسترش و معرفی این نمادها ایفا قی کنتن 

3. ترویج متالیکا: 

گروه‌های موسیقی متالیکا همچون گروه «رامان» و گروه «ناونا» که از 
سوی «بایک خواجه پور» ژانو باغومیان. لوئیک یومیان و کارن آراکلیان» 
اداره می‌ شود به عنوان شاخصی از فعالیت رو به گسترش گروه‌های 
متالیکا, قابل ذکر هستند. 

4. پارتی‌های شبانه: 

پارتی‌های شبانه «رپرها». جشن‌های فارغ التحصیلی و مهمأنی‌ها خاص 
دوستأنه, همواره به عنوان کانون فعالیت شیطان پرستان قابل ذکر هستند. 
در اين مراسم‌ها, هر بار گروهی از جوانان با انواع و اقسام مختلف و با 
اندیشه‌ها و ظواهر شیطان 2 آشنا و يا جذب آنها می‌شوند. 

3 همکاری با سلطنت طلب‌ها 

اوایل سال گذشته میلادی خبری در وبلاگ‌های وابسته به شیطان پرستان 
ايران منتشر شد که «اهریمن» سرکرده‌ی ایشان, پیوستن گروهش را به 
«انجمن پادشاهی ایران» اعلام نمود. شایان ذکر | است انجمن 7 
آیرانر ی روهار سلظت طظیاق و سیلی خورد کان انقلات اسامسییت که 
عمده نقش آنها را «فرید فولادوند» مجری هتاک و ضددین شبکه‌های 

فا شم زان خاهوان‌ها مس انقا تم ده دا نی رها ها هاش 
شبکه‌های ماهواره‌ای ارکان دین مبین اسلام را زیر سوال برده و لب به 
فحاشی علیه مقدسات گشوده است. 

«افریمن» با پپوشتن به چهرهی متغوری چون ۲ فولاوله) جفه تکقهی: موه 
را برای افکار عمومی ایرانیان ترسیم کرد: 

آمرو رها وهای قفا یر او ناس طر ادا رها مساو ای 
هستند. 


همچنان ضد انقلاب‌های خارج از کشور درک صحیحی از فضای داخل کشور 


ندارند. «طاغوت» در خدمت «شیطان» و همواره «شیطان» در خدمت 
«طاغوت» بوده است؛ این حرکت یک اقدام سازماندهی شده و تبلیغاتی 
برای مطرح شدن یک عنصر شدیدا ضددین بوده است. 


شیطان عتیق؛ شیطان مدرن 


اشاره: 

مباحث عرفانی برای جوانان جاذبه فراوانی دارد. این جاذبه ذاتی موجب 
شده تا عرفان‌های کاذب هم اندی اندک به دنبال جای پایی در جامعه دینی 
ما باشند. این نوشتار درصدد شناخت و نقد نحله‌هایی از این عرفان‌ها 
برآمده است. 

به یقین ورود در عرصه این مباحت تخصصی, نیازمند مطالعه, مباحثه و 
تحقیق بیشتر است و در این راستا مقاله حاضر برای ایجاد هوشیاری, 
انگیزه و بپی جوبی بیشتر مفید خواهد بود. 

مقد مه : ۲ 

قابل انکار نیست که عصر مدرنیته تأثیرات شگرفی در بهبود زندگی مادی 
بشر داشته است. 

اما این ارتقای کیفی در سطح زندگی بشر, او را روز به روز از توجه به 
ساحت وجودی و سرشت ملکوتی خود غافل‌تر نموده و در نتیجه تمایلات 
معنوی و بنیادهای اخلاقی در جوامع رو به افول رفته است. 

در چنین موقعیتی که بشر شاهد تاراج میراث معنوی خود می‌باشد, سعی 
در پناه بردن به پناهگاهی دارد که روح تشنه معنوبت خود را سیراب نماید 
و این تشنگی جز با روی آوردن به چشمه زلال معرفت آلهی که آز 
سایه‌سار قرآن و سنت می‌گذرد, امکان پذیر نیست. این جاست که شیطان 
از کمین گاه خود بیرون آمده و تشنگان عرفان و معرفت الهی را به 
گنداب‌ها و مرداب‌های آلوده فرقه‌ها و نحله‌های عرفانی منحرف ۳ داعیه 
رساندن بشر به | دارند - رهنمون 
می‌سازد. اين گونه است که ما در دنیا و مخصوصاً در جامعه اسلامی 
خودمان شاهد رشد قارچ گونه افکار مکتب‌های انحرافی و مدعیان 
گرایش مسلمانان جهان و به ویژه جوانان کشورمان به معنویت؛ شدت 
بیشتری یافت و این عرفان‌های دروغین و نحله‌های منحرف. یک تهاجم 
فرهنگی نرم و پنهان را آغاز کردند. 

بخشی از اهدافی که آنها دنبال می‌کنند, عبارتند از؛ 

نفی عقلانیت در جامعه؛ جایگزینی عرفان‌های دروغین به جای عرفان 
اسلامی؛ ترویج بی‌بند و باری و ترک شریعت؛ ترویج شدید فرقه گرایی و 
ایجاد مکتب‌ها و نحله‌های متعدد به منظور بر هم زدن امنیت سیاسی و 


از جمله عرفان‌های کاذب و وارداتی این موارد را می‌توان نام برد: 

از شرق: 

سای باباء؛ آشو, کریشنا و عرفان رام الله؛ 

از غرب: 1 

عرفان مسیحیت و عرفان یهود و عرفان‌های امریکایی هم چون عرفان 
سرخپوستی و عرفان اکنکار. 

این در حالیست که در داخل کشور نیز, صوفیه و دراویش تحت عناوین 
مختلف مثل: شاه نعمت الهی, نقش بندیه و گنابادیه به طور هدفمند 
مشغول ترویج افکار خود, نشر کتاب و جمع آوری طرفداران و ساخت 
خانقاه‌های متعدد هستند. 

با رو ول اه تفه با مر مایق و 
برخی اشکالات تعدادی از این نحله‌های عرفانی نوظهور می‌افکنيم و در 
بخش دوم نحله شیطان پرستی را مورد مطالعه و بررسی قرار داده و 
مبحث صوفیه را به مجالی دیگر واگذار می‌کنیم. 

بخش اول: 

عرفان 1 سای بابا و اکنکار 

فصل اول - عرفان اشو 

ظ معرفی: 

آشو در سال 1931 میلادی در روستای کوچوادا در استان مادیایرادش هند 
به دنیا آهند و به گفته خودش در 21 سالگی در یی حادثه‌ای به اشراق 
رسید. . او در سال 1953 از دانشگاه سائوگر در رشته فلسفه دانش 
اموخته شد و در سال 1974 در پونای هند مرکزی برای اموزش مراقبه 
تاتیتدن کرد او برای معالجه , به آمریکا و فتت ولیبنه دلیل استفیال با 
تعالیمش در آن جا ماندگار شد. 

او مردی هرزه و فاسدالاخلاق بود و انحرافات جنسی در او به حدی رسید 
که حتی پیروانش معتقدند که فساد او به قدری بالا گرفت که ارزش‌های 
جامعه آمریکا را زیر سوال برده بود. یه همین خاطن شسران آمریکا به 
واسطه احساس خطری که از فساد اخلاقی و جنسی او می‌کردند او را از 
آمربکا اخراج کردند و اين امرٍ مورد تاد وزارت خارجه هند نیز می‌باشد. 
چنان که از سخنان او برمی آید و همگان بر آن اتفاق دارند, او شخصیتی 
بسیار متکبر و مغرور بود, به گونه‌ای که حتی پیروان او می‌گویند که 
ادعاهایش گوش فلک را کر می‌کرد و روح انسان از شنیدن آن همه 
خودستایی ازردم هی‌شید: 

این خودستایی به وضوح در کلمات و سخنرانی‌های او مشهود است. 

2 افکار و عقاید: 

او پیرو مکتب تنتره بود. . 


تنتره یکی از نحله‌های متأثر از فرهنگ هندویی است. 
این مکتب عرفانی و رازالود است. 
در این مکتب انسان باید از تمام لذات مادی بهره بگیرد و در آن از ترک 
لذات دنیا و مادیات خبری نیست. لذا بهره گیری از لذایذ جنسی نیز در آن 
برجسته است و در این مکتب مسایل سکسی و جنسی به صورت لو 
امیزی تقدس می‌یابد و همین امر باعث سوء استفاده عده‌ای از بیماردلان 
و شیادان از تعالیم این مکتب می‌شود که اشو نیز یکی از این شیادان 
است. 
او به قدری در فحشا غوته‌ور بود که جامعه فاسد آمریکا نیز تاب تحمل 
فساد او را نیاورد. تعالیم اشو در دو بخش مبانی و اصول قابل پی گیری 
است: 
الف) مبانی: 
بخشی از مبانی او پوگاست و بخش دیگر ایده‌های مکتب تانتریگ و بخش 
دیگر تعالیم او از بود| متاتر اسنت: 
هقی بات ای ار کین شاعر و عارف ایرانی الاصلی که در هند 
می‌زیست, پذیرفته است. 
تناسخ روح و وحدت کیهانی از مبانی اعتقادی مکتب اوست. 
ب) اصول: 
از اصول مورد تأکید او عشق است. 
عشق عصاره پیام اوست. او عشق را زیبا, لذت بخش ما بی‌هدف و 
بی‌مقصود می‌داند ولی رسیدن به عشق را از طریق قطب مخالف امکان 
پذیر می‌داند. مانند عشق مرد به زن يا زن به مرد. این اصل که ريشه در 
مکتب تنتره دارد از مهم‌ترین ابزارها برای ترویج فحشا و زنا در بین پیروان 
مکاتب تازه تاتیش تنتره‌ای است. به طوری که مجالس زنای دسته - 
جمعی در این مکتب با نام فحشای مقدس صورت می‌گیرد. 
از اصول دیگر او سم دانستن نفس برای انسان و رشد اوست. نفی ذهن 
از اصول دیگر مکتب اوست. این اصل از انديشه تخطئه‌ی عقل سرچشمه 
می‌گیرد که در مکاتب عرفانی دروغین رواج شدیدی دارد, زیرا اگر عقل به 

کار گرفته شود دیگر فرصت و زمینه مناسب برای رشد و ترویج اين افکار 
باطل باقی نمی‌ماند. توجه به درون و مراقبه و اعتقاد به کالبدهای هفت 
گانه از دیگر اصول مت به اصطلاح عرفانی اوست. 
0 از اشکالات اه عرفان نت عبارتند از ِ 

- ادعای عرفان از سوی مردی هرزه و فاسد الاخلاق به گونه‌ای که 

ِ فاسد امریکا نیز چنین شخصی را برنتافت؛ 
2 - شخصیت منفی و حقیر رهبر این عرفان, در حالی که رهبران مدعی 


عرفان عموماً تظاهر به صفات مثبت را فراموش نمی‌نمایند؛ 

3 - ترویج شدید فساد و فحشا و سکس در این عرفان و زیر سوال بردن 

مبانی اخلاقی, اجتماعی و انسانی؛ 

4 - نفی و تخطثه عقل و ذهن به منظور راکد نگه داشتن فکر و ذهن در 

جهت پیشبرد اهداف؛ 

5 - ترویج بی‌دینی و نفی ایمان به خدا و قیامت و اشاعه لابالی گری 

قکوی و کفیی همان کوته کمن فان و کفار آان: کاما مات 

فر بایان کر آد ار سا ره ی ار 

او در مورد خدا می‌گوید: 

مردم به نزد من می‌آیند و می‌گویند ما آرزوی جستجوی خدا را داریم. من 
به آنها می‌گویم در اين باره با من صحبت نکنید. این مقوله را به بحث 

کرک هر گونه صحببیِ درباره جستجوی خدا| بی‌فایده است. 

هیچ معنا و مفهومی در آن چه می‌گویند نیست. (1 

در صوز د سکس می‌گوید: 

سکس بزرگترین هنر مدیتیشن است. 

این پیشکش تنتره به دنیاست شش ان امه ره خی 2 ایدم ی نود 

2) 

او در مورد بت پرستی می‌گوید: _ 

خداوند در همه جا هست؛ پس چگونه می‌تواند در بت‌ها نباشد. 

پس او در یک بت سنگی نیز هست. 

اک اه در افش لین مه ما رش کر ای و کون 

کاری شده نباشد؟ 

فصل دوم - عرفان سای بابا 

1 معرفی: 

در هند دو نفر با نام سای بابا داریم. یکی «سای بابا شیردی» که در سال 

5 در حیدرآباد هند در خانواده‌ای برهمن به دنیا آمد و در 1918 از دنیا 

رفت. او درویشی بود که تعالیمش را از ز کتاب‌های مقدس هندوها و اسلام 

می‌گرفت و هوادار چندانی در هند با گرچه کارهای خارق‌العاده‌ای چون 

شفای بیماران و دانستن زبان حیوانات را به او نسبت می‌دهند. 

دوم نامیا بسا ایا اس ماه بکیا. فرقههاه ال و 

جذاب در داخل ایران است و از عرفان هندی و مخصوصاً بودا به شدت 

متاثر است. ۲ 

او در سال 1926 در جنوب هند به دنیا امد. برای او معجزات فراوانی ذکر 

کروهايد که ات اه له وتان تسا سمل ان رم فران کف مات 

زمین و هوا به طوری که یک متر از زمین بلند شده و در هوا معلق می‌ماند 

خی کان‌های اه که آعیته مععری درون تردستی؛, , شعبده بازی و 


جادوگری است. 
اخیرا یکی از شبکه‌های رسانه‌ای خارجی مچ او را گرفت و موجب رسوایی 
او شند. 
انها با دوربین‌های پیشرفته ولی مخفی به نزد او رفته و لحظه ظهور چند تا 
از به اصطلاح معجزات او را شکار کرده و در حرکت اهسته دوربین 
مشخص کردند که او با تردستی بعضی اشیا را از درون آستین یا جیب خود 
با سرعت شگرف راز هی اورات از دوع +عدی هی تون که آ زا را فی 
البداهه خلق نموده است و روشن است که ادعای ایجاد و خلق یعنی ادعای 
تدای ۲ 
2 افکار و عقاید: 
برخی از اعتقادات از مرا این گونه است؛ تناسخ, اعتقاد به ویشنو از 
خدایان هندو. عشق به خداء توجه به عالم درون. برابری مذاهب که یک 
انم ور تست رد ی رفن ال سای انا اهر هه 
وسیعی از نشر کتب و فضای اینترنت را به خود اختصاص داده و در کشور 
ما نیو متخضوضا در تهران؛ تبلیغات وسیعی در مورد او صورت ی کیزد, به 
گونه‌ای که سودای دیدار با او را در ذهن بسیاری از جوانان کم اطلاع ولی 
پرشور می‌پروراند. تا جاپی که در محل زند کین سای بابا در هند, شما 
روزانه صدها نفر جوان ایرانی را می‌بینید که برای دیدار او به هند رفته‌اند. 
از آن جا که در طریقه و سلوک او فساد و فحشا به کرات دیده شده و 
علیه او شکایات فراوانی نیز شده است, ولی دولت هند هیچ اقدامی در 
خصوص او نمی کند, می‌توان به خوبی دریافت که دولت هند به او به عنوان 
یک جاذبه گردشگری جذاب نگاه می‌کند و بهره فراوان نیز می‌برد. 
3 اشکالات و نقدها؛ 

- ادعای خدایی کردن, همان گونه که در بحث شعبده بازی و تردستی او 
نقل شده است؛ 
2 - ترویح فساد و فحشا و خلاف عفت و اخلاق؛ 
3- افکار و عقاید خرافی و باطل. 
فصل سوم - عرفان اکنکار 
1 معرفی: ۱ 
عرفان اکنکار یکی از مکاتب عرفانی کاملا جدید است و در ایالات متحده 
امریکا بد ید امده است. 
اين مکتب در ایران فعال می‌باشد و در شهر تهران اقدام به برگزاری 
دوره‌هایی برای اموزش تعالیم خود نموده‌اند. ۲ 
البته در سایه غفلت مسوولان فرهنگی کشور موفق به جمع آوری 
طرفدارانی نیز شده‌اند و جوانان و خانواده‌های زیادی را اغفال نموده‌اند, 
به طوری که در اثر شکایات متعدد از سر کرده و بعضی افراد مرتبط با این 


گروه, تعدادی از سرکردگان این نحله توسط مقامات انتظامی و قضایی 

تحت پیگرد قرار گرفته‌اند. 

پدیدآورنده اين عرفان «پال توئیچل» متولد کنتاکی آمریکاست که در خلال 
جنگ جهانی دوم در نیروی دریایی آمریکا خدمت می‌کرد که در اثر ارتباط با 

بعضی اساتید معنویت و عرفان باستان. از اندیشه‌های معنویت گرا فتاند 

شد. 

وی این انديشه را متعلق به فرقه باستانی «ای» می‌داند که با این دانش 

موفق به سفر روج از طریق خارجح کردن روح از بدن می‌شدند. لذا اسم 

اين مکتب : نیز از همین دانش گرفته شده است. 

دانش وارد و خارج شدن روح از بدن «اکنکار» نامیده می‌شود. پال توئیچل 

پس از رسیدن به این دانش در سال 1965 کارگاه‌های اموزشی متعددی 

برای آموزش سفر روح در کالیفرنیا دایر کرد. (4) 

2 افکار و قابد: 

استفاده از روح به عنوان کالبد طبیعی انسان برای سفر به دنیای ماوراء و 

ترک کالبد فیزیکی برای رسیدن به هدف نهایی یعنی رسیدن به بهشت 

جیار ها وی ای انی فد شیر دا اه پات ان 

برای سفر روح در عصر حاضر معرفی کرده‌اند. ۲ 

اکنکار به خدا اعتقادی ندارد و فقط از بهشت سخنانی می‌گوید. قیامت نیز 

این فکر حا تاره ایا را سا رای کول رن رم 

می‌داند. در این عرفان نور و صوت نیز از محورهای اساسیست که در ترک 

بدن توسط روح و بازگشت به آن نقش موثری دارد. 

3 اشکالات و نقدها: 

دم اعتفان نید اه فاد 

-3 

اینست که این مکتب عرفانی که بر اساس سفر روح بنا نهاده شده, از 

سفر روح هیچ هدفی ندارد و صرف سفر روح را هدف نهایی می‌داند؛ در 

حالی که خروج روح ی تا وی مورب 

فناز لیسنت که.شالی در اغاز رام به آنبدست. می‌باید تا به غایت :نهایی: که 

وصول به خداست برسد و حال این که این هدف متعالی در عرفان اکنکار 

گمشده ایست که کسی هم به دنبال ان نیست. 

ما به همین مقدار در مورد معرفی نحله‌های مدعی عرفان بسنده می کنیم 

و تحقیق بیشتر را به خواننده می‌سپاریم. 

بخش دوم؛ شیطان پرستی 

فصل اول - معرفی ۲ 

شیطان پرستی یکی از اعتقاداتیست که به ان پیشینه هزاران ساله 


می‌دهند و دلیل آن را پرستش هر موجود دارای قدرت از سوی مردمان 
هزاران سال پیش و يا وجود دو خدای ضذٌ هم یعنی خدای خیر و شر در _ 
اندیشه‌های پیشینیان می‌دانند, که نمونه آن را در ایین زرتشت و قبل از آن 
در دنیای مصر باستان و بين النهرین می‌توان یافت. در دین زرتشت 
اهریمن ( خدای شر) در کنار اهورامزدا ( خدای خیر) پرستیده می‌شود. 
ها ها سا سرا ده اسف ات اما یرام تن ان 
توماس هاردینگ در 1565 میلادی در کتاب «تکذیب یک کتاب» واژه 
شیطان پرستی را علیه مارتین لوتر به کار برد و باعث ترویج و شیوع این 
لفظ شد. تا حدی که شیطان پرستی در قرون 17 و 18 میلادی در برخی 
کشورهای غربی به صورت یک رسم ظهور پیدا کرد که به مخالفت با ادیان 
ابراهیمی می‌پرداخت. ظهور این پدیده مدیون حمایت‌های بی‌دریغ سرمایه 
داران یهودی و فراماسون‌ها بود. 

جادوگری و شیطان پرستی را در اوایل قرن 19 میلادی بعضی از سرمایه 
داران و اشراف زادگان انگلستان که عضو گروه‌های فراماسونری (0۲۳00 
5 16۲۵۲6) بودند, به رهبری «سر فرانسیس داشو» با نام باشگاه 
آتش جهنم در شهر لندن تأسیس نمودند و با تلاش آنها اين گروه‌ها در 
امریکا نیز رواح یافتند. اغلب این سرمایه داران - که حامی شیطان پرستان 
بودند - از قاچاقچیان و تولیدکنندگان مشروبات الکلی و مروجین 
قمارخانه‌ها و مراکز فساد در اروپا و امریکا به شمار می‌رفتند. علت _ 
حمایت آنها از اين گروه‌ها نیز جلب سود از فروش مشروبات و ترویج آن 
در جامعه توسط این گروه‌ها بود. 

به گونه‌ای که اکنون «ساموئل برنفمن» رئیس غول صنایع شراب سازی در 
دنیا و نیز «روچیلد» سلطان دنیای پنهان, که بزرگترین امپراطوری قمار 
دنیا را در امریکا ایجاد کرده است. هر دو از حامیان این گروه‌ها هستند و 
جالب آن که هر دو نفر بهودی می‌باشند. این جاست که انسان بیش از 
پیش به نقش دنیای استعمار در تحر یت بنیان‌های اخلاقی جوامع, تخدیر 
جوانان, ترویج و پیدایش نحله‌ها و گروه‌های منحرف پی می‌برد. اولین 
بنیانگذار شیطان - پرسنی نوین شخصی به نام «آنتوان شزاندر لاوی» 
می‌باشد که موسس کلیسای شیطان است. 

جالب‌تر آن که او نیز یک بهودی است. 

فصل دوم - افکار و عقاید 

عموم شیطان پرستان به جای اطاعت از قوانین خدایی يا طبیعی و اخلاقی 
بر پیشرفت فیزیکی خود با راهنمایی‌های موجودی مافوق با قوانینی 
فرستاده شده, تمر کز دارند و از باورها و گرایش‌های ادیان گذشته, 
مخصوصاً ادیان ابراهیمی (مسیحیت., اسلام, بهودیت) اجتناب می‌کنند و به 
جای محور قرار دادن خدا در مرکز هستی بیشتر گرایش‌های خودپرستانه 


دارند و با الگوگیری از مکتب‌های ماتریالیستی و امانیستی خودمجور و جادو 
محور هستند و خود را در مرکز هستی و قوانین طبیعی می‌بینند و بعضی 
دیگر شیطان را خدا می‌دانند و به پرستش آن-رفی: هی ‌آوراند: گروه‌ها و 
گرایش‌ها 
شیطان پرستان را به دو گروه تقسیم کرده‌اند: 
دست راستی‌ها و دست چپی‌ها 
الف - دست راستی‌ها: 
غنی سازی روحی خود را از طریق وقف کردن و بندگی خود در مقابل 
قدرتی ی تن به دست فش اور رد لاوییان‌ها (از فرقه‌های شیطان پرست) 
در واقع خدایی از جنس شیطان و يا خدای دیگری برای خود قایل نیستند و 
از قوانین شیطان نیز پیروی نمی - کنند. 
ب - دست چپی‌ها: 
معتقد به غنی سازی روحی خود در جریان کارهای‌شان هستند و معتقدند 
تنها باید به خود جواب پس بدهند؛. 
بر همین اساس شیطان پرستان را به دو گروه اصلی تقسیم کرده‌اند: 
الف - شیطان پرستی فلسفی (معاصر)؛ ب - شیطان پرستی دینی (سنتی) 
الف - شیطان پرستی فلسفی (معاصر): 
به طور غیر رسمی و گسترده. این شاخه از شیطان پرستی را منتسب به 
«انتوان شزاندر لاوی» موسس و کاهن اعظم کلیسای شیطان و نویسنده 
کتاب «انجیل شیطانی» و بنیانگذار «شیطان - پرستی لاویی» می‌دانند. او 
در 0 در شیکاگو به دنیا آمد و در سال 1950 در دایره جنایی پلیس 
آمریکا مشغول به به کار شد و از ازدواج اولش دختری به نام «کلار | لاوی» و 
از رابطه عاشقانه‌اش که هیچ وقت به ازدواج منجر نشد, دختر دوم او به 
نام «زنا لاوی ۵۷6۷ 26603» به دنیا امد. او یک پیانیست مشهور بود که 
شب‌های جمعه به ارائه سخنرانی‌های سرّی خود به نام «دایره اسرارامیز» 
پرداخت و در همین حلقه بود که یکی از اعضا پیشنهاد تاشتیتن ان جذیت را 
به او داد. او در 30 آفتربلن سال 1960 در حالی که سر خود را [به عنوان 
رسم آیین جدید ] تراشیده بود, بنیان گذاری کلیسای شیطان را اعلام کرد و 
همان سال را سال اول عهد شیطان اعلام کرد و خود را کاهن کلیسای 
شیطان نامید. او با انتشار کتاب انجیل شیطانی در 1969 تعالیم کلیسای 
شیطان را پایه ریزی نمود و شیطان را فرمانروای زمین من و در 
خاکسترش ب ورات تقسیم گشت ب از قدرت اسرارآمیز آن در پرستنش 
شیطان استفاده کنند و اکنون «پیتر گیلمورا» رهبر کلیسای شیطان است. 
آنتوان لاوی تحت تا نوشته‌های فزدزیک تبخه: آلیتتر کرالی: فارگ ذشید 
و چارلز داروین و بسیاری دیگر قرار داشت. شیطان در نظر او موجودی 


مثبت بود, در حالی که تعالیم خداجویانه کلیساها را مسخره می‌کرد. یک 
شیطان پرست لاویی خود را خدای خود می‌داند و اعتقادی به خدا ندارد. 
ب - شیطان پرستی دینی (سنتی): 

گرایش‌های شیطان پرستان دینی شباهت‌های زیادی به شیطان - پرستان 
فلسفی دارد, با این تفاوت که در این مکتب شیطان پرست اول باید یک 
قانون ماوراء طبیعی را که در آن یک يا چند خدا تعریف شده است و همه 
شیطانی اند پا به وسیله شیطان شناخته می‌ شوند؛ بپذیرد. این شیاطین 
می‌توانند ذهنی باشند یا از بین الهه های باستان بین النهرین یا مصر و . 
برگزیده شوند. بقیه شیطان - پرستان ادعای پرستش خدای اصلی را دار 
و بعضی نیز شیطان سقوط کرده در انجیل را می‌پرستند. کلیه فرقه‌های 
شیطان پرستی یک اصل مشتری دارند و ان هم در اولویت قرار دادن خود 
گروه دیگر شیطان پرستان «شر پرستان «هستند که در دوران تفتیش 
عقاید مذهی از-ظرف کلیاء شکل گر فد و متهم‌نه اعمال کرنهی من 
«خوردن نوزادان». «کشتن گوسفندان», «قربانی کردن دختران باکره پس 
از تجاوز به آن ها» و «نفرت از مسیحیت» هستند و رواج انواع فحشا و 
مسایل سکسی و جنسی در بین اآنها بیداد ضف کند: ۳ 

لذ| شیطان پرسنی را دنیای تاریک نیز نامیده‌اند و خودکشی از موارد رایح 
انز این انمعت و ان را بهترین راه رسیدن به حقیقت می‌دانند. فصل سوم - 
شیطان پرستی در ایران: 

در کشور ما شیطان پرستی تحرکات و فعالیت‌هایی را به صورت مخفی و 
زیرزمینی اغاز کرده است. 

سبک تبلیغ آنان کمتر عقیدتی می‌باشد و بیشتر از راه جاذبه دعوت به 
پارتی‌ها و مهمانی‌های شبانه که انواع مشروبات الکلی, آمیختگی پسران و 
دختران تحت پوشش عناوین موچه, موسیقی بی‌ريشه جاز ز که از موسیقی 
یهودی «۷۱۵15۲» گرفته شده و ۳ روان گردان و مواد مخدر مانند 
شيشه و کوکائین و ... صورت می 

هر هفته شاهد اتارت از دستگیری ۳93 از جوانان در این نوع 
پارتی‌ها توسط مقامات انتظامی می‌باشیم و بسیاری از این جوانان حتی از 
ماهیت این افجالشن بی‌اطلاعتد عضر‌ها نا دعوت از ظریق ایترنت وا 
دوستان به این مجالس راه می‌يابند, بدون اين که از شیطان پرستی و 
عقاید انان اطلاعی داشته باشند. فصل چهارم - اشعالات و نقدها 

اشکالات این نحله منحرف واضح‌تر از آن است که نیاز به بیان داشته 
باشد. 


با ایس ات آتصرا اش سس اخمالن هآ تسا دص انش تا در 


غیت کز ود 

1 - پرستش غیر خدا (پرستش خود. شیطان و ...)؛ 

2 - ضدیت و مبارزه با ادیان ابراهیمی (اسلام. مسیحیت, یهودیت)؛ 

3 ارتکاب و ترویج اعمال کریه و خلاف اخلاق و وجدان انسانی هم چون.: 
خوردن نوزادان, قربانی کردن دختران, اشاعه فساد و فحشا و ...؛ 

4 - ترویج و تشویق به خودکشی. 

فضل نکم علانم و تفیل وا 

در پایان به ارائه بعضی از علایم و سمبل‌های شیطان پرستان می‌پردازيم 
که این علایم اعتقادات و شعارهای انان را نیز هویدا می‌کند. 

اطلاع از فلسفه شان ] روی لباس جوانان نقش بسته باشد. 

پنج ضلعی وارونه (۴6۲۲۵0۲۵۲۲ ۱۳۷/6۲۲) 

این علامت را شیطان پرستان با دو راس در بالا و ملحدان با یک راس در 
بالا استفاده می‌کنند. 

در هر حال این علامت نشانه شیطان است و مهم نیست که یک نوک ضلع 
ان بالا باشد یا هر دوی انها و يا دور ان دایره‌ای کشیده شده باشد یا خیر. 
در هر حال این علامت شیطان است. 

6و بافومت (0۱0۲۳۲۵۲ظ) 

علامت شیطان پرستی, خدای شیطانی و سمبل شیطان. ممکن است این 
علامت به شکل جواهرات دیده شود. 

066 

علامت انسان, نشانه جانور (هیولا). مکاشفات 13: 18: «... پس هر کس 
حکمت دارد عدد وحش را بشمارد, زیرا که عدد انسان است و عددش 
6 است. 

(۱« 

سمبل باروری و شهوات در انسان‌ها. روح شهوت قدرت این جمع زنان / 
مردان می‌باشد. 

صلیب شکسته يا چرخ خورشید (۷۷۳6۱ 5۱۲ 0۲ 5۷/۵5]۲1۱۷2) 

یک علامت مذهبی باستانی است که سال‌ها قبل از قدرت گرفتن هیتلر به 
کار می‌رفت. این علامت در کتیبه‌های بودایی و مقبره‌های سلتی و یونانی 
استفاده می‌شده. در ایین پرستش خورشید این علامت به نظر می‌رسد 
نشانه مسیر حرکت خورشید در آسمان باشد. 

چشمی که به همه جا می‌نگرد (۶۷6 566۱۳0 ۸۱۱) 

آنها معتقدند که این چشم لوسیفر (شیطان) است و کسی که قدرت کنترل 


آزر ادا زر تمام دارایی‌ها حکومت می‌کند. 

این علامت در پیشگویی‌ها به کار می ر ود. جادوها؛ نفرین‌ها, کنترل‌های 
روهی و تقاقت انحرافات بحت این علامت کار می کنند. 

این علامت روشنفکران است به پول رایج ایالات متحده نگاهی بیندازید. 
صلیب وارونه (0۲055 ۲0۷۷۲ ۱05106) 

نشانه استهزا و رد کردن مسیح می‌باشد. 

گردنبندهای آن توسط شیطان پرستان زیادی به کار می‌رود. این علامت را 
می‌توان همراه خواننده‌های راک و روی آلبوم‌های آنها دید. سر بز (601 
۳۱۰20) 

بز شاخدار. بز مندس 6۱065 ( همان بعل (۵1 82) خدای باروری مصر 
باستان). بافومت. خدای جادو, 562069008 (بز طلیعه يا قربانی). این 
یکی از راه‌های شیطان پرستان برای مسخره کردن مسیح است., زیرا گفته 
می‌شود که مسیح مانند بره‌ای برای گناهان بشر کشته شد. 

هرج و مرج (۸۲۱۵۲۲۱۷) 

این علامت به معنای از بین بردن تمام قوانین می‌باشد. 

به عبارت دیگر «هر چه تخریب کننده است. تو انجام بده.» یعنی همان 
کار می‌رود. ضد عدالت (166]ونا| ۸۲۲۱) 

تبر رو به بالا علامت عدالت روم قدیم بوده است که علامت واژگون شده 
آن تشانه ضد عدالت با شورش: و طغیان. می‌بانشتد: 

فمینیست‌ها از دو تبر رو به بالا به معنی مادر سالاری باستانی استفاده 

کا لا کل کل کل کل لا لا > ع< عل 

پی‌نوشتها: ۲ 

1 اشو, راز بزرگ, ترجمه: روان کهریز, ص 10. 

2 اشو, الماس‌های اشو, ترجمه: مرجان فرجی. صص 240 و 316. 

3 سانیا سای باباء تعلیمات سانیا سای بابا (تعلیمات معنوی - 6), ترجمه: 
ریا مصباحی مقدم. ص 17. 

4 ال توتیجل» اکتکار, کلید جهان‌های اشرار: ترجمه::هوشنگ آمرپوز: نض 
17 
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شیطان و دارو دسته اش 


نویسنده: معصومه سادات میرغنی 

شیطان پرستی (5913115۲) یک حرکت مکتبی. شبه مکتبی و یا 

فلسفیست که هواداران آن, شیطان را یک طرح و الگوی اصلیه ق اد 

عالم هستی می‌پندارند. آنها پرسش شیطان را به عنوان قدرتی فوق 

العاده قوی و بسیار قوی‌تر و موثرتر از نیروهای خوب دنیوی همچون خدا, 

به حساب می‌آورند. 

شیطان. برای آنها نماد قدرت و حاکمیت بر روی زمین است. 

آنها دنیایی را برای خور تکریم کرده‌اند که در آن هیچ روزنه امیدی نیست و 
ها مان ای را 

شیطان پرستان به سه دسته تقسیم می‌شوند: 

1 شیطان پرستی فلسفی (لاوی): 

۱۷ 523۳00۳ ۸۱۲۵۲ به وجود آورنده این گروه است. 

که پیش از پدید آوردن اين فرقه, انجیل شیطانی و کلیسای 

شیطان را تاسیس کرده بود. به شدت تحت تاثیر افکار کسانی چون نیچه, 

چارلز داروین, مارک تواین, ویندهام لویس, رند, مارکوس دی سید الیستر 

کراولی و . ۰ است از نظر او شیطان نوعی نیروی مثبت است. 

2 شیطان پرستی دینی 52121۱151۳0 ۳6۱۱۱9105: شبیه شیطان پرستی 

فلسفی است. 

با این تفاوت که این دسته, برای شیطان نوعی جنبه خدایی و متافیزیکی 

قائل هستند که این طرز تفکر تحت تاثیر افسانه‌ها و ساخته‌ی ذهن پیروان 

این فرقه است. 

3 شیطان پرستی گوتیک 5۵13۳015۳۱ 601۳۱0۲: این گروه, از زمان سلطه 

کلیسا فعالیت داشتند کودی خواری, قربانی کردن دختران. بزکشی و تمام 

کارهای خود را بر ضد کلیسا انجام می‌دهند. 

اعمال این. دسته. نزدیکی بسیارق با جادو گری دارد. آنها تخت ۳ 

کاتولیک‌ها, قانونی را برای خود وضع کرده‌اند. 

افزوزة:در کشور‌هایی چون آمریعا, انکلیش: المان وین این فرقة: دیده 

می‌ شود. 

1 - عقاب که نماد پرنده زئوس خدای یونان باستان است در پنجه راست 

خود شاخه زیتونی شامل 13 برگ و 13 میوه نگه داشته و در پنجه دیگر 13 


2 - بر روی سر عقاب 13 ستاره قرار گرفته که در مجموع یک ستاره 


شش پر (ستاره داود) را تشکیل می د هد. 7 

3 - در منقار عقاب نواری قرار دارد که بر روی ان به زبان لاتين نوشته 
شده (۱(۱۱۱ ۴۱5۱5 (۳۳۱۱) که به معنی وحدت از کثرت است (اشاره به 
ایالات متحده (اما نکته جالب تعداد حروف این جمله بوده که شامل 13 
حرف است. 

4 - دم عقاب دارای 9 پر است از سویی دیگر هر بال این عقاب 33 پردارد 
5 - برسینه عقاب سپری قرار دارد که بر روی آن 13 خط قرمز و سفید 
(البته در دلار به جهت سیاه سفید بودن, این رنگها مشخص نیست 

6 - در سمت راست مهر ماسونی دلار و نیز در منتها اليه سمت چپ دلار 
(داخل بیضی‌های قرمز) 13 میوه قرار گرفته است. 

7 - بر روی این هرم به لاتین عبارت 13 حرفی 100۳۳115 | !۸۰۱۱۱۱۱ به 
معنی خدا هميیشه یاو ر ماست نقش بسته است که به گونه‌ای دیگر همان 
عبارت ۲۳۱۲ ۷۷/۲ 08 | است. 

8 - شاید برایتان برایتان تعجب آور باشد که چرا این هرم شکلی نامانوس 
داشته و راس ان جدا و در وسط ان چشمی نورانی قرار دارد. این چشم 
نماد ۴۸۵ از خدایان مصر باستان است که در پاگانیسم یونانی چشم لوسیفر 
با هدان عسم شیطان آمست: ۱ 

یونانیان ان را ستاره صبح می‌دانستند و همواره ان را به صورت درخشان 
ترسیم می‌نمودند. ۳ ۳ 

9 - مهر اعظم ایالات متحده امریکا: این مهر به شکل کنونی ان در زمان 
روزولت بر روی دلار قرار گرفت شما می‌توانید آن را در سمت چپ دلار 
مشاهده فرمایید. همانگونه که مستحضر هستید تصويیر هرمی نامانوس به 
چشم می‌خورد که نماد هرم خنوپوس مقبره فرعون و نشان عالی 
انجمن‌های فراماسونری است. 

0 - این هرم از 13 ردیف سنگ چین تشکیل شده است و در مجموع 72 
خشت دارد که اشاره دارد به 72 ۳9 نام خدای کابالیستها. 

1 - در قاعده هرم عبارتی (اعداد) پونانی ۱۱۲/۱۸2۷۱ نقش بسته که 
از نظر ارزش عددی (جمع حروف به صورت ابجد) همانگونه که در تصویر 
می‌بینید برابر با 1776 سال استقلال امریکاست. 

اما اگر اين حروف را بر روی اهرام ثلائه مصر باستان در نظر بگیرید جمع 
می‌ شود که عدد لوسیفر پا همان شیطان است. 

2 - در زیر این هرم عبارت 5۴010 0۳۴۲۵ ۱۵۷۸5 به زبان لاتین 
نوشته شده است که به معنای ۵۳۴۲۲۴ ۷۷/۵۳۴۱ ۱۱۲۷۷ یعنی نظام نوین 
جهانی يا حکم جدید برای جهان است که شما بارها ان را در سخنرانی‌های 


سردمداران امریکا علش الخصوص بوش پدر و پسر و اوباما شنیده‌آید. 
نشانه‌ها و علامت‌های 5313015۳0۲ 

شیطان ار نماد و نشانه‌های خاصی برای خود دارند که گاه آنها را 
روی گردنبند و زیور آلات, گاه روی لباس‌ها و گاه روی پوست و بدن خود 
حک می‌کنند که خوب است آنها را بشناسید: 

5]21570 1 

به صوزته نماد دار میس نوتم هی شود هه هر ایک دایژم می آید: اک 
این نوشته را از وسط دایره حذف کنیم, یک ستاره پنج ضلعی باقی می‌ماند 
که نشانه ستاره صبح يا پنتاگرام است. 

2 عدد 666: 

نماد دجال يا ضد مسیح است به «666» شماره تلفن شیطان نیز 

می‌گویند! البته گروهی انز تف‌صووت ۲۲۱۱ هی او ند. زیرا ]؛ , ششمین 
حرف در انگلیسی است. 

3 عدد 13: عدد مقدس ماسون‌ها و یهودیان است در حالی که مسیحی‌ها 
از این نمادهاست. 

همچنین در تصویر چنگ الهه باستانی نیز اين عدد دیده می‌شود.. 

4 عدد 33: در فراماسونری: صاحب درجه 33, بالاترین قدرت ۳ داراست. 
سمبل گروه ماسونی شهر ۲۸6۲۴۱۵۲۱5 در آمریکاست. 

ضليت وارهنة (انتنش. کرفته)ز .این نشانه: بیشتر در گردنبندها دیده 
می‌شود و نماد وارزوثه شیدن مسیحیت: و بة بشتخره گرفتن انهاشت: 

این نشانه مورد توجه زیاد خوانندگان راک است. 

6 صلیب شکسته يا چرخ خورشید. یک نماد باستانی است که در برخی 
فرهنگ‌ها از جمله کتبیه‌های برجای مانده از بودایی‌ها, مقبره‌های سلنی و 
در این نشانه نیز شیطان پرستان خواسته‌اند دین مسیحیت را به مسخره 
۰ 

7 چشم جهان بین: این چشم به چشم شیطان (چشمی که همه جا را 
می‌ببیند) شهرت دارد. چشمی که در بالای هرمی قرار دارد و می‌خواهد 
نظارت و اشراف بر همه جا را نشان دهد. این علامت در پیشگویی‌ها, 
جادوگری و نفرین آنها دیده می‌شود. 

البته این نماد روی دلار امریکا نیز وجود دارد و علامت خدای خورشید در 
8 ستاره شش گوشه: قوی‌ترین علامت در شیطان پرستیست و از شش 
گوشه (زوایه) تشکیل شده که معرفی عدد 666 می‌باشد. 

9 انخ (۵۳۲۲۱): نماد 5ا5ا است و در لژهای ماسونی به کار می‌رود. امروزه 


سمبل جنس زن و نشانه فیمینیست هم هست. 

انخ, سمبل شهوترانی و باروری است. 5 

0 ستون سنگی يا نوک هرمی شکل: نماد زایندگی و باروری در مصر 
باستان بوده است. 

1 ستاره 5 گوشه معکوس با 8۵۳00۳0۲61.. 

2 دست شیطان يا دست شاخدار: در تفکر ماسون‌ها و شیطان پرستان. 
شیطان شاخ دار (۲۳۷۵ 20) با حرکت دست خود, در واقع شیطان و 
پلیدی‌های آن را نمایش می‌دهد.. 

3 دیو, جمجمه و استخوان: علامت مرگ است که در برخی گردن بندها و 
تصاویر روی دست و صورت شیطان پرستان دیده می‌شود.. 

4 پرچم رژیم صهیونیستی: این علامت, حمایت اشکار و پنهان رژیم 
صهیونیستی از شیطان پرستان را نشان می‌دهد. 

5 ضد عدالت: نماد ضد عدالت. تبری رو به پایین است, چرا که تبر رو به 
بالا در روم باستان نماد عدالت بوده. علامت دو تبر رو به بالا نیز نشانه 
فیمینست‌ها است. 

16 بز (601)): . سر بز» بز شاخدار, بز مندرس؛ خدای جادو, بز طلیعه پا 
قربانی, همه و همه نشانه مسخره کردن حضرت مسیح است. 

شیطان پرستان با این علامت می‌خواهند بگویند: 

مسیح مانند بره‌ای برای گناهان بشر کشته شد است ! در واقع 90931 (بز) 
نمادی از شیطان است. 

7 هرج و مرج (۵۸۲۵۲۲۷): این علامت. نشان دهنده از بین بردن تمام 
قوانین است و دلالت بر این مورد دارد: 

«هر چه تخریب کننده ات نو انجام بده! 

۳ ین علامت, معمولاً نماد گروه‌های هوی متال نیز هست. 


1 دیدار آشنا 122 برگرفته از سایت 6۲ ۲356۱00۳۰ ۱۲۲۵://۷۷۷۷۷۸۸۰ 


شیطان روی رده سینما 


در فیلم‌های شیطان پرستی, , ترس همراه نوعی تعلیق وجود دارد که نفس 
یندم را هی ورد اگر تا به حال فیلم‌هایی با موضوع شیطان پرستی 
دیده باشید متوجه شده اید که کارگردان و بازیگران این نوع فیلم‌ها قصد 
دارند با نشان دادن وجود شیطان روی زمین به شکلی نمادین به جنگ خیر 
و شر بروند. این نوع داستان‌ها با حس هیجانی که منتقل می‌کنند معمولا 
پر بیننده هسنند. 
بین کارگردان‌هایی که درباره شیطان پرستی فیلم ساخته‌اند, رومن 
پولانسکی از همه مشهورتر است. 
بچه رزماری / رومن پولانسکی 
داستان فیلم «بچه رزماری» درباره زن و شوهر جوانی است که با برنامه 
شوم همسایه‌های شیطان پرستشان قرار است فرزندی از شیطان را به 
دنیا بیاورند. «بچه رزماری» یکی از مطرح‌ترین فیلم‌های تاریخ سینماست 
که به جرات می‌توان گفت جدی‌ترین فیلمی بود که موضوع شیطان و 
شیطان پرستی را پیش کشید. 
این فیلم یک حادثه عجیب در دنیای فیلمسازی بود و با گذشت نزدیک به 
0 سال از ساخت ان هنوز هم جزء بهترین فیلم‌های این زمینه است. 
با اینکه پولانسکی هم همین نظر را درباره فیلمش دارد اما یک اتفاق تلخ و 
غیر منتظره در نهم آگوست 1969 «رزماری» را به تلخ‌ترین فیلم 
پولانسکی تبدیل کرد. ۳ 
شارون تیت بازیگر تازه کاری بود که بعد از آمدن به هالیوود با رومن که 
کارگردان شناخته شده‌ای بود ازدواج کرد. زمانی که رومن در لندن به سر 
می‌برد. شارون که ماه آخر بارداریش را می‌گذراند در خانه‌اش در بورلی 
هیلز لس آنجلس مشغول استراحت بود که عده‌ای به آنجا حمله کردند و او 
و مهمانانش را به فحیع‌ترین شکل با بیش از 100 ضربه چاقو به قتل 
رساندند, بعد طنابی دور گردنش انداختند. 
بعد از این اتفاق رسانه‌ها قتل شارون را به فیلم بچه رزماری و موضوع 
شیطان پرستی ربط دادند؛ تا اینکه پلیس قضایی سه زن و یک مرد را به 
همراه چارلز منسون (رئیس گروه) دستگیر و محاکمه کردند. 
چارلز منسون که گرایش شیطان پرستی داشت بعد از یک سال در تاريخ 
24 جولای 1970 در حالی که با چاقو پیشانی‌اش را به شکل ۲ بریده بود 
وارد دادگاه شد و گفت: 
«من برای جهان شما یک ۲« هستم و با هیچ دادگاهی نمی‌توانید مرا 


ون ۳ همدستش در دادگاه عالی کالیفرنيا به اعدام محکوم 
شدند اما زمانی که لایحه لغو مجازات اعدام تایید شد آنها به خاطر 
جنایت‌های بی‌شماری که انجام داده بودند به زندان ابد محکوم شدند و 
هنوز هم در زندان بسر می‌برند. 
فیلم بچه رزماری با اینکه فیلم خاطره انگیزی بود اما شیرینی‌های جوایزی 
که این فیلم گرفت تا آخر عمر به کام پولانسکی تلخ است. 
ماموران سر صحنه قتل شارون تیت هستند. 
فرشته سقوط کرده / گریگوری هابلیت» 
فرشته سقوط کرده» یی فیلم ترسناک معماییست که در سال 1989 
کار آگاه جان هابز اصلی‌ترین شخصیت فیلم است. 
او مسوول بررسی و رسیدگی به پرونده یک قاتل زنجیره‌ای به اسم ادگار 
ریس است و در تحقیقاتش متوجه می‌شود ماجرای این قتل‌ها به پرونده 
بازجویی از دختر ان پلیس و کتاب‌هایی که پیدا می‌کند متوجه وجود 
دست به جنایت می‌زند. 
تا ده دقیقه اول فیلم چیزی شما را بهت زده نمی‌کند اما همین طور که 
پیش می‌روید اتفاقاتی می‌افتد که باورش سخت است, این فیلم برای 
طرفداران دنزل واشنگتن یک نقش آفرینی ناب از اين بازیگر است. 
فیلمنامه این فیلم را نیکلاس کازان فرزند کارگردان معروف الیا کازان 
نوشته است که خیلی از منتقدان معتقد بودند او با سابقه‌ای که پدرش در 
زمینه فیلمسازی دارد می‌توانست خیلی بهتر از اينها عمل کند. 
صحنه‌های واقعی این فیلم که در زندان تصویر برداری شده در یی زندان 
واقعی به اسم هولمس بورگ در شمال شرقی فیلادلفیاست که بیشتر از 
صد سال دار بود. 
این زندان در سال 1996 بسته شد. 

بازیگران: دنزل واشنگتن. جان گودمن, دانلد ساترلندر امبت داویتس, جیمز 
گاندولفینی, الیاس کوئتاس, رابرت جوی و مایکل ج پاگان. طالع نحس / 
جان مور, ریچارد دونر» 
طالع نحس» در ژانر وحشت و موضوع شیطان پرستی همان شهرتی را 
دارد که» جن گیر» داشت. این فیلم که اولین نسخه‌اش در سال 1976 به 

کاز کردانی ربچارد دانر ساخته شد, درباره کودکیست که رفتاری شیطانی 
دارد. این فیلم با تاکید کارگردانش روی عدد 666 که نمادی از شیطان 
است در تاریخ 6 / 6 / 1976 در آمریکا و کشورهای دیگر به اکران عمومی 


درامد. 

رابرت تورن که معاون سفیر آمریکا در کشور ایتالیاست بعد از مرگ 

نوزادش تصمیم می‌گیرد به خاطر بالا بردن روحیه همسرش کاترین. پسر 

بچه ای را که در بیمارستان مادرش را از دست داده به فرزندی قبول کند. 

او پنج سال بعد از بلایی که پسر نامتعادلش سر یک کشیش بیچاره می‌اورد 

متوجه می‌شود بچه اش همان نوزاد شیطان صفتیست که مدتی قبل همه 

درباره‌اش حرف می‌زدند و می‌گفتند باید کشته شود. دیمین پسر بچه 

غخییست. کید کفتة. کشیسن اضلا از آنسان رادم نشدم-و ماهتی تسعظانین 

دارد؛ هر کس که با او مشکلی داشته باشد به طرز مشکوکی کشته 

می‌شود. در نسخه دوم فیلم, دیمین را می‌بينیم که به پسر نوجوانی تبدیل 

شده که تحت سرپرستی عمو سام است. 

او از معلم مدرسه اش می‌شنود که قدرت عجیبی دارد مسا هغ زیت حاخ 

زیادی به عهده اش است. 

او عدد 666 را در فرق سرش پیدا می‌کند و دست به خودکشی می‌زند .. 
بازیگران: 

لیوشریبر, جولیا استیلز, میافارو, دیوید تویلس, دیوید وارنر, گرگوری پیک, 

لی رمیک, پاتریک تراگتون و ... وکیل مدافع شیطان / تیلور هکفورد 

وکیل مدافع شیطان در سال 1997 بر اساس رمانی از اندرو نیدرمن,: 

نویسنده نیویور کی ساخته شده است. 

وکیل مدافع شیطان می‌شود و همان اول راه همسرش مری را از دست 

می د هد. 

مردی به اسم جان میلتون که خودش یک شیطان مجسم است به او 

وت همکاری می‌دهد و این اغاز همراهی این وکیل جوان با شیطان 

ست 

بازیگران: کیانو ریوز, آل پاچینو, چارلیز ترون, جفری جونز, کنین نیلسن و 
. خانه شیطان / تی وست 

ات «خانه شیطان» اولین بار در سال 19936 روی فیلمی از جور ملیس 

گذاشته شد. 

فیلمی که او ساخت درباره وجود شیطان در یک شهر کوچک بود. 

به فاصله 13 سال برای دومین بار تی وست شروع به نوشتن فیلمنامه‌ای 

با همین نام کرد و بعد از مدتی آن را ساخت. داستان این فیلم به 30 سال 

قبل بر می‌گردد که دختر جوانی به اسم سامانتا هیوز دنبال یک کار نیمه 

وقت می‌گردد تا هم به درسش برسد و همه زندگی‌اش را تأمین کند. 

سامانتا تصمیم می‌گیرد در خانه‌ای نگهداری از کودکی را بر عهده بکررد 

برای همین با یکی از دوستانش به خانه‌ای بزرگ و قدیمی می‌رود که 


کنلو‌فتز‌ها از شفر فاضله باین ومانی که آنها به‌خانه مترستت‌هاه کرفنحی 
اتفاق می‌افتد. او صاحبخانه مخوفی دارد که راز بزرگی در سینه‌اش است. 
خیلی‌ها اعتقاد دارند که این فیلم از روی یک ماجرای واقعی ساخته شده 
است اما مطبوعات در این باره هنوز خبر رسمی ای منتشر نکرده‌اند. 

یکی از خدمه‌های محلی که در اين فیلم نقش سیاهی لشکر را بازی 

نشانه رفت. ۱ 
بازیگران: ژاکلین دوناهو, تام نانون. ماری ونرونو, گریتا گروینگ, اج بوئن و 


دروازه نهم / رومن پولانسکی 
همان طور که گفتیم رومن پولانسکی بیشتر از بقیه همکارانش به موضوع 
شیطان پرستی پرداخته است که یکی از اصلی‌ترین انها همان «بچه 
رزماری» است. 
خیلی‌ها فکر می‌کردند بعد از مرگ شارون تیت او دیگر سمت ساخت این 
نوع فیلم‌ها نرود اما اين اتفاق نیفتاد و «دروازه نهم» به کارگردانی رومن 
در سال 1999 با موضوع شیطان پرستی به اکران عمومی درامد. 
دین کارسو یکی از دلالان معروف کتاب‌های نایاب است که نسخه‌ای از 
«دروازه نهم پادشاهی تاریکی ها» توسط یکی از مشتریان ثروتمندش به 
اسم بالکان به دست او می‌رسد و قرار می‌شود او دو نسخه دیگر از کتاب 
را برایش پید | کند. 
بعد از ز کمی تحقیق مشخص می‌شود نویسنده این کتاب به جرم نگارش 1 
در آتش سوزانده شده, دو نسخه دیگر کتاب هم در پرتغال نزد ویکتور 
فارگاس و در فرانسه نزد زنی به اسم کسلر است. 
بعد از ز کشته شدن یکی از همکاران کسلر, دین متوجه می‌شود این سه 
کتاب زمانی که در کنار هم قرار می‌گیرند مثل اینست که شیطان حلول 
می‌کند و دست به کارهای خطرناک می‌زند. البته اتفاقات ناگواری در ادامه 
این فیلم رخ می‌دهد که اشاره مستقیمی به مسائل شیطان مثل عدد 666 
دار 
فیط فارطا سای و ای مب کف یه 
قلمرو شیطان دست پیدا کنند. ۱ 
رومن داستان این فیلم را از روی کتابی به قلم ارتور پرز رورت نویسنده و 
روزنامه تگار اسپانیایی توشته است. 

بازیگران: جانی دپ لزا آلین, امانوئل سینبه؛ جک تایلور, تونی امه 
شیطان‌های ایرانی 
علاوه بر فیلم‌های خارجی, در نمونه‌های داخلی هم چندین بار شیطان به 


تصویر کشیده شده است. 

در سکانس‌های متعددی از فیلم‌ها و سریال‌های وطنی به شیطان و 
احاطه‌های که او ممکن است به انسان پیدا کند اشاره شده است؛ اما چند 
سریال ساخته شدند که شیطان در آنها به معنای واقعی به تصویر کشیده 
لنند. 

کارگردان اين سریال سعی کرده با نشان دادن چهره شیطان و کارهایی که 
او انجام می‌دهد در معرض خطر بودن انسان برای نزدیک شدن به گناهان 
شیطانی را خیلی واضح به تصوير بکن 

او یک فرشته بود / علیرضا افخمی 

یکی از اولین دفعاتی که ما تصویر یک شیطان مجسم و بدجنس را در 
تلویزیون شاهد بودیم به سال‌ها قبل باز می‌گردد؛ زمانی که بهاره افشاری 
اولین حضور جدی‌اش در تلویزیون را با یک نقش خاص که ریسک بالایی 
داشت تجربه کرد. علیرضا افخمی با به تصویر کشیدن شخصیت فرشته 
تواننست سایه سنگین شیطان در زندگی یک سری آدم را نشان بدهد. «او 
یک فرشته بود» ماه رمضان سال‌ها قبل از شبکه دو با فیلمنامه‌ای از 
علیرضا کاظمی پور روی انتن رفت و توانست مخاطبان بی‌شماری را 
جذب کند؛ هر چند این سریال ضعف‌های ساختاری داشت اما در مقایسه با 
سریال‌هایی که در این زمینه ساخته شده‌اند خوب ات درآمده بود. 

بهزاد طاهری به طور تصادفی با دختری به اسم فرشته برخورد می‌کند که 
حال مساعدی ندارد. بهزاد که خانواده متدینی دارد او را به خانه اش می‌برد 
شاید بتواند کمکی کرده باشد. ۱ 

فرشته با رفتارهای زننده و عجیبی که دارد ارامش خانواده طاهری را به 

هم می‌زند و تا جایی رک ور وس ] 
از یکدیگر جدا| شوند. کی از مشخصه‌هایی که فر شته داشت, نگاه 
شیطانی و بد ذاتی بود که به دیگران می‌انداخت؛ مثل زمانی که سعی کرد 
با نگاهش مادر بهزاد را از پای در بیاورد و این کار را هم انجام داد. 
بازیگران؛ 

حسن جوهرجی, 

بهاره افشار, 

مریم کاویانی, 

رضا توکلی, 

ایلیا شهیدی فر, 

ثریا قاسمی 

مایا ددم 


اغما / سیروس مقدم 

نشان دادن شیطان راه و روش‌های خاص خودش را دارد. سیروس مقدم 

ماه رمضان سه سال قبل سعی کرد شیطانی به اسم الیاس را به تصویر 

بکشد که در روح جراحی به نام طه پژوهان نفود می‌کند و مدیریت تمام 

کارهایش را بر عهده می‌گیرد. 

دکتر طه پژوهان پزشک فوق تخصص مغز و اعصاب است که به دلیل 

جراحی‌های موفقیت آمیزش روی رزمندگان در جبهه‌ها به پنجه طلا معروف 

بود. 

بعد از مرگ همسرش با دوست قدیمی‌اش الیاس در خانه ویلایی زند کی 

می‌کند. 

اين سریال که از شبکه اول روی انتن رفت شیطان را ان قدر بدیهی نشان 

می‌داد که گاهی مخاطب به خنده می‌افتاد. شیطان در همه کارهای دکتر 

دخالت می‌کرد. زندگی شخصی‌ اش را کنترل می‌کرد, دستور می‌داد که 

کدام بیمارش زنده بماند و بدون اینکه گوشی تلفن همراهی داشته باشد با 

دگران این مب ترفت رم این سریال هد وان نس لس ال سا 

یک فرشته» جنجالی و پر مخاطب بود و حاشیه‌های زیادی به دنبال داشت. 
بازیگران: 

نفیسه روشن؛ 

ایرج نوذری» 

لعیا زنگنه, 

و ناصر ممد و 

منبع. 

نشریه همشهری سرنج ‏ ر 
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شیبطان محسدم 


انتوان لوی,. کسیست که نامش با شیطان پرستی امروزی گره خورده؛ چرا 
که اه ای سطان رام ایکا راد تدای کردم اس و راتسا سر 
روایت‌های مختلف, انسان عجیب و متوهمی بوده است. 

او کلیسایش را با هیچ و پوچ و تنها بر اساس حرف‌ها و موعظه‌هایش 
ساخت و توانست پیروان و فریب خورده‌ای هم برای خودش دست و پا 
کند؛ تا جایی که در زمان مرگش ادعای داشتن هزار پیرو را داشت؛ عددی 
که با وجود تبلیغات و هیاهوی او و فرقه‌اش, چندان هم زیا دبه نظر 

نمی‌ر سید. اما پایه گذا ر کلیسای شیطان سر گذشت عجیب و غریبی دارد 
که از شدت ون و اختلالات شخصیتی او حکایت گنز 

اما وان لفی فل اراه سا ان ها رمارگ اه 
موعظه‌های عجیب و غریب را بکند که بود و چه چیزی او را به این سمت و 
سو کشاند؟ در این باره اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد و البته با خودتان 
فکر نکنید مثل سر گذشت همه آدم‌های معروف و مشهور. نه | یکی از دلایل 
اصلی این همه روایت‌های متفاوت و عجیب و عیر قابل باور درباره ند کت 
درباره خودش نوشته؛ انگار که خودش هم درباره زندگی ای که گذرانده 
شک داشته است. ۲ 

یکی از زندگینامه‌هایی که آنتوان در سن 44 سالگی و در سال 1974 
نولشته «انتقام جویی شیطان» نام دارد. این نوشته پر است از موارد 
عجیب و فهرستی از ز کارهای او در لباس یک گرگ گمشده. زندگینامه دیگر 
او «رازهای ند کین شیطان» است که 0 سال 1990 نوشته شده؛ یعنی 
زمانی که لوی 60 ساله بوده. این زندگینامه نوشته‌ای خیالیست از زبان 
زنی به نام بلانچ بارتر که زمانی با انتوان لوی رابطه نامشروع داشته 
است. 

لوی علاوه بر این دو زندگینامه‌ای که برای خودش نوشت., مدام به حرف‌ها 
قضیه به همین جا ختم نمی شد و مخالفان لوی هم افسانه‌ها و افتراها و 
وقایع عجیب و غریب دیگری را به زندگی او اضافه می‌کردند که خواه 
ناخواه او را عجیب تر از آنچه بود نشان می‌داد. آنچه در ادامه هی رز از 
میان همه آن اطلاعاتی انتخاب شده که به تضر یر خر به واقعیت زند کین 
او بوده‌اند. 

کودکی پراز جن و افسانه 


انتوان با تدوز لو دز آوزیل ا19 به دیا امد بدر و مادرشن او زا 
«هووارداستانتون لوی» نام گذاشتند. او متولد ایالت ایلی نویز بود اما در 
پدرش بنگاه معاملات املاک داشت. آنها خانه‌ای بزرگ و مجلل در جای 
خوبی از شهر داشتند. لوی این خانه را سال‌های سال داشت و این خانه 
محلی برای استراحت او بود. 

شجره نامه خانوادگی که از او وجود دارد می‌گوید قادتز نا او - - سسیل 
لوبا پریمو کولتن - یک کولی اهل ترانسیلوانیا بوده. کسی که درون کودکی 
لوی را پرکرده بود از داستان‌هایی درباره دیوها و جن‌ها و افسانه‌های 
پریان. یک داستان محتمل دیگر هم وجود دارد که می‌گوید: 

«کمی بعد از جنگ جهانی دوم عموی آنتوان او را که پسری 15 ساله بوده 
با خود به آلمان می‌برد؛ به جایی که فیلم‌هایی درباره مراسم مذهبی 
شیطان پرستی به نمایش در می‌اید و لوی ادعا اتب ی و 
شیطان را که در سال 1972 نوشته تحت تاثیر این فضا و فیلم نوشته اما 
گفته‌های دخترش «زینا» این حرف لوی را - با ارائه‌ی مدارکی از عدم 
حضور پدرش در آن زمان در آلمان - نقض می‌کند! - 

ار ور یکت ای ادا مس یط تک ا ای رگ 
شد. 

خانواده او هیچ علاقه‌ای به خرافات و زندگی غیر عادی از خودشان نشان 
نمی‌داند و این تنها خود لوی بود که خیلی زود این گرایش‌های عجیب را پیدا 
کرد. انتوان لوی در جوانی مدام شغلش را عوض می‌کرد. او زمانی را به 
کارهای هنری می‌گذراند مثل موسیقی و عکاسی و حتی مدتی به هیپنوتیزم 
و کار کردن روی پدیده‌های روحی مشغول شد. 

اما حقیقت اینست که لوی همیشه درباره گذشته‌اش و حتی شغل‌هایی هم 
که داشته اغراق می‌کرد. تا جایی که شاید در منابع دیگری درباره او 
بخوانید که حتی در سیر ک هم کار می‌کرده يا عکاس جنایی بوده و ... لوی 
می‌گوید در سال 1947 - وقتی تنها 17 سال داشته - از خانه فرار می‌کند 
و به سیرک معروف «سلایدبتی» که کار اصلی‌شان تربیت شیر بوده 
می‌پیوندد؛ چیزی که هیچ وقت به تایید نرسید و حتی در ارشیوهای این 
مربی معروف شیر ها دیده نشد که از پسری 7 ساله نام برده شود که در 
سیرک کار می‌کرده. حتی کار کردن در اداره پلیس را هم که او ادعا 
می‌کند مربوط به سالهای 1950 بوده, هیچ مدرکی تایید نمی‌کند و تمام 
این حرف‌ها دروغ و داستان پردازی بوده است. 

اما یک حقیقت تایید شده در این میان وجود دارد و ان هم اینست که او یک 
موزیسین شناخته شده بوده؛ اما هیچ وقت این کار را جدی نگرفت. لوی یاد 


گیری موسیقی را از پنج سالگی شروع کرد؛ در 15 سالگی مدرسه را به 
خاطر نواختن ساز «اوبوا» به همراه ارکستر سانفر انسیسکو بالت 2 
کرد. اتتفان جوان‌ترین عضو این گروه بود و باز هم جالب است بدانیم این 
هم ادعایی بیش نیست؛ چرا که دخترش (زینا) باز هم با یاد آوری تاریخ 
می‌گوید که در آن زمان اصلاً چنین ارکستری وجود نداشت! یک قصه دیگر 
هم هست که می‌گوید او در سال 199 نوازنده ارگ بوده آن هم در تثاتر 
مایان بورلسکو لس آنجلس؛ جایی که او بازیگر مورد علاقه‌ اش - مرلین 
مونرو - را می‌بیند؛ لوی ادعای داشتن یادگارهای متعددی از مرلین مونرو 
دارد که این قضیه را هم همسرش رد می‌کند. 

- حلقه جادوگری تشکیل می‌شود 

تفاتین کوراین اقا تههمبا کارولن - همسر اولش - ازدواج می‌کند, کسب و 
کار درست و حسابی ای نداشته و در یک کافه نوازندگی می‌کرده؛ برای 
نزدیک به 30 دلار در هفته به علاوه پول چای. تا جایی که شواهد نسبتاً 
داقعت ار ده اس نها کار ایب افای لها شطان در ان 
سال‌ها بوده. کین و سر‌گذشت اولیه لوی نشان می‌د هد او هميشه به 
دنبال رمز و راز و وهم و خیال بوده و نمی‌خواسته ساکت و ارام و 
بی‌حاشیه باشد و هميشه نقشی عجیب را بازی کند؛ در لوی یک جاه طلبی 
اهریمنی بی‌حد و حصر وجود داشت. تا اینکه در سال 1950 او یک گروه 
جادوگری به نام «حلقه جادو» را راه اندازی کرد؛ البته امکان دارد که اوایل 
این گروه تنها یک عضو داشته و آن هم لوی بوده. اعضای, علفه جادو در 
آرشیو از فیلم‌های شیطانی داشت. لوق در این,زیززمین درباره جاذوگرهاق 
قدیمی و نهضت جدید جادوگری در انگلستان زیر نظر جرالدگاردنر 
سخنرانی می‌کرد. البته «حلقه جادو» بیشتر یک گروه اجتماعی کوچک 
مخفی بود تا یک شبکه جدی جادوگری؛ ولی چیزی نگذشت که این گروه 
آرام تبدیل.شد به: یک گروه کنیف و سیاه جادو گرق: و این همان چیزی بود 
که لوی از دنیا می‌خواست؛ مخفی‌کاری و رمز و راز! اسقف کلیسا ی 


یظال 
اواسط سال 1960 بود؛ یعنی سال هایی که به نوعی انفجار آزادی در 
غرب محسوب می‌شد و این انفجار سهمی را هم نصیب لوی کرد. او با 
استفاده از این اوضاعء توانست عقاید شخصی اش را درباره جادو و 
جادوگری ابراز ز کند و حتی از همین راه سر و سامانی به زندگی‌اش بدهد 
که از نظر مادی وضعیت مطلوبی نداشت. 
لوی که سال‌ها بود زندگی خود و همسرش را با نوازندگی و اقامت مجانی 
در خانه پدری می‌گذراند با استفاده از تثوی‌هایش در «حلقه جادوگری» و 
برگزاری کارگاه‌های گروهی جادو در خانه‌اش توانست درآمدش را 0 


ههار ای اوه دوز ای و ری تال 
می‌شد و جنبه شناخته شده‌ای برای همه نداشت تا اینکه در تابستان 1966 
تحت عنوان «پدر کلیسای شیطانی» معرفی کرد؛ نامی که گمان می‌رود 
اساس و پایه ایده شیطان پرستی را گذاشت؛ چیزی که تا آن زمان شاید 
خود لوی هم به آن فکر نکرده بود. 

شاید همین لقب, باعث شد که انتوان لوی کلیسای شخصی‌اش را در 30 
اوریل 1966 افتتاح کرده و خودش را هم به عنوان اسقف اعظم کلیسا 
معرفی کند. 

یک روایت دیگر هم می‌گوید لوی مجبور بوده خودش را به عنوان پدر اعظم 
کلیسا معرفی کند چون نتوانسته کسی را پیدا کند که بتواند شعاثئر مذهبی 
و ترسناک را در کلیسا اجرا کند. 

انجبل تیاه ۱ 

الا پم فا تاش کی ها موه کرام ان وان ای 
کرد. در دو مرحله عمل کرد؛ اولین مرحله زمانی بود که یکی از 

تحص وهای طراز اول تاعفد ایک وراه کار در ابر سل اه 
ازدواج کردند جودیت کیس و جوروزنتال و مرحله بعدی مراسم غسل 
تعمید شیطانی دختر لوی بود. 

زینا که ان زمان سه سال و نیمه بود در اين کلیسا غسل شد. 

از روابط خیالی و البته گاه واقعی که آنتوان لوی آنها را مدعی می‌شد که 
بحدز یه می‌رسیم به انجیل شیطانی او! کتاب لوی به چهار قسمت بر 
مبنای چهار عنصر حیاتی بنا شده بود: 

«آب ناد ه آتش و خاک. ِ بعضی ها البته می‌گویند لوی این کتاب را از 
روی کتابی به نام «قدرت, حقیقت دارد» نوشته «راگنار ردبرد» در سال 
1996 نوشته و به نوعی سرقت ادبی کرده؛ اما دخترش زینا که بیشتر 
مواقع ادعاهای پدرش را زیر سوال می‌برد. اين موضوع را رد می‌کند و 
جک ۱ 

من نمی‌توانم این دو کتاب را با هم مقایسه کنم چون اصلا کتابی را که 
شما می‌گویید تا به حال ندیده‌ام.» زندگی و کارهایی که لوی در اين سال‌ها 
انجام داده نشان می‌دهد بیشترین لذت او از همه این حرف‌ها و کارها و 
ادعاهای عجیب و غریب و دفاع از شیطان برای این بوده که لوی 
می‌خواسته خودش را هر چه بیشتر به معرض نمایش خصوصا در رسانه‌ها 
بگذارد؛ مثلا در یکی از مصاحبه‌هایی که با منتقد معروف جری کارول بعد 
از یک شام در سال 1986 انجام داده در مقابل سوال او «آیا واقعا به 
کارها و گفته‌هایش اعتقاد دارد؟» 


«اين فقط یک نوع زندگیست.» البته اين را هم اضافه کنیم که لوی بیشتر 
مواقع با خبرنگارها و در مصاحبه‌هایش سر این موضوع که طرفدارانش یک 
عده احمق گول خورده هستند؛ ؛ درگیر می‌شده! مکتب شیطان 

از سال‌های آغازین این فرقه که گذشت, لوی به اين فکر افتاد که به 
فعالیت‌هایشان چهره‌ای مجاز ند هد. ؛ چرا که تا پیش از این گروهشان در 
بین مردم يا بدنام بود يا پذیرفته نشده. لوی برای گرفتن این مجوز شروع 
کرد به تبلیغ این تفکر توسط طرفدارانش که «باید از رسم و رسوم‌های 
اخلاقی و هر چیزی که آزادی ما را می‌گیرد رها شد.» نقطه تمرکز آنها هم 
بیشتر روی مسائل جنسی بود تا جایی که می‌گفتند: 

دا ان ار کرهای یو عری یر اعلاقی حتب ال یی 
این دیگران هستند که باید دست از موعظه و سرکوفت بردارند.» لوی 

می : 

دسا اهاز نمی وا هم امش ذشت ای تین شوه له و 
زور!» ظاهرا خودش هم باورش شده بود که با ازاد گذاشتن خواسته‌های 
تجاوزکارانه روحی هر فرد می‌توان به یک ازادی مطلق رسید. در اصل لوی 
شیطان را به عنوان یک اغو ار انسان نمی‌دید بلکه از نظر او شیطان یک 
راه میان بر برای رسیدن به خواسته‌ها و هوس‌های شخصی بود و در اصل 
این شیطان بود که خدمتگزاری آنها را می‌کرد. «کلیسای شیطان» هم در 
اصل تبدیل شد به یک شغل خانوادگی برای لوی ها؛ برای آنتوان لوی؛ 
همسر دومش و دو دخترش که یکی از همسر اولش بود و دیگری از همسر 
دومش. لوی سه دهه از زندگی‌اش را صرف این مکان کرد. او مصاحبه‌های 
بسیار زیادی را طی این سال‌ها انجام داد. او تنها محض سرگرمی موسیقی 
را دنبال کرد و اغلب از پنجره خانه سیاهش نوای ارگی سوزناک شنیده 

اف ید 2 ‌ 

انتوان لوی چندین البوم موسیقی هم منتشر کرد که نام یکی از انها بود: 
«شیطان جشن می‌گیرد.» او همچنین نوشتن کتاب درباره شیطان را هیچ 
وقت ترک نکرد؛ تا جایی که امروز پنج کتاب در این باره دارد که مهم‌ترین 
آنها «انجیل شیطانی» و «شعاثر مذهبی شیطانی» است. 

آنتوان دو کتاب هم به نام «یادداشت‌های شیطان» و» جادوی شیطان» 
دارد. سر انجام انتوان لوی مرد سیاهپوش با سر تراشیده و ذهنی پر از 
نوهم و خیال و جادو در اکتبر سال 1997 در 67 سالگی به انتهای خط 

زندگی کثیفش رسید؛ علت مرگش را حمله قلبی اعلام کردند. 

خانواده‌اش اما زمانتفر ک» او را عمدا دو روز بعد اعلام کردند؛ یعنی در 
آخرین شنت :ماخ اکتبر که جشن معروف هالوین برگزار می‌شود. جسد او 
سوزانده و خاکسترش بین هواداران ساده لوحش تقسیم شد. 

نویسنده: سارا جمال آبادی 


منبع . 
۲ ۲25600۳۰ 


تهیه کننده: 

محمود کریمی 

منیع. 

راسخون 

نکته‌ای که لازم است در ابتدای مقاله ذکر شود اینست که: سعی کرده‌ام تا 
این مقاله کامل و جامع باشد. ۳ 

را رها کرده به مطالعه‌ی قسمت‌های بعدی بپردازید. 

پشاپیش لارم است به‌حاطظر حرف‌ها ی کقر آمیزی که نان شزا 
روشن شدن بیشتر موضوع در این مقالات طرح شده‌اند از خوانندگان 
«انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاء ه فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مقمنین» 
«در واقع این شیطان است که دوستانش را می‌ترساندٍ_ پس اگر ایمان 
دارید از آن نتر سید و از من پروا کنید.» (سوره مبا رکه ال عضران ایة 
5 امام صادق عَلَیّه السّلام می‌فرمایند: 

«العالم بزمانه لا تهجم علیه اللوابس.» 

«هرکس عالم به زمانش باشد مورد هجوم حوادث ناگوار قرار نمی‌گیرد.» 
با این روایت ت امام معصوم عَلیّه السّلام مشخص می‌گردد که تا چه اندازه 
اکافین تست یه مسانل,ر ود حافقه همه اساسنی است. 

زیرا ممکن است انسان در گرداب مفاسد اجتماعی و انحرافات فکری و 
مکتبی گرفتار شده و لی خود از آن غافل باشد. 

لذا باید تمامی حواس انسان متوجه این مطلب گردد که در جامعه امروزی 
مسلح به سلاح علم و بصیرت باشد تا مبادا قربانی امیال شوم طاغیان 
اعتقادی و فکری نشود. در این گذار یکی از معضلات فکری و مکتبی امروز 
جوامع که متأسفانه با سرعت سرسام آوری در جوامع شایع شده و جوامع 
اسلامی خصوصا کشوز عریز ها ایران را نیز درنوردیده است.؛ مکتب تغییر 
شکل داده 5۵121۱15۲۳7 / سیطنیسم (شیطان پرستی) است. 

غفلت از این موضوع زمانی اثرات خود را عیان می‌نماید که کودکان, 
نوجوانان, جوانان و جتی افراد.مشتن تر .را تیر آلوده کرزخ:ه دیکر شاند برای 
جبران آن دیر شده باشد. 

بنا بر این باید اقدام پیشگیرانه صورت پذیرد. هر چند که اکنون نیز زمان 
بسیاری را از دست داده‌ایم. زیرا آناو شوم این مکتب پلید هم اکنون پدیدار 


شده و حتی بسیاری از دستگاه‌های فرهنگی کشور را: نیز آلوده کرده است. 
قطاآهت ار تم سا راا مسفت وس وان اسا ک وه وود 
است چهره واقعی شیطان را در عصر حاضر نمایان ساخته و ابزار او را 
برای مقابله با انسان و انسانیت. معرفی کند. خوشبختانه هميشه شیطان 
با افراطی گری, ضعفهای خود را نمایان ساخته و هر انسان آگاه و با 
بصیرت, می‌تواند با آن به مقابله برخاسته و او را از صحنه زندگی خود 
می بینیم » ,. شیطان با تمام تلاشی که انجام داد, نتوانست حتی کوچکترین 
خللی در زندگی این بزرگواران ایجاد کند. در احوال ات امام سجاد عَلَیْه 
السلام می‌خوانيم. شخصی نزد حضرت رضا عَلیّه الستلام آمد و از ایشان 
درباره لقب سید الساجدین سوال کرد. 

حضرت رضا عَلَیّه السّلام فرمودند: 

روزی جدم حضرت سجاد عَلیّه السّلام مشغول نماز بودند. ناگهان از 
گوشه‌ای مار عظیم الجثه‌ای به سمت حضرت امد و.انکشتان بای ابشان, را 
نیش زد. امام سجاد عَلیّه السّلام برافروخته شد و مشخص بود که بسیار 
تالم شده‌اند, اما تغییری در اذکار و حالت امام عَلیّه السّلام مشاهده نشد. 
مار بسیار حضرت را آزار داد. ناگهان صاعقه‌ای اژ اننتضان اند و به مار 
اصابت کرد. 

آنگاه مار به حال اولیه خود باز گشت. که همان شیطان بود. 

کنار جضرت ایستاد و گفتخ 

آنگاه از نظرها نایدید شد. 

اری, او از به انحراف کشاندن امام معصوم عَلیّه السّلام هم نا امید نبود. 
اما مقاومت امام عزیز را ببینید که چگونه شیطان را درمانده و مستاصل 
می‌کند و او را منکوب می‌نماید. لذا یکی از راه‌های مقابله با شیطان. 
اصرار بر عبادت و ذکر خداوند است. 

«کجاست طلب کننده جگرهای انبیاء. کجاست طلب کننده خونهای تف کیان 
ريخته شده.» به امید روزی که در هیچ نقطه دنیا اثری از پلیدی یافت 
نشود. به امید روزی که منکوب کننده شیطان رخ نماید و زمین از لوس 
وجود شیطان و شیطان صفت پاک گردد. در این راستا آنخه که از حقیر بز 
می‌آید, دادن اطلاعاتی هر چند کم و ناقص در این باره است. 

شاید راهگشای محققین و دردمندان جامعه بشری قرار گرفته و فکری به 
حال این معضل پیچیده اجتماعی و عقیدتی و فکری بشود. امید است با 
همکاری تمامی کسانی که درد دین و دنیای مردم را دارند و به فکر 
اصلاحات سازنده هستند. در این زمینه اقدام نموده و با مساعدت‌های 
فکری دست در دست هم به جهاد و مقابله با این پدیده براییم. طی این 


مرحله بی همرهی خضر مکن / ظلمات است بترس از خطر گمراهی 
اشتباه نکنید! شیطان پرستان به خدا اعتقاد دارند. فقط نمی‌خواهند او را 
بپرستند. ی ی ۱ 
به عنوان معبود انتخاب کنند. از حیوانات و گیاهان و اشیاء طبیعی گرفته, تا 
آلت تناسلی و ... همگی جزء معبودان بشر قرن بیست و یکم است. 
قرنی که به قرن اطلاعات معروف گشته, ولی از اگاهی بشر, جز خرافه و 
پوچی چیزی باقی نمانده است. 
شیطان, نخستین کسی بود که بعضی کارها را مرتکب شد و پیش از او 
کسی آنها را انجام نداده بود و آنها از این قرارند: 

- اولین کسی که قیاس نمود و خود را از حضرت آدم عَلیّه السّلام برتر و 
بالاتر دانست و گفت: 

هن از آنشم و اه ا: ز خاک در حالی که آتش از ز خاک بالاتر است. 

اون کی کر نگ با عظمت الهی تکبر نمود و به دستور خالق 
خود عمل نکرد. َ 
- اولین کسی که که معصیت و نافرمانی خدا را کرد و اشکارا با او مخالفت 
نمود. 
- اولین کسی که به دروغ گفت: ۲ ۲ 
خدا گفته از این درخت نخورید. چون درخت جاوید است و ار کسی از ان 
بخورد تا ابد زنده می‌ماند و با خدا شریک می‌شود. 

- اولین کسی که که قسم به دروغ خورد و گفت: 
من شما را نصیحت می‌کنم. 
شیطان اولین کسیست که صورت‌های مجسمه و بت را ساخت 

- اولین کسی که نماز خواند و یک رکعت آن چهار هزار سال طول کشید. 
- اولین کسی که که غنا و آواز خواند, همان زمانی که ادم عَلَیّه السّلام از 
درخت نهی شده خورد. 

- اولین کسی که نوحه خواند و گریست؛ چون او را به زمین فرستادند, به 
یاد بهشت و نعمتهای آن نوحه و گریه کرد. ۲ 

- اولین کسی که لواط کرد آنگاه که به میان قوم لوط آمد. - اولین کسی 
که دستور ساختن منجنیق را داد تا حضرت ابراهیم علیّه السّلام را با آن در 
انش انداز تم 
ی ی 
این که موهای اضافی پای بلقیس پادشاه سبا را از بین ببرند. 

ک ۱( ساختن شيشه را داد تا حضرت سلیمان عَلیْه 
السّلام آن را روی خندق گذارد و بلقیس را آزمایش کند. 

- اولین کسی که عبادت و بندگی اوء فرشتگان را به تعجب در آورد! 

- اولین کسی که به خدای خود اعتراض کرد. 


و به آن: تشویق 
9 
- اولین کسی که که سحر و جادو کرد و آن دو را به مردم یاد داد. 
- اولین کسی که برای زیبایی, زلف گذاشت. 
اکآ به آن تشویق 
9 
- اولین کسی که نقاشی کرد و چهره کشید. 
آولین کنتنی, که: آتش خسدش شعله‌ور.شد. 
- اولین کسی که به ناحق مخاصمه و جدال کرد. 
- اولین کسی که خدای تعالی , به او لعنت نمود (و از ناراحتی فریاد کشید. 
- اولین کسی که به خدا کفر ورزید. 
- اولین کسی که گریه دروغی نمود. 
- اولین کسی که عبادت و خلقت خود را ستود. 
- اولین کسی که صورت‌های مجسمه و بت را ساخت. روز گار عجیبی 
است؛ هر گوشه, در هر خیابان یا بین دوستان را که نگاه میکنی درباره این 
کلمه می‌شنوی؛ به خصوص در بین کسانی که ادعای متالبازی و گوش دادن 
به موسیقی متال به خصوص سبک بلکمتال را یدک میکشند. چیزی که الان 
در جامعه مشاهده می‌شود باب شدن شیطان پرستی و انداختن پنتاگرام 
در گردن است. 
بلکمتال 23۳۷۲۲0۵۳6], مریلین مانسن, نیروانا, آنتون لاوی, کلیسای 
شیطان, 0۱0۱6 5۵10۳016, آدم خواری, 00۳6 - ۲ - االا5 ... احتمالا حداقل 
یکی از این کلمات تاکنون شنیده‌اید, آدمهای عجیبی را هم دیدهاید که 
خودشان را طرفدار اين نامها و گروهها میدانند! موسیقیهای آنها را گوش 
می‌دهند. گاهگاه لباسهای عجیب غریب می‌پوشند, علامتهای خاصی بین 
خودشان دارند و به قول خودشان تیریپ خفن می‌زنن! 
از اینها که بگذریم حتما زیاد هم شنیده‌اید که در فلان کشور یک 
عدهشیطان پرست یک آدم را تکهتکه کردند يا خوردند يا فلان جنایت را 
انجام دادند. لذا بر ان شدیم تا در مورد شیطان‌پرستی و شیطان‌پرستان 
تحقیقی اجمالی به عمل اوربم. 
شیطان پرستی به معنی پرستش شیطان به عنوان قدرتی فوق العاده قوی 
و بسیار قویتر و موثرتر از نیروهای خوب دنیوی همچون خدا است. 
در شیطان پرستی شیطان به عنوان نماد قدرت و حاکمیت بر روی زمین, 
قدرتی به عنوان برترین قدرت دو جهان مورد توجه و پرستش قرار دارد و 
این دنیایی را که به عنوان دوزخ برشمرده می‌شود را قانونمند میکند. در 
شیطان پرستی, غیر از استفاده از شیطان به عنوان قدرت تاریکی و قدرت 
مطلق از نیروها و اجنه و روح‌های پلید و شیطانی نیز برای رسیدن به 


اهداف خود استفاده می‌شود؛ و در نهایت معنای شیطان پرستی؛ پرستش 
قدرت پلیدی است. 

به طور کلی دو تعریف برای گروه‌های شیطان پرستی در نظر افراد وجود 
دارد؛ 

سرگرمی تفریحی فان2فان 

تعریف اول: 

هر گروهی که شیطان را (مشابه شیطان تعریف شده در دین مسیحیت که 
عاری از مفاهیم غیر طبیعی مربوط , به پلیدی و زشتیست يا یک شیطان 
انتزاعی) به عنوان خدا قبول داشته باشد و آن را عبادت کند, که معمولاً از 
آن به عنوان الهه سیاه نیز یاد میکنند و آن را منتسب به طبیعت حقیقی 
تعریف دوم: 

گروههایی که از دین مسیحیت تبعیت نکرده و يا عیسی را با خصوصیاتی که 
در دین مسیح تعریف شده است قبول ندارند. اين تعریف معمولا توسط 
بنیادگرایان مسیحی مورد استفاده قرار می‌گیرد و بر مبنای این تعریف 
بسیاری از گروهها را شیطان پرست می‌نامند. 

در دهه‌های اخیر, گسترش فرقه‌های شیطان پرستی در دنیا با رشد خیره 
کننده‌ای همراه بوده است. 

به خصوص که این فرقه از ابزارهای نوین برای گسترش و فعالیت خود 
بهره برده است. 

در این بررسی سعی شده است بیشتر جنبه‌هایی که در تحقیقات مختلف 
بر این پدیده. مغفول مانده است مورد بررسی قرار گیرد. 

فرقه‌های شیطان پرستی هم مانند هر پدیده اجتماعي دیگر از این قاعده 
مستثنی نیست. در تاریخچه این گروه‌ها تحولات نسبتاً گسترده‌ای مشاهده 
می‌شود که پیش از ورود به بحث. مختصرا نق آن ساره ینود 

وجود شیطان همواره در آیین‌های الهی و آدبان ابراهیمی, به عنوان 
موجودی شرور, که انسان‌ها را به گناه سوق می‌دهد, مطرح بوده است. 
ال رات اراان یتوص رشان ارت سس و 
نمادین نیست؛ بلکه شیطان همواره موجودی واقعی و دارای قدرت‌های 
اهریمنی است. 

زمینه قدرت‌های شیطان باید پادآور شد که از نظر ادیان الهی, قدرت 
شیطان, قدرت بی نهایت و قدرت مطلق نیست؛ بلکه طبق عقائد تحریف 
نشده دین الهی, قدرت شیطان, محدود و به واسطه انتخاب ناصواب خود 
ندارد. 

وقتی تعالیم انبیا دچار تحریف می‌شود و با خرافات آمیخته می‌شود, زمینه 


تفویض قدرت نامحدود به شیطان فراهم می‌شود. اما اگر حتی شیطان را 
دارای قدرت فراوان در نظر بگیریم, چه عاملی باعث پرستش شیطان و 
فرار از حریم امن الهی و پناهندگی به شیطان می‌شود؟ 

به گونه‌ای که افرادی خود را تابع ان قرف ی کته ون رها او 
برای اند کف ددم کی نوا 

گرایش به شیطان و تبعیت از او, با انجام یک سری از اعمال خاص, از 
قرو ونطی ی بو است. 

اما باید یاداور شد که خواستگاه فرقه‌های شیطان پرستی. ان هم با 
وضعیت کنونی این فرقه‌ها, ريشه در غرب دارد. پیروان این گروه‌ها در 
گذشته با اعمالی مانند قربانی کردن انسان‌ها, قصد جلب رضایت شیطان 
و کسب قدرت‌های اهریمنی او را داشتند. اما گروه‌هایی که امروز با عنوان 
شیطان پرست معروفند. به این اقدامات دست نمی‌زنند و مجازات‌ها و 
پیگردهای قانونی, در تغییر این مناسک, نقش بسزایی داشته است. اما 
کماکان این سنت‌ها با شکل و شمایل دیگر مانند قربانی کردن حیوانات به 
جای انسان, به چشم می‌خورد. 

شیطان پرستان مدرن همزمان با تغییر اصول شیطان پرستی و به مقارن 
آن کاهش نفوذ و قدرت کلیسا و موج دین ستیزی در دوران مدرنیته که در 
غرب ایجاد شد., بار دیگر در نیمه دوم قرن بیستم میلادی, اصول خود را 
توسط شخصی به نام لاوی تدوین کردند و با بهره گیری از ابزارهای نوین 
اطلاع رسانی, به سرعت رشد کردند. البته این بار به مقتضای تحول 
عمومی جامعه از اقدامات خشونت بار این فرقه‌ها مانند دریدن اعضای 
انسان و ... خبری نبود و شعارهای زیبایی ماند عدم ازار رساندن به 
کودکان. پرهیز از اذیت کردن حیوانات نیز دیده می‌شد اما در مقایسه با 
شیطان پرستی دوره‌های قبل, اصولی وارد این فرقه جدید شد که تا حد 
زیادی متاثر از فضای مدرنیته حاکم در غرب بوده است. 

در شیطان پرستی قرون وسطی نوعی اعتراض شدید به کلیسای کاتولیک 
و حاکمیت آموزه‌های تخرتهی آره حفنم مت خر لذ| آنته کرنتفن را 
مبارزه با تعالیم حضرت عیسی و به تبع مبارزه با هنجارهای کلیسای 
کاتولیک, فراوان به چشم می‌خورد. اما در شیطان پرسی جدید چه 
مولفه‌هایی وجود دارد؟ 

موج جدید شیطان پرستی کماکان همان ضدیت را با فضای کلیسا دارد 
ولی به فراخور کم رنگ شدن نقش کلیسا و دين در اروپا, اند کی از این 
عناد کاسته شده است اما مقلفه‌های جدید وارد این گروه شده است. 
ی 
نامبارک عصر مدرنیته است. 

تفکری که ماوراالطبیعه و حیات اخروی را منکر است و تمام هست و 


نیست را در همین حیانت مادی می‌داند. 

اساسا مفهومی به نام توحید و خدای واحد, در این فرقه مورد انکار است. 
مفهوم پرستش در این فرقه, متفاوت است با مفهوم پرستش در ادیان 
ات تیراحی‌ضمک است ان وی سس اضطا حی فرار کسو: 
بلکه نوعی اعتماد و مدد جستن از نیرویی دارای قدرت مافوق بشری, به 
همراه انجام اموری, به عبادت و پرستش تعبیر شود و تلاش پیروان این 
قرفه اینست که با انجام این آمور: دارای قدرت. اهزیمش بشتری: شو ند 
از این زندکی‌ضادیر تا حدامکان دز رالات بودن از انم بهنهمته و ند 
ان تفکر شاه طلبانه وتا خموبانات هان تعکر آخجا نس و اسان 
محوری حاکم و رایج در غرب است که انسان و تمایلات نفسانی او را در 
راس و محور همه شئون فردی و اجتماعی قرار می‌دهد و تمام جزئیات 
ژد وج را بر اساس رسیدن به همین خواسته‌ها استوار می‌سازد. 

در انا مک ات اس تال هر وه ک ای هام حا که بر شفک 
غربی این چنین است و ارزش‌های انسان را انکار می‌کند. پس شیطان 
تساه یال تن باعل الطا هه شام اجه 
که شیطان پرستان به دنبال آن: هستتند: در فضای حاکم بر جوامع غربی 
قابل دسترسی است. 

ور حقات اد کت سا هی قوی هی کف آرش‌های انسا را انکار که 
خود را در باتلاق شهوات و لذت‌های مادی غرق کند. باز نمی‌تواند از 
فریادها و نیاز روح خسته خود برای پرستش موجودی برتر, فرار کند و بر 
این تمایلات؛ سریوش بگذارد. 

این انسان نمی‌تواند پوچی‌های زندگی خود را علی رغم لذت‌های مادی, 
منکر شود و نادیده بگیرد. 

روح انسان همواره احتیاج به پرستش موجودی برتر و فرا زمینی دارد. 
دقیفا به خاظر اغنا کردن این گرانش عارض اشتان مدرن این مکانب که 
در انها مفاهیمی مانند پرستش؛ عبادت؛ استمداد و کسب نیرو از موجودی 
ماورایی و . . ایجاد می‌ شوند. 

روح انسان مدرن در چنین جامعه‌ای را : نه تعالیم تحریف شده اغنا می‌کند و 
نه رویگردانی از تعالیم الهی ئِ نه فرو رفتن در تمایلات نفسانی آرام. اين 
فضای پارادوکسی موجب سرگشتی بشر امروز می‌شود و چاره‌ای جز 
اتعام اعمال وان بر اه اخی نمی ما روج الی شا هعواری 2 
فالسم کات اف فا دنه مار مصاسم خ ان تالم رای ار فر اه 
نشود, ناگزیر است برای فرار و فراموشی این موقعیت جانکاه, به مصرف 
مشروبات الکلی و مواد مخدر و هیجانات زودگذر با روابط بی حجد و عصر 
جنسی روی آورد که همه این اقدامات سرا ب گونه, مانند نوشیدن آت 
شوریست که جز به تباهی و وخامت اوضاع تم افتانی: 


در چنین شرایطی, رهبران اين فرقه‌ها مخاطبان و پیروان خود را به 

خودکشی تشویق می‌کنند تا شاید راه ی( 
این سرخوردگی انسان مدرن, سوغات سلطه همین تفکر است. ۳ 
با اي ریگرد بار دک اهست الم تسش اسان الیو در دز ان 
دین مبین اسلام در معنا دهی به زند کی انسان, مشخص می‌شود. 


شیطان پرستی - قسمت دوم - تاریخچه شیطان پرستی 


شاید عده‌ای شیطان پرستی را آیینی مدرن و نهایتا مربوط به قرن 16 - 
5 میلادی بدانند اما واقعیت چیز دیگریست. شاید بتوان تاریخچه شیطان 
پرسنی را به قرون اولیه پید ایش آدففت نسبت داد. البته شواهد به دست 
امده این حرف را تصدیق میکند که شیطان پرستی در نواحی امریکای 
انین آعررهای خویی عافریقای مز کزی به فرن‌ها فیل ار لاه مس 
برمی گردد و قبایلی که اثاری از انها باقی مانده است این احادیث را 
تصدیق میکنند. در اکتشافات به دست آمده در امریکای جنوبی یکی از 
قبایل این قاره که اعتقاد بسیاری به خوب و بد داشتند شیطان را پرستش 
میکردند و حتی قربانی‌هایی را از انسان به شیطان هدیه میکردند که 
ناوات اجام سرام قرای حور وج دزد و اخسار ای ع رتیت 
آمده و نوع کشته شدن‌ها نشانگر قربانی شدن این انسانها (که در آنها 
بیشتر زنان به چشم می‌خورند) است. 
در افریقای مرکزی و در دشتها و کویرهای سوزان این قاره نیز در قبایلی 
که معروفترین آن قبیله اوکاچا می‌باشد. شیطان به عنوان قدرت مطلق 
زمین و اسمان و پدید اورنده ان و خدای خشم و نفرت پرستش می‌شد و 
ذکر این نکته ضروریست که زمان قربانی کردن انسانها در برابر شیطان 
لحظه‌های خاصی بوده است. 
تاریخچه شیطان پرستی به سالهای بسیار دور بر می‌گردد که بعدها اين 
ایین و سنت به صورتهای دیگر نمود پیدا کرد که چیزهایی از گذشته چه با 
تحریف و چه بدون تحریف دست به دست در حال عبور همراه با زمان 
است. 
البته شیطان پرستی در زمان پیدایش زبان و خط و زمان مادها, سومریان, 
بابلیان و ... نیز ادامه داشت تا در قرون ۰ 
4 - 15 میلادی شیطان پرستی نوین به وجود امد. 
شیطان پرستی قدیمی 
شیطان پرستی قدیمی شیطان پرستی ایست که به قرون وسطا 
برمی‌گردد,؛ با اینکه همانطور که در تاریخچه شیطان پرستی ذکر گردید 
شیظان پر شتن یه قیل: از میلاد مشبیع برمی کردد آما اضولا شیطان پر ستی 
قدیمی را مربوط به قرون وسطا میدانند. موضوعی که امروزه درباره 

ن پرستی قدیمی وجود دارد و در برخی کتابها دیده می‌شود به این 
فالب ری ود که ارو شیطان را کلیسا به وجود آورد تا تمام بدیها و 


پلیدیها را به آن نسبت دهد تا به نوعی هم خدمتی به بشریت کرده باشد و 
گناهان را از خود دور کند و جادوگران را نیز که در قرون وسطا از قدرت 
زیادی برخوردار بودند با عنوان جادوگران سیاه به عنوان پیروان شیطان 
معرفی کند تا هم گناهان را دفع کند و هم قدرت جادوگران را کم کند. البته 
این یک نظریه ایست که آنچنان که باید و شاید نمی‌تواند قدرت داشته باشد 
و انسان را حداقل از لحاظ فکری ارضا کند. زیرا قبل از مسیحیت و در 
زمانهای حضرت ابراهیم و حضرت موسی و حتی بسیار قبل از آنها شیطان 
پرستی وجود داشته و چیزی به عنوان شیطان مسلما وجود دارد زیرا اگر 
وجود نداشت هیچگاه آدم و حوا به زمین سقوط نمیکردند! پس نظریه فوق 
را می‌توان نظریه‌ای مفرضانه نسبت به مسیحیت و کلیسا خواند. 

شیطان پرستی قدیمی از لحاظ معنی و از لحاظ اعمال انجام شده مسلما 
با شیطان پرسنی کنونی بسیار تفاوت دارد. شاید بتوان گفت چیزری که به 
عنوان شیطان پرستی امروزه در جوامع گوناگون قرار دارد شیطان پرستی 
قدیمی يا قرون وسطاییست که این شیطان پرستی به طور کلی محکوم 
شده است و شیطان پرستی جدید با آن به مبارزه برخواسته است اما 
خوب هنوز عده زیادی آن را قبول دارند و به آن احترام می‌گذارند و قوانین 
آن را اجرا میکنند. شیطان پرستی قدیمی استفاده از کمی شیطان در 
کارهای زیان اور و کمک به برخی پادشاهان در جنگ‌ها بوده است و حبنی 
همسر پادشاه فرانسه در قرن 13 میلادی برای نجات شوهر خود از مرگ 
مراسم شیطان پرستی قرون وسطایی را انجام داد. شیطان پرستی 
قدیمی اعتقاد دارد که شیطان وجود دارد و قدرت او عظیم‌ترین قدرت بر 
روی جهان است. 

اصل شهوترانی و ارضای جنسی اصل لاینفی این مراسم است. 

شیطان پرستی قدیمی مخالف با مسیحیت و کلیساست و دقیقا در مراسم 
خود اعمال ضد مسیحیت را انجام می‌دهد. آنها به مسیحیت و ۲ 
اعتقادی ندارند و انها را عامل بدبختی مردم ميدانند. آنها می‌گویند مسیح 
پیامبری بود که باید زمین را آباد میکرد و مردم را به راه راست می‌برد اما 
تنها کاری که انجیل انجام داده دروغگوبی و رواج بدی در جامعه است! آنها 
قرباتی انسازنترا آمری ضرورن بر ای ارامتتن و احترام به شیطان میدانند و 
در این میان دختر بچه‌ها بهترین قربانی برای شیطان هستند. 

نوشیدن شراب در عشای ربانی مسیحیت که به عنوان نشانه تقدس و 
خون مسیح است! ). انجام اعمال شهوترانی در این مراسم اعمالیست که 
باید حتما بدان پرداخته شود چون در شیطان پرستی قدیمی ارضای حس 
جنسی یکی از مهمترین عوامل است و البته با توجه به اینکه شیطان 
وتان خی رن اعال ارات بان ا اره ‏ طان 


انجام می‌دادند لذ| امور جنسی نیز به بدترین و فجیع‌ترین نوع خود انجام 
می‌گرفت. آنها به جهنم اعتقادی نداشتند و می‌ گفتند جهنم همین دنیاییست 
که وی ارت ند نی تیم لا بدترین گناهان را در مراسم خود انجام 
می‌دادند. شیطان پرستان قدیمی شیطان را موجودی با هویت خارجی 
میدانند. 

شیطان پرستی جد ید 

شیطان پرستی جدید در انگلستان به وجود فد البتهخ باد نیز تعجب 
برانگیز نیست زیرا انگلیس یکی از کشورهاپیست که جادوگرانی بسیاری 
را داشته اش مات وهای سای آسا میا ما موس و 
همچنین اهالی یونان باستان در انگلیس ثابت شده است زیرا| از اکتشافات 
به دست آمده در برخی محل‌های برگزاری مراسم شیطان پرستی و 
جادوگری در انگلیس نظیر محل استون هبح آثاری از تمدن ایران و یونان 
پید | شده است و همچنین در کتب شیطان پرستی و جادوگری کلمات 
عبری, یونانی و فارسی (البته هیچکدام نه به صورت کنونی) وجود دارد. 
شیطان پرستی جدید بر خلاف شیطان پرستی قدیمی اعتقادی به وجود 
شیطان خارجی ندارد بلکه شیطان پرستی جدید شیطان را در طبیعت و در 
وجود هر انسانی می‌داند و اين باطن هر کسیست که شیطان در آن وجود 
دارد و مراسم شیطان پرستی جدید مراسمیست برای دعوت از شیطان 
باطنی و حس اهریمنی درونی است که با اعمال جنسی آرام و ارضا 
می‌شود. آنها جسم پرست هستند و اعتقاد دارند هر آنچه که وجود دارد 
مدیون آلت تناسلی آد میزرتتت ایک اينکه انسان باید کاملترین لذت 
جسمانی و جنسی را در این دنیا ببرد. آنها: مفتقدند به"زندحی .بسن ان مر 
و آن اینکه بعد از مرگ روح کسانی که در دنیا لذت جسمانی لازم را 
نبرده‌اند به اين دنیا برمی‌گردد و لذت جنسی خود را کامل میکند. در 
مراسم شیطان پرستی جدید مخلوطی از اسپرم به همراه ادرار به عنوان 
9 مقدس بر روی حاضرین پاشیده می‌ شود ) همانند آت مقدس در 

مر آشم عسای رای تست اب لته ور شطان پرسن دید اوه یه 
قربانی کردن انسان و حتی حیوان وجود ندارد. 

آنتوان لاوی هرگز انتظار بنیان گذاری آیین جدیدی را نداشت. 

بلانج بورتون کاهنه که شیطان و معشوقه آنتوان اس زاندر لاوی 
(بنیانگذار شیطان پرستی نوین) در کتاب 521210 0۲ 0۱۱۲۵۲ ۲۳6۵ 
(کلیسای شیطان) با اشاره به موضوعات مختلف, شیطان پرستی را از 
زوایای متعدد بررسی کرده و برای ان اینده نگری خاصی را تر سیم قت کت 
در بخشی از این کتاب با عنوان اصلی کتاب یعنی 52121 0۲ 0۱۱/۲۵۲ ۲۳6۵ 
(کلیسای شیطان), می‌نویسد: 

«آنتوان اس زاندر لاوی در شب 30 آتویل و روز یکم ماه می, در سال 


6 م و در فصل بهار, کلیسای شیطان را در حالی که جادوگران 

نی در زمین پرسه می‌زدند, بنیان : 
لاوی در حالی که سر خود را تراشیده بود, 0 مراسمات قرون 
وسطایی) تشریفات را آغاز کرده و عده‌ای از جادوگران نیز برای منافع 
شخصی خود. دور او را گرفتند. تا بتوانند نیروی شیطان را دریافت کنند. 
در جادوی تثلیث, , توجه معنوی به روح و فداکاری برای جهنم. پیگیری 
قی کودد: تراشیدن سر در مراسم شیطان, از فرامین اساسیست که باید 
انجام گیرد. ۱ 
همانند تراشیدن سر با تیغ و شستشو با اب زمزم در اسلام. که نخستین 
جریان برج هفتم شیطان است. ۱ 
سال 1966. م اولین سال سلطنت شیطان بر فرزندان ادم بود. 
این مکتب بزرگترین انقلاب از نوع خود, در سرتاسر جهان تا به امروز 
است, که مخلوطی از جادو - منطق و دین مبتنی بر شهوات است. 
برای مشاهده سایر اصلی عکس اینجا کلیک کنید 
سرگرمی تفریحی فان2فان . _ 
حالا اینجا (امریکا) بعد جاهای دیگر. شهوت در عوض انکار. سپس 
خودپسندی در حکم دوست داشتن. این در زمانی است که زمین گسسته 
شود و همه به شیطان گرویده شوند.» 
می‌بینید که او در کتاب خود, حتی به آیین اسلام نیز اشاره کرده و سعی 
جو ند اعمال تیان سار ماه بایان امه نی ده 
کند. 
آنگاه به فراگیر بودن مکتب شیطان پرستی می‌پردازد. 
لذا هیچ عجیب نیست که در کنار اعمال و مناسک شیطان پرستی, (در 
سایتهای مربوط به این فرقه) عکسها و گوشه‌هایی از مراسم قمه زنی که 
به مناسبت عزاداری امام حسین عَلیّه السّلام انجام می‌پذیرد هم قرار 
گرفته و آن را به نوعی به شیطان پرستی ملحق کرده و با این ترفند 
زنی یک بدعت است که در اسلام 1 شده و ایرادات واضح و اشکاری به 
آز وارد است. [ 
در ادامه باب دیگری گشوده شده و دلایل ایجاد مکتب شیطان پرستی از 
نگاه لاوی را مطرح می‌سازد. بورتون از این باب با عنوان ۱۳۱900۳۳ 
5ا۳۲۵۲۱6۵۲/۱6» (پرومتئوس جدید) یاد می‌کند و می‌افزاید: 
«آنتوان لاوی هرگز انتظار بنیان گذاری آیین جدیدی را نداشت. 
اما او برای مردم احساس نیاز کرد که چیزی برای مقابله با رکود مسیحیت 
ایجاد کند و فهمید که اگر او نتواند آن را انجام دهد, هرگز کسی نخواهد 
توانست. پاشاید کفتر کسی سای ان ترا نوا رش باشد. 


(در اینجا شخصا از ایشان به خاطر دلسوزی برای مردم سرگردان زمین 
که هیچ دین کاملی در اختیار نداشتند. تشکر می‌کنم. ) 

لاوی باید نشان می‌داد که عدالت. برگرفته از رنج و عذاب برای 
انسانهاست و کسی باید با نیرو در مقابل آن بایستد. او شروع کرد به 
تحقق بخشیدن آن. او از ما برای پیشرفت علم و فلسفه استفاده کرد و به 
آز نیز دی یافت و آن فلسفه ایستادن در برابر خدا و کلیسا بود و 
همچنین یک قرارداد جدید اجتماعی به و جو3 آوراد. 

ما باید نشان دهم برای آن انقلاب ری آفریده شده‌ایم و نباید از ورود آن 
به روح خود جلوگیری کنیم. 5 

شبطان نا یک نام با تامهای دیگز شییه,انسان اش که اسان ترا 
شیطان, با پنهان کاری بیان می‌کند که او تنها نامزد خداوندی است. 

او کسی بود که توانست برای پاداش, درخواست قدرت کند و چه کسی 
شست ادا بادای اف 

(اشاره به رانده شدن شیطان از درگاه خداوند و اینکه به خداوند عرض 
کرد که خدایا در عوض عبادتهای چند هزار ساله قدرتهایی را به من عطا 
کن. خداوند نیز به او قدرتهایی را بخشید. [ 

شیطان در عوض خلقت معاصی و گناهان. ضمانت گناهکاران را قبول کرد 
هون کف اه اف ظ اف اه مان کسن وه تمد 
می‌توانست ما را به سمت او هدایت کند.» 

توجه داشته باشید که بورتون چگونه به دفاع از لاوی پرداخته و او را توجیه 
و تقدیس می کند و شیطان پر ستی را نی این می‌شمارد. 

سرگرمی تفریحی فان2فان 

در بخش دیگر کتاب با اشاره به بازی لاوی در فیلم بچه رزماری, فیلم را به 
عنوان سرباز کلیسای شیطان معرفی می‌کند. به اين بخش توجه فرمایید. 
«۱5عع۲ 0۳0 ۳۱۵۱۱» (جهنم در حلقه‌های فیلم) 

«هنگامیکه فیلم بچه رزماری در سال 1968. م در حال ساخت بود, لاوی 
در این فیلم مشغول ایفای نقش بود و جمعی از مسژولین فرهنگی از 
خمه رس آذارن یات امریکا بو نان یبای ام رنه دراه ان 
همه متوجه لاوی بودند که د ال تمرین اعمال مذهبی شیطانی بود. 

او درباره فیلم گفت: 

فیلم بچه رزماری برای کلیسای شیطان مثل انجمن ۱۵۲ 104 ۹ 
(سارهان شری ستاه بوشتان آمزیکا : به عنوان یک سرباز برای ملت 
آمریکاست.» 

این فیلم در کمال وقاحت آداب مسیحیت را به سخره گرفته و تصویری 
زشت از مریم مقدس به نمایش گذاشت. مفاهیم شیطانی تاه 


صورت کاملاً آشکار ولی توجیه شده برای همگان به نمایش درآمد. 

باز در ادامه کتاب به بخش دیگری می‌رسیم. 

«و۲۱5۱9 1۴6۲ ببا» (طالع شیطان). 

این بخش به شرح آینده شیطان پرستی پرداخته و برخی آداب موبوظ به 
ِِ در کلیسای شیطان را مطرح می‌کند. بخشی از این متن را 
بخوانید. 

«عضویت در کلیسای شیطان پیوسته در حال افزایش است. 

لاوی برای این عضویت شرایطی دارد. 

اولین شرط, ملاقات حضوری است. 

که جزء اصلی آن, تجمع پیرامون گوی است. 

که هر کجا برود برکت را با خود می‌برد و ملاقات در سرداب صورت 
می‌گیرد. 

لاوی گر آنزهان (زمان آغاز به کار کلیسای شیطان), بعد از گذشت چند 
سال کلیسای شیطان را رقتماً ار 
کلیسای شیطان آگاهی یافتند و روز به روز بر جمعیت پیروان لاوی افزوده 


لنند. 

اکنون کلیسای شیطان وضعیتی مطلوب دارد. البته از دنیای بیرون تحت 
فشار قرار دارد, ولی با نیروی مضاعف و فشا ر کاری بیشتر و انجام 
تشریفات مذ هبی, دیگران به پذیرش ایتش ن نشویق خواهند شد.» 
نویسنده کتاب باز نگاهی به گذشته این مکتب انداخته و در ادامه چنین 
پادآور می‌ شود : 

۳ دوره‌ای پیروزی ۳ با لاوی بود. 

اما این مقطع گذرا و کوتاه بود و برای مدتی بیشتر مراسمات مذهبی, 
شبانه و در خفا صورت می‌گرفت. ولی به مرور بر پیروان شیطان پرستی 
افزوده شد. 

در سال 1290 م انجام مراسمات و سخنرانی‌ها و رفتار و عملکرد فردی 
لاوی, باعث شد, گرايیش عمومی به او بیشتر گردد. در سال 1972. م 
مراسمات در خانه سیاه انجام می‌شد و این به خاطر آن بود که کلیسای 
شیطان دیگر مکان مناسبی برای انجام مراسمات مذهبی نبود, لذا 
مراسمات در غار مرکزی, معروف به خانه سیاه انجام می‌گرفت. 
سرگرمی تفریحی فان2فان 

(نام خانه سیاه را لاوی برای اولین بار بر غار زیرزمینی مرکزی نهاد) و تنها 
طبق دستور» کلیسای شیطان را با پرده سیاه پوشاندند. 

سر انجام در سال 1975. م مجددا فعالیت کلیسای شیطان آغاز گردید و 
کسانی که با لاوی تماس داشتند, دوباره فرا خوانده شدند. اما تعالیم کفر 
آمیز مسیحیت, به شدت فعالیت لاوی را محدود کرده بود. 


لکن تحت رهبری و هدایت لاوی, امور به سرعت انجام گرفت و لاوی برای 
قانع کردن دیگران نامه‌هایی را تدای ترخی ار از توشت نره تتیخه با تذییر 
لاوی راهی برای پاکی خانه گشوده شد. »> 

بورتون در ادامه دوستان لاوی را دسته بندی کرده و می‌نویسد: 

«بسیاری از کسانی که گرد لاوی جمع شده بودند, يا به خاطر دوستی با او 
بوده يا به خاطر کسب شهرت و بزرگی و همچنین عده‌ای نیز برای کسب 
لباس مخصوص برای ورود به خانه شیطان.» ۱ 

حال که از «لاوی» موسس فرفه سیطنیسم سخن به میان امد, بد لیست 
که درباره زندگی او و هم کیشانش, در مطالب آتی مطالبی ارائه کنیم. 
البته این نگاه مختصر تا حدودی تناقض‌های دنیای تاریک شیطان 
شترا اشکای‌سارتوبی ند نی کاملا تقوانی هو ا نات 


شیطان پرستی - قسمت سوم - شیطان در ادیان توحیدی 


تهیه کننده: 

محمود کریمی 

منبع. 

راسخون 

بهود. 

شیطان در عهد عتیق در نقش یک مار به عنوان زیرک‌ترین حیوان به سراغ 
آدم و حوا می‌آید و پس از آن که خداوند آنها را از خوردن درخت معرفت 
خوب و بد منع میکند تا مبادا بمیرند, به آنها مژده می‌دهد که اگر از درخت 
نیک و بد بخورید چشمان شما باز خواهد شد و عارف نیک و بد خواهید شد 
و بنتن از انکه خرف شیطان را پذیرفته هر را ۱9 
به معرفت باز شد, در اين جا خداوند گفت همانا انسان مثل یکی از ما 

شده است. ۲ 

و لذا برخی در صدد توجیه بر آمدند و گفتند این عمل والدین اولیه ما 
ای ی وا ی اه ار 
عمدی بر ضد خالق بود. به عبارت دیگر آنها می‌خواستند خدا شوند, آنها 
مایل نبودند مطیع اراده خدا گردند, می‌خواستند امیال خود را انجام دهند و 
خدا هم با اخراح انها از بهشت انها را مجازات نمود. 

در عهد جدید شیطان وسوسه گر حضرت مسیح است که در نهایت او 
فریب وسوسه‌های شیطان را نخورد همچنین تاکید شده باید بیدار و 
هوشیار بود و از طریق ایمان جلوی تیرهای او را گرفت و در مقابل او مقاو 
مت نمود. 

با توجه به اینکه مسیحیان هر دو عهد را قبول دارند, به نظر می‌آید 

کار دیور آنان از آموزه‌های عهد قدیم درباره شیطان دور ند وه سیاسی و 
اجتماعی به ویژه پس از رنسانس بیش از عهد جدید بوده است. 

زیرا طبق برداشت تورات شیطان وسوسه گر همان عقل است و شجره 
ممنوعه همان درخت اگاهیست که انسان با تمرد از دستورات خدا به 
احاهی, و مغرفت. می رد ده همین ذلیل. از "بهشت خدار آندم:فن‌ تون 
اسلام : 

شیطان از ماده شطن به معنای دور شده از رحمت و لطف خداست که در 
آباشت و 0 ار تسه هس و ار هه رت ی به. آن 
اشاره شده است. 


و ابلیس اسم خاص است که در حدیثت امام رضاأ (ع) به همان معنای دور 
شده از رحمت خدا و موجودی که حق را باطل و باطل را حق جلوه می‌دهد 
و وعده‌های فریبنده می‌د هد و از نظر تقدس و 0 الهی در عداد 
ملائکه به حساب نمی‌اید و موجودی بوده هر چند اهل عبادت فراوان بوده 
اما عدم تعبد و تسلیم او در مقابل اوامر الهی موجب طفیان و عصیان و 
سپس مغضوب درگاه الهی شد و دشمن قسم خورده انسان گردید و لذا 
همواره بای رهانی انش آن باید به خدا پناه برد. 


تهیه کننده: 

محمود کریمی 

منبع: 

راسخون ۳ 

قدرتی که بشر امروز با شیطان‌پرستی به دنبال ان است با اقتدار معنوی 
تفاوت دارد. قدرت شیطان‌پرستی. قدرت زودگذریست که در فضاهای 
مختلف نمی‌تواند خودش را در بالاترین جایگاه قرار دهد اما اقتدار معنوی 
به واسطه پشتوانه و جایگاهی که نسبت به خداوند عالم و نسبت به وحی 
الهی دارد. هميشه در بالاترین موقعیت میایستد. 

شیطان‌پرستی جدید ایینی است دارای شباهتهایی به اومانیسم که انسان 
را برترین موجود می‌داند و او را تنها در برابر خود مسوول می‌داند: 

آتتفن اوق یکی از سرنهدار ان آبن این من وید .۳ 

خدای باعظمت و با شکوهی وجود ندارد و جهنمی که در ان گناهکاران 
اینجا روز خوشی ماست! اینجا و حالا فرصت ماست! این روز. این ساعت 
شیطان‌پرستی جدید به خدایی اعتقاد ندارد و شیطان را تنها نوعی کهننماد 
(2۳01۱6۷۵6) می‌داند و انسانها را تنها در برابر خود مسوول می‌داند و 
اعتقاد دارد که انسان به تنهایی می‌تواند راه درست و غلط را تشخیص دهد 
به همین دلیل هم این اعتقاد بیشتر به عنوان یک اعتقاد فلسفی شناخته 
می‌شود. شیطان در این اعتقاد نماد نیروی تاریکی طبیعت. طبیعت 
شهوانی, ترایز , بهنرین نشانه قدرت و ضدمذهب بودن است. 

این اعتقاد دارای شاخه‌های متعددیست اما می‌توان گفت جز یکی دو نوع 
آن همگی دارای اصول زیر هستند: 

0 خدایی در شیطان پرستی وجود ندارد. 

»|0۵ ۱۱01: روح و جسم غیرقابل دیدن هستند و هیچ جنگی بین عالم 
خیر و شر وجود ندارد. 

15 خود پرستی, خدایی جز خود انسان وجود ندارد و هر انسانی 
خود یک خداست. 

و ۳۵]6۱]۵: اعتقاد به اصالت ماده. 


- وابسته به راه چپ بودن در برابر راه راست که راه خداییست. 


- ضد مذهب بودن خصوصا مذاهبی که اعتقاد به زندگی پس از مرگ دارند. 
- عدم پرستش شیطان زیرا شیطان جسم نیست و وجود خارجی ندارد. 

- اعتقاد به استفاده از لذت در حد اعلای ان زیرا تمام خوشی دنیاییست و 
این خوشی‌ها خصوصا لذات جنسی پتانسیل لازم را برای کارهای روزانه 
آضانه کته و به هر شکلی انجام آنها لازم و ضروریست. 

حجتالاسلام ادبی دانشجوی دوره دکترای دین شناسی تطبیقی است, که به 
صورت تخصصی مکاتب نوپدید دینی را مطالعه میکند. او نویسنده چندین 
کتاب در زمینه عرفان و ادیان است که از آن جمله می‌توان به کتابهای 
«اشایی با دایرفالمغارفهای ادیان»د «اسلام تعامل با فایلا جمانی 
شدن» اشاره کرد. 

ادبی می‌گوید: 

انسان, به فطرت خود وابسته است و در یی تمنای این فطرت به 
معنویتهای نوگرا گرایش می‌یابد. اين معنویتها به دنبال چه هستند؟ چه 
چیزی را می‌پرستند و چه ایینهایی دارند؟ مباحثی چون دینهای نوظهور, 
فرقه‌های جدید و مکاتب نوپدید دینی, اولینبار در علوم اجتماعی پس از 
جنگ جهانی دوم مطرح شدند. این ادیان سعی میکردند به برخی پرسشهای 
طافت بشر و پرسشهای وجودشناسی انسان پاسخ دهند. 

از کجا آمدهام, امد نم بهر چه بود, به کجا مبر وم » آخر تتضانن وطنم یه 
پرسشهای این شعر در ادیان الهی پاسخهای روشنی داده شده است. اما 
برخی از زمینهها باعث شد که برخی از ادیان کلاسیک به پسزمینه زندگی 
انسان مدرن رانده شوند و توانایی پاسخ دادن به سوالات آمروزی بشر را 
نداشته باشند. زمینه را برای مکاتب نویدید دینی فراهم کرد تا به 
پرسشهای غایی انسان پاسخ دهند. پرسشهایی که میکوشید, خدا را در 
درون انسانها حاضر کند و در پاسخهای خود تلاش میکرد. فضای زندگی 
تشر آمزوز را به‌توعی ار امش زود کذر. ارتباط دهد مایت تهننید دیتی در 
پی پاسخهای غایی انسان بوده و هستند, اما این پاسخ با مسیر ادیان الهی 
و یا ادیان کلاسیک تین نبود, بلکه راه متفاوتی را در پیش گرفتند. ادیان 
کلاسیک به واسطه برخی مسائل نتوانستند خود را بهروز کنند و يا بهروز 
شدنشان با مسائل زندگی امروز هماهنگ نشد و انسان اب نتوانست, 
به سادگی از یهودیت, مسیحیت: بودایسم و ... برداشتهای دوران مدرن 
خود را استیفاد کند. یک نقبی به عالم معنا زد, اما با روشی جدید که در 
مکاتب نوپدید دینی وجود داشت. مکاتب نوپدید دینی پاسخ وجود شناسانه 
به پرسشهای بشری می‌دهد, اما به این پرسشها در ادیان کلاسیک پرداخته 
نشده است. 

هرچه پیش می‌رویم, ادیان نوظهور, حضورشان را در زندگی امروز, بیشتر 


دی اک تفت ای غ دا وتو ای بش کاصی ار هه را 
هدف قرار نمی‌دهند و ادعای جهانی دارند. 

ثالنا آبینها و آموزههایشان بسیار ساده و با زبان امروزی و در دسترس 
است, رابعا مدعیاند, راهی که پیامبران کلاسیک نتوانستند فراهم کنند, در 
دوران مدرن با پیامبران جدید پیشروی انسان قرار دارد. در دایرهالمعارف 
ادیان جدید که به تاز کین در انگلستان منتشر شده, بیش از 2500 دین و 
مرام جد بد که هر کدام متدینین و موّمنین خاص خود را دارند شناسایی 
شده است. 

برخی از این ادیان و مکاتب بسیار فعال هستند مانند, «کلیسای شیطان». 
«شاهدان یهووه», «کلیسای علمشناسی». «فرزندان خداوند». «اکنکار» 
(دیننور و صورت), «مورمونها» و «جامعه بین‌المللی وجدان کریشنا». که 
فضای عینی و تبلیغات رسمی را در سطح جهان دارند. برخی دیگر هم 
مانند, زیرمجموعه دن و بودیسم, که در ایران تحت عنوان اوشو تبلیغ 
می‌شوند وجود دارند. 

دسته دگیری از اين ادیان هم بیشتر مجازیاند و در اینترنت فعالیت میکنند و 
در فضاهای عینی حضور ندارند. 

وی در پاسخ به این سوّال که آیا آماری در زمینه شیطان پرستی و جایگاه و 
تعداد آنان در کشور وجود دارد, گفت: 

آمارهای رسمی و غیررسمی که در این زمینه در دسترس پژوهشگران 
وجود دارد, نمایانگر اینست که در کشور, مجالس و مهمانیهایی به نام 
شیطان و شیطان‌پرستی کزان مستنون. در این مهمانیها بیشتر» 
موسیقیهای راک, هوی متال و موسیقیهایی که خشونت در آن مجازند به 
همراه رقصهای آتش, استفاده از مشروبات الکلی, مواد مخدر صنعتی و 
روانگردان نمایان است. 

البته, امارهای دقیقی در برخی زمینهها وجود دارد. اما شیطان‌پرستی 
اکو در اسان امر او کسورهای ری دای ته هو که وا 
ان شنت و کسفتود کی در ابر ان نود اند 

شیطان پرستی در ایران در سطح نمایش و نمادها جلوه گری میکند. تعداد 
افرادی که به معنای خاص شیطان‌پرست باشند بسیار ناچیز و انگشت‌شمار 
است. 

وی افزود: 

شاخههایی از شیطان پرستی و حتی برخی مکاتب نوپدید دینی با ۳ 
صهیونیسم در ارتباط هستند به لحاظ مالی از صهیونیستها کمک می‌گيرند. 
البته نمی‌توان همه مکاتب نویدید دینی را به صهیو نیسم ارتباط داد. نگاهی 
که همه چیز را در اين عرصه توطئهآمیز ببیند پژوهشگرانه و علمی نیست. 
مدارکی وجود دارد که گواهی می‌دهند صهیونیستها در کمک و مساعدت به 


شیطان پرستی و دیگر فرقه‌های نوظهور, از هیچ کوششی دریغ نمیکنند. 
عرفان یهودی که تحت عنوان قباله يا اصطلاح انگلیسی ان «کابالا» است. 
زمینههای, مکاتب نوپدید دینی و از جمله شیطان‌پرستی را فراهم میکند. 
عرفان عدد. عرفان نماد. عرفان قدرت پیدا کردن در هستی, عرفان 
تصرف در کائنات در معنای منفی خودش, از جمله مواردیست که بشر 
گسسته از عالم معنا به دنبال آن است. 

بشر گسسته از خدا, به دنبال نوعی اقتدار مجازیست که البته هیچگاه به 
آن دست نخواهد یافت, به دلیل اينکه تنها وهم و سرابی از این اقتدار را 
تجربه کرده است. 

وی در مورد عناوینی چون کلیسای شیطان, انجیل سیاه و .. که بر گرفته از 
ملسیحیت است, گفت: 

اناجیل اربعه, تنها دستاورد جدی و قابل پذیرش در عالم مسیحیت هستند. 
انجیل 70سال پس از مصلوب شدن عیسی, نوشته شده است. 

یک فاصله تاریخی بین عیسی (ص) و انجیل وجود دارد. در کنار انجیلهای 
قانونی, شاهد انجیلهای غیرقانونی و غیر رسمی (اپوکریفا) هم هستیم. این 
انجیلها که تعداد فراوانی هم دارند, در میان «مورمونها», «متدیستها» و 
حتی در فضاهای غیر رسمی پروتستانها هم وجود دارد, می‌توان یک کتاب 
جدید به نام انجیل شیطان (50۵1210 0۴ ع0۱0۱) هم وجود داشته باشد. 

حوزه اناجیل این فرصت را فراهم میکند تا هرکسی بتواند به نام انجیل و 
عیسی سخنی بگوید و از حقیقت ندایی در بیاورد! 


شیطان پرستی - قسمت پنجم - انجیل و کلیسای شیطانی 


تهیه کننده: 

محمود کریمی 

منبع؛ 

راسخون ۳ 

انجیل شیطانی کتابیست که شیطان پرستان از ان برای عبادت و دعاهای 
خود و همچنین استفاده در مراسم خود استفاده میکنند. این کتاب شامل 
کلمات عبری و یونانی و انگلیسیست که برخی از این کلمات هنوز معنی 
دقیق آن کشف نشده است اما چیزی که می‌توان فهمید اسامی شیطان و 
دعوت از او برای قدرت دادن به شیطان پرستان است. 

در این کتاب بسیاری از دعاهای 2 بر خلاف دعاهای مسیحیت و انجیل 
است و همچنین بسیاری از شعاثر آن برای قدر نهادن به عظمت و قدرت 
شیطان به عنوان قدرت مطلق است. 

کلیسای شیطان پرستی در قرون وسطا به عنوان مکانی برای انجام 

فرا شم‌یطان‌پرسی استفادم هید و جاس ود که در ان ها وا 
اما امروزه کلیسای شیطان پرستی محلیست برای عبادت شیطان پرستان 
که ترا بو ورب ری زهانی نم ان حور اد مجامن د هیواز سا ۳ 
6 ی ی زج 
مراسم شیطان پرستی جدید. 

به قسمتهای از انجیل شیطان پرستان که از کتاب ۷۷۱۲۳65 ۲۳6۵ گردآوری 
شده اشاره می‌شود. البته مانند همه کتب ۳۳۸ مختلف. این کتاب نیز 
به ستایش شیطان و قدرت طلبی از او می‌پردازد. همانطور که گفته شد 
در این کتاب کلمات و جملات عبری نیز وجود دارد. این دعاها اکثرا در 
مراسم‌های شیطان پرستی مورد استفاده قرار می‌گیرد: 

(به نام خدای بزرگ ما؛ شیطان؛ به شما فرمان می‌دهد که از دنیای سیاه 
تتووز ابیت نام تخهار. بتنی با ر سیاه جهنم؛ پیش آیید. شیطان؛ جام باده 
لذت را بردار. اين جام پر از اکسیر زندگی است؛ و آن را با نیروی جادوی 
سیاه انباشته کن. این تیرو در شراسر عغالم کائنات وجود دارد و-حافی آن 
است. ) 

(ای دوست و همدم شب. ؛ تو از صدای سگ‌ها و ریختن خون شاد می‌شوی: 
تو در میان سایه‌های قبور می‌گردی؛ تو تشنه خون هستی و بشر را تهدید 


میکنی گور گومورو؛ ماه هزار چهره؛ به قربانیان ما با نظر مساعد بنگر. 
ها خی ا نکسا و موی تا سا ها تور کم متص ات 
انجیل شیطان پرستی کتاب جاعن مت مان مد کت ادیان بد 
ستایش و تسبیح و درخواست کمک از پروردگار خود میکند. لذا نمی‌توان 
گفت این کتاب نوشته‌های پیچیده‌اییست که هیچکس توان فهم ان را ندارد. 
البته این درست است که جملات عبری و یونانی در این کیش وجود دارد 
اما مسلما آن چنان مورد توجه نیست زیر| اکنون انجیل مسیحیت نیز در 
خود حاوی کلمات عبریست که دکترین کلیسای رم آن را بسیار رواج 


می‌د هند. 


شیطان پراستی :5 ت شندم - انواع شیطان و و 


تهیه کننده: 

محمود کریمی 

منبع. 

راسخون 

شیطان پرستی به چهار دسته شیطان پرستی فلسفی, شیطان پرستی 
لاوی؛ شیطان پرستی دینی و شیطان پرستی گوتیک (شرپرستی) تقسیم 


شیطان پرسنی فلسفی 

اين نوع گرایش عبارت است از اینکه محور و مرکز عالم, انسان است این 
شاخه از شیطان پرستی به پایهگذاری این فرقه به نام «آنتوان لاوی» 
نسبت داده می‌ شود. 5 

این نوع شیطان گرایی نیز مانند سه نوع دیگر آن, با نام‌های دینی و گوتیک, 
از مبنای اعتقادی بهودیت نشات گرفته است. 

نام کامل وی آنتوان شزاندر لاوی (۱۵۷6۷ 522100۲ ۸۵۳۱۲۵۲) می‌باشد. 
وی در بازدهم آوریل سال 1930 میلادی در شیکاگو آمربکا متولد و به 
همراه خانواده اش به سانفر انسیکو عزیمت نموده و تا زمان مررگش در آنجا 
ساکن می‌شود. ۳ 

وی شخصیتی ناهنجار و ناسا زگاری داشته است و در سن 17 سالگی ضمن 
فرار از تحصیل و حضور در خانه به عنوان خدمه و دلقک به یک سیرک 
میییوندد. 

لاوی در سال 1950 میلادی در دایره جنایی پلیس آمریکا به عنوان عکاس 
انتوان در سال 1952 با «کارول لنسیگ» ازدواج میکند اما بنا بز دلب 
اعم از عدم التزام به اصول اولیه اخلاقی و پایبندی به روابط خانوادگی و 
شیفتگی به زن دیگری به نام «داین هگارتی» از همسر اولش جدا شده و 
از سال 1960 به بعد روابط نامشروعی را با وی آغان میجید. لاوی یک 
فرزند نامشروع از هگارتی که هرگز با وی ازدواج نکرد, را به دست 
می‌اورد. ۳ 

وی همجنین علاقه وافری به نوازندگی پیانو داشته و طبق اطلاعات موجود 
در همین سالها روابط جدی و پردامنه را با برخی عناصر سازمان (0۱۸۵) 
همچون مایکل آکینو برقرار میکند. اين فرد مرتبط با سازمان جاسوسی 
امریکا در تاریخ 30 اوریل 1966 در حالی که برای جمعی از اعضای 


حلقه‌های سری «دایره ات ان ام با سری تراشیده سخن قوا ق» 
مدعی بنیانگذاری «کلیسای شیطان» شد. 
سرگرمی تفریحی فان2فان ۱ 
نامبرده کتابی را تحت عنوان «انجیل شیطان» و کتاب دیگری نیز با نام 
«آیین پرستش شیطانی» به چاپ رساند. روز مرگ لاوی با نام هالووین در 
شیطان‌پرستی لاویی "۳ 
این نوع از شیطان پرستی بر مبنای فلسفه‌ی انتو ان لاوی که در کتاب 
انجیل شیطان و دیگر اثارش امده است تشکیل شده است. 
لاوی موسس کلیسای شیطان (1966) بود و تحت تاثیر نوشته‌های فردریک 
نیچه, الیستر کرالی, اين رند. مارک د سید, ویندهام لویس, چارلز داروین, 
آمبروس بیرس, مارک تواین و بسیاری دیگر بوده است. 
شیطان در نظر لاوی موجودی مثبت بوده در حالی که تعالیم خداجویانه 
کلیساها را مورد تمسخر قرار داده و به مسائل جهان مادی نیز اعتنایی 
نداشت. ۱ 
یک شیطان پرست لاویی, خود را خدای خود می‌داند. آیین مذهبی این گروه 
اشت ان وتان یه اه ی رای هه ره 
به سمت شیطان پرستی است. 
یک شیطان پرست لاویی مدعی آن است که کسانی که خودشان را با 
شیطان پرستی هم ردیف میدانند باید به طرز فکر گروهی خواص وفادار 
نباشند و آنها را از لحاظ اخلاقی قبول نداشته باشند و در ازای آن 
گرایشات انفرادی داشته باشند و من تبع باید به طور دائّمی یک سر و 
گردن بالاتر از کسانی باشند که خود را از لحاظ اخلاقی, قوی میدانند و در 
بشر دوستی خود, بدون تامل عمل کنند. 

ان 0 دینی 
۳ ات 5 ی 7 9 و رد ِِ 
پیش نیاز اینست که شیطان پرست باید یک قانون ماوراء الطبیعی را که در 
آن یک یا.جند خدا تعریف. شده است: که.ههه شیطاتی. هشنتتد یا به:وسیله 
شیطان شناخته آمی‌شوند قبول داشته باشد. 
شیطانی که در گروه اخیر تعریف شده است می‌تواند تنها در ذهن یک 
شیطان پرست تعریف شود یا از یک دین (معفولا قبل از مسیح) اقتباش 
شوند. 
بسته به اینکه کدام نوع شیطان پرستی مد نظر باشد, خدا| با خدایان 
می‌توانند از انواع مختلفی از معبودها باشند, بعضی از آنها از ادیان بسیار 
قدیمی نشت گرفته شده‌اند, انواع معمول شیطان پرستی خدابانشان را 


از ادیان قدیمی مصر باستان و بسیاری از الهه‌های باستانی بینالنهرینی و 
بعضاأ از الهه‌های رومی و یونانی (به عنوان مثال مارس - خدای جنگ) 
اقتباس کرده‌اند. 

بقیه شیطان پرستان ادعای پرستش خدای اصلی را دارند ولی بیشتر 
شیطان پرستان می‌گویند خدای معبود آنها در واقع قدمت بسیار قدیمی 
دارد, شاید از دوران ماقبل تاریخ و شاید اولین خدایانی باشد که توسط 
انسان مورد پرستش قرا ر گرفته است. 

مابقی گروهها تعبیری سخت گیرانه‌تر از اينها را می‌پرستند. آنهایی که 
سیمای فرشته‌ی سقوط کرده از انجیل مسیحی را می‌پرستند. در حالی که 
بسیاری آن را به عنوان شر, طبق تعریف کلیسای مسیحی. می‌پندارند. این 
گروه در مقابل آن را به عنوان محق و کسی که در مقابل خدا شورش 
کرده است قبول دارند. تمام این ادیان با هم و با شیطان پرستان فلسفی 
مشترک هستند چرا که خود شخص را در اولویت اول قرار داده‌اند. 

این نظریه نیز معمولاً توسط کسانی که خدا را به دید شیطانی می‌نگرند 
(کسانی که دیده شده است اشخاص را به آزادی انديشه تنشویق میکنند و 
تلاش میکنند خود را به وسیله فلسفههایی چون میجیک و فلسفه‌های مشابه 
تمایل به قدرت نیچه بالا بکشند) حمایت شده است. 

است به جای یک برده پست و بخاک افتاده. یک شریی در قدرت خود 
داشته باشد. 

یک مثال از این مطلب. شیطان ابراهیمی است, مانند ابلیسی که در کتاب 
تورات آمده است و بشریت را به چیدن میوه درخت شناخت خوب از بد 
تشویق میکند: 

بو مطمتنا نمی میری: چرا که خدذا در همان زوزی که این کار زا کنی از ان 
خبر خواهد داشت. سپس چشمانت باز خواهد شد و شما مانند خدا خواهید 
شد و خوب را از شر تشخیص خواهید داد. استفاده از این مفهوم, شیطان 
پرستان خود را بهتر از هر خدای دیگری, دارای قدرت تشخیص خوب از بد 
می‌پندارند. از آنجا که اين گروه از شیطان پرستان خود را بسیار قدیمی و 
قدیمی‌تر از بقیه میدانند, نام شیطان پرستان سنتی را بر خود گذاشته‌اند و 
به شیطان پرستان فلسفی, شیطان پرستان معاصر می‌گویند. 

شیطان پرستی گوتیک 

اين فرقه از شیطان پرستان. به دوران تفتیش عقاید مذهبی از طرف 
کلیسا مربوط می‌شوند. این خوع شنطان بر ستان خعمو لا سم تیه ره 
اعمالی از قبیل خوردن نوزادان, بزکشی, قربانی کردن دختران باکره و 
نفرت از مسیحیان هستند. 

این طرز فکر در کتاب مالیوس مالیفیکاروم دسته بندی شده است. 


(کتابی که در دوران تفتیش عقاید توسط کلیسا (1490م) تالیف شد و در 
واقع هرگز , به طور رسمی مورد استفاده قرار نگرفت) کتاب حاوی مطالب 
خرافی از خن کر و جادوگری و مطالبی از اين دست است. 

تیه ی ام ان کزان است» ۱ 

شیطان پرستی نزدیکی زیادی به جادوگری را و دنیای آن پر از _ 
افسانه‌های گوناگون. شیاطین متعدد و افراد مختلف خصوصا جادوگران در 
ارتباط با آنهاست. 

در دنیای امروز هم کشورهای مختلفی دارای کلیسای شیطان هستند مانند 
کشورهای امریکا, انگلیس و المان و همچنین چین و بر خلاف ادعای 
شیطان پرستان جدید که بر اساس متون انجیل شیطانی بر عدم کودک 
آزاری و 7۳ حیوانات پافشاری قف نفد اما وحشتناک‌ترین اعمال توسط 
آنها تنها برای مقابله با دستورات الهی انجام می‌شود. 

شر پرستان ۲ ِ 

این نوع شیطان گرایی نیز مانند نوعی که در گذشته اشاره شده, نوعی از 
شریرستی با اشاره به تاریکی و از کثیفترین فرق انحرافی به حساب 

قی آیدر دون صوسیعی متالیکا یر شک هام کونی فخود دارد. کثیفترین 
اعمال مانند خوردن نوزادان, تجاوزات جنسی و ... به این گروه نسبت تاه 
واخنات ‏ به ی هی ایض ) 1 و درخواست به ۰ تاریکی» در این 
شاخه بارز است. ۱ 

همانند اعضای گروه «آکنکار» که با لباسهای تیره به غارها و تاریکیها برای 
فریاد کشیدن پناه می‌برد. 

جریان دیگر شیطان پرستی مدرن 

امروزه علاوه بر شیطان گرایی لاوایی پا سیتنیسم (5۵1۲6۲۱۱5۲۲۱), جریان 
دیگری به نام ستیانس (56/1305) وجود دارد. 

مایکل اکینه در آغاز کار دوست و همکار انتوان لاوی:بود که در بی اختلاف 
عقیده با لاوی از او جدا شد و معبدست را در سال 1975 در 
سانفرانسیسکو تاسیس کرد و جریان ستیانیست (56112۳05) را به راه 
انداخت. 

معبد ست یکی از مشهورترین و مخفی‌ترین سازمانهای شیطان پرستیست 
و تعالیم ان شامل فلسفه شیطان و تمرینات سحر است. 

این جنبش امروزه در ابعاد وسیعی به ویژه در عرصه‌های فرهنگی مثل 
تشر کات و رات وتا راتس 

البته جریان ستیانیست علاوه بر ایجاد معبد در مقابل کلیسای شیطانی. 
کتاب اختصاصی دیگری با همان عنوان انجیل شیطانی درتقابل با گروه 


رقیب نبدوین نموده‌اند. 


شیت ا مت ماخهد از یل به‌عتوان باخشاه تا رین تولی شفر 6۵۱ 

نام یکی از خدایان مصر و نام خداوند هر و و عالم اموات در باستان است. 

6 

معبد ست (]56 0۲ 160۵۱6) یکی از مخوف ترین. مشهورترین و 

مخفی‌ترین سازمانهای شیطان پرستی است. 

معبد ست اولین جامعه مخفیست که ادعای رهبری جهانی «طریقت دست 

چپ» در جهان را دارد. تعالیم ان شامل فلسفه شیطان و تمرینات سحر 

است. 

ست (561) نام یکی از خدایان مصر باستان است. 

معبدست در سال 1975 توسط مایکل اکینو (۸0۱۱۳0 ۱۱6۲۵6۱) در 

سانفرانسیسکو بنیان گذاری شد. 

و مدیریت ی. همچنین به خاطر فساد موجود در کلیسای شیطان, از آن جدا 

شده و سازمان معبدست را تشکیل دادند. در همان سال. معبد ست به 

عنوان یک کلیسای بی‌فایده در کالیفرنیا به ثبت رسید. 

تفاوت میان کلیسای شیطان و معبد ست 

بارزترین تفاوت میان کلیسای شیطان (53107 0۲ 01۱۱۲۵۲۱) و معبدست 

مربوط به مفهوم شیطان است. 

معتقدین به کلیسای شیطان (5 .0 .:)), که سیت نیست (سیط نیست 

ا91]005) نامیده می‌شوند بر این باورند که شیطان موجودی نمادین 

است و وجود خارجی ندارد. آنها از شیطان برای نشان دادن توجهات خود و 
به استهزاء گرفتن مسیحیت بهره می‌گيرند. 

۳ حالی که پیروان معبد ست که ستیانس (15]ع5) نامیده می‌ شوند 

معتقدند که شیطان واقعی وجود دارد که به ان «پادشاه تاریکی (۲۳6۵" 

۲۵۲۷۲65 0۴ ۳۲۱۳6۵)» می‌گویند. 

آنها او را «ست., پادشاه حقیقی تاریکی» (0۴ ۳۲۳6۵ ۲۳۱۱۲ ۲۳6 اه 

5 می‌نامند. سیتن (55121۱) نامیست ماخوز از انجیل به عنوان 

پادشاه تاریکی؛ ولی ست (56۲) نام خداوند رای و عالم اموات در مصر 

باستان است. 


تهیه کننده: 

محمود کریمی 

منبع. 

راسخون 

شیطان پرستان دارای یک سری اعتقادات هستند که در کتاب انجیل 
شیطانی آمده است و همچنین دارای کلیسای شیطان نیز می‌باشند که در 
0 آوزیل 1966 توسط آنتون لاوی:تاسیشن شد و دز بسن از مر کش ادازه 
آن به همسرش بلانش بارتون رسید و در حال حاضر نیز توسط یکی از 
اعضای قدیمی آن بیعلی پیتر گیلمور اداره می‌ شود. این کلیسا تنها مکانی 
است که بر اساس قوانیننش با ۳ از کمکهای مالی دولتها برقرار 

آن برای ورود به آن باید پول بپردازند در ضمن کودکان نیز 
با رما که ضانا ی در ی فلسة سا راییدا نو دار مزونه ایحا را 
ندارند. در ضمن ورود افراد غیر شیطان پرست به آنجا بدون ایراد 

اتجنل ناف شاحل 4 ین ]ری 

کتاب شیطان, کتاب لوسیفر, کتاب بلیل 566۱۱۵۱ 0۲ 00۲ظ و کتاب لویتان 
که هر کدام شامل مطالب خاص خود می‌باشند 
فصل اول این کتاب احکام 9 گانه شیطان پرستیست. خوب است نگاهی به 
اين 9 حکم بیندازیم: 

1 شیطان به جای ریاضت نماینده افراط است. 

2 شیطان به جای اينکه نماياننده توهم‌های معنوی باشد نماینده زندگی 
مادی است. ۱ 

(همه مسائل و تجارب غیرمادی و معنوی از دید انها توهم و دروغ و تظاهر 
خوانده می‌ شود. [ 

دای ان هه غقل پاک است بای وی اه 
4.شطان تساه عسشی به افر انستت که لبافسش را دارند نم هدر دادن آن 
برای آفراد ی اس 

(درستی رک میت سای اتبا که یه انشا نا ناسا نج 
آموزش می‌دهد) 

5. شیطان به ما انتقام جویی را به جای برگرداندن طرف دیگر صورت 
نشان می‌د هد . 

(درست برخلاف کلام حضرت عیسی عَلَبّه السّلام؛ در اسلام نیز در برابر 


یکیو ابا اس کم سای نا فقظ یتیس نمی 
6 شیطان به ما مسوولیت در برابر مسوول را به جای مسقولیت در برابر 
موجودات ترسناک خیالی را فت مور (یعنی اسفاه‌شصاد مششفت و 
خییتاتها عایل اشاشفت افراوه اففا مت اس ممحخص ی را فقظ 
در برابر کسی مسوول می‌داند که در برابرش مسقولیت دارد نه سایر 
افرادی که ممکن است درگیر عملی شوند که او انجام می‌دهد. ( 

7 شیطان می‌گوید که انسان حیوان دیگری است: گاه برتر و اکثر مواقع 
به دلیل روح خدایی و پیشرفت ذهنی‌اش که از او بدطینت‌ترین حیوان را 
اه تست ر ات 

ارف که کر سکس او اسان فا مه لین مر کی کون 
انسانهاست در این نظربه دلیل بدطینت‌ترین موجود بودن اوست. ) 
قطان انجمرا که کاخ می‌تاسند را خواملی برای ارضای ارات 
فیزیکی, , حسی و ذهنی می‌داند. 

(یعنی گناهان را برای ارضاء نیازهای انسانی لازم می‌داند) 

ان موی بشت کاساوت ردان را سالما تفیل گزتی: 

به نام خدای بزرگ ما؛ شیطان؛ به شما فرمان می‌دهم که از دنیای سیاه 
و اه اه وا ار سا و یط ای 
لذت را بردار. این جام پر از اکسیر زندگیست؛ و آن را با نیروی جادوی 
سیاه انباشته کن. این نیرو در سراسر عالم کائنات وجود دارد و حامی ان 
است. 

1۷ 

ای دوست و همدم شب؛ تو از صدای سگ‌ها و ریختن خون شاد می‌شوی؛ 
تو در میان سایه‌های قبور می‌گردی؛ تو تشنه خون هستی و بشر را تهدید 
هی ور و ها ار ی فان ماس ار ار 
دروازه‌های جهنم را بگشا و بیرون بیا . 

و در مقایسه با این جملات؛ لاوی 9 گناه شیطانی راز نیز نام ۳ ِ 
ححافته تاو اهر تفن کرانه شا باسمن کر فش از زارت( 
آنچه به آنها داده اید), خود را فریب دادن. پیروی از رسوم و عقاید دیگران, 
روشن بینی نا کافی, فراموش کردن ارتدکسی گذشته (به طور مثال, قبول 
کردن چیزی قدیمی در بسته بندی جدید, به عنوان نو), غرور و افتخار 
بی‌حاصل (مانند غروری که هدف شخصی را از درون مییوساند) و کمبود 
محسنات! 

لاوی سپس 11 قانون شیطانی را نیز وضع کرد, که در حالی که نظام 
نامهای اخلاقی نیست., ولی راهنماییهای کلی برای زندگی شیطان پرستی 


را ارائه کرده است: 


1 - هرگز نظراتت را قبل از آنکه از تو پپرسند بازگو نکن. ۱ 

2 - هرگز مشکلاتت را قبل از آنکه مطمتن شوی دیگران می‌خواهند آن را 
بشنوند باز گو نکن. ۲ 

3 - وقتی مهمان کسی هستی, به او احترام بگذار و در غیر اين صورت 
هرگز انجا نرو. 

4 - اگر مهمانت مزاحم تو است, با او بدون شفقت و با بی‌رحمی رفتار 


کن. 
5 - هرگز قبل از آنکه علامتی از طرف مقابلت ندیدهای به او پیشنهاد 
نزدیکی جنسی نده. 
6 - هرگز چیزی را که متعلق به تو نیست برندار. مگر آنکه داشتن آن برای 
کس دیگری سخت است و از تو می‌خواهد آروا کر 

ِ اگر از جادو به طور موفقیت آمیزی برای کسب خواسته‌هایت استفاده 
ِ قذرت آن را اعتراف کن. اگر پس از بدست آوردن خواسته‌هایت 
قدرت جادو را نفی کنی, تمام آنچه بدست آوردی را از دست خواهی داد. 
8 - هرگز از چیزی که نمی‌خواهی در معرض آن باشی شکایت نکن. 
9 - کودکان را آزار نده. 1 
0 حها بات (غو اسان آران قته مک آنکه شیورد له فرار کرفتات 
پا برای شکارشان. 7 
11 - وقتی در سرزمینی آزاد قدم بر می‌داری, کسی را آزار نده, اگر 
کی ما مهرد ارار کار انم ار اه وان کصادا مه دهد ا کم انامه 
نابودش کن. 


شیطان ی نه هام تا مراحا. ور ود ابه 


نهیه کننده: 

محمود کریمی 

منبع: 

راسخون 

این مراحل از منابع خود شیطان پرستان استخراج شده است: 

کسب قدرت تاریکی برای شیطان پرستی / به دست اوردن نیروهای نهفته 
در تاریکی, کسب قدرتیست درونی و بی‌پایان انرژی عظیمی که این امعان 
را به تسم فی دهد ری ودرا ارت بعسید و مهیودطا یقن رز ارب مد رت 
۱ باشید. خالصانه به نیروی روح خود شوج تاسکی انعان. 
داشته باشید. آنچه باقی می‌ماند آرامش و دوری از افکاره بیهوده است که 
باید در خود ایجاد کنید. 

* مقدمات 

محراب: 7 

مقابل دیوار غربی قرار گرفته پارچه سیاهی به روی آن کشیده می‌شود. 
بالای سر محراب (روی دیوار) ستاره 5 پر وارونه نصب کن. روی محراب 
2 شمع سیاه روی پایه, خنجر مخصوص مراسم, جمجمه انسان, یک زنگ, 
یک آتشدان و یک جام بگذار / برای نور بیشتر می‌توان از شمع‌های سیاه در 
گوشه‌های اتاق استفاده کرد / می‌توانید از جمجمه انسان ساخته شده از 
مواد مصنوعی نیز استفاده کنید. 


خون: 
مابع نماد خون ۷" نیست. 
آتش: 
۹( ب قرار ده. 


۳ اه ای ی یت 

آزآنته ضر | رید 

رت بیان را ,ور اوه شش بار در جهت جنوب» شش بار در 
جهت شرق, شش بار در جهت شمال. حال خنجر را بدست گیر به سمت 
پنتا گرام وارونه نشانه برو و با لحنی دعایی نیایش کن: 


بنام شیطان بزرگ و افتخار او, لوسیفر من نیروهای تاریکی و قدرت 

شیطان را به درون فرا می‌خوانم. ۲ 

ِِ پنتاگرام وارونهیی در هوا رسم کن و اتش را بیافروز, نیایش را 
دامه بده. 

روح سیاه و شیطانی کاین ظاهر شده؛ کسی که از دوردست جه اند تا 

حوات وا را هی با کش رو اس ار مدای انسات کر 

همواره همراه اوست از ابتدا تا نهایت. نظاره کن. این منم خدای دیروزه 

ان عاصوزراان اضرا کت و وهای ظییعت را اف 

کن تا تجلی امال من شوند. بپاخیز من تو رامی خوانم. دوباره خنجر را به 

سمت پنتاگرام وارونه نشانه برو و ادامه بدهم. 

یمان من فلهاوا تصیی کیرهای قرش ار اک و 

است. 

اکنون من س تن تو خواسته‌های شنیط نیام را تجلی 0 : پندار مرا 

رمزالودش تنها گزار جام را در مقابل پتتاگرام وارونه بالا ببر (به منظور 

پیشکش) و انگشت اشاره دست راست را درون ظرف ببر. انگشت را از 

ظرف خارج کرده, دور لبه جام بگردان (در جهت گردش عقربه‌های ساعت) 

و همزمان بخوان: من از این جام می‌نوشم. من از زندگی می‌نوشم. 

قدرتهای نهفته در تاریکی مرا در بر گیرید. 

جام را یک نفس تا انتها بنوش و ادامه بده: 

همراه با برترین نیروهای شیطانی و عمیقترین قدرتهای تاریکی به جهان 

قایه ارچ کردم ]ای ی را ین کی اس رایس کرد کر 

در خلافت جهت ابتدایی بة ضدا در اوه شمعها را خاموش کر 

* اعمال و زمان شیطان پرستی. 

زمان شیطان پرسنی در زمانهای بسیار قدیم و قرون اولیه |۳۹ در چندین 

زمان انجام می‌گرفت: 

اولین زمان هنگام کسوف و خسوف بود؛ بر بر این تصور که شیطان و خدای 
تاریکی از انسانها عصبانی هستند و منتظر هدیه خود و اگر برای آنها 

قرباتی نام هی ‌کرفت دای باریکی ان ام اسانا رال عاه 

میکردند لذ| برای ارامش شیطان قربانی کردن انسان انجام می‌ شد. 

این مراسم به خصوص در قبایل آمریکای جلوبی بسیار فراوان دیده شده 

است به گونه‌ای که اکتشافات یه دست آفده وجود این قربانی کردنها را 

تصدیق میکند و اتاقهای مخصوص قربانی کردن نیز به شیوه‌ای خاص نا 

شده بود و تزئینات خاص خود را داشت. البته قربانی کردن انسان در 


زمانهای دیگر نیز انجام می‌شد که اکنون قربانی کردن انسان در دوره 
کنونی در یی شب کاملا تاریی انجام می‌شود. اعمال مراسم شیطان 
پرستی نیز بسیار زیاد است و به ذکر چند مورد بسنده می‌کنم. مهمترین 
اعمال آنها اعمالیست که همیشه انجام می‌دهند و در آن به انجام امور 
حللسی می‌پردازند و همچنین از شیطان برای پیشبرد اهداف حاضرین کعمی 
می‌خواهند و اگر کسی مشکلی داشته باشد برای حل مشکل وی دعا 
می‌شود. مراسم بعدی؛ مراسم عضویت یک عضو جدید به این هیات و 
مجموعه است که این کار توسط کشیش کلیسای شیطان و يا همسر وی 
(بستگی به مذکر یا مونث بودن عضو جدید دارد ) انجام می‌شود. 

* مراسم قربانی کردن: ۱ 

در شیطان پرستی جدید قربانی کردن مفهومی ندارد اما برای انان که 
هنوز پیرو شیطان پرستی قدیمی و قرون وسطایی هستند این کار در شبی 
تاریک انجام می‌شود. قربانی توسط اب مقدس غسل داده می‌شود و بر 
روی محراب خوابانده می‌شود. البته اصولا قربانیها قبل از انجام مراسم 
بیهوش می‌شوند و در کاملترین مراسم قربانی کردن برای شیطان؛ قربانی 
پس از کشته شدن و نوشیدن خون وی توسط آتش سوزانده می‌شود. در 
این پراسم خوانون آوراد مخصوصی به زبانی کاملا بی معنلی و گاها عبری 
انجام می‌گیرد. 

مراسم معروف نماز سیاه پا نماز جماعت سیاه: 

شاید معروفترین مراسم آنان باشد. 

عشای ربانی مسیحیت است با این تفاوت که تمام کارها برعکس انجام 
خود داری میکنم. 

مراسم پیوستن عضو جدید: 

در مراسم پیوستن عضو جدید به شیطان پرستان که البته همچنین عملی 
در جادوگری نیز وجود دارد بوسه مقدس است. 

این بوسه توسط همسر يا خود کشیش به بدن شخص عضو شونده زده 
می‌ شود. 


شیطان پرستی - قسمت نهم - زمینه‌های پیدايیش شیطان 


تهیه کننده: 

محمود کریمی 

منبع: 

راسخون 

زمینه‌های پیدايیش شیطان پرستی را به صورت اختصار در عوامل زير 
9 جستجو کرد: 

و 

پس از رنسانس و برداشته شدن سختگیریهای افراطی و متعصبانه ارباب 
کلیسا, ناهنجاریهای متعددی فراهم آهند به. ونم کر ایش بة: شیطان پررستی 
عملاً نوعی نه گفتن و کنار گذاشتن رویکرد کلیسا محوری در طول قرون 
وسطا بوده است و لذا می‌بینیم مقدسات مسیحیان پسوند شیطانی 
می‌گیرند. مانند انجیل و کلیسای شیطانی. 

دوم 

تلاش برای جایگزینی اومانیسم و نگرشهای تجربه گرایانه را نیز نمی‌توان 
نادیده گرفت. زیرا محوریت دادن به انسان و امیال و لذات او تنها از راه 
دینهای خواسته و ساخته بشری ممکن خواهد بود و شیطان‌گرایی بهترین 
جلوه برای باز گشت به سیاهیها و تاریکیها است. 

سوم ۲ 

رهبری بهودیان به ویژه صهیونیسم نیز در پیدایش و گسترش این فرقه 
چشمگیر و اشکار است هم از نظر تاریخی و تبارشناسی, شیطانیسم 
قدیمی و مدرن ريشه در دین بهود دارد و هم از نظر سیاسی و اجتماعی 
امروزه یهودیت با ابزار و امکانات گسترده به ویژه از طریق دنیای کتاب و 
سینما تلاش در ترویج همه جانبه این فرقه دارد. 

افزون بر اینکه سنخیت میان عرفان یهود یعنی کابالا با پدیده شیطان گرایی 
به وضوح مشهود است که اشتراک در نمادها مانند با رام یا ستاره پنجپر 
یکی نمونه‌های روشن ان است. 


0 از شور و انگیزهو جوانان به ویژه در کشورهای مسلمان از دبک 
مولفه‌های فراگیری این گرایش است. 

فعالیت‌ها از طریق پارتیهای شبانه, گروه‌های موسیقی و مهمانیهای 
دوستانه آغاز می‌گردد در ادامه با تبلیغ نمادها و مشخصه‌های ظاهری و در 


توا وه ای یروا ات اف اد 
میکنند,. که نمونه‌ای از فعالیت‌های داخلی انان در شبکه سوم سیما تحت 


عنوان برنامه شوک پخش گردید. 


علاوه بر موارد پیش گفته که می‌توان آنها را عوامل خارجی در ترویج 
شیطان‌گرایی نام نهاد, عدم اطلاع کافی از عرفان حقیقی و اسلامی نیز 
اتید یکر: پیدایش تمام نحله‌های نویدید است. 
از این رو می‌توان گفت علاوه بر اینکه دستگاه‌های تبلیغی و فرهنگی کشور 
موظف به تبیین ماهیت شوم پدیده شیطان گرایی و عرفانهای نوظهورند 
باید خود را ملزم به ارائه و ترویج جلوه‌های زیبا و فطرت طلب عرفان 
اسلامی نمایند که اين از طریق تدوین اثار و نوشته‌های روان, دلنشین و 
قابل فهم عموم و تهیه فیلمهای کوتاه و بلند و راهاندازی سایت و وبلاگهای 
اینترنتی و برگزاری جلسات در فضاهای علمی به ویژه جهت دانشجویان و 
جوانان امکانپذیر است. 
نتیجه آنکه در اسلام شریعت, طریقت و حقیقت ارکان اساسی حرکت و 
کمال بشری به حساب می‌آیند که نادیده انگاشتن هر کدام از آنها باعث 
خلل دز رشیدن یه معضود می کردد.. همان:خیزی که خلا آن به ویژه 
شریعتزدایی در مکاتب وارداتی به وضوح دیده می‌شود, به قول مولاناء؛ 
شریعت چراغ, طریقت راه و حقیقت مقصد است و به قول شبستری در 
راز: 

سریعت هن 3 آمد حقیقت 
۳ 
چو مغزش پخته بیپوست نغز است 


شیطان پرستی - قسمت دهم - دعا در ادیان توحیدی و شیطان 


تهیه کننده: 

محمود کریمی 

منیع؛ 

راسخون ِ 

در این بخش قصد داریم یک مقایسه گذرا در باب دعاهای ادیان الهی با 
مکتب نوظهور و مادی شیطان پرستی داشته باشیم. 

البته شاید این مقایسه درست نباشد. 

ولی چاره‌ای تیلست جز اینکه برای بیان حقیقت, گاهی کلام حق در کنار 
کلام کفر قرار گرفته و مقایسه شود. چه اینکه خداوند بندگان خود را این 
قرآن در این باره ی 

الذین یستمعون القول و بتبعون اب اولتک الذین هداهم الله و اوللّک هم 
ایلوا الاب کمانی کمسششان راس ماد که رس انوا عت 

ی کی انا کشاتن طتیی کم کر امد "1 زا هدایت کردم و آنانصاحتان 
عقل و خرد هستند» 

بنا بر این امیدواریم که این مقایسه خود سبب ارج نهادن به کلام الهی شود 
و صاحبان خرد و درایت با مطالعه و مقایسه این دعاها حقیقت را دریابند. 
لا اکراه فی الدین قد تبین تشم ای «هیچ اجباری در پذیرفتن دین 
نیست. حقیقتاً هدایت از حمراهی آشکار است. ۳ 

اینک پیش از هر چیز نمونه‌هایی از دعاهای کتاب مقدس شیطان پرسنی و 
سیس نمونه‌هایی از تورات و انجیل را شب اه فد و آنگاه در مقایسه با کلام 
الم ملاعظه خمافن فر خود که چه ماس مان لها ی المی مد عات 
شیطان پرستی وجود دارد. 

دعاهای شیطان پرستی ) : 

«به نام شیطان. ای ها زمین» 9 پادشاه جهان, من گردن می نهم 
نیرویی از تاریکی را که امانت گذارده فرمانروای دوزخ ی بر روی دوش 
من. باز کن پهنای دروازه‌های جهنم را و برسان اکنون, از عمق وجودم 
سلامم را به برادرت (خواهرت) و دوستت. 

ب بخش مرا به خاطر سخنان زیادم که از همه جا گفته‌ام. 

من تحیر دارم از نام تو, چون که بخشی از خود من است. 


من زندگی می‌کنم همانند چهارپایان در مزرعه و شاد هستم از این زندگی 
حیوانی و شهوانی. من طرفدار عدالتم و نفرین می‌فرستم بر پوسید 

کنار تمام خدایان درون چاه؛ من خرن می‌نهم چیزهایی را که باید 0 
رح خواهد داد. . بیرون بیا و به نام خودت به این نامه و خواسته‌های من 
جواب بده» 

«پیش بفرست پیامبر شهوت و لذت را و بگذار زشتی‌ها در تاریکی من 
جلوه گر شوند, تا بتوانم آنها را انجام دهم. 

اکنون می‌خواهم, نشانه‌های خود را جمع آوری کنم و تصویری از آفرینش 
بکشم. ازدهای بالدار منتظر رهایی است.» 

سرگرمی تفریحی فان2فان 

لاوی دعا را تا اینجز ادامه می‌دهد که مرد و زن هر کدام باید جملات 
مخصوص خود را بگویند. که اسان اوه مه مسنمحن بودن مخامنی 
دعاء آن را وا ی گداز نض 

در یکی دیگر از نیایشهای کتاب شیطان پرستی در برابر شیطان. می‌توان 
به این مور اشاره کرد. 

«با برآشفتگی از خشم و اضطراب ناشی از سکوت, فریادم را بلند کنم. 
که بپیچد همچون صاعقه در آسمان: تا همکان,بشتوند؛ ای پنهان شده در 
تاریکی, ای نگهبان جاده‌ها, ای کسی که نیروی تو همه جا ظاهر می‌گردد, 
آماده کن برای لطف خود, ارادتمند خود را. کسی را که اعتقاد به تو دارد و 
دچار عذاب شده است. 

جدا کن او را برای خودت و حفاظت نما او را. نه به خاطر بی‌لیاقتیش و 
مضطرب نساز او را. کمک کن او را در میان اتش و آب و زمین و باد, تا 
دوباره گمشده اش را باز یابد. 

قوی کن با آتش, استخوانهای ما را برای دوستی و همراهی خود و در 
جاده‌های تنگ یاورمان باش. اجازه بده از میان نیروهای شیطانی که در 

زمین از آن توست. هم اکنون لذت ان را دريابيیم و اجازه بده لذت ان را در 
آینده نیز بچشیم. نیروی خود را به ما برگردان تا لذت بی‌پایان حکومت بر 
آنچه هست را بچشیم.» 

در اینجا لاوی از طرف خود ادامه می‌دهد: 

«اين است پیام ما. به نام شیطان. این لطف شامل کسی می‌شود که 
حکومت شیطان را بر خود بپذیرد. پس باید نام شیطان را بر خود قرار داده 
و در رگ و گوشت خود جریان دهد تا در زمین برای ابد زندگی کند, 
زیستنی جاوید. درود بر شیطان.» 

دعاهای بهودیت 

«ای خدای عادل من, وقتی نزد تو فریاد بر می‌آورم, مرا اجابت فرما. 
زمانی که در سختی و تنگنا بودم تو به داد من رسیدی. پس اکنون نیز بر 


من رحم فرموده, دعایم را اجابت فرما.» 

«ای خداوند عادل, راه خود را به من نشان ده و مرا هدایت نما تا دشمنانم 
نتوانند بر من چیره شوند. دهان ایشان لبریز از دروغ است و دلشان مملو 
از شرارت. 

حرفهایشان پر از تملق و فریب است و به مرگ منتهی می‌شود. ای خدا, 
ایا را معکوم کن وگ دص اسان گرا رو 

«ای خداء تو مرا می‌بینی. تو رنج و غم مردم را می‌بینی و به داد انها 
می‌رسی. . تو امید بیچارگان و مددکار یتیمان هستی. دست این بدکاران را 
بشکن. آنها را به سزای اعمالشان برسان و به ظلم آنها پایان بده. »> 

«ای خداوند, این نو بودی که مرا از رحم مادرم به دنیا آوردی. وقتی هبوز 
در آغوش مادرم بودم, تو از من مراقبت نمودی. از شکم مادرم, تو خدای 
من بوده‌ای و مرا حفظ کرده‌ای. اکنون نیز مرا تری مکن. زیرا خطر در 
کمین است و غير از تو کسی نیست که به داد من برسد. 

دشمنانم مانند شیر مرا محاصره کرده‌اند. 

همچون شیران درنده دهان خود را باز کرده‌اند تا مرا بدرند. نیرویی در من 
نمانده است. 

تمام بندهای استخوانهايم از هم جدا شده‌اند. 

دلم مانند موم اب گلویم همچون ظرف گلی خشک شده و زبانم 
به کأمم چلسبیده. 

دشمنانم مانند سگ. دور مرا گرفته‌اند. 

مردم بدکار و شرور مرا احاطه نموده‌اند. 

دستها و پاهای مرا سوراخ کرده‌اند. 

از فرط لاغری تمام استخوانهایم دیده می‌ شوند.: بدکاران بر من چپره 
شده‌اند. 

رخت مرا در میان خود تقسیم کردند و بر ردای من قرعه انداختند. 

ای خداوند, از من دور مشو؛ ای قوت من, به یاری من بشتاب. جانم را از 
دم شمشیر برهان. جان عزیز مرا از دست بدکاران نجات ده. مرا از دهان 
اين شیران برهان؛ مرا از شاخهای این گاوان وحشی نجات ده!» 

دعاهای مسیحیت . 

«ای پدر ما که در آتفهان هه نام مقدس نوک اس باد. 

ملکوت تو برقرار گردد. خواست تو آنچنان که در آسمان مورد اجراست.؛ بر 
زمین نیز اجرا شود. 

نان روزانه ما را امروز نیز به ما ارزانی دار. خطاهای ما را بیامرز, چنانکه 
ما نیز انان را که با ما بدی کرده‌اند, می‌بخشیم. 

ما را از وسوسه‌ها دور نگه دار و از شیطان حفظ فرما؛ زیرا ملکوت و 
قدرت و جلال ۳ ابد از آن تنوست. 4 


سرگرمی تفریحی فان2فان ۱ 

«اعتراف می‌کنم به تو ای پروردگار یکتای ماء که نه تو را آغاز و نه تو را 
انجام است. 

زیرا که تو به رحمت خود به همه چیز آغاز دادی و زود باشد که بعدل خود 
همه را نیز انجامی دهی. میان بشر همتایی نداری. زیرا که بجود خود 
دستخوش حرکت و عوارض نیستی. بما رحم کن, چون تو ما را افریده‌ای و 
ما ساخته شده دست توایم.» ۱ 

«ای پروردگار توانای مهربان, که ما بندگان را به رحمت خود افریده‌ای و 
به ما رتبه بشریت و ایین پیغمبر حقیقی خود را مرحمت نموده‌ای, همانا تو 
را شکر می‌کنیم بر تمام انعامهایت و داریم که عبادت کنیم تو را در 
تمام روزهای زندگی مان ... پس ای پرودگار, ما را از شر شیطان و 
ان نجات بده. چنانکه برگزیده خود را نجات 
داده‌ای.» 

دعاها در اسلام 

در این مبحث, ابتدا به فرازهایی از دعاهای امه معصومین علیهم السلام 
اشاره کرده و سپس دعاهای قرآن را یادآور می‌ شویم. . تا عمق کلام خداوند 
مشخص گردد. ۳ بر همگان مبرهن گردد که چه تفاوتی میان کلام خداوند و 
در ذیل آن کلام ائمه معصومین علیهم السلام. با سایر دعاها وجود دارد!. 

هر چند قیاس در این باره دور از انصاف است و نمی‌توان کلام پوچ شیطان 
پرستان را در کنار کلام خداوند عالم قرار داد, اما چاره‌ای نیست و 
پیشاپیش از محضر مقدس ائمه معصومین علیهم السلام عذر خواهی نموده 
و به خداوند تبارک و تعالی عرضه می‌داریم که, »> خداوند ۱ انچه را که خود 
می‌دانی انجام داده و قصد جسارت به کلام قدسی حضرتت را نداریم. 
«ابتدا به دعاهای امام سجاد (ع) در صحیفه سجادیه توجه فرمایید. (البته 
دعاها در ارتباط با خود مقوله شیطان پرستی انتخاب شده‌اند و حتماً 
خوانندگان حراهی خود آگاه به موضوعات مختلف ادعیه صحیفه سجادیه 
هستند. ) ۱ ۱ 

امام سجاد عَلیّهِ السّلام در اين کتاب شریف به این مقوله (شیطان پرستی) 
اين گونه اشاره می‌فرمایند: 

«بار خدایا! در دلهای ما رام ورودی برای شیطان قرار مده و منزلگاهی 
برایش در آنچه نزد ماست آماده مکن. 

بار پروردگار!! آنچه را از باطل به ما جلوه می‌دهد, به ما بشناسان و چون 
شناساندی ما را از ( انجام آن باطل) نگه دار. از خواب غفلت که موجب 
اعتماد به اوست. بیدارمان فرما. 

بار خدایا! تسلط او را از ما دور کن و امیدش را از ما قطع نما. 


ما) می‌انديشد, باطل نما. 

آنگاه که قصد اغفال ما را دارد او را باز بدار. سپاهش را شکست داده و 
مکرش را باطل فرما. 

بار خدایا! ما را در صف دشمنانش قرار ده و از دوستانش برکنار دار. که 
نکنیم.» (صحیفه سجادیه دعای 17) 

حال به دعاهای سایر ائمه اطهار توجه فرمایید. 

«بار خدایا بیامرز از من گناهانی را که پرده‌ها را می‌درند. خداوند | بیامرز 
از من گناهانی را که بدبختیها را فرو می‌فرستند. خدابا بیامرز از من 
گناهانی را که نعمتها را تغییر می‌دهند .. خدایا جز تو آمرزنده‌ای را برای 
گناهانم و پوشاننده‌ای برای زشتيهایم نمی‌یابم . 

پاک و منزهی تو و به ستایش تو مشغولم. به خودم ظلم کرده‌ام و 

پر وابی کرده‌ام به واسطه نادانیم . .. پروردگارا به ضعف بدنم و ناز 
پوستم و باریکی استخوانم, رحم کن. آيا باور کنم که تو مرا عذاب کنی بعد 
از اعتقاد به یگانگیت و بعد از اینکه در دل نهادم معرفت تو را و بعد از 
اينکه زبانم به ذکر تو گویز بوده است .. 

ای معبود من و ای پروردگار و آقای من و ای سرور من, برای کدام مورد 
به تو شکوه کنم و برای کدام یک از آنها شیون و گریه کنم؟ برای دردمندی 
عذاب و سختی اش: پا برای طولانی بودن عذاب و مدتش؛ وای که اگر مرا 
هم ردیف دشمنانت در 9 قرار دهی و با اهل بلایت جمع نمایی و بین 
من و دوستانت جدابی ا: 

خدایا و ای سرور و مولای من ۳ پروردگارم, گیرم که بر عذاب تو صبر 
کنم, چگونه بر دوری تو صبر کنم و گیرم که بر حرارت آتش عذابت صبر 
کنم. چگونه بر چشم پوشی از کرامت تو صبر کنم ...» (مفاتیح الجنان, 
دعای کمیل) 

«خداوند | مرا طوری قرار بده که از هیبت تو هراسناک باشم, گو اينکه تو 
را می‌بينم و خوشبختم کن به تقوای خودت و بدبختم مگردان به سبب 
معصیتت و برایم از تقدیر خودت خیر قرار بده و به قدر خود برکتم ده .. 
خدایا بی نیازیم را در وجودم و یقین را در قلبم و اخلاص را در عملم و نور 
را در چشمم و بینایی را در دینم قرار بده و مرا از توانایی خودم بهره‌مندم 
نما 


خداوند | تو نزدیی هر کسی هستی که تو را بخواند و زودتر اجابت می‌کنی 
و کریمترین کسی هستی که می‌بخشد و وسیعتر از هر کس دیگری عطا 
می‌کنی و شنونده‌ترین هستی برای کسی که درخواست می‌کند. ای 
بخشاینده در دنیا و اخرت و مهربان در هر دو ...» (مفتایح الجنان. دعای 


عرفه امام حسین عَلیّه السّلام) 

اکفد دعاهای رای کر وبا که سم ای کراهنل ام 
می‌نشیند. 

فیر ور دار انا وه کم واه انش افکتی یآ ار اه اه مس اه 
ستمکاران هی یاوری نیست. 

سرگرمی تفریحی فان2فان 

پروردگارا ما صدای منادی تو را شنیدیم که به ایمان دعوت می‌کرد. «به 
پروردگار خود ایمان بیاورید» و ما ایمان آوردیم. پروردگارا گناهان ما را 
ببخش و بدیهای ما را بیوشان و ما را با نیکان بمیران. 

پروردگارا آنچه را بوسیله پیامبرانت به ما وعده فرمودی, به ما عطا کن و 
ما را کر ارهز را کت رها مگردان. زیرا تو هیچگاه از وعده خود تخلف 
تن ان ۳ (قرآن کریم, سوره آل عمران آیات 192 الی 094( 

«... خداوند ا, این شهر (مکه) را مکان امنی قرار ده و من و فرزندانم را 
از پرستش بتها دور نگاه دار. 

شور ار اما نها مار از سوه تا خستام تا من 

هر کس از من پیروی کند از من است و هر کس نا فرمانی من کند, تو 
بخشنده و مهربانی. _ ۳ 

پروردگارا, تو می‌دانی انچه را ما پنهان و یا اشکار می‌کنیم و چیزی در 
زمین 9 اسمان بو شو او ند پوشیده نیست. 

وکا هرا مه دانمرا اسف با کنرد کاه اه فران نم مدای ما 
بیذیر. 

پروردگارا, , من و پدر و مادرم و همه موّمنان را در آن روز که حساب بر پا 
قی‌ ود تباف ۵ درا کرت سوه واه اباب الی:۸1) 

نیازی به تفسیر نیست. خودتان قضاوت کنید و تفاوت را دریابید, که چگونه 
دعاهای اسلام فراگیر بوده و تمام جوانب ژند کت را شامل می‌ شود و چه 
قوخی سز آها حا کم اشت. 

ایا دعاهای صحیفه سجادیه را در ابتدای همین بخش به خاطر دارید؟ که 
امام سجاد عَلیّه السّلام, چه زیبا با خداوند صحبت فرموده بودند. به راستی 
کدام یک از دعاهای مذکور در شیطان پرستی يا بهودیت و مسیحیت, حتی 
از لحاظ اذیت اررزش ففاهای ضعنفه را دارد: حال فبانتن کنید با ادعه فران 
کم یگ شاهکار کلام ده خماض ارت خافت ات 


شیطان پرستی - قسمت بازدهم - سمبل‌ها و نمادها 


تهیه کننده: 

محمود کریمی 

منبع. 

راسخون 

شیطان پرستان دارای سمبل‌ها و نشانه‌هایی هستند که حتما همه ما بعضی 

از انها را بروی تیشرت‌ها, زیورالات و بدلیجات. کمربند. دستبند, بازوبند, 

۵ و ... دیده‌آیم؛ ید تیست تا معانی برخی از این علائم را بدانیم. 

پنتاگرام (ستاره پنج ضلعی وارونه) ۳ َ 

از جمله معروف‌ترین نمادهای شیطان گراها پنتاگرام است. نشانه ستاره 
صبح, نامی که به شیطان تعلق دارد. این علامت در مراسمهای مخفیانه و 

5 برای احضار ارواح شیطانی استفاده می‌شود. 

بشاگرام شطانی تمادی پیچیده اس که ارت کیب تاره نف تاش بر 

به وجود امده است و این نوع استفاده در عین این که جدیدترین مورد 

استفاده از پنتاگرام است به همان اندازه شناخته شده‌ترین و جدال 

آمیرترس نو استفاده انهتا کرام پر قه شمار فی‌اند ساگرام سعانی 

هميشه وارونه است با یک راس رو به پایین و دو راس رو به بالا. این 

علامت نشانی از جادوی سیاه است که حاکی از پیروزی ماده و ارزوهای 

فردی بر عقاید و تعصبات دینی و مذهبی است. 

پنتاگرام: 

ستاره پنج پر یا پنتاگرام یکی از مهمترین, قدرتمندترین و ماندگارترین 

سمبل‌ها در تاریخ بشر است. 

این علامت در فرهنگ و تمدن باستان مایان‌های امریکای لاتین. هند, چین, 

مصرو یونان از مهمترین و پرمعناترین علامتها بوده است. 

ابتدایی‌ترین شکل پنتاگرام بر روی دیوارهای غارهای عصر حجر کنده کاری 

شده بوده و در نقاشی‌های مردم بابل به عنوان الگوی ترسیم سیاره ونوس 

به چشم می‌خورد. رازهایی مابین سیر استفاده از این علامت. طراحی‌های 

قدیمی از مدار حرکت سیاره ونوس و رب النوع معروف بیشتر وجود دارد 

که گاهی باعث این تفکر غلط می‌شود که پنتاگرام سمبل ایشتر است. 

کر کف اسهانی متصوضا کا ها بییهان ار امد شا کرامیا اسان 

شده است. 

پنتاگرام در جهان کهن ۳ 

پنتا گرام‌های اولیه اشکالی زمخت با شکل هند سی ناهمگون به صورت کنده 


کاری روی سنگهای عصر حجر داشتند. مردم آن زمان اعتقاد داشتند که این 
علامت معنایی روخانی و غیرمادی دارد. اعتقاد آتان بر این بود که رازی در 
شکل قرار گرفتن ستاره‌ها وجود دارد که بر انسان پوشیده است. آنها 
پنتاگرام را از روی شکل قرار گیری پنج سیاره برداشت کرده بودند که 
وقتی با خطی فرضی به هم اتصال پیدا می‌کردند به صورت مبهم نز 
پنتاگرام را به خود می‌گرفت. نسل‌های بعدی بشر معانی مختلفی را از این 
شکل برداشت کردند معانی بسیار زیاد و اغلب مقدس و خداپرستانه. 
پنتاگرام‌ها به سومری‌ها برای نوشتن و استفاده از متون کمکهای زیادی 
کردند. این علامت نشان دهنده پنج سیاره مهم بود که با چشم غیر مسلح 
قابل رویت بودند. بعدها پنتاگرام به عنوان سمبل رب النوع زیبایی ونوس 
نیز شهرت یافت. 

برطبق نظریات ریاضی دان و فیلسوف یونانی فیثاغورث عدد پنج نماد 
انسان بود چون اعضای بدن انسان به پنج طرف تمایل داشتند, (اکر دستها 
و پاها را ازهم باز ز کنید به شکل یک ستاره پنچ پر در می‌اید), او این تفکر را 
برای اولین بار در یونان پایه‌گذاری کرد که پنتاگرام نماد روح انسانی است 
و البته چون در آن زمان آفرینش انسان تابع عناصر پنجگانه بود (اننی: ۹ 
خاک, هواء روح) پنج گوشه پنتاگرام اين گونه توصیف شد. 

طبق این تفکر انسان از این پنجچ عنصر به وجود می‌امد. 

پیروان مکتب فیثاغورث طلسم پنج پر را به صورت ایینی مقدس حفظ 
کردند. انها نام اين ایین را ۲۱6۵۱۲۱۸۵ نامیدند. . ۱ 

و معتقدند ترکیبی از ابتدای نام پونانی عناصر اب. خاک روح. اتش و 
هواست. 

خصوصیت منحصر به فردی که این سمبل را تا به امروز ماندگار کرده 
وابستگی شدید و همه جانبه آن به مسائل مقدس و خدایی آن است که در 
مقاطع زمانی مختلف و بین اقشار و نسلهای گوناگون ن کاربرد داشته است. 
چه این خدا خدای یگانه بوده یا خدایان متعدد. سپس با ظهور مسیح 
پنتاگرام جامه کریستین به تن کرد. 

می‌گویند ی ای ی و یس ی ۳ 
زیاد استفاده ۹ فک است منظورشان این باشد که کار 

مسیح این زخم را زدیم. ) 

مورخان زیادی سعی در پیدا کردن رابطه میان زخم زنندگان این علامت بر 
پیکر مسیح و پیروان مکتب فیثاغورث داشتند که هنوز شاهدی بر این مدعا 
پید | نکرده‌اند. 

در دوره رنسانس اعتقادات عجیب و خرافات گونه نسبت به طلسم ستاره 
پنج پر به بیشترین حد خود رسید و باورهای مردم تا جایی پیش رفت که 


پنتاگرام را علامتی الهی از سوی خدا پنداشتند. از سویی نیز این علامت را 
مرتبط با علم کیمیاگری و علم جادو قلمداد کردند. 

پنتاگرام در جادو 

در ان پرستش جادوگران یونانی پنتاگرام به عنوان جهان کوچک ) بدن 
انسان) شناخته می‌ شود. این باور باعث به وجود آمدن احساسی در بین 
جادوگران می‌ شد که توسط آن ارتباطی میان خود, جهان و سمبولیسم 
ایجاد می‌کنند. 

هدف از این احساس درک عمیق شیطان است که مهارتش در ارتباط 
برقرار کردن میان جهان فعال ( جهان بیرونی) و جهان ساکن (روح انسان) 
یکی از جادوگران مشهور در اين زمینه, جیوردانو برونوست که در مورد 
سوع استفاده از پنتاگرام در جادوهای سیاه هشدار داده است. 

(پنتاگرام هنوز هم به عنوان شاخص اصلی رسوم پرستش جادوگران به کار 
فقزهده طضر که غامل یدید آمدن رش سر قات در تب در آدیان 
مختلف شده است. ) 

پنج نیروی پاک از فروپاشی روح جلوگیری می‌کنند و هیچکس را یارای 
شکست آنها نیست مگر خود روح» عدالت. , رحجمت, معرفت؛ , ادراک و شکوه 
متعالی. 

پنتاگرام مسیحیان 

کابالیستهای مسیحی در دوره رنسانس علاقه وافری به پنتاگرام پیدا کردند. 
آنها اعتقاد داشتند که پنتاگرام علامتی رازگونه است که در دست 
نوشته‌های مسیح مشاهده شده و پیامی از سوی خداست. 

آنان فش فا تا این تمنلیست که اشکار.فی کند متخ نیز پیرو امیال 
حیوانی (شهوت) خود بوده است. 

کاری که بسیار رواج یافته بود نوشتن نامه‌هایی به زبان عبری با مهر 
پنتاگرام سای با بوده این نامه‌ها که ذر مورد آتنش بودء سمبل اعیاد 

در کتاب و بهودیان چهارنامه وجود دارد که با نام خداوند مهر شده‌اند 
۷ تلفظ غیر دستوری کلمه ۶۳۱۵۱۷۸۵۲۱( (يهوه خدای بنی اسرائیل). 
درو ۱ 

3 - ۲۳۱۹۳۱۷۱۲۱ يا جسوس. (عیسی), (وباععل) 

این رازی متصل به کتب اسمانی است. 

نتیجه این تیان آنست که نام اعیاد پنجاهه مسیحیان با خدا و مسیح مرتبط 
می‌شود. چندین رابطه بین پنتاگرام و مسیحیت وجود دارد. پیش از به 
ایب ناکامک سان ان باق رای اراس 
کردن و ژزینت دادن جواهرها و طلسم‌های مسیحیان اولیه بود. 


اين علامت که به راحتی و در یک حرکت پیوسته قلم کشیده می‌شد. با پنج 
زخم مسیح امیخته شده بود. 

پنتاگرام همچنین برای یک فرقه نهانی عرفانی مسیحی نمادی از 5ا5ا (الهه 
حاصل خیزی) و ۱۷/6۲۷5 (اصلی‌ترین رب النوع مونث, الهه عشق و زیبایی) 
بود. 

فرقه‌ای که به صورت پنهان در نقاط مختلف در سراسر تاریخ مسیحیت 
وجود داشت. 

پنتاگرام در ویکا و عقاید نثویگان ۲ 

در حال حاضر رایج‌ترین مذاهبی که پیروان آن از پنتاگرام استفاده می‌کنند 
گروه‌های ویکان‌هاء نئوپاگان‌ها و شیطان پرستان هستند. , 

در اغلب عقاید و رسوم ویکان‌ها و نئوپاگان‌ها معنای نمادی پنتاگرام از 
مراسم جادوی تشریفات قرون وسطی و چهار عنصری که به وسیله روح 
حکومت می‌شدند نتیجه می‌شود. در برخی از این رسوم همچنین پنتاگرام 
می‌تواند نمایانگر یگانگی نوع بشر و قلمرو روح باشد. 

ستاره پنج پر پایین راس., نمادی از خدای شاخدار ویکا است. 

در عقیده کابالیست‌های بهودی که بسیاری از اندیشه‌ها و ایده‌های 

اه قرض گرفته‌اند, پنتاگرام نشان دهنده پنج حقیقت برتر در 
ند کی است : 

عدالت. , رحمت, دانش, ادراک, شکوه ماورایی و مافوق جهان مادی. 

ی و ی 

پنتاگرام‌هایی که نوک آنها رو به پایین است در اولین ظهور خود لزوما نشان 
شیطان پرستی نبودند. طبق تاریخ پنتاگرامهایی که فرقشان در نقطه بالا با 
پایینشان است ابتدا توسط دو فرهنگ مختلف پایه‌گذاری شدند, دو فرهنگی 
که بنا به مقتضیات آیینی سعی در جدایی از همدیگر را داشتند. امروزه 
قرکحابا تا کر ام رد پایین روبرو شویم ناخودآگاه به یاد شیطان پرستی 
می‌افتیم. شاید دلیل این موضوع آنست که پنتاگرام زو به پایین بسیار شبیه 
علامت ماسونیک‌ها و فراماسونها می‌باشد. 

واقعیت اینست که چون ار رو به پایین است باذاور آمور وارونه و 
ویکان‌ها گاهی ا می‌کنند هر پنتاگرام رو به پایینی علامت شیطان 

با ال اس ون زمان معرف خدای شاخدار ویکان‌ها شد و 
امروزه نیز در درجه دوم به آن باغبان ویکا قی خوبناا: 

پنتاگرام در شیطان پر ستی 

ارام ای اه و اس نوکت ارم سر 
به وجود امده است و این نوع استفاده در عین این که جدیدترین مورد 


استفاده از پنتاگرام است به همان اندازه شناخته شده‌ترین و جدال 

افیزبرین توع انتتفاده از بیتاگرام نیز بد شمان می‌آید: پتاگرام شیطاثن 

هميشه وارونه است با یک راس رو به پایین و دو راس رو به بالا. استفاده 

از پنتاگرام به عنوان یک نشان و علامت شیطانی به نیمه دوم قرن بیستم 

برمی گردد. جایی که شیطان پرستی مدرن توسط ۲۵۷6۷ ۸۲۱۲۵۲ 

موسس و بنیانگذار کلیسای شیطان پایه‌گذاری شد. 

این علامت نشانی از جادوی سیاه است که حاکی از پیروزی ماده و 

ارزوهای فردی بر عقاید و تعصبات دینی و مذهبی است. 

ال ارام ستاو فان یس ات رک یعاس 

همی تا کرام تاد اک گرا فتاه قوف کرک ستاو شش ین 

است که به صورت دو مثلت درون هم نشان داده می‌شود و نمونه ان 

ستاره داوود می‌باشد. 

این ستاره با اعتقادات یهودیان پیوند دارد. شیطان پرستی. شکل ظاهری 

شیطان تشکیل شده است از سر بز, بالا تنه انسان, پای جن و با دم کوتاه. 

در شیطان پرستی مدرن. شاهد اتخاذ کردن روش‌های فردی و توجه بیشتر 
به شخص هستیم. توجه بیشتر به ضمیر و خود به جای توجه به خدا و عالم 

بالا تمایلات خیش از ان که:شیطان برستی ان وا تمخید من کند: علاستن که 

به رایج‌ترین صورت با عقاید شیطانی 90005110001 پا بز طلسم ستاره 

پنج سر ۱۷۱6۲۱025 است. ۲ 

استفاده از بز به خرافات قرون وسطی برمی گردد. آنان همواره در 

توصیف ساحره‌ها, انان را همراه با بزها می‌دانستند. انان اغلب بز را 

نماینده شیطان می‌دانستند. بز در این مفهوم اغلب به عنوان نمادی از 

سرکوبی جنسی در نظر گرفته می‌شود. نماد باستانی پنتاگرام در شیطان 

پرستی مدزن تفادیشت از ازاوی در تراین مساتل حتشی؛ 

سرگرمی تفریحی فان2فان 

پنتاگرام در بالا و بافومت در پایین 

سرگرمی تفریحی فان2فان 

ستاره 5 پر " 7 ۳ 

در جادوگری استفاده می‌شود و برای آنها نشانگر عناصر آب, خاک. آتش و 

دور اطراف آنهاست. 

سرگرمی تفریحی فان2فان 

آدجت: 

اين هم علامت لوسیفر (پادشاه جهنم!), اشک زیرچشم هم نماد محیط 

محزون و افسرده اطرافش است. 


سرگرمی تفریحی فان2فان 

هگزاگرام به صورت دو مثلث درون هم نشان داده می‌شود و نمونه آن 
ستاره داوود ص تا ستن: 

که با اعتقادات بهودیان پیوند دارد. این نماد تشکیل شده است از سر بز, 
بالا تنه انسان» پای جن و با دم کوتاه. 

این دو مثلث وقتی به صورت معناداری روی هم قرار می‌گیرد. معنای 
عشق البته از نوع جنسی ان را بیان میکند و این همان ستارة داوود است 
که امروزه در وسط پرچم اسرائیل دیده می‌شود. 

عدد 666 و ۳۳۳ 

عدد 666 و ۴۴۳ ششمین حرف انگلیسی که متناظر عدد666 است. 

از نمادهای شیطان‌پرستی است. 

6 علامت انسان, نشانه جانور (هیولا) این عدد به گفته‌ی مکاشفة یوحنا 
که یک یهودی تازه مسیحی بود, عدد شیطان معرفی شده است. 

در مکاشفات نوشته شده: 

جانور عجیب دیگری دیدم که از زمین بیرون آمد. این جانور دو شاخ داشت 
مانند شاخهای بره و صدای وحشتناکش مثل صدای ازدها بود ... بزرگ و 
کوچک. فقیر و عغنی: برده و آزاد را وادار کرد تا علامت مخصوص را روی 
دست رٍاست يا پیشانی خور بگذارند و هیچ کس نمی‌توانست شغلی به 
دست آورد يا چیزی بخرد مگر اينکه علامت مخصوص این جانور یعنی اسم 
یا عدد او را بر خود داشته باشد. 

این خود معماییست و هرکس با هوش باشد می‌تواند عدد جانور را محاسبه 
کند. این عدد اسم یک انسان است که مقدار عددی آن به 666 می‌رسد. 
راتیل ‏ اسنات بوضا 
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بافومت (301۱0۲۳۲6۲ظ) 

کی گر ار این ادها که فان کات فان یچره کی 
دارد, بز يا قوچی به نام بافومت است که هم با جانور شاخ دار یوحنا 
همانندی دارد و هم در اسطوره‌های مصری خدای هوش و دانایی معرفی 
شده و آفرینش انسان به وسیله‌ی چرخ سفالگری را به او نسبت می‌دهند 
و دو ماه سیاه و سفید در طرفین او نشانه‌ی ترکیب روشنایی و تاریکی 
است. 

سر بافومت مهو در میان ستارة پنج پر (پنتاگرام) طراحی می‌شود. 
استفاده از بز به خرافات قرون وسطی تزفی. کرود: آنان همواره در 
توصیف ساحرهها,؛ آنان را همراه با بزها می‌دانستند. آنان اعلت: بن را 
نماینده شیطان می‌دانستند. بز در این مفهوم اغلب به عنوان نمادی از 


سرکوبی جنسی در نظر گرفته می‌شود. 

۲ سمبل باروری و شهوات در انسانها. روح شهوت قدرت این جمع 
زنان ومردان می‌باشد. 

۷۷۳66۵۱ 5۲ 0۲ ۷/35۱2 (صلیب شکسته يا چرخ خورشید): یک علامت 
مذهی‌ساستانی است ماما فل اروت رت ره کاردمت رفت: 
این علامت در کتیبه‌های بودایی و مقبره‌های سلتی و یونانی استفاده شده 
است. 

در ایین پرستش خورشید, این علامت به نظر می‌رسد نشانه مسیر حرکت 
خورشید در اسمان باشد. ۲ 

6 566۱۳9 ۸۱۱ (چشمی که به همه جا می‌نگرد): آنها معتقدند که این 
چشم لوسیفر (شیطان) است و کسی که قدرت کنترل ان را دارد بر تمام 
دارایی‌ها حکومت میکند. این علامت در پیشگویی‌ها به کار می‌رود. جادوها؛ 
نها سر ل‌های ر یه عامی انح انات مخت اون علامت کار مکی 
این علامت روشنفکران است. 

به پول رایح اپالات منجده نگاهی بیندازید. این علامت اساس نظم نوین 

جهانی است. 

5 0۷۷۲۲( 05/06 !۱ صلیب وارونه: نشانه استهزاء و رد کردن مسیح 
می‌باشد. 

گردنبندهای آن توسط شیطان پرستان زیادی به کار می‌رود. این علامت را 
می‌توان همراه خواننده‌های راک و روی آلبوم‌های آنها دید. 

60 (سر بز): بز شاخدار. بز مندس ۱6۱065 ( همان ا0۵.2 بعل 
خدای باروی مصر باستان), بافومت., خدای جادو, ]562۵06003 (بز طلیعه پا 
قربانی). این یکی از راه‌های شیطان پرستان برای مسخره کردن مسیح 
است زیرا گفته می‌شود که مسیح مانند بره‌ای برای گناهان بشر کشته 
شد. 

۷ (هرج و مرج): این علامت به معنای از بین بردن تمام قوانین 

به عبارت دیگر هرچه تخریب کننده است تو انجام بده یعنی همان قانون 
می‌رود. 

۱ عاودا( (ضدعدالت): تبر رو به بالا علامت عدالت روم قدیم بوده 
است که علامت از ون شده آن نشانه ضدعدالت پا شورش و طغیان 
می‌باشد. 

فمنیست‌ها از دو تبر رو به بالا به معنی مادر سالاری باستانی استفاده 
می‌نمایند. 


ابلیسک (006۱۱5۲) 


مشهود ترین نماد شیطان‌گرایی ستون چهار ضلعی بلندیست به نام 
ابلیسک, که سمبلی از رع خدای خورشید در مصر بوده است. 

بزرگترین ابلیسک دنیا در واشنگتن ساخته شده که ارتفاع آن به 555 متر 
می‌ر سد این ابلیسک در نزدیکی کنگره و خانه اصلی فراماسونریست و 
رئیس جمهورهای آمریکا سوگند خود را در پای آن یاد میکنند. 8 
مشخصه‌های ظاهری 

گذشته از اعتقادات؛ اعمال و سنبل‌ها؛ شیطان پرستان ظاهری متفاوت با 
دتکران,دارشد که فی‌توان آنها وارجه راحتی از حمع شخیص داد 

به طور متال مدل موهایشان عجیب و غریب است اکثرا ابروهایشان را 
مر | تج باه یمیت الا طراعین فص نی یشان اعات نیت 
بنفش و قرمز تند است. پوست بدنشان را با اشکالی مانند جمجمه, 
صورتک‌های شیطانی و سنبل‌ها خال کوبی می‌کنند. لباسهایشان از جنس 
جیر و چرم و اکثرا به رنگ مشکی و قرمز می‌باشد, چکمه‌های چرمی ساق 


کردستان عراق 


نهیه کننده: 

محمود کریمی 

منبع: 

راسخون 

به غیر از شیطان پرستی که در غرب وجود دارد و در لابه لای این سلسله 
جهان از جمله ایران نیز خواهیم پرداخت. 

شیطان پرستی در کردستان عراق 

ريشه ادبی و وجه تسمیه یزیدیه 

یزیدیه به کردی ۶2101 (تلفظ: ازدی) يا پزیدیان از ادیان باستانی رایج در 
کردستان است. 

در زبان پهلوی اسم يزته در وهله‌ی اول به يزت تخفیف يافته, تا به دال 
تبدیل شده و بشکل یزد در آمده و جمع از دان ربزتان) می‌بانتتن و سپس 
در دوران اسلامی تخفیف دیگری در آن داده شده و یه یزدان مبدل گردیده 
است و عربها چون معنی یزدان را نمی‌دانستند آن را به یزید تعبیر کردند. 
لذا انها را به يزید بن معاویه نسبت داده و انها را یزیدی ناميدند. 

بنا بر روایات واژه یزیدی مشتق از کلمه ایزد يا يزته است که در پارسی 
باستان به معنای دین خدایی است. 

دز بات وج تشه نام ایشان الافای شست : وتعضا تام از | منوتب به 
پزید بن معاویه پا پزید بن انیسه خارجی نیز دانسته‌اند, اما بنظر می‌رسد 
تام پارینه‌ی این کیش و اشارهاش به مفهوم ایزد در دین زرتشت؛ صحیحتر 
یزیدیان از واژه داسنی نیز برای نامیدن خود استفاده میکنند. 

در باور یزیدی, شیطان دشمن اصلی بشریت نیست, بلکه مقربترین فرشته 
خداوند و نخستین افریده اوست و ملک طاووس نام دارد 

تاریخچه 

سرگرمی تفریحی فان2فان 

پیشینه این دین پیش از ورود اسلام در مناطق یاد شده, وجود داشته است 
و لحت تانید آدیان زرتشتی و مانوی قرار گرفته است و عقاید مهریرستانه 
و تنویت زرتشتی بر آن قانز داشته‌اند. 

تاثیراتی از دین بهود و فرقه‌ی «نسطوری» و عقاید صوفیه ( پس از اسلام) 


نیز در منابع برشمرده شده‌اند. ۲ 

در منابع مربوط به فرقه‌های اسلامی آن را فرقهای از جمله غلات شیعه 
دانسته‌اند. 

اولین دانشمندی که توجه محققان را به آنها جلب کرد, احمد تیمور پاشا بود 
که در کتاب «الیزیدیه و منشاء نحلتهم» به این مساله اشاره میکند که از 
اين قوم پیش از قرن ششم هجری قمری نامی در تاریخ نیامده بود که این 
زمان همان زمانی است که شیخ عدی به میان آنها آمده و طریقه‌ی 
«عدویه» را در میان آنها بنیان نهادهاست. ۲ 
ابوفراس در کتاب خود که به سال 752 هجری قمری تالیف شدهاست نها 
را به همین نام خوانده است. 

محقق دیگر, «ابو سعید محمد بن عبدالکريم سمعانی» در کتاب الانساب 
می‌نویسد. 

جماعت بسیاری را در عراق در کوهستان حلوان و نواحی آن دید که یزیدی 
بودند و در دیه‌های آنجا به صورت مردم زاهد اقامت داشتند و گلی به نام 
«حال» می‌خورند. این گل زا برای تبرک از مرقد شیخ عدی برمی‌دارند و 
آن را با نان خمیر میکنند و به صورت قرص درآورده و گاه گاه می‌خورند و 
آن را «برات» نامند. 

زبان و محل سکونت 

زبان اکثر یزیدیها کردی است. پس از گسترش اسلام در کشور ایران؛ 
ایزدیان ارتفاعات کوهستانی حلوان و شهروز را پناهگاه خود ساختند تا 
بتوانند به کیش باستانی خود باقی بمانند و دور از چشم مسلمین, به راه و 
روشهای ایینی خود سرگرم گردند. اما انتشار اسلام در ایران باعث شد که 
گروه کثیری از آنان اسلام بیاورند کردان ایزدی اکنون در اطراف موصل, 
حلب, هکاری, دیاربکر, وان؛ ارض روم, سنجار. شیخان, بغداد. قره باغ» 
لاچین و سرزمینهای بین آذربایجان شوروی و ارمنستان و شمار نسبتاً 
زیاوینیصر کشورهای ازوباین رنه هیدهم المان اند جن. فی کنند, 

شیخ عدی بن مسافر هکاری 

مسافر بن اسماعیل بن موسی بن مروان بن حسن بن مروان» است را 
منصوب به مروان بن حکم میدانند و در امویت او اتفاق نظر دارند. او را 
مردی صالح و باتقوا دانسته‌اند که در بعلبک سوریه به دنا امدهاست از 
شام به منطقه سی جار امده و به انتشار طربقه عدویه پرداخته و توانسته 
یزیدیها را بدور خود جمع نموده و به خدا پرستی و رعایت برنامه‌های 
اسلامی وادار نماید. بعدها در کوهستان حکاری در کردستان و موصل 
سکنی گزیدهاست. 


در این زمان او به «شیخ عدی حکاری» موسوم من ور 


ارامگاه شیخ عدی بن مسافر در روستای لالش در 36 کیلومتری موصل 
قبله گاه یزیدیان به شمار می‌رود 

پزیدیها او را به عنوان مرشد خود می‌پذیرند و تا حد زیادی از عقاید 
گذشتگان خود بیگانه می‌شوند. او بین سال 555 تا 558 هجری قمری در 
حالی که نزدیک به 90 سال سن داشتهاست از دنیا می‌رود و وی را در 
زاویه‌ی خود در حکاری دفن میکنند. مقبره‌ی او در نزدیکی اربیل (هه ولیر) 
واقع است و بر روی سنگ قبر وی چنین نوشته شدهاست: 

بسم الله الرحمن الرحیم خالق السماء و الارض, اخفض هذه المنزل محل 
الشیخ العدی الحکاری. شیخ پزیدیه. 

پس از وفات شیخ عدی و دفن او در کوه لالش وافع در شهرستان سی جار 
برادرزاده اش «ابوالبرکات بن صخر »> جانشین وی گردید و بعد از او عدی 
بن بوالبرکات رئیس یزیدیها شد. 

او هم م9 مسلمانی بود. 

چون درگذشت پسرش «حسن ملقب به تاج العارفین» به ریاست یزیدیها 
انتخاب گردید. می‌گویند در زمان شیخ حسن در عقیده‌ی اسلامی یزیدیها 
شبهاتی حاصل شد و دوباره دین باستانی در میان آنها جان گرفت و به شیخ 
عدی بن مسافر مقام الوهیت دادند و گفتند خدا در وی حلول نموده است. 
در سلسله مراتب آنها مثل هر سلسله مراتب دیگری شیخ یا پیر. فرا دست 
است و مرید» فرو دست. 

کتابهای مقدس 

تا مدتها پیش داشتن سواد خواندن و نوشتن برای یزیدیان تابو محسوب 
می‌شد و یکی از دلائل کمبود چشمگیر اسناد در مورد اين مذهب همین امر 
باید باشد. 

به هر حال دو کتاب را می‌توان نام برد که به اين آیین تعلق دارند کتاب 
«جلوه» منصوب به شیخ عدی و کتاب «سیاه» يا «مصحفه ره ش» منصوب 
به پسر اوکه هر دو به زبان منظوم کردیست که از سال 1895 میلادی به 
بعد در حدود سیزده بار با متن و ترجمهی آنها به زبانهای مختلف به چاپ 
0 است. 

((ای ایزد 2 روزی 
دهنده جن و آدمیزادی و خداوندگار جهان بالاء ای مزدا مردم کردستان را 
مژده یاری ده که دفتر ایمان را پخش نمایند و گمراهان را نابود کنند و 
شورشی در کردستان بر پا نمایند و عظمت ایران را پا بر جا و استوار 
نگهدارند و سرزمین کفر را نابود سازند. )) 

اعتقادات 

بنا به کتابهای خطی ایزدی و نوشته‌های برخی از مورخان, ایزدیان از 


بازماندگان آیین مانی هستند و ادیان دیگر ایرانی از قبیل آیین زرتشت و 
مزدک در مسلک آنان نفوذ پیدا کرده است. 
معتقد به خدایی هستند که آفریدگار جهان است ولی پس از خلق جهان 
کاری به کار جهان و جهانیان ندارد. 
گویند خدا نخستین موجودی را که خلق کرد ملک طاووس بوده است. 
ذات ملک طاووس با ذات خدا بکیست و پس از ملک طاووس شش ملک 
دیگر قائلند که رابط بین خدا و خلق هستند ولی ملک طاووس اولین ملک 
محسوب می‌شود. در اینجا عقاید زردشتیان در ذهن متبادر می‌شود که پس 
از ذات باری به وجود خرد مقدس پا اتتتتا ند عقیده دارند که اولین 
موجود است و بعد از او شش آمشاسیند دارند و اسپنتأمینو گاهی جزو 
اشماسپندان محسوب می‌شود و عده آنها به هفت می‌رسد و گاهی او را 
به اعتبار | لوهیت می‌نگرند و اشماسپندان شش تا می‌شوند. 
نا بر رای مستشرقینی مثل هورتن کیش یزیدی نور پرستیست و منشاً آن 
تنویت ایران قدیم است که به غلبه نور بر ظلمت منتهی می‌شود. 
قوب مب و و ات 
پس ملک طاووس هم از ارکان آفرینش به شمار می‌رود. یزیدی‌ها شیطان 
را به عنوان معارض و خصم خدای متعال نمی‌پرستند بلکه ملک طاووس با 
شیطان را ملکی می‌دانند که هر چند سبب طغیان و سرکشی و مغضوب 
درگاه الهی شد و به جهنم افتاد ولی 7000 سال در آنجا بگریست چندانکه 
هفت خم از اشک دیدگانش پر شد و آنگاه خدا او را بخشید. پزیدیان هم 
مثل بسیاری از پیروان ادیان باستانی اعتقاد دارند که جهان و هرچه در او 
هنت از جهان عنصر اصلی بعنی داب بای ور انش بر کیت 
یافتهاست. 
خداوند به ادعای خود, مشابه باور معمول ادیان سامی. انسان را ۳ آ و 
خاک آفرید در حالیکه فرشتگان درگاه ابدیت همه از جنس آنشند؟ ۵ تن 
به باور آنها بر گل [آممزوج آب و خاک[] ارجحیت دارد. از اين رو وقتی 
خداوند از همه فرشتگان بارگاهش []از جمله ملک مقرب, طاووس[] 
می‌خواهد که در مقابل ساخته دست اوء ادم, تعظیم کنند, ملک طاووس 
«شیطان» از اين دستور ایزدی سر میپیچد و از همان زمان سر به شورش 
می‌گذارد. شورشی که تا روز حشر ادامه خواهد داشت و یزیدیان آن را 
شورشی بر حق و از روی حکمت خداوند میدانند و شیطان را لعن نمیکنند 
7 او مشمول لطف و بخشش پروردگار خواهد 
مجحففین ۵ ختکلمین انشلامی آنها را به:دلیل اور تیه تسخ اسلام در 


آخرالزمان, جزو غلات دانسته‌اند. 

یزیدیها به شیطان يا به قول خودشان ملک طاووس ارادت دارند و چون در 
قرآن و دیگر کتابهای مذهبی به شیطان و ابلیس لعن شده, او را ملک 
طاووس می‌نامند که رئیس تمام ملائکه می‌باشد. 

در فرهنگ اعلام معین امده است که چون در آن زمان [ایعنی در زمان 
زندگی شیخ عدی([|] عادت لعن و سب شیوع داشت شیخ عدی دستور داد 
لعن را مطلقا ترک کنند حتی لعن بر ابلیس را. 

علاوه بر یزیدیها بعضی از عرفای مشهور, یکتا پرستی ابلیس را ارج 
می‌نهند. به قول ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه, (ج 1 ص 35) 
ابوالفتوح احمد بن محمد غزالی برادر ابو حامد محمد بن محمد غزالی 
روزی در بغداد بر بالای منبر گفت: 

اگر کسی توحید را از ابلیس یاد نگیرد زندیق است. 

زیرا او مامور شد که بغیر از خدا را سجده کند ولی نیذیرفت. 

ایزدیان به تناسخ ارواح عقیده دارند و معتقدند انسان چنانچه در جهان 
نیکوکار و خیر باشد, هنگامیکه می‌میرد روحش مجدداً به تن کودکی نیکوکار 
حلول میکند: اما اکر انشان بدکار و-شریری بانشتد, هنگامیکه روحنشن از اد 
می‌شود به بدن جانواران و حشرات موذی چون کژدم و مار راه می‌یابد. 
به عقیده انها ارواح دو قسمند: 

اول - شریره که در حیوانات بد جنس حلول می‌کنند و هميشه در عذابند. 
دوم - ارواح پاک که در فضا پرواز می‌نمایند تا برای مردم زنده اسرار 
کائنات و مغیبات را کشف نمایند و این ارواح با عالم غیب در تماس دائم 
هستند. 

محرمات 

سرگرمی تفریحی فان2فان 

خوردن کاهو, کلم, لوبیا و سبزیهایی که با کود انسانی تقویت شوند حرام 
می‌دانند و از گوشتها هم گوشت خوک, ماهی و آهو را حرام می‌شمارند. 
برای شیوخ و پیشوایان آنها خوردن گوشت خروس هم حرام است زیرا 
ملک طاووس به شکل خروس است. ۲ 

تراشیدن سبیل را هم حرام ولی سبک کردن ان را مستحب می‌دانند. 

اما قوالها و فقرا و پیشوایان روحانی نباید ریش را بتراشند. 

یزیدی حق ندارد بیش از یکسال از محل خود دور شود و نباید در مجالس 
انس و طرب حاضر گردد, تا نفس خود را ذلیل نماید. 

نگاه کردن به زن غیر یزیدی و شوخی کردن با او را حرام می‌دانند. به 
عقیده‌ی انها چون در ماه نیسان دهه‌ی دوم وسوم فروردین و دهه اول 
اردیبهشت ملائکه با هم اتصال می‌نمایند نباید ازدواج کرد و تعمیر خانه را 
هم در این ماه نباید انجام داد. 


یزیدی حق ندارد در داخل مسجد مسلمانان شده و نماز خواندن آنها را در 
یک جاأ ببیند. درکتاب مصحفه ره ش چنین آمده است: 
نام شیطان یعنی ملک طاووس بر هیچ کس از ما جایز نیست ببریم, یا 
اسمی شبیه به آن مانند کلمه‌ی شیطان, قیطان. شر و شط و شبیه اینها و 
ای ما ال و ان ابرم 
یزیدی حق ندارد اب دهان خود را بر زمین بریزد, زیرا این عمل اهانت به 
طاووس ملک است و نباید از اسب و مادیان برای بارکشی استفاده نماید 
پزیدیها اطفال خود را ختنه می‌کنند. از کوزه و ظرف دسته دار آب 
نمی‌نوشند و نیم خورده‌ی مازاد شخصی غریب را نمی‌خورند. 
درجات افراد 
اول: 
امیر - فردی مصون و غیر مسوول است و او را معصوم دانسته و معتقدند 
که جزیی از خداوند در او حلول نموده و حق قضاوت مطلق بر رعیت خود 
دارد زیرا| او وکیل شیخ عدی است. 
امیر کنونی انها سلیمان سور می‌باشد. 
دوم . 
بابا شیخ - وظایف او منحصر به قضایای دینی است و ناظر ساختمان مرقد 
شیخ عدی و حفظ سجاده منسوب به شیخ می‌باشد و اوست که ایام روزه 
و عدد رکعات نماز و نصاب زکات را تعیین می کند. 
سوم: ۱ 
شیخ - او با سواد یزیدی هاست که باید از سه خانواده‌ی ادانیه. شمسانیه و 
قابانیه باشد, ازدواج افراد این سه طایفه با هم حرام است. 
چهارم: 

پیر - اينها در مقام بعد از شیخ هستند که وظایف ارشاد مریدان را دارند. 
ما اند روا اوه ۱ به آنها ببرذازندو انتظار شفاعت 
بیماران را از پیر دارند. 
پنجم ۰ ِ 
فقیر - به زاهدان یزیدیه فقیر می‌گویند. فقرای یزیدیه خرقه‌ی پشمی 
سیاهی می‌پوشند که تا پاره نشود ان را از بدن بیرون نمی‌اورند. خرقه‌ی 
کهنه را در جایی می‌آویزند و آن را به هنگام مرگ با صاحبش دفن می‌کنند. 
فقر| رش اه رام که درون وه م و کار به سر عی کدا ره 
و این سه وصله موجب احترام است. 
ششم : 
قوال - به کسانی گفته می‌شود که سرودهای دینی را در مراسم دینی یا در 
ایام عید می‌خوانند. غالبا قوالها شعرای محلی خوبی هستند که گویا شیخ 


عدی به آنها حق انشاء قصیده و مدیحه را داده است و به حفظ اسرار 
شریعت و حوادث تاریخ ماخوذ نموده و نیز به مصاحبت طاووس ملک 
مفتخر داشته است. 

قوالها مامور جمع اوری نذورات و جاروب کردن مقبره و لباس زائران نیز 
می‌باشند و این کارها را موروثی می‌دانند و به فرزندان خود رقص دینی و 
نواختن دف و نی و سرنا ی فصایت مریتر ود یام نش نها پاشین ار سوه 
خود ازدواج تضن کیزز: 

هفتم : 

کوچک‌ها - عده‌ی آنها زیاد است. 

لباسشان سفید و کمربند پشمی سیاه با سرخی دارند که حلقه دار است. 
وظایف دینی انها غسل و کفن و دفن مردگان و انجام کارهای سختی در 
چنانچه یزیدی به مقام کوچک‌ها رسید می‌تواند عاقبت مردم را پیش بینی 
کند و با ارواح مکاشفه داشته باشد و این اشخاص باید بر چهل منبر رفته و 
چهل چراغ زیارت کنند و قسم بخورند که نسبت به شیخ عدی بن مسافر 
وفادار باشند و چهل روز روزه بگيرند. 

هشتم : ِ 

مرید - مریدهای یزیدیه که مردم عوام و گدایان این طایفه هستند, 
کورکورانه اوامر روسای روحانی خود را انجام می‌دهند. هر مرد یا زن 
یزیدی باید پیر و شیخ داشته باشد و صدقات و نذر و نیاز خود را ؛ به او 
بدهند و از وی تعلیم بگیرد. 

اعیاد 

عید اول سال - سال یزیدیه اول ماه نیسان شرقی برابر 14 نیسان غربی 
می‌باشد که روز چهارشنبه را جشن می‌گیرند و ار اتفاقا روز اول نیسان 
پنج شنبه باشد عید انها به روز چهارشنبه هفتم ماه که بیستم نیسان 

روزه - معتقدند که روزه سه روز است و مسلمانان اشتباها سی روز را 
روزه می‌گیرند و روز جمعه را عید عمومی دانسته و ان را عید روزه‌ی یزد 
صف نافنن: 

مراسم و تشریفات 

جشنهای پزیدیان بر منبای تقویم زرتشتی / میترایی استوار است و 
مهمترین انها همان مراسم جامائیه يا جام است که هر ساله در اواسط 
تابستان در روستای لالش در مرکز کردستان عراق برگزار می‌شود که با 
ایام جشن پاییزی مهرگان؛ نزدیکی عجیبی دارد این مراسم البته به مدت 
هفت روز ادامه دارد و در آن علاوه بر زیارت مرقد شیخ عدی و دیدار از 
دوزخ. مجسمه بزرگی از طاووس می‌سازند که سمبل ملک طاووس 


شیطان است. 

باور اين مردم از جهان ملغمه‌ایست از باور زرتشتی, , میترایی و صوفی. در 
این باوز -یزدان در آغاز مواویدم آفزید کیت ان کذشت جهل. هر ارسال 
شکست و ملک طاووس, فرشته مقرب یزدان, از خرده ریز همین مروارید 
جهان مادی را خلق کرد. پس از آن بود که فرشتگان دیگر توسط پزدان 
خلق شدند. در این باور. شیطان نه دشمن خدا که شریک او در خلقت 
جهان است. 

روایت یزیدی از خلقت انسان به روایت بهودی / مسیحی از خلق آدم و حوا 
نزدیک است با این تفاوت که شیطان نه فرشته مغضوب وسوسه گر که 
آموز گاری خردمند برای انسان است. 

در این باور خدا پس از خلق انسان خودش را از ماجرا کنار کشیده و 
دخالتی در نیکی و بدی او ندارد. انکه راه نیک و بد را نشان انسان می‌دهد 
همانا ملک طاووس است. 

در اين جشن, مراسم و نیایشهای گوناگونی انجام می‌شود که تعدادی شرح 
داده می‌شود: 

شراشم ما کفتفسط کروهن مشک از پمت ضو ور مخوطه :مفایل 
مقبره شیخ عدی بدور یک شمعدان بنام چقالته که در وسط حیاط قرار 
گرفته انجام می‌گیرد. 

بر بالای شمعدان یک ظرف پر از روغن زیتون دیده می‌شود که در اطراف 
آن هفت فتیله قرار دارد. در وسط ظرف فتیله دیگری که به فرم گل رز 
تزر کی تاخته شندم خای دار مرامتم با خرخش کند.ه آهشته بدور 
شمعدان در حال سوختن؛ , هر چهار ساعت سه بار, در حالی که قوالها در 
جلوی درب مقبره و مشغفول نوحه سرایی و نواختن دف و نای هستند, اجرا 
می‌ شود. 

مراسم قباغ ویژه پنجمین روز جشن است که در آن عده‌ای به قله کوه 
مقابل رفته با تفنگهای خود شروع به تیر اندازی میکنند و سپس در میان 
هلهله و شادی فراوان به مقبره شیخ باز می‌گردند که مردان و زنان همراه 
دف و نای دور آنها در حال رقص هستند در اين حال مير شیخان گاو بزرگی 
را آماده کرده و از آنان می‌خواهد تا آن را در مقابل هر گونه آسیب 
محفوظ بدارند. جوانان مسلح گاو را تحویل گرفته و با خود به مقبره شیخ 
شمس مقبرهای دیگر از پارسیان در فاصلهای دورتر می‌برند و تعهد میکنند 
که آن را صحیح و سالم به مقبره شیخ عدی بر گردانند. زمانی که انها دعا و 
مناجات را که برای غیر ایزدیها نامعلوم می‌نماید تکرار میکنند دو نفر 
ایزدی, مخفیانه به داخل صف آنان نفوذ کرده و یکی از آنها با زرنگی خاص 
گاو را میدزدد, ناگهان صدای داد و فریاد از هر طرف بلند می‌شود و 
حاضرین بی آنکه اهمیت بدهند چه کسی دزد است شروع به جستجوی گاو 


میکنند و ایندر حالیست که وانمود میکنند که هم نام و هم حضور وی را 
آنها سیس گاو را در میان احساسات شدید خود به مقبره شیخ عدی باز 
می‌گردانند. 

افراد قبایل و عشایر در محلی بنام میدان جهاد گردهم جمع می‌شوند و 
سپس ده مرد شجاع و نترس قبیله جلوتر می‌آیند تا از گاو پاسداری کنند. 
اما در این موقع میر اعلام میکند که احتیاج به وجود آنها نیست چرا که گاو, 
فراری شده است این بدان علت است که دو مردی که قبلا کاو را دزدیده 
بودند به داخل مقبره وارد شده و خود را به جای مردان مير که قصد 
پاسداری از گاو را داشتند جا زده بودند آنها سپس همراه با گاو به آرامگاه 
شخ شمتن فر از میکتتد در آنجا پزندیها با وب ه.شلان. کار شتدیدا 
می‌زنند و پس از چندی ذیح میکنند. 

اين مراسم یک سرگرمیمخصوص جشن نیست بلکه رد اصل یک آیین 

ها هبیسیت: که آنزدبان "یهت فش استی زرا اتعام مق ‌دفتوا برکت: ۵ 
فراوانی را نصیب کشاورزی خود بکنند این مراسم در واقع فرم خلاصه 
شده‌هایست از نحوه دستگیری گاو و ذیح ان توسط میترا| از مراسم مهر 
مراسم عزاداری 

هنگامی که یک ایزدی به حال احتضا ر میافتد, همه اقوام و کسان او دورش 
جمع می‌شوند شیخ نیز می‌آید و کمی از خاک آرامگاه شیخ عدی که آن را 
برات فی‌ناهند:در اب زبخته خل:میکند و قطرم قطرم:در دهان وی 
می‌ریزند و هنگامیکه جان بسپارد با زیباترین جامه او را می‌پوشانند و 
سپس کفنش میکنند و آن را بر روی تختهای می‌نهند و تا سه روز در خانه 
نگاه می‌دارند سپس جنازه را به گورستان می‌برند و خویشاوندان و کسان 
مرده برایش مویه میکنند و قو الان هم با نواهای حزین و اندوهناک و با 
اوا نی لب مران هصرضبه وتان ی فا موی 9 
بسپارند. 

مراسم عزاداری تا سه روز طول میکشد و زنان و دختران. روزی دو بار بر 
سر آرامگاه در گذشته می‌روند و دف و نی می‌زنند و سرودهایی را زمزمه 
میکنند و به شیون و گریه می‌پردازند و پس از فرو نشستن آفتاب به 
خانه‌های خود باز می‌گردند. پس از سه روز عزاداری, غذا درست میکنند و 
روی ارامگاه هی کدازند و بر این عقیده‌اند که مرده احتیاج به غذا| دارد. 
روزهای هفتم و چهلم نیز دارای مراسم ویژه‌ای است. 

ایزدیان روستانشین پس از مرگ هر کدام از عزیزانشان, اسب او را 
می‌آورند و لباسهای فاخر و کلاه و دستار و تپانچهاش را بر روی زمین 
می‌گذارند, اگر مرده پیر باشد پارچهای سیاه به گردن اسبش می گذارند و 


اگر جوان باشد پارچهای رنگین به گردن اسب می‌نهند و همراه با آوای نی 
و دف در میان مردم می‌گردانند و دلاوری‌ها و جوانمردیها و بخشندگیها و 
اوصاف مرده را با شعر برای مردم بیان میکنند اين گونه اشعار را (لاواندنه 
وه) می‌گویند. 

فشارهایی که بر یزیدیان وارد شده است : 

1 - خفه شدن شیخ حسن در موصل در سال 644 هجری. 

2 - بریده شدن سر صد نفر از يزیدیها و اعدام امیر انها و نبش قبر شیخ 
عدی و سوزاندن استخانهایش توسط صاحب موصل در سال 052 هجری, 
در این زمان به آنها عدویه هی هو 

3 - قتل و غارت يزیدیها در سال 817 به تحریک جلال الدین محمد بن 
غزالدین یوسف حلوانی که از شافعیه و از علما و فقهای ایران بود توسط 
حاکم جزیره ابن عمر و کردهای دیگر. 

4 - در سال 107( هجری توسط ملا حیدر کرد و ملک مظفر نام به یزیدیه 
حمله برده شد و زن و فرزندانشان اسیر گردید و اموالشان به یغما رفت. 
زنان آنها را فروختند و کنیزان و دخترانشان را برای خود نگاه 
داستند. 

5 - در سال 1247 هجری برابر 1731 میلادی محمد پاشا معروف به مير 
کویر (کور) روانداز به قلمرو یزیدیها حمله برد و 4/ 3 انها را نابود کرد. 

6 - در سال 1308 ه. ق - دولت ترکیه عثمانی برای مطیع کردن یزیدیها 
جهت خدمت سربازی. بسر لشکر عمر وهبی دستور داد دست بکار شود. 
وی عده‌ای از یزیدیهای شیخان را بزور مسلمان کرد و به پسرش نایب اول 
عاصم بگ دستور داد به کشتار و غارت یزیدیها بپردازد. وی مجسمه‌های 
آنها را برد و گنبدهای قبور پیشوایان ایشان را خراب کرد و به مقبره‌ی شیخ 
عدی بی‌احترامی‌های فراوانی روا داشتند. 

7- در سال 1354 به علت تمرد یزیدیها از خدمت سربازی, حکومت 
پادشاهی عراق انها را متهم به سازش با مسیحیان و فعالیت برای 
فرانسویان مقیم سوریه نمود و به سرکوبی انها پرداخت. در نتیجه صد نفر 
از انها کشته و عده‌ای زندانی و تبعید و فراری شدند و عده‌ای هم به اعدام 
محکوم گردیدند. 

خاطرات رضا علامه زاده از شرکت در مراسم حح یزیدیان 

لالش روستائیست در مرکز کردستان عراق که از شهر دهوک نزدیک به 
سه ساعت با ماشین فاصله دارد پرستشگاه لالش که به آتشکدهای بزرگ 
می‌ماند در مرکز اين روستا بر فراز تپهای بنا شده که ظاهرا باید خیلی 
وقتی به لالش رسیدیم روستا مملو از جمعیت بود, می‌گفتند در طول این 
سه روز چندین هزار نفر به زیارت خواهند امد,. زنها به پخت و پز در 


دیگهای مسی بزرگ بر اجاقهای سنگی مشغول بودند و فضا دقیقا فضای 
سیزده بدر خودمان بود. 

شبستان, محوطه حیاط و صحن دوزخ جاییکه مراسم حج در آن برگزار 
می‌شود. وقتی من به شبستان رسیدم نزدیک به صد نفر مرد, اکثرا در 
لباس کردی و بعضا با سر و وضع شیی, دور سالن بزرگ نشسته‌اند و دو 
بدو و چند به چند دارند با هم اختلاط می‌کردند. مردی از قهوهجوشی دسته 
بلند در استکانهایی به کوچکی انگشتانه قهوهای به تیرگی قیر و به تلخی 
زقوم می‌ریزد [ ازقوم: 

گویند درختیست در جهنم دارای میوهای بسیار تلخ که دوزخ یان از آن 
خورند - فرهنگ معین[] و دور می‌گرداند. تم 2 عمارت مربوطه مثل سر 

در همه مساجد و کلیساها پر از نقش و نگار است. 

اما اه لته ی ند اما هی ات که رت ری 
برجسته بر دیوار نقش بسته است و اما دوزخ ی که من در پرستشگاه 
لالش دیدم تنها چند دخمه غا ر مانند تار و تیره بود با خمرههایی که کنار هم 
۳ 
ترسناکتر کنند. درهای دخمه آنقدر کوتاه بودند که باید خمیده از آنان 
می‌گذشتی و اگر بی‌دقتی میکردی ممکن بود سرت به دیوار ناصاف غار 
تور ۵: 

بخش مهم و تعیین کننده این مراسم. جدا از گره زدن به پارچههایی که به 
ستونهایی بسته شده‌اند [امتل دخیل بستن|] يا طواف کردن دور مقبرهای 
که لابد گور یکی از قدیسان یزیدی است., پرتاب دستمال به سنگ 
برجستهایست که از دیواره غار بیرون زده است. 

اصلی‌ترین مرحله حاجی شدن اینست که با چشمان بسته از فاصله شش 
ببس ی ی یس تچ 
طرف این سنگ پرتاب کنی. اگر در سه بار موفق شوی دستمال را به 
سر ی کر هی رل رگ 
برگردی و دوباره تلاش کنی. بسیاری از زوار موفق نشدند از اين آزمایش 
بگذرند. 

گزارشی از تعصبات یزیدیان 

در 7 اوریل 2007 در کردستان عراق جنایتی غیر قابل تصور و وحشیانه 
اتفاق افتاد. خبر بیست روز بعد از حادثه. زمانی در جهان انعکاس یافت که 
چند صحنه از فاجعه به صورت فیلمی که با یک تلفن همراه گرفته شده بود 


3 اک۳/, سازمان مبارزه با خشونت علیه زنان در بيانیه اش در تاریخ 26 
آوریل برای اولین بار خبر را به گوش جهانیان رساند. ۷۷۸۵۱ هم یک 


سازمان کمک به کردستان عراق, که مقرش در اتریش است و سازمان 
عفو بین الملل در 27 اوریل خبر را انتشار دادند. شبکه تلویزیونی " " 

در دو مرحله اقدام به پخش فیلم این جنایت که توسط تلفن همراه ا(۲) 
تصویر برداری شده نمود و سایت یاهو در قسمت کلیپ‌های ویدویی این 
جنایت را به نمایش گذاشت. 

بت ارس شور ار سایت پزشکان بدون مرز, دعا خلیل اسود نوجوان 17 
ساله از فرقه ایزدی با یزیدی, که به جرم دوست داشتن یک پسر عرب 
سنی از طرف اطرافیان و جوانان متعلق به فرقه یزیدی سنگسار شد. 
(در اين فرقه عاشق جوانی مسلمان شدن گناهی نا بخشودنی است. 
جرمی که جز مرگ تاوانی ندارد. ) این واقعه در مرکز شهر موصل و یا 
شهر بشیقه در کردستان عراق و با حضور عده زیادی از جمله پلیس محلی 
اتفاق افتاد. گویی در این جامعه نیرو و يا افرادی نبودند که دعای نوجوان را 
از زیر دست مشتی متعصب و جانی خلاص کنند. در حالی که چندین نفر با 
تلفن همراه از این واقعه فیلم و عکس می کر فعتلا تعدادی با سر و صدا و 
داد و فریاد او را سنگسار کردند. اما انچه اتفاق افتاد سنگسار نبود, بلکه 
حیوانی‌ترین عملی بود که می‌توانست توسط انسان انجام شود. . _ 
دعادختر 17 ساله کرد در وسط میدان به وسیله افرادی با لکد. سنگ و 
بتون مورد حمله قرار گرفت متاسفانه خانواده و بستگان دعا در جلوی 
صف بودند. جرم این نوجوان 17 ساله فقط عاشقی بود. 

ماجرا چگونه اتفاق افتاد؟ 

دعابرای ازدواج با پسر عمویش انتخاب شده بود اما به خاطر عشق به 
جوان عرب مسلمان می‌شود. حتی به شوق دیدن معشوق از روستا فرار 
دعا سرافکنده باز می‌گردد. اما به کجا؟؟!! دعا جایی را برای رفتن ندارد. 
می‌داند که گناه غیر قابل بخششی مرتکب شده و باز گشتش به روستا 
برایش چیزی به جز پایانی سیاه نخواهد داشت. ولی دعا باز می‌گردد. شاید 
از گناهش بگذرند. دعا برای نجات جانش به نیروهای پلیس عراق در شهر 
بنان می‌بردتتا شاید آنها بتوانتد.از اتش تعضب کهر تخانش دهتد. اما پلیتنن 
به جای حفاظت از جان دعا, او را برای انجام حیوانیترین رسم انسان, به 
قبیله اش تحویل می‌دهد. فردی از قبیلهاش دعا را ظ روز پناه می‌دهد. اما 
مردان قبیله‌اش مردند. متعصبند. دعا جدای از آنکه عاشق مردی مسلمان 
شنده حون نیز مهدبن :اسلا یمان اوردم او را عابد تسار کرن هزدان 
خانواده‌اش دعا را از خانه بیرون میکشند. روز مراسم فرا می‌رسد. 

هفتم آوزیلن 7, دعا را با لباس گرمکن قرمز روی زمین می‌اندازند. 
ومردترای ستی:شار درسنی :سار نع لکد. .سار + آماده‌اند. 

صدها مرد هم برای تماشا ایستاده‌اند. 


دعا روی زمین افتاده است و با سنگ و لکد بر جان نحیفش میکوبند. 
تا 
لباس نظامی ایستاده‌اند و این صحنه جنایتکارانه را تماشا میکنند. دعای 17 
ساله زیر دست و پای مردان خانواده اش لگد مال می‌شود. با دو دست 
صورتش را می‌پوشاد تا سنگ و لگد بر صورتش فرود نیاید. نیم ساعت 
است و هنوز دعا نفس 0 

دستانش تکان می‌خور ند. تا آنگة عمو زادهاش (نامزذش) بلوک سیمانی را 
جلوی چشم صدها تماشاگر بر سر دعا میکوبد. دعا غرق خون می‌شود .. 
صحنه‌هایی از این مراسم حیوانی توسط موبایلها ضبط و یک هفته بعد 
وهی هی از که فا ور امه رها ووراص تا 
بر میانگیزد. 

دعا هت نز عبور از خط قرمزی که مردان متحجر طایفه اش 
ترسیم کردهاند, به دلیل عمل نکردن به قوانین غلطی که مردان مرتجع 
تیرهاش وضع نموده‌اند, به دلیل پشت کردن به سنتهای عقب ماندهای که 
هرداص ماس بای داستعانگ اری اه تایه خاط عفه 
ورزیدن و بر سر پیمان عشق ماندن از سوی اعضای خانواده‌اش مجرم 
شناخته می‌شود, در دادگاه ریش سییدان خشک اندیش قومش محکوم 
می‌گردد, سلیمان سیو رهبر کنونی یزیدیان که حاکمیت مطلق را در دست 
دارد حکم مرگ او را صادر می‌کندو حکم توسط مردان فامیل اجرا 
می‌شود. دعا کشته می‌شود تا هم تاوان جسارت خویش را داده باشد و هم 
تراف‌تدیکر وان ای انته یورین کردو؛ 


تهیه کننده: 

محمود کریمی 

منبع: 

راسخون ِ ۳ 

افکار و عقایدپتزوان گروه تشیطان؛پرستان کم‌بر اسان آنچه تحقیقات 
نشان داده وابسته به طبقه ثروتمند و مرفه مصر و از آن جمله فرزندان 
برخی از مسوولان سیاسی, هنرمندان و روزنامه نگاران هستند. عقاید انان 
بر اف سس اس ار است که تاو مسا رم رم نون اد 
اجازم دفاع از خودبدهه, او را از پهشت یرون کرده از این زو باند اوررا 
پرستش کرد زیرا نه گفته آنان اه بزای بر سشتیتن, شایسته‌تر از خداست 
حمرسا ستاعت با ها مخت کرد 

رهبر این گروه که جوانی به نام «عماد الدین حمدی» هست و لقب 
خدمتگزار شیطان دارد و تاکید کرده است که بارها توانسته شیطان را 
فراخواند و با او به گفتگو بپردازد و شیطان همه خواسته‌های او را بر اور 
کرده است. 

این گروه مراسم و برنامه‌های خاص نیایش را دارند. 

اجتماعات و مراسم شیطان پرستان در روزهای شنبه برگزار می‌شود. این 
روز از نظر یهود روزی مقدس است. ۲ 

پیروان این فرقه علامتها و نشانه‌های خاص دارند که از آن جمله 
دایره‌ایست که در درون ستاره‌ای وارونه به اضافه دو صلیب وارونه و 
ستاره داوودی قرار دارد. 

اعضای این گروه به گورستانها و مخصوصاً به گورستان «کومنولث» شهرک 
مصر در قاهره می‌روند و اجساد مردگان را از قبرها بیرون می‌آورند و 
صلیب شکسته و ستاره شش پرداوودی يا ستاره پنج پر را در جسد مرده 
فرو میکنند و سپس را فرب بو ستبطان دون ان می زونه همچنین 
قربانی‌هایی برای شیطان تقدیم میکنند که عبارت بود از «ذیح گربه ماده پا ٍ 
سگ که پس از کشتن این حیوانات خون آنها را به صورتها و دسته ای خود 
می‌مالند و در یک دایره‌ای می‌چرخند تا شیطان از آنها راضی شود و اگر 
حیوانی برای قربانی نیابند دست خود را زخمی میکنند تا خون جاری شود و 
سپس خون را به صورت‌های خود می‌مالند و آنگاه نسخه‌ای از قرآن مجید 
را پاره, پاره میکنند و بعد در حالی که صدای موسیقی «راک» نواخته 
می‌شود به استعمال مواد مخدر می‌پردازند. 


گروه شیطان پرستی در مصر از سال 1993 میلادی به صورت پنهانی در 
مصر تاسیس شد و با کمال ازادی به فعالیت خود ادامه دادند تا اينکه در 
جشنی که شرکت تولید سیگار «مالبورو» ترتیبت داده بود, شرکت کرده و 
هویت و عبادات خود را اعلام کردند و زیر پوشهایی پوشیدند که بر روی 
آنها نا سزا و اهانت به ذات مقدس خدای تبارک و تعالی و ادیان آسمانی 
نوشته شده بودکه سب شد موسسات اسلامی و سیاسی و 
نیروهای ملی این کشور, اين گروه را سخت مورد انتقاد قرار دهند و تاکید 
کت که بیج کرایوه خلادینی که افراه این کروه به آن. کرفتار شدم آاست, 
شفحت ازتوا این ا را شام 


شیطان پرستی در ایران 

۸۵ در وزی‌ها به دلیل ازارهای حکومت وقت بر علیه شیعیان فراری شده 
و در مناطقی از فلسطین اشفغالی, سوریه, لبنان و سکنی گزیده‌اند. , 
برخی از مورخان و کارشناسان ادیان بر اين باورند که دروزهای درون گرا 
نوعی از شیطان پرستی را اختیار کرده‌اند و ریشه‌هایی از ایشان نیز در 
عراق و ایران (مناطق غرب کشور ایران) مستقر هستند و دارای معبد 
مقدس می‌باشند. 

* گنوسی‌ها با فرض صحیح‌تر استنادهای تاریخی دقیق انتصاب شیطان 
پرستی به فرقه گنوسی منشعب از اهل حق می‌باشد که آشکارا به 

شیطان پرستی روی آورده‌اند. 

در این رابطه باید متذکر شد بانیان تقدیس ابلیس در تصوف دارای قدرت 
تاریخی زیادی می‌باشند و آن چنانکه در تاریخ و توسط ایشان آورده شده 
افرادی همچون احمد غزالی. ذوالنون مصری و سنایی از پایه گذاران اولیه 
شیطانیسم در میان مسلمانان بوده‌اند. 

طبیعیست فرق تصوف نیز مجموعا تحت تاثیر اين اقطاب بوده و شکل 
گیری شیطان پرشتی: ور فیان ایشان( آن کونه که در قرقه صوفنن ریدم 
می‌شود ( امری بد یهیست. 

لکن گنوسی‌ها از جذب, معاشرت و رویارویی با سایر مردم پرهیز داشته و 
در چند دسته کوچک به مراسمات خاص شیطان پرستی همچون قربانی و 
حج شیطان و ... می‌پردازند. 

ورود شیطان پرستی به ایران (از سال 1370 به بعد) 

نوع جدید شیطان پرستی طی یک بازه‌ی زمانی 10 ساله با چند وقفه به 
ایران ورود یافته است. 

نجوه ورود چند گروه عامل و حامل ورود شیطان پرستی به ایران بوده‌اند 
که در بند بعدی به انها اشاره خواهد شد. 

اما به صورت کلی و از منظر عوامل چند اقدام نقش بسزایی را در 
خصوص ورود جریان مذکور ایفا کرده است. 

مهمترین ورود شیطان پرستی به ایران رواج یافتن میل جوانان به استفاده 
از موسیقی متالیکا و سا ز گیتار بوده است. 

طی 10 موسیقی متالیکا به صورت زیرزمینی و غیرمجاز وارد 
کشور شده و در چارچوب آن مفاهیم نحله انحرافی مورد بحث در اختیار 
جوانان قرار گرفته است. 


اقدام تامل برانگیز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت ایران در زمان 
آقای من (اصلاً قصد و استفاده انتخاباتی از این موضوع وجود ندارد. 
در صدور مجوز برای آلبوم‌ها و کتاب‌های اشعار موسیقی متالیکا 
نیز نقش اساسی را در جلب توجه عموم مخاطبین جوان به اين نحله 
انحرافی فراهم اورد. 

در واقع باید تاکید کرد که در کنار موسیقی زیرزمینی وزارت فرهنگ و 
ارشاد وقت نقش در و از بان ورود یک جریان با شرایط مورد اشاره ایفا 
کرد. 

کفی رت قوف تال تال عازیی کی تال باامتال کی نوی 
از موسیقی شیطانی متالیکا بود که به یمن غفلت اعجاب انگیز مسوولین 
فرهنگ کشور که جدال و اصلاحات سیاسی را پيشه خود قرار داده بودند 
وارد کشور شد, نمونه‌ای از متون ترجمه شده‌ای که به صورت قانونی! در 
کشور به فروش رسید در ادامه می‌اید: 
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تاریکی ... قلب خون آلود مرا در آغوش می‌گیری 

فریبنده 

در شب ... ابلیس را در اشکهایم می‌بوسم 

برای سالها ... غم‌های تو سوگواری من است 

۳۱۵۲۲6۲ ۲۱۷ ۲۱۵۵۳۱۳۱۱۱05 ۷ 

۷6۵۲۳۱۳۱0 ۲۵۲ 2۳۱01۱5۳ ۲ 
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گوش کن به صدای گریه فرزندان ماه من 

که ار ری نی دبین راز نز 

ماتم مورد علاقه من 

هبپنوتیزم و تاریکی 

۷۷ 0۵۵16 6۳۳۱۵۱۲۲۵998 ۲ ۲ ۲ 
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۲۲6 ۷۷۱۲۱۲۵۲۲۱۵۵۲ 15 5۳۱۱۲۱۱۱۵ 

۲0۲ ۲۳۱۵6 ۲۳۱۷ 6۱۱9۳۱۲65 

جادوگر زندانی شب 


از اخرین شمع سوزانم 

ماه پاییزی سیاه غم انگیز می‌درخشد 

جادوگر من برای تو 

۴۶۲۱6۱۵۲۱۲۱۳۱9 211 ۲ 5 

5 ۲1000 ۲۱6۲ ۳00 6۵۱1۷ و 

۱۱0۲۱۲۲۵۱۱ 6۳۱۵۲۵۰۶ ۷۱۷ ۲ 

۲۲۱۵2 ۲۲۱6۵۲۱260 2۳70 

رویاهایم را فریب بده 

زیبا و سیل اشکهایش ر ۱ 

سقوط شب قلب مرا در اغوش می‌گیرد 

هبپنوتیزم و تاریکی 

۷۷ 0۵۵16 6۱۳۱۵۱۲۲۵99 ۲ 

| 065۲5 6 

جادوگر زندانی شبهای من 

من تو را ارزو می‌کنم 
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۲ 200 063۱۷ ۳۱۵۲ ...۰ ۱095 0۲ ۷۷۱۳۱۵05 ۲۳۱۲۵۱۵۲ 
با ترس با تو قدم می‌زنم ... به سوی خاک 

به سوی بادهای گمراهی ... او زیباست 
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مرا راهنمایی کن ... به جایی که سایه‌هایت پخش می‌شوند 
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انها می‌رقصند در مخمل از دست رفته تاریکی 
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برخیز ای ماه غمگین ۲ 

افراد و گروه‌های ذیل ما 

تحصیل کردگان و سرخوردگان اجتماعی در خارج از کشور که عمدتاً دچار 
خسارت و شکست‌ها سنگین مادی معنوی شده‌اند. 
فرزندان منافقین فراری, سلطنت طلب‌ها, مفسدان اقتصادی رژیم پهلوی 


افرادی از خانواده‌های بسیار ثروتمند ساکن و مقیم داخل کشور که عمدتاً 
دارای روابط خانوادگی و با خارج نیز می‌باشند. . . 

جاسوسان فرهنگی سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی امریکا و رژیم 
صهیونیستی که با هدف استحاله فرهنگی وارد کشور شدند. فعالان حوزه 
و استرالیا در ارتباط بوده و بنا بر دلایل حرفه‌ای و شغلی مسافرت‌های 
متعددی داشته‌اند. 

اما نکته اساسی و قابل ملاحظه‌ای که دریافت‌های این پژوهش دلالت بر 
این مهم دارد که حداقل 790 از افراد شاخص وارد کننده شیطان پرستی 
به ایران فاقد تحصیلات دانشگاهی و خانواده سالم می‌باشند._ 

در ادامه نامه‌ای به قلم عنصر وارد کننده‌ای که به احوال ات آنها اشاره 
شد به منظور اشنایی بی واسطه خوانندگان با اراء, نظریات. خاستگاه 
اجتماعی و سیاسی این گونه افراد می‌آید که در شبکه اینترنت منتشر شده 
است. 

اگرچه متن این نامه خطاب به خداوند کمی طولانی است لکن از ارزش 
هرمنوتیک فراوانی برخوردار است. 

خدای عزیز سلام علیکم: 

خفیفتا .ها: تمی‌تا تیم جونه تزا مورد خطاب قرار دهیم. بنا بر این ما از 
همان طریق که به پیامبر مورد علاقه‌ات باد دادی با نو احوالیرسی می کنيم. 
همچنین برای ما خیلی مشکل است که بدانیم تو کجایی. چون تو برای 
0 سال پیش با محمد ارتباط برقرار کردی و از ان موقع تا به حال ما 
از تو چیزی نشنیده‌ايم این برای ما خیلی ناراحت کننده است. 

در طول این هزار و چهارصد سال خیلی از چیزها در دنیا عوض شده است. 
ما کاملا مطمئنیم که تو از همه‌ی این تغییرات مطلعی. ما این ایمیل را 
برای تو می‌فرستیم به این امید که در جایی از این فضای بزرگ اینترنتی تو 
را پیدا کنیم. خدایا این بی‌ادبی ما را ببخش. ما سعی کردیم که با تو توسط 
نماز و روزه و حج و تسبیح و زکات ارتباط برقرار کنیم. اما افسوس که 
همه‌ی تلاش ما بی نتیجه ماند. شاید تو سرت خیلی شلوغ است يا مسائل 
دیگری داری که باید به آنها بپردازی. هزاران سال صبر کردیم که به 
وعده‌هایت وفا کنی اما تا به حال چیزی دریافت نکردیم. به اين دلیل است 
که در کمال ناامیدی این ایمیل اضطراری را برای تو می‌فرستیم. خدای 
عزیز ایا تو یک دستگاه فاکس داری. ما مطمئنیم که تو حتما یک دستگاه 
فاکس داری چون حتی افریده‌های تو توانسته‌اند ماشین فاکس اختراع 
پس تو حتما یک دستگاه فاکس و یک خط تلفن داری. بنا بر این می‌توانیم 


هر وقت که ضرورت ایجاپ کند با تو ارتباط برقرار کنیم. 

خدابا ما از اين که به دنیا آمده ایم و زار گ شده‌آیم اصلاً خوشحال نیستیم. 

چون ما مجبوریم که با فقر و بی‌عدالتی بیماری و نبود آینده‌ای روشن برای 

خود و بچه‌هایمان مواجه بشویم. ما فکر می‌کردیم که تو ایمان ما را به 

ی آن با ییا بترانن‌سا راهی بدا کردم کربه مر رورت 
تفا هو مرت کفیمی: بدا ها فدص ۳ ۲ تو ازرفت هه ها 
هیصوت ی ور کار ان کی ان ی و فرزنداتمان 

حداقل از نظر مادی تامین کنیم. همچنین ما می‌خواستیم مساجدی را در 

اطراف شهرهای این کافران بسازیم. اين بزرگترین آرزوی ما بود. 

انا تم دک نمی کی کین کر گرا نود 

به این وسیله ما می‌توانستیم با یک تير دو نشان بزنیم. ما اینجا دیدیم که 

زنان حجاب ندارند. اول خجالت می کشیدیم به این زنهای بی‌حجاب نگاه 

کنیم. ما قویا به راهنمایی تو. عمل کردیم. نظیر این ایه: 

سورع نور 24 اد: 

بگو مردان مومن چشمهایشان را بیوشانند و فروج و اندامشان را محفوظ 

دارند و خدا به هر چه می‌کنید آگاه است. 

ما فکر کردیم اینها مثل فاحشه‌ها هستند و خود را در معرض تجاوز فرار 

می‌د هند. ولی با کمال تعجب دیدیم این زنان بی‌حجاب در سرزمین کفار به 

تدرت. مورد اذیت و آزار وبا تجاوز جنسی قرار می‌گيرند. چطور همچنین 

چیزی امکان دارد؟ 

چون زنهای ما با وجود اینکه حجاب را رعایت می‌کنند اما هنوز احساس 

امنیت نمی کنند. 

را اما ار اف 

ای خدا ما در طول زندگی غذاهای حلال خوردیم. ما هرگز غذاهایی را که 

از طرف تو ممنوع شده بود نخوردیم. حتی در سرزمین کفار ما هر روز 

حدود چند مایل رانندگی می‌کردیم تا غذای حلال بخوریم. هر چند که ممکن 

بود ان غذاهای حلال سالم نباشند. ولی ما ترجیح می‌دادیم که غذاهای حلال 

بخوریم تا اینکه غذاهای بهداشتی و سالم اين کافران را بخوریم. بنا بر اين 

ما به ندرت مک دونالد. مرغ کنتاکی بریان . سا داهای آخاده ت یر را 

خوردیم. ما افتخار می‌کنیم که این غذاها را اگر چه سالم و بهداشتی بودند 

خدایا می‌دانی چرا اين کار را کردیم؟ به این دلیل که خودت گفتی کافران 

ببین این چیزی هست که تو خودت به ما گفتی. 

مورویمو 29 احاهل امان ما کافران ین مش اتف ینس 


بر این از امسال به آنها اجازه ندهید که به مسجدالحرام وارد شوند و اگر 
آز فم ادها ا کر اد وه ده ارو رخ شتا اس ار 
می‌کند و خدا دانا و عاقل است. 
ی به گفته‌های تو داریم. وقتی که این کافران برای یک 
مهمانی ما به خانه‌هایشان دعوت می کنند. 
٩‏ 
وقتی ما به این مهمانی‌ها می‌رفتیم به دقت دنبال علائمی که حرام بودن 
این غذاها را مشخص کند می‌گشتیم. بیشتر اوقات ما فقط آب میوه 
می‌خوردیم و لب به هی غذایی نمی‌زدیم.. به میزبان می گفتیم گرسنه 
نیستیم یا اینکه می‌گفتیم مریضیم. خدایا تو فکر نمی‌کنی این یک از خود 
یف ی ی اه را به خاطر این اشتباه 
اه ۲ 
سوره‌ی بقره: : 2: 173: به تحقیق خدا بر شما حرام گردانید مردار و خون 
و گوشت خوک و هر کشته‌ای که به غیر از نام خدا ذیح شده باشد. 
ول اخوبة دلیل احتباخ به‌خوردن ان مخبور شود در صوونی که‌تماین 
نداشته باشد و از اندازه‌ی سد رمق نیز تجاوز نکند. 
گناهی بر او نخواهد بود. 
کید فیدر ایاضر کته که خحفها خدا که لو آمر هه مرا 
است. 
ولی خدایا. چیزی که برای ما معما شده اینست که چرا این حرام خورها به 
نظر خیلی سالم به نظر می‌رسند. اما خیلی از ماها علی رغم اینکه در 
زندگی فقط به خوردن حلال می‌پردازيم به اندازه‌ی انها سالم و با نشاط 
نیستیم. ما فکر می‌کردیم که بهترین راه سلامتی و کسب طول عمر 
خوردن غذاهای حلال است. 
اما چرا این حرام خورها خیلی بهتر به نظر می‌رسند. 
خدا جان تو به ما گفتی که به دلیل اينکه ما دنباله رو بهترین مذهب دنیا 
هستیم. بهترین مردم دنیا هستیم. برای تصدیق آنچه خودت به ما گفتی بهتر 
است به فرمایشات خودت در قرآن تنوجچه کنف- 
سوره‌ی ال عمران 3: 110: شما نیکوترین امتی هستید که قیام کردند. 
مردم را به نیکو کاری دعوت کنند و از بدکاری باز دارند و ایمان به خدا 
آورند ها ناه اسنشمه اسان آورتد. پر آنان خی در خال سر از ان 
نیست. لیکن برخی از آنان با ایمان و بیشتر فاسق و بد کارند. 
قزر آبه و هنن سویم: فر مونی؟ هر کسیر از اسلام دی ایا کنز 


هرگز از او پذیرفته نیست و او در آخرت از زیان کاران است. 

خدانیا سا بر انعه خودت کفتین ها از هن نظر متزین میرم زوی ان کرو 
خاکی هستیم. اما با کمال تعجب می‌بینیم که تمام دستاوردهای امروزه. 
توسط این کافران به دست می‌اید. از وقتی تو پیغام دادن را توسط 
پیامبرت قطع کردی خیلی چیزها تغییر کرده که نمی‌توان انها را در یک 
ایمیل گنجاند. خدایا چرا ما نمی‌توانیم با تو یک ارتباط رادیویی داشته 
باشیم. در حالی که این کافران تمام نقاط این کره‌ی خاکی را به طریق 
الکترونیکی به هم متصل کرده‌اند. ۱ 

چگونه این کافران در حال پا گذاری به کرات دیگری که تو خلق کرده‌ای 
می‌باشند اما ما عاجزیم که حتی ردی از محل اقامت تو پیدا کنیم. چرا تو 
به پیروان حقیقی خودت این توانایی را نمی‌دهی که به موفقیت‌های غیر 
قابل باور این کافران دست يیابند. موضوع دیگری که ما را سردرگم می‌کند 
موضوع داروست. همه‌ی داروهای مدرن نجات دهنده و اختراعات پزشکی 
نظیر پنی‌سیلین, انتی بیوتیک, اشعه‌ی ایکس. شیمی درمانی, سی تی 
اسکن. سونو گرافی, ماموگرافی و ... به وسیله‌ی کافران اختراع شده‌اند. 
ما از گفتن اينها نفرت داریم. ما ای خدا ما چاره‌ی دیگر نداریم چون زندگی 
ما کاملاً به این کفار بستگی دارد. ای خدا چرا باید این طور باشد. 

خدابا حداقل این توانایی را به ما نده که بتوانیم در موقع مواجه شدن با 
بیماری جان خود را تعانت ره خدایا به نظر می‌رسد که تو به تدریج ما را 
به دست فراموشی سیپرده‌ای. خدایا بگو چه خطایی از ما سر زده. تا آنجا 
که می‌دانیم گناهی از ما سر نزده است. 

در حقیقت تعدادی از هم‌وطنان ما در بهشتهای اسلامی تو در حال به اجرا 
گذاری دستورات ناب تو می‌باشند. اما با وجود این نو هنوز از آنها 7 
نیستی و انواع بلایای طبیعی و رنج‌های غیر قابل قیاس را برای آنها فرو 
می‌فرستی.. ما فکر می‌کردیم این بلایای طبیعی نظیر سیل و قحطی و 
طوفان را لایق آن کافران می‌دانی. خدایا ایا اين عادلانه است که انهایی را 
که به تو ایمان دارند در رنج نگه داری و کافران از بلایا کاملا مصون باشند. 
خدا جان ما کارهایمان بی نتیجه مانده. ما هر روز از طرف ازاد آندیش‌ها و 
سکولارها مورد تهاجم قرار می‌گیریم. ما فکر می‌کردیم اینترنت (هدیه تو 
به بشر) در اختیار ما خواهد بود. 

خرج کردیم.. ما فکر می‌ کردیم اینترنت چون اسلحه‌ای بدست ما خواهد بود 
تا به وسیله‌ی آن همه‌ی مردم کره‌ی زمین را به اسلام دعوت کنیم. ما فکر 
می‌کردیم می‌توانیم با اندیشه‌ی روشنمان یک در ده از اين دگر اندیشان و 
کافران را از بين ببریم. از مقاله‌ها بحث‌ها و نویدهای زندگی جاویدان و 
بهشت سخن راندیم. در همه‌ی این سایتها از اين چرخه‌ها استفاده کردیم. 


افراد ما به دلیل پیروی از دستورات تو نظیر خواندن نماز و روزه و حج و 
اجرای آن در داخل و خارج بسیار مشغولند.. به این دلیل است که آنها قادر 
نیستند مقأله‌های جدید و اصیل بنویسند. ۳ جان چه اشکالی دارد که ما 
مطالبمان را همانند یک چرخه مرتب در سایت‌ها تکرار کنیم. نوشته‌های 
خودت هم خیلی تکراریست.. بعضی اوقات این دگر اندیش‌ها و سکولارها 
از ما سژال می‌کنند برای چه مطالب قران این همه تکراری است. 

ما با گفتن اینکه این تکرارها برای تاکید بیشتر است آنها را ساکت می‌کنيم. 
ما همان کاری را که خودت انجام دادی تکرار می کنیم یعنی سپردن به 
حافظه‌ی موقت و چسباندن در جای دیگر 200 ]لا ,0۵516 900 ]لا 
و 2۳0 ]دا ,03516 ... ما به مطالب جدید دسترسی نداریم که یک 
سایت جدید برای تو درست کنیم.. در اين بهشتهای اسلامی تو پولهای 
زیادی خرج اسلام می‌شود. ما این قدر به کپی کردن و چسباندن در جای 
دیگر ادامه می‌دهیم تا سایتهای برادران اسلامی همه مثل هم بشوند. شبیه 
آیه‌های قرآن خودت. تنها چیزی که ما کم داریم اینست که آنقدر قدرت 
مغزی نداریم که این سکولارها و دگر اندیشها را ساکت کنیم. ۰ به این دلیل 
هست که ما به انجام تکالیف بیشتری نیازمندیم. ما شب و روز مشغفول 
انجام دادن تکالیفمان هستیم در حقیفقت ما آنقدن مشغول انجام تکالیفمان 
هستیم که نه تنها در خانه بلکه در بیرون از منزل نیز به انجام تکالیف خود 
می‌پردازیم. بیین چقدر ما با استعداد و با هوش هستیم. سکولارها و ازاد 
اندیش‌ ها هرگز تکالیفشان را انجام نمی‌دهند. . برای همین است که ما 
برای آنها ضحبت فی‌کنيم که چگوته-یک. فقاله: پنویشند. وقتی ما این کار را 
می‌کنیم خیلی ‏ به ایمان خودمان می‌بالیم. ۱ به نظر می‌رسد. آين جنگ 
اس ان ۳ 
به سکولارها و دگر اندیشان هست به مطالب جدیدی بر می‌خوریم که 
پیروان تو قادر نیستند از پس آنها بر بيایند. خیلی برای ما شرم آور است 
وقتی که متوجه می‌شویم این دگر اندیش‌ها و سکولارها روزی یکی از 
پیروان تو بوده‌اند. ۱ ۱ ۱ 

اگر دوست داری در مورد انها بیشتر بدانی می‌توانیم ادرس ایمیل انها را 
ی ۳ 22 
بفرستیم. خدایا آیا تو خودت عقیده‌ی آنها را نسبت به خود تغییر دادی؟. ما 
این مطلب را از ز گفته‌های بی‌شمار خودت استنباط کردیم. اگر فراموش 
کردی چند نمونه از این ایه‌ها را برای یاد اوری در اینجا متذکر می‌شویم: 
سوره‌ی یبونس 0 100 : هیچ کدام از نفوس بشر را تا خدای رخصت ندهد 
ایمان نیاورند و پلیدی را خدا برای مردم بی‌خرد که عقل را به کار نبندند 
مقرر داشته‌ست 


سوره‌ی فاطر 35: 8: خدا هر که را خواهد گمراه کرده و هر که را خواهد 
هدایت سازد. پس تو نفس شریف خود را برای هدایت این مردم به غم و 
حسرت نینداز ز که خدا به هر چه اینان کنند اگاه است. 

تور ای 6 کر یش هن کفر | کسفدا مات ارات اش 
قلبش به نور اسلام روشن و منشرح گردانید و هر که را خواهد گمراه 
گرداند و دل او را تنگ و سخت گرداند که گویی می‌خواهد از زمین به 
آسمان رود. اینست: که خدا آنان زا که.بة جق نمی گروند فردود و بلید 
می‌گرداند. 

خدا جان در ایمیلی که در جوابمان می‌دهی علت ترسمان را تصدیق بکن. 
اگر این مطالب از جانب تو تصدیق شد بهتر است ما وقتمان را برای اين 
کافران و دگر اندیشان به هدر ندهیم. چون این خواستة خودت بوده است. 
خدا| جان باور کن ما هر روز شاهدیم که این دگر اندیش‌ها و کافران به 
آخشتکی اما با اطمینان در این جنگ‌های اینترنتی بر ما فائق قی اند اما 
کاری از دست ما بر نمی‌آید. . برای اینکه موقعیت را دشوارتر کنند این 
کافران ون کون آندیش‌ها از اسم‌های جعلی استفاده می کنند و هویت واقعی 
خود و محل زندگیشان را پنهان می‌کنند. 

خدا جان لطفا سوء تفاهم نشود. ما خیلی تلاش کردیم که پرده از چهره این 
دشمنان اسلام برداریم ما آنها را مرتد نامیدیم و حکم جهاد بر علیه آنها 
صادر کردیم. ما هرگز فرمایشات تو را در مورد اين کافران فراموش 
نکردیم. به عنوان یک حرفه‌ای نکاتی از فرمایشات خودت را خاطر نشان 
سوره‌ی نساء 4: 137: ۱ 

انان که به غیب ایمان اوردند و سیس کافر شدند باز ایمان اورده و دگر بار 
کافر شدند. پس بر کفر خود افزودند اینان را خدا نخواهد بخشید و به 
راهی هدایت نخواهد فرمود 

سوره‌ی نحل 16: 106: 

هر. آن: کش بقد از اننکه ,یه خدا ایمان اهر وج با رز کافز تتندانه آنکه هفبان از 
روی اجبار کافر شود و دلش در ایمان ثابت باشد. 

بلکه به اختیا ر کافر شود و با رضا و رغبت و با هوای نفس. دلش آکنده به 
ات که کات . بر آنها خشم و غضب خدا و عذاب سخت دوزخ خواهد 
بود. 

فنوراخ الشوری 16:42 

و آنان که در دین خدا جدل و احتجاج بر گزینند. پس از آنکه خلق دعوت او 
را پذیرفتند. حجت آنها نزد خدا لغو و باطل است و , بر آنها قهر و عذاب 
سخت خواهد بود. ۳ ۲ 

خدایا ما تعدادی ایمیل انزجار تهدید و اخطار امیز به انها فرستادیم. در 


بعضی از این ایمیل‌ها ما آنها را تهدید کردیم که سرشان را می‌بریم. 
همانطور که آموزش خودت بوده و پیامبرت رنه آن عمل کردم اما آنها 
اضلا آهمت نمی د هند. آنقا اد تلغان دی و شایمه نسرین خطرناک‌تر 
شده‌اند. 

خدا ان سا کی که که ای مها بیدا کم رن کی که ]یه 
داناتری. ما مطمثنیم که تو فراموش نکردی که در فرمایشاتت هر ورق از 
قرآن را تحسین کردی. 

آبا بو یک ظبطظ ضفت جازق: لطفا این نوان زار کردان یه 1400 سال ین 
ها می‌دانیم که در ابه دیل فرمودی.در مورد ایمان تباید هیچ کونه تتتغالی 
بکنید 

سوره‌ی المائده هه 1 (1: 

ای اهل ایمان هرگز از چیزهایی مپرسید که اگر فاش شود شما را زشت و 
بد می‌آید و غمناک می‌شوید و اگر پرسش آن را هنگام نزول قرآن 
واگذارید. قرآن برای شما هر آنچه مصلحت است بیان می‌دارد و خدا از 
اعقاب سوالات بی‌جای شما در گذشت. که خدا بخشنده و بردبار است. 
سوره‌ی مائده 5: 102: ۱ 

قومی پیش از شما هم سوّال از ان امور نمودند. 

انگاه که برایشان بیان شد کافر شدند. 

خدانا اب ای مرن ات که | کر ماو نمی ‌مورد سا رکرق تک 
به بی‌ایمانیمان بشود. ۱ 

حالا ما می‌فهمیم که چرا تو مجازاتهای سختی را برای آنها که سوال 
می‌کنند نظیر کافران و دگر اندیشان در نظر گرفته‌ای. ۱ 

خدایا ما به راستی خیلی کنجکاويم که بدانیم آیا تو برای جلو گیری از کج 
دی. وی. دیدن نظر کرقته‌ای با ند خواا لطفا چا به خاطر چنین 
تقاضاهایی ببخش. خی وج ور اصطظر اه ایو لطفا , به ما 
بگو سلمان رشدی و تسلیمه نسرین کجا هستند. 

آنها هر روز دارند چند برابر می‌شوند. . وقتی ایمیلت را دریافت کردیم فورا 
آن را به طرفدارانت ت نظیر گروه‌های طالبان و دیگر گروه‌های اسلامی ‏ 

این دشمنان اسلام را سر کوب ی اما نتوانستیم. بنا بر این چاره‌ای 
تدارسر خن اه اما رارار تر‌خسمی اند کم 

این همان چیزیست که معمولا تو به وسیله‌ی آن پیروز می‌شدی. این طور 
نیست؟ 

کشتار در ایران «بنگلادش» افغانستان و سودان را به یاد می‌آوری؟ این 
تتها ژبانی. انبنت که تو:در فران به وسیافی. آن‌با کافران و دکر اندیشان 


سر و کار داری. خدایا نگاه کن در کلام پاکت چه نوشته ای: 

سوره بقره 2: 193 

با کافران جهاد کنید تا فتنه و فساد از روی زمین برطرف شود و همه را 

آنین دا ناد فا کر فنته دیدشت دیدن تم جر بر ستهکار ان روا 

نیست 

المائده 5: 33: 

همانا کیفر آنان که با خدا و رسول او به جنگ برخیزند و به فساد کوشند در 

زمین جز این نباشد که انها را به قتل رسانند و یا دست و پایشان به خلاف 

توت هنیا نقی باقن هید ان رین صالحان دور کننه 

این ذلت و خواری عذاب دنیوی آنهاست و اما در آخرت باز به عذابی بزرگ 

گرفتار خواهند شد. 

محمد 47: 4: شما موّمنان چون با کافران روبرو شوید باید آنها را گردن 

ی ی از پا در آورید. پس از آن اسیران 
جنگ را محکم به بند کشید که بعدا آنها را آزاد کنید يا فدا بگیرید. تا جنگ 

تیاه ود را فرو گذارد. این حکم فعلیست و اگر خدا می‌خواست خود 

از کافران انتقام می‌کشید و همه را هلاک می‌کرد و لیکن اینها برای امتحان 

خلق به یکدیگر است و انها که در راه خدا کشته شوند خدا هرگز رنح 

اعمالشان را ضایع نگرداند. 

خدا جان همان طور که قبلا گفتیم خیلی حرف‌ها داریم که با تو بزنیم. اگر 

زبان ما را متوجه می‌شوی و می‌توانی به ما جواب بدهی منتظر جوابت 


ارادتمند و بنده‌ی نو هل ‌ لوم ج ونا. 1 ۲ 

به دلیل امنیتی ما از حروف رمزی شبیه انچه خودت در قران استفاده 

خی کی الط و 

ِ جان من مطمئن هستم که تو می‌توانی این حروف را از رمز در 

بیا وری. 

از خوانندگان محترم به واسطه درح این مطالب کقر امد عذرخواهی 
می‌کنیم این مطالب گوشه‌ای از شبهاتیست که به طور دائم از طرف 
معاندین و مخالفان اسلام و انقلاب در سایت‌ها نوشته می‌شود و قلب و 
روح و ایمان مسلمانان را مورد هجمه قرار می‌دهد. شیطان پرستی به 
مثابه یک تهدید در این بخش به دنبال آن هستیم تا به تبیین تهدید امیز بودن 
1 همکاری‌های جاسوسی با توجه به اینکه در 4 کشور انگلو ساکسون 
مکان‌های مقدس شیطان پرستان با نام کلیسای شیطان واقع شده است و 
در همین کشورها نیز بنا بر بر دلایل سیاسی از گروه‌های ناهنجار اجتماعی 
و سیاسی مهاجر و مسافر بهره برداری جاسوسی می‌شود لازم است که 


به صورت ویژه به همکاری‌های جاسوسی عناصر مربوط اشاره داشت. 

2 جرائم باندی در جهان کنونی جرایم در دو دسته بندی کلی یعنی جرایم 
فردی و غیر سازمانی و جرایم باندی يا سازماندهی شده. ارزیابی و تحلیل 
مصادیق جرایم باندی یا سازمانی بمب گذاری, اقدام برای ترور قاچاق 
مواد مخدر علی الخصوص مواد مخدر شیمیابی راه اندازی مراکز فساد و 
می‌باشد که طبق تحقیقات به عمل امده شیطان پرستان با تمامی جرایم 
مذکور ارتباط داشته و عمدتا از طریق مشارکت در انها بودجه‌هایی را 
دریافت ضی تصایند: 

3 روابط سازمانی روابط سازمانی در ادامه جرایم سازمانی و بلکه به 
عنوانعامل زیزننایی بو آن تعریف می‌شود. از سوق دیکو انجاد برخین 
ناامنی‌های عمومی و اجتماعی در اثر عنصر روابط سازمانی جهت می‌یابد. 
البته نگاهی جامع‌تر به سایر بخش‌های مورد اشاره در پژوهش می‌تواند 
هرچه بیشتر گویای این مطلب باشد, لکن تاکید بر اين نکته ضروریست که 
اعضای این گروه‌ها عمیقا سازمان گرا و سازمان محور می‌باشند. 

4 ارتباط خارجی همانطور که در بند اول اشاره شد. شیطان پرستان در 4 
کشور آنگلو ساکسون, یونان و رژیم صهیو نیستی دارای تشکیلات سازمانی 
اماکن مقدس و ... می‌باشند که زمینه ساز ارتباطات مختلف از مجراهای 
گوناگون را برای ایشان فراهم می‌آورد. 

حجم روابط به خودی خود می‌تواند منشاً تهدیدات امنیتی متعددی برای 
کشورهای اسلامی به خصوص نظام اسلامی باشد. 

همچنین نباید از نظر دور داشت بقا و استمرار فعالیت اين گونه گروه‌ها به 
لحاظ ماهیت و اهداف عمیقا نیاز به روابط با خارج از کشور دارد. در این 
باره باید عنایت ویژه‌ای نیز به ارتباط این افراد با خانواده‌هایشان در سایر 
کشورها علی الخصوص کشورهای امریکایی و اروپایی داشت. 

5 سرقت اغلب جوانان که به شیطان پرستان می‌پيوندند حتی چنانچه از 
خانواده‌های ثروتمند نیز باشند از اعضاء مطرود خانواده پا تسف ایند 
لذا حضور ایشان در جمع گروه اجتماعی می‌تواند زمینه جرایمی را همچون 
سرقت برای تام منایع مالی قراهم آهرد که این سرقت‌ها در ابعاد 
مسلحانه طبیعتا نهدیری برای امنیت اجتماعی به شمار مت ند 

در این خصوص مجددا تاکید می‌ شود که هر گونه دامن زدن به فساد جچون 
از باورهای شیطان گرایان می‌باشد. 

بدیهیست که بخشی از این مفاسد نیز در پوشش سرقت‌های متعدد انجام 
می‌پذیرد, باید در نظر داشت که سرقت نیز عاملیست برای نزدیکی به 

6 تجاوز جنسی در جمع شیطان پرستان اصولاً تجاوز جنسی یک ارزش و 


شرط برای ورود و استمرار حضور در گروه به حساب می‌آید. 

این تجاوز که عمدتا با قنل, تجاوز به همچنسان و کودکان نیز همراه است 
عنصر اصلی ایراد خسارت و انتقام گیری از فرد متجاوز جنسیست. تصور 
ده خافهه در و 

تجاوز جنسی از ضدارزش‌های تبلیغی این دست گروه هاست که دائماً ب 
ساخت نماهنگ, تنظیم آلبوم‌های موسیقی, ترویج فکری و از طریق 
فیلم‌های مبتذل دنبال می‌شود. در حقیقت شیطان گرایان مدعی اند تجاوز 
تنوع در کسب لذت جنسیست. 

7 قتل قتل یک عمل شیطانی بزرگ به حساب آمده و شیطان پرستی که 
تعداد و کیفیت قتل هایش بیشتر باشد به درگاه شیطان نزدیک‌تر خواهد شد. 
ناگفته پیداست که این مولفه نیز تاثیرات سوء امنیتی را به همراه خواهد 
داشت. 

افزایش تعداد قتل در جوامع مختلف یکی از معیارهای بین المللی و تعیین 
کننده در خصوص وضعیت امنیتی هر کشور به شمار قف | ند حال اک این 
جرم کلان با یک انديشه سازماندهی شده و تقدس زا همراه شود و 
حاشیه‌هایی چون تجاوز جنسی را نیز با خود همراه سازد. ناگفته پیداست 
که می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای را در خدشه‌دار نمودن مقوله مهم امنیت به 
همراه داشته باشد. 

شیوه‌های تبلیغ انتشار سی دی, کاست و پوستر مربوط به خوانندگان 
متالیکز 

قا و 2 #9 طسق بارفت‌های "1 واه ای 
الخصوص در مناطق مرفه شهرهای تهران. شیراز و ... . 

تبلیغ در تالارهای گفتگوهای مجازی زمینه‌های جذب ۳ یاداور شد که 
علاوه بر تمامی موارد مورد اشاره در اين بخش یعنی زمینه جذب باید به 
تکرار برخی از انها پرداخت, که در کشورمان دارای باز خورد مثبت بوده 

۰ 

این موسیقی در ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای اسلامی و عربی به 
گونه‌ای که شرح آن رفت, وارد شد و توانست پس از مدت کوتاهی به 
دانشگاه‌های ری کشور همچون دانشگاه تهران؛ دانشگاه شهید بهشتی, 
دانشگاه فردوسی و . + راه یابد. 

با توجه به وفور موسیقی‌های مبلغ این گروه‌ها در ایران و رویکرد برخی 
جوانان بی‌اطلاع به این نوع موسیقی و حتی چاپ کتاب حاوی متن این 
موسیقی‌ها و سرمایه گذاری زیاد دشمن در اين باره بررسی و تحقیق 


پیرامون این موضوع و اطلاع رسانی و آگاهی افکار عمومی امری ضروری 
به نظر می‌رسد. به عنوان مثال خبر گزاری فارس طی خبری درمورخ 
3 10 / 20 پرده از این فعالیت‌ها برداشت. 

خبر گزاری فارس در این باره گزارش داد: ۳ 

امین دانشجوی یکی از رشته‌های گروه پزشکی دانشگاه که از افراد موثر 
گروه شیطان پرست هوی متال در ایران است, مدتی پیش به صورت 
اتفاقی و بر اساس درخواست یکی از دوستان خود که قصد بازدید از 
جبهه‌های جنوب کشور در کاروانهای راهیان نور داشت به همراه جمعی از 
دانشجویان عازم اين مناطق شد که تاثیرات روحی این سفر, زمینه ساز 
رویگردانی وی از فعالیت در گروه‌های فعال شیطان پرست و بیان حقایقی 
قابل نوجه درباره انها شده است. 

وی افزود: 

به گفته این فرد. عناصری از رژیم صهیونیستی که درکشور امارات حضور 
دارند شبکه اصلی هدایت گروه‌های هوی متال را در ایران در دست دارند. 
به گفته این منبع آگاه بر اساس اسناد ارائه شده توسط امین در 
حساب‌های ارزی این گروه در شبکه بانکی کشور که از طریق شبکه 
اینترنت هدایت می‌شود, در سال گذشته حدود هشت میلیون دلار امریکا 
واریز شده است که بین گروه‌های شیطان پرست در شهرهای مختلف 
ایران توزیع می‌گردد. ۲ 

وی با بیان اینکه تعداد اعضای این گروه در برخی شهرهای کشور به دو 
هزار نفر بالغ می‌شود, اضافه کرد: 

مطالب ارائه شده نشان می‌دهد که برخی فعالیت‌های ضد امنیتی نیز 
توسط برخی عناصر خاص در این گروهها برای رژیم صهیونیستی انجام 
م9۷ 0 

این منبع آگاه با یاداوری اینکه مجوزهای ارائه شده توسط وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی برای چاپ گسترده کتابهای گروه‌های هوی متال در کشور 
زمینه ارتباط نزدیک فکری اعضای این جریان در سراسر کشور را فراهم 
ساخته است. افزود: 

در سالهای اخیر به دلیل عدم وجود هر گونه نظارت و کنترل واقعی در 
کشور, گروه‌های اجتماعی معارض کارکرد سیاسی و ضد امنیتی پیدا کرده 
و زمینه سوء استفاده‌های ضد ملی بیگانگان از آنها فراهم شده است ... در 
حال حاضر گروه متال با قدیمی شدن علاقه به رپ در ایران, طرفداران 
بیشتری را به خود جذب نموده است. 

افول معنویت: اگر چه در بسیاری موارد. ایران اسلامی در جایگاه بالاتری_ 
از معنویات قرار دارد. لکن سیر جهانی و فراگیر تلاش‌های قدرت‌های بزرگ 
فرامنطقه‌ای برای استحاله فرهنگی و از سوی دیگر ماشینی و صنعتی 


شدن مناسبات جاری و تاثیرپذیری مردم کشورمان از شرایط جهانی 
زمینه‌ای برای رشد چنین جریاناتی را فراهم نموده است. 

باید عنایت داشت روند رو به رشد استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای نیز 
عامل نعیین کننده در جذب و گرایش یافتن به این گروه‌ها می‌باشد. 
سرمایه گذاری: ِّ بخش‌های قبل آشاره کردیم که سازمان‌های جاسوسی 
اسلامی ایران تدارک دیده مد رش هانیمت که می‌ کوشند تا به تهی ۳9999 
فرهنگی جوانان کشور عزیزمان بیردازند. دشمن در این راه مبالغ هنگفتی 
را نیز تدارک دیده است. 

از ز جمله باید اشاره کرد که طبق گزارش برخی از رسانه‌های مستقل در 
سال گذشته مبلغ هشت میلیون دلار آمریکا به فعالیت تبلیغات گروه‌های 
شیطان پرست از سوی دولت آمریکا آح تا یافته است. 

اینترنت: رشد تعداد مخاطبین شبکه جهانی اینترنت طی سالیان اخیر 
اسیب‌هایی را متوجه نظام فرهنگی کشور نموده است که از جمله می‌توان 
به فعالیت شیطان گرایان اشاره کرد. 

ان کشت واگ ها همان با ام موعودیت سس شمان راان 
ایران فعالیت خود را اغاز کرده و اظهار می‌نمایند که توسط فردی به نام 
مستعار اهریمن در ایران هدایت می‌شوند. 

روند ارتباطگیری و فعالیت وبلاگ‌های مذکور بدین صورت است. 

افراد پس از تکمیل فرم ثبت نام یک ایمیل در صندوق پست الکترونیک خود 
تا موضوع خوش امد کوب در تفت نمی کنند و پس از برقراری ارتباط با 
ایشان و در صورت جلب اعتماد به برخی از مهمانی‌های شبانه و يا پارک‌ها 
رای استانی دعوت شده و مورد راهنمایی قرار می‌گيرند. 

این وبلاگ‌ها عمدتاً فعالیت خود را در چندین محور: انتشار عکس‌های 
شیطان گرایان جهان, انتشار نامه شبیه به نامه‌های مسیحیان شیطان 
پرست خطاب به خداوند متعال که بار سیاسی نیز دارد, دنبال می‌نمایند. به 
صورت مثال وبلاگ شیطان در این خصوص می‌نویسد: 

چرا چیزهایی را که به اطرافیانم دادی به من ندادی؟ و چرا می‌خواهی 
بدبختی مرا ببینی؟ چرا منو ازین دنیای کثیف و از بین کسانی که آزشون 
نفرت دارم رها تفن کنی < ۳ 

حالم از زندگی بین اين لجن به هم می‌خوره. جلوی پای من کم سنگ 
انداختی؟ کم آدمهاجت رو مثل من بدبخت کردی. 

این وبلاگ همچنین در ادامه مت آه ره 

هميشه لحظه شماری می‌کردم برای سال نو عیدی پدر و مادر از همه چیز 
لذت بخش تر بود ولی الان سال نو بوی تنفر می‌ده بوی مرده می‌ده وقتی 


کسی رو می‌بینم که خدارو ستایش می‌کنه تف و لعنتش می‌کنم نفرینش 
می‌کنم از هیچ چیز خبر نداره آنقدر خوشه که هیچ چی حس نمی‌کنه چرا 
پدر مادرم منو ترک کردن چرا منو نفرین می‌کنن بهم می‌خندن مگه من 
شاخ دارم لباس نو برام ارزش نداره چون بوی کفنو دارم حس می‌کنم تو 
خدا تست تون سنحی: تیشتی. اصلا مردمت: اعتمان ند آو هحون ب رای هن 
بی‌آرزشی پستی من به هیچ چیز اعتقاد ندارم هیچ کس هم نه می‌پرستم نه 
ی 6 ریا موی و می‌پوسیم از لاشه‌ی 
ما گلی سبز ميشه که خار نداره هیچ شیطانی وجود نداره ولی آنقدر آدمها 
تس ی سای اد ی و پروردگار ما 
هست که یک نیرویی به وجود اومده که خیلی چیزها رو می‌تونه نابود کنه. 
اگر 6۲۵۱ ۱61۲ظ نبود من می‌مردم ای کاش نبود چون وقتی گوش می‌دم 
میرم به دوران (خل 
سه) ۱ 
به جایی میرم که هیچ کس وجود نداره گناهی نیست ثوابی نیست آدم 
احمق نیست خدا نیست پیامبران دروغین نیست شهوت و هزار تا چیز 
دیگه‌ای که این جا هست یا چیزی که هست و این جا وجود نداره اونجا 
نیست فقط یک نور سیاهی هست که چشمتو نمی‌زنه بوی همون گلی که 
گفتم از لاشه آدم‌ها سبز ميشه میاد که مست می‌کنه ترس و وحشت 
نیست چیزی نیست که بهش فکر کنی خودتی. 
سردار حسین ذوالفقاری با اشاره به اينکه بیش از سه هزار فرقه تخدیری 
و شیطان پرستی در جهان وجود دارد که حدود 50 تا از آنها وارد ایران 
شده‌اند, گفته است؛ نیمی از فرقه‌های وارد شده به کشور در حال حاضر 
فعالند و در رابطه با این موضوع قریب به 200 عنوان کتاب ترجمه و چاپ 
و توزیع شده است. 
جانشین فرمانده انتظامی, با اشاره به اینکه اصول مشترک این فرقه‌ها 
انحراف از ادیان حنیف و التقاط در اعتقادات و وعده‌های کاذب و سوء 
استفاده از گرایش جوانان به مبدا هستی و سوء استفاده جنلسی است, 
ماموریت اخیر این افکار وارداتی را اسلام ستیزی. مسلمان گریزی و 
تخدیر اصول پاک ناب محمدی و نفی واژه‌های ایثار و شهادت دانسته 
است. 
بسیاری از کارشناسانی که حوزه اجتماعی را رصد می‌کنند بر اين باورند 
که انتخاب چنین روش‌هایی برای اطلاع رسانی ارامش مردم ان را برمی 
آشوبد و به نگرانی‌های خانواده‌ها دامن می ز ند. چنانکه همجت الله ایوبی 
معاون اجتماعی وزیر کشور در واکنش سبت به انتشار چنین اخباری 
می‌گوید؛ «بنده که در حوزه معاونت اجتماعی و فرهنگی فعالیت می‌کنم 
معتقدم باید تا می‌توانیم به ترویج خداپرستی بپردازيم. من طرفدار کارهای 


ایجابی هستم و معتقدم اگر کارهای ایجابی با قدرت انجام شود کارهای 
سلبی رنگ می‌بازد و از بین می‌رود. به نظر من برای خیلی از مردم ایران 
باور کردنی نیست که عده‌ایی به نام شیطان پرست داشته باشیم و حتی 
اگر چنین عده‌ایی وجود هم داشته باشند اشاعه آن را صلاح نمی‌دانم. 
چنانکه معتقدم طرح چنین موضوعاتی خودش قباحت امر را از بین می‌برد 
و حرمت‌ها را فرو می‌ریزد.» 
در سخنان سردار ذوالفقاری مشخصات این گروه‌ها به شرح زیر آورده 
شده است؛ «شیطان پرست‌ها ضمن برگزاری مراسم خاصی, تبلیغ 
پوشیدن لباس خاص به عنوان لباس مقدس منقوش به نمادهای شیطان 
پرستی, از گردنبند (صلیب شکسته یا صلیب بر عکس) انگشتر با نقوش 
استخوانی و جمجمه انسان استفاده کرده و در برگزاری این مراسم ضمن 
شرب خمر, اقدام به رقص و پایکوبی می‌کنند. 
این افراد بر اين باورند که باید بر خلاف ادیان به ویژه اسلام, عمل کرد و با 
انجام اعمال دلخواه و کارهای خلاف, دنیا را به هرج و مرج و اشوب 
کشاند. 
«سردار ذوالفقاری با اشاره به اینکه افراد عضو گروه‌های شیطان پرست 
در برخی رشته‌های ورزشی, , مهارت خاصی دارند و به منظور جذب 
نوجوانان و جوانان هنگام ورزش از موزیک‌های خاص شیطان پرستی 
استفاده می‌کنند, گفته است؛ «اين گروه‌ها دارای کتاب‌هایی به زبان لاتين 
بوده و با تجمع در پارکی‌ها و تفرجگاه‌ها درباره رخدادهای جدید در سطح 
ت ی 
تحت اب 51 توسط فردی به نام «الف «که ِ 0 ند کف 
محبوبیت زیادی در بین جوانان دارد, به طوری که صدها جوان در کلاس‌های 
او شرکت کرده و در مقابل او اشک ریخته و به گناهان خود اعتراف 
فرد دیگری به نام «الف. ر.» دارای مریدانی است که حاضرند برای مراد 
خود, هر کاری انجام دهند, به طوری که دختران زیادی به خاطر او ازدواج 
نمی کنند و ادعا می‌کنند او همسر عرفانی‌شان است. 
«الف. ر.» ادعا کرده قادر به زنده کردن مردگان است و این فرد عمدتاً در 
تاریکی زند کی می کند. 
حسن یوسفی اشکوری فعال اجتماعی در باب اینکه نباید چنین مسائلی را 
به این شکل اطلاع رسانی کرد با معاون وزیر کشور هم نظر است؛ 
«مساله‌ای که که نه در سطح علمی شناخته شده است و نه مردم در 
جامعه با ان اشنا هستند نباید درباره ان به این شکل اطلاع رسانی تبلیغی 


و غیر کارشناسانه انجام داد. به نظر من صحبت کردن درباره برخی از 
جوانان به این شکل باعث می‌ شود برخی از افراد نسبت به یکدیگر دچار 
سوء ظن شوند. ما آحر وی یه من با خرن یار این تا نه‌ها را 
دارد نسبت به او شک می‌کند و همین مساله کوچک موجب بی‌اعتمادی 
وجود دارند و مرتکب جرم هم شده‌اند باید دادگاه‌های دقیق همراه با حضور 
کارشناسان و اهل نظر برای آنها ترتیب دهد تا چرایی پیوستن جوانان و 
علت گرايش شان روشن شود و پس از آن برای مردم اطلاع رسانی کنند 
تا فزتدم هم احاهی لام زا در این رنه کشخب. کنند, 

روانی انسان‌ها را همواره به منزله تنهدیدی جدی برای منافع ملی خود 
می‌بیند. در اقداماتی گوناگون و پی در پی مبادرت به ساخت جریان‌های 
ی ی ین حیاتی جوامع 
از طریق جاذبه‌های مجازی تزریق می‌نماید. ۱ 

در یک نگاه جامع ارتباط رژیم صهیونیستی و نقش ان در سازماندهی 
گروه‌های شیطان پرست در محورهای ذیل قابل اشاره می‌باشد. 

الف) اين گروه‌ها به لحاظ فلسفه اولیه و بسترهای معرفتی دامنه وسیعی 
از ارتباط با این رژیم داشته و خواهند داشت. 

ب) نحله‌های مختلف شیطانی توسط دو سازمان عمده جاسوسی یعنی 
ج) بودجه, نظارت, پشتیبانی و ... شیطان پرستان فعال در جمهوری 
اسلامی ایران به صورت مستقیم توسط سازمان موساد تامین شده و این 
سلسله اقدامات با اهداف امنیتی دنبال می‌شود. 

د) رژیم صهیونیستی از اعضای گروه‌ها برای مقاصد شوم سیاسی و 
جاسوسی بهره می‌برد, به گونه‌ای که خشونت بارترین اعمال به دست این 
گروه‌ها واگذار می‌ شود. 

تهیه کننده: 

محمود کریمی 

منبع: 

راسخون 
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نهیه کننده: 

محمود کریمی 

منبع؛ 

راسخون 

حجة الاسلام و المسلمین حمید رضا مظاهری سیف, رئیس مرکز مطالعات 
و پژوهشهای اسلامی دانشگاه صنعتی شریف و پژوهشگر پژوهشگاه علوم 
و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات حوزة علمية قم و نویسنده هفت کتاب و 
هفتاد و سه مقاله در نشریات علمی است.؛ آخرین اثر وی با نام 
جریانشناسی انتقادی عرفانهای نوظهور بوده که از سوی پژوهشگاه علوم و 
فرهنگ اسلامی منتشر شده است. 

مظاهری سیف در این گفتوگو به بررسی علل گرایش جوانان به شیطان 
پرستی پرداخته است و از نقش صهیونیسم جهانی در گسترش و ترویج 
شیطان پرستی سخن به میان فی‌آوزد وی معتقد است: 

امروزه در دنیا تبلیغات زیادی برای عرفان بهود یا همان قبالا صورت 

شون کیر ن: 

شخصیتهای مشهوری نظیر مادونا کابالیست می‌شوند و آموزه‌های کابالا در 
رمانهای کوئیلیو نقش پررنگی پیدا میکند, در رمانهای کوه پنجم, بریدا, 
شیطان و دوشیزه پریم و جتی کیمیاگر به روشنی تعالیم کابالا دیده 
می‌شود. مشروح این گفتوگو را با هم می‌خوانیم 

* با توجه به شرایط فعلی, را ۲ ادیان 
نوپدید از ز جمله شیطان پرستی چیست؟ 

بسم الله الرحمن الرحیم. در مصاحبه‌های قبلی با برخی از خبرگزاریها و 
نشریات درباره علل و زمینه‌های پیدایش و گسترش ادیان و معنویتهای 
نوظهور سخن گفتهام. تمام آنها در مورد گرایشهای شیطان پرستی نیز 
معنی دار و صادق‌اند. اما در خصوص گرایشهای شیطانی عوامل دیگری هم 
وجود دارد که اگر اجازه بدهید به آنها بپردازیم. 

اولین و مهمنترین عامل اینست که شیطان گرایی در وجود تمام انسانها 
رم ار خی رداشی از آشامضادی له الم خی ایض که وت ند 
اف ی ار کی ای سس اب شر و 
پلیدی دعوت میکند و در گوش دیگر فرشتهایست که به خیر و نیکی 
می‌خواند. درون انسان عرصة جنگ میان شیطان و فرشته درون است. 


اگر شخص ارادة خود را به سوی فرشته معطوف کند. شیطان را شکست 
داده و تسلیم خواهد کرد, اما در صورتی انسان به پیروی از شیطان درون 
زوی آورد: فرشتة درونی را تضعیف خواهد کرد و صد البته که فرشتة 
درون هیچگاه شکست نمی‌خورد. انسان تنها می‌تواند صدای او را نشنیده 
بگیرد ولی امکان از بین بردنش را ندارد؛ چون دعوت فرشتة دروتی همان 
ندای فطرت است که تغییر و تبدلی پیدا نمیکند. (روم / 30) به همین علت 
دنبال کردن ندای شیطان جنگ درونی را پایدار میکند و چنین کسی هیج گاه 
به ارامش نخواهد رسید و همواره با تضاد و تعارض درونی و احساس 
ناکامی زندگی خواهد کرد. 

ممکن است ما از شنیدن انجام یک گناه احساس نفرت کنیم, اما گاهی نیز 
رغبتی در قلبمان ایجاد می‌شود., ما انسانها گاهی از گناه و خطا و ضایع 
کردن حق دیگران برای منافع خود خوشمان کی رد یه آن میل: بیدا 
میکنیم, اینها نشانه‌ی فعالیت شیطان درونی است. ۲ 

جنبش شیطان‌گرایی و شیطان پرستی بر همین خصلت آدمی تکیه میکند و 
هر ار 
اقبال به دعوت شیطان از لحاظ روانشناختی و استقبال از جنبشهای 
شیطان گرا به لحاظ جامعه‌شناختی می‌شود. 

جنبش فان کر ای می‌خواهد با تقدیس و مشروعیت دادن به شرارت و 
شیطنت, تاد درون ۵ اشتکی نمانی را بکاهد و حتی وعده‌ی از بین 
بردن آن را می‌دهد, اما اين وعده‌ی دروغیست که هیچگاه محقق نخواهد 
شد. 

انسان هرچه قدر هم خطا کند و با فطرت و خرد و فرشتة درون خود 
مبارزه کند, نمی‌تواند وجود خود را از حضور انها تهی سازد, زیرا فطرت در 
حقیقت ندای خالق و هستی بخش ماست که درون ما حضور دارد و تا 
هستیم او با ماست. 

به همین منظور شیطان گرایان از مرگ خدا سخن می‌گویند تا بتوانند 
فرشنتة درون را نابود کنند و البته این توهمی بیش نیست. در این مرحله که 
به نتیجه نرسند ممکن است پایان دادن به هستی را پیش نهاد کنند و فکر 
کنند با خودکشی می‌توان از هستی و هستی بخش رو گرداند. ولی با مرگ 
به او نزدیکتر می‌شوند, در حالیکه قادر متعالی را از خود ناخشنود کرده و 
برای دریافت عشق بیکران او اماده نشده‌اند. 

بنا بر این یکی از علل گرایش به شیطان پرستی پیروی از شیطان درون 
اش ات واه ار اه سرد 

* هدف از وجود. شیطان چیست؟ 

خداوند مهربان این شیطان درونی را قرار داد تا در مصاف با او نیروهای 


عظیم خرد و اراده در انسان شکوفا شود و به مراتب برتر از فرشتگان راه 
او ای ی ای را 
عالم را پیدا کند. 

* چه عوامل دیگری در گرایش به شیطان پرستی موثر است؟_ 
تکار علل رای ب نها شیطای اسساد وم انا 
نمادهاست. 

انتقال و نشر اندیشهها از طریق گفتن یا نوشتن دشوار است و تعداد 
محدودی از مردم با آن ارتباط برقرار میکنند. اما نمادها به راحتی جایگاه 
خود را در فرهنگ عمومی پیدا میکنند و به خاطر اینکه ظرفیت کار هنری 
دارند. به صورت جذابی در جامعه. به خصوص بین جوانان و زنان گسترش 
ضف‌باند 

نمادها همواره حامل معنا و پیام هستند و نوعی نگرش یا فکر را تداعی 
فیکنند و رفتار خاضی رانیادآوز می‌شو‌ند. فتلا مردم با میدن حلن-دستم بان 
مسجد و نماز میافتند. با دیدن چراغ قرمز احساس خطر میکنند و میایستند. 
مس شطان گر این با استفان دیع ار سا هااه کار کرت طر فتما 
هنری نظیر گرافیک, سینما و از همه بیشتر موسیقی به عرصه آمده است. 
نمادها و سمبولهای شیطانی روی لباسهاء گردنبندها و دستبندها, انگشترها 
و ساعتها, از کفش تا کلاه همه جا دیده می‌شود. این نمادها با طراحیهای 
متنوع و زیبا افراد را جذب میکنند, پس از اينکه استفاده از آنها تکرار شد و 
به عنوان بخشی از رفتار و سليقة شخص در آمده و به نوعی هویت و 
خودپندارة فرد را تشکیل می‌دهد. در این شرایط با افراد دیگری که 
نمودهای رفتاری و ذوقی همانندی را دارند, احساس همزاد پنداری کرده و 
خود رز از آنها و آنها را از خود می‌پندارد و در رفتار و گفتار و افکار به طور 
ناخودآگاه شبیه به آنها می‌شود. به قول ارنست کاسیرر انسان حیوان 
نمادساز است و به خاطر قدرت تفکر و معناجویی يا معنا بخشی, ب کنشهای 
متقابل انسانها به صورت نمادین شکل می‌گیرد و از اين راه معانی را به 
هم منتقل میکنند. مثلا دو نفر که به هم میرسند برای هم دست تعان 
می‌دهند و این حرکت نماد توجه. محبت و احترام است. 

معانی که به صورت نمادین در روابط انسانی جریان پیدا میکند, به 
واسطه‌ی هنر بسیار موّثرتر می‌شود و سینما یکی از تأثیر گذارترین 
هنرهاست. 

هنگامی که فیلم شیطان در تاریخ 6 / 6 / 1976 پخش شد کسی فکر 
نمیکرد که چقدر موّثر واقع شود به طوری که هنگام پخش نسخة دوم این 
فیلم در تاریخ 6/6 / 2006 بسیاری از مردم از ز خانه بیرون نيامدند تا پر 
شیطان به انها نگیرد و عده‌ای هم کارهای مهم خود را نظیر عروسی و 
غیره به این روز انداخته بودند تا از نیروی شیطان بهره‌مند شوند! 


ِِ اعتقاد به نیروی شیطان نیز در این بین نقش مهمی دارد؟ 

یکی دیگر از عوامل گسترش شیطان گرایی و شیطان‌پرستی اینست که 

ن را منشاً قدرت معرفی میکنند و کامیابی و موفقیت در زندگی را 
۰ ر غلبة شیطان در گرو دست دادن با او و سپردن روح خود به 
شیطان اعلام میکنند. شیطان گرایان می‌گویند ما در دوران غلبة شر بر خیر 
زندگی میکنیم و این نشانه‌ی غلبة شیطان بر خداست, پس نیروی غالب 
نیروی شیطان است و در صورت همراهی با او می‌توان به نیروی لازم 
برای رسیدن به اهداف و ارزوها دست یافت. 
در حالیکه واقعیت چیز دیگری است. 
ما در دورة مهلت یافتن شیطان و متأسفانه سستی انسان به سر می‌بریم. 
شیطان نه تنها رقیب خداوند نیست, بلکه رقیب انسان هم نیست و اگر 
انسان به خود بياید و به خدا پناه ببرد شیطان در برابر او عاجز و ذلیل 
خواهد شد. 
قرآن کریم می‌فرماید: 

نیرنگ شیطان ضعیف است. 

ام ار تا تن رو 
سلطءة او فقط بر کسانی است که به او دل سیرده و فرمانش را 
می‌پذیرند و او را شریک پروردگارشان می‌پندارند. (نحل 100 
جنبش شیطان گرایی در راستای جا انداختن این دروغ بزرگ که در دوران 
غلبة نیروی شیطان به سر می‌بریم. دست به فعالیت‌های تبلیخ 
گستردهای زده است. 
از جمله تولید فیلمهایی نظیر کودک رزماری, دروازه نهم و گابریل. رومن 
پولانسکی در فیلم کودک رزماری (1968) تولد شیطان را اعلام کرد, 
تولدی که همه از ان خوشحال اند و او را فرزند قدرتمندترین قدرتمندان 
میدانند. سیس در فیلم دروازه نهم (1999) شیطان را به صورت نیرویی 
که غلبه یافته معرفی میکند. نیرویی که خیلی از مردم و حتی افراد شاخص 
نظیر اساتید دانشگاه و ثروتمندان در جستجوی راهی برای سپردن روح و 
جسم خود به او و متقابلاً برخورداری از قدرت او هستند. 
سر انجام در فیلم گابریل تولید سال 2008, می‌بینیم که ژمین را ظلمت و 
پلیدی فرا گرفته و خداوند فرشتگان را برای نجات زمین می‌فرستد؛ اما 
انها تیز الوده فی‌شوند و دز بانان گابریل که همان جبرئیل است با دلخوری 
از خداوندر دست از زمین میکشد و به آسمان صعود میکند, تا نگذارد که 
خدا| فرشتگان دیگر را به زمین بفر ستد. این فیلمها که با تکنیکهای بالا و 
جذابیتهای زیاد داستانی تولید می‌شود, در نهایت باور یا دست کم این 
احتمال را تقویت میکند که نیرویی به نام نیروی شیطان وجود دارد و 
پیوستن به او بسیار مفید و موّثر است. 


یکی دیگر از عوامل جذابیت و روباآوری به جنبش شیطانی که بسیار 
شیطنت آمیز به کار گرفته شده, میل به انتقاد و اعتراض در جوانان است. 
بدون شک مدل کی ها تس اسانت اهداف و برنامه‌های تمدن غرب 
ی 
نظام اقتصادی. سیاسی, آموزشی, فرهنگی و اجتماعی ما - منظورم از ما 
تمام مردم دنیاست - ظالمانه و سرشار از تباهی است. 
در اینجا نمی‌خواهم به این موضوع بپردازم و در جاهای دیگر توضیح دادهام. 
اما نشانه‌های این تباهی که در تار و پود تمدن معاصر و زندگی ما پيچیده. 
افسردگیها, اضطرابها, رنجهای بیهوده. ارزشهای پوچ نظیر پول, مدرک» _ 
و جوایز مسخرة بین اللمللی و هزاران پديدة موهوم و بیمعنای دیگر 
نوجوان و جوانی که تازه با این عرصه اشنا می‌شود و هنوز این هنجارهای 
بیمعنا را درونی نکرده ستم و تجاوز به حریم خود را کاملا احساس میکند و 
به سرکشی رو می‌آورد. دقیقا به همین علت در دهه‌ی 1960شاهد 
جنبشهای دانشجویی وسیع در امریکا و اروپا بودیم . دقیقا در اوج این 
جنبشها بود که پدیدهای به نام موسیقی متال به عنوان موسیقی اعتراض 
نف وخود آنند: آن .نها و این -شبک موسیقی در ابتدا اهداف بسیار 
درستی داشت. اهدافی نظیر مخالفت با مصرفگرایی, فاصلة فقیر و غنی, 
تسرهانمد ار سیر فرساینین ردانظ انشانی هی فلا جهانان هیرفتند و 
از زبالهها لباسهای پاره پیدا میکردند و می‌پوشیدند تا به اختلاف طبقاتی و 
بی‌عدالتی اعتراض کنند, داد و فریاد راه می‌انداختند. ویژگی موسیقی متال 
فریاد. حرفهای اهانت امیز و سرو صدای بلند است. 
البته روشهایی که از سوی این جوانان به کار برده می‌شد هميشه درست 
نبود اما اهداف خوبی در کار بود. 
دیری نگذشت که این جنبش به جهات انحرافی سوق پیدا کرد. در بین 
شعارهایی نظیر عشق به مردم و عدالت؛ دعوت به استفاده از ماریجوانا و 
سایر مواد مخدر پیدا شد., گروهایی موسیقی خود جوش مورد حمایت 
شرکتهای سرمایهداری قرار گرفتند و گروههایی نظیر هندریکس و گروه 
کریم موسیقی متال را به سوی تجاری شدن سوق دادند, تا جایی که 
امروزه خوانندگان معروف مثل مرلین منسون و گروه‌های مطرح متال 
کاملاً در خدمت نظام سرمایه داری قرار گرفته‌اند و لباسهای پاره با قیمت 
گزاف در بوتیکهای شیک به فروش می‌رسد. 
این گروهها از انجا که خلاف ارزشهای اجتماعی حرکت میکردند و تندی و 
اهانت ورد زبانشان بود و نهادهای اجتماعی نظیر اقتصاد, حکومت., اموزش,؛ 
خانواده و دين را مورد حمله قرار می‌دادند. ظرفیت خوبی برای گرایشهای 
شیطانی داشتند و از سوی دسته ای پنهان سرمایهداری به همین سمت 


منحرف شدند: ازق ازپورزن خواننده‌ی کروه یلک سبت که شاید بتوان آن: را 
پایه گذار سبک متال معرفی ام در مصاحبهای در سال دك توا کرد 
نرفتهایم. اين موضع گیری برای آن بود که نشریات زیادی آنها را به عنوان 
گروه شیطانی معرفی میکردند و عده‌ای با حالات, آداب و لباسهای 
شیطان گرایی ذر کتسرتهای آنها حاضر می‌شندند. 
به تدریج گروههایی که دیدند حال و هوای شیطانی مورد استقبال و تبلیغات 
خوبی قرار می‌گیرد و می‌تواند ثروت و شهرت خوبی برای آنها به ارمغان 
بیاورد. دست به کارهای شیطانی زدند, از اینجا بود که بلک متال یا متال 
جادویی و سایر شاخه‌های موسیقی هوی متال شکل گرفت. مثلا گروهی 
مثل نیروانا که نام خود را از بودیسم برگرفته و به طور ناامیدان‌های از رنح 
یلید ی سر هی وید با پشیبانی سشبکه اف نی وی یی ال الفرابیه را 
مطرح کرد و به شهرت و ثروت فراوانی رسید و تا زمان خودکشی کرت 
کوبین (خواننده‌ی این گروه) پول هنگفتی را به جیب تهیه کنندگان تلوزیونی 
خود سرازیر کرد. ِ 
* این سودهای سرشار, در دیگر کشورها نیز با استقبال مواجه شد؟ 
هدفی که شرکتهای بزرگ در چند سال اخیر دنبال کرده‌اند اینست که مدل 
بومی این گروهها را در هر کشوری ایجاد کنند. گروههایی مثل هدهانتز 
آلمان و گروه‌های آنگرا و راپسودی در آسیای جنوب شرقی و نسخههایی از 
گروه دیساید در ایران, نمونه‌های قابل توجهی هستند. 
همانطور که می‌بینید, کارتلهای سرمایهداری و سیاسی با برنامه ریزی 
حساب شده و سوء استفاده از بی‌توجهی مردم توانستند یک تهدید جدی 
علیه خود را به فرصت تبدیل کنند و جوانانی را که ممکن بود نظام سلطه 
را در هم بریزند و مدل دیگری برای زندگی بيابند. به سمت داد و فریادهای 
بیهوده و اعتراض بدون فکر و برنامه جهت دادند و همتشان این شد که 
چگونه پابهیای گیتار الکتریک فریاد بکشند و به زمین و زمان فحش بدهند. 
در واقع با استعداد و پول همین جوانان, نیروی تحول و اعتراض فعال را از 
انها گرفتند!. در راستای کشف و حمایت و البته بهرهبرداری از استعدادهای 
درخشان در این زمینه از سال 20۳00 جشنواره گروه‌های زیر زمینی برگزار 
شد و همانطور که می‌بینیم حرکت اعتراضی و تحولخواهانة جوانان با 
فریادهای مأیوسانه و سرگرمیهای نیرو زدا و فکر سوز و تلاش برای به 
دست آوردن جوایز جشنوارهها به ارزش موهوم دیگری تبدیل شده که 
خاصیتی جز تداوم, ظلم و بی‌عدالتی و بی‌رحمی در دنیا ندارد. بنا بر این 
یکی دیگر از علل جذابیت شیطان گر ایی مخالفت و اعتراض به تشای موجود 
و ارزشهای رایج اجتماعی است. که برای جوانان هیجانزا و جالب است. 
* شیطان.پزرنشتی: و کرایشن .یه ان علل: محتلفی: دار 1 


را در این زمینه چگونه ارزیابی میکنید؟ 

عامل دیگر گرایش به شیطان‌گرایی ریشه‌ی عمیق فطری دارد. روح ما 
استاها پیش از موستن‌ سین ماد فحصووتر انندتا در الم کیت 
در محضر خداوند بوده و پروردگار خود را با تمام جلوهها مشاهده کرده و با 
روح ما از آن جهت که خداوند را با صفات جمال و لطف و رحمت دیده و 
شناخته به او عشق می‌ورزد و از جهتی که او را با صفات جلال و جبروت و 
عظمت و قهاریت دیده, خشیت و هیبت را تجربه کرده است. 

در این دنیا که از آن تجربه‌ی والا و ملکوتی دور شده‌ایم هم در جستجوی 
زیبایی و عشق هستیم و هم فطرتاً مایل به خوف و هیبت و خشیت. 
همانطور که اگر زیبایی حقیقی را نبینیم و عشق حقیقی را نیابیم, زیباییهای 
موهوم و عشقهای پوچ قلبمان را فرا می‌گیرد, اگر عظمت و شکوه بیکران 
الهی را نشناسیم, با خوف و عظمت موهوم دل خود را به تیش وا 
می‌داریم. جنبش شیطانی با خشم و خشونت و ایجاد ترس برای لحظاتی 
قلب اسان را مر اند هب ای از عضو قطر. اس وت وم و 
منحرف می‌دهد. در موسیقیهای شیطان پرسنی؛ , گریمهای وحشتناک 
خواننده, اشعار تند و پرنفرت. صدای بلند و حجم بالای صدا, سرعت ریفها 
و ملودی, استفاده از تکنیکهای پالم میوت., افکتهای دیستروشن و صحنه 
پردازی هول انگیز و نعره‌های دلخراش, هر بیننده و شنوندهای را تحت 
تأثیر فرار می‌دهد و قلب او را میلرزاند. اين هیجان برای عده‌ای از جوانان 
به ویژه اک ورین که جوان امروز سالهای پرشور زندگی خود را بدون 
9 به نیازهای طبیعی در مدلی تحمیلی و تکراری و می گذراند, جوانی که 
تاکسر اس اراس هم رن سا سار شرا واه 
در اینده به هیچ دردی نخواهد خورد و در اوج استعداد و غرور و توانایی به 
عنوان یک شهروند کامل شناخته نمی‌شود, نه شغل, نه ازدواج و نه هیچ یک 
از خواسته‌های او به موقع تعریف نشده است. 

در این شرایط اگر به معنویت ناب و معرفت خداوند هم دستی نداشته 
باشد, فضای موسیقی شیطان‌گرا و هراس و هیجان آن تنوع جالبی به 
زندگی او می‌د هد و پاسخی موقت و دروعی خوشایند خواهد بود. 

* از ویژگی‌های بارز شیطان پرستی در ایران و تفاوت شیطان پرستان در 
شیطان‌پرستی یا شیطان گرایی در کشور ما هنوز در دورة نمادین به 
سرمی‌برد و به ایدئولوژی تبدیل نشده است. 

اما در کشورهای غربی با توجه به شبکه فراماسونری و نیز مبانی عرفان 
ی ال با کانالا مت مات اس ی هی سل سس ماما 


با آرمانهای صهیونیسم هماهنگی دارد. ولی باید توجه داشت که با کارکردی 
که نمادها دارند, بعد از مرحله‌ی ترویج نمادها, نوبت به انتقال ایدئولوژی 
خواهد رسید. 

خیلی روشن عرض کنم وقتی سلام و علیک جوانان ما اشاره به نماد 
سرشیطان شند و آنگاه دیدند که فلان هنرپيشة صهیونیست, فلان ورزشکار 
کابالیست و رئیس جمهور آمریکا نیز دستش را انطور بالا می بر د؛ به طور 
ناخوداگاه با انها احساس همانندی کرده و ارزشها و اندیشه‌های انها را از 
ان خود می‌داند. 

حالت سرشیطان نمادی از بافومت است که به صورت یک بز روی کره 
زمین نشسته و به معنای تحقق حکومت شیطان در زمین است. 

متأسفانه مسوولین به این ابعاد موضوع تنوجچه ندارند و جنبش شیطانی را 
فقط از منظر انحرافات اجتماعی می‌بینند و از لایه‌های عمیقتر تغافل 
میکنند. با در نظر گرفتن لایه‌های عمیق این بحث مواجهه با آن تنها کار 
رو ای سا رای ری مسا تور ای با 
ان فکر کنند و برنامه داشته باشند. 

موضوع دیگر در مورد شیطان گرایی در ایران و بلکه دنیای اسلام اینست 
که در فرهنگ بهودی - مسیحی آیمان در برابر عقل و دانش قرار دارد و 
شیطان نماد عقلگرایی است. 

البته در آنجا عقل محدود به عقل منفعتجو و دنیا گراست. ۲ 
اما به هر حال شیطان نماد عقل و دانش قلمداد می‌شود که با دعوت ادم 
و حوا به خوردن از میوه‌ی درخت دانش با انسان از بهشت رانده شد و این 
موضوع زمينة جذب خیلی از افراد به شیطان بودهاست. 

اما در دنیای اسلام اين حنا رنگ ندارد و شیطان نماد جهل و وهم است و 
ایمان بر شالودة خرد و معرفت استوار می‌شود. از این جهت جنبش 
شیطان گرایی اگر بخواهد توفیقاتی را که در سایر کشورها داشته, در ایران 
و جهان اسلام تجربه کند, ناگزیر است که به تحریف در دین اسلام دست 
بزند و البته اقداماتی را در این راستا آغاز کرده و بزخی از آموزه‌های 
عرفانی را که با سوء تفسیر به عقلستیزی تبدیل می‌ شود برجسته میکنند. 
به خصوص با حمایت از برخی فرقه‌های منحرف صوفیه, عرفان ناب 
اسلامی را در چهرهای مسخ شده می‌نمایند. 

* درباره‌ی ریشه‌های شیطان‌گرایی در عرفان یهود توضیح دهید. 

به اعتقاد بهودیان, بنیاسرائیل قوم برتر هستند و هیچ غیر بهودی, در جامعه 
یهودیان پذیرفته نمی شود, بنا بر این بهودیان نمی‌توانند مثل پیروان سایر 
ادیان دیگران زا به دین خود دعغوت کنند, آنها انن خلاء:را با عرفان بهودی بر 
کرده‌اند. 


یعنی اگر چه شما به عنوان یک مسلمان یا مسیحی نمی‌توانید یهودی شوید 


ولی می‌توانید به عرفان یهود بپيوندید. امروزه در دنیا تبلیغات زیادی برای 
عرفان بهود یا همان قبالا صورت می‌گیرد. 

شخصیتهای مشهوری نظیر مادونا ۱ می‌شوند و آموزه‌های کابالا در 
رمانهای کوئیلیو نقش پررنگی پیدا میکند, در رمانهای کوه پنجم, بریدا, 
شیطان و دوشیزه پریم و حتی کیمیاگر به روشتی تعالیم کابالا دیده 

می‌ شود. 

البته عرفان بهود سر سفرة تعالیم انبیای بزرگ الهی نشسته است و 
مطالب صحیح ان زیاد است و در همین مطالب صحیح با عرفان اسلامی 
همانندی پیدا میکند. اما تحریفات وحشتناکی هم در آن صورت گرفته که 
مشکل از همین تحریفات اغاز می‌شود. _ 

یکی از تحریفات عرفان بهود اینست که انها خدا را دارای تجلیات با 
سفیراهای خیر و شر میدانند و در واقع جلوه‌های جلال و قهر و سخط الهی 
را جلوه‌های شر که منشا پیدایش شر در عالم است. معرفی میکنند. 
رهبری نیروهای شر به دست فرشتهای به نام سمائیل سپرده شده و در 
فیلم گابریل وقتی جبرئیل به زمین می‌آید, می‌بیند که سمائیل یعنی یکی از 
فرشتگانی که در بهشت با هم بودند, بر زمین حکومت میکند. جهان شر 
الهی سیترا احرا نام دارد. 

بر همین خشت کح, آفه: 8 دبکری »را فی تفت و آن. آموزن شمیطاها با ادوان 
تاریخ است. 

بر اساس ,قبالا جلوه‌های خداوند در ادوار مختلف تغییر میکند. گاهی در 
دوران تجّلی لطف و رحمت و به سر می‌بریم و گاهی در عصر قهر و غضب 
و جلال و جبروت الهی, چنانکه در تورات می‌بینیم قوم بنیاسرائیل گاهی 
مشمول رحمت خداوند بوقم اند و گاهی گرفتار قهر و غضب او. دوران قهر 
و غضب که حتی دامن پیامبران را می‌گیرد. دورهایست که میل انسان به 
گناه زیاد هی‌ شود و انسان سر به عصیان می‌گذارد. 

دوران تجلی قهر و جبروت عصر غلبة شیطان است و با نگاه توحیدیتر در 
واقع شیطان دست چپ خداست. 

در مکتب کابالا ظهور مسیح سرآغاز تجلیات رحمت و لطف الهیست و تا 
پیش از آن يا به عبارتی در آخرالزمان دورة غلبة ضد مسیح يا همان 
شیطان است که آن را غضر آکوارنوشن می‌نامند. آکواز وی انعکاس سیتر| 
احرا 2 زمین است و ما امروز در عصر آکواریوس به سر می‌بریم. بنا بر 
این اگر می‌خواهید, به قدرت و نیروی زندگی و کامیابی برسید باٍید با 
شیطان همراه شوید, حتی اگر می‌خواهید در عصر شیطان با تجّلی خدا 
هماهنگ باشید, باید شیطانی شوید. 

* در حالیکه نگرش اسلامی در این زمینه متفاوت است؟ 

در نگرش اسلامی تمام صفات خداوند عین ذات او و خیر مطلق است. 


(خطبة اول نهح البلاغه را ببینید. ) نباید صفات الهی را تکهتکه کرد. صفات 
و اسماء الهی کمالات ذات او هستند که ما در تحلیل عقلی برای شناخت 
خود آنها را متعدد میکنیم, اما تمام آن صفات پاک یک حقیقت دارد و آن 
ذات اقدس احدی است. ۲ 

انسان به عنوان خليفة خدا| و ایينة تمام نمای او باید تمام صفات خدا را با 
هم در قلب خویش متجلی سازد و میان لطف و قهر و جمال و جلال جمع 
کند؛ در این حال به نوعی عشق سرشار از هیبت و خوف همراه با رجاء و 
بندگی و خدمت عاشقانه به پروردگار خویش می‌رسد. 

در کابالا بر اثر تمایز میان نامهای و صفات خداوند به نوعی شرک پنهان 
معتقد شده‌اند و به جای ذات کامل صفات را می‌پرستند و اين کاری بود که 
قوم عاد کردند و حضرت هود به آنها فرمود: 

| تجادلوتتی فی اسماء سِمَیتمُوها نتم و باْکمّ ما ترّلّ ال بها من سلّطان 
فانتظروا انی مه ری ره آیا در اما شا هرا ان 
نامیدهاید با من جدال میکنید در حالیکه خداوند هیچ برهاتی را بر آن فرو 
نفرستاده است. 

پس منتظر باشید. من هم با شما منتظر هستم. اعراف / 71 

قوم.عاد از نظر علفی بشیار بیش زفته بودند و فران می‌فر‌ماید: به آنها 
قدرت و تمکنی دادیم که به شما ندادیم. (انعام / 6) به همین جهت خداوند 
معجزة خاصی به حضرت هود نداد و می‌خواست تا آنها با اندیشه و خرد 
خود و نگریستن به آن همه نعمتی که خداوند به آنها داده است حق را 
بفهمند. ولی آنها خدا را در نامها و صفات ش تجزیه کرده بودند و به جای 
خداوند یکتا, نامهای او را می‌پرستیدند و این دقیقا راهیست که در قبالا 
پیموده می‌ شود و عاقیت ان هم روشن است. 

* با این تفاسیر, دقیقا کدام نهادها و سازمانها (اعم از رسمی يا غیر 
رسمی) مسقول و نقش بازدارنده را در گرایش به این امر دارند؟ 

بدون شک در مرحله‌ی اول یک نقش ستادی باید تعریف شود تا برنامه‌های 
هماهنگی را برای تمام سازمانهایی که ظرفیت حرکت در این جهت را 
دارند, طراحی و ارائه نماید. این نقش قانونا به عهده سازمان ملی جوانان 
یا شورای فرهنگ عمومی وزارت ارشاد است. 

سیس رسانهها به ویژه رسانه ملی باید با کارهای کارشناسی اساسی وارد 
صحنه شوند و اقدام کنند. دوست دارم در اینجا درد دلی را مطرح کنم. 
سال گذشته درباره‌ی معنویتهای نوظهور طرحی نوشتیم, که یکی از شبکهها 
این طرح را پذیرفت و در حد خوبی تصویب کرد. بعد خودشان گفتند که این 
برنامه یک بخش پژوهشی می‌خواهد, وقتی طرح پژوهشی ارائه شد و آنها 
مجوز پژوهش را پیش از مجوز تولید صادر کردند, به تهیه کننده گفتند که 
بودجه پژوهش را از سارشانهای وی فصو ید ادا انعام ه ابید 


پژوهش, مجوز تولید را صادر کنیم و این پروژه عملا متوقف شد. _ 
در این موارد باید در یک طرح کلان تقسیم وظایف روشن باشد, اکر قرار 
است که صدا و سیما بودجه‌های پژوهشی نداشته باشد, با یک معرفی نامه 
به طور مشخص و با روند تعریف شده, تهیه کننده را به به سازمان مربوطه 
معاونت پژوهشی سازمان تلیغات فعرفی کند که نکاف وشن بانند 
و آنها هم وظیفه‌ی خود بدانند که به این معرفی نامه و در خواست آن 
ترتیب اثر بدهند. اگر هم هماهنگی بین سازمانها کار محالی است. خود 
سازمان صدا و سیما هماهنگی درونی برقرار کنند و اين موارد را در یک 
گردش کار روشن و سریع به مرکز پژوهشهای سازمان ارجاع دهد. تا این 
ائثل روی زمین نماند 
مسا هدر ارس کی رگن سازمانها, کارشناسان منفصل از خودشان را 
در جریان اطلاعات لازم قرار دهند. ما باید دعوا کنیم تا اجازه دهند که به 
بخشی از مطالب. حتی مطالبی که خودمان دنبال کردیم دسترسی داشته 
باشیم. این شکاف بین کارشناسان و سازمانهای دولتی باعث می‌شود که 
هم کارشناسان دست از مطالعه در اين زمینهها بردارند و حرفی برای 
گفتن نداشته پاشند و هم سازمانهای مربوطه کارهای غیر کارشناسی انجام 
دهند, که بعضا مخل امنیت ملیست و خودشان فکر میکنند که کار درستی 
انجام داده‌اند. 
این مشکلات باعث شده که ظرفیتهای عظیم علمی و معنوی حوزة علمیه 
و حتی اساتید دانشگاهها در موضوعاتی مثل جنبشهای نوپدید معنوی و دینی 
پا شیطان گرایی و شیطان پرستی مورد استفاده قرار نگیرد. 
بنده با اطلاع عرض میکنم که سازمانهای توانمند در اين زمینه یا هیچ کاری 
نمیکنند یا کارهای بیهوده و بیخاصیتی را انجام می‌دهند که اگر اثر منفی 
نداشته باشد, بی‌تردید تاثیر مثبتی هم ندارد. 
یا یا سر ها اس ای 
(شیطان پرستی) در دانشگاهها و در میان دانشجویان هشدار داده است؛ 
به نظر شما به عنوان یک کارشناس از چه سازوکارهایی می‌توان برای 
مهار این نحله فکری استفاده کرد؟ 
روشنترین راه اینست که بینش بدهیم. وقتی یک دانشجو بداند که از نیروی 
او چه سوء استفادههایی می‌شود و با برنامه‌ای شیطانی توانایی اعتراض و 
قدرت تغییر زندگی را در او تباه میکنند. اگر یک جوان بداند که تصور 
بنیانگذاران و مرو جان جنبش شیطانی اینست که می‌توانند مردم را مثلر 
یک گوسفند در جهت اهداف و امیال خود مهار کنند و به خدمت بگیرند, اگر 
بدانند که با برنامهریزی نه تنها توان فکری و نیروی بدنی او بلکه ذائقة 
زیباشناسی و ارزشهای انسانیاش را بازیچه خود ساخته و به لایه‌های عمیق 
معنوی و فطری او تعرض میکنند, هیچ کس به آن روی نخواهد آورد. 


* به نظر شما چرا نسبت به پیامدهای نامطلوب این گونه تفکرات در 
کشور ما اطلاع رسانی نمی‌شود؟ 

چه کسی اطلاع رسانی کند, در حالیکه کسانی که این مسوولیت را به 

عهدم راز ند خی از آن:نهی‌داننده اشیت خر ی.-خون کازشتانن ۷1 
مسوولین به ویژه مسوولین فرهنگی باعث شده است که نه کارشناسان 
به خوبی رشد کنند و کارایی داشته باشند و نه خود مسوولین عملکرد مفید 
و موّثری ارائه دهند. در شورای فرهنگ عمومی که تمایند نان سازمانهای 
فرهنگی و سایر سازمانهای مربوطه حضور دارند, چند ماه پیش جلسهای 
تشکیل شد و بحث شیطان پرستی را به جهت عدم شناخت و تقلیل به 
انحرافات اجتماعی. از شمار معنویتهای نوظهور خارج کردند, در حالیکه این 
جنبش مهمترین جنبش معنوی و دینی روزگار ماست و اگر برنامه‌های ابر 
فرهنگ استکباری موفق شود در آینده‌ی نهچندان دور مذهب بسیاری از 
مردمان زمین خواهد شد و شاهد خواهیم بود که شیطان‌پرستان بهودی» 
مسیحی, مسلمان و بودایی در همایشهای سالانة خود برای دنیایی شیطانی 
بیانیه‌ی اخلاقی, اجتماعی. سیاسی و حقوقی صادر کنند و بر اساس اصول 
اعتقادی خود در در ساحتهای گوناگون زندگی به بسط ایدئولوژی شیطانی 
اصول اعتقادی شیطان گرایی که توسط آنتوان لاوی بیان شده, عبارت اند 
از 

1 - دست و دلبازی به جای خساست 

2 - زندگی حیاتی به جای نقشه خیالی و موهومی روحانی 

3 - دانش معصوم به جای فریب دادن ریاکارانه 

4 - صحبت کردن با کسانی که لیاقت ان را دارند به جای عشق ورزیدن به 
5 - انتقام و خونخواهی کردن به جای برگرداندن صورت 

6 - شیطان به ما مسوولیت در برابر مسوول را به جای مسوولیت در برابر 
موجودات ترسناک خیالی می‌آموزد ٍِ 

7 - انسان مانند دیگر حیوانات است, گاهی بهتر ولی اغلب بدتر 

8 - شیطان تمام آن چیزهایی که گناه شناخته می‌ شود را ارائه می د هد 
چون که تمام آنها , به یک لذت و خشنودی فیزیکی, روانی يا احساسی منجر 
می‌ شوند. 

9 - شیطان بهترین دوست کلیساست چرا که در تمام این سالها وجود 
شیطان دلیل ماندگاری کلیساهاست. ۲ 

در این اعتقادات حرفهای درست و نادرست به هم امیخته شده و 
ایدئولوژی شیطانی به جهت اينکه حرفهای درستی هم دارد, امکان تحقق و 
تداوم در دنیای آینده را خواهد داشت و در کنار آن نگرشهای باطل, 


خشونت‌آمیز, هوس مدارانه و غیر انسانی خود را نیز عملی خواهد ساخت 
و سالها طول میکشد تا پس از تجربه‌ی زندگی بر اساس طرح شیطانی به 
تعارضها و رنجها و ناکامیهای آن پییبریم و در جستجوی طرح دیگری برای 
ِ بر ابیموعنه فان تقظهای پرستيم که اتصان ناکام امروز رسیده 
ست 
حال چه کسی می‌خواهد نسبت به این امور روشنگری و اطلاع رسانی کند. 
بدون وجود هسته‌های قوی پژوهشی با مطالعات میان رشتهای و رویکرد 
آینده پژوهانه, دزن فی‌توان این توطئة بزرگ را شناخت, تا در گام بعد به 
ترویم این شناخت انديشید. 


بررسی خبرها 

در ادامه بحث, برخی اخبار قرار گرفته بر روی خروجی خبرگزاریها در 
مورد شیطان پرستی را از تظر.فی کذز انیم 

مدتی پیش, این خبر بر روی خروجی برنا نیوز قرار گرفت. 

ترویج شیطان پرستی و انتشار تصاویر مستهجن زنان به بهانه‌ی اطلاع 
رسانی یک سایت خبری - تحلیلی در حالی به انتشار عکس‌های مستهجن و 
غیر اخلاقی زنان گروه‌های شیطان پرست خارجی آن هم بدون هیچ فیلتری 
اقدام کرده که این اقدام خلاف قانون مطبوعات بوده و در حکم توقیف و یا 
فیلتر شدن یک رسانه محسوب می‌شود. ۱ 

به گزارش خبرنگار باشگاه جوانی برناء در پی افشاگری‌های برنا از 
فعالیت‌های کسترده شیطان پرستان در ایران که بازتاب‌های متعدد و 
متفأوتی را در پی داشت, یک سایت اینترنتی به ترویج جشن‌ها؛ اداب و 
رسوم و جدیدترین تیپ‌های این گروه‌های انحرافی پرداخت. _ 

به گزارش خبرنگار ما, اطلاع رسانی در خصوص ففعالیت‌های گروه‌های 
شیطان پرست از انجا اغاز شد که برنا از فعالیت 70 فرقه و گروه شیطان 
پرست در ایران خبر داد که این اطلاع رسانی زنگ خطری را برای 
مسوولان به صدا در اورد. اما در کنار اين اطلاع رسانی. سایت فوق در 
کفال انمض ای ایس اند ما ری وا سای فد 
در خصوص این هشدار و هشدارهای کارشناسان بیردازد. طی روزهای 
گذشته به انتشار تصاویر مستهجن از زنان شیطان پرست در کشور ایتالیا 
پرداخت. 

ا که مصر ا تا فداه ی ام الا رسای ۱۱ 
صورت گرفته است, اما انتشار تصاویر نیمه عریان زنان حاضر در 
راهپیمایی شیطانِ پرستان هیجي گونه جای شکی باقی نمی گذارد که اقدام 
فوق آگاهانه پا ناآگاهانه به ترویج فعالیت‌ها و به خصوص پوشش‌های 
مخصوص این گروه پرداخته است. 

بنا بر این گزارش, تصاویری نیمه عریان و عکس‌هایی از روابط دوستانه 
چند شیطان پرست مرد و زن از دیگر جذابیت‌های (!) اين گزارش 
تصویریست که حتی مخاطبان این سایت را هم به این شیوه اطلاع رسانی 
معترض کرده است. 

عدم هیچ فیلتر و يا پوشش بر روی این عکس‌ها این شائبه را تقوبت 
می‌کند که سایت مذکور تنها و تنها با هدف جذب مخاطب بیشتر با ذوق 


زدگی خاصی این گزارش تصویری را اینچنین عریان روی خروجی سایت 
خود قرار داده است. 

برنا از انتشار تصاویر مذکور برای تکمیل خبر خود معذور است اما اعتراض 
برخی بازدید کنندگان این سایت و همچنین برخی مسوّولان در خصوص 
ازادی بی‌حد و حصر سایت‌های به اصطلاح خبری - تحلیلی که هیچ و نام و 
نشانی از گردانندگان و حامیان فکری و مادی آنان در کار نیست باعث شد 
خبر فوق را منتشر کند مضاف بر اینکه این اقدام تامل برانگیز که کاملاً 
خلاف مواد قانونی قانون مطبوعات بوده و حداقل به توقیف و يا فیلتر 
شدن یک سایت می‌انجامد, جای خالی نظارت دستگاه‌های متولی از جمله 
ارشاد و قوه قضائیه بر فعالیت سایت‌های اینترنتی را بیش از پیش عیان 
می‌کند خصوصا که بیش از دو سال از طرح ساماندهی سایت‌های اینترنتی 
هی ددر3 اما ی 

یک کارشناس رسانه با اعلام انزجار از انتشار این تصاویر مستهجن و غیر 
اخلاقی در سایت‌های داخلی؛ عدم نظارت صحیح بر سایت‌های خبری و به 
وجود آمدن بازار سیاه جذب مخاطب را از جمله دلایل اصلی دانست که 
مدیران این گونه سایت‌های مدعی را به اتتشار چنین تصاویری وا می‌دارد. 
اين خبر را نیز که مدتی پیش بر روی خبر گزاری‌ها رفت. بخوانید: 

تهران - خبرگزاری ایسکانیوز: ی ی هو 
شیطان پرست در یک محفل جهنمی در کرج, بازتاب گسترده‌ای داشته و 
این معضل با واکنش‌های فراوانی رو به رو شده است. 

معاون امنیتی و سیاسی دادستان کل کشور گفت: , 

به زودی کارگروهی متشکل از وزارء و رسای برخی دستگاهها و سازمانها 
تشکیل خواهد شد و مصادیق مجرمانه جرائم رایانه‌ای و همچنین سایتهای 
شیطان پرستی بررسی و تعیین خواهد شد. 

ناصر سراج در ارتباط با نحوه برخورد قضایی با سایتهای شیطان پرستی در 
گفتگو با خبرنگار مهر گفت: 

تشکیل چنین سایتهایی به طور حتم از اعمال مجرمانه است و به شدت با 
فعالان در این گونه سایتها برخورد خواهد شند. 

چندی پیش دکتر مجید ابهری آسیب شناس اجتماعی در گفتگو با خبرگزاری 
مهر از فعالیت 6066 سایت شیطان پرستی در کشور خبر داده بود. 

این در حالیست که هم اکنون بیش از 70 فرقه شیطان پرستی در کشور 
فعال است. 

شیطان پرستان استفاده از مواد مخدر تفانکردان و آزادی بی‌بند و باری 
جنسی را جزو مراسم هفتگی خود قرار می‌دهند. 

رئیس پلیس امنیت اخلاقی ناجا نیز چندی پیش از افزایش اقدامات 
گروه‌های شیطان پرستی خبر داده و اطمینان داده گروهها و فرقه‌های 


کشور دانسته يا نادانسته و يا به طور سازمان یافته فعالیت می‌کنند 
برخورد قانونی و قضایی خواهد شد. ۱ 
معاون امنیتی و سیاسی دادستان 1 کشور همچنین به تشکیل «کار گروه 
تشخصی جرم‌های رایانه‌ای» اشاره کرد و دز ادامه افزود: 

در لایحه جرایم رایانه‌ای پیش بینی شده کارگروهی به منظور ۱ 
مصادیق مجرمانه جرم رایانه‌ای به مسقولیت دادستان کل کشور تشکیل 

شود که در این کارگروه مصادیق مجرمانه سایت‌های شیطان پرستی نیز 
مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

سراج اعضای این کارگروه را متشکل از وزاری اطلاعات. تحقیقات و 
فناوری, فرهنگ و ارشاد اسلامی, آموزش و پرورش, وزیر دادگستری, 
فرمانده ناجاء یک فرد خبره در امور فناوری اطلاعات و دو نماینده مجلس 
بررشمرد. ۳ 

این هم خبری دیگر. 
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رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فارس گفت: 

مبلغ شیطان پرستی در استان فارس دستگیر شد. 

به گزارش فارس به نقل از معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان 
تاره ماو ان اظاراعات و ات موی فان ره سا 
جداگانه ضمن دستگیری یک مبلغ شیطان پرست مقادیر زیادی مشروبات 
الکی کشف کردند. 

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فارس در خصوص این خبر گفت: 
ماموران ما مطلع شد ند خاتفف به نام «رضوان ۹ در یک واحد پوشاک 
فروشی واقع در شمال شیراز به روش سمبل گروه‌های افراطی نژاد 
پرست و منحرف (شیطان پرستی) و گروه‌های مبتذل غربی اقدام به ترویج 
مسعود روستا افزود: ۱ 

با انجام تحقیقات و اطمینان از صحت موضوع ماموران از ان واحد صنفی 
بازرسی و تعداد 387 عدد نمادهای گروه‌های شیطانی کشف و متهمه را 
تحویل مقام قضایی دادند. 

وی در ادامه 1 ز کشف مقادیر قابل توجهی مشروبات الکی در شیراز خبر 
داد و گفت: 

ماموران ما از ورود یک محموله مشروبات الکلی خارجی از استان‌های 
دیگر به شیراز و قصد فروش آن توسط قاچاقچیان در این شهرستان مطلع 
شدند. 


رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فارس اظهار کرد: 


پس از انجام تحقیقات لازم, دو نفر از اين قاچاقچیان به نام‌های «رضا ت» 
و «حسین ج». شناسایی و ماموران متوجه شدند این افراد با دو دستگاه 
9 و پژو 405 قصد فروش مشروبات الکلی را در شیراز دارند. 


1 هماهنگی ام قضایی هر دو متهم دستگیر و در بازرسی از منزل یکی از 
آنها مقادیر زیادی از مشروبات الکلی کشف شد و متهمان دستگیر شدند. 
حال با توجه به مطالب درج شده در بالاء می‌توان نتیجه گرفت که شیطان 
را ار ی ایا و وا 
پدیده چه از طرف مسوولان و چه از طرف سایتهای اینترنتی و وبلاگ 
ها 

در تس ترس ارادم ات اش اش 

تهیه کننده: 

محمود کریمی 


برگرفته از سایت راسخون 
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بنیانگذار فرقه شیطان پرستی یک بهودی از خاندان لوی به نام انتوان 
وتو دز کلسای سیطان آتهان لوی*ستاسک:خنسی عایگا ساصون 
دارد. همان رقص‌ها و کارهای جنسی که به وسیله فرانکسیست‌ها,؛ به طور 
مخفی انجام می‌ شد؛ امروز از طریق گروه‌های شیطان پرست مثل متالیکا 
در سطح عموم رواج داده می‌شود. 

صنعت سکس و بازرگانی تن که در ردیف سود آورترین تجارت‌های جهان 
است به همراه صنایع مشروب سازی, قاچاق مواد مخدره قمار و صنعت 
سینما در انحصار یهود است. 

شبکه وسیعی از کلوبهای شبانه و فاحشه خانه‌ها توسط ویلیام ساموثل 
رو بای ره ان ات اه وا ماس 
شد. 

سران صهیونیسم جهانی عزم جدی بر نابودی هر عقیده‌ای دارند, آنان 
تمامی اصول و تئوریها را بهم می‌ریزند, نظامها و حاکمیت‌ها را لرزان 
می‌ساز ند, خانواده‌ها را ویران و نقفش مدیریت ی پدرها و مادرها را 
لگدمال می‌کنند. 1 

آنان تصمیم گرفته‌اند که به هیچ کس اجازه اظهار وجود ندهند, رسماً اعلام 
می‌کنند همه باید تحت اداره یهود باشند, همه باید به شنیدن صدای انان 
عادت کنند. _ 

همه چیز را آن گونه که خود می‌پسندند, می‌خواهند. 

جوانان را در دنیایی از ز خیالات و اوهام شاعرا: نه گرفتار می‌سازند و به وقت 
استیصال و سر خوردگی لحظه‌ای که جوان به هر چیزی چنگ می‌زند تا خود 
را از مهلکه نجات دهد, مذهب جعلی ای که سران بهودی از پیش طراحی 
کرده‌اند در اختیا ر او فت حدارند: . بر این اساس ق کوبیه : 

شیطان پرستی مذهبیست ساختگی که توسط سران بهودی ای که مدیریت 
افکار و انديشه‌ها را سس انحصار خود می‌پند ارند به وود امده است. 

بهود با صرف مبالغ هنگفت و با خدمت گرفتن هنرپیشگان, خوانندگان, 
نوازندگان, انتشار سی دی‌های آموزشی, مجلات, روزنامه‌ها و کاباره‌ها .. 

در صدد پر کردن خلاء روحی و معنوی جوانان غرب و به تبع جوانان شرق 
برامده است. 

تا جایی که بگفته‌ی رئیس بیمارستان نوجوانان نیوبورک» شیطان پرستی 
یکی از شایع‌ترین تهدیداتیست که در مقابل بچه‌های امروز قرار گرفته 


است. 

پر واضح است وقتی کلیسا نتواند در مقابل خواسته‌های معنوی جوانان 
الگوی مناسبی ارائه دهد, آنانی که خود را گرگ می‌خوانند هدایت گله‌های 
گوسفند را به عهده خواهند گرفت. 

و کیست که متوجه استخوانهای شکسته کلیسا نشده باشد. 

رئیس بخش تحقیقات سری پلیس ایالات متحده قق گوید؛ 

می‌توانید مرگ را در بیشتر کلیساها لمس کنید. چیزی برای ادامه حیات 
وجود ندارد. ۲ 
شیطان پرستی دنیایی را ترسیم می‌کند که هیچ روزنه امیدی برای ان 
متصور نیست. به همین جهت شیطان پرستی را جهان تاریک نیز می‌گویند. 
شیطان پرستی انگونه که خود می‌گوید حقیقتی را جستجو می‌کند که در 
این جهان یافت نمی‌شود. خود کشی که از موارد رایج این ایین است. 
توجیهی این گونه دارد: 

اگر بپرسی چرا خودت را می‌کشی؟ می‌گوید می‌خواهم به حقیقت برسم و 
حقیقت در این دنیا بهج دست نمی‌آید. 

پباسر یر اسلم لوالا عایه و امن خاش دار که نی فوها فد 
در آخر الزمان: دنباله‌زوها از تابخردان پیروی می کنند: 

مذهب سازان عصر جدید بسیار زیرک هستند. 

آنان به این حقیقت رسیده‌اند که هميشه گروهی در دنیا وجود دارند که از 
هیچ گونه استقلال فکری برخوردار نیستند و متاسفانه این گروه کمتر به 
خردمندان تمایل دارند. بلکه میل بیشترشان به کسانی است که هوی و 
هوس را سر لوحه کار خود قرار داده‌اند. 

پروتکل‌های دانشوران بهود به صراحت به تربیت و آموزش افراد اشاره 
دازذنتضی کوند: 

تا زمانی که افراد جوامع مختلف مطابق الگو و انگاره‌های تربیتی ما دوباره 
تربیت نشوند, نمی‌توانیم برنامه‌هایمان را در این گونه جوامع مطابق با 
روشی کلی و یکسان پیاده کنیم. اما اگر برنامه‌ها را محتاطانه و توام با 
اموزش اغاز کنیم می‌توانیم در کمتر از یک دهه منش و خلق و خوی سر 
سخت‌ترین افراد را تغییر داده و انها را مانند افرادی که از پیش مطیع 
ساخته‌ایم به زیر سلطه خویش در اوریم. 

به شیطان پرست تفهیم می‌کنند که دنیای شیطان پرستی زندگی در میان 
لجن است و هیچ وقت نمی‌شود در لجن زندگی کرد و به لجن آلوده نشد و 
هیچ چاره‌ای برای پاک شدن نیست جر مردن و رهایی از این دنیا. 

به شیطان پرست می‌فهمانند زندگی در این دنیا بر پایه دروغ است و همه 
باورهای مردم بر پایه همین دروغ شکل گرفته است, همه عادت کرهده‌اند 
درو بجویندن لذا .| کر حوف رات هم نزنید کسی‌ آن را ماو نمی کنده 


شتیطان پزشتی آبیتین اشت. که همه جیی وا منفی ارائه می‌دهد. آدم شیطان 
پرست عمر شب را بلند می‌داند. او حتی خورشید را مانع از تابش نور 
می‌پندارد. انان همه چیز را منفی می‌خواهند, اگر به باغ سیب بروند همه 
می‌پندارند. به شیطان پرست می‌گویند چشمهایت را باز کن, فقط ببین. 
مغزت را ببند. فکر نکن. نقش تو, نقش تماشا چی تتّاتر در این دنیا ست. 
ادم وقتی در دام ابلیس‌هایی که طراح و مدیران اجرایی احکام شیطان 
پرستی اند قرار می‌گیرد. به مثابه مواد خامی خواهد بود که هر شکلی را 
ارا ی ان 

پروتکلهای دانشوران صهیونیسم جهت دادن به فکر و اندیشه مردم غیر 
بهودی را به کمک سخن پردازی و تثوریهای وسوسه انگیز, کار متخصصان و 
مدیران یهودی می‌داند. 

آبان ان سل آمها شودا ند اسان آفرافای ند خی 
دیگری شده‌اند که خودشان نیستند, خبر دار نمی‌شوند. 

اس که ری که یس ای ار تاه وی 
شیطان چرفتها هنسنه نها عاملی باچیز و ی هقدارند که کو وراد در 
خدمت ابلیس بزرگ قرار گرفته‌اند. 

گرفتاری را به وحشی گری و نفرت + سوق می‌دهد. 

اولا راه نیست, کوره راه است. 

مسیریست که به هیچ جا راه ندارد. بن بست است. 

رسما اعلام می‌کنند ما به مقصد نمی‌رسیم. برای شیطان پرست تفهیم 
می‌کنند جاده‌ای که در آن قرار دارد پر از خط کشی‌های در هم و بر هم 
است و او در یافتن راه خروج تا سر حد جنون و دیوانگی پیش می‌رود و 
سر انجام مطمتن می‌شود راه بازگشتی وجود ندارد. 

احیاء اخلاق مصیبت بار قوم لوط امروز از طریق گروه‌های شیطان پرست 
و وابسته به ان ترویج می‌شود. پیشرفت هم جنس خواهی باور کردنی 
نیست. حمایت مقامات ارشد کلیسای انگلیس, پارلمان اتحادیه اروپایی, 
انجمن اطلاعات حللسی و انجمن آضوزنشن و پرورش ایالات منجده ... ۹ 
ار 

امروز دیگر صلیب‌های وارونه, ستاره پنج پر, خفاش, صورتهای نقاشی 
شده, ماسک‌های حیوانات درنده‌ی شاخ دار. برهنه پوشی ... تنها نشانه‌ها و 
سمبل‌های شیطان پرستی نیست. عمده‌ترین نشانه شیطان پرستی را در 
تجاوز و قتل به ویژه در تجاوز به کودکان و نوجوانان به همراه قتل نان 
باید دید. مدتی پیش روزنامه‌های امریکا نوشتند جمعی شیطان پرست 
دستگیر شدند که نوجوانان و حتی کودکان را وحشیانه مورد تجاوز قرار 


داده و با ساتور تکه تکه می‌کرده‌اند. 

استفاده افراطی از مشروبات الکلی, مواد مخدر» قرص‌های روان کردان و 
انرژی زاء استفاده و استعمال آلات مصنوعی. خوردن و آشامیدن ادرار و 
مدفوع ... معجونی از بیماری‌های روحی, روانی و جسمی به خصوص 

ار ها عفونی و ایدز را برای شیطان پرست‌ها به ارمغان اورده است. 
ایدز شایع‌ترین بیماری نزد شیطان پرستان است و 75 در صد عامل 
آلودگی شش هزار نفری که روزانه مبتلا به این درد بی‌درمان می‌شوند 
انتقال از طریق تماس جنسی است. ۲ 

همراه با خشونت است. 

که وحشت و نفرت را با خود دارد. آنان موظفند هميشه خشم و نفرت خود 
را نسبت به مسیح و سایر مقدسات اعلام کنند. 

خود را بی‌خانمانی بیابانگرد بیندارند که از عشق و محبت متنفرند. آنان 
خوانندگان بسیار خشنی, که در صدایشان می‌توان غرش حیوانات وحشی 
را شنید, سمبل قدرت شیطان پرستی می‌دانند. که کمبود و نیاز خود را با 
خشونت زیاد رفع می‌کنند. 1 

اهانت به ادیان به عنوان ازادی بیان در تصنیف‌های خوانندگان شیطان 
پرست ترویج و تبلیغ می‌شود. اکنون موسیقی بی‌ريشه جاز که از موسیقی 
5 بهودیان گرفته شده در همه زوایای ذهن جوان ای رخنه 
کرده, به طوری که مایکل جکسون بهودی را ا تفا نکسا برتر 
می‌دانند. روزی گروه بیتل‌ها از سر مزاح اعلام کرده بود که از خدا نیز 
معروف‌تر است و امروز گروه‌های موسیقی شیطان پرست عملا پرچم 
جنگ با خدا را بر آفراشته‌اند. 

بنیانگذار فرفه تیار پرستی یک بهودی از خاندان لوی به نام آنتوان 
لویست ورد کلیسای شیطان آننوان لوی,:عناشی جنست جایگاه خاضی 
دارد. همان رقص‌ها و کارهای جنسی که به وسیله فرانکسیست‌ها,؛ به طور 
مخفی انجام می‌ شد؛ امروز از طریق گروه‌های شیطان پرست مثل متالیکا 
در سطح عموم رواج داده می‌شود. 

صنعت سکس و بازرگانی تن که در ردیف سود آورترین تجارت‌های جهان 
است به همراه صنایع مشروب سازی, قاچاق مواد مخدره قمار و صنعت 
سینما در انحصار یهود است. 

شبکه وسیعی از کلوبهای شبانه و فاحشه خانه‌ها توسط یلیام ساموئل 
ویر کرت ی رف کم یشنماخه به آعفیکا است: اسو 
شد. 

غول صنایع مشروب سازی, یهودی مهاجر, ساموئل برنفمن است. 

که امروزه دفتر مرکزی کمپانی مشروبات الکلی برونفمن‌ها, به نام 


سیگرام در نیویورک است و در 120 کشور جهان شعبه دارد و فروش 
سالانه ان بیش از یک میلیارد ِِ است. 

سلطان دنیای پنهان رز بهودی, به نام روچیلد. که بزرگترین 
امپراطوری قمار را در ایالات متحجده ایجاد کرد او در قاچاق مشروبات 
الکلی و مواد مخدره سرمایه گزاری عظیمی نمود. 

اولنن فیلم تارية شینما که.در ان خرنم اخلاق شکسته شد, ماه آبیست نام 
دارد که توسط یک یهودی به نام اتوپرمی نگر به سال 1953 کارگردانی 
شد و برای اولین بار واژه‌هایی مانند. آبستن و باکره را به کار برد. 

تتف شا بعد کم کار ردان موی یلم مرا زرد ای طلایی را 
عرضه کرد و یک تابوی اخلاقی دیگر را شکست. او برای اولین بار به 
نمایش اعتیاد به هرویین پرداخت. 

پرمی نگر در فیلم بعدی‌اش که در سال 1959 ساخته شد برای نخستین 
خرتتهر ضکته جوز خنسی را به تمایسشن در آوزد. و 

انسانیت زدایی, هدف اصلی همه فیلم‌های این کارگردان بهودی بوده 
است. 

و اینک شیطان پرستی با اسطوره سازی و با ارائه مطالب گمراه کننده و 
پورنوگرافیک سعی در تحقیر جوانان و برده داری نوین دارد. 

- تهبه کننده: 

محمود کریمی 

راسخون برگرفته از سایت ۲6 ۲۵56۲۲۱00۲۰ ۱۵://۷۷۷۷۷/۰] 





موسیقی و شیطان پرستی 
استفاده از موسیقی, ,. مهم ‌ترین ابزا ر این فر فه, در جهت تبلیغ عقاید خود و 
نیز تحت تاثیر قرار دادن جامعه, به خصوص قشر جوان می‌باشد. 
این گروه‌ها گاهی خود اذعان می‌کنند که شیطان پرست هستند و برخی از 
آنان بدون اين ادعاء به تضعیف بنیان‌های ارزشی و دینی و تبلیغ اقعال 

نی می‌پردازند. با توجه به فراوانی موسیقی‌های مبلغ این گروه‌ها در 
ایران و رویکرد برخی جوانان بی‌اطلاع به اين نوع موسیقی و حتی چاپ 
کتاب حاوی متن این موسیقی‌هاأ و سرمایه گذاری زیاد دشمن در این باره, 
بررسی و تحقیق پیرامون این موضوع و اطلاع رسانی و آگاهی افکار 
عمومی, امری ضروری به نظر می‌رسد 
خر کارت فارش ی و در کار وه اسان این 
فعالیت‌ها برداشت و در این باره چنین گزارش داد:» 
امین, دانشجوی یکی از رشته‌های گروه پزشکی دانشگاه که از افراد موثر 
گروه شیطان پرست هوی متال در ایران است, مدتی پیش به صورت 
اتفاقی و بر اساس درخواست یکی از دوستان خود که قصد بازدید از 
جبهه‌های جنوب کشور را در کاروان‌های راهیان نور داشت, به همراه 
جمعی از دانشجویان, عازم این مناطق شد که تاثیرات روحی این سفر, 
زمینه ساز رویگردانی وی از فعالیت در گروه‌های فعال شیطان پرست و 
به گفته اين فرد, عناصری از رژیم صهیونیستی که در کشور امارات حضور 
دارند. شبکه اصلی هدایت گروه‌های هوی متال را در ایران, در دست 
دارند. . بر اساس اسناد ارائه شده توسط امین حساب‌های ارزی این گروه 
در شبکه بانکی کشور است و از طریق شبکه اینترنت هدایت می‌شود و در 
سال گذشته, 99 هشت میلیون دلار آمریکا به این حساب‌ها واریز شده 
است که بین گروه‌های شیطان پرست. در شهرهای مختلف ایران, توزیع 
کرت ی اسان ان کععفاه اعصاي این کرو شرت سای شور 
به دو هزار نفر بالغ می‌شود, اضافه کرد: 
مطالب ارائه شده نشان می د هد که برخی فعالیت‌های ضدامنیتی نیز 
توسط برخی عناصر خاص در این گروه‌ها, برای رژیم صهیونیستی انجام 
می‌ شود. وی با یادآوری این که مجوزهای ارائه شده توسط وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسلامی برای چاپ گسترده کتاب‌های گروه‌های هوی متال در 
کشور, زمینه ارتباط نزدیک فکری اعضای این جریان در سراسر کشور را 


فراهم ساخته است., افزود: 

در سال‌های اخیر, به دلیل عدم وجود نظارت و کنترل واقعی در کشور, 
گروه‌های اجتماعی معارض, کار کرد سیاسی و ضدامنیتی پیدا کرده» زمینه 
سوء استفاده‌های ضدملی بیگانگان از آنها فراهم شده است. 

در حال حاضر, گروه متال. با قدیمی شدن علاقه به رب در ایران؛ 
طرفداران بیشتری را جذب کرده است «. 

موسیقی متال موسیقی متال, دارای زیرمجموعه‌های زیادیست که برخی 
از انان جزء مهم‌ترین گروه‌های شیطان پرست محسوب می‌شوند؛ مانند 
هوی متال, بلک متال و ... ۱6۲۵۱ ۱301 از زمانی پدید امد که 
نئووایکینگ‌های نروژ, در جستجوی راه و وسیله‌ای برای نابود کردن 
مسیحیت در نروز و بعد در تمام دنیا بودند و در این راه, انسان‌های بسیاری 
را کشتند و کلیساهای زیادی را اتش زدند و بلک متال را بی نهایت نواختند 
تا شاید خدای تاریکی‌ها باز گردد. موسیقی‌ای که بیانگر دنیای تاریک, سرد 
و بی‌روح است و سبکی مملو از خشونت, مرگ و کشتار, به اين گروه 
اختصاص دارد. ۷6۲۵۱ ۱۵۵۲۲۱ مرت بکاثهة حقیقتیست که راه فراری از آن 
بیست.. درباره مفهوم مرگ شیطان پرستان به دو دسته بسیار بزرگ 
تقسیم می‌ شوند: 

دسته اول, کسانی هستند که خوداکاهانه: مرک و.ماندن: در جهتم.را تریح 
می د هند 

دسته دوم, کسانی هستند که منکر مرگ هستند و بر این گمانند که 
پرستش شیطان, کفایت می‌کند تا او آنان را از چنگال مرگ رهایی بخشد و 
عمری جاودان نصیب انان گرداند. 

از این لحاظ, دسته اول خطرناک ترند؛ زیرا آگاهانه به جنگی نامقدس در 
برابر خداوند روی می‌آورند؛ جنگی که می‌دانند در آخر به شعله‌های آتش 
ختم می‌ شود. آنان گناه را زینت درونی انسان تصور می‌کنند و به مرحله‌ای 
می‌رسند که دیگر گناه برای زندگی آنان, اشات هن نیز ضروری‌تر 

می‌ شود. ؛ تا درجه‌ای که دیگر چیزی جز گناه نمی بینند. آنان به هر گناهی 
دست می‌زنند؛ ربا, قتل, دروغ, تهمت, دزدی, شرب خمر, هتاکی به 

تعداد دیگری سبک متال وجود دارد که هر کدام دارای خصوصیات خاص خود 
هستند؛ اما وجه اشتراک بسیاری از آنان رواج خشونت و فحشاست. 

آن چه ذکر شد, بیانگر بخشی از فرهنگ غرب و در رأس آن امزیکاست: 
این سخن بوش که «ارزش‌ها و موضوعات مورد علاقه آمریکا برای هر 
کسی و در هر جامعه‌ای درست و مفید است» و نیز این سخن او که 
«اهداف آمریکا, برقراری صلح, تداوم آزادی و رسیدن به سعادت و 
خوشبختی است», چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ شاید این سخن 


تومانن فردمن تخلیل کر سیاسی. آمزیکا که «جتی با این دشمن): اسلام )از 

با ارتش ممکن نیست؛ بلکه باید در مدارس. مساجد, کلیساها و معابد به 

روبارویی با ان پرداخت و در اين راه, جز با همکاری روحانیون. کشیشان و 

راهبان. نمی‌توان به پیروزی دست یافت». تفسیر و معنایی برای این 

سخنان سردمداران امریکا باشد. 

متالیکا در سال 1991 یک نوازنده درام به نام لارس الریج با انتشار یک 

آگهی فراخوان تشکیل یک گروه هوی متال را اعلام و پس از مدتی موفق 

فعالیت این گروه‌ها مانند سایر گروه‌های هوی متال به صورت غیر قانونی و 

زیرزمینی در ظاهر و در باطن با حمایت سازمان‌های جاسوسی ایالات 

متحده آمریکا با شعارهای اجتماعی و اعتراضی ادامه و گسترش رنه 

این گروه چند سال بعد پیشنهادهای ۱۱۵۵۱ 8۱21 را نیز ادامه داد و ضمن 

ارائه‌ی آثار مختلف زمینه را برای شکل گیری گروه‌های بعدی فراهم آورد. 

ارزش‌های القایی متالیکا: 

متالیکا در حقیقت ضدارزش‌هایی را ارائه می‌نماید که شامل باز گشت به 
تاریکی (محور اصلی تفکرات شیطان پرستان. بی‌رحمی و تجاوزات 

جنسی, فحاشی, هجوم و حمله , به جامعه و فرهنگ عمومی آن) می‌باشد. 

خوانندگان این گروه بر روی صحنه و در کلیپ‌های خیابانی دست به خوردن 

و آشامیدن میوه‌های فاسد. ادرار. مدفوع, خون و مردار نموده و از 

0 گروه‌های 9 جهان + به ۳ می‌آیند. 

را در سالروز مرگ کوئین, همجنس با ز بنام آمریکایی ار 

توخی آهان‌ها حکایت از این امر دارد که تاکنون بیش از ده میلیون و 

دویست هزار کپی از آلبوم‌های این گروه موسیقی شیطانی به فروش 

رسیده است. 

برای اشنایی با افکار خوانندگان و اداره کنندگان گروه‌های متالیکا در ادامه 

برخی از اشعار ایشان با ترجمه ان ارائه می‌شود: 

82 ۲۱0: 0 

50۳0: ۲6 ۲3۵۷ ۳5۱۲2۱۷۲۱ ۲۱۱۱۵0۵ 

1 ۲۱۵۶۵ ]وا ۱۷۱۵۲۵۱ ۴۱2601 :۸۵۸۱۵۱۱۲۸) 

۶ ۵ ۷۵۲ ۲ ۷ 

سال بدبختی؟ 

.۲2۵۲۱۳655 ۲۲۱۱5 ۱6 

تاریکی اسمان را در برگرفت 

.] ۱۵۵۲ ۲۱6 ۷۷۵۲۲۱۵۲5 ۷ 


صدای گریه سلحشور را می‌ شنوم 


۲۱6 ۱60600 ۲6۱۱5 2 ۷ 

افسانه‌ها داستانی را بیان می‌کنند 
۲۱ ۱6۶ ۲۲۵۲۲ ۷۱۲۱۲۱۵ 3 ۳۲۲۵۲۳۲؛ 

از وایکینگی از شمال 

۷۷/۲۱۵ ۲۵۲ 2 ۱۵۵۲۲ ۲ 

6 ۲۱۶ ۲۵۵۱۱۷ ۲۱6۷۵۲ ۷۷۵5 ۱۷۱۵۲۵۱ ۱201ظ. 
بلک متال هرگز یکسان نبود 

۲۱6 ۱696۳0 6۵1۱ ۲ 

افسانه‌ها آن را کشتار نامیدند 
۵ ۳۱3۵0 ۷۱۲۱۱9 ۲۳۱6۵ ۸۲۱۵0. 
و وایکینگ نجات یافت 

۲ ۱6۵۵۲۳ ۳62 0۲ 6۷۰5 6 5۱1 
اما چشمان سلحشور مرگ 

5۹ 6 00 5۱۲ ۲۱6 5081۲7 52۷۷ ۰۱۱6۷6۲ 
هرگز خورشید را بر فراز آسمان ندید 
6 ۲۱۶ ۸۵۸۱۱0 : 

و در اصل: 

,2۷ 6۲۱۷۵۲۱۵ ۲6۵609۲۱۱260 ۲ 

همگان جنگ را تایید کردند 

6 ۶۱۱۲۵۲۲۵۱۲۱۲۲۱۵۲ ]وناز 5۳0۲ ۱۷۵۲۵۱ ۲۱۵6۲ ]۲۱۵ 
بلک متال فقط یک سرگرمی نبود 
۲ ۱ ۰2۳ | 

هنوز هم می‌توانم به یاد بیاورم 
۵ 5۵ 6۳۱۵۲۱0۲۳5 ۱۷۱۷. 

احساسات فوق العاده مغشوشم را 
5 5661۱۲۱ ۷/5 اباه5 ۱۷۱۷. 
روحم به دنبال پاسخ بود 

۵ ۱ ۱ ۲۲۱۱۲۵ 0ل۱. 

تیغه‌ای نبود که بگذارم بی استفاده بماند 
۹ ۲۱۵۲۱۷ 50 

سوالات بسیار زیادی 

.] ۱۵0 ۱۵ ۷ 

مجبور بودم که خرسند باشم 

۵ 0۲ ۷۷/35 آباهو ۱۷۱۷؛ 


روحم زیر شکنجه بود 


۲ ۸۷/۷۵ ۷۷۵۷ ۲۲۱۷ ۳۱۵۷۷ ۱ ]با 

اما من می‌دانستم که راه من درست است 

09 ۱۳۱0۲ 251660 ۲۵۱۱ 66۳۱۵۲۵۲۷ و 566 | 

قبرستانی را دیدم که در زیر مه به خواب رفته بود 
0۳۵۸/۱ ۱6۷6۲ ۷/۱۱۱ 05۷5 0۱0 ۲۳۱۵ ۲۲۴۵۷۷ ۱ ۸۲۱۵ 
و من می‌دانم که روزهای گذشته هرگز باز نمی گردند 

۲۳۱۱5 ۷۵۲ 0۲ ۲۱۱۹6۵۲۷ ۷/۵5 ۲۳۱6 ۷۳۱۱۲۶ 3 

سالی از بد بختی که همانند چاقویی 

۳ 2۱1۰.۰6" ۱۹۹ ات ۳6 ۳ ۱ 

۷/2۷ ۱15 ام ۳۱61۵۱ 8۱201 3۷ ی ۲ ۱۳66۶, 
بعد از آن روز بزرگ بلک متال توسط او دو نیم شد 

۸۵۸۲۱۵0 ۳۱6 ۱۲۱۱۲۷ ۷۷۵5 ۱۵۷۵۲ 76 523۳6۶ 0 

و یگانگی هرگز به جود نیامد 

6 ۸۲۱ 5۵0۲695 ۱۷۵۲۱۵۷۲۲۱۵۱۱۲0۰ ۳۱۵۲6۵۰ ۳0 ۲۵۲۲۵۲5 ,65]] 
دروغ‌ها, شایعات و نفرت. منافع, دلسردی و شرمساری. 
۲ ۱۱۱۱۵۶0۵ 5۱۲2۱۱۲۲۱ وج ۱۵۷ ۲۳۱6 ,0۱۷۰ ۲۳۱5 ۱۱ ۸۸۲۵ 
و همه اینها در روزی که بارزام مایهم را کشت 

۱۳۵۲۱۵۲۸۵۵۲ 6015 0۱ ۲ ۳۵۲۱۵۲۱۵۵۲ ۲۱۱۶ ۷ 

اين روز را به خاطر سپار, اين طریق را به خاطر سپار 

۱۷۷ 0۷۲ / ۲۱ ۷0۱1 5 ۲۱6۲۵ ۱۸/۳۵۲ , ۷ 2-۳۴ ۷0۱ ]۲۲۳۱۵ 
تو هرگز تسلیم نخواهی شد, که در اینجا به راهی سوقت دهند 
۱۲ ۱ ۱۵/۵۲/۷۱ ۱ ۸۸۳۱۵ 

و من هرگز فراموش نخواهم کرد 

. ۲ ۱6 0۷ 5 ۲۱۱5 00 ۷۷۵۲۲۱۵۲ ۲ 

روزی را که این دو سلحشور رودررو شدند 

۲۱6 0۱000 ۷/۵5 ۱0۲ ۱6 ۲۵00۲ ۷۷۵5 0 

خون جوشان بود و ماه قرمز رنگ, 

.۸۲۱۵0 ۳۲۱261 ۱۷۱۵۲۵۱ 6۲۳۵۵۲6۵0 ۲۱۱5 0۷۷/۳۲ ۵ 

و بلک متال برای خود قبری ایجاد کرد 

۸۸۲۵ ۱ 0۲۳68۲۲ ۲۲۵۲۱ 02۷ ۵ 

و من رویایی دیدم از روز قبل 

6 ۱۵ ,۱۵۲۱۱۵65 ۱/6۲۵۱ ۱۵0۲ظ, 

مجنونان بلک متال. هیچ فحشایی نبود 

۱ ۲۲۱6 ۱6010۳5 0۲ ۲ 

در سیاه نبرد 


. ۲]16 06۲0۵۲5 ۱۳ 0۱۲۲ ۲۱۵۵0۶ ۶ 

شیاطین بر سر ما قانون, 

0 06 ۷۵۱ 5۱۲۱۲۲۱۵۲۱ ۱ 50؛ 

و من تو را بار دگر فرا خواندم 

۷۷/۵ 5۱۱0۱۱۱0 ۲۱6۷6۲ ۲0۲96 ۱6۶ ۱ 

ما هرگز نباید رنج را از یاد ببریم 

۴۲۲۵۲۲ 0106۲ 05۷5 ۱۳۲ 0۷۳ 5 

از روزگاران گذشته در شاهرگ ما 

۱ ۱۱6 ۲۱۵۷۷ 6۵۱۱ ۱۲ ۲۳۵۲ 0۲ باه ۲۱۵۷۷ ۰۷۷ 

تکه‌ای از آن هست که همانند باران گردش کند 

۸۸۲۲۵۲۱۲, ۳1۱5 ۷۷/25 ۲۳۱6 ۱60 6۲۳0 0 

این افسانه‌ای بود از 

دلایل استفاده از موسیقی 

الف. جاذبه‌های مجازی و حاشیه‌ای موسیقی متالیکا مانند ایجاد فضا برای 
توانط ازاخ وختر اسر ان 

تکثیر و توزیع 

ج. کاهش سطح حساسیت يا حساسیت زدایی از طریق نفوذ به خانواده‌ها, 
شرکت‌ها اتومبیل‌های شخصی, رایانه‌های شخصی و بالاخره گوشی‌های 
تلفن همراه روند و روال روند و روالی که موسیقی متالیکا در گسترش 
مصو له سعطان ,یرس باون طی کیره است سار فایل ومع باه 
ظهور یک خواننده جدید دقیقا به مثابه یک شیطان جدید همواره جمع 
تازه‌ای از علایق و عواطف اقشار مختلف مردم در کشورهای جهان را 
(علی الخصوص جوانان (به خود جلب می‌کند. 

نقش موسیقی متال نقش حساس گسترش دامنه مخاطبین شیطان گرایی 
می‌باشد. 

از سوی دیگر با گذشت زمان خوانندگان متالیکا همه روزه بیشتر تمایلات 
شیطانی خود را آزشنکات هی مایند مین انم وان انما را نما عامل 
تبلیغ شیطان گرایی معرفی کرد. مرلین منسون همانطور که در بخش 
قبلی به آنها اشاره شد: استفاده از موسیقی و به تبع آن ظهور خوانندگان 
جدید به مثابه شیاطین نو, ظرفیت‌های جدیدی را در اختیار شیطان پرستان 
قرار داد. 

برایان هاگ وارنر ِ اصلی 1 که امروز به مرلین منسون يا به 

وی که اکنون علاوه هواا را چندین هزار نفری در اقصی نقاط جهان به 
عنوان شیطان بزرگ شناخته و مورد پرستش قرار می‌گیرد. 


مانند سایر افرادی که از چهره‌های شاخص شیطان پرستی به حساب 
می‌ایند. دوران: کودکی توام با سختی‌های فر آوان مانند فقر ونخدستی را 
سیری کرده است. 

برایان وارنر يا (۳۱۳۱) تاکنون توانسته است نقش یی منجی را برای 
شیطان پرستی ایفا کند و این افراد را از بن بست عزلت خارج کرده و 
مجددا به عرصه فعالیت‌های اجتماعی وارد سازد. 

مرلین منسون نیز مانند ساير چهره‌های شناخته شده شیطانیسم چندین 
مرحله در طول عمرش یعنی طی 38 سال گذشته, برای مدت چند ماه یا 
چند هفته از نظرها دور شده و پس از ز طی زمان موردنظر با ارائه یک 
کنسرت بزرگ و يا در چهره‌ای جدید و البته سخیف‌تر از گذشته ظاهر 

می‌ شود. 

( لازم به ذکر است که شیطان پرستان ادعا می‌کنند که در این مدت به 
ملاقات شیطان و یا شیاطین می‌روند و دستوراتی را دریافت می‌کنند. 
(گفتنی است طبق اطلاعات موجود زمانی که این افراد غیب می‌شوند. 
جلساتی را با برخی مقامات بلندپایه امنیتی امریکا و رژیم صهیونیستی 
برگزار می‌نمایند و خواسته‌هایشان را مبنی بر حمایت‌های مالی. حقوقی و 
شیطان پرستی و پیدایش ان در موسیقی متال و جنبش عظیم بلک متال 
موسیقی متال دارای زیر مجموعه‌های زیادیست که برخی از آنان جز 
مهمترین گروه‌های شیطان پرست محسوب مشوند مانند هوی متال و بلک 
متال و ... 6۲۵۱ 8۱1 ۱ 

تخل در ترور از مان بخید امه که او ب یکی هاش تووت در نوی 
راه و وسیله‌ای برای نابود کردن مسیحیت در نروژ و بعد در تمام دنیا بودند 
و در اين راه انسانهای بسیاری را کشتند و کلیساهای زیادی را اتش زدند و 
بلک متال را تا نهایت نواختند تا شاید خدای تاریک‌ها باز گردد. موسیقی که 
سخن از دنیای تاریک سرد و بی‌روح را بیان می‌کند سبکی مملو از خشونت 
مرگ و کشتار. اعمال منافی عفت تعداد زیاد دیگر سبک متال وجود دارد 
که هر کدام دارای خصوصیات خاص خود هستند اما وجه اشتراک بسیاری 
بازدیدکنندگان و توریست‌ها از نروژ به عنوان کشور حماسه‌ها و افسانه‌ها 
پایتخت این کشور هم اسلوست که در مرکز این شهر همه چیز از خانه‌های 
سنگی زیبا تا معتادان و گدایان با قیافه‌های مختلف دیده می‌شود. 

در یکی از همین خانه‌های مرکز این شهر و در یک اتاق شش ضلعی گروه 
۲ به عنوان اولین گروه بلک متال نروژ شکل گرفت. در اين اتاق 
فرشهای بسیار کثیف در زیر پاء صلیب‌های شکسته نازی بالای سر به 


همراه صلیب‌های بر عکس و شمشیر وایکینگ‌ها که به در خقیواه اهب ان 
شده دیده می‌شود. 

۲ ۱۵۱۱ در حال حاضر تنها عضو باقی مانده از ترکیب تشکیل 
دهنده گروه است. 

پایه و اساس این موسیقی در نروژ در اوایل دهه هشتاد شکل گرفت. 
اعضای این گرم ذر همان خانه زندگی.می‌کردتد که اطرافیان از این خانه 
به عنوان خانه‌ای شیطانی یاد می‌کنند. 

۲ ۲۱۵۱۱ می‌گوید: 

وقتی برای خرید به مغازه‌ای می ر فتیم پیرزن‌ها به محض دیدن ما فرار 
می‌کردند و به نوه‌ها و بچه‌هایشان مین کفتید: 

اینجا محل زندگی شیطان است. 

گروه مشغول تمرین و کار بود که 0620 خواننده گروه مغز خود را با 
شاتگان متلاشی کرد و اعضای گروه جنازه او را همان طور در حیاط خانه 
رها کردند تا جسد 0620 خوراک پرندگان شود. 

۲ ۲۱۵۱۱ می‌گوید: 

این کا 3 6۵0 ضر | شعحتب: نکر دخون او واقعا دیوانه بود و هميشه هم از 
قلعه‌های عجیب نروژ صحبت می‌ کرد ۵۲۲۱۲۲۲6۲ ۲۱6۱۱ و 6۱۱۲۵۲۷۲۲۵۱۲5 
گیتاریست گروه اولین کسانی بودند که جنازه 030 را دیدند و اورانیموس 
می‌گوید: 

ما وقتی جنازه او را دیدیم که مغز او روی زمین ریخته و خونش به دیوارها 
پاشیده شده بود. 

۲ ۳۱۵۱۱ می‌گوید: 

اورانیموس قسمتی از مغز او را برداشت و با فلفل و سبزی پخت و خورد 
۲ 2 اولین کسی بود که لباس این چنینی بلک متال را مد کرد. 
چکمه‌های بلند, لباس جین, ژاکت‌های چرمی سیاه به همراه پنتاگرامی که 
به گردنبندی که از استخوان جمجمه 0620 ساخته شده بود اولین تریپ 
گروه بلک متال بود. 

بلک متال هميشه موسیقی ترسناکی بوده و حتی گروه‌های انگلیسی مثل 
0 خود را به عنوان یک گروه شیطانی مطرح کرد و خود را طبق 
قوانین شیطان پرسنی وفق دادند. اما وقتی که بلک متال به نروژ رفت 
تغییراتی اساسی در آن شکل گرفت و جنگی عظیمی که : بر علیه مسیحیت 
با این موسیقی شکل گرفته و پیوند خورده نماد پیدا کرد. ار کروه‌های 
دیگری که بعد از ۲۲2۵۷۳۱۵۲۲ به این نهضت پیوستند می‌توان به 0۵۲۲ 
۵۵ 0۱۲2۱۲۳۲۱۱ ,۱۲۲۵۲۲۵۱ ,۲0۳6۵ و 6۲۳۵6۲۵۲ آاشاره کرد که در 
ابتدا به صورت زیرزمینی تشکیل شده و رشد کردند. 

در همین زمان 6۱0۲۱۷۲۲۱۲5 شرکت 35۳ را شکل داد. او به نوعی رهبر 


۲ ا۳۱۵ در مورد او می‌گوید: 

او احساسات نداشت. 

ترحم نداشت و هميشه هم می‌گفت که این نوع زندگی برایش لذت بخش 
است. 

این شرکت در زیر زمین همان خانه محل تمرین گروه تشکیل شد. 

اين زیر زمین مثل سیاه چال‌های قدیم تاریک و نمناک بود و با شمع روشن 
می‌شد. نت سم 

افراد بسیاری پس از امدن به اين مکان و خروح از ان کفن به تن 
می‌کردند و در اوج نشثگی حاصل از مواد مخدر به خودزنی با چاقو و 

شیشه شکسته می‌پرداختند و با اسپری بر روی دیوار عبارت 666 ر 

می نو لشتند. 

۲ ۷ مردمی که با تفنگ به خود يا دیوار شلیک می‌کردند و حتی 
کسی که با پتک به مغز خود کوبید را به یاد می‌آورد یا حتی اورانیموس که 
یک روز انقدر خود را با زنجیر زد تا بیهوش شد. 

در حدود سال 1990 بود که بلک متال در حال پیشرفت بود و در این زمان 
گروه سازش ناپذیر !۲۲۱۵۲0۱ پایه ریزی شد و با اولین آلبوم خود یعنی ۲۲۱۶ 
ولاوه[ دری جدید را بر روی بلک متال و مبارزه با مسیحیت باز کرد. 
00 گیتاریست بزرگی که از اعضای تشکیل دهنده 6۲۲06۲0۲است و 
سابقه همکاری با530۷۲۱)۵۳ ,0۱2۲2۱۲۱ و ... را دارد می‌گوید: 

ما هميشه خشم و نفرت خود را نسبت به مسیح اعلام خواهیم کرد و 
خواهید:دید که چگونه آذیان وایکینگ‌ها باز خواهد گنلنت. 

نقطه اشتراکی که در بین گروه‌های آن موقع بلک متال دیده می‌شد این 
بود که همه آنها نفرتی خاص نسبت به مسیحیت داشتند. ونر فا ی 
زدن کلیساها به وسیله کسانی که خود را سربازان | و دین می‌نامیدند مد 
شد. 

از پیشگامان این کار می‌توان به ۷6۲0655 ۷۵۲9 یا همان 0۱۳۲ 
۳۲ اشاره کرد. از کلیساهای معروفی که ورگ آتش زد ۲3۵۳0۲0۴ 
زاام من کار راشای رتست ۱ 

از دیگر کلیساهای معروف ۷0160 ۲0۱۳۱60 است که 52۳006 آتش زد که 
این کلیسا کلیسای خانوادگی پادشاه هارالد پنجم بوده 530۳001/۱ در ابتدا با 
کمک ورگ کلیسای ۲۵۱۲0۴ را آتش زو بغدد ان آستن زدن کلیسای 
۷۲ کلیسای 5010 را هم به آتش کشید. او می‌گوید: 

درکوچکی در زیر محراب کلیسا وجود داشت و من هم چند گالن گازوئیل 
روی آن ریختم و کبریت زدم و فرار کردم. ۱ 

فر هم اه افضای اصای اس سس که نوماه ها کت ها ۳ 


می‌پوشید و در ایدئولوژی اش بسیار حساس و سخت گیر در عین حال 
احساساتی بود (اين نکته در آهنگهای بارزام چه با کلام و چه بدون کلام 
کاملاً مشهود است و همیشه حتی در تندترین آهنگهای او نقمه‌ای غمناک 
شنیده می‌ شود آ. ورگ از معتقدان شدید به مبارزه با مسیحیان از طریق 
آتفتزن زدن کلیسا بود. 

شیطان پرستها خواهان پایان دادن به این دورویی معنوی مردم هستند. 

در این زمان نروژ بسیار ضعیف است و هر روز زندگی سخت‌تر می‌شود 
۷0۲ امیدوار است که این آتش باعث بیدار شدن افکار خفته 
مردم شود. وقتی از اسقف ۵۲۲۲1091 2۳۱0۲155 در این زمینه سوال 
می‌شود با عصبانیت می‌گوید: 

این مسایل واقعاً نمی‌تواند دين ما را خدشه‌دار کند و اين قدر ضعیف 
هنستند که ماخ به مار رهبا آنان فک مت کی 

پرفسور 6۳۱9615۷۱۷6۲ 0۲۳۲۵0 می‌گوید: 

الان در زمانی شبیه قرون وسطی هستیم و این بار پاگان‌ها در مقابل 
مسیحیان قرار گرفته‌اند که هر دو طرف در عقایدشان بسیار دقیق هستند. 
او اعتقاد دارد نروژیان دینی روحانی و واقعی می‌خواهند و هی کید 

این حرکت و جنبش پاگان‌ها نوعی خون خواهی و انتقام از خشونت 
مسیحیان است. 

شما باید به یاد بیاورید وایکینگ‌ها در زمان آمدن مسیحیت ساکت بودند و 
به مرور زمان از بین رفتند ولی الان توت نثو وایکینگ است. 
8 خانمی که از اساتید دانشگاه در نروژ بود عضوی دیگر از این 
جنبش است که بسیار زود جادوی سیاه را یاد گرفت و به یکی از اعضای 
معتبر کلیسای شیطان تبدیل شد. 

او موهایی قرمز داشت و سر انجام کلیسای شیطان را ترک کرد و با 
۲ به همراه گروه 6۲۱06۲۵۲ در تور اروپا برای 110 0۴ 0۲3۵016 
شرکت داشت اشنا شد و با او ازدواج کرد. در نیمه شب سال نو همان 
سال 52100117 و ۱66۱۲۱6۶۵2 از کوهی برفی در نزدیکی خانه‌شان بالا 
رفتند و در جایی در میان درختان به رسم شیطان پرستان با هم همقسم 
شدند که تا عوض شدن دین نروژ از مبارزه دست نکشند ۱۱606۱۳6 و 
۲ به همراه ۷3۲9 برای آتش ژدن کلیشای وفنتد وشن ان انس 
زدن آن 5300101۳ در میان آتش گیر کرد و ۷2۲0 او را نجات داد. 
۵ در مورد ورگ می‌گوید: 

او انسانی استثنائیست و در همه چیز استعداد دارد و برای رسیدن به هدف 
همه کاری فت: حتا او هميشه به ۰2۳910 شی کفت باید تمام کلیساها را 
آنتتن زد. 

اوناه درامر سابق و از اعضای تشکیل دهنده 6۲۱۵6۲۵۲ از دیگر اشخاص 


معروف این جنبش است که به جرم کشتن یک کشیش و آتش زدن کلیسا 
به 14 سال حبس محکوم شد. 

در آگوست 1992 وقتی ا5دا2] از پارک المپیک بازدید می‌کرد کشیشی را 
دید و با او دوستانه مشغول به صحبت شد و با هم قدم زنان به میان جنگل 
رفتند و در این جنگل اوناه] گردن کشیش را با چاقو برید و جنازه‌ی او را 
رها کرد و فرار کرد. دو روز بعد از این جریان ]5لا] به همراه ۷۵۲0 و 
5 برای آتش زدن کلیسایی به نزدیکی همان پارک رفتند و 
اولاه] داخل رفت و بمب دستی که ساخته بود در محراب ب‌ کا ر گذاشت و 
انجیل و کتاب دعای مذهبی را هم روی آن گذاشت ۳ 
نزدیکی ان ریخت و همه با هم به سوی کوه فرار کردند تا شاهد انفجار 
کلیسا باشند. بعد از این واقعه بود که ا5لاه؟ دستگیر و به 14 سال حبس 
محکوم شد. 

تأثیر جنبش بلک متال و ضد مسیحیت و شیطان پرستی نه تنها در نروژ بود 
بلکه به دیگر قسمتهای دنیا هم کشیده شد و برای مثال از گروههایی که در 
دیگر نقاط دنیا در این زمینه تشکیل شدند به گروه‌های ۲66 «[5 ,06۱106 
۲ او 60۲056 20۱۳۱۱0۵1 در امریکا, ۱2 006۲۵ در ایتالیا, ۵1۵۲۱۷5۲۳ 
در کانادا می‌توان اشاره کرد. - 

موسیقی رپ 

تاریخچه: 

(۵۳), فرهنگی که خصوصاً به جوانان سیاه و اقشار تحتانی در جوامع 
غرب تعلق دارد, از آمریکا سرچشمه گرفته و شورشگران سراسر جهان را 
تحت تاثیر قرار داده است موسیقی ۸۵۳ از تعامل اشکال دیگری از 
موسیقی سیاهان در محله‌های فقیرنشین برانکس نیویورک و تا حدودی 
هارلم شکل گرفته است. 

اند محات سطه بر وهای اسان ات همست 
شرایط فلاکت بار اقتصادی مجبور به مهاجرت از ایالات جنوبی به شهرهای 
بزرگ نظیر نیویورک شدند. _ 

کشورهای بحت سلطه‌اش,: خصوصاً ویتنام, قرار داشت و انقلاب چین نیز 

بر شورشگران و انقلابیون در ایالات متحجده تاثیر نهاده بود در ِِِِ 
ندرک ایکا تضادهای طبقاتی میان سیاه با بورژوازی امپریالیستی و 
پایه‌های اجتماعيیش حدت و شدتی فوق العاده یافته بود. 

بین محلات فقیر نشین سیاه با سایر نقاط شهر نیویورک, , چیزی شبیه به 
خط مرزی وجود داشت. خط مرزی شاهد درگیری میان دسته های متشکل 
سفیدهای نژاد پرست و پلیس از یک طرف با گروه‌های بزرگ و متشکل 
جوانان سیاه بود. 


گروه‌های ۵۳ از دل همین تشکلات شورشی سیاه شکل گرفت. 

در اینجا قسمتی از نخستین ترانه ۲۴۸۵۳ اعتراضی که از معروفیتی بین 
المللی برخوردار گشته و پیام نام دارد را می‌خوانيم انره تایه ای انار گرنند 
مستر فلش و گروه فوریوس فایو است. 

این ترانه حکایت شرایط نابسامان طبقه‌های فقیر نشین جامعه است. 
(دستم را بروی اسلحه‌ام میفشارم, چرا که قصد جانم را کرده‌اند مرا هل 
ندهید؛ دیگر جان به لبم رسیده می‌کوشم به سیم آخر نزنم اینجا درست 
مثل یک جنگل است و بعضی وقتها تعجب می‌کنم که چگونه می‌توان جان 
سالم بدر برد (در همان سالهای نخستین شکل گیری رپ با دخالت 
قدرتمندان؛ هدفهای سیاسی و اجتماعی گروه‌های سیاهیوست. دستخوش 
نوعی تحریف گردیده و در نتیجه به ابزاری در دست سیاستمداران و 
صیهیونیسم تبدیل شدند. 

در طول مدتی که رپ شکل می‌گرفت, عناوین مختلفی از اين نوع 
موسیقی توسط موزیسین‌ها به وجود اش که با پیوستن خوانندگان معروفی 
به این گروه موسیقی رپ طرفداران زیادی را به خود جلب و جذب نمود. 
آن رپ نسبت به گروه‌های دیگر طرفداران بیشتری دارد و جوانان 
علاقه‌مند به موسیقی آن گوش می‌دهند و بر اساس مدلهایی که آنها ؛ به آنها 
القاء می‌شود, لباس می‌پوشند و آرایشهای ظاهری رپ را 7 
شلوارهایی که پاچه گشاد آن بر روی زمین کشیده مشود, ماتوهات ۲ 
آستین‌های بلند. موهای روغن زده و چسبیده بر سر, عینک‌های دودی با 
قالب فلزی, خط ریش پایین‌تر از گوش پسران و روسریهای کوچک و 
معمولا سفید رنگ دختران, ویژگی ظاهری گروه رپ است. 

برخی از گروه‌های زیر مجموعه رپ عبارتند از ۲ 

1 - 8۸۵5۲ 0۳ ۸5۲: که در سبک موسیقی ۳ از سال 1988 در امریکا و 
اروپا برنامه اجرا می‌کنند که اعضای این گروه چهار خواننده سیاهپوست 
هستند که عموما محور اشعارشان پیرامون عشق و روابط ازاد غیراخلاقی 
2 ۱۸۱۰ ۲۳۱ 0۳ وال ۱۱۲۷۷: که از سال 1987 برنامه اجرا 

می کنند, آهنگهای آنها بسیار تند و با مضامینی درباره عشق و زندگی اجرا 
می‌ شوند. خوانندگانی بنامهای کوئین و جیمی به همراه دو سیاه یواست 
دیگر که همگی هم جنس باز هستند عضو این گروه می‌باشند 

با توجه بدانچه ذکر شد که بیانگر بخشی از فرهنگ غرب و در راس آن 
امریکاست ایا اين سخن پرزیدنت بوش که: ارزشهای و موضوعات مورد 
علاقه امریکا برای هر کسی و در هر جامعه‌ای درست و مفید است! ... و 
ایا این سخن دیگر معنایی دارد که: _ 

اهداف امریکا برقراری صلح, تداوم ازادی و رسیدن به سعادت و 





خوشبخت ت! ولی معنی این سخن توماس فردمن تحلیلگر سیاسی آمریکا 
که می‌گوید: 

جنگ با این درشمن (اسلام) با ارتش ممکن نیست بلکه باید در مدارس.: 
مساجد و کلیساها و معابد به رویارویی با ان پرداخت و این راه جز با 
همکاری روحانیون, کشیشان و راهبان نمی‌توان به پیروزی دست یافت. 

- تهبه کننده: 

محمود کریمی 

راسخون برگرفته از سایت ۲6 ۲۵56۱۲۱00۲۰ ۱۵://۷۷۷۷۷/۰] 


شیطان رد  -‏ ت نوزدهم 


ای هه 
منابع 

در این بخش توضیحاتی در مورد چند مورد ارائه خواهیم کرد تا جزئیاتی 
باقی نمانده باشد ان شاء الله. 

آنتوان شزاندر لاوی آنتوان شزاندر لاو به انگلیسی: (523۳0007 ۸۵۳۲0۲ 
۱2۷6), موسس و کاهن اعظم کلیسای شیطان. نویسنده کتاب انجیل 
شیطانی و بنیانگذار شیطان پرستی لاویی. 

در 11 اوریل سال 1930 در شهر شیکاگو ایالت ایلی نویز متولد شد. 

سیس خانواده‌اش به سانفرانسیسکو نقل مکان کردند و بیشتر دوران رشد 
وی همانجا سپری شد. 

پس از رها کردن دبیرستان و فرار از ز خانه در 17 سالگی ابتدا به سیرک 
پیوست و بعد به نوازندگی روی آورد. 

در 1950 به عنوان عکاس در دایره جنایی پلیس است خدام شد. 

ازدواج در سال 1952 (میلادی) با کارول لنسینگ (۱۵051۳9 6۵۲0۱6) 
ازدواج کرد. نتیجه این ازدواج اولین دختر او کلارا لاوی بود. 

ازدواح آنهابعد از اینکه انتوان بسیار شبفته داین.هکارتی ده :بود در 
1900 (میلادی) منجر به طلاق شد. ٍ 

آنتوان و داین هرگز ازدواج نکردند ولی رابطه‌ی آنها بعد از سالهای طولانی 
به تولد دختر دوم وی زنا لاوی در سال 1964 (میلادی) منجر شد. 
موفقیت‌های او به عنوان یک پیانیست ادامه داشت و از مشهورترین افراد 
زمان خود در سانفرانیسکو بود. 

شیطان پرستی لاوی ارائه سخنرانی‌های سرّی خود در شبهای جمعه را که 
«دایره اسرار آمیز» نامیده بود آغاز کرد. یکی از اعضای همین حلقه بود که 
به وی پيشنهاد تا تین آیین جدید را داد. 

در 30 آوریل 1966 در حالی که سر خود (به عنوان رسم آیین جدید) را 
تراشیده بود, بنیان گذاری کلیسای شیطان را اعلام کرد. 

همچنین سال 1966 را به عنوان انو ساتانس (سال اول 5۵12۵0۱25 ۸۲۳۵) 
سال اول عهد شیطان اعلام کرد. [1 ] 

وی خود را کاهن اعظم کلیسای شیطان نامید. 

یی بد با انار کات اسیل ای در سامت فاد ال 


است. 


در ادامه. انششار اتجیل شیطاتی لاوی کتاب ابیز پرستش شیطانی را در 
حِ انار داد. 3 این کتاب جزئیات بیشتری از ایین پرستش» رسوم و 
55ج) را کر کرد. 

هگرتی و لاوی در اوسط 1990 از هم جدا| شدند و آخرین همراه لاوی بلانج 
بارتون (۲۲0۲ظ 5۱2۲۱6۲۱6) بود. 

نتیجه این همراهی تنها پسر لاوی سیتن سرکیس کرنکی لاوی (01210 

۷ ۵30 2۵۲6۵5 ) شد. 

مرگ آنتوان لاوی در 29 اکتبر 1997 در بیمارستان سنت ماری شهر 
سانفرانسیسکو بر اثر تورم ریه مرد. روز مرگ لاوی به عنوان روز هالووین 
شناخته می‌شود. در تدفین شیطانی لاوی که به صورت مخفی انجام شد, 
جسدش سوزانده و خاکستر شد. 

خاکسترش دفن نشد ولی بین وارثانش تقسیم شد و با این فرض که دارای 
قدرت اسرارامیز است در ایین پرستش اسرارامیز شیطانی استفاده 

اثار / کتاب 

انجیل شیطانی (1969) 

ساحره‌ی تمام عیار - پا - وقتی پاکدامنی شکست خورد چه کنیم (1971) 
آیین پرستش شیطانی (1972) 

دفتر یادداشت شیطان (1992) 

گفتگوهای شیطان (1988) 

فیلم: 


نیایش برادر اهریمنی من (1969) 

سیتنیس (5210۳۱15): عشاء ربانی شیطان (1970) 
باران شیطان (1975) 

اتومبیل (1977) 

دکتر دراکولاء اکا سونگالی (1981) 

سوپرستار کارلز منسون (1989) 

مرگ صحنه (1989) 

گفتگوی شیطان (1995) 


کتاب اتخیل شیطانی به انگلیسی: (0۱6 531211 ۲6) توسط آنتوان 


لاوی در 1969 نوشته شد. 

این کتاب شامل 4 کتاب (فصل) است که به نام‌های 4 شیطان ( چهار 
ارباب دوزج [ نامیده شده: 

کتاب شیطان (5۲61۱) 

معرفی شاعرانه‌ای از مشخصات و تجاوزات شیطان پرستی, برگرفته از 
عبارات گنر ربرد (8۵06۵۲0 )۲٩۵0۲۳۵۲‏ 

کتاب لوسیفر (۱۱:»176۲) 

روشنگری, مبانی فلسفی و تصوری شیطان پرستی. 

خواسته: خدا, مرده پا زنده. 

برخی شواهد عصر شیطانی جدید 

دوزخ, اهریمن و چگونه روح خود را واگذار کنید 

عشق و نفرت 

روابط جنسی شیطانی 

همه خونخوارن. خون نمی‌مکند 

لطف, نه اجبار 

انتخابی از قربانی بشر 

زندگی پس از مرگ در طول تکمیل ضمیر نفس 

مراسم عشاء تاریک 

کتاب بلیال (6۱۵۱ظ) ۱ 

شامل اصول نظری و تمرینات آیین پرستش شیطانی, جادوگری و 
روانشناسانه. 

نظریه و تمرین سحر شیطانی (تعریف و هدف 

(انواع سه گانه آینزت پرستش شیطان 

آیین پرستش شیطان, پا «اتاقک شریح 

«اجزای کربردی ۱ 

آیین پرستش 

تیا لویتن (مهطوآلها) 

پیتر گیلمور (611۳00۲6 .۲۱ ۳6۷6۵۲) در سال 2001 توسط موبده بلانچ 
بارتون به عنوان کاهن اعظم کلیسای شیطان تعیین شد. 

وی هم اکنون به عنوان موبد اعظم در کلیسای شیطان فعالیت می‌کند. 
وی به عنوان نماینده کلیسای شیطان در برنامه‌های متعددی که در رادیو و 
تلوزیون راجع به شیطان پرستی پخش می‌شود حضور فعالی دارد. 

در 1989 همراه با همسرش پگی نارامیا (۱۱۵0۲2۵۲۲۱۵ ۳6۵9۷) شروع به 


انتشار مجله شعله سیاه (۳۱۵۲۳۲6 5۱201۷ ۲۱6۵) کردند. 

در 205 مقدمه‌ای بر انجیل شیطانی ا وان لاوی نوشت. و رخ اثر او 

کتاب مقدس شیطانی (50۲۱0]۲65 539121016 ۲]۱6۵) است که در اواسط 

7 منتشر شد. 

سر مد کاشانی 

وی که گفته می‌شود بعد از عمر خیام بهترین رباعی‌ها را در زبان فارسی 

از آن خود دارد (اکثر قریب به اتفاق آنها در مدح شیطان هستند) در ابتدا 

یهودی بوده که بعدها تحت تاثیر ملاصدرا و در شهر شیراز به دین اسلام 

گرویده. پس از این در طی پاره‌ای از توهمات اعلام می‌دارد که از سوی 

شیطان به وی وحی می‌رسد و خود را مرید و پیرو شیطان می‌خواند. او به 
ظور تجارت به دربار پادشاه دانشمند هند دارا شکوه می‌رود و در انجا در 

اثر رفتارهای عجیب و غیر اخلاقی خود (از جمله اینکه برهنه در دربار تردد 

می‌کرده) به دستور شاه سر از تنش جدا می‌سازند. نقل است در هنگام 

جدا| شدن سر» ندن آن زا برداشته چند قدمی راه می‌رود و سپس به زمین 

می‌افتد. 

نمونه‌ی اشعار 

سرمد تو حدیث کعبه و دیر مکن 

در کوچه‌ی شک, چو گمرهان سیر مکن 

رو شیوه معرفت ز شیطان اموز 

او را پپرست و طاعت غیر مکن 

اد 

در مسلخ عشق جز نکو را نکشند 

لاغر صفتان زشت خو را نکشند 

گر عاشق صادقی ز کشتن مگریز 

مردار بود هر انکه او را : نکشند 

مایکل آکینو 

مایکل آکینو (۸۵۱۴0 ۸:»۳۵6۱) متولد 18 اکتبر 1946 یکی از بنیانگذاران 

«معبد ست» (سازمان جدا شده از کلیسای شیطان) است. 

همچنین او در ارتش و سازمان ۳ (0۱۸) مشغول فعالیت بوده است. 

وی به خاطر اختلافات ش با آنتوان لاوی, معبدست را در 1975 تاسیتن 

کرد. 

هه 

منایع تحقیق؛ ۲ 

1 قران کریم. سوره زمر ایه 18 

2 قران کریم, سوره بقره ایه 256 


. قرآن کربم, سوره آل عمران آیات 192 الی 194 

را زا کترنش: سوره ابراهیم آیات 5 الی 41 

صحیفه سجادبه دعای 17 

. مفاتیح الجنان. دعای کمیل 

۰ مفتایح الجنان. دعای عرفه امام حسین علیه السلام 

۰ لقدی بر انواع و گروه‌های شیطان پر ستی, , کیوان معمر, پاییز 84 - 
دانشگاه علم و صنعت ایران 

کلیسای شیطان, باقر طالبی, نشریه معارف. بهمن 82, شماره 17 

9 تقریب نیوز 

۱350۱1۲. ۱۲ ۷0 

1. سایت جامعه شناسی ایران: جامعه شناسی شیطان پرستی:: مریم 
سعادتی 

12 توسلی, بابک, شیطان در موسیقی غرب. نشربه نگاه تازه, شماره 
سوم و چهارم. صفحه 147. 

13 توکلی؛ محمد رووف. تاریخ تصوف در کردستان: چاپ اول, تهران 
توکلی, 378 1. 

4. عبدالهی خوروش, حسين, تاثیر موسیقی بر روان و اعصاب, ناشر: 
بنگاه مطبوعاتی مطهر اصفهان. 

5 سخنرانی دکتر حسین عباسی با عنوان شیطان شناسی مدرن و عینیت 
یافتن شیطان در قرن 21. 

6 معمر, کیوان, مهندسی صنایع گرایش تولید صنعتی, ورودی 

سال 1381, نقدی بر انواع و گروه‌های شیطان‌پرستی, استاد راهنما: 
7 مشکور محمد جواد, فرهنگ فرق اسلامی. بنیاد پژوهشهای آستان 
قدس رضوی, 1368 

8. شبکه لقمان 

9. شبکه ایران 

0 ویکیپدیا 

5۱3011۳ 1 

۲۲۱6۱۲۳۲6۲۱6۷۷۹۰ 6 3 

۷۱0۱000. 0۲9 4 

۸۵۸۱0۲2۳۱6۷۷5۰ 6۲ 5 

50۲۲۳3201۰ 6 6 

٩۳۱/8 - ۲۱6۵۷۷5۰ 6 7 

۳۰ 8 


(0 


۷۱3۲67۳۲۱309 5. 9 

لاد. مردم 51 

1. ایرنا 

2. خبرگزاری مهر _ 

3. نقدی بر انواع و گروه‌های شیطان پرستی, کیوان معمر, پاییز 84 - 
دانشگاه علم و صنعت ایران 

4 کتاب مقدس شیطان پرستی, بخش نیایش با شیطان 

5 کتاب مقدس شیطان پرستی, نیایش برای درخواست شهوت 
6. کتاب مقدس شیطان پرستی, نیایش برای درخواست لطف و شفقت 
شیطان 

7 ور انت: کناب هر امیر بات .4 ابة .1 

8. تورات, کتاب مزامیر باب 5 آیات 8 الی 10 

9. تورات, کتاب مزامیر باب 10 آیات 14 و 15 

0. تورات: کتاب مزامیر باب 22 آیات 9 الی 21 

1. انجیل متی باب 7 آیات 9 الی 13 

2. انجیل برنابا فصل 83 آیات 27 الی 31 

43. انجیل برنابا فصل 122 آیات 16 الی 26 

4 خبر گزاری فارس 

5 کتاب دشمن خود را بشناس - نوشته سید مسعود جزایری 
6 سایت هنر موسیقی 

5616۳1616 - 8۵56۵۲۵۲۱ 0۵۱3۲۲6۲۱۷ 0۳ ۳5۷۵۲۱۵۱09۱6۵1 8 
"(222۹5 

9 سایت علمی, فرهنگی بینش جوان تهیه کننده: 

محمود کریمی 

ات -_ 
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46 انتها 


صهیونیسم و شیطانیسم 


متون دینی بهود عمده‌ترین عامل ایجاد این نحله‌ی فاسد فلسفی و فرهنگی 
( بخوانید ضد فرهنگی) بوده است. 

1 متون: از متون یهودی و نقش آنها در شکل گیری شیطان پرستی, چند 
نکته ذیل, قابل توجه است: 

1 1. بر اساس اموزه‌های یهودی و عبرانی. شیطان نه یک موجود بد؛ بلکه 
یک فرشته‌ی خادم! برای ازمایش انسان‌ها است. 

1 در مکاشفات نیز, به عدد 666 عدد مقدس شیطان پرستان. اشاراتی 
شده است. ۲ 

3 خواه و ناخواه, متون بهودی ماخذ و منبع مهمی برای مسیحیان نیز 
قلمداد می‌شوند و نحوه‌ی اعتقاد بهودیت به شیطان, تاثیرات فراوانی را بر 
ملسیحیت داشته است. 

2 «کابالا» يا «قبالا» يا همان تصوف بهودی آیینی است که به نوع خاصی 
از ریاضت‌های شیطانی بهودیت دلالت دارد. کابالاء بخش رمزآلود و بسیار 
سری دین بهودی. طی 500 سال اخیر محسوب شده و عمده تحولات 
جهان از سوی کابالیست‌ها دنبال می‌شود. («۱۵00۱15]16»های مسیحی؛ 
کسانی بودند که تلاش می‌کردند تا از عرفان و تصوف بهودی, استفاده کنند 
آنان شیفته‌ی پنتاگرام شده بودند. پنتاگرام برای آنهاء نمادی از مسیح و 
اشاره‌ای به روح مقدس در جسم بود. 

شاهکار محبوب «6۳3]۲۱6:)» اضافه کردن حرف عبری «5۳۱۱۳» به 
کلمه‌ی چهار حرفی «۲۳۱۷۳۱» بود. ۱ 

حرف «5۱۱۲۱» در زبان عبری نشان دهنده‌ی اتش و روح مقدس به معنی 
خداست. 

(«۲۳۱۷۳۱», به رایج‌ترین صورت «6۳۱0۷2۳(» یا همان «۲۳۱5۳۷۳۱» 
(عیسی) است. ۲ ۳ 

او بدین وسیله بین ستاره‌ی پنج راس, عید پنجگانه, عیسی مسیح و خدا 
رابطه برقرار کرد. چندین رابطه بین پنتاگرام و مسیحیت وجود دارد. پیش 
از به صلیب کشیده شدن مسیح (عَلَیّه السّلام), پنتاگرام. یک نشان رجحان 
یافته برای ارایش کردن و زینت دادن جواهرها و طلسم‌های مسیحیان 
اولیه بود. 

این علامت که به راحتی و در یک حرکت پیوسته‌ی قلم کشیده می‌شد با 
پنج زخم مسیح (عَلَیّه السّلام) آمیخته شده بود. 


پنتاگرام همچنین برای یک فرقه‌ی نهانی عرفانی مسیحی نمادی از «واوا» 
الهه‌ی حاصل خیزی و «۷/۵۲۷15» اصلی‌ترین رب النوع موّنث بود. 

فرقه‌ای که به صورت پنهان در نقاط مختلف. در سراسر تاریخ مسیحیت 
وجود داشت. «کریستف کلمب» و همکارانش همدی کابالیست بودند! و از 
فنون جادوگری کابالایی و منجمان آن در راه پید | کردن قاره اهر نکا: , بهره 
برداری کردند. 

رسما برای ان تقدس قائل است و این عمده‌ترین نقطه اشتراک شیطان 
پرستی در گذشته و حال با شیطان پرستی است. 

هم اکنون اصطلاح کابالا, وصف کننده تمرین ایین و دانش محرمانه بهود 
است. 

مهم نرین منابع و کتب کابالایستی که به عنوان سنون فقرات و پایه‌ی اصلی 
آیین کابالا در آمده‌ان. شامل مجموعه کتب عبری «بهیر» (به معنای کتاب 
روشنایی) و «هیچالوت» (به معنای کاخ ها) می‌شوند که به قرن اول 
میلادی باز می‌گردند. نهایتا در قرن سیزدهم میلادی کتاب «زوهر» نوشته 
شد که تفکر و شکل کنونی «اآیین کابالا» را تشکیل داد. 

«عبدالله شهبازی» نویسنده‌ی مجموعه کتاب‌های زرسالاران یهودی و 
پارسی و متخصص تاریخ, در پایگاه خود درباره‌ی فرقه‌ی کابالا مقاله‌ی 
جامعی دارد و دیدگاه‌های وی با آنچه در دانشنامه‌ی «ویکی پدیا» آمده 
است., متفاوت است. 

وی در قسمت نخست مقاله‌ی خود درباره‌ی تعریف کابالا می‌نویسد: 
«کباله» عبریست به معنی «قدیمی» و «کهن». این واژه به شکل «قباله» 
پزایتها اشافت: 

وان ای ایا کته اب تا دوش وا 
خاخام‌های یهودی می‌خوانند و برای ان پیشینه‌ای کهن قائل‌اند. برای نمونه, 
مادام «بلاواتسکی» رهبر فرقه «تئوسوفی» مدعیست که کابالا (قباله) در 
اصل کتابیست رمز گونه که از سوی خداوند به پیامبران, آدم و نوح و 
ابراهیم و موسی نازل شد! و حاوی دانش پنهان قوم بنی اسرائیل بود. 

به ادعای بلاواتسکی, نه تنها پیامبران, بلکه تمامی شخصیت‌های مهم 
فرهنگی و سیاسی و حتی نظامی تاریخ چون افلاطون و ارسطو و اسکندر 
و غیره, دانش خود را از این کتاب گرفته اند! مادام بلاواتسکی برخی از 
متفکرین غربی, چون اسپینوزا و بیکن و نیوتون را از پیروان آیین کابالا 
می‌داند. شهبازی در رد این ادعا می‌گوید: 

( برای تصوف بهودی, به عنوان «یک مکتب مستقل فکری» پیشینه‌ی جدی 
نمی‌تواند یافت). شهبازی, دیرینه‌ی مکتب کابالا را به اوایل سده‌ی سیزدهم 


میلادی محدود کرده و ماقبل آن را گرته برداری بهودیان از مکتب «فیلو» 
اسکندرانی در فرهنگ «هلنی» و فلسفه یونانی می‌داند. وی در قمست 
دوم مقاله‌ی خود می‌نویسد: 
«سراغاز طریقت کابالا به اوایل سده‌ی سیزدهم میلادی و به اسحاق کور 
(160 1 - 1235 م( می‌ر سد. او در بندر «ناربون» (جنوب فرانسه) 
می‌زیست و برخی نظرات عرفانی بیان می‌داشت.» وی در جایی از 
قسمت اول مقاله‌ی خود درباره‌ی گذشته‌ی تصوف بهود. پیش از ظهور 
کابالا نود ۱ 
«مشارکت یهودیان در نحله‌های فکری رازامیز و عرفانی به 
فیلواسکندرانی در اوایل سده‌ی اول میلادی می‌رسد.» مکتب کابالا نیز به 
دو بخش «حکمت نظری» و «حکمت علمی» تقسیم می‌شود. در تصوف 
کابالا بحث‌های مفصلی درباره‌ی خداوند و خلقت وجود دارد.» این استاد 
تاریخ در انتهای بحث خود می‌افزاید: 
«آنچه از زاویه‌ی تحلیل سیاسی حائز اهمیت است, «شیطان شناسی »> و 
«پیام مسبحایی »این مکتت انس و دفیفا اینعفاهيم است که کابالا ره 
عنوان یک ایدئولوژی سیاسی معنادار می‌کند.» 
مناسک جنسی در فرقه کابالا: 
مسأله‌ی دیگری که در فرقه‌ی کابالا حائز اهمیت است مناسک «جنسی» 
این فرقه است که از نیمه‌ی سده‌ی هجدهم و بر اساس آموزه‌های فردی 
به نام «یعقوب بن بهودا لیب», که با نام «یاکوب فرانی» (1719 - 1726) 
شهرت دارد, ظهور کرد. یاکوب فرانک شاخه «فرانکسیت» فرقه‌ی کابالا را 
بر بنیاد میرات شاخه‌های متعلق به «شابتای زوی» و «ناتان غزه ای» بنا 
نهاد. وی که به یک خانواده‌ی ثروتمند تاجر و پیمانکار بهودی ساکن اوکراین 
تعلق داشت و همسرش نیز از یک خانواده‌ی ثروتمند تاجر بود, در جوانی به 
طریقت کابالا جذب شد., کتاب «ظهّر» (2۸0۳3۲6) (کتابی که موسی بنشم 
تاولئونی د رسال‌های 1280 - 1286 میلادی نوشت و با تدوین این کتاب. 
تصوف رازآمیز کابالا به صورت یک نظام فکری و عملی سازمان یافته و 
منسجم درامد و شکل نهایی یافت) را خواند و به عضویت شاخه شابتای 
زوی درآمد. در دسامبر 1755 فرانک از سوی سران فتنه «دونمه» برای 
تصدی ریاست این فرقه در لهستان به همراه دو خاخام راهی زادگاه خود 
شد. 
فرانک در رآس فرقه شابتای در «پودولیا» قرار گرفت ولی کمی بعد, در 
خانه در بسته مشغول اجرای مناسک جنسی مرسوم در فرقه‌ی شابتای 
بودند, به علت بازشدن تصادفی پنجره‌ها, مردم مطلع شدند و ... یکی از 
مواردی که توانسته از کابالا به شیطان پرستی راه یابد. نماد «پنتاگرام» یا 


اين نماد به مثابه ابزاری برای جادوگران کابالیست مورد استفاده قرار 
همچنین شنیدنی است که بخش عمده‌ای از بازیگران و خوانندگان فحشاء 
محور جهان, همچون «مدونا» کابالیست می‌باشند. «مدونا» سال 2005 
زنبتما غضیوبتنن :را در گروه‌های کابالا اعلام کرد و نام بهودی «استر» را بر 
خود نهاد. نقطه‌ی دیگر اشتراک کابالا با شیطان پرستی. دیدگاه جنسی 
دو می‌باشد که در هر نحله‌ی فاسد., لذت جنسی در اولویت قرار دارد. 
بنیان گذاران کابالا همان افرادی هستند که سپس نهضتی!! را با عنوان 
«پرستش زنان» تشکیل دادند که می‌توان به صراحت ان را یک جریان 
شهوت محور خطاب کرد. برخی از کارشناسان بر اين باورند که 
کابالیست‌ها ذائقه‌ی جنسی مردان و زنان را در سراسر عالم دست خوش 
تغییر و تحول به سمت توحش قرار داده‌اند. مانند تغییر جنسیت «مایکل 
جکسون» و ... یاداوری این نکته ضروریست که یهودیان و صهیونیست‌ها به 
شدت از سخن راندن در باب کابالا پرهیز دارند و امروزه تنها یی کتاب 
فارسی در این خصوص قابل دسترسی بوده است ! 


عضویت در جهدم 


شیطان پرستی شیطان پرستان فرقه‌هایی هستند که اگر بخواهیم در مورد 
آنها «گونگی پبذایش شان اطلاعانی داشته باشیم اند ار این جا. شروع 
کنیم که سال‌های پس از رنسانس را می‌توان به سال‌های افسار 
گسیختگی جهان غرب در تمامی ابعاد فردی و اجتماعی و جنبه‌های متعدد 
منتهی به روابط انسانی توصیف کرد. پس از برداشته شدن یوق تعالیم 
متعصب کلیسای کاتولیک از گردن انسان غربی, چند جریان عمده فکری و 
فلسفی شکل گرفت که یکی از انها شیطان پرستی بود. 

برخی از عناصر فاسد با اتکا به گرایشات و نظریات توراتی و پروتستانی 
به ور ۳ ماه کران فشسطظان پرستی»؟ را با ویر کی‌هایی همچون گناه 
گرایی, قتل, , تجاوزات جنسی, عدم اصول اخلاقی, بی‌توجهی به مسائل 
توحیدی و ... پایه گذاری کردند. 

سال 193960 را می‌توان به صورت جدی آغاز دوره جدید حیات و فعالیت 
شیطان پرستان در امریکا دانست. 

شیطان پرستان آمریکایی عقیده داشتند که شیطان نه یک موجود بد, بلکه 
یک فرشته خادم برای ازمایش انسان‌ها است! عضویت در گروه شیطان 
پرستان 7 

شیطان پرستان که در ان زمان تعداد محدودی را تشکیل می‌دادند. پس از 
گذشت چند سال تصمیم گرفتند تا این فرقه را گسترش دهند و از 
روش‌های گوناگونی برای جذب شدن در این گروه استفاده کردند. 

یکی از روش‌های جذب جوانان. استفاده از موسیقی‌های راک بود. 
خوانندگان این سبک از موسیقی بر روی صحنه و در کلیپ‌های خیابانی 
دست به خوردن و اشامیدن میوه‌های فاسد, خون و ... می‌نمودند و 
کاست‌های ضبط شده‌شان در کشورهای مختلف انتشار داده می‌شد. 
جوانان زیادی از این موسیقی استقبال کردند و دلیل استقبال از این 
موسیقی چیزی نبود جز جاذبه‌های مجازی و حاشیه‌ای موسیقی. مانند ایجاد 
فضا برای روابط ازاد دختران و پسران و ارزان و قابل دسترس بودن 
موسیقی با توجه به ۵۶6 ارتقاء تجهیزات فنی و تکثیر و توزیع ان. 

یکی دیگر از روش‌های جذب افراد به این گروه تشکیل کلاس‌هایی با 
موضوعات جذاب بود که در انتهای این کلاس ها قوانین شیطان پرستی را 
اه می‌دادند. برخی از قوانین شیطان پرستی 

عقد ازدواج تنها با تقسیم یک نان" توسط پیشوایان دین بین عروس و داماد 
و خوردن آن دو تکه نان انجام می‌شود. 


طلاق نیز با پرتاب یک سنگ ریزه از طرف شوهر به سوی زن محقق 
خواهد شد! 

پوشیدن لباس آبی حرام است! 

درختان بزرگ قدیمی را تقدیس کنید با بارچه آن را موشانید.یا زنی 
۳ 

رعد و برق و ابر و آتش و خورشید و ماه و ستارگان را گرامی می‌دارند و 
به نان و چراغ احترام ویژه ی دا اد 

آموختن سواد حرام است. 

سزای ناسواد در :دنیا و در آخرت عذاب اشت: 

اموختن عربی ممنوع است. ۱ 

فقط یک نفر از نسل شیخ عدی حق دارد عربی و قرآن یاد بگیرد, ولی باید 
نام شیطان را از نسخه‌ی قرآن پاک کند. 

ای نام شیطان را به زبان بیاورد کوتاه کردن ناخن حرام 
ست 

ترک وطن بیش از یک سال حرام و موجب جدایی زن از شوهر می‌شود! 
امروزه بیشترین شیوه‌های تبلیغ به صورت انتشار سی دی, کاست وپوستر 
به شیطان پرستی, تبلیغ و اطلاع رسانی از طریق پارتی‌های شبانه و 
گفتگوهای دوستان علی الخصوص در مناطق مرفه شهرها, تبلیغ در 
( و صورت هون کر گ: 
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شیطان در ثه جمله شیطانی منتسب به «آنتوان شزاندر لاوی» درباره‌ی 
شیطان, به موارد ذیل خلاصه می‌ شود : 

1. دست و دلبازی کردن افراطی, اسراف شدید به جای میانه روی! 

2 زندگی دنیوی, به جای نقشه خیالی و موهومی روحانی! 

3. دانش معصوم, به جای فریب دادن ریاکارانه خود! 

4 محبت کردن به کسانی که لیاقت آن را دارند, به جای عشق ورزیدن به 
نمک نشناسان! 

3 انتقام و خونخواهی کردن؛ به جای بر گرداندن صورت .۰ ! (اشاره به تعالیم 
مسیحیت که می‌گوید هرگاه برادری به تو سیلی زد آن طرف صورتت را 
جلو بیاور تا ضربه‌ای به طرف دیگر بزند) ۲ 

6 مسوولیت پذیری در مقابل مسوولیت پذیران. به جای نگران بودن خون 
اشام‌های غیرمادی! 

7 انسان مانند دیگر حیوانات است. گاهی بهتر ولی اغلب بدتر از 
انهاییست که روی چهار پا راه می‌روند: 

به دلیل آن که انسان دارای نیروی روحانی و پیشرفت‌های روشنفکرانه, او 
را به پست‌ترین نوع حیوانات مبدل کرده است ! 

9. شیطان ری ار چیزهایی که گناه شناخته می‌ شوند ارائه می‌دهد, چون 
که تمام آنها ؛ به یک لذت و خشنودی فیزیکی, روانی یا احساسی منجر 
می‌شوند! 

9 شیطان بهترین دوست کلیسا است؛ چرا که در میان تمام این سال‌ها 
وجود شیطان دلیل ماندگاری کلیساها است! در مقایسه با این جملات. 
لاوی نه گناه شیطانی دیگری را نیز نام برده است: 

«حماقت»؛ «ادعا و تظاهر»؛ «نفس گرایی»؛ «انتظار بازیس گرفتن از 
دیگران»؛ «خود را فریب دادن»؛ «پیروی از رسوم و عقاید دیگران»؛ 
«روشن بینی ناکافی»؛ «فراموش کردن ارتدکسی گذشته» (به طور مثال. 
قبول کردن چیزی قدیمی در بسته بندی جدید, به عنوان نو)؛ «غرور و 
افتخار بی‌حاصل» (مانند غروری که هدف شخصی را از درون می‌پوساند) 
و کمبود محسنات ! «لاوی» سپس زه قانون شیطانی را نیز وضع کرد, در 
حالی که اساسنامه‌ی آن اخلاقی نیست. ولی راهنمایی‌های کلی برای 
زندگی شیطان پررستی ارائه کرده است: 

1 هرگز نظراتت را قبل از آن که از تو بپرسند, بازگو نکن. 

2 هرگز مشکلاتت را قبل از آن که مطمئن شوی دیگران می‌خواهند آن را 


بشنوند, بازگو نکن. 

3. وقتی مهمان کسی هستی, به او احترام بگذار و در غیر این صورت 
هرگز آن جا نرو. 

5 هرگز قبل از ان که علامتی از طرف مقابلت ندیده‌ای, به او پیشنهاد 
رابطه‌ی حجنسی نده. 

0. هرگز چیزی را که متعلق به تو نیست برندار, مگر آن که داشتن آن 
برای کس دیگری سخت است و از تو می‌خواهد آن را بگیری. 

7. اگر از جادو به طور موفقیت آمیزی برای کسب خواسته‌هایت استفاده 
کرده‌ای, قدرت آن را اعتراف کن. اگر پس از به دست آوزدن 
خواسته‌هایت, قدرت جادو را نفی طقف( تمام آن چه را کسب کرده‌ای, از 
دست خواهی داد. ۲ 

8 هرگز از جیزی که نمی‌خواهی در معرض آن باشی, شکایت نکن. 

9 کودکان را ازاد نده. 

0 حبوانات (غیر اسان) زا آزاز تذهمکر آن که موره خمله فراز 
گرفته‌ای با برای شکارشان. وقتی در سرزمینی آزاد قدم بر می‌داری, 
کسی را آزار نده, اگر کسی تو را مورد آزار قرار داد. از او بخواه که ادامه 
ندهد. اگر ادامه داد, نابودش کن. 


فرزندان شیطان 


جل الخالق! آدم چه چیزهایی که توی این دنیای قرن 21 نمی‌بیند و 
نمی‌شنود. شنیده بودیم شیطان همیشه عده‌ای را وسوسه می‌کند و به هر 
طریقی که شده, به دنبال خود می‌کشاند. حتی تا آنجا که چند نفری دور هم 
جمع می‌شوند و یک سری کلمات و حرکات عجیب و غریب از خود در 
و نی موی ی اما خدایی اين یکی را 
قظا نا نشنید بد. نمی‌دانم بگویم ی يا نه؟ باشد مق کون ولی باور کردنش با 
خودتان. «کلیسای شیطان» بله درست خواندید! همین مانده بود که جناب 
شیطان دارای کلیسا شود و پیروانش در انجا دور هم جمع شوند و مراسم 
پرستش او را انجام دهند. 
بعدی را داشته باشید. اگر اين را بگویم, حتماً از تعجب شاح اضف ور ند 
اینها فقط به کلیسا اکتفا نکرده‌اند, بلکه پا را از اين فراتر گذاشته‌اند و با 
دست مبارک خود, یی کتاب مقدس هم نوشته‌اند که 19 «انجیل 
شیطان» هن گویتد۱! 
حالا اگر از شرح حال بنیانگذار این فرقه شیطان پرستی نوین که در 
اسر دیمان رای هو ارس دهاز راست ال مور نو 
اقا که خود را کاهن اعظم کلیسای شیطان می‌داند و نویسنده کتاب انجیل 
شیطان است, در دوره نوجوانی دبیرستان را رها می‌کند و از خانه فراری 
می‌شود و در سن 17 سالگی به یک گروه سیرک می‌پیوندد. بعد هم به 
نوازندگی روی می‌آورد. در نهایت به عنوان عکاس در دایره جنایی پلیس 
آمریکاست خدام می‌شود. این مستر در تشکیل خانواده و تربیت فرزندان 
هم گلی به سرش 9 و نید ازدواج ناموفق داشته است که بماند .. 
۳0 سخنرانی‌های نو خود را اور هت شب‌های جمعه انجام می‌داد تا 
اینکه در یکی از این جلسات که به آن «ذابرم آنترار امه # می‌گفتند, فردی 
به او پیشنهاد تاسیسن آیین جدیدی را داد. البته به طور اتفاقی این پیشنهاد 
دهنده بهودی بوده است و باز هم به طور اتفاقی علامت شیطان پرستان با 
کمی اختلاف. شبیه همان ستاره پرچم اسرائیل است و گاهی هم در یک 
دایره فواز هی درز 
بعد از آن پيشنهاد بود که جناب لاوی احساس کرد, مسووّلیت مهمی را بر 
عهده‌اش گذاشته‌اند و اگر کوتاهی کند, بشریت عاقبت بخیر نخواهد شد! 
این بود که استین بالا زد و کتاب‌های مختلفی نوشت. ایین پرستش شیطان. 
دفتر یادداشت شیطان, گفتگوهای شیطان, باران شیطان, نیایش‌های برادر 


اهریمنی من و ... از ان جمله بودند. او سپس 11 قانون شیطانی را وضع 
کرد که راهنمایی برای زندگی شیطان پرستی نوین باشد. 

به طور مثال قانون سوم می‌گوید: 

«اگر مهمانت مزاحم تو است. با او بدون شفقت و با بی‌رحمی رفتار کن!» 
سانفرانسیسکو مرد ( بخوانید به هلاکت رسید) و روز مرگ او را به عنوان 
روز هالووین نام گذاری کردند. 

بعد از او فرزندان خلفش! و مریدان باوفایش! راه او را ادامه دادند. البته 
نفوذ این فرقه در جامعه آمریکا تا حدْیست که بر اساس برخی شواهد 
تعدادی از سران دولت امریکا نیز (از جمله جورج بوش, رییس جمهور 
عایی آمرنکا با سطوموسعی زهاین رفه ست وبا آنان ارساظا 
نزدیکی دارند. 
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«شیطان پرستی» يا به اصطلاح آکادمیک و مکتبی‌اش (3012015۲۳0) از 
گرایش‌های انحرافی فکری و فلسفیست که از دیرباز در جهان و به 
خصوص در سرزمین غرب رواج داشته و با مختصات خاص خود, در 
«ایران» و منطقه‌ی «خاورمیانه» نیز نشانه‌هایی داشته است. 

تلاش برخی اعضاء و پیروان کاذب این انگاره‌ی انحرافی و الحادی در جهان 
و ایران, برای جذب رهروان و پیروان بیش تر, به ویژه با توجه به فراگیرتر 
شدن «آینترنت» و رسانه‌های جمعی و نیز در مناطق خاص جغرافیایی, 
موجب آن می‌شود که بررسی آخرین وضعیت و شرایط آنها از اهمیت 
فراوانی برخوردار گردد. شیطان پرستی در جهان: «شیطان پرستی»؟ 
همچون بسیاری از گرایش‌ها و فرقه‌های الحادی و انحرافی, یک حرکت 
شبه مکتبی و يا شبه فلسفیست که هواداران ان. شیطان را «الگوی اصلی 
در قبل از عالم هستی» می‌پندارند. مفهوم «شیطان», در طول قرن‌های 
متمادی, بارها مورد مکاشفه قرار گرفته است. 

در اصل در سنت مسیحیان باستانی «جودون»؟, شیطان به عنوان «بخشی 
از آفرینش»* است که.دز بر کیرنده‌ی قانوتی: است. که:می‌تواند در فقابل 
خواست خداوند مخالفت کند و با اختیار تام خود, قادر است مبارزه طلب 
باشد. 

این مفهوم در طی قرون بعدی, به «مخالفت صرف علیه خداوند» تحریف 
شده است. 

این معناء از برداشت‌های آزادی از «کهن الگو» (۸۳۵۲۱6۷۷06) ای همچون 
دو نیمه‌ی متقابل خیر و شر, خوب و بد, روز و شب, نور و ظلمات و .. 

اخذ شده است. 

در ادیان الهی مختلف. شیطان, جایگاه‌ها و معناهای خاص خود را دارا 
است. 

در دین بهود. شیطان به عنوان «دشمن خدا» معرفی نشده است؛ بلکه 
«خادم»! خداست که وظیفه دارد ایمان بشریت را مورد ازمایش قرار 
دهد!. در دین مسیحیت و در بسیاری از شاخه‌های ان. شیطان در اصل, 
«لوسیفر» است. 

قبل اتان ه از درگاه خدا| طرد شود, نک موجود روحانی پا فر شته بوده که 
در خدمت خداوندگار بوده است. 

شیطان از درگاه خداوند به دلیل غرور بیش از حد و خودپرستی طرد شده 


است. 


نکته‌ی مهم و اساسی در این خصوص, ان است که در غرب مسیحی, 
شیطان پرستی شکل شورش علیه مسیحیت را دارد. گروه‌های کوچک 
افراطی زیرزمینی دارند که هیچ ابایی از جنایت و ادم کشی ندارند و هویت 
خود را با عدد «666» و يا «اسکلت های» گوناگون. اشکار می‌کنند. 

در دین مبین اسلام, کلمه‌ی شیطان در عربی «الشیطان» به معنای 
خطاکار, متجاوز و دشمن است. 

این. عنوانی است که به موجودی به نام «ابلیس» داده می‌شود. شیطان 
یکی از «فرشتگان» خاص خداوند بوده که جایگاه ویژه‌ای نزد خدا داشته 
است. 

پس از آفریتش حضرت آدم عَلَیّه السّلام, خداوند به تمامی فرشتگان 
دستور می‌دهد که در مقابل آدم سجده کنند و شیطان به دلیل این که آدم 
از خاک آفریده شده, سرباز زده ۳۳ و 
انسان‌ها داشته است. 

در دین زرتشت, اهورامزدا و اهریمن با نیرویی برابر در نبرد دائمی با 
یکدیگر, جهان را اداره می‌کنند. 

در اخرت شناسی زرتشتی, خدای نور, تنها به یاری انسان است که بر 
شیطان ( خدای تاریکی) پیروز خواهد شد. 

در فرقه‌های شرقی (هندوئیسم, بودایی, جینیسم و آیین کنفوسیوس), نیز 
به نوعی دیگر مفهوم شیطان وجود دارد؛ ولی در این موارد, شیطان کمتر 
جنبه‌ی شخصی دارد و بیشتر به صورت نمادین و به عنوان نیروی 

اتکی انتدفی شوه اریکی از ان ضحبت مشود جرا که در اغلت این 
فرقه‌ها, خدا وجود خارجی ندارد! و از اين لحاظ, به شیطان نیاز چندانی 
نیست. (شیطان پرستان را می‌توان به دو فرقه و گرایش اصلی فلسفی و 
دینی تقسیم کرد: ۱ 

شیطان پرستان فلسفی: منتسب به «انتوان شزاندر لاوی» هستند. 

او کسی بود که «کلیسای شیطان» را تاسیس کرد. در نظر «شیطان 
پرستان فلسفی». هر شخص, خدای خودش است. 

آنها با انکار عقاید انسانی وابسته با ماوراء الطبیعه و مطالب مربوط به 
انهاء موضوع ترس از مسائل ماوراء الطبیعی مطرح می‌کنند شیطان 
پرستی نوین. ایینی است دارای شباهت‌هایی به اومانیسم که انسان را 
برترین موجود و او را تنها در برابر خود مسوّول می‌داند. «انتوان لاوی» 
می‌گوید: ۳ 

خدای با عظمت و باشکوهی وجود ندارد و جهنمی که در آن گناهکاران 
اینجا روز خوشی ماست! اینجا و حالا فرصت ماست ! این روزه این ساعت 
1۳۳ . شیطان پرستی نوین, به 


خدایی اعتقاد ندارد و شیطان را تنها نوعی کهن نماد (۵۳6۳6۷06) می‌داند 
و انسان‌ها را تنها در برابر خود مسوول می‌داند و اعتقاد دارد که انسان به 
تنهایی می‌تواند راه زندگی را تشخیص دهد. به همین دلیل هم این اعتقاد 
بیشتر به عنوان یک اعتقاد فلسفی شناخته می‌شود. شیطان در این نوع 
اعتقاد, نماد نیروی تاریکی طبیعت؛ طبیعت شهوانی, و بهترین نشانه‌ی 
قدرت و ضد مذهب بوده است. ٍ 

این اعتقاد دارای شاخه‌های متعددی است. اما جز یکی دو نوع ان؛ همگی 
دارای ان او هدند 

۵ خدایی در شیطان پرستی وجود ندارد. 0۱۵۱511 10: روح و 
جسم غیر قابل دیدن هستند و هیچ جنگی بین عالم خیر و شر وجود ندارد. 
1515 ۸۱۲00 خودیرستی, خدایی جز خود انسان وجود ندارد و هر انسانی 
خود یک خداست. 

»اواا۳/۵۲6/|۵: اعتقاد به اصالت ماده: 

وابسته به شیطان بودن در برابر صراط مستقیم که راه خداییست: 
ضدمذهب بودن؛ خصوصا مذاهبی که اعتقاد به زندگی پس از مرگ دارند. : 
عدم پرستش شیطان؛ زیرا شیطان جسم نیست و وجود خارجی ندارد. : 
اعتقاد به استفاده از لذت در حد اعلای ان؛ زیرا تمام خوشی, دنیاییست و 
این غوشی‌ها خضوصا لذات جنشی: تاتسیل لارم را برای کار‌های روذانه 
اماده می‌کنند و به هر شکلی انجام انها لا زم و ضروری است. 

در نظر شیطان پرستان فلسفی, محور و مرکزیت عالم هستی, خود انسان 
است و بزرگترین آرزو و شرط رستگاری اين نوع از شیطان پرستان, 
برتری و ترفیع ایشان نسبت به دیگران است. 

زندگی غیر مادی بعد از مرگ نیز عقیده‌ای ندارند. به طور شفافی, 
اموزه‌های شیطان پرستان فلسفی, قدمتی بیشتر از کلیسای لاوی دارد. 
اگر چه این تصوری از شیطان است, ولی با موقعیت واقعی او تقابل دارد 
چرآ که این تعالیم از آموزه‌های یهودی مسیحی نشأّت گرفته است و 
سطانر اه لح انش یامه نکاشته. است: 


گستره شیطان پرستی (1) 


نویسنده: حمیدرضا مظاهری سیف 

ایدئولوژی شیطان پرستی دو روند حرکت تکاملی و تحرک انکشافی را 
پشت سر گذاشته و امروز در اوج آشکاری و بی‌پروایی به دنیا عرضه 
می‌شود. حرکت تکاملی شیطان گرایی تا اواسط قرون وسطا و سپس 
تحرک انکشافی ان را از نیمه دوم قرون وسطا ۳ شیطان‌گرایی مدرن 
نشان می‌دهد. در این روند قوم بنی اسرائیل میراثت بان شیطان گرایی 
است. 

از دوره‌های بدوی و باستان که در مصر و بابل و مناطق شمال آفریقا, 
جوت تب اشیا و جنوب شرق اروپا آواره بودند و از تمدنهای مختلف 
توجه و تجلیل از نیروهای شر, ستایش الهه باروری و مادر - خدا را آموختند 
و فنون سحر و علوم جادویی و سایر علوم و فلسفه‌ها را به تدریج 
فراگرفتند و حدود قرن یازدهم تا سیزدهم که نظریه تجّلی و سایر 
نگرشهای عرفانی از جهان اسلام توسط اعراب یهودی به گنجینه حکمت 
در این دوره یعنی مجموعه هزاره‌های باستان تا حدود هزاره اول مسیحیت 
محوریت خانواده‌های بزرگ و پر نفوذ یهودی سپری شد. 

از حدود قرون دوازده و سیزده به تدریج تحرک انکشافی شیطان گرایی 
آغاز می‌شود که تا آغاز قرن بیست و یکم ادامه ف اند در این دوره که 
شامل سده‌های پایانی قرون وسطا, دوران نوزایی و عصر روشنگری و 
دوره مدرن می‌شود. شاهد.پرده برداری و اتکشاف نگرش‌ها و آیین‌های 
شیطانی هستیم. نخستین پرده برداری, ترویج و شیوع سحر و جادو در 
قرون یازده به بعد است که تا امروز به اوج خود می‌رسد. پرده دوم از 
قرن سیزدهم به بعد با علنی کردن عرفان بهود (عابالا / قبالا) اغاز می‌شود 
و امروز به او جلوه گری خود رسیده است. 

پرده سوم له ر انیت روق اوویبه دادن عصضر رساننن آاست: که 
تکیه بر علوم سر و مبانی کابالا و در چهارچوب سنت بهودی - مسیحی 
رویکرد به دانش رقم می‌خورد. پرده چهارم. موسیقی شیطانی است که 
نمادها و ایینهای شیطانی را اشکارا به نام شیطان معرفی می‌کند و پرده‌ی 
پنجم سینمای شیطانی است که ایدئولوژی شیطان‌گرایی را در سراسر 
جهان تبلیغ می کند و پرده جادویی به ذهن جهانیان انداخته و همانند ساحران 
فرعون که ریسمانها را مارهای زنده و جنبنده نماياندند. شیطان را مدبری 


قدرتمند می‌نماید. هر مرحله از اين تحرک انکشافی و پرده برداری از 
سنت شیطانی را بررسی می‌کنیم. علوم سری و جادوگری سحر و جادو 
هیچگاه از میان جوامع بشری از بین نرفته است اما پس از دوره زندگی 
بدوی به ویژه در ارویا که فیلسوفان بزرگی در یونان پدید آمدند, کوشیدند 
رازهای جادو را با پرتو انديشه و تفکر با زد کتند.ه ان ایا بود که فلسفه‌ی 
غرب زاده شد. 
در حدود هزار سال بعد از پیدايش فلسفه در قرن چهارم میلادی با رسمیت 
پافتن مسیحیت در اروپا سحر و جادو خیلی کمرنگ شد و نگرشها و 
باورهای دینی جای آن را گرفت. اما از سده یازدهم و دوازدهم موجی از 
گرایش به سحرو جادو به خصوص در بین زنان گسترده شد. 
تا جایی که از سال 1298 سازمان تفتیش عقاید با سوزاندن زنان ساحره 
مبارزه خود را اغاز کرد. (1) 
این روند همچنان ادامه داشت تا اینکه از 1330 تا 1375 یعنی حدود چهل 
و پنج سال در قرن چهاردهم, چهل و هشت محاکمه بزرگ جادوگران و 
کشتار آنها صورت گرفت. (2) و در سال 1563 قانون مجازات مرگ با دار 
در انگلستان تصویب شد (3) و این کشتارها در قرن شانزدهم به اوج خود 
رسید و سپس روبه افول نهاد. 
دقیقاً در قرن شانزدهم شاهد هستیم که آشکارا سحر و جادو به دربار 
کشورهای ازفیایی راه می‌باید: در آن دوره پادشاهان جادوگران را برای 
ی شا وزق ده آمور آنتبت خدذام کرند که مخمولا نمودی بودنه از 
1 لورنز دومدیچی در خدمت هنری دوم پادشاه فرانسه بود و دختر او 
کاترین به همسری پادشاه در آمد. کاترین و پسرش شارل نهم «نسترا 
داموس» را به سمت پزشک, ۰ منجم» ,. مشاور و پیشگوی خود گماشتند. غیر 
از او در دربار آنها غیب گویان و جادوگران فراوانی حضور داشتند. )4( 
با افزایش نفوذ جادوگران در مقامات بالا و نیز جنایات و افراط کاری‌های 
کلیسا در برخورد با متهمین به جادوگری, دوره سهل گیری آغاز شد و به 
تدریج از شور اجرای قانون علیه جادوگری کاسته شد و این قوانین معطل _ 
ماند, تا اینکه در سال 1951 به دنبال لغو قانون جادوگری. جادوگران رها 
در مجامع عمومی, نشریات, کتابها و بعد رسانه‌های جمعی به ترویج عقاید 
خود پرداختند. 
ابتدا کشیش‌ها يا رهبران فرقه‌های جادوی سفید روی صحنه آمدند و نیات 
و اهداف خیرخواهانه خود را اعلام کردند. 
ولی در وان ات جادوی 9 تناها را یه دادند. در 
جادوگران و ساحران همچنان به کارهای خود اداهه ِ و تنها کوشیدند 
که آشکارا عملی بر خلاف قانون انجام ندهند تا بتوانند به زندگی اجتماعی 


خود ادامه دهند. 

در سالهای 1963 به بعد اخباری از اعمال جادویی نشر پیدا کرد که هیچ 
منعی برای جادوگران در پی نداشت. 

در کلیسای مخروبه سنت مری, گور برهم ریخته‌ای کشف شد. 
استخوانهای مرده را از قبر درآورده و در مراسم مخفیانه‌ای از آن استفاده 
کرده بودند. چنین گزارشاتی بی‌وقفه ادامه داشته و هر سال تعدادشان 
افزایش می‌یابد. (5) در اروپا و آمریکا قلب حیوانات را با خار سوراخ 
می‌کنند. ۳ 
تندیس‌های مستهجن مومی می‌سازند, در کلیساها به طرز شرم اوری به 
مقدسات توهین می‌شود. البته اين کارهایی که سرو صدای ان بلند می‌شد 
معمولا از سوی تازه کارها انجام می‌گرفت و افراد حرفه‌ای ترجیح 
می‌دادند به عنوان مذهبی بی‌ضرر, بلکه مفید در جامعه شناخته شوند. (6) 
امروزه جادوی سیاه در یی لذت جسمانی, تضعیف جامعه و اخلاقیات و به 
انحراف کشاندن جوانان است. 

ی پس از این اظهار نظر توضیح می‌دهد: 

«کسانی ید اه ول قرب از 2ج 
شیطانی برگزار می‌کنند و سپس به شرم آورترین شکل, شتتول 
شهوترآنی و هرزگی می‌شوند. با توهین به اماکن مقدس, گورستانها, به 
کسانی 7 ۱ نمی‌پیوندند با ارعاب و اخاذی به فساد 
می‌کشانند و بدون تردید در بسیاری از طبقات اجتماعی رخنه می‌کنند. 

از فعالیت‌هایشان گزارشات معدودی وجود دارد. کسانی که مایل به ترک 
گروه يا افشای رازهای فرقه باشند با خطری جدی مواجه می‌شوند». (7) 
آنچه: دز این بین قابل توجه امتت اینکة این اعمال: آغاز راه شنیطان‌برستی 
نیست, بلکه شیطان‌پرستان در ابتداء نامی از شیطان نمی‌آورند و به 
صورت مهمانی, ایینهای سری برای علوم باطنی و حتی عرفان و معنویت و 
عناوینی از این دست, کار خود را اغاز وت کتلا و پس از جذب کامل فرد و 
آمادگی کافی و ایجاد شرایط مناسب. او را به دنیای اسرار خود می‌برند, 
به طوری که دیگر راهی برای خروح نداشته باشد. 

زیرا برای شیطان نام و آوازه‌اش مهم نیست, بلکه داشتن پیروانی جاهل و 
فن کات تسلیم, رضایت بخش: تر و خواستنی‌تر است. 

عرفان یهود (کابالا / قبالا) گروهی از بنی اسرائیل همواره دنبال دانش و 
معرفت بوده‌اند. 

اما این حقیقت را از راه درست نمی‌جستند. زمانی سحر و جادو را علم 
می‌دانستند و با اهداف و نیات شوم از ان استفاده می‌کردند و بعد در 


قرون اولیه مسیحیت با رویکرد به گنوسیزم برای ربوبیت شیطان و اصالت 
شرارت نظریه پردازی کردند. 

به قول تقی زاده اینها افرادی بودند که به طور کلی نسبت به دین یهود 
بی‌قید بودند. (8) و به راحتی تغییر دین می‌دادند و در دین جدیدشان هم 
بدعت گذاری و تغییر ایجاد می‌کردند. 

ور تفکر کنوسی این خهاناز آمیزش تور وه ظطلمت ابهان دم است: 

این انديشه در تعالیم مانی به اوج و تکامل رسید (9) و مانی در قرن سوم 
میلادی از بابل یعنی مهد یهودیان در ان زمان برخواست (10)  .‏ 
عرفان یهود نخست از سنت‌های ساحری و بخشی از تعالیم انبیای گذشته 
تشکیل شد و همواره می‌کوشید تضاد میان انها را که در واقع تضاد کفر و 
توحید بود, حل کند. 

این مشکل در تفکر توحیدی فیلون و ثنویت گنوسی ادامه پیدا کرد و 
یهودیان سعی کردند که از آنها سنتزی درست کنند که توحیدگرایی فیلونی 
و ثثویت گنوسی را با هم داشته بااشند. 

راه حل نهایی این بود که معتقد شوند: 

بقای عالم وجود تنها به خاطر همین تضاد دائمی میان خیر و شر است و 
چون عالم وجود یکیست پس خیر و شر در ملکوت به یکدیگر پیوسته‌اند. 
این تفکر که در دوره‌های بدوی و باستانی ريیشه داشت به تدریح تثوریزه 
شد و در قرون وسطا ادامه یافت. «یل کاروس» در کتابش با نام 
«تاریخچه شیطان» می‌نویسد: 

«خداوند وجود مطلق است و با توجه به قدرت عایین او در فرمانروایی, 
خود, نه شر است و نه خیر, اما او خیر است و در شر است». (11) بدین 
سان پای شر به عالم الوهیت و توحید کشیده شد. 

نگرش توحیدی و تعالی‌گرای فیلون باعث شده بود که واسطه‌هایی را میان 
خدا| و انسان تشخیص دهد که به نظر او «لوگوس» پا همان عقل با کلمه 
بود (12) این واسطه بعدا در اندیشه عارفان یهودی متعدد شد و نظریه 
سفیراها را به وجود اورد و سفیراها به تجلیات خیر و شر خداوند تبدیل 
شد. 

حیگائون در قرن 13 معتقد بود که سه نور پنهان ازلی وجود دارند و فراتر 
از تیررس درک انسانِ هستند. 

این نورها تابش و تجّلی خداوند بر خود او و تشعشعی درونی است. 

بعدها کسانی همچون «داوید بن یهود احاسید» این نورها را به ده رساندند 
پس از این نورها سفیراها قرار دارند. سفیراها یا حجاب‌های نورانی 
پروردگار را تنها ظرف و مجرای نیت خداوند دانسته‌اند؛ هر چند که از او 
جدا نیستند. (13) ۱ 

ای اسان افیف وتا 


تیا انها ال وه اتف ما ات هم آمار شل اس وود وی 
شد. 

اولین کسی که عرفان اسلامی را به اطلاع یهودیان رساند «ابویوسف 
یعقوب بن اسحاق قرقسانی» در قرن دهم بود. 

ای در گراید کانون تدخاستن شحصیهای عرفانی ما نوت وا ینت 
بعد از او در قرنهای دوازدهم و سیزدهم اسپانیا شاهد ترجمه آثار عرفانی 
عربی و شکل گیری عرفان اشراقی در بهود هستیم که به رهبری خاخام 
«اوراهام بن داوید» مشهور به «رَبد» در پرووانس شکل گرفت. او به 
شریعت: هلاخا می‌پرداخت ولی تعالیم رمزامیز او به پسرش «اسحاق 
نابینا» (حدود 1235 - 1160) که پدر قبالا نامیده می‌شود. رسید. 

اسان تسا تاش رها زاس رن رای یر یاس نها 
اسحاق کور شخصی به نام موسی بن نحمان (1270 - 1194) که در دربار 
جیمز اول (از سرکردگان جنگ‌های صلیبی) نفوذ داشت., مبحث صدور 
۳ را دنبال کرد و کتابهای او تا قرن چهاردهم بسیار مورد توجه بود 
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در اواخر قرن سیزدهم کتاب زوهر که بازنگاری و توسعه یک کتاب قدیمی 
بود, توسط موسی للونی عرضه شد. 

زوهر تفسیر عرفانی عهد عتیق است. 

توصیفات خداوند در کتاب مقدس و داستان پادشاهانی همچون داوود و 
سلیمان که دست و دامن خویش را به گناه آلودند, (16) خدا شناسی 
کابالای وا نم هر احل ال ری رسانت سنانکه ور ای ناریفس نز 
پذیرفتن این که احساس متعالی شر هم در خداست, روی برنمی‌تابد». 
(17 تورات همواره داستان سرکشی قوم بنی اسرائیل و مجازات و 
عذاب خداوند و بعد توبه و هدایت و دوباره سرکشی بندگان و خشم 
خداست و این سرکشی و عصیان دامن پیامبران را زقد قف الاب گاهی 
عییص وا ای از هی ره کم افم انس اسر اند مدش ارام 
می‌ساز ند. 

در جایی از کتاب مقدس می‌خوانیم که وقتی موسی به خلوت عبادت رفته 
بود و مردم گوساله پرست شدند, خداوند به صولنین هی کوید: 

«می دانم این قوم چقدر سرکش اند بگذار آتش خشم خود را بر ایشان 
شعله ور ساخته. همه را هلاک کنم. به جای آنها از تو قوم عظیمی به وجود 
خواهم آورد. ولی موسی از خداوند, خدای خود خواهش کرد که آنها را 
هلاک نکند و گفت خداوند | چرا بر قوم خود این گونه خشمگین شده‌ای؟ 
مگر با قدرت و معجزات عظیم خود آنها را از مصر بیرون نیاوردی؟ 
7 ۱ 

وا نراقت امه ار ارس ان ها ما 


روی زمین محو کند؟ ... (18) 

تاثیر بسزایی گذاشت, به طوری که در مراتب ی 
بازوی جچب تجلیات خداوند است و گورا جروت ) نام دارد, منشاً خشم و 
شرور شناخته می‌شود و «اين جهانِ عاصي پلید شر که جنبه تاریک هر چیز 
زنده را تشکیل می‌دهد و او را از درون تهدید می‌کند برای نویسنده کتاب 
زوهر جنبه بسیار سحرانگیز و جذابی دارد». (19) زیرا اینها نیز جلوه 
خداست و برای رسیدن به او باید خطا و گناه را نیز تجربه کرد. 

در زوهر سفیراهای دهگانه به صورت مذکر و مونث معرفی می‌شوند. 

بر این شر هستند. ٍ 

خداوند یگانگی مطلق است که خیر و شر و مذکر و مونت در آن متحد 
می‌ شود. اين قدرت نمادین توجیه گر آیینهای جنسی در عرفان یهود شد. 
که خو بررکان کابالا مظتی شتتای وعغوب فرانی آشکار کردیده (20) :ناب 
نظریه نحمان که واژه آزیلوت را به کار می‌برد. (21) هر بخش از 
سفیراهای خیر و شر و بلکه هر سفیرا جلوه‌ای از وحدانیت است و خیر و 
شر و مذکر و مونث دارد. با اين توضیح «هر صفتی مرتبه ای خیالی را 
نشان می‌دهد که شامل صفت اقتدار و عدالت و سخط الهیست و در ان 
تامل و درک عرفانی با سرچشمه شر در خداوند مرتبط می‌گردد». (22) 
سفیراهای شر در عالم الهی سیترا احرا نام دارند «یهودیان می‌توانند با 
ی و ات 
و توازن را در عالم حفظ کنند. 

این توازن یا هماهنگی همچنین لازم می‌آورد که برخی کارها به سود 
نیروهای ناپاکی انجام گیرند: 

گویا شر نوعی رشوه دینی می‌گیرد. . _ 

یر کی کناهان ارات تما ک ا ط مت ترا" را 

تساه باقشچر شخیبا زار که جنیه‌مونت شسعیراهای باکی ,و قداست ابیت, 
فراهم می‌آورند. 

گام که جنین شخ شا از نوش حقیفی و صفریت که یه زد کر 
سفیراهای نیک است.؛ جدا| می‌افتد». (23) 

نر. اشاترن آقوزم سفیراها؛ آموزه دیگری به نام شمیطاها در عرفان بهود 
تعریف می‌شود. شمیطاها يا ادوار تاریخ می‌گوید که سفیراهای گوناگون 
متناوبا بر جهان حکومت می‌کنند (24) در دوره‌هایی سفیراهای خیر و در 
دوره‌هایی سفیراهای شر. از زمان ظهور حضرت مسیح تجلیات خیر در 
زمین به اوج خود خواهد رسید و تا پیش از آن اوج تجلیات شر است. 


دوره تجلیات شر را عضر آکوارتونین می‌نامند که انعکاس سیتر | احرا در 
زمین است. 

اين دوره‌های گوناگون قوانین و تورات خاص خود را دارد. زوهر از این 
مضامین اباحه گرایانه سربسته سخن گفته است (25) این تعالیم به طور 
سینه مشش سمل :می شوه مور مساق سشری کا نا لایین وود عمل قزر 
مراسم بلک مس کاترین مدیچی در قرن شانزده, ایین سری جنسی شبتای 
و پیروانش که او را مسیح می‌دانستند در قرن هفده و ایین جنسی یعقوب 
فرانک در قرن هجده که از ان پس با شکل گیری فراماسونری سازماندهی 
شد؛ و سایر اعمال شبکه‌های سری مافیایی نمونه‌هایی از قوانین توراتی 
عصر اکواریوس است. ۱ 

در کنار این انحرافات اخلاقی که در ایین‌های شیطانی دیده می‌شود. 
انحرافات بینشی و اعتقادی بسیار خطرناکتر است. 

اسحاق لوریا در قرن شانزدهم که دوره فشار شدید بر یهودیان و اخراج 
آنها از اسپانیا بود. اندیشه مسیح گرایی را دز قبالا تقوریزه کرد. آموزه 
«تیقون» به معنای تکمیل پروژه‌ی آخرالزمان و رسیدن هرچه زودتر مسیح 
واباز کنئنت نهو‌دیان به آورشلیم. (فلشطین) که.از قبالای لوریایی نز اهد: 
شور ادعای مسیحایی را در یهودیان تیزتر کرد. از دل عرفان بهود تا کنون 
صد ها مسیح و موعود مدعی به وجود امده است (26) این مساله به قدری 
شایع شده و به خصوص دامنگیر زائران اورشلیم می‌شود, که دکتر پاییر 
بارال (۱ - 8۵۲ ۱۲ رئیس بیمارستان روان پزشکی اورشلیم نام ان را 
«سندروم آورشلیم» گذاشته است (27) 

در طول تاریخ مدعیانی که دیگران را متقاعد کنند, در اثر تغییر دین از 
یهودیت به ادیان دیگر. همواره تحریفاتی را در ادیان دیگر رقم زده‌اند. 

از تحریف دین توحیدی زرتشت به ثنویت (28) که شاید در اثر نفوذ_ 
بهودیان در زمان کورش و بعد از آن روی داد (29) و نیز فرقه‌های گنوسی 
در قرون اولیه مسیحیت نظیر والنتاینیسم و مرقیون (30) تا مسلمان 
شدن شابتای و پاشیدن بذر مدعیان مهدویت و انحرافات اخلاقی در بین 
مسلمین که بعدها بابیت و بهاییت از ان برامد (31) و مسیحی شدن 
بعقوب فرانک و ایجاد فرقه‌ای سری بین کاتولیک‌ها که بعدها در خدمت 
آرمانهای صهیونیسم قرار گرفت (32) همه و همه حاصل نگرشیست که 
شیطان را برادر خدای پسر و فرزند دوم خدای پدر می‌داند. 

با به:بیان دیکر شیطان را تخلی بهوه دانسته و ريشه تفتر, زا در عالم الفی 
می‌بیند. 

از این روی شباتای صوی در سال 6 ادعای مسیحایی و بعد خدایی 
می‌کند, سپس به اسلام رو می‌اورد و بعد از مدتی مسیحی می‌شود و 


امروز در دایره المعارف بهود می‌خوانیم که او به قول «ناتان غزه ای » یک 

«خاطی قدیس» بود. 

زیرا هر جا که رفت شور و وجد عرفانی‌اش را که همراه با لاابالیگری و 

ی و بود, گسترش می‌داد. که امروز این اعمال را 

در پارتیهای شیطا ن پرستی می‌بینیم. . پس از او نیز در قرن هجدهم یعقوب 

گرانی: همان ادعاها در ابعاد گسترده و پلیدتری ایینهای شباتای را توسعه 

داد. (33) و امروز» مادونا» هرزه‌ای که شهرت جهانی دارد. کابالییست 

بودن خود را علنی کرده و به عنوان سفیر عرفان یبهود معرفی می‌شود. 
ژنسانن ه نهضت. علمکر آیی:معمولا که می‌تنتود که‌رنسانین ازویا در آثر 

ارتباط اروپاییها با مسلمانان اتفاق افتاد. صد البته این مطلب صحیحیست 

اما تمام حقیقت نیست. واقعیت اینست که انتقال دانش از جهان اسلام به 

غرب همراه با نوعی غربی شدن بود. 

یعنی این دانش در سنت یهودی - مسیحی دریافت شد و مبانی 

سکولاریستی و سیت نیستی در جنبش ساینتیسم تاثیر بسیار گذاشت. 

گذشته از این که تنها منبع رنسانس اثار و اندیشه‌های مسلمین نبود, بلکه 

بکی ای از خیم و اه از وان ی کارالس تا 

به سرکردگان رنسانس منتقل شد. 

قرن شانزدهم, قرن فراگیری زبان عبری بود (34) به طوری که آن را کلید 

فهم کابالا و دست پابی به مخزن علوم می‌دانستند. 

در کر ماقرا یر وا به ترا گری وان ری 

پرداختند و استادان بهودی برای خود اختیار کردند (35) او در صدها رساله 

کوشید تا زاویه دیگری را به روی افرادی بگشاید که فلسفه یونان و 

اندیشه‌های ارسطو را از دیدگاه قرون وسطا می‌دیدند. افراد دیگری نظیر 

«روشلن» و «پیستوریوس» این روند را ادامه دادند, در ان سالها کتاب 

«سفریصیرا» از کتب برجسته کابالا بارها تجدید چاپ شد و نهضتی از 

کابالیستهای مسیحی تاثیر خود را بر شکستن شالوده‌های فکری قرون 

وسطا گذاشت و روح عصیان, جستجو و راز پردازی و انسان مداری بهودی 

را که گاه انسان را برتر از خدا می‌نشاند. گسترش داد. 

در متون قبالایی می‌خوانیم: 

«ساحری بسیار خطرناک است. 

می‌تواند. بر خدا سابه افکند. 

علیرغم آن, خاخام کانینا از انجام آن ابا نکرد. این برای آن بود که او از خدا 

خیلی برتر و بالاتر بود». (36) 5 ِ 

این اندیشه‌ها به ویژه از طرف یهودیانی که تحت فشار ان روزکار به 

مسیحیت رو می‌اوردند و در صدد یافتن موقعیت اجتماعی بودند, ترویج 


نتم ادها ی عصتن تور نی و وس قت 0 
سوی کانونهای جشکوی ثروت و قدرت تأمین می‌شد. 

خانواده مدیچی که از ثروتمندان ایتالیا بودند از هنر رنسانس حمایت کردند 
و آن را در ساختن کلیساها نیز وارد می‌کردند (37) همچنین افول اخلاق در 
آن دوران به ویژه در ایتالیا به خوبی نشان می‌دهد که جچه ارزشهایی بر 
جامعه حاکم می‌شد و ارزشهای دینی و کلیسا رو به تباهی می‌رفت. 

انسان عصر جدید به علم و خرد باز گشت اما ان را رویارویی با خداوند و 
در گرو روگردانی از دین و بر اساس همراهی با شیطان و فرمانبری از او 
می‌دید. اگر چه این حرکت به نام شیطان انجام نمی شد. 

زیرا برای شیطان نام.و آوازه‌اش مهم نیست, بلکه داشتن پیروانی جاهل و 
بندگانی تسلیم, ۰ ر ضایت بخشتر و خواستنی‌تر است. 

دانش جدید که بر این مبانی ناپاک و شیطانی استوار شد در طول قرنهای 
بعد دنا مروهای کوو را به صورت مرگبار و توطئه سازی نشان داد. 
دانشی که نه تنها رفاه و آسایش و شکوفایی را برای بشر به آرمغان 
نیاورد. بلکه باعثت تخریب محیط زیست, اشفتی روانی: صنی: سستی 
روابط تب و خودباختگی انسان در برابر غلبه هوسناک تکنولوژی بر 
زوین است. 

به همین دلیل تبار دانش جدید در عصر رنسانس بیش از اینکه به 
اندیشه‌های زندگی ساز و پاک اسلامی پیوند بخورد. به تفکرات شیطانی 
قبالایی مربوط می‌شود. فراماسونری تا پیش از رنسانس علم در انجمنهای 
سری گوناگون بود که ماهیت کابالایی داشتند و با هم هم پیمان بودند. با 
علنی کردن دانش در رنسانس لازم بود انجمن‌های مخفی به طور مناسبی 
بازسازی شود تا نیروی دانش همچنان در قلمرو اهداف شیطانی باقی 
بماند. سازماندهی فراماسونری بعد از رنسانس در واقع حرکتی بود تا 
دانشمندان و نخبگان سیاسی و فرهنگی جهان را در لوای آرمان‌های کهن 
شیطانی جمع کنند (38) 

تاریخ نگاران فراماسون سابقه سازمان خود را به آدم عَلَیّه السّلام 
می‌رسانند و حضرت موسی را استاد اعظم هماج ار سور هیور فان 
فرعون معرفی می‌کنند (39) اما واقعیت اینست که در سال 1459 در 
شهر کاسل واقع در ایالت هس المان سه کتاب از جمله یکی تحت عنوان 
«زفاف شیمیایی «انتشار یافت که روی جلد هر سه نام اسرار انگیز, 
افشاگر و مستعار «کریستین روزنکروتس» دیده می‌شد. 

این سه مجلد که می‌توان آنها را بیان معتقدات شمرد در آغاز قرن هفدهم 
میلادی در شهر استراسبورگ فرانسه تجدید 29 شد ف آنها 9 


این مانیفستها دل شوره اصلاحات اجتماعی, فکری و مذهبی را کتمان 
نمی‌کردند و تعدادی از اندیشمندان آن روزگار را به ویژه در محافل علمی 
و فلسفی اتکلیتننن الهام بخشید که همین اندیشمندان در واقع بخشی از 
پایه گذاران فراماسونری به شمار می‌رفتند. (40) 

«در اسکاتلند و پس از آن انگلستان خاندان استوارت (که از 1603 تا 
4 بر اسکاتلند و انگلستان حکومت راند) به پیروی از فرصت 
طلبی‌های سیاسی خود توسبجه این گروهها را مورد حمایت قرار داد» (421) 
و در ژوئن 1717 از جمع گروهها و لژهای پراکنده. گراند لژ انگلستان 
تشکیل شد و «آنتونی سایر» را به عنوان اولین استاد اعظم این سازمان 
مخفی برگزیدند. (42) و اولین اساسنامه آن به درخواست دوک «فیلیپ دو 
وارتون 9 اعطم لر رین تیور آن مان و ون دز سال 1723 
منتشر شد 

این کد ای با عنوان اساسنامه آنذرنتتون شناخته شد زیرا توسط 
«جیبمز نیون «تدوین گردید. (43) در این اساسنامه این اصول مطرح 
شده است: 

اعتقاد به خدا که معمار بزرگ جهان است. 

جایگزین کردن ابزارساختمان سازان با واژه‌های فلسفی. سوگند حفظ 
اسرار. مراعات علائم شناسایی (واژهها, حرکات. لمس و مصافحه). مدارا| 
با کلیه مذاهب اما ممانعت از ورود ملحدان, زنان و بردگان و نوکران به 
لژها. ابراز وفاداری به مقام سلطنت. برگزاری مراسم آموزش کارآموزان 
و آشنا کردن آنان با اطلاعات نمادین: امری که با ایجاد درجات کارآموزان 
و پاران همسنگر ارتباط دارد». (44) ِ 

در این جا خدا به عنوان معمار بزرگ جهان کاملاً تعریفی کابالایی دارد و به 
صورت منشا خلاق خیر و شر و با دو چهره شیطانی و مقدس شناخته 
می‌شود. در دهه‌های گذشته با استفاده نظریات جدید فیزیک کو انتوم و 
نسبیت حوزه یکپارچه انرژی جهانی به عنوان شعور و قدرت مطلق جهان و 
معمار کائنات معرفی می‌شود. (45) این دیدگاه هم نیرویی را که در سحر 
و جادو از ان استفاده می‌شود, توجیه و تقدیس می کند و هم بر شالوده‌ای 
کاملا مادی تعریفی نو از باورهای معنوی ارائه می‌دهد. 

فراماسونها شخصی به نام «حیرام» که سازنده معبد سلیمان است (46), 
پدر ماسونی می‌دانند. حیرام دو ستون اصلی برای معبد سلیمان بنا کرد که 
نام آنها را ياکین / جاکین و بوغز / بوعز گذشته‌اند. 

«ستونها را در رواق هیکل بر پا نمود و ستون سمت راست را برپا نموده 
ام انا بای ما وس و سای را شوت انا نز 
نامید». (47) این دو ستون معبد سلیمان که صهیونیستها در ارزوی باز 
سازی آن هستند, نماد اصلی فراماسونریست که در معابد ماسونی 


طراحی می‌شود. لازم به ذکر است که از تظر آنها جناب سلیمان نماد 
ارتباط با شیاطن و استفاده موثر از جن و جادوست. 

نام اين ستونها نیز دارای معنایی رمز الود است. 

«یاکین» و «بوعز» به معنی تاسیس با قدرت امده است. 

استاد اعظم» اوسوالدویرث» چنین می‌گوید: 

«اگر کلمات یاکین و بوعز بر عکس خوانده شوند بشکل ز۱۱!۵ و 2300 در 
قی ابند: این مساله برای مخفی نگهداشتن اسرار به صورت قاعده‌ای در 
تمام مرامهای سری مرسوم است. ۱ 

در صورتی که حروف بیصدای کلمات مذکور مد نظر قرار گیرد به دو 
علامت لا و 2۳8 برخورد می‌شود که اولی به معنی رحم و عضو باردار 
شونده و زاینده موجودات عالم است و دومی به معنی ذکر یعنی عضو نر و 
باردار کننده». (48) بدین صورت دو ستون ([ و 8 سمبل رابطه جنسی, زاد 
و ولد و برکت و وسعت دارایی هستند و این همان معانی نمادین و 
ارزشهای شیطان پرستی بدوی است. 

سازمان فراماسونری می‌کوشد تا با اين نمادها, رمزها و اسرار ارزشهای 
شیطانی خود را به صورتی جذاب و حساب شده به افرادی منتقل کنند, که 
می‌توانند نقش موثر فرهنگی یا سیاسی در دنیا داشته باشند. این سازمان 
امروزه مجموعه‌های بزرگ علمی و فرهنگی را تحت نفوذ دارد و به کمک 
انهاء ساختارها و نهادهای سیاسی بین المللی و ملی را در سلطه خود اورده 
است (49) 

این سازمان از قرن هجدهم به بعد در پرورش و جذب نخبگان سیاسی. 
فرهنگی و علمی جهان کوشیده و با حفظ آیین‌های سری کابالا سنتهای 
شیطان‌گرایی را تداوم بخشیده است و با افرادی که به طور درجه بندی 
شده در سی و چند مقام فعالیت می‌کنند. نفوذ سیاسی, اقتصادی و 
فرهنگی فراگیری پیدا کرده است و با موسسات علمی, , پژوهشی, , فرهنگی 
و بنگاه‌های اقتصادی و نهادهای سیاسی آشکار و پنهانی که در آنها نفوذ 
دارد, می‌خواهد دنیا را به سوی اهداف شیطانی خود پیش ببرد. سازمان 
فراماسونری در شکل انجمنها و محافل سری در بسیاری از مراکز علمی 
یکی از اين انجمنها که بسیار فعال عمل کرده و دامنه خود را در 
دانشگاه‌های کانادا و امریکا گسترده, انجمن جمجمه و استخوان است. 
جرج بوش پدر در سال 1947 در دانشگاه ییل به این انجمن پیوست. (50) 
با ایجاد سازمان فراماسونری اگر چه به ظاهر یک سازمان مخفی و 
پوشیده ایجاد شد اما در حقیقت سازمانی برای توسعه و تحقق ایدئولوژی 
و ارزشهای شیطانی شکل گرفت و اهداف و آرمانهای آنها هم از کسی 
پنهان نماند. از این رو یک مرحله از پرده برداری و انکشاف شیطان گرایی 


در دوران معاصر به شمار می‌آید. در این بین نقش اصلی و محوری را 
موسسات علمی و پژوهشی گسترده و پیوسته‌ای به عهده دارند که هدایت 
وهوی نام ساطه حواسی. هی ایام انیا فا نز فی کید 
مراکزی که سرمایه‌های عظیمی را برای تحقیقات و مطالعات در اختیار 
دارند و به این وسیله برجسهه‌نرین دانشمندان راست خدام می‌کنند و با 
وارد کردن آنها به سازمان فراماسونری, پژوهشهای مورد نیاز خود را به 

آنها می‌سپارند. پژوهش‌هایی کف کافی حاصل انا تاش ادلی شین 


ادامه دارد .. 
یا اد دمم 
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گستره شیطان پرستی (2) 


نویسنده: حمیدرضا مظاهری سیف 

تیان واسمت این ات اهامای ان 
ای رال نا 
پیش بینی کرده بود و بر اساس نظریات تولید شده در این مجموعه‌ها 
مطالعات عصر اکواریوس به سفارش موسسه تاویستاک و سرپرستی 
«ویلیس هارمون» اغاز شد (1) عصر اکواریوس شرایطی را ایجاد می‌کرد 
که سازمان‌های سری می‌توانستند امال و ارزوهای خود را در وضعیت اشو 
بناک و بحرانی بر مردم تحمیل کنند (2) از این رو با راه انداختن 
شورش‌های خیابانی توسط دانشجویان و استفاده از موسیقی راک - متال. 
تبلیغات و رسانه‌های فراگیر نقشه‌های خود را اجرا کردند. 

در دهه 1950 موسیقی» بلوز» که نغمه‌های آفریقایی را به اجرا 

هی کداشت طرفداران زیادی پید | کرد. در همان سال ها, لته پریس»* 
با ترکیب «بلوز» و موسیقی مردم پسند) پاپ) سبک «راک اندرول» را 
ابداع کرد. این موسیقی تا حدودی تند و خشن بود و در دهه 1960 به دنبال 
اعتراضات فراگیر دانشجویان در آمریکا و اروپا به طور خاص مورد استفاده 
جوانان قرار گرفت و سبک موسیقی خشن تری به نام» هویمتال» از دل 
موسیقی متال به دانشجویان معترض عرضه شد و مورد استقبال گسترده 
قرار گرفت. به جهت برخی از ویژگی‌های روانشناختی, اقتصادی و 
اجتماعی, دانشجویان بهترین عامل تابع برای پیشبرد یک ایدئولوژی هستند 
(3) و در طرح عصر اکواریوس نقش اول روی صحنه برای انها نوشته شد. 
جوانان دهه 1960 کسانی بودند که دوران کودکی خود را با تحمل 
پیامدهای ناگوار جنگ جهانی دوم از سر گذرانده بودند و از کاستی‌ها و 
ناکامی‌های تمدن سرمایه داری رنج می‌بردند.. 

این حرکت که در ابتدا از آمریکا و برای ار هک ای ند 
سپس ارویا را در بر گرفت. آرمان‌های بسیار خوبی داشت ولی از 
شیوه‌های درستی استفاده نمی کرد. آرمان‌های آنها که در شعارهایشان 
منعکس بود عبارت بودند از 

ضد جنگ: «محبت بورزیم, جنگ نکنیم» 

بهبود روابط انسانی: «به هم عشق بورزیم». اعتدال در مسائل اخلاقی 
«دانشگاه نقش خود را در احیا و جان بخشی به انرژی‌های فکری و اخلاقی 


مورد نیاز جامعه تشخیص نمی‌دهد» 

انتقاد به سیاست: 

«زنده باد دموکراسی مستقیم» 

معنویت خواهی: «هر روز در زندگی خود سفر کنید» و ... (4) 

اما خود این جنبش بر خلاف شعارها و ارمان‌هایش از خشونت و شیوه‌های 
غیر اخلاقی استفاده می‌کرد. این گزینش نادرست روش‌ها به عوامل ایجاد 
کردن بحران ایجاد شده برای جهت دهی به افکار عمومی بهره جویند. 

در جنبش‌های دانشجویی دهه شصت و از آن به بعد 9 متال به 
هویمتال استفاده اد ؟ ۲ 
بی‌ادبی در مضامین 1 به نمایش می‌گذاشت. اولین گروه‌های سبک ۳ 
«فرانک زاپا». «کتنکس» و «بلک سبث» هستند, که از نیمه دهه 1960 
کار خود را آغاز کردند. 

بعد از آن از هر گوشه گروهی کوچک و پنج. شش نفره سر بلند کرد و موج 
تازه در دنیای موسیقی فراگیر شد. 

در سال‌های اول پیدایش این جنبش‌ها و استفاده از موسیقی متال, در واقع 
ارمان‌ها و ارزش‌های والای انسانی که می‌توانست به فروپاشی نظام ر 
سلطه گر سرمایه داری و فریب بزرگ لیبرال - دموکراسی برسد, کاملا 
زشت جلوه داده شد و این شعارها و آرمان‌ها با حماقت؛ ناپختگی, , شورش 
و خشونت همراه گردید. در آن سال‌ها تقریب یت آن 
دارای خمیر مایه اعتراض آمیز بر ضد جنگ و عشرت طلبی و سلطه 

سیاسی - اجتماعی بود. 

ترانه‌ها برای مبارزه با مدرنیته مصنوعی و سلطه تجاری و بیان رنج‌های 
جوامع در جهان سوم سروده می‌شد. 

قسمتی از اشعار هم مربوط به مسائل معنوی و نکاتی برای بیدار کردن 
ضمیر درونی انسان‌ها بود (6) 

دسته ای پنهانی که این نمايش را هدایت می‌کردند, از نیمه دهه 1970 به 
بعد هدف دوم, یعنی جهت دهی به افکار ملت‌ها در شرایط ناامن و بحرانی 
را دنبال کردند. 

انچه باعث مهار این بحران‌ها شد. طرح ایده شیطان پرستی بود, که به 
ویر مه بر میت 9 و مهار انرژی جوانان و بازگشت آرامش به جامعه 
۱ را تین ندیده گرفت. اعتراض به نهادهای اجتماعی و برهم 
زدن نظم, ابراز خشونت و کلمات رکیک در ترانه‌ها و از همه مهمتر اهانت 


1 0[ 
و از اين رو دولت و حکومت نوعی تقدس دارد و بنا به روش مسیح باید 
رنج زا بذیرفت و اعتراض نکردبا اين تعالیم کلسا:,جوانان حق داشتند که 
زیر بار ان نروند» اما اهانت به مقدسات آنها را در برابر شیطان‌پرستی 
نفوذ پذیر کرد.. 

ار ال ها تیه ری وا ی و 
ستاره‌های هنری و سبک‌های تازه در موسیقی و سینما خواسته و ناخواسته 
مامور شدند که ارزش‌ها و اندیشه‌های نهفته شیطانی را در دنیا اشکار 
نموده و ترویج کنند و صد البته این چیزی نبود که جوانان معترض و تحول 
خواه دهه شصت و يا هنرمندان سبک راک و متال می‌خواستند. این 

جهت گیری‌هایی بود که به طور حساب شده بر انها تحمیل می‌شد و 
خودشان ان را به صورت بهترین راه و یا شاید تنها راه دستیابی به اهداف, 
ای هار وی ی ها رای ۳ 

شبکه‌های تلوزیونی و مطبوعات که در اختیار شرکت‌های سرمایه داری 
بودند و با آخرین دستاوردهای پژوهشی در شاخه‌های علوم اجتماعی, علوم 
ارتباطات؛ روانشناسی و جنگ روانی هدایت می‌شد ند کار خود را برای 
استفاده از این جوانان در جهت ترویج افکار شیطانی آغاز کردند. 

در گام نخست کوشیدند تا آنها را تاره تمدن سرمایه داری جذب و 
هضتم کنند و ید تاثیر گدارهم آنها را بر جامعه افزایش دهد از این رو 
پيشنهاد ضبط استودیویی را به این کر دادند تا به واسطه آن بتوانند 
صدای خود را به گوش افراد بیشتری برسانند. اما اين مساله یک پیامد مهم 
داشت و آن فروش بالاای کاست‌ها و فیلم‌های گروه و در نتیجه شهرت و 
ثروت بود و این به معنای فاصله گرفتن از آرمان‌ها و جذب شدن به 

ی نظام سرمایه داری بود. ۲ 

اولین گروه‌هایی که به موسیقی متال جنبه تجاری بخشیدند و ان را از 
دیسکوها , به استودیو کشاندند و ضبط حرفه‌ای و فروش رسمی را وارد این 
نوع موسیقی کردند, گروه‌های «کریم» و «جیمی هندریکس» بودند.. 

آخرین اقدام, تغییر هویت این گروه‌ها 2 نش راهان بود که به اندازه کافی 
مشهور و محبوب شده بودند. برای نمونه گروه بلک سبث به عنوان یک 
گروه موفق و آوانگارد, انگ شیطانی خورد. تنها به اين خاطر که با 
توطئه‌ای حساب شده افرادی با لباس‌های سیاه شیطان‌پرستی که در 
عکس باسان یر کد این هر از فادها مامسوی است را راهای 
انها حاضر می‌ شدند و این صحنه در تصاویری که از برنامه‌های این گروه 


قوف کر تخر برجسته می‌شد و در رسانه‌ها و مطبوعات بازتاب گسترده 
می‌یافت. 

به دنبال این تبلیغات دروغین مبنی بر شیطانی جلوه دادن گروه بلک سبث 
و بعدها سایر گروه‌های متال. خواننده این گروه «مایکل آزبورن» معروف 
به «آزی» در مصاحبه ای در سال ِِِ ۳ ما یک گروه موس 
۱ ن2 رهام ایمات دنو مه و 
گروهی شیطان پرست نبوده است و من من از دیدن بفعضی از طرفدارانمان 
که با لباس‌های سیاه و صورت‌هاي رنگ شده و شمعی در دست در سالن 
کنشیرزت:حضور بیدا می‌کنند: واقعا من تزینتم. .. ما واقعاً آن گوته که آنها 
می‌خواهند نیستیم بلکه فقط معتر ضیم »؟. 7۱( 

در اواخر دهه هفتاد این تبلیغات موثر واقع شد و گروه‌های دیگر که دیدند 
بازار شیطان گرایی داغ است و راه رسیدن به شهرت و ثروت از آن 

می کذردر:دآوظلبا نه. شیطان پزستی را بر گزیدند..در آغاز پذیرش هویت 
شیطانی از سوی این گروه‌ها به استفاده از نمادها, سبک, ادبیات و فضای 
نی محدود می‌شد, که برای نمونه می‌توان به گروه‌های «متالیکا», 
«منووار» و «رولینگ استون» و حتی خود گروه» بلکسبث» اشاره کرد که 
به سبک‌های اسپیدمتال, ترشمتال و پاورمتال روی آوزدند. بعد از آن به 
تدریج گروه‌ها و افرادی پیدا شدند که آشکارا از شیطان پرستی و حتی 
حلول شیطان در خودشان سخن گفتند. این روند به ِِ سبک‌های بلک 
متال. دت متال و متال صنعتی کشیده شد و گروه‌هایی 1 مثل «گروه مرلین 
منسون», «دیساید» و «امپرور» به وجود امدند و انتوان لاوی نویسنده 
انجیل شیطان» مرلین منسون را واعظ اعظم کلیسای شیطان معرفی کرد. 
در این موسیقی از داد و فریاد و صدای بلند سیستم‌های پیشرفته صوتی 
استفادم می‌شود, .رم نند.و آشتکی ملودی‌ها در این سیک که‌با ذدهن.ج 
زد کو آشفته انسان امروز همنوایی دارد, قدرت تفکر, تشخیص و 
تصمیمگیری را کاهش می‌دهد. آزمایتن‌ها نشان داده‌اند که‌حتی, موتش‌ها 
در مسیرهای مارپیچی آزهایشگاهی وقتی صدای موسیقی راک و متال 
پخش می‌ شود توانایی تشخیص مسیر و حرکت را از دست می‌د هند. حالا 
تصور کنید که چنین موسیقی مخربی در کنسرت‌هایش حدود ژمانی معمول 
می‌نوازم تا بمیرید (۱660ظ ۷0۱ 111۱ ۱۵۷ ۱۱ ۱)» سه ساعت اجرا می‌شود. 
با این وصف چه مقدار از قدرت تفکر, تنشخیص و اراده شخص باقی 
همچنین همراه شنیدن این موسیقی معمولا از داروهای زوانکردان استفاده 
می‌شود که به طور مضاعفی قدرت تفکر و اراده را می‌کاهد. فرمول 


قرص‌هایی نظیر ال. اس. دی و موادی مثل ماری جوانا در مرکز داروسازی 
«ساندوز» سویس توسط شیمی دان برجسته‌ای به نام «آلبرت هفمن» و 

با تامین مالی بانک «اس. سی. واربرگ» تولید شد و برای اولین بار ۳ 
فیلسوف معروف «آلدوس هاکسلی» معرفی گردید. (8) و گروه‌های راک 
و متال موفقترین ترویج دهندگان آن در دنیا هستند. 

موسسه تحقیقاتی ساندوز و بانک واربرگ شریکان موسسه پژوهشی 
استانفورد هستند که در پروژه «دگرگون سازی تصورات آدمی» به صورت 
بخشی از طرح کلان عصر آکواریوس, برنامه ساختن گروه‌های راک, متال و 
جهت دهی شیطانی به آنها را آماده کردند (9) البته در پروژه تسخیر افکار 
و احساسات نباید نقش ورزش قهرمانی به صورتی که امروزه در دنیا 
دنبال می‌شود و کار‌کردی که برای سرگرم سازی مردم و تحکیم 
شالوده‌های سلطه گری دارد, از نظر دور بماند. (10) 

در اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980 که موسیقی متال از مسیر خود 
منحرف شده از ارفان حاین فاصله گرفته بود, هنوز عملیات خنتثی سازی 
ارزش‌های انسانی در سناریوی دگرگون سازی تصورات آدمی پایان نیافته 
بود, از اين رو جنبش پانک موح تازه‌ای افکند و به متال رونقی نو بخشید. 
پانک‌ها به ارمان‌ها برگشته بودند و برای اعتراض به تجملگرایی,. مصرف 
زدگی. سرمایه داری, بی‌عدالتی و فاصله طبقاتی از زباله‌ها کفش و لباس 
پید | می‌کردند و می‌پوشیدند. ظاهر ژولیده, لباس‌های پاره و بوی لجن 
ویژگی آنها بود. 

اما توانستند با شور و هیجان. شعارهای آرمانی که مردم تشته آن بودند و 
نیز پوشش تبلیغاتی فوق العاده جایگاه چشمگیری در فرهنگ جوانان پید | 
کنند. 


اما داستان پانک نیز به سر انجام نرسید. پس از مدتی؛ لباس‌های پاره و 
نامرتب که نماد فقر و بی‌عدالتی بود از سوی شرکت‌های سرمایه داری که 
روی تبلیغات انها سرمایه گذاری کرده بودند, به صورت مدل روز به تولید 
انبوه رسید و به قیمت گزاف در بهترین بوتیک‌های نیویورک, لندن. پاربس, 
بن و سایر شهرهای دنا به فروش رسید. حتی ادکلن‌های گران قیمتی با 
بوی نامطبوع تولید و توزیع شد. 

به این ترتیب بازی با افکار,. هیجانات و ارزش‌های مردم به صورت یک بازی 
برای محافل سری قدرت‌های پشت پرده در امد و انها دیدند که می‌توانند 
به راحتی به افکار و ارزش‌های مردم جهت بدهند. از این جا بود که با 
اطمینان به ترویج علنی‌تر اندیشه‌ها و ارمان‌های شیطانی پرداختند. 
موسیقی تند, فریاد, خشونت نمایشی و گاهی واقعی (چنانکه سید ویشس, 
خواننده گروه سکس پیستولز از گروه‌های موفق پانک همسر خود را کشت 
و شب بعد دست به خودکشی زد) در کنار رفتار ناهنجار جنسی و استفاده 


از مواد مخدر و روانگردان و به بازی گرفتن شعارها و آرمان‌های تحول 
آفرین, تمام نیروی فکری و جسمی جوانان را : به تباهی کشید و قدرت 
ایستادگی و اعتراض موثر و تفکر تحول‌ساز را از آنها گرفت. شیطانی‌تر از 
همه اینکه نه تنها برای این ویرانگری هزینه‌ای نکردند, بلکه از آن برای خود 
منایع روت آفرین ساختند. فروش فیلم‌ها؛ , در آمدهای حاصل از برنامه‌های 
رسانه‌ای, تولید پوشاک و لوازم از اتتتوین و زیندی که با نمادها و الیمان‌های 
گروه‌های معروف تولید می‌ شد؛ سرمایه‌دارهای پشت صحنه را از 
ستاره‌های روی صحنه ثروتمندتر کرد. 
مناسب است که به نمونه‌هایی از ترانه‌های متال که با ابراز خشونت؛ 
فریاد و نعره‌های دلخراش و صدای بلند خوانده می‌ شود توجه کنیم. 
گروه «منووا» در کاست «سلاطین فلزی» ترانه «فریاد بزنید و بکشید 
ِِ ۵0 ۳۱۵۱۱۱) 

.. فریاد بزنید, فریاد بزنید. فریاد بزنید و بکشید, فریاد بزنید و بکشید 
9 بزنید, فریاد بزنید, فریاد بزنید و بکشید, فریاد بزنید و بکشید 
پدرم گرگ بود 

من از خویشاوندان مقتول هستم 

سوگند خورده‌ام تا دوباره برخیزم . _ 
راهی, مجازات و رنج را با خود خواهم اورد 
چکش نفرت., پیمان ماست ۱ 
قدرت و حکومت با اراده به دست خواهد امد 
با فریاد و کشتن 
فریاد بزنید, فریاد بزنید, فریاد بزنید و بکشید, فریاد بزنید و بکشید 
فریاد بزنید, فریاد بزنید, فریاد بزنید و بکشید, فریاد بزنید و بکشید 
گوشتشان را بدرید 
قلبشان را بسوزانید 
ببر چشم‌هایشان خنجر بزنید ۲ 
به زن‌هایشان توهین کنید در حالی که می‌گریند ...» (11) 
ترانه نفرت ۳۵۲۲۵0 از البوم سوار بر شکوه 1983 
«... من شیطان را تسخیر می‌کنم. بگذار شیطان نام مرا بداند 
پیش بیاء بیا تا با مجازاتی مخوف روبرو شوی 
من نحس هستم کسی که نمی‌میرد 

من آتش هستم. درونم نفرت می‌سوزد 
نفرت قدرت من است, زجر و مجازات نفرت؛, نفرت 
با قلبی اکندم: از تفرنت که خونی تیره در سرناسر رک‌هایش جریان دارد 
استخوان‌هایت را خرد می‌کنم, صورتت را له می‌کنم 
گوشتت را می‌درم جسمت را نابود می‌کنم >> (12 


نمونه دیگری از گروه متالیکا خواندنی است. 
اشعار این گروه توسط خواننده آن جیمز هتفیلد سروده می‌شد. 
«جیمز» یک فرد دائم الخمر است که به نوشته «مجله موسیقی قرن 
بیستم» یک شیطان واقعی با تمایلات منحرف جنسی و یک مصرف کننده 
پر و پا قرص 2 .5 .ابه حساب می‌آید. «هتفیلد» چند بار به اتهام جریحه 
دار کردن عفت عمومی, به زندان رفته است. 
ی رت و و کی ی در آمربکا 
قعا کا ر مشکلی است!) جیمز, نوازنده گیتا ر که به کندن دست و پای 
9 نظیر گربه و سنجاب در هنگام اجرای کنسرت.؛ شهرت دارد 
[ا 
.. گوش کن؛ من یک جنازه‌ام. جنازه‌ای بی‌جان 
1 است باجش را 
ای هه هیر تسا 
من به دام افتاده‌ام. افتاده‌ام به دام طلسمش 
امشب من می‌روم؛ من می‌روم؛ من می‌روم به جهنم 
. نعره بکش مانند یک گرگ 
و جادوگری در را به رویت خواهد گشود 
بیا به جمع جادوگران و بدل شو به فرزند شیطان ۳ 
ِ_ ها وا بکانة لذ تم اکنون, هست شنیدن صدای گریه نو 
عشق می‌ورزم به تماشای مردن تو 
و منم اولین تماشاگر تشییع جنازه‌ات .. 
بدرود گویی, چرا که من خواهم خورد ذهن‌آت را ... (13) 
. همه اش در دستانم. له‌اش کن, خردش کن. 
كِ" دار عزیزم نگاهش دار خفه شو حالا از من متنفر شو 
.. فقط می‌گذارم نفس بکشی. هوای من را که تو دریافت می‌کنی 
بعد می‌بینم که آپا قای دارم مرا دوست داشته باشی 
بکش بکش بکش بکش بکش ۰ (14) ۱ ۱ 
ان کرانس در موسعت راک وال سوه وا آاشکار کرنو اراد 
خود را به جهان رساند و بسیاری ار کوش ها را تسخیر خود کرد و از این 
راه به قلب‌ها راه یافت. امروز موسیقی متال و راک از اتاق خواب تا 
سالن‌های ورزشی تمام شهرهای دنیا به گوش می‌رسد و شما گمان نکنید 
که مثلا مکه, کربلا, قم يا مشهد از اين حضور کثیف پاک مانده است. 
این مرحله بالایی از آشکاری نفوذ شیطان در زندگی انسان امروز است؛ 
که مردم دانسته پا ندانسته با افکار و رفتار و گفتار و صدای شیطان همراه 
شده و سهم زیادی از زندگی خود را به او اختصاص داده‌اند. 
در سال‌های اخیر برگزاری جشنواره‌های متعددی نظیر «ووداستاک» و 


«اوزی فست» برای موسیقی متال برگزار می‌شود و بعضی از شاخه‌های 
متال مثل «الترناتیو متال» جشنواره‌های خاص دارند. گذشته از اینها به 
منظور شناسایی استعدادها و ادامه‌ی روند ستاره‌سازی و بازی ستاره‌های 
موسیقی جشنواره گروه‌های زیرزمینی از سال 20۳00 پایه‌گذاری شده که 
باعث جذب هر چه بیشتر جوانان به موسیقی شیطانی و شکل گیری این 
قبیل گروه‌ها در تمام کشورهای دنیا شده است. 

ایجاد گروه‌های بومی در کشورهای مختلف برای نمونه گروه‌های بلک متال 
هلند, بلک متال نروژ, گروه‌های «لودنس «,» آنگرا» و «راپسودی» در 
زاین گروه‌های «یوپی». «هد هانتر» و «کای هانسن لد» در المان و 
بازسازی گروه «قاتل خدا (۱(6۱106) «و گروه‌های دیگر در ایران. محصول 
اين جشنواره‌ها و شور و هیجانی است که بین جوانان جهان به راه 
انداخته‌اند و نیرویی را که می‌تواند به تغییر تمدن و سبک زندگی ظالمانه 
روزگار ما و تحولر در تاریخ منجر شود, در جهت تثبیت سلطه خود و حفظ 
وضع موجود بکار گرفته‌اند و به طور تحسین انگیز و طنزآمیز از جوانان 
ناراضی و سرکش رادیکالیسم محافظه کار درست کرده اند! جوانان دهه 
010 عکسانی بودند که دوران کودکی خود را با تحمل پیامدهای ناگوار 
جنگ جهانی دوم از سر گذرانده بودند و از کاستی‌ها و ناکامی‌های نمدن 
سرمایه داری رنج می‌بردند اين حرکت که در ابتدا از آمریکا و برای 
اعتراض به جنگ ویتنام اغاز: نید متسین آن‌ویا را در بر گرفت, آرمان‌های 
بسیار خوبی داشت ولی از شیوه‌های درستی استفاده نمی‌کرد. آرمان‌های 
آنها که در شعارهایشان منعکس بود عبارت بودند ازدر جنبش‌های 
دانشجویی دهه شصت و از آن به بعد موسیقی متال به عنوان موسیقی 
اعتراض مورد استقبال جوانان قرار گرفت. شاخصه هویمتال استفاده از 
گیتار الکتریکی بود و خشونت هر چه بیشتر در اجرا و بی‌ادبی در مضامین 
را به نمایش مت نذاشتندر. ان سال‌ها که تازه رسانه‌های صونی و تصویری 
نکر مر ستاره‌های هنری و سبک‌های تازه در موسیقی و سینما 
خواسته و ناخواسته مامور شدند که ارزش‌ها و اندیشه‌های نهفته شیطانی 
را درتدنیا اشکار تصودن و بیع کنند و صد البته این چیزی نبود که جوانان 
هر و او ۱2۹۱۵ هنرمندان سبک راک و متال 
ی شا اه 
دستیابی به اهداف, انتخاب می‌ کردند. 

انتخابی ناگزیر و آزادی در رفتن به تنها راه ممکن شبکه‌های تلوزیونی و 
مطبوعات که در اختیار شرکت‌های سرمایه داری بودند و با اخرین 
دستاوردهای پژوهشی در شاخه‌های علوم اجتماعی, علوم ارتباطات؛ 
روانشناسی و جنگ روانی هدایت می‌شدند. کار خود را برای استفاده از 


این جوانان در جهت ترویج افکار شیطانی آغاز کردند. 

در گام نخست کوشیدند تا آنها را در هنجارهای تمدن سرمایه داری جذب و 
سم کنیده تبزا نی خداری آنها زا بر جامعه افزايش دهند. از این رو 
پیشنهاد ضبط استودیویی را به این 3 دادند تا به واسطه آن بتوانند 
صدای خود را به گوش افراد بیشتری برسانند. اما اين مساله یک پیامد مهم 
داشت و آن فروش بالاای کاست‌ها و فیلم‌های گروه و در نتیجه شهرت و 
ثروت بود و این به معنای فاصله گرفتن از آرمان‌ها و جذب شدن به 
0 نظام سرمایه داری بود. ۱ 

اولین گروه‌هایی که به موسیقی متال جنبه تجاری بخشیدند و ان را از 
دیسکوها , ی ی ی اس ات 
نوع موسیقی کردند, گروه‌های «کریم» و «جیمی هندریکس» بودند آخرین 
اقدام, تغییر هویت این گروه‌ها رها بود که به اندازه کافی مشهور 
و محبوب شده بودند. برای نمونه گروه بلک سبث به عنوان یک گروه 
موفق و آوانگارد, انگ شیطانی خورد. تنها به این خاطر که با توطئه‌ای 
حساب شده افرادی با لباس‌های سیاه شیطان‌پرستی که در مهمانی‌های 
فراماسونی از ان استفاده می‌ شد و نمادهایی مثل صلیب بر عکس پا 
ستاره پنج پر, که این هم از نمادهای ماسونی است, در اجراهای آنها حاضر 
می‌شدند و اين صحنه در تصاویری که از برنامه‌های اين گروه می‌گرفتند, 
برجسته می‌ شد و در رسانه‌ها و مطبوعات بازتاب گسترده 

می‌یافتآ زمایش‌ها نشان داده‌اند که حتی موش‌ها در مسیرهای مارپیچی 
آزمایشگاهی وقتی صدای موسیقی راک و متال پخش می‌ شود توانایی 
۱ 1۹ حالا تصور کنید که چنین 
موسیقی مخربی در کنسرت‌هایش حدود زمانی معمول برای یک کنسرت 
را می‌شکند و برای نمونه کنسرتی با نام «انقدر می‌نوازم تا بمیرید اما 
داستان پانک نیز به سر انجام نرسید. پس از مدتی, لباس‌های پاره و 
نامرتب که نماد فقر و بی‌عدالتی بود از سوی شرکت‌های سرمایه داری که 
روی تبلیغات آنها سرمایه گذاری کرده بودند, به صورت مدل روز به تولید 
انبوه رسید و به قیمت گزاف در بهترین بوتیک‌های نیویورک, لنذان: پاریس. 
بن و سایر شهرهای دنیا به فروش رسید. حتی ادکلن‌های گران قیمتی با 
بوی نامطبوع تولید و توزیع شد. 

۹0/6 

به این ترتیب بازی با افکار,. هیجانات و ارزش‌های مردم به صورت یک بازی 
برای محافل سری قدرت‌های پشت پرده در امد و انها دیدند که می‌توانند 
به راحتی به افکار و ارزش‌های مردم جهت بدهند. از این جا بود که با 
اطمینان به ترویج علنی‌تر اندیشه‌ها و ارمان‌های شیطانی پرداختند 
موسیقی تند. فریاد, خشونت نمایشی و گاهی واقعی (چنانکه سید ویشس, 


خواننده گروه سکس پیستولز از گروه‌های موفق پانک همسر خود را کشت 
و شب بعد دست به خودکشی زد) در کنار رفتار ناهنجار جنسی و استفاده 
از مواد مخدر و روانگردان و به بازی گرفتن شعارها و آرمان‌های تحول 
آفرین, تمام نیروی فکری و جسمی جوانان را : به تباهی کشید و قدرت 
ایستادگی و اعتراض موثر و تفکر تحول‌ساز را از آنها گرفت. شیطانی‌تر از 
همه آنکه ند تنهاءبرای انن ,ونرانگری هرنته‌ای تون ناکم اه آن ندای خود 
منایع روت آفرین ساختند. فروش فیلم‌ها؛ , در آمدهای حاصل از برنامه‌های 
رسانه‌ای, تولید پوشاک و لوازم آزآیشتن و زیندی که با نمادها و الیمان‌های 
گروه‌های معروف تولید می‌ شد؛ سرمایه‌دارهای پشت صحنه را از 
ستاره‌های روی صحنه ثروتمندتر کرد و گروه‌های دیگر در ایران. محصول 
این جشنواره‌ها و شور و هیجانی است که بین جوانان جهان به راه 
انداخته‌اند و نیرویی را که می‌تواند به تغییر تمدن و سبک زندگی ظالمانه 
روزگار ما و تحولر در تاریخ منجر شود, در جهت تثبیت سلطه خود و حفظ 
وضع موجود بکار گرفته‌اند و به طور تحسین انگیز و طنزآمیز از جوانان 
نآراضی و سرکش رادیکالیسم محافظه‌کار درست کرده‌اند. 

هالیوود ارژنگ شیطان پرستی اگر در روز گاران گذشته مانی از سرزمین 
یهودیان (بابل) برخواست و با کتاب مقدس مصور خود ایمان به منبع نبیروی 
شر را به حوزه‌ی اندیشه‌های معنوی در جهان وارد کرد. امروز از هنر 
تصویرگری متحرک برای ترویج شرارت و شیطان گرایی استفاده می‌شود. 
سینما جذابترین و فراگیرترین هنریست که بیش از موسیقی افراد بشر از 
آن اثر می‌پذیرند و پیام آن بسیار روشنتر و نافذتر از موسیقی است. 
ارو مه هس کت‌های نمسای ایکا کسا تام اخصا ای هالنند 
شناخته می شوند, (15) با سرمایه‌های بی‌پایان و کارشناسان خبره در علوم 
هنری, روانشناسی, فلسفه و غیره, پیام شیطان را به گوش جهانیان 
می‌رسانند. نگاهی به فیلم‌های تولید شده در سه, شیاه دهه آخیر به خوبی 
نشان می‌دهد که پیام سینمای آمربکا برای انسان معاصر چیست. 

رومن پولانسکی کار گردان بهودی در سال 1968 یعنی دقیقا در سال اوج 
جنبش‌های دانشجویی با ساختن فیلم کودک رزماری 5 شیطان را اعلام 
اما ای ی سا تا ار ی 
برپاست. ۱ 

این جشن تولد کودکیست به نام «ادریان» که فرزند شیطان است و پدر او 
از جهنم امده و نطفه خویش را در رحم یک زن جوان به نام رزماری قرار 
داده و او به طور ناخواسته فرزند شیطان را به دنیا اورده است. 

شوهر این زن جوان برای استفاده از نیروی شیطانی و رسیدن به شهرت و 
ثروت همسر خود را در اختیار شیطان قرار داده بود. 


زن جوان که ناآگاهانه وارد جشن می‌شود و تا کنون نوزاد خود را ندیده 
است. 

با دیدن چهره فرزند که در فیلم نشان داده نمی‌شود. می‌هراسد و از 
پذیرش آن سر باز می‌زند. اما با تبریک‌ها و شادی افراد حاضر در آن 
مهیمانی که ظاهرا از تمام قاره‌های جهان انجا حضور دارند. کمکم نسبت 
به بچه محبت پیدا کرده و در پایان با لبخند و لالایی مادر بر سر گهواره, 
فیلم به پایان می‌رسد. 

سی و یک سال بعد یعنی در سال 9 همین کارگردان فیلمی به نام 
دروازه نهم می‌سازد و در ان نشان می‌دهد که شیطان به عنوان یک 
محبوب و معبود از سوی تمام مردم جهان طلب می‌شود. این فیلم بیان 
می‌کند که راه دستیابی به شیطان و بهره‌مندی از حمایت و قدرت او نه 
فقط با شهوت گرایی ممکن است, چنانکه زنی به نام «لیانا» چنین 
می‌انگاشت و نه تنها با دانش و شناخت آنطور که استاد دانشگاهی به نام 
«بالکان» گمان می‌کرد. نقش اول فیلم به نام «دین کروس» که یک محقق 
کتابشناس است و شخصیتی, حریص, فریبکار, پول پرست و هوسران دارد 
و طیر ماه جع با فاص سس است سای 
می‌رسد و از دروازه نهم می‌گذرد. در این فیلم نشان داده می‌شود که 
شخصیت‌های فرهنگی در کشورهای گوناگون درصدد ارتباط با شیطان 
هستند و در انجمن‌های سری نظیر انجمن مارنقره‌ای شرکت می‌کنند. 

در فیلم دیگری به نام کنستانتین نشان داده می‌شود که شیطان بر این 
جهان تسلط دارد و مرگ به دست اوست و در ده‌ها فیلم دیگر این مضامین 
که شیطان قدرتمند است و کامیابی و خوشبختی را به بندگان و پیروانش 
می‌بخشد. تکرار شده و هنوز می‌شود. در سال 2008 فیلمی با نام گابریل 
ساخته شد, که همان جبرئیل به زبان عبری است. 

در این فیلم زمین طلسم شده و در ظلمت و تاریکی فرورفته است. 
خداوند گابریل را برای نجات انسان‌ها و خروج آنها از تاریکی می‌فرستد. 
گابریل در آغاز به جستجوی فرشتگانی که پیش از او فرستاده شده بودند 
می‌روده اما می‌بیتد که انها الوده شنده و رسالت آسمانی.خویش را رها 
کرده‌اند. 

تصمیم می‌گیرد که خود به مبارزه با شیطان و پایان دادن به تاریکی 
بیردازد. اما در نهایت وقتی به کانون فرماندهی شیاطین می‌رسد می‌بیند 
یکی از فرشتگان که پیش از او به زمین آمده بود به نام سمائیل مرکز 
بر اساس نگرش بهودی مسیحی که فرشتگان را به اجبار در خدمت خداوند 
صو 3 ات۸ سمائیل به گابریل هب فش تاه اراد قیام کرده‌ام. تو برادر 
من هستی و من تو را دوست دارم, بیا تا با هم مبارزه کنیم. گابریل در 


پاسخ او بر وظیفه خود تاکید می‌کند و با سمائیل وارد مبارزه می‌شود. بعد 
از اين که به هم اسیب می‌رسانند. سمائیل باقی مانده نیروی خود را به 
گابریل می‌دهد و از او می‌خواهد که راهش را ادامه دهد. در پایان فیلم 
گابریل رسالتش را واگذاشته و با خشم به سوی خدا صعود می‌کند تا مانع 
از تباهی سایر فرشتگان به دست خدا شود. 

این تکرارها که در بهترین قالب و با آخرین تکنیک‌های فیلمسازی و 
جلوه‌های ویژه تولید می‌ شود به ندریج انديشه‌ها و انگیزه‌ها و هنجارهای 
اجتماعی را تغییر خواهد داد و اگر برنامه‌ای برای مواجهه با اين حرکت و 
روشنگری مردم وجود نداشته باشد, دیری نخواهد گذشت که بسیاری از 
مردم که اتفاقاً اهل علم و هنر هستند. شیطان گرا خواهند شد. , 

پیامبری برای این دین خرافی را بازی می‌کند. . _ 

ما در دوره‌ای زندگی می‌کنيم که اسرار قرن‌های گذشته بدون ملاحظه 
فاش می‌شود. رازها و نمادهای انجمن‌های مخفی قرون وسطا و 
فراماسونری مدرن در عصر پست مدرن به نمادها و الیمان‌های هنری 
تبدیل شده و در برابر چشم تمام مردم دنیا قرار گرفته است و 
محرمانه‌ترین ایین‌های ماسونی در اخرین فیلم «استنلی کوبریک» به نام 
«اباداو ۷۷۱06 6۷65» به نمایش گذاشته می‌شود. امروز شیطان به بخش 
عمده‌ای از منابع اقتصادی, کانون‌های فرهنگی و نهادها و روابط سیاسی 
مسلط شده و بی‌پرده خود را نمایان ساخته و انسان‌ها را وامی دارد تا 
کاری را در برا, بر او انجام دهند. که خودش در برابر انسان نکرد و از 
فرمان پروردگارش سر باز زد. سی و یک سال بعد یعنی در سال 1999 
همین کارگردان فیلمی به نام دروازه نهم می‌سازد هر آن نشان می د هد 
که شیطان به عنوان یک محبوب و معبود از سوی تمام مردم جهان طلب 
می‌شود. این فیلم بیان می‌کند که راه دستیابی به شیطان و بهره‌مندی از 
حمایت و قدرت او نه فقط با شهوت گرایی ممکن است. چنانکه زنی به 
نام «لیانا» چنین می‌انگاشت و نه تنها با دانش و شناخت آتطور که استاد 
دانشگاهی به نام «بالکان» گمان می کرد. نقش اول فیلم به نام «دین 
کروس» که یک محقق کتابشناس است و شخصیتی, حریص, فریبکار, پول 
پرست و هوسران دارد و به طور کلی اهل علم و عمل یا شناخت و شهوت 
است., به شیطان می‌رسد و از دروازه نهم می‌گذرد. در اين فیلم نشان 
داده می‌شود که شخصیت‌های فرهنگی در کشورهای گوناگون درصدد 
ارتباط با شیطان هلستند و در انجمن‌های سری نظیر انجمن مار نقره‌ای 
شرکت می‌کننددر فیلم دیگری به نام کنستانتین نشان داده می‌شود که 
شیطان بر این جهان تسلط دارد و مرگ به دست اوست و در ده‌ها فیلم 


بندگان و پیروانش می‌بخشد, تکرار شده و هنوز می‌شود. در سال 20۳09 
شام هام کارا شاه ی همان خر مان رت ات 
در این فیلم زمین طلسم شده و در ظلمت و تاریکی فرورفته است. 
خداوند گابریل را برای نجات انسان‌ها و خروج آنها از تاریکی می‌فرستد. 
گابریل در آغاز به جستجوی فرشتگانی که پیش از او فرستاده شده بودند 
می‌رود. اما می‌بیند که آنها الودم‌شتمه رسالت اسمانی خوتشن نادور ها 
کرده‌اند تصمیم می‌گیرد که خود به مبارزه با شیطان و پایان دادن به 
تاریکی بپردازد. اما در نهایت وقتی به کانون فرماندهی شیاطین می‌رسد 
ی بیتد یکی از :فرشتان که بیش از اه به زمین آمدم نود به تام سفاتیل 
مرکز تمام شرارت‌هاست. 
بر اساس نگرش بهودی مسیحی که فرشتگان را به اجبار در خدمت خداوند 
ضی دا ند سمائیل به گابریل مق گنه هر سرا را قیام کرده‌ام. تو برادر 
من هستی و من تو را دوست دارم, بیا تا با هم مبارزه کنیم. گابریل در 
پاسخ او بر وظیفه خود تاکید می‌کند و با سمائیل وارد مبارزه می‌شود. بعد 
از این که به هم اسیب می‌رسانند. 7 
گابریل می‌دهد و از او می‌خواهد که راهش را ادامه دهد. در پایان فیلم 
گابریل رسالتش را واگذاشته و با خشم به سوی خدا صعود می‌کند تا مانع 
از تباهی ساير فرشتگان به دست خدا شود این تکرارها که در بهترین قالب 
و با آخرین تکنیک‌های فیلمسازی و جلوه‌های ویژه تولید می‌شود, به تدریج 
اندیشه‌ها و انگیزه‌ها و هنجارهای اجتماعی را تغییر خواهد داد و اگر 
برنامه‌ای برای مواجهه با اين حرکت و روشنگری مردم وجود نداشته باشد, 
دیری نخواهد گذشت که بسیاری از مردم که اتفاقا اهل علم و هنر هستند, 
شیطان‌گرا خواهند شد سینما آخرین پرده‌برداری از تفکر شیطانی است که 
آشکارا و گیرا نقش پیامبری برای این دین خرافی را بازی می‌کند. 
ما در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که اسرار قرن‌های گذشته بدون ملاحظه 
فاش می‌شود. رازها و نمادهای انجمن‌های مخفی قرون وسطا و 
فراماسونری مدرن در عصر پست مدرن به نمادها و الیمان‌های هنری 
تبدیل شده و در برابر چشم تمام مردم دنیا قرار گرفته است و 
محرمانه‌ترین ایین‌های ماسونی در آخرین فیلم «استنلی کوبریک» به نام به 
نمایش گذاشته می‌شود. امروز شیطان به بخش عمده‌ای از منایع 
اقتصادی, کانون‌های فرهنگی و نهادها و روابط سیاسی مسلط شده و 
بی‌پرده خود را نمایان ساخته و انسان‌ها را وامی دارد تا کاری را در برابر 
او انجام دهند, که خودش در برابر انسان نکرد و از فرمان پروردگارش سر 
باز زد. نتیجه گیری در این تحقیق نگاه حداکثری به شیطان‌پرستی ارائه 
شده است که شاید عده‌ای آن را برنتابند. اما این واقعیتیست که جریان 
داشته و به همین جهت تاریخ حیات بشر, تاریخ حیات طیبه که در ولایت 


الهی تحقق می‌یابد نیست, بلکه تاریخ حیات دنیاست که در ولایت شیطان 
صورت بندی می‌شود. (16) شیطان تا این جای تاریخ با بشر همراه شد و 
به کمک شیاطین انس و نیروی فعر و اراده انها که در اختیارش قرار دادند, 
(17 مقدماتی را فراهم کرد و اکنون بی‌پرده پرستش خویش را از انسان 
مخحداهه خفیظان ساو یی است مر ی‌های ام رتست ها بع 
علت اينکه انسان با او همراه شده و در جهت خیر سستی ورزیده, این 
ضعف و سستی به تمام زندگی او شکل داده و وضعیتی غیر انسانی و 
نکبت بار پدید اورده است. ۲ 

امروز روزیست که شیطان خود را بی‌پروا اشکار می‌کند و نام خویش را 
فریاد می‌زند و آدمی را به پرستش خود فرا می‌خواند. تا کنون برای 
شیطان نام آوازه‌اش اهمیتی نداشت و تنها داشتن پیروانی جاهل و ند عانت 
تسلیم رضا نایت بخش بود, اما اکنون کبر شیطان پرده‌های تزویرش را کنار 
می‌زند و چهره کریه او را در زندگی رنج آور روزگار ما نمایان می‌سازد و 
دقیقاً در اين شرایط است که بیداری انسان و عزم او برای تحول تاریخ و 
جبران گذشته امید می رود. 

ناکامی‌ها و رنج‌های روز گار ما که هماهنگ با اوهام و ارزش‌های شیطانی 
ساخته و پرداخته شده است, فرصتی برای بازگشت به خود و یافتن جوهره 
ال درون اسان است:«حقیعیی که کش آن مار وضع هوجودا 
حقیقت عالم و آدم را : به طور اس یی فا 
دگرگونی, جامعه بشری را فرا می 

در میانه آن کشف و این اضطرار ِِ میس 
کشتی نجات را به گرداب روز گار می‌اندازد. 


کاعا ع< علا کل کز< کل لا عل< کل کل 


پی‌نوشتها: 

1 کم دض او و 26 

. همان. ص 96 
ی 
ام ها ی 1 
کمی ته 300, ص 99 و 98 

شب را ورق بزن. ص 19 

همان. ص 21 

کمی ته 300, ص 103 

همان ص‌ 93 

امین وشن تارفن 195 
صا یت رم 21 243 
ها تمس 109 


ند با چ سا هو ند و6 ها 


3. رقص شیطان, ص 280 و 282 
4. همان. ص 356 و 358 

5. فرهنگ کامل فیلم. ص 387 

16 تحلیل تک طیبه از دیدگاه قرآن, 0 10 


قد ]ره 
یاو من انس رجا اشتفتع تقضیا ده 0 اج الذی اجَلّت نا 


قال النار ز متاکم خالدین في‌ها ما ال | ن ریک حکيم عَليمْ و کذلک 
توّلی بَعَضَ الظالمین بعضَّا بما کائوا که ی م / 128). 

منبع. 

پگاه حوزه 


برگرفته از سایت ]6 ۲۵56۱00۳۰ ۱۲۵://۷۷۷۸۷۷۷۰ 


لباس و زیور آلاتی با این نشان‌ها را نخرید 


نویسنده: سارا جمال آبادی 

نقره, تیتانیوم, برنز ... گردنبند. انگشتر, گوشواره ... جنوب شهر, شمال 
شهر, همه جا این زیور الات عجیب را پشت ویترین مغازه‌ها و در دست و 
گردن بعضی جوان‌ها می بینیم . . ستاره پنج پر صلیب وارونه, صلیب نز 

و ده‌ها نماد عجیب غریب دیگر که مدتیست روی لباس‌ها, کمربندها, کلاه‌ها 
و آویزها و زیور آلات بدلی جا خوش کرده‌اند. 

خیلی از فروشندگان يا کسانی که از این نمادها استفاده می‌کنند, واقعاً 
نمی‌دانند که اينها جزو نشانه‌های گروه‌های شیطان تست اند ختیه. ]نما 
فقط به چشم بدلی جات ساده و ارزان قیمت نگاه می‌کنند که باعث جلب 
توجه دیگران می‌شوند. آنها اگر بدانند معنای هر کدام از اين نشانه‌ها 
چیست و پشت هر کدام از آنها چه عقاید مخوف و تاریکی وجود دارد. شاید 
دیگر هرگز به سمت آنها نروند. 

ستاره بیج بر واژگون 

شاگرار اجان شا یو بای انم همطل 
تاریخ توسط مذاهب و فرقه‌های گوناگون مورد استفاده قرار گرفته است. 
یکی از موارد استفاده این نماد در مراسم مخفیانه و جادوگری برای احضار 
ارواح شیطانی است. «ِ«ِ 

این ستاره نشانگر چهار ماده حیات «اب, آتش, خاک و باد» و روحی 
شیطانی است که گرداگرد آنها را احاطه کرده است. 

در نان پرستش جادوگران یونانی پنتاگرام به عنوان جهان کوچک ) بدن 
انسان) شناخته می‌شد.. 

این باور باعث به وجود آمدن احساسی در بین جادوگران می‌شد که توسط 
آن با شیطان ارتباط ی وت مقاصد سیاه خودشان از 
۷ از ز جادوگران مشهور در اين زمینه, جیوردانوبرونوست که درباره سوء 
استفاده از پنتاگرام در جادوهای سیاه هشدار داده است. 

پنتاگرام هنوز هم به عنوان شاخص اصلی رسوم پرستش جادوگران به کار 
می‌رو ور مین آننکه عامل بییه امین سوم و بشریقات دیکر ی همه رن 
ادیان مختلف شده است. 

یکی دیگر از نمادهای کثیف شیطان پرستی که در عرفان کابالا (عرفان 
یهودی) اهمیت خاصی دارد, بز يا قوچی به نام بافومت است. 


این علامت فقط مخصوص شیطان پرستان است و در جواهرات هم بسیار 
مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

شاف سا در مان اوه در شا که زان مت نوی 
استفاده از بز در نمادهای شیطان پرستی به خرافات قرون وسطی بر 
می‌گردد که ساحره‌ها را همواره بزها و بز را نماینده شیطان می‌دانستند. 
ستاره شش پر 

هگزاگرام به صورت دو مثلث درون هم نشان داده می‌شود. این سمبل 
قدمتی بسیار طولانی در جادوگری دارد؛ خصوصا کسانی که ادعا می‌کردند 
از قدرت تاریکی استفاده می‌کرده‌اند با این نماد سر و کار داشته‌اند. 

در بعضی منابع این نماد را همان ستاره داوود می‌دانند که امروزه در وسط 
پرچم اسرائیل دیده می‌شود ولی در بعضی منابع می‌گویند این ستاره 
ربطی به آن ستاره ندارد. چشم لوسیفر 

به ه این می‌گویند علامت لوسیغر (یادشاه جهتم) که‌زیکی از سمیل‌های 
ی #4 ۳ 1 ۰ خان 0 0 0 
چشم شیطان 

اين چشم را چشم شیطان می‌دانند و ادعا می‌کنند کنترل جهان را در دست 
دارد. از اين علامت در عیب گویی, پیشگویی, سحر و جادو و نفرین و 
مصیبت خواستن برای دیگران استفاده می‌شود. البته ادعای دیگری هم که 
این سمبل دارد کنترل روح و همه فسادها و انحراف‌هاست. 

زمان هشدار 

ببینید, این علامت چقدر شباهت دارد به چشم شیطان, این علامت البته یک 
سر و گردن از علائم دیگر بالاتر است. 

چون می‌گویند می‌تواند آنچه را که شما می بینید و می‌ شنوید؛, کنترل کند و 
جفت راهم خی کفوضا ان را به گونه‌ای دیگر ببینید. 

شاخ ایتالیایی 

نام دیگر این علامت. تک شاخ با لاپریکان است. 

ادعا می‌شود لاپریکان جن کوچکیست که هر کس آن را گرفتار کند, 
گنج‌های نهفته را به دست می‌آورد. 

این علامت توسط یک لرد اسکاتلندی ایرلندی معرفی شد. 

شیطان پرستان ادعا می‌کنند این علامت موجب خوش شانسی و 
خوشبختی می‌شود و همچنین می‌تواند قدرت چشم شیطانی را دفع کند. 
همچنین آنها ادعا می‌کنند شیطان با این علامت می‌تواند از مال شما 

آنخ: 


در اصل یک سمبل مصریست که ادعا می‌شود موجب طول عمر می‌شود. 
البته گروه‌های شیطان پرست آن را موجب افزایش قدرت شهوانی 
می‌دانند. 

هن 
سمبل در میان جواهرات و امن گردن خیلی استفاده می‌شود. ۲ خصوصا از 
سوی خوانندگان گروه‌هایی که ادعای شیطان پرستی دارند و روی جلد 
البوم‌ها هم زیاد این علامت زده می‌شود تا وسیله‌ای برای شناسایی انها از 
سای طحا رانا شند: 

زودیاک 

ستاره 12 پری که در مراسم قدردانی از خدای کذب يا همان خدای 
شیطانی استفاده می‌شود. 

اا ال سا سای ای کی وا ها اس عاسته 
استفاده می کنند. 

بهتر است قبل از خرید لباس به خصوص تی شرت‌های خارجی حواستان 
باشد که علائم شیطان پرستی روی این لباس‌ها نقش نبسته باشند. 
ستاره جدی 

سر بزغاله يا ستاره جدی يا خدای سحر و جادو؛ علامت جادوگران است و 
بیشتر در مراسم قربانی استفاده می‌شود. 

دلیل اصلی شیطان پرست‌ها برای استفاده از اين علامت رد ادعای 
مسیحیت است که می‌گویند مسیح عَلَیّه السلاْم است که به خاطر گناه 
دیگران به صلیب کشیده شد. 

علامت ضاح 

اگر نگاهی به این علامت بیندازید باز هم شکل متغیری از صلیب را 


این شکل البته بر روی سنگ قبر سربازهای هیتلر هم حک می‌شد. 
سوسک 

در اصل یک نماد مصریست و نشانه‌ای از تناسخ و البته نمادی از شیطان. 
ازنه: و 

این علامت نشانه ویرانگریست و در دنیای افسانه و اسطوره شناسی این 
علامت اسلحه زئوس ( خدای خدایان در اساطیر یونانی) است و نشانه 
قدرت و برتری بر دیگران. 

صلیی. شیطان 

اگر کمی به این شکل نگاه کنید علامت تیه ال کی رز ری رد 


می‌گویند این علامت می‌خواهد قدرت خدا را زیر سوال ببرد و درون 
خودش سه چیز را نهفته دارد: 

شیطان, جسمیت شیطانی و حمله به کتاب عتیق. 

این سمبل کاملا زیر نفوذ تفکر شیطانی است. 

۳۳۳ 06 

عدد 666 و ۲۳۴ ششمین حرف انگلیسی که متناظر عدد 666 است, از 
نمادهای شیطان پرستی محسوب می‌شوند. 

6 علافت: انسان و تشانه چاندار (هیولا) استت: 

این عدد طبق بخشی از کتاب مکاشفه یوحنا, عدد شیطان معرفی شده 
است. 

در مکاشفات نوشته شده: ۲ 

«جانور عجیب دیگری دیدم که از زمین بیرون آمد. اين جانور دو شاخ 
داشت مانند شاخ‌های بره و صدای وحشتناکش مثل صدای اژدها بود. 
تژرف و کوچک, فقیر و غنی, , برده و ازاد را وادار کرد تا علامت مخصوص را 
روی دست راست يا پیشانی خود بگذارند و هیچ کس نمی‌توانست شغلی 
به دست آورد با چیزی بخرد مگر اينکه علامت مخصوص این جانور یعنی 
اسم يا عدد او را بر خود داشته باشد. 

این خود معماییست و هر کس با هوش باشد می‌تواند عدد جانور را 
محاشت کید ۱ 

این عدد اسم یک انسان است که مقدار عددی آن به 666 می‌رسد.» 
(انجیل, مکاشفات یوحنا / 13: 18 - 11) 

خیلی از گروه‌های شیطان پرست از این عدد به انواع مختلف استفاده 
می‌کنند؛ مثلا روی جلد البوم‌ها, تعداد تکثیر شده‌شان و ... ستاره و ماه 
این تاه لین اشالیه انا سار یه رفن ناویل ات 
جادوگرها از اين علامت استفاده می‌کنند و شیطان پرست‌ها هم از این 
آنارشی 

آنارشی به معنای هرج و مرج و زیر پا گذاشتن قوانین است؛ یعنی همان 
چیزی که خیلی از شیطان پرست‌ها دنبالش هستند با این عبارت که «هر 
ایا تام پم رای هام با وهی سال‌ها ‏ ردان شاه 
استفاده می کنند. 

صلیب شکسته با چرج خورشید 

ما این علامت را روی لباس و پرچم نازی‌ها دیده‌ايم ولی قدمت این نشانه 
به خیلی پیشتر از زمان هیتلر بر می‌گردد. 

صلیب شکسته در شنک نوشته‌های بودایی و رومی و یونانی کهن دیبده شده 
و امروزه مورد استفاده گروه‌های شیطان پرستی قرارهت کیرد 


دز آیین برش خور شین این علافت تشانه مستر جر کت خورشید در 
فان اسشت: 

شاخ‌های شیطان 

به جز همه این علامت‌ها, سه علامت دیگر هم وجود دارد که هر کدام به 
نوعی می‌خواهند سمبلی از شیطان باشند که در تصورات قدیمی دارای دو 
منیع. 
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مفهوم شیطان در طول قرن‌ها مورد مکاشفه قرار گرفته است. 

در سنت مسیحیان جودو (مسیحیت بهودی). شیطان به عنوان بخشی از 
افرینش شمرده شده است که در بر گیرنده‌ی قانونی است که می‌تواند در 
مقابل خواست خداوند, مخالفت کند و با اختیار تام خود, قادر است مبارزه 
یکی از تفسیرهای یهودی می‌گوید: 

تنها زمانی که پتانسیل توانایی تخلف از خواست خدا را داشته باشید و با او 
در خلال قرن‌ها این مفهوم. به مخالفت صرف علیه خداوند, تحریف شده 
است. 

این دیدگاه که هر چیزی نقطه‌ی مقابل خود را دارد و خداوند (تماما خوب) 
باید یک نیروی بد (شیطانی) نیز در مقابلش باشد. 

(بسیاری از الهه‌های قدیمی نیز این نیروهای بد را در خود داشته‌اند, به 
طور مثال؛ تمدن مصر باستان نیز. چنین باوری را داشته است) 

میان آموزه‌های دی میت و یود از آن اسلام, که هر دو پیروان بسیاری 
بدست آوردند و یک رستگاری اعلا را برای خود قائل هستند و به زندگی 
بعد از مرگ اعتقاد دارند. شیطان وجود دارد و در همه‌ی جهان بینی‌های 
الهی, شیطان سعی دارد انسان‌ها را به گناه و ضلالت برساند. با رشد رو 
به جلوی جامعه از دوران اصلاحات 4 روشنفکری (قرون 17 و 18), 
مردم در جوامع غربی به پرسش سوالاتی راجع به شیطان کردند و 

ن نیز در پاسخ به تدریج بزرگ و بزرگتر شد, لذا شیطان پرستی به 
هرت یی رتسم کمن سوم کش کر مخالفت دارد. ظهور پیدا کرده 
است. 
به علاوه شیطان پرستی, بر مبنای آموزه‌های مخالف دین‌های ابراهیمی, به 
قدیمی‌ترین شاهد ثبت شده راجع به این واژه (شیطان پرستی) در کتاب 
یتیک کنات از اسیی «تومانم دارگ 1565۳ ره لشیم می حور 
که در آن از کلیسای انگلیس دفاع می‌کند: 
«در خلال زمانی که مارتین لوتر برای اولین ها ملحد و شیطان 
پرست خود را به آلمان آورد, ...» در حالی که مارتین لوتر خود هر گونه 
ارتباطی را ۱ ۱ کلمه‌ی شیطان در ابتدا از 
دین بهود و در مسیحیت و اسلام تکمیل یافته است. 


شود : 

بهود. 

شیطان در یهودیت, در لغت به معنای «دشمن» يا «تهمت زننده» است و 
همین طور نام فرشته ایست که مومنین را مورد محک قرار می‌دهد. 
شیطان در بهود به عنوان دشمن خدا شناخته نشده است؛ بلکه یک خادم 
خداست که وظیفه دارد ایمان بشریت را مورد آزمایش قرار دهد. 
مسیحیت: در بسیاری از شاخه‌های مسیحیت. شیطان (در اصل لوسیفر) 
قبل از آن که از درگاه خدا طرد شود, یک موجود روحانی با فر شته بوده که 
در خدمت خداوندگار بوده است. 

گفته می‌شود شیطان از درگاه خداوند به دلیل غرور بیش از حد و 
خودپرستی طرد شده است. 

معتقدند شیطان کسی بوده که به انسان گفته است می‌تواند خدا شود و 
موجب معصیت اصلی انسان در درگاه خدا شده است و در نتیجه از بهشت 
عدن اخراج شده است. 

از شیطان در کتاب یونانی «دیابلوس» به عنوان روح پلید نیز نام برده شده 
است که به معنای «تهمت زننده» یا «کسی که به ناحق دیگران را متهم 
می‌کند.» واژه‌ی از فعلی به معنای «پرت کردن» يا «انتقال دادن» نشات 
گرفته شده است. 

در حالی که لاوی ادعا کرده است که این واژه از زبان سانسکریت مشتق 
شده و به معنای الهه است. 

استاای موی فان دن قری قطان هتسه اقا کار جاور و 
دشمن است. ۱ 

این یک عنوان است که معمولا به موجودی به نام ابلیس صفت داده 
می‌شود. ابلیس یک جن بوده است که از خدا نافرمانی کرده است؛ لذا از 
سوی خدا محکوم شده است که به عنوان منبعی برای گمراهی انس و جن 
باشد و ایمان آنها, آن هنگام به دست می‌یابد که از مکر و وسواس شیطان 
به دور باشند و خداوند به شیطان تا روز معلوم فرصت داده است. 


مذ هب سازی» بهود و جوانان 


سران یهودی دنیا عزم جدی بر نابودی هر عقیده‌ای دارند, آنان تمامی 
اصول و تئوریها را بهم می‌ریزند, نظامها و حاکمیت‌ها را لرزان می‌سازند, 
خانواده‌ها را ویران و نقش مدیریت ی پدرها و مادرها را لگدمال می‌کنند. 
آنان تنصمیم گرفته‌اند که به هی کس اجازه اظهار وجود ندهند, رسماً اعلام 
می‌کنند همه باید تحت اداره بهود باشنندء همه باند.نه شتندن ضداخ. آنان 
عادت کنند. _ 

همه چیز را آنگونه که خود می‌پسندند, می‌خواهند. جوانان را در دنیایی از 
خیالات و اوهام شاعرا: نه گرفتار می‌سازند و به وقت استیصال و سر 
خوردگی لحظه‌ای که جوان به هر چیزی چنگ می‌زند تا خود را از مهلکه 
نجات دهد مذهب جعلی ای که سران بهودی از پیش طراحی کرده‌اند در 
اختیار او می‌گزارند. 

بر اين اساس می‌گوییم: ۳ 

1 شیطان پرستی مذهبیست ساختگی که توسط سران بهودی ای که 
مدیریت افکار و اندیشه‌ها را در انحصار خود می‌پندارند به وجود امده 
است. 

بهود با صرف مبالغ هنگفت و با خدمت گرفتن هنرپیشگان, خوانندگان, 
نوازندگان, انتشار سی دی‌های آموزشی, مجلات, روزنامه‌ها و کاباره‌ها .. 
در صدد پر کردن خلاء روحی و معنوی جوانان غرب و به تبع جوانان شرق 
برامده است. 

تا جایی که بگفته‌ی رئیس بیمارستان نوجوانان نیوبورک» شیطان پرستی 
یکی از شایع‌ترین تهدیداتیست که در مقابل بچه‌های امروز قرار گرفته 
است. 

پر واضح است وقتی کلیسا نتواند در مقابل خواسته‌های معنوی جوانان 
الگوی مناسبی ارائه دهد, آنانی که خود را گرگ می‌خوانند هدایت گله‌های 
گوسفند را به عهده خواهند گرفت و کیست که متوجه استخوانهای شکسته 
کلیسا نشده باشد. 

رئیس بخش تحقیقات سری پلیس ابالات متحده می‌گوید: 

می‌توانید مرگ را در بیشتر کلیساها لمس کنید. چیزی برای ادامه حیات 
وجود ندارد.. ۱ 

2 شیطان ی فان ترسیم می‌کند که هیچ روزنه امیدی برای آن 
متصور نیست. . به همین جهت شیطان پرستی را جهان تازنی نمی خونتق:: 
ان ری رکه که و ی تعسو در 


تنوجیهی این گونه دارد: 

اگر بپرسی چرا خودت را می‌کشی؟ می‌گوید می‌خواهم بم حقیقت برسم و 
حقیقت در این دنیا به دست نمی آیند: یاضر عزیر اساام صلن الاد عامع 
آله ۳۹9 عبارتی دارد که می‌فرمایند: 

ور احر الزمان, دتباله-روها ان تابخردان پی روص می کته 

مذهب سازان عصر جدید بسیار زیرک هستند. 

انان به این حقیقت رسیده‌اند که هميیشه گروهی در دنیا وجود دارند که از 
هیچ گونه استقلال فکری برخوردار نیستند و متاسفانه این گروه کمتر به 
خردمندان تمایل دارند. بلکه میل بیشترشان به کسانی است که هوی و 
هوس را سر لوحه کار خود قرار داده‌اند. 

پروتکل‌های دانشوران بهود به صراحت به تربیت و آموزش افراد اشاره 
۳ می‌گوید: 

تربیت نشوند, نمی‌توانیم برنامه‌هایمان را در اين گونه جوامع مطابق با 
روشی کلی و یکسان پیاده کنیم. اما اگر برنامه‌ها را محتاطانه و توام با 
اموزش اغاز کنیم می‌توانیم در کمتر از یک دهه منش و خلق و خوی سر 
سخت‌ترین افراد را تغییر داده و انها را مانند افرادی که از پیش مطیع 
ساخته‌ایم به زیر سلطه خویش در اوریم.. 2 

4 به شیطان پرست تفهیم می‌کنند که دنیای شیطان پرستی زندگی در 
میان لجن است و هیچ وقت نمی‌شود در لجن زندگی کرد و به لجن آلوده 
نشد و هیچ چاره‌ای برای پاک شدن نیست جز مردن و رهایی از این دنیا.. 
5 به شیطان پرست می‌فهمانند زندگی در اين دنیا بر پایه دروغ است و 
همه باورهای مردم بر پایه همین دروغ شکل گرفته است, همه عادت 
کرده‌اند دروغ بگویند, لذا اگر حرف راست هم بزنید کسی آن را باور 
نمی‌کند. نت نت 

6 شیطان پرستی ایینی است که همه چیز را منفی ارائه می‌دهد. ادم 
شیطان پرست عمر شب را بلند می‌داند. او حتی خورشید را مانع از تابش 
نور می‌پندارد. آنان همه چیز را منفی می‌خواهند, اگر به باغ سیب بروند 
همه سیب‌ها را کال می‌بینند و اگر به تئاتر بروند همه بازیگرها را لال 
می‌پندارند. به شیطان پرست می‌گویند چشمهایت را باز کن, فقط ببین. 
مغزت را ببند. فکر نکن. نقش تو, نقش تماشا چی تتّاتر در این دنیا ست. 
ادم وقتی در دام ابلیس‌هایی که طراح و مدیران اجرایی احکام شیطان 
پرستی اند قرار می‌گیرد. به مثابه مواد خامی خواهد بود که هر شکلی را 
اراده کنند, از او می‌سازند. پروتعلهای دانشوران صهیونیسم جهت دادن به 
فکر و اندیشه مردم غیر بهودی را به کمک سخن پردازی و تئثوریهای 


وسوسه انگیز, کار متخصصان و مدیران بهودی ف داتق انا آنچنان به 
تبدیل آدمها ی که بسیاری از افراد از اینکه موجود دیگری شده‌اند 
که‌خووشان تیستدر خی داز تمی‌شونج جتی ابانی که فکر .ی کنند مذیر.ه 
طراح و برنامه ریز حداقل بخشی از شیطان پرستها هستند. تنها عاملی 
ناچیز و بی مقدارند که کورکورانه در خدمت ابلیس بزرگ قرار گرفته‌اند. 
7 راهی که برای شیطان نوت نیم من کنند: معغوین آنتت, که هر اده 
گرفتاری را به وحشی گری و نفرت سوق می‌دهد. 
اولا راه نیست, کوره راه است. 
مسیریست که به هیچ جا راه ندارد. بن بست است. 
رسما اعلام می‌کنند ما به مقصد نمی‌رسیم. برای شیطان پرست تفهیم 
می‌کنند جاده‌ای که در آن قرار دارد پر از خط کشی‌های در هم و بر هم 
است و او در یافتن راه خروج تا سر حد جنون و دیوانگی پیش می‌رود و 
سر انجام مطمتن می‌شود راه بازگشتی وجود ندارد. 
8 احیاء اخلاق مصیبت بار قوم لوط امروز از طریق گروه‌های شیطان 
پرست و وابسطه به آن ترویج می‌شود. پیشرفت هم جنس خواهی باور 
کردنی نیست. وا ۳ مقامات ارشد کلیسای انگلیس, پارلمان اتحادیه 
اروپایی انجمن اطلاعات جنسی و انجمن ان و پرورش اپالات منجده 
. ننگ آور است. 
آمرور دیگر صلیب‌های وارونه, ستاره پنج پر, خفاش, صورتهای نقاشی 
شده, ماسک‌های حیوانات درنده‌ی شاخ دار. برهنه پوشی ... تنها نشانه‌ها و 
سمبل‌های شیطان پرستی نیست. عمده‌ترین نشانه شیطان پرستی را در 
تجاوز و قتل به ویژه در تجاوز به کودکان و نوجوانان به همراه قتل نان 
باید دید. مدتی پیش روزنامه‌های امریکا نوشتند جمعی شیطان پرست 
دستگیر شدند که نوجوانان و حتی کودکان را وحشیانه مورد تجاوز قرار 
داده و با ساتور تکه تکه می‌کرده‌اند. 
استفاده افراطی از مشروبات الکلی, مواد مخدر» قرص‌های روان کردان و 
انرژی زاء استفاده و استعمال آلات مصنوعی. خوردن و آشامیدن ادرار و 
مدفوع ... معجونی از بیماری‌های روحی, روانی و جسمی به خصوص 
تتیار ها عفونی و ایدز را برای شیطان پرست‌ها به ارمغان اورده است. 
ایدز شایع‌ترین بیماری نزد شیطان پرستان است و 75 در صد عامل 
آلودگی شش هزار نفری که روزانه مبتلا به این درد بی‌درمان می‌شوند 
انتقال از طریق تماس جنسی است. ۱ ۱ 
همراه با خشونت است. 
که وحشت و نفرت را با خود دارد. آنان موظفند هميشه خشم و نفرت خود 
را نسبت به مسیح و سایر مقدسات اعلام کنند. 


خود را بی‌خانمانی بیابانگرد بیندارند که از عشق و محبت متنفرند. آنان 
خوانندگان بسیار خشنی, که در صدایشان می‌توان غرش حیوانات وحشی 
را شنید, سمبل قدرت شیطان پرستی می‌دانند. که کمبود و نیاز خود را با 
خشونت زیاد رفع می‌کنند. , 

اهانت به ادیان به عنوان ازادی بیان در تصنیف‌های خوانندگان شیطان 
پرست ترویج و تبلیغ می‌شود. اکنون موسیقی بی‌ریشه جاز که از 
۵موسیقی ۱50 ۱۷0 یهودیان گرفته شده در همه زوایای ذهن جوان 
امریکایی و ... رخنه کرده, به طوری که مایکل جکسون بهودی را از تمام 
مقدسین کلیسا برتر می‌دانند. روزی گروه بیتل‌ها از سر مزاح اعلام کرده 
بود که69۵/٩‏ از خدا| نیز معروف‌تر است و امروز گروه‌های موسیقی شیطان 
10 دوست جوان من بداند: ۲ 

بنیانگذار فرفه شیطان پرستی یک بهودی از خاندان لوی به نام انتوان 
لویست و در کلیسای شیطان آنتوان لوی, مناسک جنسی جایگاه خاصی 
دارد. همان رقص‌ها و کارهای جنسی که به وسیله فرانکسیست‌ها, به طور 
مخفی انجام می‌شد. امروز از طریق گروه‌های شیطان پرست مثل متالیکا 
در سطح عموم رواج داده می‌شود. صنعت سکس و بازرگانی تن که در 
ردیف سود آورترین تجارت‌های جهان است به همراه صنایع مشروب 
سازی, قاچاق مواد مخدر, قمار و صنعت سینما در انحصار بهود است. 
شبکه وسیعی از کلوبهای شبانه و فاحشه خانه‌ها توسط ویلیام ساموئل 
ور نویه بیلی رف که ار پهودیان فماخر به ایکا استتس با سس 
شد. 

غول صنایع مشروب سازی, یهودی مهاجر, ساموئل برنفمن است. 

که امروزه دفتر مرکزی کمپانی مشروبات الکلی برونفمن‌ها, به نام 
سیگرام در نیویورک است و در 120 کشور جهان شعبه دارد و فروش 
سالانه ان بیش از یک میلیارد ضُ است. 

سلطان دنیای پنهان رز بهودی, به نام روچیلد. که بزرگترین 
امپراطوری قمار را در ایالات متحجده ایجاد کرد او در قاچاق مشروبات 
الکلی و مواد مخدره سرمایه گزاری عظیمی نمود. 

اولترخ .فیلم بازیخ تما که در ان خر نم اخلاق شکسته شد, ماه آبیست نام 
دارد که توسط یک یهودی به نام اتوپرمی نگر به سال 1953 کارگردانی 
شد و برای اولین بار واژه‌هایی مانند. آبستن و باکره را به کار برد. سه 
سال بعد همین کارگردان یهودی فیلم مردی با دسته ای لایی را عرضه 
کرد و یک تابوی اخلاقی دیگر را شکست. او برای اولین بار به نمایش 
اعتیاد به هرویین پرداخت. پرمی نگر در فیلم بعدی‌اش که در سال 1959 
ساخته شد برای نخستین مرتبه. صحنه تجاوز جنسی را , تهتهایش درآورده: 





انسانیت زدایی, هدف اصلی همه فیلم‌های این کارگردان یهودی بوده است 
و اینک شیطان پرستی با اسطوره سازی و با ارائه مطالب گمراه کننده و 
پورنوگرافیی سعی در تحقیر جوانان و برده داری نوین دارد. 


منیع. 
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نویسنده: حمید رضا مظاهری سیف 

مقد مه شیطان گرایی یا شیطان پرستی سه دوره را از سر گذرانده است. 
شیطان پرستی بدوی, شیطان گرای در قرون وسطا و شیطان گرایی 
مدرن. شیطان پرستی مدرن ريشه در ادوار گذشته این تفکر داشته و 
آموزه‌ها و آیین‌های آن را در خود جای داده است و از جهت نسبتی که با 
نهاد سیاست و اقتصاد برقرار کرده از صور پیشین شیطان گرایی متمایز 
می‌شود. بنا بر اين برای شناخت دقیق و عمیق شیطان گرایی مدرن لازم 
است که نظر و گذری بر تاریخچه شیطان‌گرایی داشته باشیم. 

در این تاریخچه کوتاه خواهیم دید که گروهی از بهودیان تا اواسط قرون 
وسطا به غنی کردن داشته‌های فرهنگی خود مشخول وود ق ان را بر 
شالوده شیطان گرایی استوار کردند قزر ان بر یعنی دود 
دوازده و سیزده به تدریج از آیین و افکار خود پرده برداشتند و امروز 
می‌روند تا دنیا را با بینش و ارزش‌های خود هماهنگ سازند. شیطان گرایی 
بدوی مطالعات تمدنی (1) و مردم نگاری‌های مربوط به قبایل بدوی (2) 
رد پایی از اعمالی را که ما امروزه شیطانی می‌دانیم نشان می‌دهد. 
شیطان گرایی بدوی شالوده‌ای خرافی داشته و به نوعی انحراف از مسیر 
تعالیم پیامبران گذشته بوده است. 

ادیان ابتدایی که پیامبران الهی برای بشر می‌آوردند مثل ادیان ابراهیمی 
در راستای پیوند میان ساحت مادی و معنوی زندگی انسان بود. 

پیامبران می‌کوشیدند تا دست خلاق و روزی بخش خداوند را در چرخه این 
زندگی طبیعی آشکا ر سازند و از اين رهگذر مسیر رشد و تعالی انسان را 
بگشایند. ۲ 

به دنبال تعالیم انبیا مردم کشت و زرع و باران و افتاب و سایر نمودها و 
پدیده‌های طبیعی را نشانه‌ای از پروردگار و لطف و رحمت او می‌دانستند و 
همواره می‌کوشیدند تا با ایمان و نیایش و آیین‌های معنوی. رحمت 9 برکت 
او را در زندگی خود جاری سازند. اما کاهی خشکسالی. می‌شند: با. آفتی 
تمام تلاش آنها را از بین می‌برد؛ در اين مواقع به جهت انحراف از تعالیم 
پیامبران کمکم معتقد شدند که هميشه تدبیر جهان به دست خداوند 
بخشنده و مهربان نیست, بلکه گاهی اوقات نیروهای شر و شیطانی هم 
دست در امور جهان دراز می‌کنند و بر سود و زیان انسان مسلط هستند. 
باور به اینکه شر و شیطان مستقلاً منشأً قدرت و اثر در عالم است, به 
باورهای ثنوی و دوگانه گرایی در الوهیت و ربوبیت انجامید و مردم گمان 


کردند که باتبا ین دای خیر وه زخفت :یه تتهابی: ها فعشان امین نقی‌ شود 
و لازم است که نیروهای شر را هم ستایش کنند و برای تعظیم و تجلیل 
شیطان نیز برنامه‌هایی داشته باشند؛ تا بدین هت از اراده شوم شیطانی 
در امان بمانند. از اين رو جشنهای پازفری می کرفتد:و دز آن بان 7و 

مردان ار 3 
و گاهی خون انسانها و کودکان رز تقدیم شیاطین می‌کردند )4( قربانی 
کردن فرزند نخست به خصوص اگر پسر باشد در بسیاری از قبایل بدوی و 
به خصوص در میان عبرانیان رایج بوده است (5) ِ 

در بعضی از دوره‌ها شیطان‌پرستی نسبت خود را با شیطان گسسته و به 
پرستش آلهه باروری تبدیل شد. 

آالهه باروری در حقیقت زمین بود که در وجود زن نمود می‌یافت. آپین 
آميزش آزاد, نيایش و طلب باروری و برکت در برابر الهه زمین و گاهی 
خدای مذکر و بارور کننده محسوب می‌شد. , 

در مصر خدای مذکر که نماد ان خورشید بود ازیریس نام داشت و الهه 
باروری که همسر او بود آیسیس يا ایزیس نامیده می‌شد. 

البته گاهی این موقعیتها جابجا شده و الهه آسمان به صورت مونت (نوت) 
و خدای زمین به چهره مذکر (گب) در می‌آمد. (6) 

اعمال جنسی علنی و جشنهایی که در آن رفتارهای 1 آشکارا 
انجام می‌شد با قانون تشابه در جادو‌گری هماهنگ بود. 

این قانون می‌گوید «هر چیزی مشابه خود را ایجاد می‌کند». از اين رو برای 
باروری هرچه بیشتر زمین, باید عمل جنسی و باروری را اشکارا و دسته 
جمعی در برابر زمین انجام داد تا محصول بیشتری یجاد شود. (7) 

خدا - مار تبدیل شد )8 ور بسیاری از کشورهای وا هنگام کاشت یا 
برداشت محصول هم اغوشی يا رابطه جنسی همسران و غیر همسران 
رایج بوده و در موارد زیادی هنوز هم ادامه دارد. (9) البته این ایینها و 
نمادها هموازن معنای غابت تداشته ودر سبالیت»مضا شتاور بوده اسسه 
معمولا هر ملتی که بر ملت دیگر غلبه می‌کرد خدای قوم مغلوب در خدای 
ملت پیروز منحل می‌شد و به صورت جلوه‌ای از او در می‌آمد (10) و بدین 
ترتیب گاهی خدای خیر جلوه خدای شر می‌شد و گاهی بر عکس. به هر 
حال برای شیطان نام و آوازه‌اش مهم نیست. بلکه داشتن پیروانی جاهل و 
بندگانی تسلیم, رضایت بخش‌تر و خواستنی‌تر است. 

رتور وهای که وعات له الم انس با رین افاد‌اگان مین 
شدن ایدئولوژی شیطانی وجود نداشت باز هم شاهد هستیم که ر گه‌هایی 


بهره برداری قرار می‌گیرد. 

مثلا اگر چه افلاطون فیلسوفی الهی انس 9 ولی به لت استفاده از 
انسانی به صورت زن - مرد که منشا احساس عشق است و نیز کمونیسم 
حللسی در طبقه اشراف معتقد شد. 

اینها بذرهای نهفته شیطانی در پونان باستان است که در روم به صورت 
مذاهب سری و پرستش خدایان حلللسی تبدیل شد (11 و در دوره 
رنسانس از طریق منابع عرفان بهودی بازگشت افتخا ر آمیزی به سوی آن 
اتفاق افتاد و به تمدن مدرن جهت داد. 

نکته قابل توجه که تداوم و بازتولید پی درپی شیطان‌گرایی را در ادوار 
مختلف و تا روز کا ۱ 
سال پیش قوم بنی اسرائیل در مصر و بابل و بین النهرین و به طور کلی 
مناطق شمال و شرق آفریقاء جنوب شرقی اروپا و خاورمیانه سرگردان 
بودند از اين رو هم باعث ترویچ و جابچایی این افکار در بین ملل مختلف 
می‌شدند و هم از انها علوم و ایینهای گوناگون را می‌اموختند و در 
دوره‌هایی که انبیا در بین اقوام و ملل به نشر تعالیم حق می‌پرداختند و 
شیطان گرایی منسوخ می‌شد, اين ایینها و باورها به صورت سری و 
محرمانه در بين گروه‌هایی از قوم بنی اسرائیل یا از اقوام دیگر باقی 
هقق ن9 کهیاز اند ور کار ها قوم بنی اسرائیل برای ما به یادگار مانده 
است 

قتبطان گرایی در قرون وسطا در دوره گذر از شیطان گرایی بدوی به 
فا رای سای ای میم می‌ساید کم سس سای سطات 
پرستی را تا دوره مدرن مستحکم می‌کند. 

آن اتفاق اين بود که قوم بنی اسرائیل به احتمال قوی برای منع دیگران از 
فراگیری علوم و دانش‌ها, اساسا دنبال کردن دانش و معرفت را در مقابل 
ایمان و میوه ممنوعه معرفی کردند. 

این مطلب در سفر پیدایش عهد عتیق وارد شد و با تدوین کتاب مقدس به 
تا اس میت موو نت 

الته اس از آن مارا مخت ی ار 
(هرمس. که بعدها خدای حکمت شناخته شد) و نوح. عقل و دانش انعکاس 
انوار خداوند و شالوده الهی افرینش معرفی می‌شد. (12) و اسرار علوم 
(13) 

ولی با نگارش نهایی تورات و بعد کتاب مقدس مسیحیان, رفتن به سمت 
علم و دانش, عملی زد دین و شیطانی پنداشته شد و شیطان به صورت 
مظهر خرد و دانایی و راهنمای بشر به سوی درخت معرفت درامد. در 


حکاکیهای «لویی برتون» از شیاطینی که توسط «جان وایر» شناسایی 
شدند, رابطه شیطان با علوم و فنون به خوبی روشن است. 

نخستین شیطان بعل (نام خدای خورشید در بابل) بود که کارشناس حقوق 
است و تفریحش شمشیر بازی است. ۲ 
فوراس با فورکاس شیطانی که از سرپرستان ارشد جهنم است, از گياهان 
دارویی و خواص سنگها اگاهی داشته, می‌تواند انسان را نامریی کند و قادر 
است علوم معانی و بیان و منطق و ریاضی را به او بیاموزد. بوثر هم یکی 
دیگر از سرپرستان جهنم است. 

او در منطق و طب استاد بوده و پنجاه خانواده از شیاطین در اختیار او 
هستند (14 

اینها فرشتگان شریری هستند که همراه شیطان از بهشت رانده شده‌اند. 
زتزآدو تکرش بهودی - مسیحی فرشتگان اسیر خداوند بوده و شیاطین آن 
دسته از فرشتگانی هستند که برای آزادی سر به عصیان گذاشته‌اند. 

تبعیت انسان از شیطان نیز باعث آزادی از فرمانبری در برابر پروردگار 
است. 

این احساس آزادی به خصوص برای کشاورزان و کارگران ضعیفی خوشایند 
و خواستنی بود که در قرون وسطا از همدستی کلیسا و اشراف رنح 
می‌بردند و به نام خدا| در بند مقامات دینی و دنیوی بودند. 

انها از تخیل نیروهای مرموز و سیه چهره با پوست کلفت و چروکیده که 
شبیه پوست زحمت کشیده و رنج دیده خودشان بود, احساس ارامش و 
همدلی بیشتری پیدا می‌کردند. 

از این رو در سده‌های پایانی قرون وسطا میل به شیطان پرستی و 
جادوگری در میان مردم اروپا بالا گرفت. نویدم کردهما یبهایی تا نام 
«سبت» يا «سابات» که در روز شنبه برگزار می‌شد و در آن رابطه آزاد 
جنسی انجام می‌گرفت. هم به زندگی خالی از شادی آنها هیجانی می‌داد و 
هم مخالفت با تعالیم کلیسا و احساس خوشایند آزادی را در آنها تقویت 
می‌کرد. نیز باید توجه داشت که این اعمال غیر اخلاقی برای آنها چندان 
کش فا تما و یاوخیم بودند که ناموسشان را در اختیار اربابان 
و اشراف قرار دهند. البته معنای نمادین باروری آن جشن‌ها در دوره 
باستان و زندگی بدوی نیز برای این رعیت‌های کشاروز قابل توجه بود. 

با این وصف خیر و برکت زیادی از شیطان به انسان رسیده و «گاهی هم 
اگر قصد شیطان شر بوده است وقتی انسانهای خوب و پرهیزگار و نیکوکار 
منصفانه با او رفتار کرده‌اند. حاصل کارش مبدل به خیر شده». (15) اگر 
چه او انسان را به عصیان و سرکشی وامی دارد اما انگیزه‌های سازنده‌ای 
مثل کنجکاوی, دی ادا وا برمی انگیزد و انسان را از 
قدرت و نفوذ بیشتر برخوردار می‌کند 


«او میل و هوس به ناشناخته‌ها را در ما تهییح فی کقة: رویا و امید به ما 
می‌دهد و تلخی و ناخشنودی عطا می‌نماید, اما در پایان ما را به بهتر 
رهنمون می‌شود و بدین ترتیب بیشتر در خدمت خیر است. 

او همان نیروییست که در راه شر می‌کوشد اما مسبب خیر است.» 

)16( 

گذشته از اين او ویژگیها و صفات قابل ستایش و تقدیر به خود می‌گیرد. 
به گمان میلتون «او یک یاغی نجیب اشرافیست که رنح جاودانی را بر 

تحقیر و اهانت ترجیح می‌دهد» (17) و صاحب قدرت و اثر در این ۳۳ 
و مرگ را به جهان قی آوز 3 (18) انسان می‌تواند با علم و دانش, به 
خصوص فنون سحر و جادو قدرت او را به دست آورد. در آن قرنها علم و 
سحر به هم آمیخته بود و به همین جهت کلیسا به سختی با دانشمندان و 
جادوگران مبارزه می‌کرد. در تصور قرون وسطایی شیطان گرایان شیطان 
یک فردگراست. 

او فرمانهای آسمانی را که رفتار و اصول اخلاقی خاصی را تحمیل 
می‌نمایند برهم می‌زند و واژگون می‌کند». (19) و تبعیت از او قدرت و 
لذت در زندگی را افزایش می‌دهد. 

گروهی از بهودیان در طول قرون وسطا علوم و اندیشه‌های به جاأ مانده از 
یونان را نیز فراگرفتند و با حضور در متن جهان اسلام اندیشه‌های آنها را 
نیز به خوبی فراگرفتند. حتی کسانی مثل ابن میمون اندیشه فیلسوفان و 
دانشمندان مسلمان را به غرب منتقل کردند و این در حالی بود که کتاب 
مقدس پیگیری دانش را عصیان در برابر خداوند می‌دانست. حتی نظریات 
و اندیشه‌های عرفای مسلمان تقریبً بدون تاخیر از طریق اعراب بهودی به 
آنها میر سید و این اندیشه‌ها را در گنجینه دانش‌های خود جا می‌دادند. 
شیطان گرایی مدرن شیطان‌گرایی مدرن از نیمه قرن شانزده آغاز شد. 
«کاترین دومدیچی» از خانواده بزرگ یهودی و دختر «لورنز» جادوگر بزرگ, 
همسر هنری دوم پادشاه فرانسه بود. 

بعد از مرگ همسرش مراسم بلک مس (۳۱۵55 ۱301ظ) را در بین اشراف 
و درباریان فرانسه بنیان گذاشت. (20) اين مراسم از روی مدل آیین‌های 
جادویی باروری باستانی و بدوی و گردهم آییهای جادوگران در قرون وسطا 
بازسازی شد و در مدت کوتاهی به دربار سایر کشورهای اروپا از جمله 
انگلستان, المان»و اتریش راه‌یافت. ۱ 
پس از مدتی کودکان ناخواسته‌ای که پدرانشان معلوم نبود و مادران انها 
را نمی‌خواستند. به وجود آمدند. در این جا بود که با ابتکار «کاترین دشی» 
با نام مستعار «لاوازین» مراسم اتاق درخشان طراحی شد و ایین شیطان 
پرستی را تکمیل کرد. اين مراسم باز تولید آیین قربانی انسان بدوی بود. 
اتاق درخشان کاملاً سیاه پوتثر <و نها منت رخ شایت. آن تنم بون 


در این اتاق نوزادان ناخواسته قربانی می‌شدند و خو نشان به شیطان 
تقدیم می‌شد (21) پس از مدتی این قضیه لو رفت و عده‌ای بازداشت و 
مجازات شدند, اما هنگامی که پای شخصیتهای بلند پایه به پرونده کشیده 
شد, مقامات دستور توقف پیگیری را صادر کردند و اين مراسم به طور 
مخفیانه و محرمانه ادامه پیدا کرد. (22) 

اين آیینها در طول قرنهای هفده و هجده در قالب گروه‌های سری که 
توسط اشراف ایجاد و رهبری می‌شد, ادامه یافت, گروههایی نظیر ژرمن 
گروهها مثل «انجمن اتش دوزخ» بسیار گسترده بوده و شاخه‌های متعدد 
داشتند. (23) سر انجام این گروهها به شکلگیری انجمنهای فراماسونری 
در انگلستان و فرانسه و از خمع اما کرانل ها اشاد ده سس اه 
ازویا و افزیکا.ه به ۱ رخنه کرد. 

در قرن نوزدهم دکتر «چارلز هاکس» نوشت: «در سراسر جهان شیطان را 
صادقانه‌تر و بیش از ز گذشته و در مقیاس عظیمتری پرستش می‌کنند.» 
(24) در قرن نوزدهم برای جا انداختن و مقبولیت شیطان پرستی 
کوششهایی صورت گرفت. «دیانا وگان» در کتابی با نام اعترافات داستان 
زنان شیطان‌پرستی را مطرح کرد که در کل اروپا محافلی را اداره ۲ 
می‌کردند و مردان را در مراسم خود می‌پذیر فتند. او نقل ضتین کنة که چگونه 
در این گروهها و محافل برای پرستش شیطان دست به اعمال غیر انسانی 
زده و در انتظار روزی بودند که اصول اخلاقی مقبول جامعه را براندازند. 
البته بعدا معلوم شد که این داستان دروغ بوده ولی برای معرفی و ترویج 
شیطان‌پرستی و سنجش اقبال مردم به ان نقش موثری داشت. 

در اغاز قرن بیستم چهره برجسته و رسوای شیطان‌پرستی دانشمندی به 
تام «الیستر کرولی» است. 

او تحقیقاتش را درباره حقیقت بشر و اعمال شیطانی در سال 1898 
هنگام پیوستن به گروه «هرمتیک اوردر» آغاز کرد سپس به جامعه 
جادوگران انگلیسی زبان ملحق شد که اعضایی مثل «دبلیو. بییتس», 
«آرتور مکن» و «دیون فورچون» داشت. بعدها به طور شخصی اعمال 
شیطانی بی‌سابقه‌ای را ابداع کرد و ظر قد ار انس به دورش گردآمدند و 
انجمن «شیطان برای شیطان» را به رهبری کرولی تشکیل دادند. این امر 
باعث شد که پایگاهی دائمی در جزیره چفالو واقع در سیسیل دایر کند و 
نام آن را صومعه تلهما (0۴ ۸۵۵06۷ ۲۵۱6۳۲5) بگذارد. او در سال 1947 از 
دنیا رفت و در مراسم تدفینش بلاک مس اجرا شد (25) 

رها رک سکاو ۷ کار اعسای کرو وه 
طلایی» بود, مطالعات گسترده‌ای را درباره آیین‌های بدوی و مذاهب 
باستانی انجام داد و روی اندیشه‌های کرولی بسیار مطالعه کرد تا اينکه در 


جزیره «من» در انگلستان ور اسان قدیمی موزه جادوگری دایر نمود. 
امروزه دو جریان اصلی شیطان‌پرستی در جهان رواج دارد. بخست 
شیطان گرایی (5316۳015۳0) لاوایی که با چهره شاخص «اآنتوان ساندور 
لاوی» شناخته می‌شود. او با تاسیس کلیسای شیطان و نوشتن انجٍ 
شیطانی در سال 1965 خود را جانشین کرولی و پاپ کلیسای شیطان 
معرفی کرد. این جریان معتقد است که موجودی به نام شیطان وجود عینی 
ندارد و شیطان تتها نماد امیال: آزژوها و لذتطلیی انتسان اسنتت: 
لاوی در آغاز کار دوست و همکاری ۳ به نام «مایکل آکینو» که در پی 
اختلاف عقیده با لاوی از او جدا شد و در سانفرانسیسکو معبدست را 
تاسیس کرد و جریان ستیانیست (56113۳5) را به راه انداخت. ستیانیستها 
به وجود عینی شیطان به عنوان پادشاه تاریکی معتقد هستند و سازمان 
مخفی و مخوف معبدست را رهبر جنبش جهانی شیطان‌پرستی می‌دانند. 
اين جنبش آمروزه در ابعاد وسیعی فعالیت می‌کند و به ویژه در عرصه‌های 
فرهنگی مثل نشر کتاب و نشریات و سینما پرکارند. جمع بندی در این 
تاریخچه کوتاه مطالب بسیار زیادی نهفته است, که حرکت تکاملی 
شیطان گرایی تا اواسط قرون وسطا شش تخر ی اتحشافی آن را از 
نیمه دوم قرون وسطا تا شیطان‌گرایی مدرن نشان می‌دهد. در این روند 
0[ ۱ 
از دوره‌های بدوی و باستان که در مصر و بابل و مناطق شمال افریقا, 
جنوب غرب اسیا و جنوب شرق اروپا اواره بودند و از تمدنهای مختلف 
توجه و تجلیل از نیروهای شر, ستایش الهه باروری و مادر - خدا را اموختند 
و فنون سحر و علوم جادویی و سار علوم و فلسفه‌ها را به تدریج 
فراگرفتند و حدود قرن یازدهم تا سیزدهم که نظریه تجّلی و سایر 
نگرشهای عرفانی از جهان اسلام توسط اعراب بهودی به گنجینه حکمت 
پنهان یهود منتقل شد. 
در این دوره یعنی مجموعه هزاره‌های باستان تا حد ود هزاره اول مسیحیت 
محوریت خانواده‌های بزرگ و پر نفوذ یهودی سپری شد. ۳ 
از حدود قرون دوازده و سیزده به تدریج تحرک انکشافی شیطان گرایی 
آغاز می‌شود که تا اغاز قرن بنیشت هو یکم ادامه قف نا ند: در این دوره که 
شامل سده‌های پایانی قرون وسطا, دوران نوزایی و عصر روشنگری و 
دوزه فدرن.می‌سشوژر تشاهد برده برد اری: و انکشاف نخرتها و اشفای 

نی هستیم. نخستین پرده برداری, ترویج و شیوع سحر و جادو در 
قردن یازده به بعد است که تا امروز به اوج خود می‌رسد. پرده دوم از 
قرن سیزدهم به بعد با علنی کردن عرفان بهود (کابالا / قبالا) آاعان مب نود 
و امروز به اوج جلوه‌گری خود رسیده است. 


پرده سوم علمگرایی و روی آوری به دانش در عصر رنسانس است, که با 
تکیه بر علوم سر و مبانی کابالا و در چهارچوب سنت یهودی - مسیحی 
رویکرد به دانش رقم می‌خورد. 

پرده چهارم, موسیقی شیطانی است که نمادها و آیینهای شیطانی را 
آشکارا به نام شیطان معرفی می‌کند و پرده پنجم سینمای شیطانی است 
که ایدئولوژی شیطان‌گرایی را در سراسر جهان تبلیغ می‌کند و پرده 
جادویی به ذهن جهانیان انداخته و همانند ساحران فرعون که ریسمانها را 
مارهای زنده و جنبنده نماياندند. شیطان را مدبری قدرتمند می‌نماید. در 
ابعاد دیگر این تحقیق روند پرده برداری از ایدئولوژی شیطانی قابل تامل و 
بررسیست که به فرصتی دیگر وا مق گذارنم. 
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هفت توهم اصلی لاوی 


تقریباً کل فلسفه‌ی لاوی بر هفت فرضیه‌ی اصلی تکیه دارد. که هیچ یک از 
آنها بر سنجچش منطقی پا دقیق نظام‌های اعتقادی مذهبی معاصر استوار 


تیلست 


اولین فرضیه‌ی اصلی وی اینست که تعهد دینی و لذت بردن از زندگی هم 
خوانی ندارند و هر یی از انها دیگری را نفی می‌کند. ِ 
او عقیده دارد, هر کسی که مذهب را یه صورت یک اصلی اساسی زندگی 
ار به عقیده‌ی او, چیزی 
به نام انسان مسیحی, که از زندگیش لذت ببرد. وجود ندارد. لاوی می‌گوید 
که انسان باید بین مذهبی بودن و حجسنجوی لذت, نی را انتخاب کند. 

او زندگی افراد مذهبی را زندگی رقت بار, بدون هیجان افسرده ساز 
در واقع. اگر حرف‌های لاوی را جدی بگيريم. فقط افراد مازوخیست (خود 
آزار), مسیحیت را خواهند پذیرفت. کسی که اولین هذیان از هذیان‌های 
هفت گانه‌ی وی را بیذیرد, ناخواسته در دام خواهد افتاد, زیرا| این فر ضیه, 
پیش نیاز قبول شیطان پرستی است. 


فرضیه‌ی دوم ؛ انسان ذاتاً خشن است 


لاوی عقیده دارد که همه‌ی انسان‌ها ذاتا به خشونت تمایل دارند. او چند 
مثال ارایه می‌د هد مثال‌هایی که نوجوانان کم سن. بی‌تجربه, نومید و 
خشمگین را مجاب می‌کنند که خشونت ارئثیست نه رفتار اکتسابی. وقتی 
نوجوان می‌پذیرد که خشونت کاملا طبیعی است, خود به خود می‌پذیرد که 
استفاده از خشونت نیز امری طبیعیست و «خشونت طبیعی» قابل قبول 
است و حتی. در بعضی موارد, مثلا هنگامی که برای ترویج شیطان پرستی 
و قدرت دادن به شیطان پرستان به کار می‌رود. تشویق هم می‌شود. وقتی 
این عقیده, به صورت یک واقعیت جاأ می‌افتد و پذیرفته می‌ شود, لاوی 
شیطان پرستان را تشویق می‌کند تا به هر کسی که برایشان مشکل ایجاد 
قف کنر ات برسانند. لاوی این خط مشی مسیحیت را که می‌گوید اگر 
کسی , به شما سیلی زد سوی دیگر صورت خود را به وی نشان دهید (یعنی 
فروتن باشید), به مسخره می‌گیرد و کتاب می‌خواهد تا هر 
کسی | کمجرا ت کند و به آنها سیلی بزند, له و لورده کنند. ۳ 

لاوی خشم رایکی از هفت گناه کبیره در مسیحیت نمی‌بیند, بلکه ان را 
لازمه‌ی سلامت نفس می‌داند, در نتیجه. خشم را پدیده‌ای طبیعی و غریزی 
یه شمار می‌آورد. این استدلال برای نوجوانی که به انجیل شیطانی جذب 
شندن: اشت :و در ان بهوتبال باسخی.یرای عشکلانت ر قد دی خود می رود 
بسیار مجاب کننده به نظر می‌رسد. خواننده‌ی جوان. یی درس خطرناک 
هی کیرز: 

احساسات خشم و کینه, عادی و غریزی است. 

بعد از آن لاوی نتیجه می‌گیرد که چون خشم و کینه بخش عادی ماهیت 
انسان است. تغییر دادن آنها غیر ممکن است. 

او خصومت را با درماندگی تر کیب می‌کند و این کار باعث می‌شود که 
خواننده‌ی بیچاره هر گونه انگیزه برای حل مشکلات خود را از دست بدهد. 
وقتی خواننده انگیزه‌ی خود برای بعی دادن 0 را از دست می‌دهد, 
همچنین, ی ۳ ۱ ی 
اگر تحقیقات و مطالعات انسان شناختی و روان شناختی, عکس این گفته 

را ثابت کرده باشند, همه‌ی انسان‌ها, با تمایل ذاتی به همکاری متولد 
می‌شوند و هرچیزی که نشان دهنده‌ی رفتار پرخاشگرانه است. در واقع. 
نتیجه‌ی سرکوب تمایلات طبیعی انسان است. 

به عقیده‌ی روان شناسان, پرخاشگری (یعنی پرخاش زیاده از حد) 


بنا بر اين. شیطان پرستی نیز غیرطبیعی است. 

لاوی با موذی گری, بد را به خوب تبدیل می‌کند. 

اوء به جای این که احساسات پرخاشگرانه را نتیجه‌ی دلسردی و شکست 
دز اند کین بداند, خواننده را تشویق می‌کند تا نتیجه بگیرد که آنها عادیست 
و همه‌ی انسان‌ها چنین احساسی دارند و در آخر, لاوی نتیجه می‌گیرد که 
تلاش برای تغییر دادن آنچه عادی و طبیعی است. کاری بی‌فایده خواهد 
بود. 


فرضیه‌ی سوم ؛ جای بد و خوب عوض شده 


اشاره 


لاوی عقیده دارد که مذهب نمی‌تواند همه‌ی نیازهای جوانان را برطرف کند 
چون کل مذهب اشتباه است, پس ارزش‌های مورد نظر او خود به خود باید 
اشتباه باشد. ۳ 

علاوه بر ان اگر مذهب و انچه درس می‌دهد همگی بد باشد, خود به خود 
باشد 


لاوی تلاش می‌ کند تا معنای لفوی خوب و بد را عوض کند. 


[علل جذابیت این فرضیه برای جوانان] 


برای نوجوانی که مشکلات روانی و هیجانی دارند. پذیرش این منطق, به 
دو دلیل, جذاب است. 


او لا؛ لاوی به نوجوانان اجازه می‌دهد که احساس گناه خود را به هیجان مشعت تبدیل کنند. 


نوجوانی که تحت تعلیمات مذهبی سفت و سخت بزرگ شدهاست, با 
پذیرفتن منطق لاوی در وارونه جلوه دادن خوب و بد, احساس گناه خود را 
کاملا از بین می‌برد. راحت شدن از دست احساس گناه و عذاب وجدان؛ 
تقویت کننده‌ی قوی برای نوجوانی است که منطق لاوی را می‌پذیرد. بنا بر 
این بعضی نوجوانان به سوی شیطان پرستی جذب می‌شوند؛ اما نه به 
خاطر ویژگی‌های آن, بلکه به خاطر غیر قابل قبول بودن متضاد آن, یعنی 
مذهب. لاوی, با دست کاری و بازی با عوامل روان شناختی, 0 
منفی حداگثر سوء استفاده را می‌کند و آن را به نفع خود به کار می‌برد. 
لاوی, با عقل ناقص خود, اعتقاد دارد که ۳ خصوصیات خوب شیطان 
پرستی نتوانند افراد را جلب کنند. اصل فرار از گزینه‌ی دیگر. یعنی مذهب, 
باعث خواهد شد که انها شیطان پرستی را نوعی مضر انتخاب کنند. 


کاتاء [مصاتعت بدن و هدن خی توق هی .فی. شنود ۲ 


وارونه شدن خوب و بد, بر معنای پیام‌هایی هم که والدین و سایر افراد 
دلسوز به نوجوانان عضو فرقه می‌فرستند» ۳۹ می‌گذارد. والدینیر که از 
موضوع خبر ندارند, به نوجوانان گمراه خود التماس می‌کنند که به گناه آمین 
1 و شرٌ موجود در تصمیم گیری برای پیوستن به شیطان پرستی, فکر 


چون برای این نوجوانان معنای خیر و شر عوض شده است. روش والدین 
برای شر خواندن شیطان پرسنی؛, , کاملاً مخرب ازات مه فی‌انبد و صرفاً 
باعث می‌ شود که این نوجوانان برای دز کیز شدن در شیطان پرستی؛ 
بیشتر تشویق شوند. یعنی دقیقا متضاد چیزی که والدین می‌خواهند. 


لاوی عقیده دارد که نوجوانان و جوانان دوست دارند و نیاز دارند که 
نیرومند و قوی باشند. نیاز ز بنيادین به قدرت؛ برای اکثر انسان‌ها انگیزه 
است. مخصوصاً نوجوانانی که در مشکلات شخصی خود گرفتار شده‌اند. 
لاوی شیطان پرستی را با کسب قدرت تداگوه قمح کتد و این تداعی توجه 
وا ان را لت مه 

تنها چیزی که لاوی نیاز دارد تا فرایند تشویق تکمیل شود اینست که 
خواننده را متقاعد کند که مسیحیان افرادی ضعیف هستند, افرادی که 
«طرف دیگر صورتشان را نشان می‌دهند تا سیلی بخورند» در عوض, او از 
خواننده می‌خواهد که رعب و وحشت ر در دل مخالفان خود بیندازد و به 
این ترتیب, برای خود احترام جلب کند. 

او دایماً به دشمنان اشاره می کند و از خوانندگان می‌خواهد که دشمنان 
شخصی خود را شناسایی کنند. یعنی همان کسانی را که می‌خواهند افراد 
زا از باورهایغلط.خود تر کردانند: احتمالاء لاوی,: پیش یی مین کند: هر 

مجبور شود در مقابل انها از خود دفاع کند. 

شعار «ما علیه آنها», پیگانگی نوجوانان از جامعه را بیشتر می‌کند و عقاید 
شیطان پرستی را , تو انا فایل کنو نز فی سارت 


به عقیده‌ی لاوی, شیطان پرستی تنها مذهبیست که فقط با «زمان حال» 
کار دارد. او مسیحیت و نگرش آن به زندگی بعد از مرگ را به مسخره 
می‌گیرد و مسیحیان را کسانی می‌داند که به طرف دیگر قبر نگاه می‌کنند. 
او به خواننده می‌گوید که اگر زمان حال برایش اهمیت دارد. شیطان 
پرستی تنها گزینه است. 

به عقیده‌ی لاوی. مسیحیت فقط ناتدای دور ی دام تا از 
نوجوانان با الکوهایت اه رای ون مشود کم قح دم زمان حال 
مرک میکنند. . , 

این الگوهای رفتاری معمولا در نوجوانانی دیده می‌شود که نمی‌توانند با 
مشکلات خود به طور سازنده برخورد کنند. 

ان تیب آنها بر ای نادیده حرفنن آنتدم: توعته: هی و ند ند تیه از 
ناتوانی خود در توجه به پیامدهای رفتارهای خود, ناراحت نمی‌شوند. 


قول قدرت از طریق شیطان پرستی, در همه‌ی بحث‌های لاوی دیده 
می‌شود. کسب قدرت. جذبه‌ی بسیار قوی همه‌ی فرقه‌های منحرف است. 
فرقه‌هایی که بسیاری از نوجوانان را به طرف خود می‌کشند و خواهند 
کشید. لاوی, عملاً خوانندگان نوجوان و ساده لوح را با «مفاتیح الاخنوخی» 
ینت من کرد ۲ 

مفاتیح الاخنوخی فهرستی بلند بالا از دعاهای ایینی؛ بی‌ربط و مزخرف 
است که اصولاً باید به شیطان پرستان جوان قدرت بدهند تا دیگران را 
تخت صسحلط خود در آفرند و هر کار وا کم فی‌خماهند بتهاتتد با آنها انخام 
دهند. هیچ جای شکی وجود ندارد که علاقه به شیطان پرستی, به صورت 
منبع قدرت؛ کاملاً به اختلالات روانی افراد وابستگی دارد. در واقع, جاذبه‌ی 
شیطان پرستی نوعی عارضه است که به شکل ماسک,؛ احساس درماندگی 


لاوی عقیده دارد که مذهب و رابطه‌ی جنسی متقابلاً یکدیگر را نفی 

می 

اوء با استفاده از این تضاد, خواننده را مجبور می‌کند که از بین آن دو یکی 
زا انتخا نب کند. 

وقتی مسأله به این صورت مطرح می‌شود. هیچ کس حاضر نمی‌شود 
مذهب خود را, در برابر رابطه‌ی جنسی کنار بگذارد. در نتیجه, لاوی کاری 
می‌کند که شیطان پرستی به صورت یک گزینه‌ی منطقی ظاهر شود. او, در 
هی ار صفعات. اب‌«وحاه رات اس امکان اختصاص مدید کهرهره 
بتواند, هم انسان مذهبی باشد و هم به داشتن رابطه‌ی حللسی سالم و 
مشروع ادامه دهد. چون نوجوانان معمولاً به رابطه‌ی جنسی بر 
لاوی از آن نهایت سوء استفاده را قف تن 

موذیانه‌ترین عبارت لاوی اینست که اگر انسان هر گونه احساس جنسی 
داشته باشد, حتماً باید شیطان پرست باشد. 

نوجوانانی که کتاب لاوی را چشم و گوش بسته می‌خوانند و فرضيه‌هاي او 
وا سا فص ففایل ان ی راهسای‌ها ما فاهها ای اس 
پذیر می‌ شوند. وقتی نوجوانان می بینند که احساسات و اضطراب‌های 
جنسی آنها واقعاً به معنای شیطان پرست بودن آنهاست. خیالشان در مورد 
هویت و مشکلات جنسی موجود به کلی راحت می‌شود. توصیه‌ای که 
شیطان پرستان به اطرافیانشان می کنند, شنیدن آهنگ‌های تند همراه با 
خشونت است. ۳ 

که وحشت و نفرت را با خود دارد. انها موظفند هميشه خشم و نفرت خود 
را نسبت به مسیح و سایر مقدسات اعلام کنند. 

انها خود را بی‌خانمانی بيابان گرد. می‌پندارند که از عشق و محبت متنفرند 
در واقع آنها اک وا و ان هس الک 
گمشده و حقیقت واقعی هستند. 

آنان خوا ند کان :بیان خی کم خرن دا یشان مق ان یرت را شم 
سمبل قدرت شیطان پرستی می‌دانند و معتقدند که این خوانندگان پیام 
شیطان را به آنها می‌رسانند. شیطان پرستان می‌خواهند کمبود و نیاز خود 
را با خشونت,زیاد زفع کنند. 

اهانت به ادیان به عنوان آزادی بیان در تصنیف‌های خوانندگانشان, ترویج و 
تبلیغ می‌شود. امروز گروه‌های موسیقی شیطان پرست عملاً پرچم جنگ با 
خدا را بر افراشته‌اند و مدعی هستند که: «هدف ما دستیابی به یک قدرت 
جهانی است ‏ 


«هیچ گونه محدودیتی برای حوزه فعالیت‌های ما وجود ندارد.» «توده‌ی 
مردم باید صرفاً به وسیله‌ی ما اداره شوند .» گرچه بیشتر نقدها به 
اعتقادات شیطان پرستان از ناحیه ادیان بزرگ صورت می‌پذیرد. ولی 

این ادعا که شیطان پرستی به طور صرف. یک دین و فلسفه است در کنار 
معنای ضد آن تعریف می‌شود که چه چیزی به عنوان ریاکاری. حماقت و 
خطاهای مسيیر اصلی فلسفه‌ها و ادیان ضعیف عمل می‌کند. 

همچنین اين مباحث از ادراک معنی و طبیعت شیطان یا عبادت او از 
ادبیاتی که معمولاً ضدشیطان, است شکل گرفته است. 

بسیاری از شیطان پرستان, شیطان را به عنوان یک نیروی سرکش معرفی 
می‌کنند. 

شیطان موجودی يا قدرتی 1 است: شکل / ی و 

حال, گفته می‌شود با توجه به اين که شیطان به عنوان موجودی شناخته 
می‌شود که با خداوند مخالفت می‌کند, در صورت قبول کردن او به عنوان 
راهنماء, باید با خودش نیز مخالفت کرد. (تناقض) عالمان مسیحی بر این 
باورند که نمی‌توان هرگز از شیطان, تبعیت نکرد چرا که هیچ کس معصوم 
نیست (به طور مثال. رستکاری یا کسب امنیت برای خود, حتی با این 
شرط که به دیگران ضرر رساند). حتی کسانی که از فلسفه خودیپرستی 
خودشان شناخته شده است. بدست اورند. این فلسفه دانان ادعا می‌کنند 
نتیجه این فلسفه اگر با قوانین خداوندگار تطابق نداشته باشد, تنها رنج, 
سردرگمی, انزوا و ناامیدی به همراه خواهد داشت. شیطان پرستی 
«سراب فلسفی» و «علم بیان سنگین» است. 

چرا که گفته می‌شود لاوی در استفاده از واژه‌ها تبخر خاصی داشته است. 
شیطان پرستی, یک طلسم کم زرفای کقاا تور از خدای ساخته شده به 
دست بشر است. 

«انسان موجودی اجتماعیست و به انسان‌های دیگر احتیاح دارد.» بعضی‌ها 
عقیده دارند شیطان پرستان دری اشتباهی از استقلال داشته‌اند و ان را به 
تنهایی تعبیر کرده‌اند. 

استقلال می‌تواند شما را قوی‌تر کند ولی این غیر ممکن است شما به 
تنهایی خدا باشید. انها بر این باورند که اگر کسی خود را خدا معرفی کند و 
ضمن استفاده از لایق دانستن خود, می‌تواند به عدم پذیرش حقیقت منجر 
شود. یکی از نقدهای کاربردی‌تر شیطان پررستی ایننست که ضمن این که 
شیطان پرستی معمولا خود را به عنوان زاه نجاتی برای توده‌های تسلیم 
شده مردم در مقابل دین‌های اصلی معرفی می‌کند: بر شایستگی‌های آنها 


در بی نیازی از دیگران و اتژها کرایفت تأکید می‌کنند و انزواگرایی می‌تواند 
به سوء استفاده‌های مختلفی ناشی شود که معمولاً نیز چنین است. 

چرا که طبیعت انزو اگرایانه شیطان, معمولاً در بازخورد جوامع ناکارآمد 
است و برای جبران این خلاً از قوانین ادیان سنتی استفاده کرده است. 


بخش آموزه‌ها 


عقاید و تاریخچه گروه‌های شیطان پیرستی 


اصولا به یک سلسله آداب و رسوم و قوانینی که در راستای اهداف خاصی 
باشد دین گفته می‌شود و بالطبع تمامی گروههایی که نام دین بر خود دارند 
برای پیشبرد اهداف خود از یک سلسله دستورالعملهایی که توسط بانیان 
ان دین وضع شده, پیروی ضی کنند؛ 

دینی همچون شیطان پرستی نیز که در طول سالیان متمادی پیروانی از 
اقوام و گروه‌های مختلف داشته اعمال و مراسم در راستای اهداف 
شیطان دارد و دارای فرقه‌ها و گروه‌های متنوعیست که بسته به شرایط 
مکانی و نژادی از اداب و رسوم و قوانین متنوعی نیز برخوردار می‌باشند 
که در ذیل به اختصار به نمونه‌هایی از انها اشاره خواهیم کرد. 


[تقسیم بندی شیطان پرستان ] 


اشاره 


شیطان پرستان را می‌توان به عناوین مخنا ف بسته به اعتقاداتشان ۳۳ 
بندی کرد [1]: 

الف) شیطان پرستی شرقی (دینی) 

(ب) شیطان پرستی غربی: اینها نیز به چندین فرقه تقسیم می‌شوند. 


1 شیطان پرستان دینی 


این نوع از شیطان پرستان خدایانشان را از ادیان قدیمی مصر باستان و 
بسیاری از الهه‌های باستانی بین النهرینی و بعضا از الهه‌های رومی و 
یونانی (به عنوان مثال مارس خدای جنگ) اقتباس کرده‌اند. 

که در مشرق زمین فعال می‌باشند. 


این نوع از شیطان پرستی بر مبنای فلسفه آنتو آن شزاندر لاوی که در 
کتاب «انجیل شیطان» و دیگر آبازشن آمده است. ناسین شده است. 


این فرقه از شیطان پرستان. به دوران تفتیش عقاید مذهبی از طرف 


قوانین شیطان پرستی فرقه‌های شیطانی با یکدیگر متفاوت است ولی 
تمام انها حول دو محور سکس و خشونت عمده ابزار شیطانی, دور می‌زند 
مه تسام نی مه یا راومه با سکن ماوت اس 
به وا نتصال طر فداران ان تیلم( وی که عمدا طیفات 
تحصیل کرده بریده از دین (عمدتاً مسیحیت) هستند معتقدند که: [2] 

1- هرگز نظراتت را قبل از آنکه از تو پپرسند بازگو نکن. ۱ 

2- هرگز مشکلاتت را قبل از آنکه مطمئن شوی دیگران می‌خواهند آن را 
بشنوند بازگو نکن. 

3- وقتی مهمان کسی هستی, به او احترام بگذار و در غیر این صورت 
هرگز آنجا برو. 

4 اگر مهمانت مزاحم تو است؛ با او بدون شفقت و با بیرحمی رفتار کن. 
5- هرگز قبل از انکه علامتی از طرف مقابلت ندیده‌ای به او پیشنهاد 
نزدیکی جنسی نده. 

6- هرگز چیزی را که متعلق به تو نیست بر ندار. مگر آنکه داشتن آن برای 
کس دیگری سخت است و از تو می‌خواهد آن را بگیری. 

7- اگر از جادو به طور موفقیت آمیزی برای کسب خواسته‌هایت استفاده 
کرده‌ای قدرت آن را اعتراف کن. اگر پس از بدست آوردن خواسته‌هایت 
قدرت جادو را نفی..کنی؛ تمام آنخهة بدست آوردی را از دست خواهی داد. 
8- هرگز از چیزی که نمی‌خواهی در معرض آن باشی شکایت نکن. 

9 کودکان را آزار نده. ۱ ۱ 

0ات انا رای محر آ یکت اه فرای کر قراس را 
برای شکارشان. 

11- وقتی در سرزمینی آزاد قدم بر می‌داری. کسی رآ آز از نده: اگر کسی 
توا حور اراس یار اه نامام که ارام هی ای دام ای تاو 


کن. 


اشاره 


شیطان پرستی جدید یا فلسفی به خدایی اعتقاد ندارد و شیطان را تنها 
نوعی نماد کهن (3۳0۱60۷06) می‌داند و انسانها را تنها در برابر خود 
مسوول می‌داند و اعتقاد دارد که انسان به تنهایی می‌تواند راه درست و 
غلط را تشخیص دهد به همین دلیل هم این اعتقاد بیشتر به عنوان یک 
اعتقان فلسقی شناشنه فی نون 

شیطان در اين اعتقاد نماد نیروی تاریکی طبیعت, طبیعت شهوانی, مرگ, 


بهنرین نشانه قدرت و ضد مذهب بودن است. 


[اصول شیطان‌پرستان در انکار خدا و ...] 


این اعتقاد دارای شاخه‌های متعددی است. اما می‌توان گفت جز یکی دو 
نوع آن همکی, دازا اصول: زین هی با رسد 

۸۱ خدایی در شیطان پرستی وجود ندارد. 

»اأوااونا0 ۱۱01: روح و جسم غیر قابل دیدن هستند و هیچ جنگی بین عالم 
خیر و شر وجود ندارد. 

15 ۸۲0/: خودیرستی, خدایی جز خود انسان وجود ندارد و هر انسانی 
خود یک خداست. 

و ۳۵]6۱]۵: اعتقاد به اصالت ماده. 

وابسته به راه چپ بودن در برابر راه راست که راه خدایی است. 

ضد مذهب بودن خصوصاً مذاهبی که اعتقاد به زندگی پس از مرگ دارند. 
عدم پرستش شیطان زیرا شیطان جسم نیست و وجود خارجی ندارد. 

اعتقاد به استفاده از لذت در حد اعلای آن زیرا تمام خوشی رت و 
این خوشی‌ها خصوصا لذات جنسی پتانسیل لازم را برای کارهای روزانه 
اماده می‌کنند و به هر شکلی انجام انها لازم و ضروری است. 

شیطان پرستي به جای اطاعت از قوانین خدایی يا قوانین طبیعی و 
اخلاقی, عموما بر پیشرفت فیزیکی خود با راهنمایی‌های موجودی مافوق یا 
قوانینی فرستاده شده تمرکز دارد. به همین دلیل بسیاری از شیطان 
پرستان معاصر از باورها و گرایش‌های ادیان گذشته اجتناب می‌کنند و 
بیشتر گرایشات خودپرستانه دارند. به گونه‌ای که خود را در مرکز هستی و 
قوانین طبیعی می‌بینند و بیشتر شبیه به مکاتبی چون ماده گرایی و يا خود 
محوری و جادو محوری هستند. 

به هر حال بعضی شیطان پرستان به طور داوطلبانه بعضی از قوانین 
اخلاقی را انتخاب می‌کنند. 

این یک جریان وارونه سازی را نشان می‌دهد. [3 ] 

از جمله این فرقه‌ها یزیدیان هستند که در زمرة شیطان پرستان دینی قرار 


دارند 


[فرقه‌ی یزیدیان ] 


معتقدند که «جهان و هر چه در او هست» از چهار عنصر اصلی یعنی آب, 
تاد یه انس تر کب بافته انس 

خداوند به ادعای خود. که در تمام کتابهای مقدس عنوان شده. انسان را از 
آب و خاک آفرید در حالی که به باور خود خداوندی خدا| فرشتگان درگاه 
ابندیت همه از تس انتشتند هو انششن به باور. آنما بر گل (ممزوج آب و خاک) 
ارجحیت دارد. از این رو وقتی خداوند از همه فرشتگان بارگاهش (از 
جمله ملک مقرب, طاووس (شیطان) + می‌خواهد که در مقابل ساخته 
دست او آدم, تعظیم کنند. 

ملک طاووس از اين دستور نابه جای ایزدی سر می‌پیچد و از همان زمان 
سر به شورش دا رد شورشی که تا روز حشر ادامه خواهد داشت و 
یزیدیان آن را شورشی بر حق می‌شناسند. 

یزیدیان نسبت به خود قوانین و احکام مجزا از شیطان پرستی غربی دارند 
به عنوان مثال این نوع شیطان پرستان برای خود حح شیطان پرستی 
دارند؛ در روستای لالش در مرکز کردستان عراق از توابع شهر دهوک 
پرستشگاهیست که از سه قسمت تشکیل می‌شود: 

شبستان, محوطه حیاط و صحن دوزخ جایی که مراسم حج در آن برگزار 
می‌شود. دوزخ چند دخمه غار مانند. تار و تیره با خمره‌های مشکی کنار هم 
چیده شده برای مرموزتر و ترسناکتر کردن فضا. درهای دخمه انقدر 
کوتاهند که باید خمیده از انها رد شد. 

بخش مهم و تعیین کننده این مراسم, جدا| از گره زدن به پارچه‌هایی که به 
ستونهایی می بند ند (مثل دخیل بستن) پا طواف کردن دور مقبره‌ای که لابد 
کر یکی از قدیسان پزیدی است.؛ پرتاب دستمال , به سنگ برجسته ایست 
که از دیواره غار بیرون زده است. 

اصلی‌ترین مرحله حاجی شدن اینست که شخص با چشمان بسته از فاصله 
ی ی 
اکه در زسة | 
قبول شده است (و ملقب به حاجی فلان کس طاووسی می‌شود ) و گرنه 
باید روز دیگر برگردد و دوباره تلاش کند؛ [4] 

در سایت «شیطان پرستهای تهران» به نقل از «کتاب شیطان» ص 52, 
آمده است که: «شیطان پرستی. روشنایی سپید یک مذهب نمی‌باشد, بلکه 
مذهبی بشری, دنیوی و شهوانی است که همه‌ی این قاعده توسط شیطان 


می‌باشد و همه اینها در تاریکی مطلق یافت می‌شود.» [5 ] 

تاریکی مطلق را یکی از رهبران گروه شیطان پرست. این گونه توضیح 
می‌د هد . 
راک یا اه یلاها که انامه اند 
برای رضایت شیطان در ان مُجاز است و مثلا سکس یکی از کارهاییست 
که باید در جمع و به بدترین و سخت‌ترین شکل ممکن صورت گیرد. 
برخی عقیده دارند کارهای ما وقیحانه وحشیانه و البته وحشتناک است. 
مانند اينکه برای مجازات بعضی از افراد گروه. قسمتی از اعضاء بدن آنها 
را جدا و يا مجروح می‌کنیم و اين کارها مورد پسند شیطان است و ما 
مجبور به پیروی از آن قوانین هستیم «. 
و می‌افزاید: 
«در اين مراسم هفته‌ای یک بار در یک شب خاص دور هم جمع می‌شویم و 
مراسم مذهبی نزدیکی به شیطان را انجام می‌دهیم و بعد از ان تا صبح به 
تفریج و رقص می‌پردازيم. » [6] 
در صفحه‌ای دیگر می‌نویسد: 
«حرف‌های شیطان حرفهای خداست. اما بی‌تعارف و بدون حاشیه. شیطان 
زبان صریح خداست. 
فرامین شیطان را بشنوید و به کار گیرید.» خدا شیطان را به خاطر 
جسارتش دوست با شما نیز به شیطان به خاطر جسارتش عشق 
بورزید. [7 ] 3 
در «کتاب مقدس شیطان» مولف ان از زبان شیطان ته بیانیه ذکر کرده که 
بیانیه‌ی پنجم ‏ به این شرح است : 
«شیطان بازگو می‌کند, کینه جویی و انتقام بهتر از گستاخی است.» [9 ] 
و در همان سایت آمده است که: شیطان وجود ندارد. بلکه وجود شیطان 
تک له تشانه است تا آنداره‌ای فرازمیتن, اضولا وجود نذارده مک 
اینکه در افکار شخصی احساس شود. شیطان پرستی بر شیطان استوار 
است همانند یک اصل فرجامین, ترجیحا پرستش یک جسم بی‌روح. شیطان 
به مردم الهام می‌بخشد و باعث تحریک انان می‌شود. شیطان یک نماد 
مستقل و مخالف با خدا است. 
شیطان پرستی دارای فرقه‌های مختلف می‌باشد و در عرصه تغییر افکار 
تلاش می‌کند و شیطان جانشین خوبیهاست.» [9 ] 
این مطالب بیانگر ایدئولوژی و به عبارتی دیدگاه انان به جهان و انسان 
می‌باشد. ۲ 
شیطان پرستها در ایدئولوژی خود برای انسان الزاما تعریفی دارند که بیان 
شد. 
به چند نقد اساسی که بر این گروه, وارد است. 


اشاره می‌شود. _ 

الف. در دیدگاه انان, انسان, دارای فطرت؛ حقیقت جویی, کمال طلبی, 
عدالت خواهی و ... نیست بلکه انسان را در یک مقطع و لحظه خاصی که 
از آینده و گذشته بریده است؛ تعریف می‌کنند, که جز شهوت چیزی برایش 
معنی ندارد. نگاه شیطان پرستان به انسان فقط مادی, جنسی و شهوی 
است, یعنی از حیوان پّست‌تر و کمتر و آلوده تر. حتی مبارزه با ظلم و ستم 
و قتل و جنایت در انديشه آنان هیچ جایگاهی ندارد و حتی ذکری اش ان 
نیست؛ بلکه در صدد جلوگیری از چنین مبارزاتی هستند. 

به دلیل این که در برنامه‌هایشان تنبیه و مجازات بدنی در حد وحشتنا کی 
وجود دارد و تمام ارزشهای انسانی و اخلاقی از قبیل رعایت احترام به 
حقوق دیگران, ایجاد زمینه رشد و ترقی افراد جامعه. بحث خانواده و 
تربیت فرزند, نقش سازنده مادر و پدر در محیط خانواده و اجتماع, روابط 
اجتماعی و . کته برای ابنان معنا و مفهومی ندارد. 

اسساسی صافهات یاس اقا اسا و که 

ز ظان پرستی و سپید یک مذهب نیست. بلکه مذهبی بشری. 
دنیوی و شهوانی است. 

که در تآریکی مطلق یافت می‌شود.  .‏ 

سوال: اگر این مذهب نبود بشر با چه خلایی روبرو بود. ۱ 

بدین گونه که وجود این مذهب ایا بر بدبختی بشر می‌افزاید یا از ان 

می کاهد. در تاریکی مطلق هر کسی مجاز به هر کاری است. جنسی. 
سکسی و تجاوزگری ... مگر خوی درندگی حیوانی غیر از اين است. 

اين گروه‌ها بر صفات منفی بشر (که دوست دارد یله و رها باشد و بر 
حریم دیگران پای گذارد.) می‌افزاید و زمینه را برای ارتکاب آن فراهم 
می‌کند و تشویق هم می‌نماید. لذا باید گفت؛ این مذهب به شقاوت بشر 
بیشتر می‌اندپشد تا به سعادت او. 

2 وجود مذهب و ایدئولوژی برای تعدیل افکار و رفتار بشر ابداع می‌شود. 
تعنی ره دلیل کال خواهی کاه شتا افاده رام کات 
رت یوکس و مت هنت که یک ری مت ر ااعیل هایی: 
افزون خواهی بشر را تعدیل می کند. 

ولی متأسفانه مدهب مدعی (شیطان پرستی) وقیحانه می‌گوید: 

برای رضایت شیطان انجام کارهای سکسی به بدترین و سخت‌ترین شکل 
ممکن هم مٌجاز است و هم صورت می‌گیرد. 

3. انتقام جوپی و کینه از جسارت بهتر است. 

حال آنکه قبلاً گفتند جسارت ارزش دارد و باید جسارت شیطان را دوست 
داشت چرا اینجا انتقام جویی و کینه توزی معیار عمل می‌شود؟! 

4 از همه مهمتر اينکه شیطان وجود ندارد. بلکه وجود هستی است. 


اولا اگر وجود ندارد, چگونه سمبل شد؟! سمبل و نشان چیز بپست که وود 

داشته باشد و قابل دسترسی باشد و قابلیت الگویذیری داشته باشد و اگر 

شیطان وجود ندارد چگونه الگو می‌شود ؟! چگونه به او نزدیک شویم مک 

با مفاهیم صرف می‌شود زندگی کرد؟! 

از گزینه شیطان وجود ندارد استنباط می‌شود که از مفاهیم است نه از 

مصداقهاء پس ار از مفاهیم است يا باید از چیزی انتزاع شده باشد یا 

اعتباری صرف باشد که هر دو برای پرستش ناکارامد و ناکافی است. _ 

5 شیطان را یک جسم بی‌روح می‌داند. یعنی پرستش جسمی بی‌روح. ایا 

ِ بی‌روح قابل پرستش است ان هم توسط فردی که خودش روح 

دارد؟! 

آیا این ترجیح بلامرجح نمی‌باشد؟! 

6. شیطان سمبل مخالف با خدا است. 

۱ 

نزدیک می‌کند. پس از خدا دور می‌کند چون مخالف خداست و اگر به خدا 

نزدیک می‌کند از خودش دور می‌کند که باز خلاف فرض و باطل است و اگر 

بگوییم به هر دو نزدیک می‌کند اجتماع نقیضین و محال است. 

خلاصه, ابداع و ترویج این گونه فرقه‌ها چیزی نیست, جز شهوت پرستی و 

در حیوانیت خود فرو رفتن. شیطان پرستها در حالی چنین ادعاهای باطلی 

دارند که بسیاری از فرقه‌های مسیحیت, همانند بسیاری از ادیان دیگر 

اعتقاد دارند که موجود و یا هیولایی به نام ابلیس با شیطان وجود دارد که 

منشاء تمام مصائب انسان است. 

طبق گفته انجیل خداوند قدرت مطلق جهان است و چیزهای خوب زندگی 

از خدا و چیزهای بد از شیطان می‌باشد. 

اين نظریه در میان بابلی‌ها هم مطرح بود. 

بدین گونه که به دو خدا قائل بودندر خدای خوبی و روشنایی و خدای و 
تاریکی و این دو خدا تا نابودی یکدیگر با هم در جنگ بودند. [10] بنا بر 

وجود شیطان و دعوت او به شر و بدی, امری اجماعی 1 

ادیان اسمانی است. 

در انجیل, آیه 24؛ 

0 واژه با شیطان, که کلمه‌ای عبریست به این معنا آمده و واژه 

«06۷»* هم به معنای ابلیس است [11 ] در دین اسلام به صراحت امده 

که دشمن آشکار شما شیطان است [12 ] نتیجه اینکه شیطان هم وجود 

دارد. هم بالذات منشاء خير نیست و دشمنی خود را با انسان‌های موحد, 

بیان داشته است, بنا بر این پرستش این موجود با این خصوصیات و 

دشمنی اشکار او با انسان‌ها, خاموش کردن چراغ فطرت و افتادن در دام 


مکر و حیله‌های اوست. 
ِِ جهت مطالعه بیشتر 
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انخه آتان‌ را خی هسیی بر قراز #نشیت ند ان ان اماماتن‌ها مخی‌ا 
می‌دارد و موجب سعادت و سرفرازی و سربلندی او در امتحانات الهی 
می‌شود , پژوهش پیرامون علوم الهی و معارف اسلامی و پوشاندن جامة 
عمل به دستورات بلند ربانی می‌باشد . 
در این خصوص , دست‌یابی به حقیقت معارف الهی ۵ اشنایین با جایگاه 
حساس و ویر آن‌ها در حیات انسانی , ضروری احساس می‌ شود . 
مرکز علمی تحقیقاتی دارالعرفان , در راستای اهداف الهی خود , اين بار 
افزون بر استفاده از مطالب پربار و عالمانة دانشمند محقق حضرت استاد 
حسین اتصاریان . با انتشار گلچینی از متن سخترانی‌های معظم له , از بیان 
پر حرارت و جذاب سخنرانی‌های استاد نیز تشنگانِ معارف سراسر نور 
ائمه اطهار : را بی تصیب نگذاشته و بدون خارج ساختن متن سخنرانی از 
الب گفتاری آن , باب دیگری را برای استفاده از معارف آل‌الله : و 

ب گشتن از این چشمهة پرفیض باز نموده است . 
نا( : بیش از بیش بتوانیم 
از زمزم معارف آن ذوات مقدذس راب گردیم . 
مرک عای تحضفای ار فان 
بسم‌الله الرحمن الرحیم 
الخص له رت الخاسی وا الا رای ی لام اسان 
سا و ات سا ایا یا سا للم ام ی لته 


نماز » سیب رساندن انسان به رحمت حق 


خقایقی که دز قران, کریم بیان :ند اشت:ر .در ضورتی. که اتسان آن‌ها ۶ 
در وجود خودش به کمال برساند و حقیقت را تبدیل به حقیقت جامع کند , 
بدون شک با به کمال رساندن حقایق و جامع نمودن حقیقت , به رحمت 
وجود مقس حضرت حق خواهد رسید . من دو نمونه از اين حقایق بیان 
شدة قرآن کریم را برایتان می‌گویم . خود شما هم تصدیق خواهید فرمود 
که جز با کمال رساندن این حقایق , يا با جامع نمودن حق , دسترسی به 
ژاحفت: پزهرد کار هیر تخوا هد بود ندز آغاد تنم خقیعتی: را اگرضش 
می‌کنم که به عنوان حکمی از احکام شرعية پروردگار مطرح است . نماز 
در قران مدز نزدیی بت ضد واشته آبه و«از انتدای آن تا آخرین جزغاشن هم 
مطرح است و به طور یقین , سبب رساندن انسان به رحمت حق است , 
امّا شما در قران مجید ملاحظه می‌کنید که پروردگار نماز را درخيمة حیات 

نمازگزار به صورت یک واقعیت بیان نمی‌کند و به هر : نمازی نظر ندارد . 
امضای وجود مبارکش که عبارت است از پذیرش و قبولی او , کنار هر 
نمازی نمی‌اید . در قرآن مجید می‌بینید , حملة شدیدی به نما زگزارنی شده 
است . شدت این حمله , از کاربرد کلمة «وبل» دربارة آن‌ها معلوم 
می‌گردد , وقتی که قرآن می‌گوید : « قَوَیْل لِلمَصلین . »(1) معلوم 
می‌شود که این : نمازگزار در وجود خود نماز را کامل نکرده و در نتیجه , یک 
حقیقت جامعی را به پیشگاه مقدس حضرت حق ارائه نکرده است , بلکه 
آفته:-ییکره‌اق از تهار. ساخته که اضلا آنن بکرم : زیبایی ندارد*جان ندارد 
شکل معنوی ندارد صورت معنوی ندارد ؛ در واقع , برای او این نماز 
ابزار و وسیله‌ای بوده که با به کارگیری آن , به شهواتش , به اهداف 
پلیدش و به نیت‌های باطلش برسد . البته , این نماز , راه رسیدن به 
رحمت خدا نیست . اين نماز . نمازی است ناقص و دارای عیب ؛ نمازی 
است که یک صورت دارد , ولی کاملا بی‌سیرت است ؛ یک جسم مرده 
است که جان در او دمیده نشده است ؛ علتش هم این است که . _ 

نما زگزارش يا منافق است , يا مشرک , و يا ریاکار , و یا به تعبیر قرآن 
کریم , « عّن صَلاتَهمٌ سَاهون» (2) است . بنابراین , او هنری را که بتواند با 
آن نماز کاملی برأی خود بسازد , فراهم نکرده است . آنچه او ساخته , یک 
پروردگاز پزرگ عالم.: به این هیولا و و این موجود بدشکل بر کیب نافقص 
با ؛ علتش هم خود نمازگزارٍ است ؛ چون نمی‌گوید : « قوَیّل 
للصَلوخ» , بلکه می‌گوید : « قَوَیْل ۳ حضرت حق می گوید : من 


موادی را به تو داده‌ام که عبارت‌اند از : تکبیرةالاحرام , حمد , سوره , 


رکوع ین 
۳ به یک صورت و یک سیرت کامل بکنی تا بشود این عمل 
زامن خداونه به غتوان‌نماز تیدیرم ؛ ولی اگر مکلف عیب و نقص داشت ؛ 
آلوده به-شر یبود ؛ آلوده به نفاق بود * آلوده به:زنا بود در عفمل الوده ند 
اغراض شهوانی و مالی بود , دیگر قلمی ندارد که سیرت و صورت این 
تعارترا کاملکند و فایل عرضه بیش ام فن کند ۲ عی بکتیر تقاس 
امده , نمازی را نقاشی کرده و به جای این که نقشی زیبا بسازد , یک هیولا 
ساخته است ؛ دیو کشیده است و اسمش را نماز گذاشته . 
در مشهد یک نفر می‌گفت ؛ البته , با گریه هم می‌گفت و چقدر هم من بدم 
قی‌آنه ان زا تغل کلم : شبی در عالم رقیا , جوانی را دیدم که نسبتاً و نه به 
طور کامل , زیبا بود , امّا دو شاخ , مثل دو شاخ گاو , بر روی کله‌اش بود . 
که خیلی من را بهت‌زده کرد . این همه زیبایی و طراوات , و این تناسب, 
اندام , چرا روی كلة این جوان , دو شاخ است ؟ آخر , داشتن شاخ 7 
به انسان تیست , بلکه متعلق به حیوانات شاخ‌دار است . به او گفتم , حیف 
از آن تیا وان توسام ! جوان گفت : والله این شاخ‌ها متعلق به من 
تبشت بحتعلق به نو است که روق لو داسی . من نماز تو هستم 
ای ی ماع هار ی مان هام ان سای 
است که با چشمت داری می‌بینی . فکر می‌کنی خدا من را با این دو شاخ 
چند بخرد ؟ معلوم است , هیچی . 
منی که می‌خواهم دا نماز بشوم , با همة وجود دارم در نماز وارد 
می‌شوم ۰ بدن تنهایم که وارد تمان تمی‌شوژ, البته 2 بدن هم حون طلست 
گوشت هست ؛ . یواست هست : قلب هست ؛ : نفقس هست : ۰ روج هست و 
همه هم باید رو به قبله باشد , نه این که بدنم رو به قبله باشد , جانم 
پشت به قبله ؛ بدنم رو به خدا و دلم پشت به پروردگار امدم وارد نما 
شدم », , اما در درونم , حسد , کبر , غرور , بخل و ریا که از همة حیوانات 
بدترند وبا اب هن درسانی یاک نمی شو ندرل ور مر داز نخموغدمی ز رن نهد 
, من این نماز را تحویل خدا می‌دهم . در شکل این نماز , حیوانات مختلفی 
هست . نفس نجس هست : مال حرام خورده شده در خونم هست , , و همة 
اين‌ها , به عملم منتقل می‌شود . این عمل نمی‌تواند راه به سوی رحمت خدا 
بات 
آبا تقیما که ناناشن کامان خی کردم روا هقی( بر 
بی‌سوادی که تا حالا قلم نقاشی دست نگرفته , بدهید و از او بخواهید در 
منظره را بکشد ؟ خواهید گفت , نه . پس به خدا حق می دهیم که در قران 


کریم , با استخدام شدیدترین کلمه , کلمة «ویل» , به نمازگزار حمله بکند 
ٍ نه به نماز , که چرا نماز را ضایع کرده‌ای : « فَحَلفَ من 1 ی اه 
آضَاغوا الصلاة 5 اَبَعُوا الشهوات» (4) . خود عناصر ۳( پاک بوده و از 
پیشگاه مقدس حق نازل شده است ؛ «الله اکبر» , من الله است ؛ حمد که 
اولین شور فران اشتم من الله فی‌باشد ؛ ذکر رکوع , من الله است ؛ 
تعداد رکعات , من الله است . اين عناصر را که به صورت رنگ‌های مختلف 
است و قلمش هم من هستم , به دست من دادند و گفتند بیا وارد کار شو 
0 با رخا بسن با هت باهندیکر. کنان 
هم نکن با آن تعازت فایل فیول ار کار-در ایو 

روایات عجیبی هم در این زمینه به دنبال آیات قرآن هست که بعضی 
نمازها از مقام اول رد نمی‌شود و بعضی نمازها از مقام دوم , و بعصی 
نمازها تا مقام چهارم می رود , جلوی برنده را می‌گیرند و می‌گویند , آن را 
برگردانید و بر سر صاحبش بزنید . بعضی نمازها از مقام پنجم رد 
نمی‌شوند . بعضی نمازها جهش وا ر از همة مقامات رد می‌شوند و به 
قبولی پروردگا عالم هید سدع تخد اون تف هلا نکه .من کوییه ارت رز 
ی , این موجود را خلق نکن , حالا ببینید , من به اين بنده‌ام مباهات 
می‌کنم و با افتخار به شما می‌گویم که من در کل زمین که : پر از فساد و 
شهوات ت است , چنین رفیق‌هاپی هم دارم حمله به خود نماز نیست . باز 
هم دقت بفرمایید , « قَوبْل لِلَفْضَلینَ» (5) حمله , به نمازگزار است . خود 
تشاد کعهماه توا رها هرس که‌حطهاي نداد الا رهم مه 
رکوعش ۰ سجده‌اش و تشهدش « که خفله ندارد : خدآوند به: انی که 
بی‌هنرانه وارد نقاشی نماز شده , دارد حمله می‌کند که چرا زمانی که هنوز 
تیاس قاقعی فده یدارم نمی رشان را با جهن 
می‌خوانی ؟ چرا نماز را با کسالت می‌خوانی ؟ «و لبَأتُون الطّلاة الا 5 
کسالی»(6) . این سخن خداوند که گویای تنفر از نماز خواندن ِِ 
کسالت است , به این معنا می‌باشد که : وقتی سست , کسل و بی‌حالید و 
خوشتان نمی‌اید , من را عبادت نکنید و من نمی‌خواهم در چنین حالتی به 
نماز من نزدیک شوید ؛ برای این که در این حالت بان ضایعرمی کید 
قی راوند ‏ که اضلا نمی ضو هم ور -خیرت حالن دحاویم اند .. 


مقام نماز جامع مختص انسان 


اک | 
مقام خیلی عظیمی است که امیرمومنان(ع) دربارة ان می‌فرماید , چند 
نمازی را فقط به انسان اجازه داده‌اند . ملائکه هیچکدام نماز جامع ِِ 
امیرمومنان(ع) ف تایه , عده‌ای از ملائکه از وقتی آفریده شدند , در 
حال قیامند و تا ابد هم در حال قیام می‌مانند . عده دیگری از آن‌ها از زمان 
آفرینشان در حال رکوعند , و تا ابد هم در حال رکوع خواهند ماند و راه به 
قیام ندارند ! چون لیاقتش را ندارند . یک عده هم از آن‌ها دایم در حال 
سجودند و راه به رکوع و قیام ندارند : چون شایستگی‌اش را ندارند (7) , 
ولی خداوند این پيکرة کامل را در خزانه‌اش نگهداشت تا انسان را خلق 
کند و آن را به او بدهد ی 
چنین فردی مستحق قوَیْل للمَلینَ»(8) : نیست ؟ اما اگر این ز یک 
نقاشی کامل اه 
الرّجیمٍ» باشد , خدا از چنین نمازی تعریف می‌کند ؛ چون باطن این نماز 
برای خدا معلوم است ؛ چداوند می‌گوید , من به باطن و ظاهر همه 
کارهایتان آگاه : : «ان اللة خبیر « ریما تعْملُون»(9) . برای خدا| باطن این نماز 
زیباست : «قَدافلح لَمَوْهنون هم فی صلاتهم خاشعون .۰ »(10) 
بلافاصله می‌گوید : «و الذین هم عّن اللعُو معرصْوت» (11) : اين مومنان 
از کار بیهوده روی‌گردانند . اين مومنان نماز حکیمانه می‌خوانند ؛ اين‌ها 
نماز استوار می‌خوانند ؛ نما نمازشان لغو نیست و آمیخته با خشوع است ؛ 
ی مین ان لکیس میت ون و ای وا هه ور مار 
ی 0 . خشوع حالتی بسیار والا و با ارزش است 
من اگر بخواهم نمازم دارای خشوع باشد , والله با لقمة حرام امکان 
9 . چه جوری آن جا نجس بروم و بگویم من خشوع 
هم می‌خواهم بیاورم ؟ مگر با بدن نجس , با گوشت نجس , با خون نجس 
وبا معده‌ تشن می‌شوی خشنوع آهرد ۶ چنین خیبری آمکان ندازد.. خشوع: از: 
زیبایی‌هاست ؛ از پاکی‌هاست ؛ از مَحَسنات وجود است . نمی‌شود با این 
وصف و حال , کنیع آورم ره عییر یبایی امیرهومیان(ع) دارد ۱ حضر کت 
می‌فرماید کنام روی مذبله(12) , چقدر می‌ارزد 0 پاية این نماز چیست 0 
با کدام بدن ؟ ريشة این نماز چیست ؟ با کدام دل ؟ حقیقت این نماز 
چیست ؟ با کدام عقل ؟ اصلش که الفاظ است . آنی که از طرف خدا 
نازل شده , الفاظ است . این الفاظ , باید بياید با قلم نیت خالص , با روح 
با ایا ای تا ای ری 
همة آین‌ها باید با الفاظ نماز در هم و مخلوط بشود تا یک نماز کامل به 


دست آید , و الا الفاظ نماز را اگر به طاهر خوشنویس بدهد و بگوید , آقا 
صدهزار تومان اضافه می‌دهم , خیلی زیباتر از اینی که تا به حال نوشته‌ای 
, بنویس . بعد هم او حمد , ذکر رکوع و سجده را بر روي یک صفحة گلاسة 
رنگی بنوبسد و دور آن را هم گل و بوته بکشدر . بعد ما آن را پیش 
پروردگار ببریم و بگوییم , ما اين نماز را به درگاهت آوردیم آی 1 نماز 
است ؟ نمازگزار باید عمل نماز را , نه خط نماز را و نه الفاظ,نماز را , در 
شاه آلهن ترد بشید این ره ر یدنه مت ات لین ی 
صلاتهم حَاشْعون»(13) , اين جا دیگر قرآن نمازگزار را نمی‌گوید , هم نماز 
را می‌گوید و هم نمازگزار را : چرا که اين نماز با اين : نمازگزار در پاکی , 
در درستی , در حکمت و در استواری #نکیتاست,: اباخنین حالنی, نا به 
حال برای ما پیش آمده ؟ 
برادران جوان ! ۰ بیش‌تر به نمازتان بپردازید . برادران جوان ۱ در هی جای 
قرآن , نظری که پروردگار راجع به نماز صبح دارد , راجع به نمازهای ظهر 
, عصر , مفرب و عشاء ندارد نی زره قرازن , آن پانزده رکعت یک طرف 
است و این دو رکعت یک طرف , و شما ببینید نماز صبح در این کشور 
ات و کر ۳ 
طرف یی که ان تفن :داد اتنداسیت: ی فر ۵ الفسن ان فز 
مان مَسْهُودا » (14). ولی راجع به نماز ظهر , عصر 9 
,«مَسُهُودآ» نمي گوید , البته , در این جا مجال توضیح معنای «و فَرْأنَ 
لفتران فران افکرکان مهو » فشت + و فقط می‌گمم جادو سا 
خیلی باریک است . این چه نمازی است که دربارة نما زگزارش می‌گوید : 
«قداأفلح الغومنون. (15) «قَدأَفلَح» می‌گوید , و نمی‌گوید «قدیفلح» و 
آن را به صورت مضارع نمس‌آورد من کیت ماین نماد دار شاد 
می‌شود : , بلکه می‌گوید , رستگار شده ؛ تمام شده ؛ امضا شده و مهر هم 
زدم که در فیامت آين نماز بش انیا : صتیقین , شهدا و صالحین باشد ؛ 
تمام شده . اگر با فعل مضارع می‌آورد , معنایش این بود که اين کارها را 
کرده و ان شاء الله در آینده به فلاح می‌رسد . می‌گوید به فلاح رسیده . 
چه مقدار از نماز ؟ امام صادق(ع) می‌فرماید : کل عمرش فقط یک و دو 
رکفت سار کاسل کاکی ات 


البته , برادران جوان ! امروز دیگر ما روی منبرها نماز آخوند کاشی را از 
شما نمی‌خواهیم که شصت سال هم در زمستان و هم درتابستان , در 
حجره اش و در ایوان مدرسة صدر اصفهان , وقتی نماز می‌خواند , در نماز 
از دنیا جدای جدا می‌شد , و بعد از تمام شدن نماز , باید می‌رفت پیراهنش 
را که بر اثر کثرت گریه خیس شده بود , عوض می‌کرد , هم در نماز 
ظهرش , هم در نماز عصرش , هم در نماز مغربش و هم در نماز عشایش 
رت زین دز مدارلسه صیدز اعد آزفن: , وقتی به سجده رفت و با آن 
حالش گفت : «سْبوخ قدوس( رب المَلائْکة و الرّوح»(16) , تمام آجرها , 
دیوارها , برگ‌ها و درخت‌های مدسه , همة آن‌ها , به دنبال آخوند ی 
قی تن وه ۰ ,یک نفر این تسبیح‌ها را شنید و غش کرد 


مامت فرشیی این الط رو کروی عضی کم شا 0 
حقوت کم یه تصاتت که آن فرحم در کت فو سل ات ار 
عمرش , در جماعت می‌خواند . او در تمام نمازهای واجب خود در جماعت 
, رکوع و سجده را طول می‌داد و هم ذکر رکوع را : «سبحان رب العظیم و 
بحمده» و هم ذکر سجدهم را : «سبحان رب الاعلی و بحمده» هفت بار 
می‌گفت . بر اساس این گفتة قرآن : «و ما جقل عََیْکَمْ فی الدین من 
خرح»(17) , به ایشان می‌گفتند , شما اصلا دیگر قدرت اين کار را ندارید . 
او نگاهی می‌کرد و می‌گفت : «و ما جقَل عَلَیْکٌ فی الدّین من حرج» اصلً 
در این مقام نیست . به ایشان می‌گفتند , قا موم ها تیا , توان چتّین 
رکوع و سجده‌ای را ندارند . الأن پنج هزار نفر دارند به شما اقتدا می‌کنند 
که در میان انان مسافران شهرستانی , پیرمرد , مریض , مثل 
سرماخورده‌ها , هست ؛ تازه افرادی هم از تهران برای حضور در نماز شما 
می‌آیند . اقلا این رکوع و سجود خود را کم کنید , ولی ایشان تا شب آخر 
عمرش , در حال و مقامی نبود که بتواند اين پيشنهادها را قبول بکند . پدر ؛ 
مادر , عمو و دایی , جوان را دور می‌کنند و می‌گویند , این دختری که با او 
روی هم ریخته‌ای , به درد دنیا و آخرتت نمی‌خورد و با خانواده‌ات هم چور 
در نمی‌آید . جوان می‌گوید , مرغ یک پا دارد . اگر اين دختر را برای من 
گرفتید , من زن می‌گیرم , و اگر هم او را برای من نگرفتید 0 
نمی‌گیرم يا اين که خودم را می‌کشم . در عالم معنا هم , امثال آقای 
بروجردی این طور شده بودند . او می‌گفت , من وقتی رکوع می‌روم , در 
ی تو می‌گویی , من حضور در چنین 


نماز به مسجد اعظم بیاید , من خادم ایشان را دیده بودم , البته , خود 
ایشان را هم دیده بودم و در نماز ایشان هم بوده‌ام , خادم ایشان می‌گفت 
, اگر وقت ظهر , کارهای آقای بروجردی این قدر شدید و متراکم بود که 
دیگر نمی‌رسید به مسجد اعظم برود , وضو را که می‌گرفت , به درون 
انافتتن: سیر فبه :و ذر‌خالی که کلید ان انانهم دز خیش نود من که 
می‌خواستم بروم ناهار حاضر کنم , ایشان درب را از پشت کلید می‌کرد . و 
نماز ظهر و عصر را که هشت رکعت است و می‌شود ان را در پنج دقیقه 
خواند , بیش از یک ساعت , طول می‌داد و من پشت درب اتاق ایشان 
و ای ای یی و ام نی 
سیل‌وارش در تفا نم این پیراهن را خیس 9 ۰ 

جوان ! چنین نمازی را نمی‌گوییم بخوان . از دست ما هم بر نمی‌آید . بر 
قی‌آید ؟ ایشان ان ففت .اش نما را نفاشتی هی کرد ین انساه انمفم ان 
را نقاشی می‌کرد . ما حالا بيايیم یک نمازی نقاشی کنیم که حداقل شاخ 
نداشته باشد ؛ دم نداشته باشد ؛ سم نداشته باشد ؛ لب و گونه‌اش کج 
نباشد . بزرگان چنین نمازی می‌خواندند . من اين ماجرایی را که می‌گویم , 
باقع خویم دی دم این ماصرا رادگر کنتی برایم تعریف وه 
است . البته , من چند تا نماز دیده‌ام که هنوز در لذت ان چند تا نماز هستم 
. خودم چنین نمازی را نخوانده‌ام , ولی آن را دیدم . گفت نان گندم 
نخوردیم , ولی دست مردم دیدیم : 

سمل ار شاه‌پسند بود , در گوشه‌ای از ان تمازی 
و یی ایو مان زا عاملا خرن کررض: به 
سلام نماز تا ای سا ها سس میا ای 
که غرق در اشک بود , و با آن قطع رابطه‌ای که در نماز با دنیا داشت : به 
خدا قسم معلوم بود داشت می‌گفت : «السلام علیک» «علیک» , خطاب 
ظاهر است ؛ چون«علیک» کاف دارد و «علیه» نیست ؛ یعنی نمازگزار 
باید پیغمبر را ببینی و به او سلام بگویی . سلام , سلام خطابی است . 
«السلام علیک» , یعنی ای کسی که حاضر هستی و دارم تو را می‌بینم , و 
انگار ان حمال داشت پیغمبر را می‌دید و یک جوری سلام می‌داد . 

با «السلام علیکم» هم انگار داشت به همة فرشتگان , ارواح صالحین و 
مومنان سلام می‌گفت ؛ چون خطاب حضوری است . «علیکم» ؛ یعنی ای 
کسانی که دارم مشاهده می‌کنم . 

اين یک نمونه از آنچه پروردگار برای رسیدن به رحمت خود در کتابش 
پیشنهاد کرده و درحقیقت , از اجزای پراکندة عناصر نماز می‌باشد ؛ او 
لفظی را در اختیا ر ما گذاشته , یا حالت و کیفیتی را و به ما گفته , این را 
در وجود خودت کامل کن و به دست من بده و دیگر کاری به آن نداشته 


نباش . وقتي این جنس بی‌عیب و کامل را از تو گرفتم نگه می دارم : «و 
ما مه توا امس من کر تجوه عه ال۱0(۵) نع اک که وق 
قر اهخ ی انا حاضر می‌بینی که «هو حیُرا و أَعْظَم آجر»(19) : از نظر 
خیر و اجر , برای تو بهتر و بزرگ‌تر شده است . آن وقت من این جنس تو 
را که گرفتم و بعداً به صورت بهشت و رضایتم , ملک خودت می‌کنم ؛ چون 
من به نماز تو نیازی ندارم , بلکه این تو هستی که به نماز من نیاز داری . 
من گدای نماز تو نیستم ؛ چه بخوانی و چه نخوانی , ولی تو گدای نماز من 
هستی . تو بی‌نماز به جایی نمی‌رسی , تو بدون نماز به رحمت من 
نمی‌رسی . نه این که بنشینی و یاوه بگویی ؛ دری وری بگویی که : خدای 
قوی , , نیازی به نماز بنده دارد , و برای همین , من نماز نمی‌خوانم 

می و تم قکی نق ان انا نمی نف ۱ رها قیدانسته ۳ 
است ؟ تو تازه فهمیدی ؟ ما به همه چیز نیازمندیم و خدا به هیچ چیز 


تا آخَز عمر ؛ حداقل چند نماز کامل بخوانید 


امّا جوان‌ها حداقل این عمل را بی‌عیب به جا بیاورید , و شما بزرگ‌ترها هم 
یک سا اک ور تدای هار با عسیها کرویم معا نی تور 
این چند روزه , یا چند ماهه , يا چند هفته , يا چند سال که از عمرمان مانده 
و هنوز ملک‌الموت نیامده است , بیاییم چهار تا 0 نقاشی کنیم که 
امام صادق و پیغمبر می‌فرماید , و اگر این چهار تا به جا تیاور ند عضا 
ای جوز هی ور وم پم 
کل نمازهای گذشتة شما ۸ شم هی پوتشنیم و آن‌ها را هم فیه من کنیه:: 
طفیل هستی و عشقند , آدم و پری 
ارادتی بنماتاسعادتی ببری(20) 
تا این جا بیان یک نمونه بود و حالا دو نمونه دیگر هم برایتان ذکر می‌کنم . 
یکی از این نمونه‌ها در قرآن است . شما در قرآن مجید کلمة مپارک , 
نورانی و پرمعنای حمد را از اول قرآن که سورة حمد است , «اَلْحَمَدٌ للٍ» 
تا خزغ آخن فران-فخید ,هیده کرارا هافر آن ی نید که‌خوا ویو 
ما را به صورت مکزر امر به حمد کرده است : «فَسَبع بِحَمّد بک ۰ (2) 
این حالا یک نمونه . ولی در قران مجید زیاد می‌بینید که امر به حمد می‌کند 
. حال این پرسش مطرح می‌شود که حمد یعنی چه ؟ حمد ؛ یعنی جلال , 
جمال , زیبایی , صفات , آراستگی‌ها و کمالات خدا را اظهار کن و 
سپاسگزاری کن , ولی این حمد را کامل بیاور . اين سوال مطرح می‌شود 
که حمد کامل چیست ؟ من اگر کنار هر نعمتی , يا کنار هر وصف جمیلی , 
یا کنار هر کمالی از کار چم کمال خودش و چه جلوه‌های کمالس: 
تم میم لح للعشت العالمتت : کافی اشت‌ یا به ؟ اسانید فم 
7 , اهل ذکر , امه طاهرین , اهل عقل , اهل حکمت , اهل 
عرفان:: خمد کامل, زونه تضو بر می‌کنند ۱ آن‌ها هی کویند شما خمدت 
در صورتی کامل می‌شود که در سه مرتبه این حمد را بیاوری : «مرتبة 
قولی و مرتبة فعلی و مرتبة حالی . » اما مرتبة قولی فقط کار زبان است 
, آن هم این است که خدا را آن‌چنان که خودش خویش را حمد کرده ؛ 
آن‌چنان که انبیا او را سنودند , آن‌چنان که اتمه او را سنودند , بستاید 4 مثل : 
حمد امام حسین(ع) در شب عاشورا : «و آحْمَذخ عَلی السّراء و الصََاءٍ . » 
من چه در یک باغ پرمیوه , کنار چشمه و رود باشم , خدا را حمد می‌کنم , ۰ و 
چه امشب هم که عاشورا است و گرفتار سی هزار گرگ هستم و فردا 
قطعه قطعه می‌شوم و زن و بچه‌ام را به اسارت می‌گیرند , عین این که 
وسط چنان باغی هستم , خدا را حمد می‌کنم . ببینید امام حسین(ع) چگونه 
دارد حمد را نقاشی می‌کند ؟ به خدا نمی‌ گوید که اگر ما را در باغ ببری و 


به ما چلوکباب بدهی , الحمدلله , و اما اگر گرفتار اين گرگ‌ها بکنی , چه 
الحمد للهی ؟ بلکه می‌گوید : «و أحْمَدْه عَلی السراء و الصّاء . » (22) 
هن هکره اه وی دارم و۵ وی هی کش ومول مقاو تن 31 
در حمد قولی , چه بگویم رأَحْمَدٌ , پا بگويم لحم یله رب الْقالمین , پا 
بگویم لیذ له علی کلها .پا بگویم : ألْحَمَد لله ی کل النعْمَة یا بگویم 
: «الْحَمد لِله الذٍی هب عّ الحرّن ان شا لَعَفوز شَکوذ» (23) , و این 
طور که خودش خویش را حمد کرده است , او را حمد کنم . این یک مرتبه 
حمد است , ولی حمد در این مرتبه , کامل نشده است . 

مرتبه دوم حمد , مرتبة حمد فعلی است . حمد فعلی ؛ یعنی چه ؟ یعنی این 
که چشم , گوش , زبان , دست , شکم , شهوت و پا را هم در راه حمد 
بکشانم , و راه حمد آن‌ها , این است که چشم و بقية اعضا را از همة 
گناهان نگه بدارم و به همة خیرها بکشانم . اين , حمد فعلی است . 

اما حمد حالی , این است که باطنم را از همة رذایل اخلاقی بتکانم + آیزن : 
حمد حالی است . حالا وقتی قف کويخ : الخمدلله, تماق اعضایم هم عملاوز 
حمد است . باطنم هم عملاً در حمد است , و من مستحق رحمت خاصة 
پروردگار مهریان عالم می‌ شوم . این راهنمایی‌های قران است . این جا , 
سخن دربارة نماز الهی و شیطانی را تمام می‌کنم , هر چند این دفتر با 
هزار سال سخن گفتن هم تمام 1 و در قرآن و در روایات , برای 
لته , برای شستن گرد و غبارهای وی دل و باطن , هیچ راهی نیست جز 
گریه بر ابی‌عبدالله(ع) , نه این که گرية ما قیمت دارد . نه , چون این اشک 
وصل به ابی عبدالله(ع) بوده و برای همین قیمت پید | کرده است . در 
حقیقت , ما با گریه کردن بر خودمان , این کار را می‌کنیم . دست 
هار رام کر ما ایا میم ریم اسان 
پاک کن ما را و او هم این کار را می‌کند . 
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مقدمه 


پس از آن که کتاب (شاهدان صادق) را نوشتم و نسخه خطی آن را به 
دوستان و آشنایان و فضلا دادم که مطالعه کنند, آنان نظر دادند که ۳ 
کتانی نوشته شود که جنبه داستانی آن بیش تر باشد, برای خوانندگان 
جذاب تر خواهد بود. بنده با تاءملی که داشتم دریافتم که اين پيشنهاد 
درست است. مخصوصا زمانی که هشت سال جنگ را پشت سر گذاشته 
ایم. وبرانی و کشت و کشتار, بوی خون و باروت. مجروح و معلول و شهید 
همه جا را فرا گرفته است. در زمانی که افکار خسته, بدن ها کوفته. چشم 
ها در اثر اندوه جبهه و انتظار فرزندان و بستگان کم رونق شده. گوش ها 
در آثر شنیدن صدای توپ و تانک و گلوله مت 
و راکت, در وقت و بی وقت, در سر شب و نیمه های آن, در اول صبح و 
موقع سحر, در شب عید, در ماه مبارک رمضان, در شهر و روستا, پر از 
صداهای وحشت ناک شده. 
زمانی که خانه های محرومان, مغازه ها و بازار, مو سسه و تجارت خانه, 
بهداری و بیمارستان, دبستان و دانشگاه, تلمبه خانه و راه آهن و ویران و 
به آتش کشیده شده. 
در زمانی که به فرموده امام امت, خمینی کبیر و رهبر بزرگ انقلاب. این 
سلاله نبوت: شیطان بزرگ آمریکا, شرق و غرب. شیاطین بزرگ و کوچک, 
هم تما نان انان: نردم داز ان تشر یو کف سران مرتجع منطقه, منافقان 
کور دل و از خدا بی خبر, همه علیه اسلام و مسلمین کمر بسته و دشمنان 
دیروز, دوستان و متحدان امروز شده اند؛ در یک چنین روزگاری به کفر 
افتادم کتابی را بنویسم که هم جنبه داستانی داشته و هم سازنده باشد. این 
بود که (موضوع شیطان شناسی) را برگزیدم. به عقیده من ایمان دو جزء 
دارد. یکی خداشناسی و دیگری شیطان شناسی, اگر بخواهیم به درستی 
خداشناس و یکتایرست باشیم چاره ای نیست جز شناخت ضد خدا. 
روایتی که فرمود: (تعرف الاشیاء باضدادها) بدین معنا است که هر چیزی 
را باید.با ضد ان شناخت؛ یعنی تا ضد نباشد چیزی به خوبی شناخته نمی 
شود. ؛ مانند شب که ضد روز, ظلمت ضد روشنایی, فقر و گرسنگی و بی 
چیزی ضد غنا و سیری و ثروت. مریضی ضد سلامت, ناامنی و هرج و مرح 
ضد امنیت, سرما ضد گرما, جهالت و نادانی ضد علم و دانایی, بی عقلی 
ضد عقل است: که اگر این اضداد نباشند ارزش روز. روشنایی. ثروت. 
سلامت. علم و عقل درست به دست نمی آید. 
از همین رو خداشناسی انسان. کامل نمی شود مرگ این که انسان, 
شیطان شناس هم باشد. هر چه انسان شیطان شناسی اش بیشتر باشد, 


مکر و خدعه های شیطان, قسم دروغ خوردن. وسوسه ها.؛ فتنه ها, حیله 
هاء وعده های دروغ دادن دل سوزی بی جا و هزاران هزار نیرنگ شیطان 
را می شناسد و دیگر دنبال او نیم رود و گول وسوسه های زودگذر او را 
نمی خورد و می داند که دشمن هر که باشد, دشمن است. دشمن ناامید از 
همه چیز, و رانده شده ای مانند شیطان هیچ وقت به راه نمی اید و اشتی 
نیم کند, وقتی شخص دنبال او نرفت خواه ناخواه دنبال خدا خواهد رفت. 
پس نیمی از خداشناسی, شیطان شناسی است. کوتاه سخن این که, 
نوشتار پیش روی شما مربوط به شیطان و شیطان صفتان می باشد. امید 
که خوانندگان عزیز و محترم او را به خوبی بشناسند تا در نتیجه, خدا را 


تعریف شیطان 


از قدیم الایام. افسانه شیطان. همواره انسانها را در دنیایی از وحشت و 
ابهام فرو برده بود و هم چنان ادامه دارد. 
می گویند: بچه های بازی گوش و نافرمان و زیرک شیطان اند, افراد 
منحرف را شیطان اغوا کرده, هر کار بد فرجامی از وسوسه های شیطان 
است و در هر کار بدشگونی شیطان دست دارد. 
می گویند: شیطان در همه جا هست. اعوان و انصارش در همه جا وجود 
ار ها ی 
به بهانه ای فریب می دهد و دام های گوناگون در اختیار دارد. 
را ان 
و ترسانیدن آنان است. قصه نویسان, برای سرگرمی کودکان از شیطان 
تک موحوو خالی‌ها حته و امین سال های ری کمک شم وهای 
و یک قدرت اسرارآمیز در ذهنشان می آفرینند. 
فی. گوبند: برای بزرگ سالان. شیطان عامل فریب و گناه است. انسان را 
به معصیت وا می دارد. تمایلات نفسانی را بیدار می کند, موجب سقوط و 
لغزش انسان می شود, خواسته ها نامشروع را پدید می آورد, باعث تجاوز 
و تعدی می گردد, شهوات ویران گر را تحریک می کند, خشم و غضب را 
تفه ور فی‌سا رده مضییت ور نمی افربتده ارم زان به تباهی و فساد 
می کشاند, لجاجت و خودسری را رونق می دهد. 
و نیز. : تمامی این صفات از شیطان و کا ر او است. انسان از روی ندامت با 
فریادی بلند می گوید: نفرین بر شیطان. لعنت خدا و ملائکه بر او باد, این 
شیم از .مان حض نت اد علیه السلام فطفو رده مان را شون 
هر کاری و عصیانی می دانسته اند. 
در تعریف او گفته اند: شیطان, قدرتی است نابکار و بسیار بدکردار, نیرو و 
روحی است پلید و سرکش و طغیان کر؛ حقیقت مطلب این است که 
شیطان, اسم خاص نیست تا بر موجودی معین و مشخص دلالت کند و 
وجود مستقلی ندارد, اسمی است بی نشان؛ مانند سیمرغ که وجود خارجی 
کار تم همان را تفت اغلب‌جاها کرام ان رنه 
می شود مراد همان ابلیس است که از دستورهای خداوند سرپیچی و تکبر 
ک 
شیطان و طرف دارانش در طول تاریخ در مقابل نیکان و نیک سیرتان قرار 
داشته اند و خواهند داشت. مثنوی در پی این معنا بوده که گفت: 
دو علم بر ساخت اسپید و سیاه 
آ تک اهر اس راد 


در ات رت دو لشگر گاه رفت 
چالش و پیکار انچه رفت رفت 

هم چنان دور دوم هابیل شد 

ضد نور پاک او قابیل شد 

هم چنان این دو علم از عدل و جور 
تانق تقر ون اد اند قون وود 

ضد ابراهیم گشت و خصم او 

و آن دو لشکر کین گزار و جنگجو 
چون درازی جنگ آمد ناخوشش 

فیضان از هر دو آمد آتشش 

پس حکم کرد آ تشی را ونکر 

تا شود حل مشکل ان دو نفر 

دور دور و قرن قرن این فریق 

تا به فرعون و به موسای شفیق 
سال ها اندر میانشان حرب بود 
چون زحد رفت و ملولی می فزود 
اب دریا را حکم سازید حق 

تا که ماند کی برد زین دو سبق 

هم چنان تا دور و طور مصطفی 

با ابوجهل آن سپهدار جفا 

هم نکر سازید از قوم ثمود 

صیحه ای که جانشان را در ربود 
هم نکر سازید بهر قوم عاد 

زود خیز تیز رو یعنی که باد 

هم نکر سازید بر قارون زکین 

در حلیمی این زمین پوشید کیر 

برد قارون را و کنجش را به قعر(1) 
کلمه شیطان در قران هفتاد بار به صورت مفرد و هیجده بار به صورت 


شبطان اولین کسی که ۰ 


کشتف انا رز ام تداد توص و آنها ار ین کر ارات 

- اولین کسی که قیاس نمود و خود را از حضرت آدم علیه السلام برتر و 
لایر داشت و کت نم ار شمه اها سای رال کاس ای 
بالاتر است.(2) 

- اولین کسی که در پیشگاه با عظمت الهی تکبر نمود و به دستور خالق 
خود عمل نکرد.(3) ۱ 

ی که و تا یا سا اه سس 


نمود. 
درخت جاوید است و اگر کسی از آن بخورد تا ابد زنده می ماند و با خدا 
شریک می شود.(4) ۳ 
- اولین کسی که که قسم به دروغ خورد و گفت: من شما را نصیحت می 
کنم.(5) 1 
اک اه هه ی ایا اما رن 
(6) 
کی کی کم ی ها مر ۲ 
شاولین کی که که اه مان انم ها یه اساسا 
درخت نهی شده خورد.(7) ۲ ِ 
- اولین کسی که از خوشحالی سرود خواند و ان هنگامی بود که ادم به 
زمین امد. 

- اولین کسی که نوحه خواند و گریست؛ چون او را به زمین فرستادند, به 
یاد بهشت و نعمتهای آن نوحه و گریه کرد. ‌ 

- اولین کسی که لواط کرد(8) چون زمانی که به میان قوم لوط امد خود 
را در انار آنان تفرار واه نامام لوا کنند. 
- اولین کسی که دستور ساختن منجنیق را داد تا حضرت ابراهیم علیه 
الا ای اه 
السلام داد تا نظافت کنند. 
- اولین کسی که ساختن نوره را در زمان حضرت سلیمان داد, برای این که 
موهای اضافی پای بلقیس پادشاه سبا را از زمین ببرند.(9) 
- اولین کسی که دستور ساختن شيشه را داد تا حضرت سلیمان علیه 


- اولین کسی که دستور ساختن صابون را داد تا مردم بدن و لباس خود را 


بشویند. ۳ 7 
- اولین کسی که دستور ساختن آسیاب را داد تا مردم گندم های خود را آرد 
+ آولین کی که:خدا رادر آاسمان ها ترشتید: 

- اولین کسی که عبادت و بندگی او, فرشتگان را به تعجب در آورد! 

0 اولین کسی که به خدای خود اعتراض کرد. 

- اولین کسی که شبیه شدن به دیگران را مطرح و مردم را به آن تشویق 
کرد.(12) ۱ 

- اولین کسی که سحر و جادو کرد و ان دو را به مردم یاد داد.(13) 

+ اولین کشتی که‌شارن درست. کرد و خودر ان.ر نواخت. 

- اولین کسی که برای مخالفت با پیامبران ریش خود را تراشید. 

- اولین کسی که برای مست شدن مردم. شراب درست کرد. 

ها کی اه الا لو و ات مس وا اس اه 
- اولین کسی که وقتی وارد جهنم می شود, خطبه می خواند. 

- اولین کسی که مکر و حیله و خدعه نمود. 

- اولین کسی که نقاشی کرد و چهره کشید.(15) 

- اولین کسی که اتش حسدش شعله ور شد.(16) 

5 اولین کسی که به ناحق مخاصمه و جدال کرد. 

ى اولین کسی که خدای تعالی , به او لعنت ۳ ناراحتی فریاد 
کشید. 

- اولین کسی که به خدا کفر ورزید.(18) 

اولین کنتنی که گربه دوع نمود 19(۰) 

- اولین کسی که عبادت و خلقت خود را ستود. 

اولین کسی که صورت های مجسمه و بت را ساخت.(20) 

- اولین کسی که جبرئیل و میکائیل و اسرافیل او را لعنت کردند. 

- اولین کسی که از ترس ملائکه فرار کرد و خود را مخفی نمود. 

- اولین کسی که دستور مساحقه داد. امام باقر علیه السلام فرمود: (وقتی 
خواسته ابلیس در قوم لوط عملی شد, خود را به صورت زن در آورد و 
سراغ زنان آمد و گفت: آیا مردان شما با هم لواط می کنند؟ در جواب 
گفتند؛: آری. دستور داد شما نیز با هم مساحقه کنید).(21) 


شیطان دو معنی دارد: یکی اصطلاحی؛ و آن همان معنایی است که بر سر 
زبان مردم است. وقتی کلمه شیطان گفته می شود, ذهن مردم متوجه آن 
ملعونی می شود که رو در روی خدا ایستاد و نافرمانی کرد و در برابر آدم 
علیه السلام سجده نکرد. 
دیگری معنی لغوی آن است. شیطان از (شطش) و (شاطن) گرفته شده و 
هر دو به معنی پلید. خبیث, پست و موجودی سرکش, متمرد و نافرمان به 
کار برده می شود. به‌دغبا رت دیکرر بههر خی مزموز موذی و آزار دهنده 
فته می شود. هم چنین به معنی منحرف و منحرف کنند, یاغی و طاغی؛ 
شریر و شرارت کننده, دور بودن و دور شدن از حق و حقیقت, دور شدن 
از رحمت و مغفرت الهی, بدخوی و سخت دل. بدجنس و بد ذات و ناپاک؛ 
هلاک شده و هلاک شونده امده است. این معانی و صفات در انسان باشد 
یا در جن, در چهار پایان باشد یا وحوش, خزندگان و غیره همه اين ها از 
نی و مصادیق شیطان است. 
و فرد شاخص آن, همان معنا و مفهوم اصطلاحی آن است که در میان 
مردم معروف و مشهور است و آن ابلیس و لشگریان و اعوان و انصار و 
پاوران او است. همان کسی که باعث بدبختی خود و آدم علیه السلام, 
باعث بیرون شدن خود و آدم علیه السلام از بهشت شد. 


به میکرب هم شیطان می گویند 


روایات فراوانی داریم که به موجودات ریز و زیان بخش (میکرب ها) هم 
شیطان گفته گفته می شود. ان دسته است: 

1. امیر المومنین علیه السلام فرمودند: از قسمت سوراخ شده و طرف 
دست گیره و قسمت شکسته کوزه و ظروف دیگر آب نخورید؛ زیرا| 
شیطان روی دست گیره و قسمت سوراخ شده ظروف لانه می کند.(22) 
2 نیز از امام صادق علیه السلام نقل شده که ایشان فرمودند: از طرف 
دست گیره و قسمت شکسته کوزه آب نخورید که شیطان هم از آن جا آب 
3 از عول پیامیر ان ماضلی لاله عاشاو آله هی فوا اک موه 3 
موهای شارب (سبیل) خود را بلند مگذارید؛ زیرا شیطان, آن را جای امن 
برای زندگی خویش قرار می دهد, و در آن جا مخفی و پنهان می گردد. 
(24) 

بعضی ها (سبیل)های خود را کوتاه نمی کنند, به طوری که وقت غذا 
خفرنن و آشاشدن ابا دا ماس نیدا قی کته ودالوده قی بردنه وتو 
اثر نفی کشیدن هم موها مرطوب شده و جای مناسبی برای رشد میکربها 
می شوند. ؛ آن گاه هنگام غذا خوردن میکروب همراه غذا بلعیده شده و 
مرض هایی ایجاد می کنند. 

1 نیز ی دستمال آلوده به گوشت را در ِ نگذارید که جایگاه 
را احاطه کرده و او را به قزع آوردند به طوری که با خدا مناجات کرد و 
گفت: خدایا! شیطا ن با بدن من تماس گرفته و مرا عذاب می دهد.(26) 
می توان گفت شیطان در روایات فوق و قول ایوب علیه السلام همان 
میکرب است. 


خداوند سه گونه موجود عاقل و با شعور آفریده: یک نوع در آسمان ها 
همشد کم هن فرشگان ان ارو یی مناد کم شرت تمه 
و خور و خواب و شهوات دیگر ندارند؛ گناه از آنان سر نمی زند» تسلیم 
محض .بر ورد کان. قی باشند و یک لحظه نافرمانی او را نمی کنند, خلقت آنها 
جلوتر از جن و انس بوده. 

نوع دیگر؛ انسان است که خداوند متعال او را با دو دست قدرت خود پدید 
آورد و ملائکه بر او سجده کردند و استاد آنان شد. هم عقل و هم شهوت 
در وجودش ۱[ و از خاک و آت به وجود امن است 27(۰) 

نوع سوم؛ نژاد جن است که خداوند ایشان زا از ات بت دود( وتبای) ندید 
آورد. و مثل انسان عقل و شهوت به آنها داده شده است. خلقت جن قبل 
از خلقت آدم و هم زمان با خلقت نسانس بوده است. خداوند درباره خلقت 
انان چنین فرموده: 

والجان خلقناه من قبل من نار السموم _ 

(ما طایفه جن را قبل از انسان از اتش گرم و سوزان - و شعله ور بدون 
دود - افریدیم).(28) ۱ 

همان طور که خداوند. نخست ادم علیه السلام را خلق نمود و همسرش 
(حوا) را بعد از او از جنس خودش افرید. پدر جن ها هم که (مارج) نام 
داشت از آتش و سپس همسرش (مارچه) را : نیز از او خلق نمود. (مارج و 
مارجه) با هم ازدواج کردند (جان) متولد شد و فرزندان (جان) دو طایفه 
شدند, یک طایفه. همان جن ها که در میان انان. هم مومن پیدا می شود و 
هم کافر؛ طایفه دوم؛ شیاطین شدند که پدر بزرگشان (ابلیس) می باشد. 
ابلیس یکی از فرزندان جان است. 


برای شیطان اسامی و صفات متعددی ذکر شده و آنها از این قرارند: 

1 ابلیس؛ اين کلمه ای است مفرد و دارای دو جمع (ابالیس و بالسه) از 
ماده بلی و ابلاس گرفته شده. معنای آن ناامیدی, ماءیوس شدن از رحمت 
خدا؛ تحیر و سرگردانی, حزنی که از شدت یاس پیدا می شود؛ اندوه گین و 
نتتر در کریتان کردن: آمده ابلیس, کلمه عربی و اسم خاص است و 
معروف شده برای همان کسی که آدم را فریب داد و باعث بیرون شدن او 
و همسرش از بهشت گردید. و الان با تمام قدرت, خود و لشگریانش در 
کمین انسان های بی ایمان و سست عنصر, بلکه در کمین همه انسان ها 
بوده مگر بندگان مخلص, که از آنان ماءیوس است.(29) 

ابلیس, موجودی است حقیقی و زنده, با شعور, مکلف, نامرئی و فریب 
کار؛ همان که از امر خدا سرپیچی نمود و هم اکنون هم مردم را اغوا می 
کند و بر انجام گناه و خلاف تشویق می نماید. 

چهره ابلیس, چهره تکبر و عصیان, نخوت و تمرد, خودخواهی و خود محوری 
و مظهر غرور و خود برتر بینی است. 

لفظ ابلیس. به صورت مفرد, یازده تار نی فان آمده کهجز دو,مورد بقنه 
مربوط به خلقت آدم علیه السلام است. از جمله: 

(همانا شما آدمیان را بيافرپديم و سپس شکل دادیم و پس از آن به 
فرشتگان امر کردیم تا بر آدم سجده کنند, همه سجده کردند, جز ابلیس. 
که از سجده کنتد کان نبود.) (30)_ 

(فرشتگان را فرمان دادیم که بر آدم سجده کنند, همه سجده کردند, جز 
ابلیس, که سرپیچی و تکبر نمود و از ز کافران گردید.)(31) 

(چون فرمان سجده بر آدم رسید. همگی اطاعت کردند جز ابلیس, که از 
سجده بر آدم امتناع ورزید. خداوند فرمود:ای ابلیس! چه شد تو را که با 
دیگران بر آدم سجده نکردی.)(32) 

(ابلیس گمان باطل خود را به صورت صدق و حقیقت, در نظر مردم جلوه 
داد تا جز گروه اندکی از اهل ایمان. همه او را تصدیق کردند و پیرو او 
شدند) ( 33) 

(کافران و معبودان آنها (همگی) به رور در آتش جهنم در آیند و با تمام 
سیاه و لشگریان ابلیس به دوزخ وارد گردند)؛ یا نان فان هه 
(34) 

و نیز در نهج البلاغه یازده مرتبه کلمه ابلیس آمده است:(35) 

چه تلبیس ابلیس منظور شد 


ملائک پس سجده ماءمور شد 


یکایک بدین سجده اقرار کرد 
جز ابلیس کز سجده انکار کرد 
به خود گفت من ز آتشم او ز خاک 
گر از سجده روی از تو تابم چه باک 
تکبر به سویش چه آورد رزوی 
بشد طوقی از لعنتش در گلوی 

2 وسواس؛ به معنای چیز وسوسه گر, وسوسه کننده, کلامی که در باطن 
انسان می گذرد از درون خود انسان بجوشد یا شیطان و یا از کس دیگری 
- که از بیرون عامل آن شود وسواس گویند. وسواس در اصل صدای 
آهسته است که از به هم خوردن زینت آلات بر می خیزد و به هر صدای 
آهسته ای هم گفته می شود. معنای دیگر آن افکار بد و نامطلوب و مضری 
است که به ذهن انسان خطور می کند. يا با صدای اهسته به سوی چیزی 
دعوت کردن و مخفیانه در قلی کسی نفوذ نمودن هم وسوسه نام دارد. 
کلمه و ماده وسواس در قران پنج بار استعمال شده: 
(من شر الوسواس الخناس, الذی یوسوس فی صدور الناس) (36) 
(فوسوس لهما الشیطان) (37) 
(فوسوس الیه الشیطان) (38) 
(و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما یوسوس به نفسه) (39) 
3 خناس؛ به معنای کنار رفتن. عقب گردکردن و پنهان شدن است؛ چون 
هنگامی که انسان به یاد خدا بیفتد و نام او را ببرد, شیطان عقب گرد می 
کند. پنهان و مخفی می شود. این واژه نیز به چند اعتبار معنای خاصی پید | 
می کند؛ مثلا رجوع کردن و برگشتن به اين اعتبار که انسان وقتی از خدا 
غافل شد و او را فراموش کرد. شیطان برای وسوسه و اغوا نمودن بر می 
گردد. پنهان کاری, از این رو که انسان وجود وسوسه را کمتر حس می 
کند, و همه جا هست؛ با ظاهری می آید و خود را در لعابی از حق, , در 
پو سته ای از راست در لباس عبادت و گمراهی در پوشش هدایت, جلوه گر 
می شود. 
دشمنی داری چنین در سر خویش 
مانع عقل است و خصم جان و کیش 
یک نفس حمله کند چون سوسمار 
پس به سوراخی گریزد در فرار 
در دل او سوراخ ها دارد کنون 
سر زهر سوراخ می ارد برون 
که خدا آن دیو را خناس خواند 
کو سر آن خار پشتک را بماند 
6 نکر ان ارت 


دم به دم از بیم صیاد درشت 

تا چو فرصت یافت سر ارد برون 

زین چنین مکری شنود. مارش زبون (40) ۳ 

4 رجیم؛ به معنای سنگسار کردن. سنگ سنگ زدن. سنگ زده شده؛ از روی 
گمان سخن گفتن؛ رانده شده از خیرات و رحمت خدا و جمع فرشتگان 
آنیرجات زده شده با سنگ های شهابی است و وقتی می خواهد به آسمان 
عروج کند ملائکه او را با سنگ های شهابی می زنند و بر می گردانند. 
خضرت عیدااعطتی مرمودت ان اما فاد ‌علیه السلام دم که مد 
فرمود: (رجیم) یعنی رانده شده از مواضع خیر, هیچ مومنی ِِ « ِ 
آفرد.هکن آن کهبر آو لعن تفای ور علم دا خدشبه است: .هنجافی که 
( 
می 

1 اد یه تم مه چرا شیطان (رجیم) نامیده شده ؟ 
حضرت فرمود: برای آن که او رجم و سنگسار می شود. عرض کردند: آپا 
به سبب رجم و سنگسار, او از بین می رود و یا اعضا و جوارحش شکسته 
و قطع می شود؟ آن حضرت فرمودند: خیر, بلکه از بین نمی رود؛ زیرا در 
عل تیا کووت که اور رمان فام خن قاس عم و سکسار وی 
شود.(41) 

5 عزازیل؛ این کلمه لغفت (عبری) است و به معنی عزیز شده؛ کسی که 
در مان ملائکه عزیز و با احترام بوده. کسی که عزت و توانایی ظاهری 
داشته باشد. شیطان را از اين دو عزازیل گفته اند که در میان ملاتکه عزیز 
و با احترام و در عبادت خدا کوشا و سخت مقأوم بوده است. 

تکبر عزازیل را خوار کرد 

زندان دنت کرفار کرد 

و نیز عزازیل, نام بزی است که کفاره گناهان را بر او می گذارند و در 
ار و رای ره هو ره تکوم را به جایی 
6 ارت ور خدیت:ظولاتن آز آمیز اشوین یه الشسلام تقل شون که از 
اتعصیت وال ده ام ار ان لاه اسان سس آن 
حضرت فرمود: حارت )و نیز در جفیت ضافی از امام رضا علید. السلام 
نقل شده: نام او حارثت بوده ولی ابلیس نامیده شد, زیرا| از رجمت خدا| 
ماءیوس گردید. 

به واسطه رفتن عزت و حکومت و استقلال, از بین رفتن حیثیت و مقام و 
حقیر و زبون بودن و سك 

بعد از ان که شیطان انسان را سجده نکرد و در مقابل خدا تکبر نمود, 


خداوند خطاب به او کرد و فرمود: 

قاخر خاک سس لصو رن 

- بهشت خارج شو زیرا تو از افراد ذلیل و زبون و درمانده و پستی). 

4 

به خاطر سجده نکردن از مقام عزت و بلندی به زیر افتادی و سرنگون 
شدی, نه این که سود نبردی, بلکه ضرر و زیان هم کردی. 

8 و9. مذئوم و مدموره *(45) یعنی ذلیلا نه و با خواری رانده شده. ؛ راندن 
به قهر و غلبه؛ طرد کردن از رحمت, معیوب شده, ننگ عار و تمام اين ها 
درباره شیطان صادق است, چون او را با خفت و خواری و با قهر و غلبه از 
بهشت بیرون کردند. 7 

10 مذموم؛ سرزنش شده: زیرا خداوند بعد از آن که شیطان سجده نکرد 
او را سرزنش کرده و خطاب نمود: چرا سجده نکردی؟ ایا کافر شدی يا از 
بلند هرنبه گان:بودی ؟(۸06) 

1 غوی؛ یعنی راه هلاکت را در پیش گرفتن؛ نومیدی از رحمت خدا؛ 
کرام شون و کمرآن کون کی عاهلانی که از اعتماساد رت و ارت 
هدر شم کر تفه جقل و اگانی کفاشیه ات اد ار مد 
بازماندن و به مقصد نرسیدن. 

حون تشنطان و آعار خورس شاه مهد خضرت آرمعلته السلامنه 
اولاد او را گمراه نمود, و آن اعتقاد فاسد و نادرست خود را ظاهر کرد از 
مقصد خودش باز ز ماند و از رحمت خدا ناامید شد. 

1 عفریت: یعنی قوی, پرژور زیرک, گردش کش, و خبیث؛ اگر جن خبیث 
باشد همان را شیطان می گویند و يا اگر با داشتن خبائت و شرارت نیروی 
زیادی هم داشته باشد عفریت نامیده می شود. همان طور که در داستان 
حضرت سلیمان علیه السلام امده, وقتی که حضرت فرمود: چه کسی تخت 
بلقیس را برای من می آورد؟ عفریتی از جن گفت: من می آورم.(47) 
معلوم می شود که به اسم اعظم واقف بوده است؛ زیرا می خواست در 
یک مدت کمی تخت را که صدها کیلومتر از آن جا دور بود بیاورد. 

3 و 14. مارد و مرید؛ که معنی هر دو تقریبا یکی است و به معنی 
شیطان سرکش و متمرد؛ ظالم و عصیان گر, بی شخصیت اعم از انسان و 
جن و شیطان؛ عاری از خیر و نیکی و برکت و فایده و (شیطان مارد و 
شیطانا مریدا) در قرآن به همین معلی اکن است 48(۰) 

5 شیصبان؛ مرحوم علامه مجلسی می گوید: یکی از نامهای شیطان 
شیصبان است و به بنی عباس هم بنوشیصبان می گویند؛ زیرا شیطان در 
تاته عصت از اما تفه رم ی 0 

می آورد. 


شهار" به:عواب مقمتاندفی آید و انان:را اذیت‌:می کند:(50) 
1. ابولبینی؛ یکی از دختران ابلیس (لبینی) است و لقبی برای ابلیس 


است. 


2 2 اسان اشت (51) 


ازدواج شیطان 


راجع به ازدواج ابلیس که چه موقع بوده, و با چه کسی ازدواج نموده و 
همسر او چگونه پیدا شده و دختر چه کسی است؟ دو قول نقل شده: 
مجمع البحرین در لغت شیطان می نویسد: وقتی خداوند متعال, اراده کرد 
۱ ۱ 0 3 
و از غضب او تکه آتشی پیدا شد, از آن آتش برای او همسری آفرید.(52) 
در تقل دیکزی آمده: ابلیسن - که اسم اولی او عزازیل است - از همان 
اوان جوانی, در میان قوم خود مشغول عبادت و بندگی خداوند بود تا بزرگ 
شد و موقع ازدواج او رسید. وقتی تصمیم به ازدواج گرفت. با دختر (روحا) 
به اسم (لهبا) که آن هم از طایفه جن بود, ازدواح نمود. بعد از آن که 
ایشان با هم ازدواج کردند, فرزندان زیادی از آن ملعون به وجود اف کت از 
شمارش بیرون است به طوری که زمین از آنها پر شد. همه آنها مشغول 
عبادت شدند و مدتی طولانی, خدا| را ستایش نمودند. در میان ایشان 
عبادت و بندگی خود ابلیس از همه آنان بیشتر بود. از همین جهت. بعد از 
ان که خداوند اختلاف و خون ریزی را در میان طایفه جن و نسناس (طایفه 
ای به جای انسان فعلی بودند) دید, هر دو طایفه را هلاک کرد و از میان 
آن طایفه فقط ابلیس را نگاه داشت. بعدا فرشتگان او را به آسمان بردند. 
آن ملعون هم, در آسمان اول مدتی در میان ملائکه. خدا را عبادت کرد بعد 
ی و ی ی اسف 
را ستایش کرد تا وقتی که خداوند آدم علیه السلام را خلق فرمود, و 
دستور سجده داد او هم سرپیچی کرد و رانده شد.(53) 
پس زن و فرزندان او هم جزء هلاک شدگان هستند. او بدون زن و فرزند 
به اسمان رفته و ان جا هم که احتیاج به زن نداشت. بعد از بیرون امدن از 
بهشت هم, زنی برای او به وجود نیامد 


بسیاری می پرسند: با این که خداوند می دانست او سرچشمه همه 
وسوسه ها و گمراهی ها و فریب کاری ها می شود و همه بدبختی های 
انسان از او خواهد بود, آن هم موجودی هوشیار, رونت کینه توز, پرفریب و 
مصمم. چرا او را آفرید؟ اگر خدا انسان را برای تکامل و رسیدن به 
سعادت., از طریق دک خود آفریده, وجود شیطان که یک موجود ویران 
کر فدص تکامل است چه دلیلی می تواند داشته باشد؟ 
در باسمی بان کفت * ال دام ند سطان را اه اغار اش اه 
نیافرید, چون خلقت او از اول پاک و بی عیب بود و به همین دلیل سالیان 
درازی در میان صف فرشتگان مقرب خدا جای گرفته بود. اگر چه از نظر 
خلقت و آفرینش جزء آنان نبود. ولی بعدا با سوء استفاده از آزادی, بنا را 
بر طغیان و سرکشی گذاشت و رانده درگاه خداوند و فرشتگان گردید و 
ثانیا؛ أکن اتکی فکر کنیم خواهیم دانست که وجود شیطان, این دشمن 
خطرنای شر مکی است هیسرفت و عکامل اسان ها سای ان کسانت 
که ایمان دارند و می خواهند راه حق را بییمایند وجود او مضر و زیان اور 
نیست, بلکه پیشرفت و تکامل آنان است. 
راه دور نرویم هميشه نیروهای مقاوم در برابر دشمنان سرسخت. جان می 
گیرند و سیر : تکاملی خود را می پیمایند. وجود یک دشمن قوی در مقابل 
انسان باعث پرورش و ورزیدگی او می گردد. هم چنین هميشه در میان 
تضادها بالندگی و رشد معنا پیدا می کند, هیچ موجودی راه کمال را نمی 
پوید مگر این که در مقابل دشمن نیرومندی قرار گیرد. ۲ 
به عبارت دیگر. انسان تا در برابر دشمن نیرومند و با قدرت قرار نگیرد 
هرگز نیرو و نبوغ خود را بروز نمی دهد و به کار نمی اندازد. همین وجود 
دشمن مایه جنبش هر چه بیشتر انسان و ترقی او خواهد بود. مثلا 
فرماندهان و سربازان ورزیده و نیرومند. کسانی هستند که در جنگ های 
بزرگ؛ با دشمنان سخت در گیر بوده اند. سیاست مداران با تجربه و پر 
قدرت؛ آنهایی هستند که در بحران های سخت سیاسی با دشمنان ثیرومند 
دست و پنجه نرم کرده اند. 
قهرمانان بزرگ, کسانی هستند که با حریفان نام آور و سخت., زور آزمایی 
کرده اند؛ بنابراین, چه جای تعجب که بندگان بزرگ خدا با مبارزه مستمر و 
پی گیر در برا؛ بر شیطان؛ روز به روز قوی تر و نیرومندتر شوند. دانشمندان 
امروز در مورد فلسفه وجود میکرب های مزاحم می گویند: اگر آنها نبودند, 
سلول های بدن انسان در یک سستی و بی حالی فرو می رفتند و احتمالا 


رشد و نمو انسان از 80 سانتی متر تجاوز نمی کرد و همگی به صورت آدم 
۱ 
میکرب های مزاحم, نیرو و نمو بیشتری کسب کرده اند. 

هم چنین است روح انسان در مبارزه با شیطان, کر چه او در برابر اعمال 
خلاف و زشت خود مستئول است, ولی وسوسه های او برای بندگان خدا و 
انهایی که می خواهند در راه حق قدم بردارند ضرر و زیانی نخواهد داشت, 
بلکه به طور غیر مستقیم برای انها ثمر بخش خواهد بود. 


چرا شیطان را مهلت داد؟ 


سئوال دیگری پیش می اید و آن چنین است: بعد از اين که شیطان خلق 
شد و نافرمانی خدا را نمود. در مقابل عظمت., بزرگی و شوکت او تکبر 
ورزید, از میان ملائکه, بهشت و نعمت های ان رانده شد. چرا خداوند به او 
مهلت داد؟ چرا در خواست او را درباره عمر طولانی و ادامه حیات او 
پذیرفت؟ چرا فور| او را نابود نکرد که این گونه به جنایت و خیانت خود 
ادامه دهد و مردم را بیشتر به سوی بدبختی و شقاوت و جهنم و عذاب 
بکشاند؟ : ۱ 

جواب این که: جهان جای ازمون است. و می دانیم که ازمایش جز در برابر 
دشمنان سرسخت و طوفان ها و بحران های خطرناک, امکان پذیر نیست. 
وجود نامبارک شیطان و حیات و زندگی او به عنوان یک دشمن و نقطه 
منفی برای تقویت پایه های دین باوری و نقاط مثبت دیگر, نه تنها ضرر 
نداشته و ندارد, بلکه مق ثر نیز خواهد بود. 

قطع نظر از وجود شیطان, در وجود خود ماء غریزه های دیگری نیز هست 
که انسان در همه زمینه هاء می ازمایند تا در برابر نیروهای عقلانی و 
روحانی قرار گیرد. به این ترتیب, در اين میان روح انسان پروش می يیابد. 
لت ان و اراسه‌حات امس تخت از او اسیت ماه اس را 
بدسیرتان مشخص نمی شود. ۲ ۲ 
دیگر این که, اگر به او مهلت داده شد به خاطر ان همه ستایش و بندگی 
در برابر خداوند متعال بوده و عمر طولانی و مهلت او مکافات و پاداش 
عادهای اد است: 

سوم این که, خواسته تا وی بیش تر در عذاب خدا غرق شود زیرا هر چه 
عمر او طولانی تر گردد و مهلت بیشتر یابد, گناهش بیشتر خواهد شند. 
چنان چه خداوند می فرماید: 

(آنها که کافر شدند ۱ تصور نکنند اگر به آنان 
فلت می. دهیی به سود آنها است. ها به آنها مهلت می دهیم که بر گناهان 
خود بیفرایند و عذاب خوار کننده اق برای آنها می.باشد)(54) . 

از این مهم تر, هر چند خداوند شیطان را در انجام وسوسه هایش ازاد 
گذاشته, ولی انسان را در برابر او بی دفاع نيافریده است. به او نیروی 
عقل و شعور, و خرد داده که می تواند شد محکم و نیرومندی در مقابل 
وسوسه های شیطان بسازد. 

بکف گر ار مها تفای ان که ی این ات که 
عنوان یک عامل سعادت در نهادش گذارده شده است. 


هم چنین, فرشتگان را که الهام بخش نیکی ها هستند. به کمک انسان هایی 


فرماید: 
1 تج اج 
ها و دل گرمی ها به آنها الهام می کنند و می گویند: نترسید و غمگین 


نباشید, بشارت ۳1 بر ۳ به آن بهشتی که به شما وعده داده شده است. 
(55) 


شیطان سنگ محک عمل کردها 


به بیان دبک شیطان و وسوسه های اوء باری امتحان و جدا کردن افراد 
بای ار بان استه را سس و ین اب وایعار اسان 
ابادار دای له ی هار می ند این که خداین سیظان ۱ 
خلق نمود عبث و بیهوده نبوده و نیست. پروردگار عالم آنها را از روی 
شود. تمام افراد, از سعید و شقی, پاک و ناپاک, مومن و منافق و کافر, 
عادل و ظالم, همه می خواهند به سوی خدا بروند و در مقام امن الهی 
بیارامند همه در دستان شیطان امتحان و ازمایش می شوند و خدا با محک 
اوه ها را از عون کنر 

آیایت رانا سا رانا دتم ی اه یت تراظن رش 
حور آها مایت که اسان ردان مس هت بای تن 
تقلیدی است., دعوت انها را زود می پذیرند و تسلیم ایشان می شوند. 
شیطان یکی از ماءموران خداوتد است که حکم بازرس را دارد و نمی 
گدارد اشجاض پلید و الوده:-در جزم خداو ند فقندم کذارند. مردمر زا با درس 
دقیق و نفتیش صحیح می کند. 

الا الا 

اسر نان مخاس که سبظانبرانه آ ای تست رود 

آنان که بر خدا پیشی می گیرند و تکبر می ورزند و صفات بلند اسمهای 

نیک خدا را دزدیده و خود را بدان می چسبانند, جلو آنها تفت نمی 
گذارد در حرم خداوندی که جای بندگان وارسته و پاک سرشت است. وارد 
شوند. 

نکته دیگر این که اگر شیطان نبود, دنیا به این صورت نبود و آدم از بهشت 
به دنیای خاکی نمی آمد. آدم نخست در بهشت بود و جایگاه ویژه داشت. 
ارات اوه مس خوانت اضرا ما اسساه عطاق را اه 
گذاشت تا او را وسوسه کند و از بهشت رانده شود و در دنیای خاکی بر 
خلاف فرشتگان که راه کمال بر انان بسته است.؛ راه ترقی و سعادت را 
طی کند. این بود که او را از (اسفل السافلین)(57) با گامهای استوار و 
مجاهده و با اراده پروردگار حی قیوم به (اعلا علیین)(58) رسید. انسان از 
ملائکه اشرف شد و این همه فضایل و درجات را کسب نمود. همه اینها در 
اسکاقت سسان مواد اسی آی سصر‌شعت او فلت راون وه 
او همه از روی مصلحت بوده و امر ماءموری از جانب خداوند است. 


شیطان سگ تربیت شده خدا 


عده ای از بزرگان می گویند: شیطان سگ خدا است؛ پروردگار عالم آن را 

خلق و تربیت کرد که به موقع به دشمنان خدا حمله کند. فاتتت شضحی که 

ضاحنتر. انا تربیت می. کند که به موف یه دشمرن احماه کته اموال و 

ثروت صاحبش را از گزند غارت گران حفظ نماید و دشمنان را از در خانه 

او براند و دور کند. ۱ 

اری, خداوند متعال شیطان را افرید تا هر کس از زیر فرمانش خارج شود 

شیطان همچون سک تعلیمی او را برباید و به زیر فرمان خود ببرد. از 

همین رو است که هر کس از ولایت الهی و حزب خدا بیرون رود بی شک 

داخل در ولایت کفر و شیطان و حزب او شده در قران کریم هم, فقط از 

این دو حزب نام 93 شده است ۰ (59) 

وقتی بنده ای بر گناه اصرار ورزد خداوند ولایت خود را از او بر می دارد, 

سپس آن بنده اسیر دست شیطان گردیده و در ضلالت و گمراهی فرو می 

رود. از اين رو در قرآن کریم آمده: 

فیضل الله من یشاء و بهدی من یشاء و هو العزیز الحکیم. 

(آنگاه خداوند هر کس را بخواهد به ضلالت وا می گذارد و هر کس را 

بخواهد به مقام هدایت می رساند و او خدای مقتدر و داناست.)(60) 

این دو موجود در بعضی از صفات با هم اختلاف دارند و در بعضی ویژگی ها 

متحداند. موارد اختلافشان از این قرار است: 

1- سگ ها در روز می خوابند و شب ها برای پاسداری از اموال صاحبشان 

بیدار می مانند. اما شیطان نه روز می خوابد و نه شب ؟! او در تمام 

اوقات کارش سر راه گرفتن و حمله کردن به مردم می باشد, آنان را از 

راه مستقیم منحرف نمودن است. 

2- سگ ها میان دشمنان و دوستان صاحبانشان فرق می گذارند. به _ 

دوستان صاحب خود حمله نمی کنند, جلوی انها را نمی گيرند. حمله آنها 

فقط به دشمنان است. ولی شیطان به دوست و دشمن حمله می کند. هر 

دو را اذیت می نماید و راه را بر هر دو می بندد. 

3- سگ ها به اهل خانه و صاحب خود حمله نمی کنند, به خلاف شیطان که 
بدا هل شانه هم نی کتدا : پیامبران الهی اهل خانه اند که اگر بتواند 

حفله می کنوایشان را از اج کرت پاش میا وزه تقونه. ان حضرارت 

آدم و حوا پدر و مادر آدمیان است. به قول شاعر: 

ان غدهتی کزندزتان کین کسید 

سوی زندانش ز علیین کشید 

مادر و بابای ما را آن حسود 


تاج و پیرایه به چالاکی ربود 

کردشان ان جا برهنه خوار و زار 

سالها بگریست ان زان زار 

با خدا گفتی شنیدی رو به رو 

من کیم در پیش مکر آن عدو 

خدایا در کف شیطان زبونم 

زحیرت من نمی دانم که چونم 

زچنگ این سکم ازاد گردان 

به آزادی دلم را شاد گردان 

شیطان حتی به صاحب خانه (خدا) هم حمله می کند و در برابر او فریاد 
می ز ند. و به قرموده قراآن مجید: آن هرفن مد 

رب بما اغویتنی لازینن لهم فی الارض و لاقوینهم اجمعین ‏ , 

شیطان آن گاه که مهلت یافت, به مبارزه با خدا برخاست و - گفت: (خدایا 
حالا که مرا گمراه نمودی, من هم در زمین - همه چیز را - در نظر فرزندان 
ادم اراسته می کنم که از یاد تو غافل شوند و همه آنان را گمراه خواهم 
کرد).(61) 

باز آن ابلیس بحث آغاز کرد 

که بدم من سرخ رو کردیم زرد 

رنگ رنگ توست صباغم توئی 

اصل جرم و آفت و داغم توئی 

همچون آن ابلیس و ذریات اور 

با خدا در جنگ و اندر گفت و گو 

4 - سگ ها متملق و متواضع اند. خود را از دیگران و هم نوعان خود برتر و 
بالاتر نمی دانند. اما شیطان, به فرموده خداوند متعال متکبر است., ان جا 
که می فرماید: 

ابی واستکبر و کان من الکافرین  .‏ ِ 

(وقتی فرشتگان به دستور خداوند به ادم سجده کردند مگر شیطان - ابا 
کرد و تکبر ورزید و از گروه کافرین گردید).(62) 

5 - سگ ها زیاد بچه می زایند - دیده شده که سکی 12 بچه زایید- بچه 
های انها می میرند يا کشته می شوند. شیطان هم زیاد بچه می زاید. ران 
های خود را به هم می مالد و تخم می ریزد, از هر تخمی شیطانی بیرون 
می اید - ولی آنها تا روز موعود سالم و باقی می مانند! در روایتی وارد 
شده: 

نسبت یک انسان موّمن با شیاطین, نسبت لاشه گوشت است به زنبورهایی 
که اطراف آن را گرفته اند. امام صادق علیه السلام در اين باره می 
فرجاید. (فستخ به خدایی) که مخمة صلی الله علبه و الم را به حق متغوت 


فرمود. شیاطینی که بر یی مومن مسلطاند, زیادتراند از زنبورهایی که 
اطراف لاشه گوشتی را گرفته اند).(63) 

و امام باقر علیه السلام درباره شمارش شیاطین در اطراف یک نفر مومن 
می فرماید: (زمانی که انسان موّمن از دنیا برود به اندازه جمعیت ربیعه و 
مصر - که دو طایفه بسیار پرجمعیتی بودند - آن مکان و همسایگان آن 
موّمن را رها می کنند و می روند).(64) 

تمام این شیاطین؛ در اطراف مقمنان لانه کرده و ایشان را وسوسه می 
کنند و از راه مستقیم می گردانند. در روایتی آمده است: 

(اگر شیاطین فاوتسشی اوه احاطه تداشستنی هر افه آنان ی توا خسن 
به ملکوت اسمان ها راه يابند و ان جا را ببینند).(65) 

6 - اگر کسی به سگ ها نان دهد و با آنها مهربانی کند با او آشنا می 
کفندر هز کعا ارا فسند ملق می کوینه ودرا به خای می اندازند و 
سر و دم می جنبانند. اما شیطان را هر چه محبت کنی رام نمی شود! بلکه 
عداوتش بیشتر می شود, قران در اين باره می فرماید: 
(ضتل آن متل شسکی. ات که اخر اور زا تعقیب کنن. یاابةخال خود وا خذاری 
به سوی تو (عو عو) می کند و حمله می نماید).(660) 
کیست کار دست تو جامه اش پاره نیست 
آتشی از تو نسوزم چاره نیست ۳ 
اب ان 
و وی ور 
فرماید 
ای 7 من نیز 
بر سر راه بندگانت می نشینم و آنان را از راه راست که آیین شرع تو 
است منحرف و گمراه می گردانم).(67) 
ان ملعون نه این که فقط از پشت حمله می کند بلکه در چهار جهت کمین 
ی شروع می کند. خداوند در اين زمینه می 
فرماید: 
ثم لاتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم و لاتجد 
اکثرهم شاکرین ۲ 
(ان گاه من از پیش رو و از پشت سر از طرف راست و چپ در می ایم و 

به انحرافشان مق کشانم با آنان,شتکر تعمتهای تور را نهجای تیاور ند) (68) 
8 - سگ حیوان نجس العین است. ا فا دوخن مورمباک می شود بکن در 
جایی که استحاله شود؛ یعنی از حالت اول بیرون اید و به صورت چیز پاکی 


درایدء مانند سکی که در تمک زار فرو زود و تمک شود:(069) دیگر این کة 
بدن سگ تبدپل به کرم شود. اما شیطان به هیچ عنوان پاک نمی شود حتی 
در قیامت و اتشی که از مطهرات است. اگر چیز نجسی را بسوزاند و 
خاکستر شود پاک مي گردد. اما اگر شیطان را بسوزاند پاک نمی شود. 

9 - سگ ها ظاهر و آشکاراند و مبارزه با آنان آسان, اما شیطان ناپیدا و 
مبارزه با او بسی مشکل است. 

دشمن اگر ظاهر بود از وی توان کرد حذر 

لیک, ایمن بودن از خصم نهانی مشکل است. ِ_ 

0 ی یی ان آاات های شم ای رک 
علفام دی با وی که تنل تور تام نیس ایس ور آماوه 
آسایشی هستی و آزاری از آن نمی بینی. اما اگر خواسته شیطان را هم بر 
آوری و به اصطلاح طعامش دهی در همان لحظات هم از شر او در امان و 
سایش نیستی و او به تو حمله ور است و لحظه ای آرام ندارد.(70) 

اما جاهایی که سگ با شیطان با هم متحداند. از اين قرار است: 

1 - مردم سگ ها را در کوچه و بازار سنگ می زنند و آنها از دست مردم 
مین کر ند: شیطان را هم چه الان که از دیدگان پنهان است و چه زمانی 
که ظاهر و اشکار.فی کردد: نی بارآن هی کنند. در زماتن که فقخفی 
است, دو طایفه او را سنگ می زنند, یکی موّمنان که با لعن و نفرین خود 
ان ملعون را هدف قرار می دهند و بدنش را مجروح می نمایند, این زخم 
امتافت مت انا زاس که ان ما بادخدا عافل وم اه صو رت 
شیطان او را به معصیت می کشاند! وقتی که موّمن گناهی مرتکب شد 
جراحتش بهبود پیدا می کند.(71) دیگری فرشتگان با تیرهای شهابی. قرآن 
در این باره می فرماید: 

الا شن ماش ای خا مق شرا اف 

(فرشتگان اطراف شیاطین را با قهر و غلبه می گیرند و با تیرهای شهابی 
فروران آنان زا نورد حمله قوار میت هند ور ارانرهی کن) ۱72 

اما در زمان حضرت مهدی علیه السلام که او آشکار می شود, مردم از هر 
ظورف او‌زاشسی بار آن"فی کنتد جا سراتخاه به دست ان .خضرت با به 
دست جبرئیل به قتل می رسد. 

چون نور رحمت در رسد شیطان چه سان تاب اورد 

خورشید چون گردد عیان شب را نهان باید شدن 

-ضاخت سی ان را علیه دشصان خود تحریی‌ هی کید تایه آنان خماه 
نماید. خداوند هم شیطان را علیه دشمنان خود - معصیت کاران, کفار و 
مشرکان, فجار و بی دینان - تحریک می کند و می فرماید: ۲ 

از تو پیروی کرده اند. محاصرشان کن و بر انها بتاز).(73) 


ان نهیب بانگ آن ملعون بود 

هیبت بانگ خدائی چون بود 

3 - صاحب سگ هنگامی که مهمان داشته باشد سگ خود را می بندد که 

مهمان را اذیت نکند. خداوند هم چون در ماه مبارک رمضان بندگان خود را 
به مهمانی دعوت کرده. شیطان را نیز به غل و زنجیر می کشد تا انان را 

اذیت و آزار نکند.(74) 

4 -صاحب. شک وتان شود را به آنشی شاسانة که مواحم شان ,شود 
ی و قطان معرفی موه ساید. گرا دربارهدت 
فرماید 

(هرگز تو بر بندگان خالص من تسلطی نداری, بر دوستان مخلص من راهی 
نداری و نمی توانی بر آنان دست پیدا کنی, تو فقط بر مردم نادان و گمراه 
تسلط داری).(75) 

5 - اگر شخصی بخواهد بر طایفه يا ایلی وارد شود و سگشان مانع باشد, 
وی صاحب سگ را صدا می زند, و او هم سگ خود را صدا می زند تا 
حیوان ساکت شود و برگردد. 
ترکمان را گر سگی باشد بدر(76) 
بر درش بنهاده باشد رو و سر 
کودکان خانه دمش می کشند 
باشد اندر دست طفلان خوارمند 
با اکز‌سکانه اخ.فخر کندر77) 
حمله بر وی همچو شیر نر کند 
ار 

با ولی؛ گل (78) با عدو(79) چون خار شد _ 
همه ای سرا همه در ام خداوند روی اورد, شیطان از او جلوگیری 
می کند! پس نخست باید از شر شیطان به خدا پناه برد. قرآن در این 
رانظه می ربا ۱ 
(اگر از طرف شیطان بخواهد در تو وسوسه ای ایجاد شود و جنبشی از ان 
پدید اید, باید از شر ان به خدا پناه بری).(80) 
فان ملک اوست فرمان, آن اوست 
کمترین سگ بر در, آن شیطان اوست 
اندر او صد فکرت و حیلت تند 
بر در کهف الوهیت چو سگ 
ذره ذره امر جو بر جسته رگ 
این اعوذ آن است که از لطف ای خدا 
بانگ برزن بر سکت ره بر گشا 


تا بیایم بر در خرگاه تو 

حاجتی خواهم ز وجود و جاه تو(81) ۱ 

6 - وقتی سگ در مقابل انسان (عو عو) زوزه می کند, باید ایه مبارکه 
(وکلبهم باسط ذراعیه بالوصید)(82) را تلاوت نمود, که سگ برمی گردد. 
وقتی هم که شیطان راه را بر بندگان بست و حمله کرد, باید (اعوذ بالله 
من الشیطان الرجیم) را قرائت نمود تا فرار کند. 


این که تا چه زمان شیطان زنده خواهد ماند؟ کی میرد؟ به دست چه کسی 
کشته می شود؟ روایاتی وارد شده و احتمالاتی داده اند که از این قراراند: 
1 مهلت او تا روز قیامت است؛ 

ان ال در تست اه اس ارم تا 
2 تا روز اخر دنیا. 

همان روزی که خورشید و ماه و ستارگان تاریک می شوند و کوه ها مانند 
پشم زده شده. روان می گردند و دریاها مانند آتش خروشان شعله ور می 
شوند و تمام جن و انس و ملائکه می ميرند. 

3 مهلت او میان نفخه اول و دوم است؛ 

نفخه اول وقتی است که اسرافیل در صور می دمد و همه موجودات جهان 
یک مرتبه از بین می روند. نفخه دوم آن وقتی است که اسرافیل در صور 
می دمد و همه خلایق دو مرتبه زنده می شوند. مهلت شیطان در میان این 
دو نفخه تمام می شود.(83) ۱ 

4 تا زمان ظهور حضرت مهدی (عج) و به دست آن حضرت کشته می 
شود. (اين مطلب در اینده بیان خواهد شد). 

5 تا زمان رجعت؛ 

از زمان آمدن حضرت مهدی (عج) شروع می شود؛ پیامبر و امه معصوم 
علیه السلام دوباره رجوع می کنند و به دنیا برمی گردند, آن وقت شیطان 
می میر د. و ضدت فعلومی که قران بیانتهن کند - همان رجعت است - که 
عزرائیل جان او را می گیرد و به زندگیش خاتمه می دهد. 

وارد شده که در زمان رجعت. خداوند به (ملک الموت) می فرماید: جان 
ابلیس را قبض کن که عمر او به سر امده و سختی, تلخی و مستی جان 
کندن را که به اولین و آخرین افراد چشاندی به او تنها بچشان. و نیز می 
فرماید: 

(ای ملک الموت!) اول وارد دوزخ شو و هفتاد زبانیه با هفتاد زنجیر و هفتاد 
کاسه از آب لظی (که همان آبهای جهنمی سوزان است) با هفتاد هزار از 
سگ های جهنمی را بردار و با سخت ترین شکلی جان او را بگیر. 
عزرائیل هم با صورتی که اگر اهل زمین او را با آن صورت ببینند, از ترس 
و نت تعام آنان فالت تهی.می کنند: ور صی فیر تخر و به همان لین که 
ماءمور است نازل می شود. 

شیطان وقتی او را به آن هیبت مشاهده می کند به مشرق فرار می کند, 
عزرائیل را همان جا می بیند! به طرف مغرب می گریزد, او را حاضر می 


بیند, به دریا می رود. باز او را همان جا مشاهده می کند؛ در این زمان؛ 
(ملک الموت) بر او بانگ می زند که: ای ملعون! بایست؛ باز فرار می کند 
و می آید بر سر قبر آدم علیه السلام و می گوید: ای آدم! "من به واسطه تو 
رانده شدم و طوق لعنت برگردنم افتاد. عزرائیل به آن سگ های جهنمی و 
ملاتکه غلاظ و شداد دستور می دهد که : بر او حمله کنند. سگ ها , بر او 

او می کوبند تا جان خبیث و پلید او را اه فریب 
و کبر او پایان دهند.(84) 


قاتل شیطان کیست؟ 


در روایات دیگری وارد شده که: شیطان به مرگ طبیعی از دنیا نمی رود, 
بلکه او را می کشند و در اخرالزمان کشته می شود. حال چه کسی او را 
می کشد, اختلاف است. بعضی از روایات می گویند: امام زمان (عج) 
وقتی ظهور کند آن ملعون را می کشد. امام صادق علیه السلام فرمودند: 
وقتی قائم ما قیام کند. می اید در مسجد کوفه شیطان هم می اید و به 
زانو در مقابل آن حضرت قرار می گیرد و می گوید: وای از اين روز سختی 
که در کمین من است. در این موقع امام زمان (عج) موهای جلوی پیشانی 
افوافت ند مان هی وا کرنمی رت 8) 

در بعضی از روایات وارد شده که حضرت رسول کشنده شیطان است. 
امام صادق علیه السلام فرمود: (شیطان در زمان رجعت روی صخره بیت 
المقدس به دست حضرت رسول صلی الله علیه و اله کشته و ذبح می 
شود).(86) 

نیز عبدالکريم خثعمی می گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
فرمود: (وقتی شیطان گفت: خدایا! مرا مهلت ده تا روز قیامت, قبول نکرد 
و در جواب آن ملعون فرمود: تو را مهلت می دهم تا وقت معلوم. و مراد 
از آن وقت, هنگام رجعت امیرالمو‌منین ي علیه السلام به دنیا است). 
عبدالکریم گوید: از حضرت پرسیدند: آيا برای آن حضرت رجعتی است؟ 
فرمود: تلم هیچ امامی نیست, مگر آن که در قوت رجعت آن امام, مومن 
و کافر اهل زمانش با او برمی گردند. تا مومنان را بر کافران غالب و 
پیروز گردانند. 

وقتی امیرالمومنین علیه السلام با اصحاب خود رجوع نماید, شیطان هم با 
لشکرش حاضر شوند و وعده گاه جنگ آنها در زمین (روحا) که از زمین 
فرات و در نزدیکی کوفه است, می باشد. ‏ _ 

پس این دو لشکر می جنگند, به طوری که تا آن زمان چنان کشتاری انجام 
نشده باشد. ان گاه امام صادق علیه السلام فرمود: : گویا اصحاب 
امیرالممنین علیه السلام را می بینم که به پشت برگشته اند و از شدت و 
سختی جنگ صد قدم به عقب رفته اند و گویا آنها را نگاه می کنیم که 
پاهای بعضی از آنها در آب فرات رفته است. 

در این هنگام ملاتکه خشم الهی از پشت آب ها فرو مي آیند و جنگ به 
خضو بت رسول ضلن ال غلیه و اله ها خداردمیشنود: آن حضرت در جلوی 
لشکر و حربه از نور در دست مبارک ایشان است؛ چون شیطان نگاهش به 
آن حضرت بیفتد, پشت کرده و بگریزد. پاران او وقتی که فرار او را می 
بینند می گویند: کجا ی زفی و خال ان که بر آنها غالبی: در خواب کفید: 
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در این هنگام, حضرت رسول صلی الله علیه و آله به او حمله می کند و 
ضربتی بین دو کتف او می زند که به همان ضربه نابود می شود و لشکرش 
نیز هلاک خواهند شد. بعد از آان. خداوند عالمیان پرستش می شود؛ در 
خالصانه است. ان گاه امیرالمومنین علیه السلام در زمین چهل و چهار هزار 
سال پادشاهی می کند. و عمرها طولانی می گردد به طوری که از هر 
انسانی هزار اولاد به وجود می اید.(88) 


شیطان به آسمان می رود 


گفتیم که شیطان از طایفه جن بود, و قرآن هم این مطلب را با صراحت 
بیان می کند و می فرماید: 

و اذا قلنا للملائكة اسجدوا لادم. فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق 
عن امر ربه؛ ۲ 

ای رسول ما (یاد کن وقتی را که به ملائکه گفتیم: بر آدم سجده کنید, همه 
سجده کردند جز ابلیس, که او از جن بود, و بدین روی از اطاعت خدای 
خود سرپیچی نمود و سجده نکرد).(89) 1 

او مدتی از عمر خود را در میان جن سپری کرده و با انان معاشر بوده, تا 
وقتی که فتنه و فساد, کشت و کشتار در میان آنان برپا شد. 

در این هنگام خداوند اراده کرد که آنان رز نابود فرماید: عده ای از ملائکه 
را فرستاد تا با شمشیرهای خود با آنها جنگیدند و همه آنها را کشتند. در این 
میان, شیطان جان سالم به در برد و از مرگ نجات پیدا کرد و به دست 
ملائکه اسیر شد. به فرشتگان گفت: من, از جمله مقمنان هستم (و در فتنه 
و فساد شرکت نداشتم.) شما تمام خویشان و هم نوعان مرا کشتید و من 
تنها ماندم. مزا با کووتان به-اسمان رنف اج ان جاهیا شما باشه و دای 
خود را عبادت کنم. 

فرشتگان از خداوند جویای تکلیف شدند. خداوند به آنها اجازه داد که او را 
به آشتمان: ببر تذ. زمانی که به آسمان رسید به گردش در آسمان ها و 
بررسی پرداخت. دز ان میات لفخی را دید که‌خیرهایی.سشر ان توشته رزندم: 
مثلا نوشته بود: 

(آانی لا اضیع عمل عامل منکم.(90) بلی من عمل و اءراد الدنیا اعطاه الله 
منها و من عمل و اراد الاخرة بلع الله تعالی مناه) و من یرد حرث الاخرة 
نزدله فی حرثه ما نشاء و من پرد حرت الدنیا نوته منها و ماله فی الاخرة 
من خلاق 

(من پاداش هیچ عمل کننده ای را ضایع نمی کنم؛ بلی, کسی که کاری کند 
و اراده دنیا نماید, خدا دنیا را به او می بخشد و کسی که آخرت را بخواهد, 
ها ارم فا یه و کسی که پاداش آخرت را بخواهد به 
او برکت می دهیم و بر نتیجه اش می افزاییم و آنها که فقط مال دنیا را 
می طلبند, کفی از اه اهاقی هم اما.دز اخرت .هی تصیبی ندارند). 
(91) 

پیش خود فکر کرد که آخرت نسیه و دنیا نقد است. تصمیم گرفت دنیا را به 
وسیله عبادت های طولانی به دست آورد. لذ| در میان هلا تکف از قدر 
عبادت کرد تا سرور و رئیس همه فرشتگان شد و طاووس ملائکه نام 


گرفت! بر منبری می نشست و ملائکه در مقابل او با احترام می ایستادند. 
وقتی فهمید با این عبادت ها می تواند دنیا را جست و جو کند؛ از اين رو 

آن چه در قلب سیاه خود پنهان داشت آشکا ر ساخت و ادعا مود فن از ادم 
برترم و در برابر او به خاک نخواهم افتاد! 


عبادات شیطان 


به درخواست شیطان و اذن خدا, فرشتگان آن ملعون را ن استصان بردند. 
روزی که به اسمان رسید شنبه و زمانی که به اسمان هفتم رسید روز 
جمعه بود. 

در آسمان اول مدت هزار سال خدا| را پر سنید. ۰ پس از آن به آسمان دوم 
بالا رفت و در آن جا هم هزا ر سال عبادت کرد. آن گاه به اسمان سوم و 
چهارم تا آسمان هفتم اوج گرفت. در هر آسمان مدت هزار سال خدا را 
بندگی کرد. 

در آنشفان هفتم مستقر و چنان مشغول عبادت شد که باید عبادت کند. به 
طوری که جبرئیل و اسرافیل و میکائیل وقتی او را دیدند به یک دیگر می 
گفتند: خداوند. عشق و علاقه به عبادت و قدرتی که به این بنده داده به 
هیچ کس نداده است. بندگی او هم چنان ادامه داشت تا وقتی که خداوند 
اراده کرد ادم را بیافریند. حضرت امیرالمومنین علیه السلام در نهح البلاغه 
(خطبه قاصعه) درباره نکوهش عبادت او و متکبران می فرماید: شیطان. 
مدت شش هزار سال خدا را پرستش کرد که فقط چهار هزار سال ان را 
دو رکعت نماز خواند! 

بعد می افزاید: معلوم نیست که این شش هزار سال از سال های دنیا 
است يا از سال های آخرت. اگر از سالهای دنیا بوده که همان شش هزار 
سال خواهد بود و اگر از سالهای آخرت باشد, هر یک روز آن طبق قرآن 
مجید که می فرماید: 

فی یوم کان مقداره خمسین اءلف سنة؛ 

(در روزی که مقدار آن به اندازه پنجاه هزار سال - از سالهای دنیا - خواهد 
بود). (92) 

(جمع سال دنیا) 109500000000 (سال دنیا) 50000 * (روز) 365 ۴ 
(سال اخرت) 6000 

در نتیجه؛ اگر شش هزار سال را ضرب در سیصد و شصت و پنج روز و 
حاصل را در پنجاه هزار ضرب کنیم جمعا: صد و نه میلیارد و پانصد میلیون 
سال دنیا می شود؛ یعنی شیطان این مدت. خدا را عبادت کرده و دایما 
مشغول نیایش و ستایش او بوده است. ۲ 

در روایت دیگری از امام جعفر صادق علیه السلام آمده که: شیطان در 
و ی را با دو رکعت نماز عبادت کرد خداوند 
هم, در مقابل آن دو رکعت نماز که - هفت هزار سال طول کشید - ثواب 
هایی برای او در نظر گرفت 93(۰) 

ولی بعد از گناه و سرپیچی از دستور الهی و خود را برتر و بالاتر دانستن از 


آدم علیه السلام, تهمت به خدا| زدن که تو مرا گمراه کردی!(94) سعادت و 
نجات خود را در جهان اخرت به کلی از دست داد و عبادت خود را از میان 
برد و به شر مبدل کرد. 

بعلم باعور و ابلیس لعین 

سود تامدشان عبادت ها و.دین 

و در برابر این همه عبادت و بندگی که انجام داده بود. برای گمراهی اولاد 
آدم در این دنیا تقاضای عمر طولانی نمود که طبق عدالت پزورد کار این 


اولین مخالفت شیطان با خلقت آدم علیه السلام 


شیطان در میان فرشتگان مشغول عبادت بود تا وقتی که خداوند اراده 
فرمود برای خود در زمین جانشین خلق فرماید. به ملائکه خطاب نمود که 
من می خواهم خلیفه ای در زمین قرار دهم, و آنان را از مقصود خود آگاه 
نمود.(95) ِ ۱ 
در این هنگام ابلیس به وسط زمین آمد و فریاد زد که:ای زمین! من آمده 
ام تو را نصیحت کنم! 

خداوند اراده کرده از تو پدیده ای به وجود آورد که برترین خلایق باشد و 
من می ترسم که خدا را معصیت کند و داخل آتش شود (و در نتیجه تو 
داخل آتش شوی و بسوزی) وقتی ملائکه مقرب آمدند از تو خاک بردارند 
آنها را به خدای بزرگ قسم بده از تو خاک برندارند.(96) مخالفت او با آدم 
علیه السلام از همین جا شروع شد و تاکنون ادامه دارد و تا روز قیامت هم 
ادامه خواهد داشت. این اولین مخالف او بود. 

از امیرالمومنین نقل شده که ایشان فرمودند: وقتی خداوند متعال اراده 
کرد آدم علیه السلام را خلق کند خطاب به جبرئیل فرمود: مقداری خاک از 
زمین بیاور تا خلقی جدید به وجود آورم که افضل موجودات ه اشرف آنها 
باشد. 

جبرئیل به زمین آمد تا خاک بردارد (طبق تذکر شیطان) زمین نالید و او را 
به خداوند قسم داد که از آن خاک برندارد. ایشان هم برگشت داستان را 
گزارش داد. بار دیگر میکائیل و بعد از او اسرافیل را فرستاد. باز زمین 
آنان را قسم داد, آنها هم با دست خالی برگشتند 

توا ماس رال ادا ار ار دنه او که 
خواست خاک بردارد. باز زمین ناله کرد و او را قسم داد و هر چه ناله و 
فریاد نمود, تاءثیر نکرد. عزرائیل گفت: من از جانب خدا ماءمورم تا کمی 
از خاک تو بردارم. ای ی یا ۱ 
(از این رو, خداوند قبض روح آدم علیه السلام و اولادش رابه دست 
عزرائیل داد, از این جهت ناله و گریه آنها هنگام جان دادن آدم در دل او اثر 
نمی کند و او ماءموریت خود را انجام می دهد. 

وقتی ان خاک را با اب خالص و شور و تلخ و بی مزه. مخلوط کردند و بعد 
از مدتی پیکر خاکی او را قالب زدند. شیطان قیافه او را مشاهده کرد و با 
خود گفت: این مخلوقی ضعیف است که از گل چسبنده به وجود آمده, و 
توی او خالی است. چیزی که توخالی باشد احتیاح به غذا دارد و به اين 
ترتیب می توان او را گمراه و منحرف نمود. 


با او مخالفت خواهم نمود, و اگر روزی قدرت پیدا کنم او را هلاک می کنم. 
و گفت: اگر این موجود از من بالاتر و شخصیت او مهم تر باشد. از او 
فرمان نخواهم برد و مطیع او نخواهم شد, و اکر از من پایین تر باشد, او را 
کمک می کنم و در مشکلات به فریاد او خواهم رسید, و با او دوست و 
رفیق می شوم.(98) 


شیطان و قالب گلی آدم علیه السلام 


بعد از آن که خداوند قالب آدم علیه السلام را از خاک و آب. سرشت و او 
را به وجود آورد, آن قالب را مانند کوه عظیمی کناری گذشت. شیطان در 
ات نوت در آاسمان‌ شمه از خار سین ان بو وقتی وی آن قالب گلی را 
می دید از سوراخ بینی او وارد و از عقب او خارج می شد. و با دست بر 
او می زد و می گفتد: خداوند تو را برای چه چیزی خلق کرده؟ مدت 
هزار سال به این وضع بود. بعد از این مدت خداوند متعال از روح خود در 
او دمید.(99) 
حضرت عبدالعظیم حسنی نامه ای به امام محمد تقی علیه السلام نوشت 
که پرسیده بود: به جه علت غائط انسان بوی گند می دهد؟ آن حضرت در 
جواب ب فرمود: وقتی خداوند حضرت آدم علیه السلام را خلق نمود. جسد او 
بوی خوشی داشت. زمانی که هنوز روح به آن دمیده نشده بود, ملائکه و 
شطان از آن. میم دشته‌ملانکه من کفتند: اوسرای آهر بر کی ساخته 
هه شبطان آزدهان او ‌ارد فی ده از عغفت آوسترون هی آمد: از این 
رو, هر چه داخل شکم انسان شود, بدبو و خبیث می شود.(100) 
در حدیث دیگری از حضرت علی علیه السلام نقل شده که فرمود: وقتی 
خداوند آدم را خلق کرد, قالب گلی آن را تا چهل سال به حال خود گذاشت 
- تا خشک شود - ابلیس همواره بر آن می گذشت و می گفت: خداوند, 
اه و یر آش سا ری وت یی ی ا ترا تیاه 
فرماید که او را سجده کنم, قبول نمی کنم و از دستور او سرپیچی می کنم 
و مخالفت خود را اعلام می دارم. بعد از ان که روح در او دمیدثه شد 
شیطان مخالفت نمود.(101) 


شیطان سجده نمی کند 


وقتی خداوند به ملائکه خطاب کرد و فرمود: می خواهم در روی زمین 
خليفه و جانشینی برای خود قرار دهم, ملائکه موافق نبودند. به خدا 
ار ی این که می خواهی خلق کنی, در آینده خون ریز و 
مقس خواهد شبن بعد از ان که.خداو ند حوات. انان را داد تسلیم شدنده عه 
ایشان خطاب فرمود: ققیی ف خافه ید( انمعانبه الفلام را خلق کردم 
و از روح خود در آن دمیدم. همه شما در برابر او سجده کنید.(102) 

بعد از آن که خداوند او را خلق کرد و ز روح خود در او دمید و روح به دماغ 
آدم رسید, به حرکت آمد و نشست, عطسه ای زد و گفت: (الحمدلله) 
خداوند در جواب او فرمود: (یرحمک اله).(103) 

درد این گام بدا که فرهان داوهتا سای اعترای هسفاه شامام رفیه 
او در مقابل وی سجده کنند و او را تکریم نمایند. تمام ملائکه فرمان بردند 
و به سجده افتادند و مدتی در حال سجده بودند؛ ولی شیطان که آن زمان 
در صف فرشتگان بود, از روی خودخواهی و غرور به خداوند عرض کرد: 
خدایا! مرا از سجده کردن بر آدم معذور بدار. 

خداوندا! من تو را چنان سجده کنم که تا به حال هیچ ملک مقربی و نه هیچ 
نبی مرسلی سجده و عبادت نکرده باشد. 


خداوند در جواب ب او فرمود: مرا حاجت به عبادت تو نیست, من از تو می 
راهم ان هرا که دس ری هسام ده ۳ 
خواهی!(104) 


سرانجام قبول نکرد و حسدی را که در قلبش بود ظاهر نمود.( )105‏ _ 
خداوند هم در مقام بازخواست از او فرمود: چه چیز تو را باز داشت از ان 
که سجده نکنی بر مخلوقی که من او را با دست قدرت و عنایت خویش 
افریدم ؟! 

پاسخ داد: من از حیث عنصر و گوهر و ذات از آدم علیه السلام برترم, 
کسی را یارای برابری با من نیست و هیچ موجودی به پایگاه رفیع و بلند 
من نمی رسد! من از گوهر فروزان آتش آفریده شده ام و او از عنصر 

5 پس روا نیست که مثل من در مقابل او سجده کند! 
خداوند هم به خاطر سرپیچی از دستور و سجده نکردن بر آدم, او را ندا 
داد و فرمود از میان ملائکه و بهشت پرنعمت و جاوید و سعادت ابدی من 
بیرون شو؛ زیرا تو از مقام قرب و رفیعی که تا کنون داشتی. رانده گشتی. 
و ان علیک لعنتی الی یوم الدین؛ 

(لعنت من هم تا روز قیامت بر تو باد)(106) 


سپس او را با خواری و ذلت از پیشگاه خود راند و از رحمت خود دور 


وسوسه شیطانی معمولا تدریجی و گام به گام است. او نمی تواند یک باره 
و ناگهانی بر انسان مسلط شود و او را به دام خود و بدبختی بکشاند. بلکه 
ارام ارام و کامتید کافتر او نعوی می نوا یر امشبلط کامل,باند: 

قرآن می فرماید: (ای مردم! از نعمت های حلال و پاکیزه خداوند که در 
روی زمین است بخورید و از ز گام های شیطان پیروی نکنید, که او دشمن 
آشکار شما است)(107) 

از اه ار تا ان ان او ری 
لحظه به لحظه است نه دفعی و ناگهانی. تماپلات شیطانی, مقدماتی دارد 
که اسیران شهوت., کم کم در دامش گرفتار می آیند, زمزمه های دوستان 
ناباب, شرکت در محافل نامناسب. ترغیب و تشویق آلودگان, خصلکین از 
عوامل تدریجی انحراف اند. شیطان. اول انديشه گناه و نیات سوء خود را 
ماهرانه و پنهانی به قلب انسان القا می کند و کارهای زشت و پلید او را 
در نظرش زیبا جلوه می دهد و آوای خود را آرام آرام در گوش جانش سر 
مي دهد, تا آن کسی را که آماده است به سراغ مطلوبش ببرد. 

از آن جا که شیطان اغواگری و فریب است. باید زمینه ای مناسب برای 
نفود خویش داشته باشد. و این زمینه ها می تواند نقطه ضعف ها,؛ 
حساسیت ها, محرومیت ها, عقده ها و به طور کلی صفات منفی باشد. 
این وه هضاتی رام فعالست هه نمی مورا راهظا نا حی ایو 
اشیای اراس راهم هی آورد: 

بنایر اين. شهوات سرکش, خود خواهی ها, حب جاه و مقام, حب مال و 
منال, حسادت ها, رقابت ها, شهرت طلبی و افزون خواهی ها, عقده های 
حقارت و خود کم بینی هاء همگی از دام های خطرناک شیطان اند. هر کس 
راه این امراض روانی را ببندد, به دام شیطان نخواهد افتاد. 

وسوسه های تدریجی شیطان, همانند میکرب های بیماری زا هستند که در 
همه جا وجود دارند. اما از نظر ابتلا. تنها آن گروه را مبتلا می سازند که بر 
اثر ضعف بنیه, قدرت مقاومت در برابر میکروب را ندارند. قران, استیلا و 
تسلط شیطان را تنها بر کسانی می داند که او را دوست خود گرفته اند و 
به اغوا و فریب شیطان برای خدای یکتا شرک آورده اند.(108) 

انشان در هر سره از امان‌ضا در رشن فصالی هاش اه کاه 
احساس می کند که نیروی توانمندی از درون, او را به سوی گناهی می 
خواند, که این گونه حالات بیش تر در سالهای جوانی خود نمایی می کند. 
در چنین حالتی, 

آدمی دچار وسوسه های شیطانی گردیده و با مختصر غفلتی. ممکن است 


دچار لغزش شود. در این شرایط. تنها راه نجات اين است که انسان از 

قدرت پنهان الهی مدد جوید و از درگاه خداوند بخواهد تا در کنف حمایت 
خود, او را از شر ۳ شیطان صفتان یار و دمساز : نشود و از شر انها پیو سته 
خود را دور نکه دارد. 


بزرگ ترین اشتباه شیطان از آن جا سرچشمه گرفت, او فکر می کرد چون 
از ان فروزان خلق شده, واقعا از آدمی که از خاک به وجود آمده بهتر و 
بالاتر است؛ در حالی که اگر قدری از تعصب و تکبر و لجاجت پایین می آمد 
مین فهفید که به«دلایل دیل ادم علیه السشلام از آو بزتر اشت: 

1 همه مواد غذایی, جواهرات با ارزش و قیمتی, , نیروی بدنی و جسمی 
انسان و حیوانات تمام نیروی فکری و عقلی از خاک است, اگر خاک نباشد 
هیچ چیز نیست, ولی آتش این همه ویژگی ها را ندارد. 

کر کر و خودیس را کار یگداس افر ارم که کم اق کو ان 
دارد. مثلا گیاهان را می روپاند و نشو و نما می دهد و قابل ترقی است. به 
همین دلیل روح خدایی به آن تعلق گرفت و چنان قابلیتی را پیدا کرد. 

3. اگر با چشم تواضع نگاه می کرد می دید که خاک امین و امانت دار 
خوبی است و هر چه را که به عنوان امانت به او دهند پس از گذشت 
صدها با هزاران سال بی ان که در آن خیانتی ِ بسن مق زهد: 

از صفات "نیک و پسندیده می با بلند: فلی ‏ کر هقی کت طالی 
بزرگی و خودبینی می باشد و مسلما تواضع از تکبر بهتر است. , 
5 از خصوصیات خاک و گل این است که حالت چسبندگی و نگاه دارندگی 
دارذ و موقعی که با روح ترکیب شنود فیوضات هی را به خود می گیرد. از 
همین رو وقتی روح در آدم دمیده شد. سجده گاه فرشتگان قرار گرفت. 
ولی آتش چنین نیست. ۱ ۲ 
کر ار ان شاک اس ات ای ها سا و ی هه 
چیزی است. چنان چه خداوند می فرماید: 

وجعلنا من الماء کل شیتئی حی افلا یو منون؛ 

آیا کافران نمی دانند - که (ما هر چیز زنده را از آب قرار دادیم؟ (مایه 
حیات و زندگی هر چیزی از آب است) آیا ایمان نمی آورند؟)(109) 

همان خاکی که مایه نشو و نما و رویاندن است. هنگامی که با آب در هم 
آمیزند, نفس حیوان از ان مته لد هی نهد مانند انسان که روح با خاک در 
هم آمیخته شد و روح پرستنده و پیکر ستایش گر آفریده شد. 

7. هم چنین دستور خدا برای سجده, فقط برای آدمی که از خاک خلق 
شده نبود, بلکه سجده در برابر ان روحی بود که خداوند از خودش 0 
دمیده بود و به وسیله آن روح مقدس بود که آدم خاکی به آدم ملکوتی لقب قب 
یافته. شور شحو کر معا بل آمم,فم بعه از جففدن و وع رآ منود تفیل 
ارات جنان چه خدآوند.در فران می: فر‌مایده 


و اذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا لو ساجدین؛ 

(هنگامی که خلقت انسان به پایان رسید و کمال یافت و از روح خود (که 
یک روح شریف و پاک فا عضامتی است رن آن ریدم مکی به خاطر او 
سجده کنید).(110) 

آری! عظمت آدم و دستور سجده به او به واسطه آن روح الهی بود که در 
او دمیده شده و گرنه خاک به خودی خود این همه مقام و منزلت و عزت را 
نداشت. 

8 وقتی روح خدا در او دمیده شد. نور خدا هم در قلب او تابید و در واقع 
آن قلب. مانند کعبه از برای ملائکه شد و همین طور که انسان رو به سوی 
کعبه می کند و سر به سجده می گذارد, فرشتگان هم باید در مقابل آن 
تجلی گاه نور خدا سجده کنند. 

9. علاوه بر این شرف ادم به این واسطه بود که گل او را خود خداوند 
متعال بدون واسطه سرشته و خود ضامنش بود. چنان چه می فرماید: 

قال با ابلیس ما منعی, ان تسجد لما خلقت بیدی؛ 

(خداوند به شیطان فرمود: - ای ابلیس تو را چه مانع شد به موجودی که 
من با دو دست (علم و قدرت) خود آفریدم سجده نکنی ؟!).(111) 

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هم درباره این تکته که گل آدم را 
خود خداوند سرشته. فرمود: گل آدم را خداوند با دست خود چهل روز 
خمیر کرد.(112) 

0. از همه این ها که بگذریم, عبادت خداوند عبارت است از, اطاعت و 
فرمان برداری ۱ 

او, و امر به سجده در برابر ادم علیه السلام هم یکی از دستورهای الهی 
است که باید بدون چون و چرا اجرا شود. سجده به ادم یعنی سجده به 
خداء چون به دستور خدا است. شیطان همه این فضایل و کمالات را از کف 
داد. 

اول آن کس کوقیاسک ها نمود 

پیش انوار خداء ابلیس بود 

گفت: نار از خاک بی شک بهتر است 

من ز انش زاده و او از وحل (114) 

پیش آتش مروحل را چه محل 

اف بر امس که 

اوء ز ظلمت ما ز نور روشنیم (115) 

در نسب من از کسی کم نیستم 

پس چرا در پیش دشمن بایستم 

او کجا بود اندر ان روزی که من 


صدر عالم بودم و فخر زمن 
شعله می زد آتش جان سفیه 
کاتشی بود الولد سر ابیه 

خر گریزد از خداوند از خری 
صاحیش وز پی ز نیکو گوهری 
نی بود سود و زیان می خواهدش 
بلکه تا گرگی ندرد تا دمش 


چگونه شیطان داخل بهشت شد؟ 


بعد از این که خداوند آدم را آفرید و از روح خود در او دمید به ملائکه 
دستور داد که او را سجده کنند. همه سجده کردند, مگر ابلیس. سپس 
دستور خارج شدن از بهشت برای شیطان صادر شد. ملائکه هم به او حمله 
کردند, او از ترس جان خود فرار کرد و خود را مخفی نمود. 

اما بعد از آن که او را از بهشت بیرون کردند و دیگر جایی در بهشت 
نداشت, چگونه و با چه حیله و وسیله ای بار دیگر داخل بهشت شد؟ چه 
طور آدم و همسرش را فریب داد؟ در اين باره از بعضی بزرگان مانند ابن 
غای شطلو و مست افت سب نیفت ان رات ناد آدر نوی 

او می گوید: بعد از آن که شیطان از بهشت بیرون شد., تصمیم قاطع 
گرفت که با هر نقشه و حیله ای که شده. باز خود را به بهشت برساند و 
انتقام خود را از آدم بگیرد, فکر کرد که از راه معمولی و عادی وارد شود 
دید نگهبانان بر در بهشت هستند مانع او می شوند؛ رفت کناری و به انتظار 
ایستاد. اول طاووس را دید از او خواهش کرد که او را داخل بهشت کند, 
قبول نکرد. در اين بین ناگهان چشمش افتاد بر بالای دیوار, دید ماری بالاای 
دیوار قرار دارد. (تا آن روز مار یکی از حیوانات زیبا و خوش رنگ بهشت 
نود و مثل ساير حیوانات دیگر چهار دست و پا داشت. - شیطان جلو آمد و 
گفت:ای مار! مرا داخل بهشت کن, تا اسم اعظم الهی را به تو تعلیم کنم. 
مار گفت: ملائکه, نگهبان در بهشت هستند تو را مشاهده می کنند و نمی 
گذارند داخل شوی. 

شیطان گفت., مرا داخل دهان خود کن و آن را ببند و به این وسیله مرا 
داخل بهشت کن, مار هم فریب او را خورد و همین کار را کرد و او را در 
دهان خود جای داد - این بود که در میان دندانهای مار سم پدید امد؛ چون 
جایگاه شیطان شد- وقتی مار به اين وسیله او را داخل بهشت نمود, 
شیطان هم کار خود را کرد, آدم علیه السلام و حوا علیه السلام را وسوسه 
نمود تا فریب خوردند. گفت: اسم اعظم را که قول دادی به من تعلیم کن؛ 
در جواب گفت: ای مار! من اگر اسم اعظم را می دانستم, احتیاج به تو 
تداشته کهضر ادا پوشت کیت من باهان اشه اعطاه داخلن مود 
(116) 


شیطان چگونه آدم و حوا را فریب داد؟ 


بعد از آن که با ر شیطان به بهشت رفت. در همان دهان مار, شروع کرد با 
آدم علیه السلام صحبت کردن اوق همخیال کرو خن کورمار اشت. میت 
گفت:ای آدم! خدا نمی خواهد که شما برای هميشه در بهشت بمانید و هر 
کس از این درخت بخورد جاوید می ماند. خدا با این دستوری که به شما 
داد. قصد خیانت داشته! از ان بخورید تا جاوید بمانید! 
آدم جواب داد:ای مار! این حرف که تو می زنی, از غرور شیطان است. چه 
طور خدا که می گوید: از این درخت نخورید ضرر دارد قصد خیانت به ما را 
داشته؛ در حالی که تو می گویی بخور ضرر ندارد و برای حرف خود قسم 
هم می خوری؟ که خدا (ارحم الراحمین) است و بخیل نیست. شیطان هر 
چه وسوسه کرد, ادم نپذیرفت و با او مخالفت نمود. وقتی شیطان از آدم 
فاغتو من نت سین ترش وا امد و کفت: ای. جوا ابا فف داتف برکتی 
که خداوند برای شما حرام کرده بود, اکنون برایتان حلال کرده؟ ! چون دید 
اطاعت ۰ شما بسیار نیکو بوده است. اگر می خواهی امتحان کن. 
فرشتگانی که موکل بر آن درخت بودند و حیوانات بهشت را از آن منع می 
کردند, دیگر با شما کاری ندارند. همین دلیل است که آن درخت برای شما 
حلال شده: اگر تو چلوتر از ادم از آن بخوری بر او مسلط خواهی شد و او 
تو می شود, مجبور است از تو اطاعت کند! 
خوا کقت: من الان امتحان می کنم. به سوی آن درخت رفت. وقتی ملائکه 
خواستند او را ات تردیی شندن یه آنتدرخت ملع کننی: دا هنت نف آنان فجن 
نمود و خطاب کرد: شما کسی را که عقل ندارد منع کنید. نه کسی را که 
به به او عقل دادم و آن حجت است بر او. اگر مرا اطاعت کند مستحق ثواب 
ملائکه هم او را رها کردند و آزاد گذاشتند. حوا هم بی آن که آنها مانع اش 
شوند, به درخت نزدیک شد. خیال کرد واقعا خوردن از ان حلال شده و 
ایرادی در کار نیست. مقداری از میوه درخت خورد و طوری هم نشد. . پیش 
خود گفت: مار درست گفت و می دانست که خوردن از آن حلال شده. نعد 
از آن رفت پیش همسر خود آدم علیه السلام و گفت: اباف دانی: که 
خوردن از آن درخت بر ما حلال شده؟ من نزدیک آن رفتمه ملانکه: هم 
مانعم نشدند, مقداری از آن خوردم, می بینی که طوری نشدم و ایرادی 
نداشت. ادم علیه السلام هم گول زن را خورد و با حوا به راه افتاد. رفتند و 
از ان میوه خوردند! 


بدنیست قدری از وسوسه های شیرین و دل پذیر شیطان که توانست با 
آنها آدم و حوا را بفریبد و از مقام و مرتبه خود به زیر آورد بیان کنیم. 
گفته شده که: شیطان بر اثر سجده نکردن بر آدم, رانده درگاه شد و پس 
و ی ی 
بگیرد و در مکر و حیله و فریب دادن آنان کوتاهی نکند. 

آنمعون نب ونیم اس کوردن از آن درخت موه ات من 
شود که آنها را از بهشت بیرون کنند. در صدد وسوسه آنان بر آمد و برای 
رسیدن به این مقصود دام های گوناگون خود را بر سر راه آنها گشود و 
برای تاثل آمدن به هدف شوم خود بهترین راه را در این دید که عشق و 
علاقه ذاتی انسان, به تکامل و ترقی در زندگی جاوید استفاده کند. نیز 
پرای قانع کردن آنان برای مخالفت فرمان خداء خن اند ام تاش که 
آنهاتا خلحرهی: دنور او را اجرا کنند. لذا بعد از آن که از حضرت آدم علیه 
السلام ماءیوس شد؛ پیش همسر آدم رفت. گفت: آپا میِ دانی چرا خداوند 
شما را از میوه اين درخت منع کرده و گفته است نزدیک آن نشوید؟ چون 
درخت حیات و جاوید است. هر کس از آن بخورد یا فرشته می شود و با 
عمر جاویدان را به دست می اورد و هميشه زنده می ماند.(117) 

سپس گفت: خداوند متعال نمی خواهد شما در زندگی دائمی با او شریک 
9 می خواهد این جاودانگی مخصوص خودش باشد؟ با اين نقشه و 
نیرنگ به آنها فهماند خوردن از این درجت صرر : و زیان به شما نمی رساند, 
با که همه در تست رآ هید ماد بعد از آن گفت: اکر. از آنتخوزند بة 
این زودی شما را از بهشت بیرون می کنند. باز برای این که پنجه های پر 
وسوسه و حیله های خود را بیشتر و محکم تر در جان ادم فرو برد و انها را 
از حق و حقیقت منحرف کند, برای حق به جانبی خود. قسم های شدیدی 
خورد و گفت: من خیر خواه و دل سوز هستم, خود را موظف می دانم که 
شما را نصیحت کنم!!(118) 

حضرت آدم علیه السلام که هنوز تجربه کافی در زندگی را نداشت و تا 
حال گرفتار دام های شیطان و خدعه و نیرنگ های دروغ او نشده بود و 
نمی توانست باور کند کسی این چنین قسم دروغ به خدا یاد کند, سرانجام 
تسایم شد و قریت و تیربی شیطظان .در او اند کرد اد متفه آن ورخت 
خورد. 

صد هزاران سال ابلیس لعین 

بود ابدال امیرالمومنین 


پنجه زد با ادم از نازی که داشت 


گشت رسوا همچو سرگین وقت چاشت 

بعد از خوردن از آن درخت؛ برایشان ثابت شد که نه تنها آن میوه آب حیات 
ور ند کی جاوید نبود. بلکه به مجرد خوردن. لباسهای بهشتی از بدنشان 
ریخت و عورت ها و بدنهای آنها تا آن موقع مخفی و پوشیده بود ناگهان 
ظاهر شد. و 
حیران و سرگردان ماندند. وقتی لباسهای بهشتی و آن تاج کرامت 

اندامشان فرو ریخت و خود را در جمع ملائکه عریان دیدند, اب 
را به میان درختان رساندند و از برگ های درختان برای پوشیدن اندام 
کفگهن کر فده عوست‌های خود رافی فا ندند ولی برگ ها هم 
اطاعت نمی کردند و از بدنشان پرواز می نمودند و باز عریان می ماندند. 
حوا چاره خود را در این دید که بنشیند تا رسوائی او کمتر باشد. ادم با یک 
دست عورت خود را پوشانید و با دست دیگر سر خود را گرفت. و گفتند؛ 
خدایا! ما بر نفس خودمان ظلم کردیم. اگر ما را نبخشی و بر ما رحم نکنی 
از زیانکاران خواهیم بود. .(119) خداوند به آنها خطاب کرد و گفت: محر خن 
شما را از خوردن میوه آن درخت منع نکردم؟ مگر : به شما نگفتم که 
شیطان دشمن آشکار و سرسخت شما است. ۳ اطاعت 
نکردید و فریب ان ملعون را خوردید؟ 

سپس فرمود: الحال چاره ای جز این نیست که باید از بهشت خارج شوید. 
و آنها را از مکان و مقام خود بیرون کردند و به زمین فرستادند.(120) 

جد تو: آدم, بهشتش جای بود 

قدسیان کردند بهر او سجود 

یک گنه ناکرده گفتندش تمام 

مذنبی, مذنب برو بیرون خرام 

تو طمع داری که با چندین گناه 

داخل جنت شوی ای روسیاه 


نعند: از آن: که:شیطان از ستجده کردنبر ادم سرنیجی کرد و از بمتت 
پیرون شد. ر 

گفت : پروردگارا! حالا که مرا بیرون و از رحمت خود دور می کنی. عبادات 
من چه می شود هزاران سال عبادتت کرده ام که فقط چهار هزار سال 
آن را به دو رکعت نماز ز گذراندم! علاوه بر آن خودت فرمودی, عمل عمل 
کنتد کان را ضایع تفی کنم121(1) ایا سزاوار ات که‌با یک انشتنام: فزد 
عمل چندین هزار ساله من به کلی از بین برود؟ 

خطاب از مصدر جلال رسید که مزد هیچ کس در پیش من ضایع نمی شود؛ 
ولی کسی که قابلیت نداشته باشد پاداش کارش را در اخرت دهم در دنیا 
هر چه بخواهد, می دهم. شیطان عرض کرد: من هم مزد عمل خود را در 
دنیا از تو طلب می کنم. چون به واسطه آدم جهنمی شدم حاجات خود را 
درباره آدم و فرزندان او قرار می دهم! خطاب شد: حاجات خود را بگو تا 
به تو ببخشم ببخشم! شیطان در جواب گفت: 

اول آن که, اجازه دهی تا روز قیامت زنده باشم. خدا در جوابش فرمود: 
اگر می خواهی از صدمه مرگ و جان کندن نجات یابی یا شربت ناگوار آن 
را نجس, اراده من بر این است که هر کس به دنیا آید مزه مرگ را بچشد 
دار کی کرک سرا یا در ات هم کم مزورسست ان رو هم 
زنده می شوند, مقمنان در ناز و نعمت بهشت و مشرکان در عذاب و 
نقمت جهنم خواهند بود. 

چون نجات از مرگ برای کسی نیست؛ تو را مهلت می دهم تا روزی که 
معلوم است.(122) 

- شاید مراد روز ظهور امام عصر - عجل الله تعالی فرجه الشریف - باشد 
که به دست لشکر آن حضرت کشته می شود و شاید هم روز آخر دنیا باشد 
-.(123) 

دوم این کمهخدایاا از توتفی طلیم کهدر مقابل تفر یی ارف یندان ادمر رو 
فرزند به من عطا کنی! از این رو, در اخبار وارد شده: برابر هم یک نفر از 
اولاد ادم که متولد می شود. دو شیطان بر او مسلط است و او را اغوا می 


سوم گفت: خدابا! از تو می خواهم که مرا در بدن اولاد آدم مانند خون 
جریان دهی که از هر جای بدن او بخواهم, بتوانم ی وس 
چهارم. از تو می خواهم که فرزندان آدم ما را نبينند, ولی ما آنها را ببینیم 

پنجم, از تو می خواهم این قدرت را به من بدهی که به هر صورت ِِ 
بتوانم در ایم. بنابر این (در هر جا و هر شکلی که می خواهد در می اید تا 


شاید مردم را فریب دهد). همان طور که در روز سقیفه بنی ساعده, 
مجلس شورای مکه که علیه پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله و سلم 
تشکیل شده بود, خود را به صورت پیرمردی نجدی در آورده و کار را برای 
آنان آسان کرد (که در داستان شیطان و مجلس شورای مکه بیان شده 
است). و در اول خلافت ابوبکر به شکل پیرمردی زاهد در آمد, اول به 
ابوبکر بیعت کرد تا مردم تشویق شدند(124) و ده ها داستان دیگر که در 
مباحث کتاب آورده شده است. 

ششم. . پروردگار! از تو می خواهم تا روح در بدن اولاد آدم است نز ان 
مسلط باشم! 

هفتم, , عرض کرد: خدایا! از تو می خواهم مرا مخصوصا در سینه آدم و اولاد 
او مسلط گردانی تا او را وسوسه کنم. جنان خهندر قر ان ی فوماند" 
الخناس الذی یو سوس فی صد ور الناس من الجنه و الناس؛ 

(شیطانی که وسوسه و انديشه بد در دل مردم می افکند, وسوسه اوء هم 
در دل جن باشد و هم در دل انسان).(125) 

خداوند هم در پایان هر یک از خواسته های او فرمود. راضی شدم. وقتی 
شیطان این حاجات را از خداوند گرفت. عرض کرد: 

فبعزتک لاغوینهم اجمعین (126) 1 

ای خدا! به عزت و بزرگواری خودت. همه آنها را گمراه و از راه راست 
منحرف می کنم. 

سپس شیطان گفت: من آنها را از پیش رو (آنها که آخرت را در پیش دارند 
در نظرشان کوچک ای را 
جمع آوری اموال و ثروت مشغول هستند به بخل و نپرداختن حقوق واجب 
دستور می دهم) و از طرف راست (امور معنوی را به وسیله شبهه و شک 
و تردید ضایع می سازم)؛ و از طرف چپ (لذت مادي و شهوات را در نظر 
آنها جلوه می دهم.) و سراغشان می روم و تو اکثر آنها را شکر گزار 
تتواهی (۱127باوت 


نیازهای مادی شیطان 


همین طور که شیطان حاجات معنوی خود را از خداوند متعال طلب کرد 
یعنی همان حاجاتی که به عبادات خود از خدا| خواست تا آدم علیه السلام و 
اولادش را به انحراف بکشد - حاجات مادی خود را هم از خدا خوستار شد, 
و آنها را هم خداوند بزرگ به او تا روز موعود عنایت فرمود. 

ابو امامه از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کند که آن 
حضرت فرمود: بعد از آن که شیطان رانده درگاه الهی شد و او را به روی 
زمین فرستادند. عرض کرد: پروردگار! مرا به سوی زمین فرستادی, از 
درگاه خود راندی و از نعمت های بهشت محروم نمودی. من در دنیا 
احتیاحانی دارم که وان ند نی کنت آنها را نراق اداههز ند کی ام ترانه 
اماده و مهیا نما که در مضیقه نباشم. خطاب شد: حاجات تو چیست؟ عرض 
کید دابا هن ما او ضزلم بعی خانه اف عایت مرما خظات 
شد: خانه تو را حمام ها قرار دادم. (هر کجا حمام است و مردم ان جا 
رفت و آمد می کنند خانه شیطان است.) ۳ 

عرض کرد: من محتاج نشستن هستم و جایی برای آن می خواهم. خطاب 
شد: جای نشستن تو بازارها و کوچه ها و در مغازه ها است - آن جا بنشینی 
و مردم را به گناه, کم فروشی, , رشوه, رباء غش در معامله, به ناموس 
فردم‌گاه کردن: درو مر خیانت کردن, کلاه سر مردم گذاشتن و غیره 
بکشانی. دز خدیتی هم آمذه که" بازار محل عیش و لذت بردن شیطان 
است. 

عرض کرد: خدایا! من غذا می خواهم. غذای من از ز کجا تاءمین شود؟ 
خطاب شد: غذای تو را در سفره ای قرار دادم که بر سر آن (بسم الله) 
گفته نشود. (و صاحبان آن سفره مثل حیوا: نات کته و حربص‌ دون آن 
که ام دا مرب آن حمله می کنیا ۱ 

عرص کرد الهاا می ایام بد ابو آشتامتخنن دنه آن زاس از کعابه 
دست اورم؟ خطاب شد؛ نوشیدنی های تو شراب و هر چیز مست کننده 
ات ار قهاع و ان اس ی ام خر مک ی 
قلیان می کشند). 

عرض کرد: برای من اذان گویی قرار ده. گفته شد: اذان تو وسایل 
موسیقی و موّ ذن تو کسانی هستند که با اين آلات می نوازند و آنها را به 
کازن .قت کیزتد:. ۳ 

عرض کرد: برای من قرآنی قرار بده که در آن نگاه کنم. خطاب شد: قرآن 
تو شعر است (وقتی محزون شدی و دلت گرفت, شعر بخوان). 

عرض کرد: برای من کتابی قرار ده که در آن نگاه کنم. خطاب شد: کتاب 


تو (وشم) (خال کوبی هایی که بعضی ها روی بازو و جاهای دیگر بدن می 
کنند) است. 

عرض کرد: برای من حدیثی قرار ده. فرمود: حدیث تو دروغ و دروغ گفتن 
است کسانی که دروغ می گویند, حدبت تورا؟ 

عرض کرد: برای من دام و وسیله, ۳ زنان را 
وسیله صید کردن و به دام انداختن مردم قرار دادم.(128) 


در خواست های آدم علیه السلام از خدا 


امام باقر علیه السلام فرمود: چون حضرت آدم علیه السلام شنید شیطان 
برای فریب او به جای عباداتی که کرده, حاجاتی را از خداوند خواستار 
شده و به او عنایت کرده, عرض نمود: پروردگارا! شیطان را بر من و 
اولادم مسلط کردی, خواسته های او را بر اوردی که درباره من ۳ 
بود. پس به من و اولادم چیزی عنایت فرما تا بتوانم در مقابل مکر و حیله 
های او خود را حفظ نمایم. خطاب شد: (شیطان از من خواست)] توهم از 
من بخواه؛ زیرا هم چه بخواهی به تو می دهم و حاجات تو را هم برآورده 


می کنم. 

آدم علیه السلام عرض کرد: خدایا! من خیر و صلاح خود و اولادم را از تو 
می خواهم. تو خود دانا و بزرگواری, هر چه صلاح می دانی برای ما قرار 
بده, خطاب رسید: ای ادم! از برای تو و فرزندانت در دنیا چند چیز قرار 
دادم تا در مقابل حاجات شیطان باشد: 

اول این که, هرگاه تو و اولادت قصد معصیتی کنید و آن را انجام ند هید 
گناهی برایتان نوشته نمی شود. 

دوم» هر گاه قصد معصیتی نمودید ۵ آن را انجام دادید, تا هفت ساعت شما 
را مهلت می دهم, اگر به فکر افتادید و توبه نمودید, باز برای شما نوشته 
نمی شود. و اگر بعد از هفت ساعت توبه نکردید فقط یک گناه برایتان 
نوشته می شود. ر ۲ 

سوم, اگر قصد بندگی و کارهای نیک کنید. ولی موفق نشوید و آن را انجام 
چهارم, اگر بر آن شدید که عبادت و کار خیری کنید و موفق هم شدید و آن 
را انجام دادید. ده حسنه و ثواب برایتان نوشته می شود. چنان چه می 
فرماید: 

من جاء بالحسنه فله عشر امثالها و من جاء بالسیثه فلا یجزا الا مثلها؛ 

(هر کس کار نیکی انجام دهد, ده برابر به او پاداش داده می شود و هر 
کس کار دی انجام دهد, جز به همان مقدار کیفر داده نمی شود (( 129(۰) 
آدم گفت: پروردگارا! فضل وجودم و کرم تو زیاد است, آن را بر من و 
اولادم زیادتر فرما و ما را مورد لطف و کرم خود قرار ده. 

پنجم » , خطاب شد: ای آدم ! برای فرزندانت قرار دادم اگر گناه و معصیبی 
نمودند و بعد پشیمان شدند و استغفار کردند گناهان شان را بیامرزم. 
ششم, هرگاه تا روز قیامت از تو فرزندی زاده شود - و دین دار و 
خداشناس باشد - در برابر هر یی از فرزندانت» ملکی از ملائکه را (در 
مقابل اولادان شیطان) قرار می دهم تا او را از شر فتنه شیطان و اولادش 


حفظ نمایند. 

هفتم, عرض کرد: پروردگارا! لطف و کرم خود را بر ما بیفزا و ارزانی ده, 
خطاب شد:ای آدم! توبه را از برای ایشان قرار دادم و تا روح در بدن آنها 
است و هنوز به سینه و گلویشان نرسیده, طلب استغفا ر کنند واز گناهان 
خود توبه نمایند, توبه ایشان را می پذیرم. 

هشتم, , گفت: خدایا! بخشش های خود را بر ما زیاد فرما. خطاب شد: ای 
آدم! (اگر باز گناهانی باقی ماند یا فراموش کردند که توبه کنند) در قیامت 
هقف ناه ر.انان رامیت تسم میت آامر زمه ز کسی باکی ندارم(زیرا 
حاکم خودم هستم و قدرت به دست من است و کسی در آن جا دخالتی 
ندارد) قرآن درباره اين که خداوند همه گناهان را در قیامت می بخشد, 
می فرماید: 

قل يا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. ان الله 
یغفر الذنوب جمیعا. 

(ای پیامبر!) به آنها (بگو: ای بندگان من. که بر خودتان اسراف و ستم 
کرده اید از رحمت خداوند نومید نشوید که خدا همه گناهان را می بخشد 
(که او بخشنده و مهربان است)).(130) 

وقتی خداوند به حضرت آدم علیه السلام خطاب نمود و فرمود: همه گناهان 
بندگان را در قیامت می بخشم و می آمرزم. آدم خوش حال شد و عرض 
کزد: همین ها:ما زا کافین اشت وبة آنها راضین:«شدم:(131) 


دلیل خوش بختی آدم و بدبختی شیطان 


چند چیز باعث خوش بختی حضرت آدم علیه السلام شد, و همان ها باعث 
بدبختی و بیچارگی شیطان ملعون گردید. (محمد دوری) نقل می کند: علت 
بدبختی و بدفرجامی شیطان پنج چیز است., در حالی که همان ها باعث 
خوش بختی حضرت آدم علیه السلام شد. و آنها عبارت اند از: 

1. آدم علیه السلام وقتی از درخت ممنوع شده خورد و با خدا مخالفت 
کرد, بعد از ان که متوجه خلافت خود شد اقرار و اعتراف کرد به این که او 
و همسرش اشتباه کردند. و به خدا عرض کردند: 

ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمناء لنکونن من الخاسر سرین؛ 
(خداوندا! ما (دو نفر) بر خود ظلم و ستم کردیم. اگر (لطف و بزرگواری) 
تو ما را نبخشد و بر ما رحم نکنی, هر آینه زیان کار خواهیم بود).(132) 
خویش را مجرم و مجرم گومترس 

تا ندزدد ات تودان.اشتاد در 

از پدرآموز ای روشن جبین 

ربنا گفت و ظلمنا پیش از این 

نه بهانه کرد و نه تزویر ساخت 

نه لوای مکر و حیلت بر فراخت 

ی 
ندانست و همین باعث بی چارگی او شد. 

2 آدم بعد از آن که خلاف کرد و متوجه آن شد, در برابر خدای خود, 
پشیمان گشت اه 

(خدایا, بر خود طلم کردم. پس مرا با وان تقصیرم بگذر. به درستی که 
تو از بخشندگی - و جز تو بخشنده تر کسی را سراغ ندارم ). 

ولی شیطان چون خود را ؛ نفخ تام فی وا تفت پشیمان نشد و از خداوند 
بزرگ عذر نخواست. 

3. آدم علیه السلام در برابر ترک اولی که مرتکب شده بود, خویشتن را 


تفر کرو کت او ی ای کش ان شسه اما سا هر 
در برا, بر خلاف هایی که کرده بود. سرزنش نکرد و چون خود را محق می 
دانست, ب 


خاقتی من تار وخافه من طین؛ 
راهم 
نکردم. ۳ 

4. ادم وقتی پرونده خود را سیاه یافت. به فکر افتاد که ان را جبران کند و 


به حالت اول برگرداند؛ از اين رو زود توبه کرد و با شکسته نفسی در برابر 
خالق خود عرض کرد: 

علی انک انت التواب الرحیم؛ 

(خدایا! مرا ببخش؛ زیرا تو بهترین بخشندگانی, خدایا! به من رحم کن, چون 
تو بهترین رحم کنندگانی؛ خدایا! توبه مرا قبول کن؛ به درستی که تو بسیار 
آمرزنده ای).(134) 

5 آدم در حالی که خلاف مرتکب شده بود, و طبق گفته خدا که می 
فرماید: از رحمت خدا ماءیوس نشوید: ناامید نشد و دویست سال در زمین 
گریه کرد تا خدا توبه اش را پذیرفت ولی شیطان بعد از گناه خویش از 
رحمت خدا ناامید شد. و همین یاءعس و ناامیدی بزرگترین گناهی بود که او 
مرتکب شد. قران می فرماید: 

لاتایئسوا من روح الله انه لا یایئس من روح الله الا القوم الکافرین؛ 

(از رحمت خدا نومید نباشید؛ چون کسی از رحمت خدا ماءیوس نمی شود 
مگر کافران).(135) 

از اين رو بود که خداوند از روح خود در پیکر آدم دمید و او را خلیفه خویش 
ساخت. در مقابل آدم شیطان بدکردا ر حاضر نشد که از پیشگاه با عظمت 
الهی عذرخواهی کند به جای آن, مقابل خدای خود ایستاد و قسم خورد که 
تا می وان و قدرت دارد گناه و مخالفت کند.(136) 

ِ اف ور آن دی 

گفت: آدم که ظلمنا نفسنا 

او ز فعل خود نبد غافل چو ما 

از ادب حق, توبه تلقینش نمود 

توبه اش را اجتبیناه فزود 

بعد توبه گفتش:ای آدم! ! نه من 

آفریدم در تو این رم ور مجن 

چون به وقت عذر کردی آن نهان 

گفت: ترسیدم ادب ب بگذاشتم 

گفت: من هم پاس آنت داشتم 

بان از ابلتسن بحت: آغاز کرو 

که بدم من سرخ رو کردیم زرد 

رنگ, رنگ توست صباغم توئی 

اصل جرم و آفت داغم توئی 

بذز کنتاخی کسوف افتاب 


شد عزازیلی ز جرئت رد باب 


شیطان در راهش پای می فشارد 


بعد از آن که خداوند شیطان را از بهشت بیرون کرد برابر خدا قسم اد 
کرد که:بایدجند کار را برای کمراهی آدهو اولادش انجام دهم. وتا انجام 
ندهد. دست بر ندارد. 
1 مر هت خدایا! (من از بندگان تو نصیب و بهره ای معین خواهم گرفت). 
(137) (در حالی که خود او می داند قدرت گمراه کردن همه بندگان خدا 
ر ندارد) و تنها افراد هوس باز و سست عنصر هستند که در برابر او 

یم می شوند. 
در این باره روایتی از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده 
که فرمود: از صد نفر از فرزندان ادم, نود و نه نفرشان در اتشند و یکی از 
آنها در بهشت.(138) و نیز از آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم 
روانت شده؟ از هرار نم برای خدا همه یرای انش ه ایلیسن لعین است: 


(139) 
ی تیف (0 12 


3 گفت: ([مردم را با ارزوی دور و دراز و رنگارنگ سرگرم می سازم و 
مشغول به دنیا می کنم و از یاد اخرت و بهشت و جهنم باز می دارم.) 
(141) 

4 کفت: (آنها را به انجام- دادن اعمال خرافاتی:دغوت می کتم واعمال 
اس تاداس نان فش من هم وا فا نی منم شان فش 
کنم).(142) ۱ 

عفت آمارا اد امن شارزی که آفرن بان مقر خوود | تفیش 
خت زان ا م مفط رت ها نی سار ال دراه تايه مه 
همان توحید و یکتا پرستی است)؛ وسوسه های شیطانی و هوی و هوسها 
او را از راه منحرف می سازد. و به بیراهه می کشاند. این ضرر جبران 
نایذیر شیطان. سعادت انسان را از پایه می لرزاند, چون حقایق و واقعیات 
را با باورهای سست از بین می برد و به دنبال آن, سعادت به شقاوت 
تبدیل من نود 

از این رو, هیچ کس نباید شیطان را به جای خداوند. سرپرست خود کند؛ 
زیرا این کار زیان تزو کف است و شیطان به انسان وعده های دروغ می 
دهد و به آرژوهای دور و دراز سرگرم می کند, ولی جز فریب و خدعه, 
کانی ترا اما انضام نمی ره حس1) 


انگور و خرما بوی شیطان می گیرند 


از خصیرت سول :صلی للم غلیه وق آله ق مق فندن کته وید مد ار 


آن که آدم را از بهشت بیرون کرد به او امر نمود کشاورزی و زراعت کند, 
و چند شاخه از میوه های بهشت مانند: خرما؛ انگور, زیتون و انار, به او داد. 
آدم هم قدری از آنها را برای آینده فرزندان خود کاشت و از میوه آنها 
خورد. ۰ 
ابلیس به او گفت: این ها چیست که کاشته ای؟ من که در زمین بودم این 
ها را ندیده ام. به من اجازه بده از آنها بخورم, ولی آدم اجازه نداد. 
شیطان سرانجام نزد حوا آمد و گفت: ای حوا! تشنگی و گرسنگی به من 
فشار آورده, قدری از این میوه به من بده, حوا گفت: آدم با من عهده کرده 
به تو چیزی ندهم. ؛ زیرا این ها میوه های بهشتی هستند و تو نباید از آنها 
وس ین 
ه, قبول نکرد. گفت: بگذار بمکم و از آن نمی خورم. 
۱ زمانی که دندان روی آن 
گذاشت حوا از دهانش بیرون آورد. بعد از آن خداوند به حضرت آدم علیه 
السلام وحی فرستاد که: دشمن من و تو از انگور مکید و شرابی که از آن 
به دست می اید بر تو حرام می شد. بار دوم پیش حوا آمد و از او خواست 
خرما بمکد. او هم اجازه داد و بوی خوش از آن هم رفت؛ چون تا آن هنگام 
انگور و خرما بهترین بوی خوش را داشتند. 
در حدیث دیگری است که: وقتی حضرت آدم علیه السلام از دنیا رفت, 
شیطان آمد و زیر درخت انگور ادرار کرد ادرار او در عروق انگور 
نفوذ کرد. از همین رو خداوند شراب را حرام کرد؛ زیرا ادرار او در شیره 
انگور جای گرفت.(144) 


نزاع بر سر انگور 


از امام صادق علیه السلام نقل شده: بعد از این که آدم از بهشت بیرون 
آمد, اشتها به میوه های بهشت پیدا کرد. خداوند متعال دو شاخه از درخت 
انگور برای او فرستاد, آدم آنها را کاشت. فورا سبز شدند و میوه دادند. 
شیطان دور انها را دیوار کشید. حضرت ادم فرمود: ای ملعون! چه کار می 
کنی؟ 


شیطان در جواب گفت: این درخت ها مال من است. آدم علیه السلام 
فرمود: دروغ گفتی (نزاع شروع شد) پس هر دو حاضر شدند به قضاوت 
روح القدس, وقتی پیش آدم آمد او قصه خود را برایش نقل کرد. روح 
القدس هم آتشی مهیا کرد و درخت های انگور را در آن انداخت شعله 
آتش به شاخه های درخت رسید. آدم و شیطان هر دو گمان کردند که همه 
درخت ها سوخت. 

بعد از آن که نتخاون شد, دو سوم از درخت ها سوخته شده بود و 
یک سوم آن باقی ماند روج القدس گفت: آن اندازه که سوخته شده از ان 
شیطان بود باقی مانده مال آدم علیه السلام 145(۰) 


در زمان حضرت نوح علیه السلام هم, چنین اتفاقی افتاد و دو سوم آب _ 
انگور از آن شیطان شد وقتی که اب انگور جوشیده شود باید دو سوم ان 
بخار گردد و فقط یک سوم باقی بماند تا حلال شود. ۱ 
و طوفان نشست چندین شاخه از شاخه های میوه ای را که با خود داشت 
کاشت. وقتی به سراغ شاخه انگور رفت, آن را ندید. گمان کرد که در 
کشتی جا مانده است؛ در حالی که شیطان آن را مخفی کرده بود. نوح 

علیه السلام حرکت کرد که برود داخل کشتی و شاخه انگور را بیاورد 
کشت کند. فرشته ای که با نوح بود گفت: ای نوح! دتبال. آن نزو: به زودی 
پیدا خواهد شد بیا بنشین. نوج هم برگشت و نشست. 

آن فرشته گفت: ای نوح! در آب انگور شریکی پیدا کردی. درباره آن 
احسان کن. فر مود: یی ففتم اب آنخور :عال تن بخ و شش هفتم آن عااد 
خودم باشد. 

فرشته گفت: ای نوح! تو احسان کننده ای بیشتر احسان کن. فر مود: یک 
ششم آن مال شریک و پنج ششم مال خودم. ملک گفت: تو احسان کننده 
ای, بیشتر احسان کن. نوح فرمود: یک پنجم آن مال شریکم و چهار پنجم 
مال خودم. 

ملک گفت: بیشتر لطف کن فرمود: یک چهارم مال شریکم و سه چهارم از 
مال خودم باشد. 

ملی گفت: باز هم احسان بیشتری فرما. نوج فرمود: نصف از شریکم و 
نصف از خودم. گفت: احسان بیشتری کن. نوح گفت: دو سوم از آن 
شریکم و یک سوم مال خودم و به اين راضی شدند. از آن روز قرار شد که 
ات آنخوو وفتیت جوش بیاید دو سومش از آن شیطان باشد و بقیه مال 
اتتشتان:تا زضانی که: ده شعض ات نهر تخار یبای و خلال نمی نود و 
بعد از ثلثان شدن قابل خوردن است.(146) 


راهنمای شیطان 


بعد از آن که خداوند متعال آدم را آفرید و به ملائکه فرمود: او را سجده 
کنید. شیطان زير بار نرفت و از مقام قرب رانده شد. از جانب خدا خطاب 
1 ای اهل آسمان ها! من آدم و حوا را در بهشت منزل دادم و همه چیز 
را مباحشان کردم, مگر بهشت جاودان را. اکر تزدیک درکتان. ان تتوند ه 1 
نها بخورند از ظالمان خواهند بود و از آن جا بیرون خواهند شد. شیطان 
این خطاب را شنید ودامیدوان شد: پیش خود گفت: من آنها را از بهشت 
خوش آوازتوین: خوش رنگ ترین و خوش بوترین پرندگان ٍ بهشت بود و 
تمام پر و بال آن به جواهرات بهشتی آراسته و دایما حمد و ثنای الهي بر 
شات ته ای ان آن مها که رکفت ودره از بهشت بیرون آمد و 
می خواست دو مرتبه داخل شود که شیطان او را دید. به نرمی گفت: ای 
خوش رنگ ترین و زیباترین و خوش صورت ترین, خوش صوت ترین ور 
عجیب الخلقه ترین پرندگان! تو پرنده ای از پرندگان بهشتی هستی؟ گفت: 
من طاووس بهشتم, لیکن تو که هستی که مثل رانده شدگان و مثل کسی 
را را ات ی و وحشت سر تا پای 
گفت: اه یز و نا سا 
مقرب الهی خدا را عبادت می کردیم و یک چشم به هم زدن از عبادت و 
بندگی غفلت نکردم و سستی در من پیدا نشد, حال آمده ام که بهشت و 
آن چه را که خداوند به بهشتیان وعده داده تماشا کنم. ات ارت مرا 
وارد بهشت کنی تا سه کلمه به تو بیاموزم که هرکس این سه کلمه را 
بداند هرگز پیر و مریض نشود, نمیرد و همواره زنده باشد؟ طاووس گفت: 
وای بر تو, چه می گویی؟ مگر اهل بهشت پیر و مریض می شوند؟ مگر 
آنان در بهشت می میرند؟ 
3 و اهل بهشت.؛ , هم پیر و مریض می شوند و هم می 
تقرعکی کشانی که ان کلهات پس اما سباشه ان‌ملعمن برای انبات 
#1 خود قسم دروغ خورد! طاووس چون فکر نمی کرد کسی به دروغ به 
خدا سوگند بخورد به حرف او اعتماد کرد و گفت: 
گرچه من احتیاج به این کلمات ندارم, ولی می ترسم که رضوان و خازنین 
بهشت متوجه شدند و بفهمند که من تو را داخل کردم ولی من مار را که 
سید و بزرگ حیوانات بهشت است پیش تو می فرستم؛ زیرا او می تواند 
تو را داخل کند. بعد از آن گفت و گوها, طاووس پیش مار آمد و آن چه را 
شنیده بود, برای او نقل کرد. مار گفت: من و تو به این کلمات احتیاج 


نداریم. طاووس گفت: ولی من قول داده ام که تو را پیش او فرستم. ۳ 
دیگری به این کار سبقت نگرفته, تو زودتر پیش او برو, و او را داخل 
بهشت کن.(147) 


مناظره شیطان 


بعد از آن که به شیطان امر شد: ی و 
نمود و حاضر نشد که در برابر آدم سجده کند! فرشتگان با او ؟ گفت و گو 
کردند و او را سرزنش نمودند که چرا بر آدم سجده نکردی و به اين وسیله 
خود را بدبخت و ملعون خدا و خلایق نمودی؟ 

در جواب گفت: من قبول دارم که خداوند. هم آفریدگار من است و هم 
قه ی خوز آرت: او عالم؛ قادر, حکیم و مدبر است.؛ از قدرت و مشیت و 
اراده او سو ال نمی شود؛ زیرا وقتی چیزی را اراده کند, فورا همان می 
شود. الا این که 7 سو ال متوجه علم و حکمت او می شود. 

ملائکه گفتند: ای ملعون! آن هفت سال که متوجه علم و حکمت خداوند 
است چیست؟ شیطان گفت: 

اول این که, خداوند قبل از اين که مرا خلق کند, می دانست در آینده چه 
رفتاری از من سر می زند (کفر و شرک و مخالفت با او) پس چرا از اول 
مرا آفرید؟ و خکمت خلقت من چه بود؟ 

دوم این که: حال که مرا به حکمت و اراده خلق نمود, چرا مرا مکلف نمود 
تا او را بشناسم و از او پیروی کنم, چه حکمتی در تکلیف من بود؟ در حالی 
که نه اطاعت و بندگی, و نه نافرمانی من ضرری به او نمی رسانید 
سوم, حال که مرا خلق کرد و به اطاعت از خود واداشت. و من هم او را 
شناختم و اطاعت نمودم. چرا تکلیفم نمود که در مقابل ادم سجده کنم؟ 
این چه دلیلی می توانست داشته باشد؛ در حالی که سجده بر ادم, بینش 
مرا نمی افزود؟ 

چهارم. حال که مرا آفرید و به کارهایی فرمانم داد. من هم از روی دشمنی 
سجده نکردم! ی او ی با سین 
راند؟ چه حکمتی بود که به چنین سرنوشتی دچارم نماید. با اين که نه 
سودی برای او داشت و نه برای دیگری, مگر اين که من زیان دیدم؛ در 
حالی که من هیچ کار قبیحی را مرتکب نشده بودم. فقط گفتم: من غیر از 
تو را سجده نمی کنم. اطاعت و بندگی و سجده من فقط برای تو است؟ 
پنجم » آن گاه که مرا آفرید و به اطاعت از خود و سجده بر آدم واداشت و 
من هم از سجده بر آدم سرپیچی کردم, از بهشت بیرونم کرد چرا دوباره 
زاهم داد تا با تبرنی.هايم آدم را مغرور کتم وداق هم از درخت منع شوه 
بخورد. : در نتیجه, هم من و هم او را از بهشت بیرون کنند, و این کار چه 
دلیلی داشت؟ در حالی که اگر دوباره به بهشت راهم نمی داد, آدم برای 
هميشه در آن جا می ماند و از مکر و حیله من در امان بود. 

ششم, بر فرض که مرا آفرید و دستورهایی درباره بندگی و شناخت و 


اطاعت از خود به من داد و من سرپیچی کردم, و تا قیامت میان ما دشمنی 
تذیند. آفند: چرا بار دیگر مرا بر او و فرزندانش چیره ساخت, به گونه ای که 
من و اولادم آتان را ببینیم, ولی آنان من و اولادم را نبینند؟ چرا باید مکر و 
حیله های من در آنها اثر کند ولی قدرت و قوت ایشان در من و اولادم اثر 
نکند؟ برای این کارش چه حکمتی نهفته بود؟ 
در حالی که خداوند انان را بر فطرة اسلام و خداشناسی خلق نمود و 
ایشان مطیع و فرمان بردار بودند. امن بر انها مسلط نبودم برای 
ایشان بهتر و موافق حکمت و اراده خداوند بود. 
هفتم, گیرم که من همه کارهای خود را بپذیرم و به نافرمانی های خویش 
اعتراف کنم. چرا وقتی من گفتم: خدایا! مهلتم بده تا روز قیامت. خداوند 
فرمود: تو را مهلت دادم تا روز معلوم و حرف مرا قبول فرمود و مرا 
مهلت داد؟ در اين مهلت دادن چه حکمتی بود؟ چرا بعد از ان قضایا مرا 
هلاک نکرد؟ اگر بعد از آن که مرا از بهشت راند, نابود می کرد و برای 
هميشه همه افریده ها؛ از دست من راحت می شدند و دیگر شر و فسادی 
در عالم واقع نمی شد. سپس آن ملعون گفت: آیا اگر همه هستی در خیر 
بود بهتر نبود تا این که خیر و شر مخلوط هم باشند؟ اگر من نبودم شری 
در عالم نبود و عالم یک پارچه خیر بود. آن ملعون در آخرین مناظره اش 
گفت: دلیل و حجت من بر مخالفتم با حضرت آدم علیه السلام و سجده 
نکردنم این است. جواب مرا بدهید. اما ملائکه نتوانستند جواب او را بدهند. 


حیات ان فارطا رخ 


وقتی شیطان راجع به علم و حکمت خداوند متعال با ملائکه گفت و گو کرد 
و به حکمت خداوند اعتراض نمود, اگر چه ملائکه نتوانستند جواب وی را 
بد هند؛ ولی ایراد او بی جواب نماند. یک جواب کلی داد و جوابی هم بعضی 
از بزرگان از همه ایرادات او دادند. 
آما پاسخی که خداوند سعال دادم این آنتنت کت فطاب ه او مودرو 
گرفت: ای ابلیس! تو هنوز (بعد از آن همه عبادت و بندگی) مرا نشناختی, 
اکر اکه عن هن دانستت که رازه هنع کار افعال شش اراد 
نیست. ؛ زیرا من خداوندگار جهان هستم و غیر از من خدایی نیست. هر 
کاری اتجام دهم کسی نباید از آن شو ال با اعتراض کند.(148) 
در بعضی از ۰ آهدخ: خداوند به ملائکه وهی نمود که: در جواب او 
بگویند؛ این که نو کی من در تقایل را قم کم مستی و ول دارم کد 
خداوند, هم خالق من است و هم خالق همه چیز, دروغ می گویی؛ زیرا اگر 
راست گو بودی, یقین داشتی که من خدای جهانیان هستم و تمام ِِ 
من از روی حکمت است و کسی نباید از من بیرسد., در حالی که من 
همه خلایق تسخال: می کنم: 1249) 
در جای دیگر خداوند جواب ب آو را این طور می دهد: این که شیطان می 
گوید: من غیر تو را سجده نمی کنم و فقط تو را می پرستم دروغ می 
گوید؛ زیرا از اول هم عباوت ه‌نند کی اوخالض نبوده همه ان .عبات :ها 
ظاهری بوده است.(150) 


جواب از همه اعتراضات شیطان 


شا ای کم خی ای سر کای اه اعتراضات طظا تدای آننه 
اعتراصات رات بات اسنته انوان ان عراز ات 

راخمه اراد امل که کت ا توا مها خی کر وا ان اروت 
حکمت خداوند متعال اقتضا می کند هر چیزی که امکان وجود داشته باشد 
ان رات حون اور تا اه زاشس‌شار باری عالی کست ی کنو 
فوصت آلمیینه آووید اعمتر ان کد آن موحوه دابا بای سرست ات 
یا پلید. و آن ناپاکی طینت هم مربوط به خلقت خدا نیست, بلکه از ذات و 
هویت و پدیده سرچشمه می گیرد. قطان هم اک ار موجودآشنبو 5 
مخلوقات خداوند است که او را پدید آورده تا کسب فیض نماید. ولی آن 
ملعون چون ذاتا پلید بود. خود بینی و کفر بر او غلبه شد و او را سجده و 
خضوع و خود شکنی در برابر ادم باز داشت و همین ها باعث شد که از 
دستورهای خدای خود سرپیچی کند. 

در اعتراض دوم که گفت: | به شناخت و اطاعت از خود 
تکلیف کرد. جواب ب اين که غرض از خلقت این است که هر کس به واسطه 
اطاعت و بندگی و شناخت خداء نفس خود را از شهوات و آلودگی ها پاک و 
خالص گرداند, از صفات حیوانیت دز ند کون به صفات خدایی بر لنند . شرک 
و کفرر معصیت و ظلمت را از خود دور و به نور علم منور گرداند. تکلیف 
به بندگی کردن با سرپیچی و انجام گناه منافات ندارد. همان طور که فرو 
فرستادن باران برای روییدن گناهان و حبوبات در زمین های مرغوب و اثر 
نکردن آن در زمینهای شوره زار و صخره های کوه ها منافات ندارد. 

به قول شاعر: 

باران که در لطافت طبعش خلاف نیست 

در باغ لاله روید و در شوره زار خس 

اين گفته او که اطاعت و بندگی من نفعی به حال تو ندارد و معصیت من 
ضرری نمی رساند. حرفی درست و منطقی است. ٍ 

و سوال سوم که گفت: چرا خدا به من امر کرد در مقابل ادم سجده کنم, 
حکمت و فایده آن چه بود؟ 

اولا: سزاوار بود که او کمی فکر می کرد و می دانست, هر چه که خداوند 
جل کار عبت و بی فایده انجام نمی دهد. 

ثانیا: خداوند. همه اهل اسمان را به سجده تکلیف کرد, شیطان هم معتقد 
بود که جزو انها است؛ پس وقتی از دستور خدا سرپیچی کرد خدا هم او را 


لعنت نمود. ۱ ۱ 
است چه از جهت نیکی و چه از جهت بدی در دل انان اثر دارند, و نیز برای 
این که حجت را بر آنها تمام نماید. چنانکه می فرماید: 

لیهک من هلک عن بينة و یحیی من حی عن بيدة 
اهنوا 
زنده می شوند 0 یابند از روی دلیل روشن بااشد 11(۰) 
شیطان هم به همین منظور تکلیف شد. 

و اما جواب اشکال جهازم که که چرا خداوند من, کفار. مشرکان و 
فان ا امس که داد مه گرا ویر روش زار ۱ این 
زیرا از شاءن خداوند به دور است که برای بنده ضعیف خود غضب کند و 
بخواهد از آو انتهام ,کیرد 

بلکه عذاب ها از آثار و تبعات گناه و معصیت و پیروی کردن از هوای نفس 
است. عکس العمل و نتیجه گناه به جهنم رفتن و هم نشین شدن با 
حیوانات موذی (از قبیل مارها و عقرب ها و غیره) می شود. مثل مرض 
هایی که به خاطر زیاده روی در خوردن و افراط و تفریط نمودن در 
شهوات برای انسان پیدا می شود که در نتیجه, در اينده ان مرض ها 
موجب درد و ناراحتی بدن انسان می شود. عذاب و عقوبت شیطان در روز 
قیامت و لعن شدن او نتیجه اعمال و رفتار و سرپیچی کردن خود او است 
چواب اعتراض پنجم که می گفت: چرا وسیله رفتن به بهشت برای من 
فراهم شد که بروم و ادم را وسوسه کنم و او را هم از بهشت بیرون کنند, 
این است که, مهم ترین حکمت و منفعت در بیرون کردن ادم از بهشت این 
تقد که: اکن او یرون نمت امد هموارهندر پیشت. فی ما ند ودفقط اوان 
نعمت های الهی بهره مند می شد. ولی حالا که او را بیرون کردند از پشت 
او فرزندان بی شماری پدید می ايند که خدا را تا روز قیامت اطاعت و 
عبادت می کنند. و در هر زمانی عده زیادی از آنان به وسیله علم و عمل, 
عبادت و بندگی به درجات عالی بهشت نایل می آیند و از نعمت های آن 
انفاده مق کنتر اجه خکضت:ه فایده ام از اتن بالات که ار چشت اه 
را ی ان ار اس ما ار ره 
ی مضه واه مس ویو چم ار ار ورت 
دست می پیابند. 

اما ایراد ششم که گفت: چرا خداوند مرا بر اولاد آدم مسلط کرد و طوری 
قوار داد کوا مس اما یا وهای اان‌مرا س وی منونته ‏ اعمایس ان 
با ۱ 


سیرتشان پاک و نفسشان نورانی است, قابل تزکیه و ترقی, و راغب 
آخرت اند و بعضی از آنان بد ذات و بد سیرت و ناپاک اند, نفسشان 
ظالمانی و شریره پیر و شهوات. که اگر اغوای شیطان و اطاعت او نبود 
همه آنان در ظاهر مثل هم بودند. خوبان و پاکان از بدان و ناپاکان تمیز 
داده نمی شدند, و راهی برای معرفی و مشخص نمودن انان وجود 
نداشت. 

دیگر این که, به وسیله وسوسه شیطان, خوبان در اثر مخالفت با او به 
کمال و سعادت می رسند و راه خدا را در پیش می گيرند. بدان و نایاکان 
در اثر اغوای او آخرت را فراموش می کنند و مشغول دنیا و تعمیر و 
آبادانی آن می گردند. 

0 قدسی وارد شده: 

انی جعلت معصیت آدم سببا لعمارت العالم 

(من معصیت ادم - با خوردن از ان درخت منع شده - را سبب قرار دادم 
برای عمارت و آبادانی جهان). 

در خبر دیگری وارد شده: 

لو لا انکم تذنبون لذهب الله بکم و جاء بقوم تذنبون 

(اگر شما (اولاد آدم) گناه نمی خداوند عالم شما را می برد و قوم 
دیگری را می آورد که گناه کنند و در اثر آن آخرت را فراموش نمایند و دنیا 
زا آباد و تعفیر نمانند), 

پس حکمت تسلط شیطان بر اولاد آدم علیه السلام و اغوایشان همین ها 
بود که ذکر شد. 

و اما ایراد و اعتراض هفتم آن ملعون که گفت: چرا خداوند تا زمان زیادی 
به من مهلت داد و فایده آن چه بود؟ باید گفت: که بودن شیطان بستگی به 
خیات بشر دازد.ع نا ماتی که اولان ادم در روی کرم-غاکن باشند, شیطان 
هم باید باشد؛ زیرا همان طور که گفتیم بقای شیطان برای تمیز دادن 
خوبان از بدان و برای اباد شدن جهان.(152) 

پس اعتراض های شیطان پایه و اساسی نداشت و پاسخ های در خور 
توجهی هم به انها داده شده است. 


اطرافیان شیطان 


خود شیطان شیطان مصادیقی دارد. اغفال گران و خوانندگان به گناه و 
گمراهی, نمونه های آن هستند. کسانی که با چرب زبانی و ملایمت و با 
اعمال غیر انسانی. خود دیگران را به فساد, تباهی, انحراف و کجی می 
کشانند. خود. شیطان اند. 
شیطان انسی که در قرآن و روایات يا گفتار بزرگان آمده است: به همان 
انسان های مفسد و منحرف گفته می شود. شیطان انسی که در قران 
آمده بر چند قسم است 
یکی از آنها بر خود شیطان اطلاق می شود. قرآن در چند جا بعضی انسانها 
راتظان خوانده و تاه یانب نها کداشته اشت ار خفله آنان کسانی: 
بودند که, در صدر اسلام دایما جلساتی تشکیل می 0 و جاسوسانی از 
هم فکران خود را به میان مسلمین می فرستادند تا اطلاعاتی کسب کنند, 
دز تین آنما تفر قه هدو کانگن ایجاد نمایند و آنان را به جان هم اندازند. 
کسانی که برای جاسوسی و تفرفه اندازی انتخاب می شدند, هنگام 
گزارش دادن, برای این که وضع خودشان را محکم تر کنند به هم فکران 
خود می گفتند: سخنان مسلمانان در ما کوچک ترین اثری ندارد ما به شما 
وفادار بوده و خواهیم بود. اگر از آنها سوال می شد که شما ۳ 
میان آنان رفت و آمد می کنید و به آیات قرآن گوش فرا می دهید؟ در 
جواب گفتند: 
رفته بودیم آنها را مسخره کنیم. خداوند این جمعیت را خود شیطان نام 
نهاده و نامشان را از ردیف ادمیان حذف نموده است. قران درباره انها می 
فرماید: 
۳۳ لقوا الخین اقا قالها افتای ادا خل ال شیا ظمم فالوا انا کم انا 
نحن مستهزئون 
(و هنگامی که اه کین وتان 9 موه زونه وهی 693 
گفتند: ما, ایمان اورده ایم! و هنگامی که با شیاطین خود خلوت گردند. می 
گفتند: ما با شماییم, ما آنها را (مسلمین را) مسخره کرده ایم).(153) 
دسته دوم که قرآن آنها را شیطان نامیده, کسانی هستند که با کارهای 
بیهوده و بی اساس که به ظاهر تشریفات و تشکیلاتی دارد, ولی نتیجه و 
ثمره ای بر آنها مترتب نیست مردم را سرگرم نگه داشته و اجتماعی را به 
اقا فستفول ماس فان ارم ها مت ماد 
و ما کفر سلیمان و لکن الشیاطین کفروا بعلمون الناس السحر 
(سلیمان هرگز - دست به سحر و جادو نیالود و - کافر نشد ولکن شیطان 
(کسانی که) به مردم تعلیم سحر نموده و جاسوس گری را رواج دادند 


کافر شدند).(154) 

قرآن نام اینها را هم شیطان گذاشته و نام آدم را از آنها برداشته است. 
سوم. از کسانی که خداوند نام شیطان بر آنها نهاده و اسم آدمیت را از 
انان 0 است. کسانی هستند که با فرستادگان و پیامبران خدا| 
دشمنی ورزیده و در برابر آنها ایستاده و سخنان فریبنده ای برای اعفال 
یکدیگر و گوشی به هم می گفتند. درباره چنین افرادی می فرماید: 

ود کرلی حفاا لکل شین عدرا شا انش وال وی عسفم انس 
زخرف القول غرورا 

(اين چنین در برابر هر پیامبری دشمنی شیاطین انس و جن قرار دادیم که 
سخنان فریبنده و بی اساس - برای اغفال مردم - به طور سری و 
(درگوش) به یک دیگر می گفتند).(155) 

در این آیه تذکر می دهد که اين گونه دشمنان سرسخت و لجوج, , هم در 
برابر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و هم در برابر دیگر پیامبران 

دز استة آبه فوق خداوند متعال عده ای از مردم را خود شیطان می داند و 
تااس ات زار اما داش ارخم اسا یا رم افنت: 


استاد شیطان 


گاهی بعضی از افراد در ظلم و خیانت, حیله و تزویر, قتل و غارت» مکر و 
حقه به جایی می رسند - نه این که همردیف شیطان می شوند بلکه - از 
شیطان جلو افتاده و استاد او به حساب می آیند. شیطان باید.در مقابل آنها 
زانو بزند و شاگردی کند. آنها کسانی هستند که به غیر از خدا چیزی, یا 
کسی, يا رئیسی, پا وزیری, پا مجسمه ای, یابتی, یا سنگ و درختی را 
عبادت می کنند و آن را در زندگی خود مو ثر و صاحب نفوذ می دانند. این 
افراد طبق آیات و روایات مشرک و کافر هستند 

البته مراد از عبادت این نیست که در برا, ها مان مها مار 
و ستایش کند, بلکه مراد اطاعت و پیروی از آنها است. حتی گوش دادن 
به سخن کسی به قصد این که به آن عمل کند و يا قانون کشوری یا عده 
ای را به رسمیت بشناسد خود آن یک نوع عبادت است. 

از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نقل شده: کسی که به سخن سخن 
گویی گوش فرا دهد و از روی رضا تسلیم او شده او را پرستش کرده, اگر 
این سخن گو از سوی خدا سخن گوید: خدا را پرستیده و اگر از سوی 
ابلیس سخن گوید: ابلیس را عبادت کرده است.(156) 

این عبادت و تسلیم بودن در برابر غیر خدا, و خود را دربست در اختیار 
دیگران قرار دادن, انسان را یک درجه از شیطان بالاتر برده و او را استاد 
او قرار می دهد. قران در این باره می فرماید: 

یا ابت آنی اخاف آن یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا 
ار هیارا ی 
ترسم که با این بت پرستی و شرک که دارای عذابی از ناحیه خداوند 
رحمان به تو رسد و تو از اولیای شیطان باشی).(7 15) 

اينها از این رو, استاد شیطان اند که کسی يا چیزی را ستایش می کنند که 
هیچ وقت شیاطین آنها را ستایش نکرده اند. اين ها بت را می پرستند, 
انسان و درخت و چیزهای دیگر را می پرستند. اما شیطان می گفت: خدایا 
من فقط تو را اطاعت می کنم و بس. جرم آن ملعون هم این بود که زیر 
بار سجده بر آدم نرفت, ولی اینها در شرک و کفر و بت پرستی از شیطان 
هم پیشی گرفتند و در واقع استاد او شدند. 

آن شنیدستم که شیطان را به خواب 

دید شخصی گفت: ی وا 

گفت: اه 

کسی در خواب شیطان را دید؛ از وی پرسید: تو را به حق ابوتراب قسم 


می دهم» آپا فلان شخص شاگرد تو است؟ گفت: (نه والله) آن قالی: جناب 
استاد من است. سپس آن شخص گفت: من از شاگردان بودم ولی 
الا اد کانمن ات تسار ۱ هن از شا کردان 
بودم ولی او الحال از لشکریان من است. هرگاه من زنده 1 
بمیرد, مکر و حیله هایی از شر و فساد ظاهر می کنم که اگر او بعد از من 
بیاید نمی تواند آنها را اظهار کند.(158) 

خود شود شیطان, چه شیطان ای مان 

گشته شیطان طفل ابجد خوان آن 

فخر از شاگردیش شیطان کند 

مشکل شیطان همه اسان کند 

تست تسطان دام اه کاده دک 

خود بود شیطان و از شیطان بتر 


برادران شیطان 


هر کس در دنیا برادر یا برادرانی دارد, ۵ و احیانا برادری نداشته باشد 

مدا ی برس کنهوتا نها پاش سای را که ااس نت فانصا 

او هم فکر و هم عقیده باشند. ۲ 

شیطان هم برای خود برادرانی برگزیده است. انها کسانی هستند که حق 

خویشان و هموطنان و بیچارگان و درماندگان را پایمال می کنند و به آنها 

نمی پردازند. اسراف و تبذیر می کنند مال خود را در راه غیر صحیح و 

فساد مصرف می نمایند, با بدون انگیزه دارایی خود را ریخت و پاش می 

نمایند و به مصرف صحیح و عقلانی نمی رسانند. چنین افرادی برادران 

شیطان اند. قران درباره انها چنین می فرماید: 

ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان لربه کفورا 

(به درستی که تبذیر کنندگان ِِ شیطان اند و شیطان هم نعمت های 

پروردگارش را ناسپاس کرد).(159) 

ان کشا مت سای پر کار اساسا کرهش ره یا 

خداوند نیرو و توان؛ هوش و استعداد فوق العاده ای به او عنابت کرده, 

ولی او همه نیروها را در راه نادرست؛ بعنی: زر را اغواو حفزاهین‌تمردم 

مصرف کرد. 

نع این خاطر ختقیی کتدکان بر آوزارتظان اند که اد نت های خدا: 

ناسیاسی کرده و در راه ناصواب صرف می نمایند. بی شک اسراف یکی 

از نایسندترین اعمال از دیدگاه قران و اسلام است. نعمت ها و مواهب 

کره زمین. برای ساکنانش کافی است؛ در صورتی که بیهوده به هدر داده 
نشوند, بلکه به صورت صحیح و معقول, دور از هر گونه افراط و تفریط 

مورد بهره برداری قرار گیرند؛ و گرنه این نعمت ها آن قدر زیاد نیست که 

اگر در راه نادرست استفاده شود, هم چنان باقی بمانند و کم نشوند. چه 

بسا اسراف و تبذیر در منطقه ای باعث محرومیت منطقه دیگری شود پا 

اسراف و تبذیر انسان های امروز, باعث محرومیت نسل های آینده گردد. 

را تور بات فرادا بت وا اسراف کیان را سرت موم کروه 

است. به چند نمونه از آنها اشاره می شود تا هشداری برای مسرفین 

باشد: 

اوو سا نمی ویو را اف کی کرام فان راو ی 

دارد).(160) 

2 می فرماید: (مسرفان از اصحاب دوزج و جهنم اند) 161(۰) 

3 می گوید: (از مسرفان اطاعت نکنید و فرمان نبرید) 162(۰) 

4. آنه یکره هفقو ماید: (مجازات و عذاب الهی در انتظار مسرفان 


است) با 

کت 9 0 0 واگ هدایت نمی کند):(165) 
7باز می فرفای (ما افراد انتتراف کنده:زا هلاک هی کنیم) (166) 

از اين آیات به دست می آید که اسراف و تبذیر بدترین اعمال می باشد., و 
شیطان از مسرفان زیان کار خوشحال اتشت :تا ان:خا که.فی فرماند؛ (آنان 
برادران شیطان اند) 


مادر شیطان 


یکی از جاهایی که شیطان وارد عمل می شود و کار خود را با جدیت 
خودش ببخشد. شیطان با هر نقشه ای جلوی او می ایستد و منصرفش می 
نماید. 

خداوند در قرآن می فرماید: 

الشیان ال 

(شیطان به شما وعده فقر می دهد)(167) 

می گوید: اگر مال خود را انفاق کنی بدبخت می شوی؛ خود و فرزندانت 
گرسنه می مانید, کسی به شما کمک نمی کند؛ ممکن است در اثر 
گرسنگی تلف شوید: وا هال صدت را با نت سوه ضای ی نی 

نقل شده: جمعی در مسجد نشسته بودند و از قحطی و خشک سالی ای 
که برای مردم پیش آمده بود صحبت می کردند و از وضع فقرا و بیچارگان 
که در زحمت بودند می گفتند, یکی از مومنان که در خزانه خود مواد غذایی 
و گندم فراوانی داشت تحت تاءثیر سخنان بقیه قرار گرفت. 

گفت: من در انبا ر خانه ام مقدار قابل توجهی گندم ذخیره کرده ام, همه را 
در اختیار فقرا قرار می دهم و آنها را از بدبختی و فقر قرار خواهم 
داد.رفقا گفتند: آری! مگر شیطان بگذارد. گفت: شیطان هیچ غلطی نمی 
تواند بکند. هم اکنون می روم و همه گندم ها را تقسیم می کنم. از جای 
خود برخاست و به طرف خانه رفت. وقتی خواست در انبار را باز کند. 
همسرش جلو آمد و گفت: می خواهی چه کنی؟ 

گفت: می خواهم مقداری از اين گندم ها را : به نیازمندان بدهم و از بدبختی 
نجاتشان دهم. زن گفت:ای مرد! مگر دیوانه شده ای؟ خودمان احتیاج پیدا 
می کنیم. هر کس در اين شرایط سخت سعی می کند گندم تهیه کند و به 
خانه آورده ذخیره نماید. تو می خواهی گندم ذخیره خودمان را به دیگران 
بدهی؟ 

سرانجام شیطان کار خودش را کرد, زن را وسوسه نمود و زن هم مرد را 
کاری کرد که ان مرد مومن به مسجد امد و پیش فقرا نشست. دوستان به 
او گفتند: چه شد ایا گندم ها را به فقرا دادی يا طبق روایتی که می 
فرماید: کسی که دست در جیبش کند تا چیزی در راه خدا دهد, هفتاد 
شیطان دست او را می گیرند و مانع او می شوند شامل حالت شد و انفاق 
نکردی؟ 

گفت: من از هفتاد شیطان خبر ندارم. اما مادر شیطان کار خودش را کرد 
و ماه تفای سد 16 


شیطان زند از عصیان 
هر لحظه ره مردان 
در مکر و حیل اما 
شاگرد زنان باشد 


حزب شیطان 


همین طور که در هر کشوری گروه ها و احزابی وجود دارند و فعالیت ‏ 
سیاسی و اقتصادی می کنند و می کوشند که هر کدام حزب خود را از دیگر 
احزاب پیش رفته تر و فعال تر قلم داد کنند. خداوند متعال هم در قرآن 
مجید دو حزب را یادآور شده, ویژگی های هر کدام را به روشنی بیان می 
کند. یکی (حزب الله) که آنها از پیروان انبیا و اولیا و اثمه معصوم علیه 
السلام و سفیران الهی می باشند. دیگری (حزب شیطان) که فرد شاخص 
آن منافقان هستند. ویژگی ای حزب شیطان از این قرار است: 

1. افرادش هیچ به یاد خدا نیستند و از او یادی نمی کنند. بر دستورها و 
پزتافت‌های اف ستد و ابا را نادیده من رین 

2 خود را در قبال مردم و خداء مسئول نمی دانند و از محرومان اجتماع و 
مستضعفان و بندگان خدا دستگیری نمی کنند. 

3. حرفشان دروغ است و برای حق جلوه دادن کارها و برنامه های خود به 
دروخ شنو کند هی خووند و ناکیت. از آن تدارتد: 

4 کسانی هستند که همه چیز دنیاء ماتتدرفام.و اسان مال و ثروت؛ 
پست و مقام دنیا را خاص خود و فرزندانشان می دانند. 

5 آنها منافقان کوردلی هستند که تمام کردار و رفتارشان. حتی نماز و 
عبادتشان, از روی خودنمایی و دورویی است. 

همه از لشکریان و یاران و اعضای صمیمی شیطان اند, از کسانی هستند 
که خدا و خالق خود را به کلی فراموش کرده اند. قرآن درباره آنها می 
فرماید: 

استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکرالله اوللک حزب الشیطان الا ان 
حزب الشیطان هم الخاسرین _ 

(شیطان بر انها - منافقان دروغ گو و از خدا بی خبر - چیره شده و یاد خدا 
را از خاطر برده اند. آنها حزب شیطان اند. بدانید که حزب شیطان زیان 
کاران اند).(169) ۱ 

نه فقط شیطان برایشان چیره شده و زمام اختیار آنها را به دست گفته و 
به هر راهی که بخواهد می کشاند. بلکه چنان گمراه می شوند که در 
راهنمایی دیگران به گناه از دست یاران شیطان می شوند. 

گرنه ابلیس اند اين قوم خسیس 

گردنی دارند لیکن چون ابلیس 

همچون زین سبب گردن کشند 

در تلاطم روز و شب چون آتشند 

غدرها ارند,بدتر از گناه 


حالمان گردیده از شیطان تباه 

هر چه کردند از گناه و خوی بد 

لعن بر شیطان می کنند افزون زحد 

نیت ان زا به شیطان می دهند 

خود بری از ذنب و عصیان می کنند 

رو, رو, ای شیطان کمین شاگرد تو 

هست شیطان خفته زیر ورد تو(170) 

گر چه شیطان را بود گردن طویل 

غافلی از فردن خود ای جلیل (171) ۱ 
در حدیثی جابر بن عبدالله انصاری از رسول خدا صلی الله علیه و اله نقل 
یه نامحر شطان است 172 


پیروان شیطان 


شیطان پیروانی دارد. عده زیادی از مردم دنیا به جای این که از خدای 
مهربان خود پیروی نمایند از شیطان سرکش پیروی کرده اند. 

اینان در قالب های گوناگونی خودنمایی می کنند گاهی در قدرت خدا در 
رابطه با زنده کردن مردگان به بحث و مجادله می نشینند؛ گاهی ملائکه را 
دختران خدا می دانند؛ بعضی معاد را منکرند؛ و برخی با تقلید کور کورانه از 
خرافات و هوس ها, به جدال با حق برمی خیزند. 

زمانی روی مسئله علمی بحث و مجادله می کنند و به ناحق روی بحثت 
خود پافشاری می نمایند و تا سر حد امکان می کوشند تا حرف نادرست 
خود را به طرف بقبولانند. در حالی که نه از اسلام خبری دارند و نه حتی 
کوچک ترین مسئله قرآن و اسلام را درک می کنند. انار هه رواجم 
کس به دیده تردید می نگرند و بر سر گمان خودشان که غلط است سر و 
صد | راه می اندازند. چنین کسانی پیروان هر شیطان سرکشی خواهند بود 
و از هر شیطان جنی و انسی پیروی می نمایند. قران در این باره می 
فرماید: 

1 

(گروهی از مردم بدون هیچ علم و دانشی به مجادله درباره خدا برمی 
خیزند و از هر شیطان سرکش (جن يا انس) پیروی و اطاعت می کنند). 
(173) 

جزای این گونه مردمان به جز آتش سوزان, در قیامت چیز دیگری نخواهد 
بود. قرآن راجع به هواداران شیطان و جزای اعمال آنها می فرماید: 

قال آذهب فمن تبعک منهم فان جهنم جراو کم جزاء موفورا 

(خداوند خطاب به شیطان کرده می فرماید: - برو! | هر کس از آنان (بنی 
ادم) که از تو تبعیت کند, حهنم.و آتش: شوه ان ان کیفر. آنها, اشیت:ه. ان : 
کیفری است فراوان) 174(۰) 

اه را را هه 
کنند که هر یک از انها برای خود نقشه و برنامه و حیله و دامی فراهم کرده 
اند. هیچ کدام در یک خط و راه نیستند, برنامه مشترکی هم ندارند. بلکه 
خطهای آنان چنان متنوع است که انسان در تشخیص آنها سر درگم می 
شود و مجبور است از همه آنها پیروی نماید. 


لواط کنندگان از پیروان شیطان اند 


حضرت علی از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل میکند که آن حضرت 
فرمودند: (خداوند متعال وقتی ادم را امر کرد که از بهشت فرود اید, او و 
زوجه اش با هم فرود امدند. ابلیس هم فرود امد در حالیکه همسری 
نداشت. مار هم فرود امد و همسری برای او نبود. 

اولین کسی که با خود لواط کرد. همان ابلیس بود. فرزندان او از خودش 
به وجود امدند, مار هم همین کار را کرد و ذریه او هم از خود او است, ولی 
ذریه ادم از زوجه و همسر او است. خداوند به آدم و همسرش خبر داد که 
شیطان و مار دشمن آنقا می,باشند (175) 

در حدیثی گفته شده: خداوند ابلیس را خلق نمود و در ران راست او آلت 
فرداتی هدور زان:جب اه الت زنان فرار داد او وقتی می خواهد صاحب 
فرزندی شود, ران های خود رابه هم می مالد و با خود جفت گیری می کند, 
درهر بار و هر روز ده تخم می ریزد و از هر تخمی هفتاد شیطان پدید می 
آید.(176) 

از حدیث فوق معلوم می شود., اول کسی که لواط کرد شیطان بود و لواط 
کنندگان از پیروان مخلص او هستند. انها باید بدانند که عمل شیطان را 
انجام می دهند او رهبر و انان راهور او هستند. 

ابی بصیر از امام محمد باقر علیه السلام يا امام جعفر علیه السلام نقل 
می کند: شیطان یک جوان زیبایی شد و لباس نیکویی پوشید, امد در میان 
جوانان قوم لوط و به انها دستور داد که با او عمل لواط انجام دهند؛ زیرا 
اگر می خواست با آنها اين کار را بکند قبول نمی کردند. وقتی قوم لوط 
آن عمل زشت را با او انجام دادند لذت بردند و یاد گرفتند, از ان نت قوان 
کرد, و این کار در میان آنها رواج یافت تا جایی که زنان خود را ترک کردند. 
(177) 


هم نشین شیطان 


همین طور که هر کس احتیاج به هم نشین و هم دم دارد, شیطان هم از 
این قاعده و قانون خارج نیست. او هم نشینانی دارد که از انها جدا نمی 
شود و همواره با انان خواهد بود. 
هم نشینان شیطان کسانی هستند که از یاد خدا غفلت کنند و از خدای خود 
روی گردان باشند, آن قدر سرگرم دنیای پرزرق و برق شده که اصلا به 
فکر خدا و قیامت نباشند؛ به طوری که اگر بگویند: خدا چنین دستور داده و 
وظیفه اش چنین است. مانند این می ماند که برایش داستان می گویند. 
گوششان بدهکار این حرف ها نیست. کسب و کار و مادیاتشان به آنها 
اجازه نمی دهد, حتی کوچک ترین توجهی به خدا و پیامبران و قیامت کنند. 
چنین افرادی هميشه با شیطان هم نشین و همردیف بلکه در خدمت گزاری 
او حاضراند. 
خداوند درباره آنها می فرماید: 
و من بعش عن ذکر الرحمن نقیص له شیطانا فهوله قرین 
(هر کس از یاد خدا روی گردان شود, شیطانی را به سراغش می فرستیم 
که همواره هم نشین او خواهد بود).(8 17) 
بدیهی است. کسانی که از یاد خدا روی گردان باشند و خود راغرق در 
لذات دنیا نموده و به انواع گناهان آلوده شده باشند؛ نخستین اثرش این 
است که پرده بر قلب و چشم و گوششان می افتد. آنها را از خدا بیگانه 
تفت شیاطین را بر انان مسلط می سازد؛ به طوری که شیطان و 
افکا ر شیطانی از هر سو آنها را احاطه می کنند. 
شیطان هر روز بر آنان چیره گی بیشتری خواهد داشت و هیچ چیز جز 
سرخوشی های زودگذر نخواهند یافت و تلاش شیطان هم افزایش می یابد 
تا روزی که پرده از کردار همه کنار رود و چشم حقیقت بین هر کس باز 
شود و ببیند بین هر کس باز شود و ببیند که به جای پیامبران و اولیای خدا, 
شیاطین هم نشین آنها هستند. آن ام یشان بی اختبار فزیاددمی زنند و 
می گویند: 
ای کاش! میان ما و شما فاصله مشرق و مغرب بود؛ شما چه بد همنشینی 
برای ما بودید و هستید.(179) (خدایا! تو را به حق والیائت ما را از شر 
حضرت علی علیه السلام فرمود: کسی که یکی از دستورهای الهی را که 
بر او واجب شده, ترک کند, خداوند متعال شیطانی را , بر او مسلط می کند 
که با او هم نشین باشد.(180) 


دوستان شیطان 


هر کت در این خهان دوستانی:ذاشته وربا کشاتی امد‌وشد دارد* حون 
بدون دوست و رفیق کسی نمی تواند زندفی کند. خوبان دوستان و 
همفکران خوب و بدان دوستان و هم فکران بد برای خود انتخاب می کنند. 
به گونه ای که شاعر می گوید: 

کبوتر با کبوتر, باز با باز 

کند همجنس با همجنس پرواز 

دوستان شیطان کسانی هستند که: فتنه و فتنه انگیزی را دوست دارند؛ از 
خون ریزی و کشت و کشتار خوششان می آید؛ دیگران را برای جنگ و 
دعوا با مسلمانان تحریک می کنند؛ آنها تحت تاءثیر وسوسه های شیاطین 
کار دسا سا میا اسان سس نوفیا یر ام 
باره می فرماید: 

و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم و آن اطعتموهم انکم 

رو اش وا شخ تفاس ال ااخانمی کف ایا سا 
مجادله برخیزند - ولی شما به هوش باشید - اگر از آنها اطاعت کنید, شما 
هم مشرک خواهید بود).(181) ۱ 

ری خصترت رسل صلی الم اه امس تما شتظان ماما کرد 
فرمود :ای لعین! دوستان تو از امت من چقدراند؟ 

گفت: دوازده نفر! 1. امیر ستم گر؛ 2 ثروت مند خودخواه؛ 3. کسی که 
تاک نداد ای کها بم‌دست هی ورد هنن کها ضرف می کید ۵« غالمی: که 
پادفتاه‌شتم کاری‌را بطم و جورش تاد کنده رخاخر جانن ک در 
تجارت خود به مردم خیانت کند؛ 6. محتکر که ارزاق مردم را ارزان می 
خرد و برای گران شدن ذخیره و انبار می کند؛ 7. زناکاران, اعم از مرد و 
ژزن. 9 رباخواران که مال فقیران را به این وسیله از ز کفشان بیرون می 
آورند؛ 9. افراد بخیل که از انفاق مال خود بخل می ورزند و دیگران را از 
آن محروم می کنند؛ 0.کسانی که در نماز سستی می کنند و توجهی به 
ان ندارند؛ 11. کسانی که در میان مردم سخن چینی می کنند و انان را به 
جان هم می اندازند؛ 12. کسانی که مست و بی هوش هستند.(182) 


دشتفتان شیظان 


شیطان در برابر دوستان فداکار و دل سوزش؛ دشمنان خطرناکی هم دارد 
که شب و روز از دست آنها می نالد و در شکنجه است و آنان را این طور 
هنگامی که رسول صلی الله علیه و آله و سلم با شیطان ملاقات کرد. از او 
پر سید. : دشمنان تو از امت من چند طایفه هستند. گفت: 2 طایفه, و من 
از ایشان در رنج به سر می برم و دلم از دست آنها پر از خون است. 

1 خود شما؛ اولین و سخت ترین دشمن من تویی. من هم از اول با تو 
دشمن بودم و بعدا هم خواهم بود. دشمنی تو با من هیچ وقت به صلح و 
صفا و دوستی مبدل نخواهد شد. فرمود: برای چه با من دشمنی؟ گفت: 
برای آن که در قیامت گناه کاران را شفاعت می کنی و زحمات مرا ضایع 
۱ 

ای ار الم اه وی ال کر دش مر ات هه 
هم دشمن او هستم. (اما عالمی که به علم خود عمل نکند دوست شیطان 
اه ای ارت ول ی اش اه و امس ار 
فرموده. 

غالم مدا هکس ای مد عمل کتصا شهار رشان 
خطرناک تر است.(183) 

3 حامل قرآن؛ کسی که قرآن را فرا گرفته, و حفظ نموده و به تمام 
دستورها و احکامی که در آن امده عمل می کند. او دشمن من و من هم 
دشمن او هستم.(184) 

4 موّ ذن؛ کسی که در پنج وقت نماز اذان بگوید و اقرار به شهادتین کند و 
مردم را از خواب بیدار و متوجه عبادت خدا و نماز نماید. 

5. دوستان فقرا؛ انها کسانی هستند که فقرا و مساکین را از یاد نمی برند, 
دایما متوجه آنها و به فکر آنها هستند. در همه جا و در هر شرایط از آنان 
دفاع می کنند و زندگی ایشان را تاءمین می نمایند. 

6 دوستان ایتام؛ کسانی که با بتیمان دوست و مهربان هستند؛ و همانند 
پدر و مادر دل سوز با آنان رفتار می نمایند تا رنج یتیمی را احساس نکنند. 
7 مهربان؛ کسی که دل رحم و دل سوز بندگان خدا باشد و برای کوچک 
ترین ستمی که به یکی از بندگان خدا شود ناراحت شده و از او دفاع می 
کند و دل داریش می دهد. 

8.ناصح؛ کسی که برای رضای خدا مردم را اندرز می دهد و به جز رضایت 
خداوند چیزی در دل ندارد. 

دا اوه کی هشال ۱ وا رش وا سيخ 


شد فور| تجدید وضو نماید. 

0 بخشنده؛ آن که مردم را در مال خود شریک می کند و مقداری از 

دارایی اش را به محرومان اجتماع اهدا می نماید و به فکر ذخیره و جمع 

اوری مال نمی باشد. 

11 خوش خلق؛ آن که با مردم, نیک کردار است و با همه انسان ها با 

شفتف حشادع رفتار فی: کته کش راما بان تخیر اعصاء اران سین 

رساند. 

2 فانع انا کشانی هستته که‌ندن دی به. کم با قانع باشته. فان خه 

خداوند متعال برای ایشان مقرر فرموده, راضی هستند و به مال دیگران 
تنگ نظر نیستند. 

3. پاک دامنان؛ زنان و مردانی که عفت داشته باشند. دامنشان آلوده به 

فساد و فحشا نشده و پوشش اسلامی را در همه جا حفظ می کنند. ۲ 

14 آمادگان مرگ؛ کسانی که همواره به فکر مرگ و آماده شدن برای آن 

ادن طاشن اند 

دً1. هم نشین صالحان؛ از کسانی که شیطان آنها را دشمن خود می داند, 

کسانی هستند که رفت و آمد, نشست و برخاست, گفت و شنود و خورد و 

خوراک و خواب آنان با صالحان و پرهیزگاران است. 

6. فروتنان؛ آنان که در برابر خدا و خلق او تواضع می کنند, خود را کوچک 

می پندارند و خود بین نیستند. 

17 جوان عابد؛ جوانی که عاشق دین بوده و از فد کی خدا لذت برده است 

و خود را در این راه قرار داده و شب زنده داری می کند. 

8 کسانی که نفس خود را از حرام باز داشته اند؛ کسانی که حلال خدا را 

حلال و حرام او را حرام می دانند. کسانی که چشم و گوش و بقیه اعضاء و 

جوارح خود را به حرام عادت نداده اند. 

19 کسانی که در غیاب برادران مومن خود دعای خیرشان می کنند؛ هر 

چه برای خود می پسندند, برای دیگران نیز می پسندند و هر چه را برای 

خود نمی پسندند برای دیگران هم نمی پسندند, کسانی که در حق دیگران 

دعافی کنند وکسم داشتی. هم از آنان تدار ند ۳ 

0 کسانی با که پدر و مادر خود مهربان باشند و به آنان احترام گذارند. 

1 پادشاه عادلی که از روی عدالت با مردم رفتار کند و مردم در سایه 

عدل او در اسایش باشند. 

2 روزه دارانی که مقداری از مال خود را به درماندگان می بخشند, 

مانند اين است که مرا پاره پاره کرده و در آتش انداخته باشند. 

سپس عرض کرد: يا رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم عده ای 

هستند که مراقب کردار من اند, اگر یک نفر را از جاده حق دور کنم و 


سا ها تامهن اواد ای یی که وس وی 
گردانند.(185) ۱ ۱ 

بلی, اینان که ذکر شد که از دشمنان شیطان اند. ان ملعون از انان در 
هراس است. (ما هم ارزو می کنیم جزو یکی از دشمنان شیطان به حساب 
ايیم و يا دست کم, در جمع دوستان او نباشیم.) 


شریکان شیطان 


همانطور که انسان با برادران و دوستان خود وارد داد و ستد می شود و با 
هم یاری دیگران کارها را انجام می دهد, عدهای هم با شیطان شریک می 
شوند. یکی از کارهایی که اینان انجام می دهند و شیطان را , یه آن قرااقی 
خوانند, غذا| خوردن است. 
بعضی از مردم از روی بی توجهی, هنگامی که سر سفره می نشینند, نام 
خدا را از یاد می برند و به این وسیله, بستر حضور شیطان را فراهم می 
کنند. او در تجارت و کسب و کار انها شریک می شود و بعضی کارها را با 
شراکت انجام‌من دهد از جمله آن کارها, غدا خوردن است. عبه ای از 
مردم از روی غفلت و بی توجهی شیطان را شریک خود می دانند ان در 
وقتی است که انسان سر سفره بنشیند و نام خدا را بر زبان جاری نکند و 
ریسم الله) تگوید: ۱ ۱ 
اضر رس ال ال هاش ال ار 
او وا اسان ی وه ای ها را 
هم می خورد؟ فرمود: ۳۹ زمانی که انسان برای غذا خوردن. سر سفره 
بنشیند و (بسم الله) را نگوید, شیطان هم می آید و بر سر سفره می 
تشیند: :ار غواهای آن-می خورد: در این خال خداو‌ند بر کت :را از آن سفره 
و غذا بر می دارد.(186) 
از امام صادق علیه السلام نقل شده: وقتی غذا می خورید, اول از ان 
(بسم الله) بگوید؛ زیرا وقتی که انسان می خواهد غذا بخورد اگر پیش از 
آن (بسم الله) بگوید, شیطان از آن غذا نمی خورد. اک بنترن از آن هم 
(بسم اله) بگوید؛ اگر شیطان اثر ان غذا| خورده بااشد استفراق می کند. 
كت 

تیز از ارترت: نقل. ززده؛ هنگامی که سفره غذا گسترده شد. بگویید: 
اه للم زیرا وقتی کلمه (بسم الله) را می گویید. شیطان به یاران و 
اصحاب خود می گوید: از این جا خارج شوید. چون شما سهمی در این 
سفره ندارید. ولی اگر (بسم الله) را فراموش کردید, شیطان به یاران 
خود می گوید: بيایید و از اين غذاها بخورید. این سفره برای شما گسترده 
شده است.(188) ۱ 
(در کتابی خواندم:) روزی دو شیطان, با هم دیدار یکی از انها بسیار چاق و 
دیگری بسیار لاغر بود. از حال هم دیگر جویا شدند. شیطان چاق از رفیق 
خود پرسید: چرا تو این قدر لاغری؟ ۲ 
خوردن می شود من هم کنار سفره می روم. وی هنوز شروع نکرده (بسم 


الله) می گوید و مرا از سفره دور می کند و دایما گرسنه هستم. از این 
جهت نحیف و لاغرم. 

یاد خدا نیست. و هیچ وقت نام خدا را نمی برد و (بسم الله) نمی گوید؛ از 
این رو, من در تمام برنامه های او دست دارم و در غذا خوردن با او 
همراهم. این است که. شادابم. 


بعضی از مردم استاد شیطان و بعضی شاگرد. بعضی رفیق و دوست. 

بعضی برادران و پیروان او بوده اند. عده ای هم هستند که با شیطان در 

درجه و رتبه و عذاب و شکنجه مساوی و با او در یک ردیف اند. 

رسیده آند, ولی به دانش خود عمل نمی کنند و به اصطلاح عالم بی عمل 

هستند. چنین اشخاصی با شیطان برابراند. 

حضرت امیر علیه السلام فرمودند: تورات بر پنج کلمه ختم شده است: ۰ من 

اول هر صبحی آن کلمات را بخوانم و در آنها دقت 
لین ار ففنات اوه ات ات 

1 النه اعیل اعد ف داهن تا 

(عالیی که تس انم وه عم ای با سره ماس ام 

)1869( 

ابلیس هم یکی از دانایان و دانش مندان بود ولی به علم خود عمل نکرد و 

با اين که ملیاردها سال در بهشت بود آخو الاهر ندون سرنوشت ناگوار 

دچا ز کشت واز آن محر ومد مباید.همیشه: در انش ۵ داب خدا به: رشن 


هت ای اف سا 
ابلیس است., و در حسرت بهشت باید به عذاب و شکنجه با ان ملعون 
مساوی و تا ابد گرفتار گردد. 

عالمی که به علم خود عمل نکند در چند جا مانند ابلیس پشیمان خواهد شد 
در حالی که پشیمانی برای او سودی نخواهد داشت : 

1 هنگام مرگ؛ حضرت امیر المومنین علیه السلام راجع به علمای بی عمل 


چنین فرمود. 

اشد الناین تدها ند العفت العلماء غی العا مایت 

(پشیمان ترین مردم هنگام مرگ عالمانی هستند که به علم خود عمل 
نکرده اند).(190) ۲ 

افیا تحص رت کته لصا اللف ی اهتشا ردو کی 
که کسب علم و دانش کند و علم خود را به کار نبندد, خداوند روز قیامت 
او را محشور می گرداند در حالی که کوو اشت ۰( 191) 

3. در جهنم. تفر آن حضرت ضلی الله:علیم.و ال و شام فر هدند ۰ روز 
قیامت عده ای از اهل بهشت و کسانی که از عالمی کسب علم کرده اند و 
تهوسیله آن داخل بفشت :شده اند اطلاع پیداامی کنند که آن+عالم :دزن 
جهنم است. از او می پرسند: چه چیز باعث شد که تو داخل جهنم شوی؟ 


در جواب می گوید: من شما را امر به معروف و نهی از منکر کردم, اما 
خود, آنها را انجام ندادم و به همین جهت داخل آتش شدم.(192) 


بدتر از شیطان 


آبا بدتر, پست تر و پلیدتر از شیطان در جهان کسی هست؟ آیا خداوند 
چنین کسی را تاکنون آفریده است؟ آن طور که خود شیطان گفته. بدتر از 
او هم وجود دارد. ۱ 
امام صادق علیه السلام از امير المومنین علیه السلام نقل می کند که ان 
حضرت فرمود: ۳3 و 1 ۳ در حالی که قنبر و عده ای از 
می بینی ؛ ٩‏ رای کر خیره من چیزی نمی بینم. و آیا 
شما می بینید چیزی را که من می بینم؟ عرض کردند: خیر, يا امیر 
المومنین! خدا چشم شما را نورانی و روشن تر گرداند. 
فرمود: قسم به آن خدایی که دانه را شکافت و مخلوقات را از نیستی 
ندید آوزذربه شما تشان و آهم داد چبزی :رکه خود من. تنم و.من شنو‌انم 
چیزی را که خود می شنوم, طولی نکشید ناگهان پیرمردی بلند قد و 
باهیبت, در حالی که دو چشم طولانی داشت. ظاهر شد. عرض کرد: 
(السلام علیکی) يا امیر المومنین و رحمه الله و برکاته! ان حضرت 
فرمود:ای ملعون! از کجا امده ای و به کجا می روی؟ عرض کرد: از پیش 
مردم آمدم و به سوی مردم می روم. فرمود: تو, پیرمرد بدی هستی.عرض 
کرد:ای علی! از کجا می دانی که من بد مردی هستم. از من بدتر هم وجود 
دارد. ایا می خواهی حدیثی را از خداوند متعال برای تو نقل کنم که بین من 
و خدا نفر سومی هم بود؟ 
فرمود: توء حدیثی را از خدا نقل کنی؟ گفت: تلف اند ووزت: وقتی خداوند 
مرا از بهشت بیرون کرد, در آسمان چهارم ندا کردم و گفتم :ای پروردگار 
غالا ایا خلعی از توشفی تر ویدعافیت رز ار خلق کرده ای جداوند نهد 
سوی من وحی فرستاد: بلی, خلقی از تو شقی تر و بد عاقبت تر هم خلق 
کرده ام! برو پیش مالک جهنم تا به تو نشان دهد. من رفتم پیش مالک , 
جهنم, او هم مرا برد به سوی جهنم, طبقه اول را باز کرد. اتش سیاه از ان 
بیرون آمد. من فکر کردم الان, هم من و هم ملک را می سوزاند. دستور 
داد برگرد, آتش هم برگشت. طبقه دوم را باز کرد. آتش سوزانده تر و 
سیاه تر بیرون آمد. همین ظور تا ظبقه هفتم زا باز کزد: آتشی از این طبقة 
بیرون آمد که من فکر کردم, هم من و هم مالک و هم جمیع خلایق را 
خواهد سوزاند. من از ترس دست های خود را بر روی چشم هایم گذاشتم 
و گفتم:ای مالک! بگو خاموش شود که الان من از بین خواهم رفت. 
مالک گفت: خیر, تو تا روز معلومی زنده خواهی ماند. دستور داد اتش 
خاموش شود. در پایین طبقه هفتم دو نفر را دیدم که در گردن های انان 


زنجیرهایی از آتش بود و به وسیله اين زنجیرها آویزان بودند. عده ای بالای 
سرشان با گرزهای آتشین ایستاده و دایما با آنها بر سر آنها می زدند. 
گفتم:ای مالک! اين دو نفر چه کسانی هستند؟ گفت: آیا دو هزار سال قبل 
از ان که خداوو لا وا حلی کنم دز سای عرت تخوانده ای که توشده 
بود (نیست خدایی مگر خدای احد واحد, و محمد صلی الله علیه و آله و 
سلم رسول او است که علی علیه السلام او را یاری خواهد کرد) بعد 
گفت: این دو نفر کسانی هستند از دشمنان علی و از کسانی که در حق او 
ظلم و ستم می کنند.(193) 


شیطان تر از شیطان 


آیا خداوند در جهان. شیطان تر, مکارتر, حیله بازتر و شرورتر از شیطان 
خلق کرد است ۱ بلی:.تشعصی‌ص الم بیدا می*شوند. که شیطنت آنها ار 
شیطان بیشتر است. اگر او همه را می فریبد و از راه حق و حقیقت 
برای نمونه به داستان ذیل توجه شود: 

از امیر المومنین علیه السلام نقل شده که فرمود: من در کنار کعبه 
نشسته بودم. ناگهان دیدم پیرمردی کمر خمیده. ابروهایش در اثر پیری بر 
چشمانش افتاده, موهای سرو صورتش سفید شده, عصایی به دست 
گرفته, کلاه قرمزی بر سرگذاشته, عبایی از موبر دوش انداخته و تکیه به 
کعبه داده است. نزدیک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمد و 
گفت: يا رسول الله! خداوند تو را رحمه للعالمین) قرار داد. و از وقتی که 
به . 

قل يا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لاتقنطوا من رحمه الله ان الله 
یغفر الذنوب جمیعا 

اسراف کردید از رحمت خدا ماءیوس نشوید؛ زیرا خداوند همه گناهان را 
می بخشد).(194) 

نار لن شتخ مرو تام افتادض که‌خداو‌ند خاه‌مرا کف خواهد آموتنده لیکره 
شفیع و واسطه هم ضرورت دارد و بهتر از تو شفیعی در عالم نیست. من 
توبه می کنم و تو شفاعت کن تا خداوند. توبه مرا نیز قبول کند. جبرئیل 
نازل شد و عرض کرد: يا رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم! ما هیچ 
کس را از رحمت خویش ماءیوس نکرده ایم؛ چون ان ملعون تو را شفیع 
خود قرار داد, توبه اش را بپذیر و ما هم می پذیریم؛ به شرط ان که به 
نجف بر سر قبر حضرت ادم برود و سجده کند. حضرت رسول صلی الله 
علیه و آله و سلم خبر را به او داد: وی قبول کرد که برود نجف اشرف در 
کتاد فد خصوت او ویر آن رتحوت کنو 

چون برخاست و مقداری راه رفت, عمر خود را به او رساند و بسیار 
سرزنش کرد و گفت: ای شیطان! چیزی که تو میان همه خلایق معروف و 
مشهور کرد. این بود که تو غیرت داشتی. روی حرف خود محکم ایستادی, 
با خدای خود مجادله و بحث کردی: وقتی که آدم علیه السلام زنده و روح 
در بدنش بود سجده نکردی! الان می روی که بر خاک او سجده کنی! 
غیرت خود را از دست داده ای! 0 و عار است! این 
قدر گفت که او را پشیمان کرد. شیطان هم از قصد خود منصرف شد. 


)195( 

ان کان ابلیس اغوی الناس کلهم 
فانت يا عمر اغویت شیطانا 

یکی بچه گرگ می پرورید 

چه پرورده شد خواجه را بر درید 
چه بر پهلوانان سپردن بخفت 
زبان اوری بر سرش رفت و گفت 
تو دشمن چنین نازنین پروری 
ندانی که ناچار زخمش خوری 

نه ابلیس در حق ما طعنه زد 

کز اینان نياید به جز کار بد 

فغان از بدیها که در نفس ما است 
که ترسم شود طعن ابلیس راست 
چه ملعون پسند امدش قهر ما 
و 

کجا سر براریم از اين نام ننگ _ 
که با او به صلحیم و با حق به جنگ 
نبینی که کمتر نهد دوست پای 

که بیند چو دشمن بود در سرای 
یکی مال مردم به تلبیس خورد 

چه بر خواست لعنش بر ابلیس کرد 
چنین گفت: ابلیس اندر رهی 

که هرگز ندیدم چنین ابلهی 

ترا با من است ای فلان! اشتی 
چرا تیغ پیکار برداشتی؟ 


گمراهتر از شیطان 


عده ای از مردم هستند که در کفر ورزی و شرک, پست فطرتی و بی 
وجدانی از شیطان پست تر و گمراه ترند. در قیامت هم از نظر عذاب و 
شکنجه در بدترین وضعی قرار دارند که خود شیطان هم از زیادی عذاب و 
شکنجه و بدبختی انها تعجب می کند! 

سلیم بن قیس از سلمان فارسی نقل می کند که گفت: وقتی روز قیامت - 
هر کدی بهجزآی اعهال خوه برشد یلیس لعتن زا در حالی. که با 
افساری از آتش مهار کرده - و گرداگرد او را گرفته اند - به عرصه محشر 
می آورند. ٍ ‌ 

از ظرف دیگزه شخض کراهی را هم کهور دنا ارشتطان اظاحت کرده: 
و باری از گناهان را بر دوش او بار کرده و با دو افسر, از افسران اتشین, 
دهنه بسته و مهار کرده اند, کشان کشان به صحرای عرصات می اورند. 
وقتی ابلیس او را می بیند به سویس می رود و نعره ای می کشد و به او 
می گوید:ای شخص (بدسیرت)! مادر به عزایت ت بگرید. تو کیستی و چه 
کاره ای - که عذاب و سختی تو از من بیشتر است؟ - من که اولین و 
تا با یک افسار مهار شده ام ولی 
می بینم تو را با دو افسار در بند و زنجیر کشیده اند. 

در جواب می گوید: قز ان کش هتم که خرف زا شید فآ نو 
اطاعت کردم. کسی هستم که تو, به من دستور می دادی خدای خود را 
نافرمانی کنم - و من همین کار را کردم. او به من امر می کرد که او را 
بندگی و عبادت کنم - ولی من از روی لجاجت و شقاوت و فرمان برداری 
او توت ریچی: می کردم( 196) 

آری, اين ها کسانی هستند که حرف پیامبران و اولیا و اثمه معصوم علیها 
السلام و قرآن را زیر پاگذاشته مه تور آن ملعون بودند. پس باید 
جزای کردار خویش را ببینند به طوری که خود شیطان هم در شگفت باشد. 


لشکر شیطان 


بدون ان 0 را ادازج اه ۳9 
ش بیشتر و مجهزتر باشد قدرت آن کشور هم افزايش می یابد. 
عمده همت یک سلطان, آماده کردن لشکر منظم و مرتب است. شیطان 


هم از این برنامه بیرون نیست و احتیاجی به نیرو و لشکر دارد. وی با آن, 
کار خود را شروع می کند. سیاه و نیروی شیطان از چند طایفه تشکیل می 


شود: 

1 آمام ضادق علیه السلام فرموو: لشکر شیطان از تبار. آو-بدند مین اب که 
همان شیاطین هستند.(197) ۲ 

2 لشکر شیطان: از پیروان او - اعم از فرزندانش و فرزندان ادم - 
تشکیل می شود.(198) 

3. از معصیت کاران پیروان او - اعم از معصیت کاران جن و انس - شکل 
می گیرد.(199) ۳ 

کتباتین که شیطانر نان یه وت برستی فرا هی خواندو انان:در ایرد 
دعوت از او پیروی می کنند.(200) ۳ ۲ 

3 عبارت اند از هم نشینان شیاطین؛ انان که قران از ایشان به عنوان 
کسانی یاد می کند که از گمراهی دست بر نمی دارند, مگر آن گاه که 
موجبات ورود آنها را به آتش دوزخ فراهم آورند.(201) 

لشکریان مهم شیطان از دو گروه تشکیل می شود: یکی زنان - بی ایمان و 
هرزه - و دیگری عغضب. در زوایتی اهده: 

(حضرت رسول و امام صادق علیه السلام هر دو فرمودند: - (لشکری 
سخت تر از از زن ها و غضب, برای شیطان نیست.)(203) 

اما زن ها, خود آن ملعون می گوید: زن های (بی ایمان) نصف لشکر من 
است. و آنها از بزای من تیری هستند که به هر جا افکنم خطا نمی رود. با 
اين لشکر - زنان بی ایمان و فریبنده - شیطان به جنگ مردان با ایمان و با 
تقوا می رود که به قول خودش, انها تیری هستند که خطا نمی روند. 
روایاتی از زبان شیطان. درباره تعریف از زنان بی ایمان وارد شده که: 
قابل توجه است. ما به بعضی از انها اشاره می کنیم: 

در ملاقاتی که حضرت بحیی علیه السلام با ابلیس نمود, در ضمن سخنانی 
که آن حضرت با آنان ملعون داشت, می پرسد: ای ملعون! چه چیز بیشتر 
موجب خوش حالی و روشنی چشم تو می گردد؟ 

عرض کرد: زنان (بی ایمان) که ایشان تله ها و دام های من اند. وقتی 


لعنت و نفرین های صالحان بر من جمع می شود, نزد زن ها می روم و از 
ایشان دل خوش می گردم. 

در حدیث دیگری آمده است: ابلیس به خدمت حضرت یحیی علیه السلام 
عرض کرد: ای پحیی! هیچ چیز مثل زنان کمر مرا محکم نمی کند و چشمم 
را روشن نمی گرداند. ایشان تله ها و دام های من اند و تیری هستند که به 
وسیله انان خطا نخواهم کرد: پدر و مادرم به فدای ایشان باد. 

سپس افزود: اگر آنان نبودند. من نمی توانستم پست ترین و بی عرضه 
ترین مردان را گمراه کنم! چشم من به ایشان روشن است, به واسطه 
ایشان به مرادم می رسم, به سبب آنها مردم دنیا را به پرتگاه می برم. 
مهمترین وسیله ای که شیطان جهت اغوای آدمیان به کار می برد, در درجه 
اول زنان - بی دین و شرور - و پس از آن پول است. از اين جهت گفته 
شده: زنان (بی تقوا) زاده شیطان اند.(204) 

لذا حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به مردم دنیا اخطار می کند 
و می فرماید: از دنیا بترسید و از زنان بپرهیزید؛ زیرا شیطان مانند دیده 
بان لشکر در کمین است و هیچ یک از دام های او برای شکار مردان پرهیز 
کار مانند زنان. مورد اطمینان نیست.(205) ۱ 

او کوشش می کند که حتی پیامبران الهی را به وسیله زنان به دست اورد 
و نابود کند. 

حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: خدا هیچ پیغمبری از 
گذشتگان را مبعوث نگردانید مگر آن که شیطان, امید داشت که او را به 
دام زنان اندازد و هلاکشان سازد. و فرمود: ی آنفدر که از ونان هی 
ترسم از هیچ چیز هراس ندارم. 

و نیز فرمود: ای مردم! از زنان بپرهيزید. اول فتنه در بنی اسرائیل به 
واسطه زنان بود. 

عزیزان را کند کید زنان خوار 

به کید زن مبادا کس گرفتار 

این رانده شده از دستگاه خدا در تعریف زن ها می گوید: زنان محرم 
اسرار من و در حاجات و مشکلات دنیا فرستاده من اند. آن بد عاقبت. 
بیشتر فتنه و گناه را به وسیله زنان انجام می دهد, مردان را به وسیله 
زنان در دام خود می گیرد. 

شیطان در یکی از دیدارهایی که با حضرت موسی علیه السلام داشت و به 
آن حضرت پند می داد, عرض کرد: ای موسی! هیچ وقت با زنی که بر تو 
حلال نیست در جای خلوتی قرار نگیر؛ تزا قرفیدی که ۲ زب بدا ده 
خلوت باشد, من نفر سوم آنها خواهم شد - آن قدر وسوسه می کنم - 
انها را به فتنه اندازم.(206) 


تفو بر تو ای گردش روزگار 
سیه مرا ترا باد. لیل و نهار 

ترا مهربانی همه بازان است 
اگر سوی بازار اگر برزن است 
به مردن نداری سر یاوری 
همیشه به ایشان کنی داوری 
چو خوش گفت: فردوسی پاک زاد 
که رحمت بر آن تربت پاک باد 
زن واژدها هر دو, در خاک به 
جهان پاک از این هر دو ناپاک به 
اگر نیک بودی زن و رای زن 
زنان را مزن نام بودی نه زن 
زن از پهلوی چپ شده آفرید 
کسی از چپ, راستی هرگز ندید 
دلارام باشد زن نیک خواه 

ولیکن زن بد خدایا پناه (207) 


ابزار شیطان 


تزا کفر اه کردن هر کسن له مخضوصی ارم است که تهانبا ان 
شیطان, بعد از آن که با خدا صحبت کرد و حاجات خود را گرفت, به عزت 
و بزرگی خدا قسم خورد که من همه بندگان تو را گمراه خواهم کرد. مکر 
بندگان خاص را.(208) لیکن بدون اسباب نمی شود. وسیله کار می خواهم 
که بتوانم مردم را وسوسه کنم. 

صیاهت طات مه اج شا یا الم میتی کی ان مر ۱ 
منحرف نمود, طلا و نقره و پول دنیا است؛ با این وسیله کار خود را شروع 


کن. 

انا اف ادا 

دام سختی خواهم اين اشکار را(209) 

سیم و زر و گله و اسبش نمود 

که بدین تایشی (210) خلائق را ربود. 

شیطان عرض کرد: خدایا! به وسیله طلا و نقره, اهل بازار فریفته می 
شوند, و به وسیله گله های گوسفند و گاو و شتر صحرانشینان گول می 
خوردند. ؛ به وسیله غذاهای لذیذ و چرب و شیرین؛ کسانی که بنده شکم اند 
منحرف می شوند و حتی شهادت به ناحق می دهند. با زیور الات. زنان و 
جوانان رای وان ی ام نک دای ستاهم کاس 
گفت: يا رب بیش از این خواهم مدد 

تا ببندم شان به حبل من مسد(1 1 2) 

دادش و صد جامه ابریشمین 

که بگیر اين دام دیگرای لعین 

گفت: افزونم ده ای : نعم المعین 

ندا آمد؛ ساز و آوا: غا و شطرنج و شراب و سایل دیگری برای تو هست 
کم‌با انها:مزدم داد حمراه کنی: عرض کرد: این ها دام های خوبی است و 
لیکن موانع بسیاری دارد و خیلی از مردم زیر بار اين ها نمی روند. 

بنگ و خمر آورد در پیش نهاد 

خنده ای زد از دل و شد نیمه شاد 

خطاب شد:ای لعین! زنان (بی تقوا و بی ایمان) بزرگ ترین وسایل گمراه 
کننده ای, به وسیله آنان می توانی بزرگ ترین مردان را به انحراف 
بکشانی,. شیطان گفت: تسده ار هم و کرت تن ها ر نباشد همین 


کافی است. 

چون که خوبی زنان او را نمود 

کوز عقل و صبر مردان می ربود 
چون بدید آن چشم های پر خمار 
چون بدید آن زلف های تاب دار 

پس بزد انگشتی و رقص او فتاد 

که همینم ده که این هم بدمراد(213) 


پس برنده ترین سلاح که شیطان می تواند بخ اسشاتی:ا کمک آن-نه 
ارزوهایش برسد, زن است و این سلاح, فراوان و همه جا یافت می شود. 
امیر المومنین علیه السلام می فرماید: فتنه و فساد از چند چیز بلند می 
شود. یکی از آنها از دوستی بی حد به زنان و علاقه و محبت زیاد به ایشان 
محبت بیش از حد به زنان داشته باشد, باید بداند که بهره ای از عیش و 
زند دی خود نمی برد.(214) 

پس شیطان با این حربه بران: 

عزیزان را کند کید زنان خوار 

به کید زن مبادا کس گرفتار 

تاریخ نمونه هایی زیادی دارد که نشان می دهد انسانها به خاطر علاقه 
زیادی که به زن خود داشته اند سقوط نموده و دین و دنیای خود را از 
دست داده اند؛ زیرا وقتی که انسان دل بستگی زیادی به زن خود داشته 
باشد عیب هایش را نمی بیند؛ در نتیجه همسرش نیز از او سوء استفاده 
جنایات و کشتارهایی هم رخ داده است. 

از محبت و علاقه به زن بود که حضرت آدم علیه السلام از بهشت بیرون 
شد؛ هنگامی که شیطان از آدم, ناامید گشت سراغ حوا رفت و وی را 
فریقت.(15 2] 

از علاقه و محبت به زن بود که قابیل کینه برادر را به دل گرفت و 
سرانجام او را کشت. در بعضی از روایات امده: حوربه ای برای هابیل و 
زن جنیه ای برای قابیل آمد و همین باعث نزاع ایشان شد.(216) 

و باز از نااهلی زن بود که نوح پیغمبر همواره ناسزا و زخم زبان های مردم 
را باید تحمل می کرد.(217) 

از رفتارهای زن بود که خانه لوط نبی به خاطر یورش عده ای ناامن می 
شود و آن پیغمبر عظیم الشاءن و مظلوم مجبور می شود به ان مردم 
پست پيشنهاد دهد که به خانه و مهمانانش حمله نکنند و دخترانش را با 
اجرای عقد به انار بسپارد 218(۰) 

و هم چنین از نیرنگهای زن بود که عزیز مصر (یوسف صدیق) را هفت سال 
در زندان نگاه داشت و از زندگانی اجتماعی محروم کرد.(219) 

از دل تاد تون بود که قدار بن سالف به در خواست آن زر ناباب, 
شتر صالح پیفمبر را پی کرد که عذاب نازل شد و تمام قوم هلاک شدند. 
(220) 


از علاقه به زن بود که بلعم با عورا به دستور عجوزه خود به کوه رفته و 
حضرت موسی علیه السلام پیامبر بزرگ الهی را نفرین می کند که هم 
موسی و هم قومش چهل سال در بیابان در میان سرما و گرما حیران می 
شوند و هم عبادات و اعمال صالحش از بین می رود. تا جایی که قرآن او 
را تشبیه به سگ نموده است.(221) 
از محبت و علاقه به زن بود که باید سر یحیای پیفمبر از بدن جدا شود و 
مهریه عروس گردد و برای خون به ناحق ریخته آن حضرت هفتاد هزار نفر 
از مردم آن زمان به دست (بخت النصر) قتل عام می شوند و آن هم خون 
ره و۱222 

نیز از وسوسه زن بود که جگر حمزه به دستور (هند) جنایت کار و زناييشه 
از پهلویش بیرون آورده شود و بدنش مثله گردد.(223) 
و به واسطه زن بود که در خیبر به پیامبر اسلام (ص) زهرا خوانده می شود 
و ان زن ناپاک بهودی از روی هوی و هوس يا به دستور عده ای حضرت را 
مسموم می کند.(224) 
و با پادر میانی زن بود که عبدالرحمن بن ملجم مرادی به دستور قطام, ان 
زن بد سیرت. دست به قتل بزرگ مرد تاریخ امیرالمومنین علیه السلام زد 
و وت 
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از خودخواهی های زن بود که جنگ های خونینی در تاریخ بشرپت واقع شد 
و خونهای زیادی از بی گناهان. روی زمین ریخته شد, مانند جنگ جمل که 
حدود سی هزار نفر از امت اسلامی قتل عام شدند و به دنبال آن جنگ 
صفین و نهروان پیش آمد و عایشه تعزیه گردان آن و آغازگرش بود. 
از ناپاکی های زن بود که فرزند بزرگ پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله به 
شهادت رسید, و معاویه مخفیانه زهر هلاهل با مقداری پول برای زن امام 
حسن علیه السلام (جعده) ملعونه, دختر اشعت بن قیس. می فرستد که 
آن نایاک زهرا را به فرزند فاطمه داد و جگر آن حضرت را پاره پاره کرد. 
(226) 
از خود محورهای زن بود که بدن امام حسن مجتبی علیه السلام تير باران 
شد و مروان حکم ملعون و مطرود هم, عايشه را خبر می کند و او هم 
دستور می دهد بدن امام را اماج تير قرار دهند.(227) 
از نامبارکی زن بود که باید به امام محمد تقی (ع) در سن 25 سالگی زهر 
خورانده شود و ام الفضل دختر ماءمون عباسی و همسر آن حضرت به 
دستور عموی خود گرداننده آن می شود و امام را مسموم نماید. 
و هزاران جنایت و قتل و کشتا ر که واقع شده و در همه آنها دست خونین 
0 
این کتاب بیرون و تاریخ همه آنها را ضبط کرده است. 


و دچارش نشویم. 

هر فسادی را ببینی در جهان 
او زشومی زنان می دان عیان 
چند با آدم بلیس افسانه کرد 
تا که حوا گفت, بخور آن دم بخورد 
ماند در زندان ۳ امتحان 
نوح بر تأبه چون بریان ساختی 
واهله برتا به سنگ انداختی 
لوط را بدهم چنین زن فاجره 
خوانده باشی قصه ان کافره 
اولین خون در جهان ظلم و داد 
در کف قابیل بهر زن فتاد 


رقص شیطان 


از جاهایی که خوش آیند شیطان است, و بی اختیار می رقصد و کف می 
0 هنگامی است که زن با شوهر خود نزاع کند و سر و صدا راه بیندازد. 
دن تنم مت خايه‌هاسطانی مین کر وی صوافت اوضا عم راخرال رون 
و شوهر است که چه وقت شوهر وارد خانه می شود. تا پیش زن بیاید و 
کارهای روزانه او را پیش چشمش زینت و بزرگ جلوه دهد و کارهای 
شوهر را کوچک و بی ارزش. ۲ 

لذا وقتی شوهر, خسته از کار روزانه. به خانه باز می گردد, با وسوسه های 
شیطان و رفتارهای نادرست زن؛ در حالی که گرسنه و تشنه است, در 
برابر پرخاش های زن و ایرادهایش از کوره در می رود و بگو مگوها گاهی 
به قهر کردن از هم می انجامد و گاهی هم به جدایی می کشد. این جا 
است که شیطان خرسند و دو موّمن از زندگی سرخورده می شوند. او می 
رقصد و این دو به سوگ می نشینند. 

کف زدن و رقصیدن شیاطین ادامه پیدا می کند تا وقتی که میان آنها صلح 
و صفا برقرار شود. در این هنگام شیطان عزادار می شود و می گوید: خدا 
نور چشم آن کس را ببرد که نور چشم مرا برد. 

در جای خود گفته شد: شیطان با هر کس که داخل خانه شود و به اهل خانه 
سلام نکند, همراه شیطان است. شیطانی که اسمش (داسم) است او را 
همراهی می کند و آن قدر وسوسه می کند تا شر و فتنه ایجاد نماید و اهل 
خانه را به:جان هم اندازدان گاه رقص و پای کوبی می کند.(2286) 


خنده شیطان 


شیاطین بزرگ - آمریکا و انگلستان و سردمداران کفر و شرک - برنامه 
مخصوصابه حون دارنخو با بیاذم کردن آن؛-عکوشفت"می کنتد: و ان سیاسست 
- تفرقه بینداز و حکومت کن - است. سپس در جایی می نشینند و به کار 
دو طرف می خندند. 

در زمان گاندی, ی اب بعد از مبارزات زیاد و تشکیل جبهه 
ازادی بخش در هند, زمانی که نزدیک بود جبهه آزادی بخش گاندی به 
روز ق:نزبيد: آنگلیینتی ها امتوجه خطر شیدنده آن نفسشته:و تسیاست ویرینه 
شان را پیاده کردند. 

نخست شبانه و مخفیانه گاو ماده ای را کشتند, و در محله های گاو پرست 
انداختند. آن گاه شایع کردند که مسلمانان به خدایان انها توهین کرده و این 
گاو را کشته اند؛ در نتيجه هندوها را به جان مسلمین انداختند و کشتارهای 
خونینی برپا کردند. مره ی 

سپس مقدارای نجاست داخل مساجد مسلمانان ریختند و گناه ان را به 
گردن هندوها انداختند؛ و بار دیگر مسلمانان را به جان هندوها اب و 
همان کشتارهای تکرار و خون های زیادی روی زمین ریخته شد و انقلاب در 
اثر تفرقه و زد و خورد از بین رفت. به این ترتیب هر دو طایفه را به 

و ترا ۱ ۲ ۱۲ 

هم چنین محمد بن عبدالوهاب را در حجاز. میرزا علی محمد باب را در 
ایران, غلام احمد قادیانی را در پاکستان به صحنه آوردند و چه خون ریزی 
هایین کة به وجود. آوردند. بعد از آن هم به عقل همه آنها خندید و خوشحالی 
کردند. 

شیطان ملعون هم, این سیاست را پیاده می کند تا زن و شوهر, پدر و 
فرزند, دو برادر, دو رفیق, دو طایفه, دو روستا, دو هم کار و هم کلاس را با 
ی و او و ی او ی 

در این باره, روایتی از معصوم داریم که ؛ آن ملعون اول میان دو نفر یا دو 
طایفه و فامیل را به هم می زند و زد و خورد و جنگ برپا می کند, بعد از 
آن.به کوتاه آندیننتن هر دومی قدد و از کار که کردم لاترفی برد. 
(229) 


زنجیر شیطان 


شیطان هم مثل سردمداران ستم, برای مهار و تسلیم کردن و بازداشتن از 
راه حق و کشاندن انسان به سوی خود, زنجیره هایی دارد که انها را به 
گردن انسان می اندازد و ایشان را به راهی که بخواهد می کشاند 

آن زنجیره ها عبارت اند از دوستی دنیا, ریاست خواهی, زا زن 
دوستی؛ , خواب و تن آسایی, آدم را به گناه مي کشاند. اما صاوی علبه 
دوستبی ها بوده است.(230) 

بنا به گفته قرآن و احادیث معصومان علیهم السلام: دوستی دنیا زنجیری 
است که از همه دوستی های دیگر محکم تر و خطرناک تر, اصل و ريشه 
هر معصیت, اول هر گناه, اول هر فتنه, بزرگ ی تس 
فتنه و فسادی است. شتر آمخقمه دویستتین ها که باعث معصیت خدا می 
شود, دوستی دنیا است. 

از امام زین العابدین سوال شد: کدام عمل در پیشگاه خداوند افضل 
است؟ 

فرمود: هیچ عملی بعد از شناخت خدا و پیفمبر بهتر از بغض و کینه دنیا 
نیست؛ زیرا هر فتنه و فسادی که در عالم می شود از دوستی دنیا 
سرچشمه می گیرد. زن دوستی؛, , ریاست خواهی, راحت طلبی, دوستی 
کلام و سخن گفتن, چاپلوسی, خود برتر بینی, دوستی مال و ثروت و تمام 
اینها در دوستی دنیا جمع اند.(231) 

شیطان با این زنجیرها به ویژه زنجیر دنیا خواهی, همه مردم مگر عده ای 
اندک را به گناه و معصیت می کشاند. 

نقل شده: روزی شخصی شیطان را دید که زنجیرها, طناب ها, بندهای 
کلفت و نازک را بار الاغ خود کرده و از راهی می رود. سوال کرد: اینها 
چیست و کجا می روی؟ در جواب گفت: این ها دام های من است و به 
یلاها فرفم را راهم کشانم: 

آن شخص از یکایک دام ها و زنجیرها پرسید. او گفت: هر کدام از این ها 
برای شخصی است. گفت: دام من کدام است؟ جواب داد تو احتیاج به دام 
نداری, خودت تدور واه دتال مر مین آبت: 

پر لسسید . : آن زنجیر بسیار محکم از کیست؟ شیطان گفت: از شیخ مرتضی 
انصاری است. دیشب سه بار آن زنجیر بسیار محکم را به گردن ایشان 
انداختم, دز هس مره آق آن دا کسبننتته و پاره کرد. 

می گوید: بعد از اين قضیه, پیش شیخ انصاری رفتم و داستان را برای 
ایشان نقل کردم. فرمود: درست است. من دیشب پول برای خریدن غذا 


نداشتم, اما سه مرتبه تصمیم گرفتم از وجوهاتی که پیشم بود بردارم و 

غذایی بخرم, ولی هر سه مرتبه فکری به خاطرم رسید و از دست زدن به 
آن-ختنم بوشتیدم و کر سته نیب رنه بایان رساندم هد این همان زنجیری 
بود که از شیطان پاره کردم.(232) 


گریه شیطان 


شیطان از بعضی کارها خوش حال می شود و از بعضی کارهای دیگر 
ناراحت. از بعضی کارها آن قدر ناراحت می شود که جز گریه کار دیگری 
از دست او ساخته نیست. آن ملعون در چند جا گریه می کند. از ز جمله: 
1 وقتی مومنی, مومن دیگر را ملاقات نماید و بر او سلام کند. 
این جا ابلیس از ناراحتی گریه می کند و می گوید: وای بر من, اين دو نفر 
از هم جدا نمی گردند, مگر اين که خداوند هر دو را می آمرزد و داخل 
بهشت می نماید و زحمات من در گمراهی آنان از بین می رود. در تاریخ 
آمدهه اول کسی که سلام کرد و شطان وابه کر انداخت: حضرت ادم 
علیه السلام بود. خی ار کر امد همانهام ها ره 
جواب ب او را دادند. خداوند به او خطاب نمود که: این 1 
فرزندان تو تا روز قیامت. شیطان از اين کار گریه کرد.(233) 
2 وقتی کسی برای رضای خدا ازدواج کند. 
و با عیال حلال و شرعی خود, هم بستر شود و سپس غسل کند. شیطان از 
ناراحتی گریه می کند و می گوید: وای بر من, این بنده برای رضای خدا و 
بقای نسل خود و برای فراوانی (لا اله الا الله) گویان, با عیال خود نژدیکی 
کرد و بعد از آن غسل نمود و خود را پاک و پاکیزه کرد, دستور خدا را 
اطاعت نمود و خدا هم آنها را آمرزید و از گناهان آنان درگذشت. (اول 
کسی که عسل کرخو شیطان ترا به کزیه اند اخت, خضرت ادم علیه السلام 
ت عت 
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3. وقتی کسی عطسه کند 
و بعد از آن بگوید: (الحمد لله رب العالمین) شیطان از ناراحتی گریه می 
کیت فد اول کی که مه کرد هداد ان ندال کت ارم 
اتوالتر عبه لام تور و 2) 
4. زید شحام می گوید, از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: وقتی 
انسان در برابر خدای خود سجده کند و ان را طول دهد. شیطان از 
ناراحتی فریادش بلند می شود و به کناری می رود شروع به گریه می کند 
ای وا بر هه این بنده خذا جونه او را اظاعت مین کندودر 
مقابل او به خاک می افتد, در حالی که هن او را معصیت تمودم و به آدم 
سجده نکردم.(236) 


گریه دروغین شیطان 


اولین کسی که به دروغ گریه نمود شیطان بود. (آن ملعون به واسطه 
گریه, دل بعضی را می سوزاند, بعضی را غافل گیر می کند و بر آنها 
مسلط می شود و منحرفشان می سازد.) اولین گریه دروغین او پیش حوا 
بود: وقتی که از فریب دادن آدم علیه السلام ماءیوس شند؛ در حالی که 
گریه می کرد و اشک می ریخت نزد حوا آمد و او دلش : به حال شیطان 
راز زا ی رای نو 
حوا گفت: چه کنم که نمیرم ؟ گفت: اگر تو و همسرت از این درخت 
بخورید, دیگر مرگ به سراغ شما نخواهد آمد. حوا رفت پیش آدم علیه 
السلام و داستان گریه او را بیان کرد و هر دو از آن درخت خوردند و از 
بهشت بیرون شدند.(237) 

نیز نقل شده که: حضرت یحیی بن زکریا (س) روزی به آبلیس برخورد 
نمود, در حالی که آن ملعون گریه می کرد. یحیی علت گریه او را پرسید؟ 
گفت: ای پیامبر خدا! هر چه در خانه خدا می روم و او را می خوانم. جوابم 
را نمی دهد و عنایت در حقم نمی فرماید. یحیی از روی دل سوزی عرض 
کرد: خدایا! چه می شد اگر درب عنایت خویش رابه روی این مرد باز می 
کردی و او را مشمول رحمت خود می فرمودی؟! ۲ 

خطاب رسید: ای یحیی! شیطان به دروغ گریه می کند, گریه او برای 
فریب دادن بندگانم است. اک قفت خواهی دروغ او بر تو هویدا شود به آو 
بگو: خدا تو را می بخشد, در صورتی که بروی کنار قبر ادم علیه السلام و 
بر خاک او سجده کنی! 

یحیی جریان را برای شیطان بازگو کرد و از خواست تا بر سر آدم علیه 
السلام رود و سجده کند! گفت ای یحیی! آن وقت که آدم علیه السلام بر 
مب عرت قررت هروه بو اما مس کردم که ال که جر 
و زیرخاک رفته است بروم و خاکش را سجده کنم؟ هرگز چنین کاری 
نخواهم کرد. . 

خطاب از جانب خدا رسید:ای یحیی! حال دانستی که گریه ان ملعون 
نیرنگ بوده و مقصودش منحرف کردن مردم است ؟!(238) 

چند نفر از شاگردان و پیروان شیطان هم از او پيروي نمودند و به دروغ 
گریه کردند. یکی پسران یعقوب که شبانه پیش پدر آمدنده در خالن که 
گریه دروغین می کردند و گفتند:ای پدر! یوسف را گرگ خورد و پیراهن 
خون الود او را به پدر نشان دادند.(239) ۱ 

هم چنین در شام, به امر معاویه به بهانه پیراهن عثمان که خون الود بود 


عده ای گربه های دروغین کردند و مردم را علیه حضرت علی علیه السلام 
شوراندند. و نیز ماءمون عباسی که در شهادت امام رضا علیه السلام در 
خراسان به دروغ گریه کرد.(240) 


فریاد شیطان 


( حضرت رسول صلی 
الله علیه و آله هم سرگرم طواف خانه کعبه بودند. وفتن آن خضرت آز 
طواف فارغ شد. دید ابلیس ضعیف و نزار و رنگ پریده. کناری ایستاده 
است. فرمود:ای ملعون! تو را چه می شود که چنین ضعیف و رنجوری؟! 
گفت: از دست امت تو به جان آمده و گداخته شدم. فر مود: مگر امت من 
با تو چه کرده اند؟ 

گفت: یا رسول الله! چند خصلت نیکو در ایشان است. من هر چه تلاش 
می کنم اين خوی را از ایشان بگریم نمی توانم. فر مود: آن خصلت ها که 
تق را تاراخت کرده کدام اند؟ 

گفت: اول این که, هر گاه به یک دیگر می رسند سلام می کنند, و سلام 
کی وهای داد ات 2 سم هر کتاام کنو خق تفای ادا 
از هر بلا و رنجی دور می کند. و هر که جواب سلام دهد, خداوند متعال 
رحمت خود را شامل حال او می گرداند. 

دوم این که. وقتی با هم ملاقات کنند به هم دست می دهند. و آن را چندان 
ثواب است که هنوز دست از یک دیگر برنداشته حق تعالی هر دو را رحمت 
می کند.(242) 

سوم, وقت غذا خوردن و شروع کارها (بسم الله) می گویند و مرا از 
خوردن آن طعام و شرکت در آن دور می کنند. 

چهارم. هر وقت سخن می گویند: (ان شاءالله) بر زین می آورند و به 
قضای خداوند راضی می شوند و من نمی توانم کار آنها را از هم بپاشم, 
پنجم, از صبح تا شام تلاش می کنم تا اینان را به معصیت بکشانم. باز چون 
شام می شود توبه می کنند و زحمات مرا از بین می برند و خداوند به اين 
تشه کاهان ار رای آمرید. 

ششم, از همه اینها مهمتر این است که وقتی نام تو را می شنوند با صدای 
بای اصلوات آقی فرستد من ین تضو اف (صلوات را میت ان ار 
نارای فتادفی کنمه شا طاعت دیدن وات ان رادار 

هفتم . ایشان وقتی اهل بیت تو را می بینند, به ایشان مهر می ورزند و این 
بهترین اعمال است. پس حضرت روی به اصحاب کرده و فرمودند: هر 
کس یکی از این خصلت ها را داشته باشد از اهل بهشت است.(243) 


دشمن وقتی نتوانست از راه های ساده و عادی بر حریف خود غالب شود و 
او را به زمین زند, دنبال کمین گاهی می گردد, تا در پناه آن و در وقت_ 
مناسب, بر حریف خود حمله کند و ناگهان او را در جای خود از پای در آورد 
و این شگرد خوبی است. 
حیوانات برای این که طعمه خود را به آسانی به دست آورند, کمین می 
کنند, انسان برای نابودی دشمن ۱ می نماید,. کمین گاه جای امنی 
برای دشمن است. نزدیک ترین راهی است که انسان و هر حیوانی را به 
مقصود می رساند. شیطان هم از اين حربه استفاده می کند و آگر 
نتوانست از راه عادی و ساده بر انسان غالب شود باید کمین کند و از این 
راه به مقصود برسد. کمین گاه شیطان, مال و ثروت است. 
غیاث بن ابراهیم از امام صادق علیه السلام نقل می کند که آن حضرت 
فرمود: شیطان, فرزند ادم علیه السلام را در هر چیز می چرخاند و به هر 
راهی می برد - و هر گناهی را به او پيشنهاد می کند - همین که او را خسته 
و ناتوان دید, نیرو و توانش را از او گرفته, در کنار مال و ثروت کمین می 
کند و چون انسان به آن جا رسد - که آخرین مرحله شانس شیطان است - 
ناگهان گریبانش را می گیرد که دیگر راه فراری برای او نیست.(244) 
مقصود این است که مال و ثروت بزرگ ترین کمین گاه شیطان است؛ زیرا 
بسیار کم اتفاق می افتد که انسان به مال و ثروت برسد و او را نفریبد و 
منحرف نکند. قران در این باره می فرماید: 
کلا ان الانسان لیطغی ان راه اسغنی 
(چنین نیست که نعمت های الهی و مال و ثروت شکرگزاری را برای 
همیشه در انسان زنده کند, بلکه او مسلما طغیان می کند. چون خود را 
مستغنی و بی نیاز می بیند.)(245) 
طغیان کردن طبیعت غالب انسان ها است. طبیعت کسانی که در مکتب 
عقل و وحی پرورش نیافته اند انان وقتی خود را مستغنی می پندارند, 
شروع به سرکشی و طغیان می کنند. 
از همین جهت است که پیشوای ششم امام صادق علیه السلام فرمود: سر 
هر خطاکاری دوستی (و علاقه) به دنیا است. 
چون دنیا انسان را از ز کسب کمالات و تحصیل آخرت باز می دارد, او را به 
پرت گاه می برد. دوشتی مان ونزوت باعت فر آهوشی دا و اخرت: 
دشمنی با خدا و پیامبران الهی و اولیای او و مومنان می شود. 
حضرت یوسف علیه السلام وقتی گرفتار آن همه بلا و فتنه می شود و در 
چنگال زیباترین زنان آن زمان گرفتار می گردد نمی گوید: خدایا! مرا 


مسلمان بمیران اما وقتی به ریاست و حکومت می رسد از خدا می 
خواهد که حکومت و رپاست و مال و منال, او را منحرف نکند و بر 
خداشناسی ثابت قدم بدارد و هنگام مردن مسلمان بمیرد.(246) 


شیطان هم مانند شهروندان کشورها رئیس جمهور, دولت و کابینه ای دارد. 
و کابینه او مرکب از بیست نفر است. کارهای خود را با کمک آنها انجام 
می دهد. برای هر کاری وزیری تعیین کرده. به انحراف کشیدن مردم را به 
آن کابینه سپرده است. افراد کابینه اش از فرزندان خود او هستند. در هر 
صبح و شام تخت خود را می گذارد و بر آن می نشیند, افراد کابینه دورش 
جمع می شوند, او هم دستورهای لازم را به آنها می دهد, هر کس در پی 
0 خود می رود. اسامی کایش اه ار ان قرار است: 

1 ولها یا ولهان؛ 
او ماءمور طهارت و نماز و عبادت است. او انسان را در طهارت و نماز 
وسوسه می کند قبه نک می اناازد که این نماز باطل است؛ نماز دیگری 
شروع کن؛ وضوی تو ناقص بود؛ دو مرتبه تجدید کن. گاهی در سجده در 
بدن انسان چیزی می دمد, به طوری که انسان خیال می کند وضوی او 
باطل شد و مجبور شد دو مرتبه وضو بگیرد.(247) 
2 هفاف؛ 
ماءموریت دارد که در بیابانها و صحراها انسان را اذیت کند و برای 
ترسانیدن او را به وهم و خیال اندازد يا به شکل حیوانات گوناگون به نظر 
انسان دراید. 
3. زلنبور (یارکتبور)؛ 
که آن موکل بازاری ها است. لغویات و دروغ. قسم دروغ و مدح کردن 
متاع را نزد انها زینت می دهد. انها هم برای اين که جنس خود را به فروش 
رسانند ان اعمال را انجام می دهند.(248) 
4 ثبر؛ 
در وقتی که مصیبتی به انسان وارد می شود, صورت خراشیدن. سیلی به 
خود زدن, یقه و لباس پاره کردن را برای انسان پسندیده جلوه می دهد. 
(249) 
5 ابیض؛ 
انبیا را وسوسه می کند - یا ماءمور به خشم در آوردن انسان است و 
غضب را پیش او موجه جلوه می دهد و به وسیله آن خونها ریخته می شود. 
6 اعور؛ 
کارش تج شهوات در مردان و زنها است و انها را به حرکت می اورد! 
و انسان را وادار به زنا می ک 
از زنا افتد و با اندر جهات 
ابر ناید از پی منع زکوت 


اعور, همان شیطانی است که بر صیصای عابد را وسوسه کرد تا با دختری 
زنا کند و بعد او را به قتل رساند. (داستاوآل)اخواهد امد.) روزی اعور پیش 
هود پیغمبر رفت, آن حضرت ضربه ای به چشم او زد کج شد.(250) 

7 داسم؛ 

همواره مراقب خانه ها است. وقتی انسان داخل خانه شد و سلام نکرد و 
نام خدا را بر زبان نیاورد, با او داخل خانه می شود و آن قدر وسوسه می 
کند تا شر و فتنه ایجاد نماید و اهل خانه را به جان هم اندازد. اگر انسان 
سر سفره غذا نشست و (بسم الله) نگفت با او غذا می خورد. هرگاه 
انسان داخل خانه شد و سلام نکرد و ناراحتی پیدا شد باید بگوید (داسم, 
داسم, اعوذ بالله منه).(251) 

8 مطرش يا مشوط و سا وشوط؛ 

کار او پراکندن اخبار دروغ يا دروغ هایی است که خود جعل کرده؛ در حالی 
که حقیقت ندارند.(252) 

9 قنذر؛ 

او نظارت بر زندگی افراد می کند. هر کس چهل روز در خانه خود طنبور 
داشته باشد؛ غیرت را از او بر می دارد, به طوری که انسان در برابر 

0 دهار؛ . . 

ماءموریت او ازار مومنان در خواب است. به طوری که انسان خواب های 
وحشت ناک می بیند, يا در خواب به شکل زنان نامحرم در می اید و انسان 
را وسوسه می کند تا او را محتلم کند.(254) 

11 اقبض؛ 

وظیفه او تخم گذاری است. روزی سی عدد تخم می گذارد. ده عدد در 
مشرق و ده عدد در مغرب و ده عدد زمین, از هر تخمی عده ای از 
شیاطین و عفریت ها و غول ها و جن بیرون می ایند که تمام انها دشمن 
انسان اند.(255) 

2۸2 تمریح؛ 

امام صادق علیه السلام فرمودند: برای ابلیس - در گمراه ساختن افراد - 
کمک کننده آی به‌تام (تفریم) وم در .آغاز شب بین مغر ب و مشرقدنه 
وسوسه کردن؛ وقت مردم را پر می کند.(256) 

3. قزح؛ 

ان کوا از امیرالمومنین علیه السلام از قوس و قزح پرسید, حضرت 
فرمود: قوس قزح مگو؟! زیرا نام شیطان (قزح) است بلکه بگو (قوس اله 
و قوس الرحمن). 

4. زوال؛ 

مرحوم کلینی از عطية بن المعزام روا یت کرده که وی گفت: در خدمت 


حضرت صادق علیه السلام بودم و از مردانی که دارای مرض (ابنه) بوده و 
هستند یاد کردم. حضرت فرمود: (زوال) پسر ابلیس با انها مشارکت می 
کند ایشان مبتلا به ان مرض می شوند. 

او یکی از دختران شیطان و کارش وادار کردن زنان به مساحقه. و هم 
جنس بازی زنان است او مساحقه را به زنان قوم لوط یاد داد. . یعقوب بن 
جعفر می گوید: مردی از حضرت صادق علیه السلام از مساحقه بازی زن 
با زن دیگر- پرسید: حضرت در حالیکه تکیه کرده بود نشست و فرمود: زن 
زیر و زن رو - هر دو ملعون اند. پس از آن فرمود: خدا بکشد (لاقیس) 
دختر ابلیس را که چه عمل زشتی را برای زنها آورد. آن مرد گفت: اين کار 
اهل عراق است؟ حضرت فرمود سوگند به خدا که اين عمل در زمان 
تحاران الله هو اله ون فل او ان کر ای باس روم 
6. متکون؛ ۲ 
شکل خود را تغییر می دهد و خود را به صورت بزرگ و کوچک در می آورد 
و مردم را گول می زند و این وسیله انان را وادار به گناه می کند.(8 25) 
7 مذهب؛ 

خود را به صورت های مختلف در می آورد, مگر به صورت پیفمبر و یا 
وصی او. مردم را با هر وسیله که بتواند گمراه می کند.(259) 

بین نمازگذار نمازش حایل می شود؛ یعنی توجه قلب را از وی برطرف می 
کند. در خبر است که: عثمان بن ابی العاص بن بشر در خدمت حضرت 
رسول صلی الله علیه و اله عرض کرد: شیطان بین نماز و قرائت من حایل 
می شود - یعنی حضور قلب را از من می گیرد - حضرت جواب داد: نامش 
شیطان (خنزب) است. پس هر زما از او ترسیدی به خدا پناه ببر.(260) 
9. مقلاص؛ 

موکل قمار است. قمار بازها همه به دستور او رفتار می کنند. به وسیله 
قمار و برد و باخت اختلاف و دشمنی در میان انان به وجود می اورد. 
(261) 

0 طرطبه: ر 

یکی از دختران آن ملعون می باشد. کار او وادار کردن زنان به زنا است و 
با توجه به مطالب فوق به دست می اید که ابلیس به صورت یک فرمانده 
ویران گر که نقش فرماندهی را به عهده دارد فرمان می دهد و بچه هایش 
در اجرای دستورات او می کوشند و با تلاش ها و تغییر شکل های مختلف. 
خوامع اسان را موی مت کاس ( دود 


خانه شیطان 


احمد حرب که یکی از زهاد و اهل حال و کشف بوده بامدادی از بازاری در 
نیشابور می گذشت. دید شیطان. پرچمی بر افراشته و دور او شیاطین 
صف بسته آند. 

گفت: ای بیچاره! به چه طمع این جا آمده ای؟ پاسخ داد: ی خانه 
کت ها ی 7 
و زندگی خود به دست آورند. ۲ 

شیطان گفت: من نیز می کوشم تا یکی را به جهنم ببرم؟ آنان به مال من 
دست می زنند, من نیز در سینه آنان دست می زنم و وسوسه می کنم. به 
آنها بگو از خانه من بیرون روند و آن را به من واگذارند تا من هم از سینه 
آنها بیرون روم. 

حضرت رسول فرمود: شیطان با ر اول کسی که داخل بازار می شود, 

0 او هم برمی گردد.(264) 

و نیز حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: بدترین بقعه های زمین 
بازار است و ان میدان میدان و محل جولان دادن شیطان می باشد + اول 
صبح با پرچم خود می آید و آن را نصب می کند, تخت خود را در بازار می 
کدارد و.فرز تدانخود رادر آن بزاکنده فی کند, به هر کدام از آنها دستور 
می دهد که مردم بازار را وسوسه کنند. در تین کرت بارخمه خیانت و از.ان 
کم نمایند. به عده ای دیگر می گوید: وسوسه کنید که اهل بازار در تعریف 
جنس خود قسم دروغ بخورند و با قسم, جنس پست خود را خوب جلوه 
دهند و بفروشند. 

بعد از آن به فرزندان خود خطاب می کند و می گوید: بر شما باد مردمی 
که پدر نها مرده - مراد حضرت ادم علیه السلام است - ولی پدر شما هنوز 
زندم هی باشنق:. کوشش کنید. که با او کسشن:داخلن باران هید وبا آخرین 
کس خارج شوید.(265) 

از حضرت رسول صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمود: بازار خانه سهو 
و غفلت و بی خبر شدن از خداست. کسی که در بازار تسبیح بگوید, 
خداوند برای هر تسبیح او هزار هزار حسنه می نویسد. و در قیامت او را 
می بخشد. بخشیدنی که به قلب احدی خطور نکرده باشد.(2660) 

و حضرت علی علیه السلام فرمود: اگر می خواهی شیطان را دور کنی یاد 
خدا کن. چون خدا را یاد کردن باعث راندن و فرار شیطان می شود.(267) 


میدان شیطان 


میدان محل اجتماع و محل تجارت و خرید و فروش اجناس گوناگون است. 
جایی که رفت و آمد در آن برای همه آزاد است و هر کس هر چه بخواهد 
در آنجا به دست می آورد. 

از جمله کسانی که در آن میدان رفت و آمد می کند و آن جا را از نظر دور 
تیا و توکس را در آن صفت ی فسطان است. از این رو, 
تاسحضلی الم یی ان اراس رس سای رت ونر 
(268) 

از اماخ باق لیه السلام هل فده که :تیک نقر اغراییب(از طانفه تین 
عامر) خدمت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله مشرف شد و پرسش 
هایی از آن حضرت کرد از حمله‌سغ آل.ها این بود که کفت: با رنفول 
اللها و دی ت‌های سس کفاست یوار ان کم رل وان 
خظرت را احام نمود: فرمود؟ اي اغرابی۱ بذترین بقعه های مین با زار.ها 
است. آن جا میدان و محل تاخت و تاز شیطان می باشد. بامدادان با پرچم 
خود وارد آن جا می شود و آن را بر می افرازد و تخت خود را کنار آن بر 
زمین می گذارد و بر آن می نشیند. فرزندانش را در بازار می پراکند و به 
هر کدام دستوری جداگانه می دهد. 

بعضی از آنان با کل رو کاردار متفه هی کته که کیل ورزشت 
پاش وهای از انان کساتی که اجنایی را به درستی ورن می, کنوه 
وسوسه می کنند که در آن دست ببرند. عده ای را وسوسه می کنند که در 
ذرع و متر دزدی کنند, در فروختن اجناس خود قسم دروع بخورند به بعضی 
دستور تقلب. غش در معامله, ربا و سود گرفتن می دهند. به ذریه و 
فرزندان خود می گوید: کوشش کنید درباره کسانی که پدرشان (حضرت 
ادم علیه السلام) مرده, ولی پدر شما - که من باشم - زنده است و - شما 
را راهنمایی مي کند. شیطان با اول کسی که داخل بازار می شود داخل 
می گردد و با آخرین کسی که از بازا ر خارج می شود بیرون می رود. 
(269) 

حضرت علی علیه السلام به حارث همدانی می فرماید: بپرهیز از نشستن 
بر سر گذرها و در مراکز عمومی و بازارها و مراکز تجارت؛ زیرا در آن 
جاها محل حضور شیطان - و وسوسه های او است - محل پیشامد فتنه ها 
و تباه کاری ها است. شیطان سعی می کند افراد را برای تاءمین منافع 
خودشان به دروغ, تهمت و انحراف بکشاند و به دنبال آن اضطراب و 
آشوب و نگرانی به وجود و غالبا مردم در این جاها , به امور دنیا و 


میدان ابلیس است دور شوی تا داخل فتنه و فساد نشوی.(70 2) 


فرودگاه شیطان 


شیطان برای خود زندگانی مخصوصی مانند: شهر, رودخانه, خوابگاه, 
نهارخوری و فرودگاه دارد. فرودگاه جایی است که اجازه می دهند روز و 
شب وسایل حمل و نقل از اطراف آسمان به آنجا فرود آید. فرودگاه 
شیاطین یعنی جایی که هميشه آن جا می نشینند! و آن روح پلید کسی 
است که به زبان و اعضای دیگر خود گناه می کند, دروغ می گوید, فحاشی 
فف. ناه تهمت می زند, غیبت می نماید, آبروی مردم را می برد. زخم زبان 
می زند, به ناموس مردم نگاه می کند, با دست و پا و جمیع اعضا و جوارح 
مرتکب ناه می شود. 

فرودگاه شیاطین قلب آن کاهنان و جادوگرانی است که با شیاطین ارتباط 
دارند. انان مطالب حقی را که شیاطین از ملائکه می شنوند, با ده ها دروغ 
به کاهنان دیگر می گویند, آنها هم ده ها دروغ دیگر را نه آنها می افزایند و 
به خورد مردم می دهند. قران رف تام او با این ور سان من سار 

هل انیت علی, هن تنزل الشباظین تترل علی کل افای انیم بلفون المع 
و اکثرهم کاذبون 

(آیا به شما خبر دهم, شیاطین پر چه کسی نازل می شوند؟ بر هر دروغ 
گوی گنه کار نازل می گردند. آنها آن چه را می شنوند به دیگران القا کنند 
و اکثرشان دروغ گو هستند). (271) 

شیطان موجودی است ویران ک موذدی و محر القائات او در مسیر 
فساد و تخریب است. مشتریان او دروغ گویان و گنه کاراند که قلب آنها 
مانند لانه زنبور محل آمد و شد شیطان ها است., مانند فرودگاه های بزرگ 
دبا که تشر هر ساعت ده ها ظیازه فرود فی آنتد .و بلند من .شون 


شاخ شیطان 


از ز جمله شیطان صفتانی که در این زمان بروز کرده اند و قتل و غارت و 
کشتارشان, جنایت و ضربه زدن به اسلام و قرآن و توحیدشان, بر هیچ کس 
پوشیده نیست. فرقه وهابی های مرتد و گمراه کننده می باشند که بر 
کشور حجاز حکومت می کنند و بر حرمین شریفین تسلط دارند. 

خر وت ی االمهانه و ار امه ات خی داوم یاه شاه 
شیطان:امیدی است: بحاری کیک ازعلهای آهل تفن است در کنات 
شود ۱ صدالله عصر رات کته که امین اسلاه صلی الا عایه رازه 
وسلم دوبار فرمود: خدایا! به ماء در یمن برکت بده, خدایا به ماء در شام 
بر کت موم اصحاس عرص کر دا روا الله ماه تخد ما هر 
برکت بده! 

پیامی صای ال یه و ال فرموده تخد وا سای فلز له ها و فنه‌ها انفت و 
شاخ شیطان از آن جا بیرون می آید. ‏ _ 

نیز بخاری از پدرش روایت می کند که گفت: روزی پیغمبر اسلام در کنار 
متیر انستاد و فرمود: فتنه وفستاد از آن جا است. از آن جا که.شاخ 
شیطان بیرون می اید! 

و نافع از عبدالله عمر روایت می کند که گفت: حضرت رسول صلی الله 
علیه و آله روبه طرف مشرق کرد و فرمود: آگاه باشید که فتنه و فساد در 
آحا است, ارجا کم‌فا‌ستطان سوه هی اند 

در شرح السنة از عقبة بن عمر روایت می کند که گفت: پیامبر اسلام 
صلي الله علیه و آله با دست خود به طرف یمن کرد و فرمود: آگاه باشید 
که آن جا پربرکت است. بدانید و آگاه باشید که قساوت و سنگ دلی در 
میان شتر دارانی است که در زير دم شتران هستند, جایی که شاخ شیطان 
از آن:جا بیرون مق آید(272) 

آن حضرت از یمن تعریف و از نجد بدگویی کرده و می گوید: جای زلزله و 
فتنه ها و فساد نجد است, قساوت و سنگدلی در میان شترداران است که 
همان نجد باشد, و شاخ شیطان از آن جا بیرون می آید. حضرت فرفه 
وهابی را تعبیر به شاخ نموده؛ چون شاخ حیوانات برای انسان و دیگر 
خیوانات ار راک هی ای کي است اسان یه دراه بات 
زدن حیوان از بین برود. 9 

خطر وهابی برای اسلام و مسلمین بسیار زیاد است. آنها اگر بتوانند تمام 
فشین رات وان سس که اش که ال ابا رها مه 
بر ند اسلام را به اسم اسلام نابود می کنند. 

معروف است که وقتی نجدی های مهاجم به سرکردگی عبدالعزیز پسر 


مسعود, پدر پادشاهان کنونی عربستان» مدینه منوره را اشغال کردند و قبر 
امامان و زنان و اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و اله در بقیع را خراب 
کردند, خواستند قبر مقدس پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله راهم خراب 
کنند. ولی با اعلام خطر ممالک اسلامی و بیشتر علمای هند روبه رو شده, 
از بیم اعتراض دنیای اسلام خودداری کردند. 
می گویند: نجدی های مهاجم یعنی سربازان عبدالعزیز بن مسعود و پیروان 
محمد بن عبدالوهاب روی قبر پیامبر صلی الله علیه و اله قهوه می کوبیدند 
و فریاد می زدند: محمد! (قم قم!! انت قلت النجد قرن الشیطان) یعنی 
ای محمد! برخیز, برخیز! تو گفتی که نجد شاخ شیطان است!؟(273) 
از جمله عقاید وهابی ها (شاخ شیطان) این است که: 1. خدا را جسم 
میدانند. برای او دست و پا صورت و اعضا در نظر می گیرند؛ 2 همه 
مسلمانان را به غیر از خودشان کافر و مشرک دانسته و قتل و غارت انان 
7 جایز می دانند؛ 3. خراب کردن قبر امامان و پیغمبران را واجب دانسته؛ 
4 زیارت کردن را حرام و شرک می دانند. 
در زمان خودمان شمه ای از ز جنایات و قتل و کشتا ند ندیه و یدیم 
شش 1 
سال 66 حمله کردند و صدها نفر از زایران خانه خدا را قتل عام کرده و 
هزاران نفر را مجروح ساختند. موحدین و یگانه پرستان را مشرک دانسته 
و حتی آخوندهای درباری آنان, فریاد می زدند و می گفتند (اقتل المجوس 
اقتل المشرکین) مجوس و مشرکین را بکشید. 


ی خی ات که ورب هی هام ار یرصان که بتحصسصای از 
علیه و اله به معراج تشریف برد و همه جا را دید و در همان شب مراجعت 
فر مود. صبح آن شب, شیطان خدمت آن سرور مشرف شد و عرض کرد: 
یا رسول الله! شب گذشته که به معراج تشریف بردید, در آسمان چهارم 
طرف چپ (بیت المعمور) منبری بود. شکسته و سوخته و به رو افتاده. آپا 
شناختی آن منبر را و متوجه شدید که از کیست؟ 

آن حضرت فرمودند: خیر:. آن منبر از کیست؟ شیطان عرض کرد: از فنزه: 
از من است و صاحب آن بودم! بالای آن می نشستم و ملائکه پای منبر من 
خاضر فی: شدتم آز بای انماراه‌ ند کی,حصرات فان راهن کفتم: ملائکه 
از عبادت و بندگی من تعجب می کردند! هر وقت که تسبیح از دستم می 
افتاد. چندین هزار ملی بر می خاستند, تسبیح را می بوسیدند و به دست 
من می دادند. اعتقاد من اين بود که خداوند از من بهتر چیزی را خلق 
نفرموده؛ ولی یک بار دیدم امر به عکس شد و رانده درگاه او شدم. و الان 
کسی از من بدتر و ملعون تر در درگاه احدیت نیست. ای محمد صلی الله 
علیه و اله وسلم! مبادا مغرور شوی و تکبر نمایی, چون هیچ کس از 
کا‌های ال آحام تنس 

در ملاقات خود با حضرت یحیی عرض کرد: من جزو ملائکه بودم و چهار 
هزار سال سرم را از یک سجده بر نداشتم؛ ولی عاقبتم اين شد که از 
صفوف ملائکه بیرون شدم و مطرود و مردود و ملعون درگاه حق تعالی 
گردیدم.(274) 


همان طور که انسان به جایی نیاز دارد - چه در دنیا و چه در عالم برزخ و 
قیامت - شیطان ها هم به مکان احتیاج دارند. جای هر کدام از نظر پستی و 
بلندی فرق دارد. برای هر کدام جایگاه مخصوصی است. وقتی انسان مرد 
وارد عالم برزخ می شود. اگر از نیکان و پاکان باشد جایگاه او در (وادی 
السلام) نجف و در کنار پیامبران و امامان معصوم و اولیاء الله علیهم 
السلام می باشد, اگر از بدن و ناپاکان بوده جایگاهش در چاه های وادی 
برهوت, که در سرزمین یمن قرار دارد. می باشد. _ 
بعد از عالم برزخ و داخل شدن در عالم قیامت, جایگاه پاکان در 
(اعلاعلیین) که در اسمان هفتم قرار دارد می باشد و ان جا برای کفار و 
مجرمان و اهل نفاق اماده شده است. و همان (سجین) جایگاه شیطان و 
پیروان او هم خواهد بود. 
ابن ی و گفت: وت و ی سر 
خبیث (فجار) ۳ ان روت می کا ی را ی 
دنه آسمان ها او را نمی پذیرند و به زمین برمی گردانند آن هم نمی 
پذیرد ناچار آن روح خبیث را می برند تا هفت طبقه زمین, همان جایی که 
جایگاه شیطان و طرفداران او است. شکنجه ای که در (سجین) برای 
شیاطین اماده شده از هر عذاب و شکنجه ای سخت تر است. (پناه بر 
خدا).(276) 


مغازه شیطان 


در دنیا هر کس یک جایی برای خود برمی گزیند تا دارایی اش را در آن نگه 
دارد و یا در ان جا خرید و فروش کند. مانند تجار و کسبه بازار که برای 
کسب و تجارت خود دکانی تهیه می کنند و اجناس خود را در آن جا می 
کذارند. اکر. کنتن چیزی از ان:مغازه بیردر-صاخب مغاژه او را تعقیت: کزده 
و مجازات و زندانی می کند. 7 

همین طور شیطان هم برای خود جایی دارد که ان, تجارت خانه و مغازه 
شیطان, در دنیا است. در این مغازه کالاهای گوناگونی را در قفسه ها و 
طبقات قرار داده. اجناس این مغازه عبارت است از کبر, حسد, عضب, 
عصبیت, فخر, بخل, سوءالخلق. حرص, طمع, طول الامل, کسالت, ضجر, 
لهو و لعب؛ غفلت. قساوت., کینه, عجب,؛ ریاء, معصیت. خصومت و عداوت؛ 
فسق و جور, زنا و لواط, قتل و غارت, غیبت و تهمت و غیر این ها. در یک 
طرف مغازه اين اجناس را در قفسه ها مرتب و منظم کرده, و در طرف 
دیگر مغازه دوست داشتنی ها مانند: دوستی دنیا, دوستی ریاست. دوستی 
طعام, دوستبی زنان؛ دوستی خواب, راحت طلبی, دوستبی کلام زیادی, 
دوستی برتری طلبی, و علو و رتبه, دوستی ثروت, دوستی درهم و دینار و 
دوستی حرام را چیده است. 

با اینها تجارت می کند و مردم را جذب خود می نماید. هر کس هر کدام از 
این ها را بخواهد به او می دهد. به هین خاطر یحیی بن معاذ می گوید: دنیا 
دکان و مغازه شیطان است, پس هیچیک از اجناس این مغازه را سرقت 
نکن؛ زیرا اگر چیزی از آنها را بردی, شیطان تو را تعقیب و دنبال می کند تا 
تور بکیرد:و دیکر رهایت تمی, نمایم( 277) 

این بازار و مغازه شیطان, غیر از زیان؛ چیزی برای تو نخواهد داشت. لذا 
امیرالمومنین علیه السلام می فرماید: 

الدنیا سوق الخسران 

(دنیا بازار زیان است). (278) 

و امام دهم حضرت هادی علیه السلام درباره دنیا می فرماید: 

(الدنیا سوق ریح فیها قوم و خسر آخرون؛ دنیا بازار است, بعضی از آن 
سود می برند و بعضی خسارت می بینند).(279) 

پس ای انسان بیدار باش! به بازار و مغازه شیطان نرو و چیزی را ندزد که 
صاحب آن تو را بیچاره و بدبخت می کند و به جهنم می برد. 


مال التجاره شیطان 


شیطان هم مانند سرمایه داران بزرگ و پول داران حرفه ای, سرمایه و 
مال التجاره ای اماده کرده و برای فروش, دنبال مشتری می گردد. 
مناسب است انواع و اقسام مال تجاره شیطان را که برای فروش به 
مردم عرضه می کند را از زبان خودش بشنویم. 

روزی حضرت عیسی بن مریم علیه السلام شیطان را دید که پنج الاغ سیاه 
در پیش دارد و بارهایی بر انان گذاشته و از راهی می رود. 

آن حضرت پرسید:ای شیطان! بار اين الاغ ها چیست؟ و به کجا می روی؟ 
ان ملعون عرض کرد:ای روح الله! بار انها مال التجاره است و برای 
فروش می برم. 

فرمود: ط از یک قماش هستند؟ گفت: خیر, بار هر کدام بادیگری 
فرق می کند و هر الاغی یک نوع بار دارد. 

گونه گونه هست با راين خزان 

تو همه خر را به یک چوبی مران 

حضرت عیسی به یکی از آنها اشاره کرد و پرسید: بار اين الاغ چیست؟ 
شیطان گفت: ظلم و جور و تعدی است. فرمود: خریدار آن کیست؟ پاسخ 
داد: پادشاهان ظالم و حاکمان جور. 

پرسید الاغ دومی چه بار دارد؟ گفت: غرور و خودپسندی. فرمود: چه کسی 
خریدارش است؟ عرض کرد: کدخداهای آبادیها, و رو سای دهات. 

پرسید: بر الاغ سوم چه بار کرده ای؟ گفت: حسد. فرمود: مشتری آن 
کیست؟ گفت: عالمان درباری و مزدوران انها و نوکران اجانب (البته 
علمای خوب و واقعی حسد ندارند. حضرت علی علیه السلام درباره انها 
فرمودند: انها عالم ربانی هستند).(280) 

پر سید. : بار الاغ چهارم چه می باشد؟ گفت: بار آن خیانت است. فرمود: 
مشتری آن کیست؟ گفت: تجار و عمال و کارکنان تجار؛ کسانی که تجار 
آنها را امین خود قرار داده و برای خرید و فروش به شهرهای دور و نزدیک 
می فرستند, ولی آن ان به جای امانت داری خیانت می 

پرسید: : آن دراز گوش پنجمی بارش چیست؟ پاسخ داد: "ِ فرمود: 
خریدار آن چه کسانی هستند؟ جواب داد: زن ها مشتری و خریداران این 
بار می باشند.(281) 

کر آن کر شیان: وا از مکر شیطان بزرگ تر دانسته, آن جا که می فرماید: 
(ان کید کن عظیم؛ کید و مکر زنان بزرگ است)(282) در حالی که مگر 
شیطان را سست و ضعیف معرفی می کند. آن جا که می فرماید: (آن کید 
الشیطان کان ضعیفا؛ به درستی که کید شیطان ضعیف است).(283) 


کارگاه شیطان 


کار کامق کار غانه: فعل کان وهای کار کران‌رامن کویتنخاین که اسان 
مشغول کرا و وسایل کا در آن جا آماده و مهیا است و دایما : به ان فخالن 
رفت و آمد می شود 

شیطان هم برای خود کارخانه و کارگاهی دارد که به آنجا رفت و آمد و 
نظارت دارد. کوشش برای دنیا و آخرت سست و بی حال باشند, نه حال 
عبادت دارند و نه حال تجارت. نه عاشق دنیا هستند و نه اخرت. 

رویات و کلماتی از معصومان علیه السلام درباره تنبلی و بی حالی وارد 
شده که خود ایشان از سستی و بی حالی به خدا پناه می برد. 

امام سجاد علیه السلام در شیهای ماه مبارک رمضان در مناجات های خود 
وا مس شهار ای وی و تا نی( 292 

حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: از تنبلی و سستی 
بپرهیز؛ زیرا تو برای امروز زنده ای نه برای فردا. اگر فردایی بود نیز مثل 
امروز باش و اگر فردایی نبود پشیمان نخواهی بود.(285) 

نیز آن حضرت فرمود: از ز خستگی و کاهلی بپرهیز؛ چون اگر در کارهای دنیا 
و را 
باشی از ادای حق‌ باز می مانی. 

پیت تا این کارانه و کار اه مایت هی اه 

تن پروری می کشاند, که شخص همواره خمود و پژمرده و بی حال به نظر 
می رسد. او نمی گذارد انسان کار دنیا ایا ما هام رن 
و حرکتی در راه اصلاح دینا و آخرت خود بکند. 


شعار شیطان 


هر قوم و ملتی و هر دین و مذهبی باورها و فرهنگ ویژه ای دراند و روی 
همان معتقدات شعار می دهند. شعار از قلب و افکار درونی که انسان پای 
بند به آنها است سرچشمه می گیرد. و آن, بیان گر انگیزه درونی شخص 
است. معمولا شعار در زمان جنگ و مبارزه و زد و خورد داده می 
شد.انگیزه و شور آفرین است. 

در جنگ بدر مشرکان مکه شعار مخصوص خود را می دادند و می گفتند: 
(اعل هبل. اعل عبل) و لشکر اسلام هم شعار مخصوص به خود را می 
دادند و می گفتند: (الله مولانا و لامولالکم الله اعلاو اجل) (و ملت مسلمان 
ایران در شعارهای خود می گفتند: نهضت ما حسینی است. رهبر ما خمینی 
است. 

شیطان هم این طور برخورد می کند و شعاری را که بدان معتقد است و 
مبنای کارش به شمار می آید به کار می برد. شعار آن ملعون را خداوند 
متغال در قران بیان تصوده انسخت: آنخضا که فت ور خاید: 

کل الشطان ادفال تللاشان اکفر قلها کفر قال انی ریغ نگ ات 
اغاف الله رت العالیه 

(کار عده ای از مردم هم چون شیطان است که به انسان گفت: کافر شود 
نا مشکلات کوتراجل کنم ‏ اما,هنکافی که اه کافر ند کف هی ار نو 
بیزارم, من از خداوندی که پروردگا ر عالماین است می ترسم!).(286) 
۳ 2 وهله اول, بیزاری خود را به انسان ابراز نمي کند؛ زیرا در 
این صورت انسان گول نمی خورد. بلکه وقتی او را فریفت, آن گاه می 
گوید:ای بنده بی بند و بار!اای انسان بی وجدان و کوتاه نگر! تو انسان 
بودی و دارای مقام و شرف انسانیت! گول من شیطان - که دشمن تو 
بودم - را خوردی و به خدای مهربان که تو را از عدم به وجود آورد کافر 
شدی. برو که جای تو دوزخ است. بعد می گوید: خوب شما را به دام 
کشیدم و نهان شما را ظاهر کردم, آلودگی ها و عفونت های مخفی شما را 
آشکار نمودم. یرنه نان لته ینمی تن 

آن ملعون شعارش (اکفر) است به همه انسان ها می گوید: کافر شوید! 
آن عده ای که تحت تاءثیر شیطان قرار گرفته و فریب وعده های دروغین 
او را خورند راه کفر را می پویند و به خواسته قلبی او جامه عمل می 
پوشند, دین و وجدان خود را زیرپا می گذارند و به شیطان لبیک گفته و 


راز و نیاز شیطان 


شیطان با آن خبائت ذاتی که دارد, گاهی به درگاه خداوند متعال التماس 
می کند و دعا می نماید, به اولیاء الله متوسل می شود تا خداوند او را از 
جهنم نجات دهد و داخل بهشت کند. ولی دروغ می گوید. دعا و توسل او 
جنبه ظاهری دارد و حقیقت ندارد, از جمله جاهایی که متوسل شده بود 
داستان ذیل است: 

از امام باقر علیه السلام نقل شده که: زنی از جن به نام (عفراء) در زمان 
حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم توبه کرد و ایمان آورد و 
اسلامش اسلام نیکویی شد. پیش آن حضرت می آمد و از حرف های 
ایشان استفاده می کرد. صالحین از جن می امدند به دست او مسلمان 
می شدند و ایمان می اوردند. 

زن جنی به مدت چهل روز ناپدید شد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از 
حال او اطلاع نداشت. از حال او پرسید. گفتند: آن زن خواهری داشت که 
برای رضای خدا رفت او را ببیند. آن حضرت فرمودند: خوشا به حال 
سای وا دا اه یدای و ار ی 
روند. بعد فرمود: خداوند متعال عمودی در بهشت خلق نموده از یاقوت 
قرمز, بر آن عمود هفتاد هزار قصر بنا نمود. در هر قصری هفتاد هزار غرفه 
وجود دارد. همه این ها برای کسانی که برای خدا یک دیگر را دوست می 
دارند ساخته شده است. 

ند از .قدنی آن.خنی آفت حضرتا سول ضلی االله علیه ق آله و تسام 
فرمود:ای (عفراء)! کجا بودی؟ عرض کرد: يا رسول او داشتم, 
به ملاقات او رفته بودم, فرمود: : خوشا , به حال کسانی که برای خدا هم 
دیگر را دوست می دارند و به زیارت یکدیگر می روند. 

سپس فرمود: ای (عفراء)! در این مسافرت چه دیدی؟ عرض کرد: چیزهای 
شگفت آوری دیدم. فرمود: از آن چه دیدی بگو. عرض کرد: ابلیس را دیدم 
در دریای سبز که دنیا را در بر دارد. بر روی تخته سنگی سفید, در حالی که 
دست های خود را به سوی آسمان بلند کرده بود. می گفت: خدایا! اگر به 
قسمی که خوردی جامه عمل بپوشی و مرا داخل آتش کنی, آن اه هنت 
را به حق (محمد صلی الله علیه و اله و سلم و علی و فاطمه و حسن و 
حسین) می خوانم تا مرا از آتش نجات دهی و با انها محشور گردانی - و از 
گناه من صرف نظر کنی. 

من به او گفتم: ای ابوحارث (لقب شیطان است)! اين اسامی که خدا را به 
آنها قسم می دهی چه کسانی هستند و کجا دیده ای؟ گفت: هفت هزار 
سال قبل از خلقت آدم, آنها را , بر ساق عرش دیده ام. دانستم که آنها 


گرامی ترین خلایق نزد خدا هستند. پس من هم آنها را یادآور شدم و خدا 
قسم اگر اهل اسمانها و زمین خدا را به اين اسامی قسم دهند, خداوندی 
1 آنان را می پذیرد و حاجات ایشان را بر آورده می گرداند.(287) 
در این چا سوالی پیش می آیده و آن آیرن. که: شیطان می دانست همواره 
جهنمی خواهد بود و نجات پیدا نمی کند. پس چرا دعا می کنند و خدا را به 
اولیای گرامی سوگند می دهد که نجاتش دهد؟ امید شیطان از این 
خواهش چیست؟ 
ی 
اتقبات که خداه هد ان ان که اد را داحل موی کرد ِ 0 
سپس داخل بهشت نماید. و با شاید برای این باشد که از عذاب اهل زمین 
رهایی یابد و به دست اهل زمین عذاب نشود. 
در حدیث است: هر کس دعا کند خداوند دعايش را اجابت می نماید, اگر 
موف وتا توا با شم صردوعای آنها را و فیامت هی هت را یا ارس 
باداش آنانترا تذاردن ۵ کسانی که من با شتدخرای آنها وا در همین دنا 
می دهد. ؛ زیر| آنان لیاقت آخرت را ندارند. شیطان از آن دسته است که 
پاداش و هزد عملش را در همین دنیا می دهند. و پاداش او همین عمز 
انیت ملظ مد اولاد ارن عت و اسا شش است. 
هم چنین. شاید امیدش به خدا از اين نظر بود که او (ارحم الرحمین) است 
و رحمانیت او بر غضبش برتری دارد. و لابد از گناهش چشم می پوشد و 
چون نافرمانی او لطمه ای به خدا نمی زند پس ممکن است او را هم 
بیامرزد. 


آتش شیطان 


جا دارد اول اين مطلب را بیان کنیم که آتش بر دو قسم است: یکی آشکار 
اوه دینی انش بیدا ها ای سار اشن ات کهبه مره 
کبریت و چوب و نفت روشن می شود و می سوزاند. 

و آتش ناپیدا, آتشی است که در هنگام غضب و تاراختی به وجود می آید. ۰ و9 
آن: آتتتن درونی است و نمودی ندارد. 

همین طور که آتش کارش سوزاندن و خاکستر نمودن و از بین بردن چیزها 
است, انسان هم وقتی که خشم گرفت با پوششی از زدن. مجروح کردن, 
کشتن و از بین بردن دیگران خود را نشان می دهد. 

همان طور که آتش زیر خاکستر ناگهان به وسیله باد و غیره شعله ور می 
گردد و ممکن است منطقه ای را بسوزاند و به ویرانه ای تبدیل کند. آتش 
غضب هم که در درون و قلب انسان نهفته است, ناگهان به وسیله غضب و 
ناراحتی مشتعل می شود و رسوبی از آن در خون و در رگ و عروق انسان 
می نشیند. ؛ به عبارت دیگر همان طور که آتش آب را به جوش می آورد, 
آتش غضب هم خون قلب را به غلیان می آورد. 7 ِ 
اين است که رگ های گردن. صورت و چشم را خون فرا می گیرد, دیگر 
انسان در آن حالت زمام خویش را از دست می دهد و کارهایی می کند که 
شیطان خوش داردو به آنها دستور می دهد در این هنگام در بست در 
اختبا ر شیطان و به فرمان او است و از خود اختیاری ندارد. 

وقتی آتش غضب در سینه ا: نسان مشتعل شد و خون چشم ها را پر کرد و 
شیطان اخار زادر کشت کرفت, اسان دکیر از هچ حبایت وحبانتی که 
مرتکب شود باکی ندارد. ممکن است به قتل و غارت. ضرب و جرح, 
سخریه و شماتت. حقد و حسد. فحش و ناسزا, دروغ و تهمت, هتک عرض 
و ابرو, طرد و تحقیر طرف و غیره دست زند. ۱ 
احادیئی از معصومان علیه السلام در این باره وارد شده: که غعضب را اتش 
شیطان به حساب آورده اند آنها از این قرارند؛ ۱ 
اضر ول صلی الا عليم ء امه سم ریسا اش از 
شیطان است)(288) ۱ 

2 ای ال ار اسای مها مر یه تسا مهن مب کیره آن 
حضرت درباره نکوهش غضب بی جا فرموده اند: 

(اين غضب پاره ای از آتش شیطان است که در قلب فرزندان آدم روشن 
می شود. از اين رو, چون یکی از شما خشم گیرد. رگهای گردنش پر و 
صورتش قرمز و چشمانش سرخ می شود و شیطان داخل سینه او می 
گردد.)(289) 


به وسیله غضب, شیطان به آرزوی خود می رسد و می تواند انسان را از 
حق منحرف کند؛ چون خود آن ملعون می گوید: غضب وسیله شکار من 
اسف خداشطه آن ند ار خی اراس دام هی آندا رما یت 
دور می کنم و به سوی جهنم می کشانم.(290) 

روزی حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم به اصحاب خود فرمود: 
پهلوان در میان شما کیست؟ عرض کردند: پهلوان و قوی در میان ما به 
و 

ا یا ۱ 7 
خون رگ های او را پر کند. توانا کسی است که همیشه به یاد خدا است و 
9 وسیله خویشتن داری. خشم خویش را مغلوب کند و او را بر زمین زند. 
(291) (اشجع الناس من غلب هوی) وقتی آتش غضب شعله ور شد و 
زبانه کشید باید به وسیله وضو گرفتن با آب سرد آن را از بین برد و 
خاموش کرد. ۱ 

دز این باره حرت سول لت الله علیه و آله-وسلم فرموت عضت ۱ 
شیطان است. و خلقت شیطان از آتش, آتش هم به وسیله آب خاموش 
می شود. بیتن: اکر. یکی از شتماها غضتب کند باید وضو بکیرد: تااننشن غصب 
او فرونشیند.(292) 

بنابراین, نتیجه گرفته می شود که: شیطان تمام فتنه هاء فساد. فحشا, قتل 
و خون ریزی را که انجام می دهد با این لشکر خطرناک انجام می دهد و با 
کی آن :یآ سا ری رود 


یکی از جاهایی که شیطان با تما نیرو به جنگ انسان می رود و در این راه, 
از این که خودش آسیب ببیند یا فرزندان و پیروانش دهد بیمی ندار, 
سکامی است حصاشتان,س گرم دی خدا مدروهیر ار ضلی الاب اه و 
آله و سلم و آلش می باشد. 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره دعا و ذکر, فرمودند:ای 
امت محمد صلی الله علیه و اله و سلم! در مشکلات و سختی ها دست به 
دس مخت صلی اه هو له موم صال ام تم ماما را که 
خداوند متعال ملائکه را یاری دهد بر شیاطینی که می خواهند شما را 
منحرف کنند؛ زیرا هر کدام از شما دو ملک با او است یکی در طرف 
راست او که نیکوکاری ها را می نویسد و دیگری در طرف چپ او گناهان 
را یادداشت می کند. یز با آو دو شیطان از داهن اشت ام را 
گمراه می کنند. پس اگر یکی از رز شما وسواسی در قلبش پیدا شود, خدا را 
بخواند وبگوید: ۲ 

رل حول لا هه ال انلس اعلیف العظی عضلی الم علی: یه اد 
ال 

در اين هنگام آن دو شیطان خود را مخفی می نمایند و می روند پس 
انلس از ات کات می ند هه میت ات تس ها را ره 
کرد جمعیت ما را زیادتر نما! 

آن ملعون هم جمعیت آنها را زیادتر می گرداند تا به هزار نفر برسند. پس 
از آنفت اند و در تواتر او فراد چی کیرد تا اهنا شتعری و کیراه کنند. 
هر وقت او را وسوسه می کنند و به شک می اندزاند آن شخص ذکر و 
ثنای الهی می گوید و درود بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و 
اهل بیت او می فرستد. شیاطین دیگر نمی توانند بر او چیره شوند و راه 
نفوذی برای آنان باقی نمی ماند و حیران می گردند. باز پیش ابلیس می 
روند و می گویند: ([ 
به جنگ او بروی و او را اغوا و گمراه کنی 

ی سس وهای سرا مکی خداوند می 
فرهاند اه ملاتعط این ایلشر بان اس که با لش کار من پراش ده 
ای از بندگان من قرار گرفته اند. بروید در مقابل او و لشکریانش قرار 
بگیرید. پس در مقابل هر شیطان صد هزار فرشته صف می بندند؛ در حالی 
که سوار بر اسب هایی از اتش هستند, و در دست هر کدام شمشیر و 
نیزه, تیر و کمان, کارد و اسلحه های دیگر از آتش است, فرشتگان با سلاح 
های خود با آنها هی حنکند و از آنان.می: کشتند. خود اجلیس: را دشنگیر او 


آسیر می نمایند و با شمشیرهای خود به او حمله می کنند. آن وقت فریاد 
آن ملعون بلند می شود و می گوید: خدایا! به من وعده دادی که مرا 
نکشی و تا روز معین زنده نگاه داری. 2 
خداوند متعال می فرماید:ای ملائکه! درست می گوید. من وعده دادم که 
او را نمیرانم و نکشم, ولی وعده ندادم که سلاح را بر او مسلط نکنم و 
درد و عذاب را به او نچشانم و زخمی اش نکنم. تا می توانید او را با سلاح 
های» خودابز نید و فجروح کنتد من او را نمی کشم و زنده نگاه می دارم. 
پس ملائکه وی را آن قدر می زنند که تمام بدنش مجروح می شود. آن گاه 
او را رها می کنند و می روند. آن ملعون هم برای درد و زخم های خود و 
هم برای فرزندانش که کشته شده اند ناله و گریه می کند. آسیب های او 
بهبودی نمی یابد, مگر با شنیدن صدای مشرکان که به خدا شکر می ود 
و کافر می شوند. نیز اگر موّمن بر حمد ثنای الهی و درود بر حضرت محمد 
صلی الله علیه و اله و سلم اصرار ورزد. زخم های شیطان هم درمان نمی 
شود تا هنگامی که وی ذکر خدا را فراموش کند و با خدای خود مخالفت 
نماید, آگاه جراحات ابلیس بهبود پیدا می کند.(293) 
پس از ان که بهبودی کامل پیدا کرد, بر این بنده غالب می شود تا جایی که 
به او دهنه می زند و زین بر پشت می گذارد. اول خودش بر او سوار می 
شود بعد از آن.بیاده شده و به بازان خود.می گوید؛: این بتدم خدا, الان در در 
اختیا ر ما است و پشتش آماده برای سواری ما می باشد. هر کدام از شما 
مایل باشید می توانید برگردن او سوار شوید! و ما هر وقت بخواهیم می 
توانیم سوارش شویم 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پس از این کثاب فرمودند:‌ای 
مردم! اگر می خواهید چشم شیطان همواره پر اشک و گریه کند و زخم 
هایش درمان نشود, به اطاعت و عبادت خدا باشید و ذکر خد و درود بر 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را فراموش نکنید. اگر غیر از اين 
باشد, بدانید که شما از بندگان ابلیس هستید و هر وقت بخواهد او و 
لشکرش بر گرده و گردن شما سوار می شوند (و شما را به هر کجا که 
بخواهند می کشانند).(294) 


انتقام شیطان 


شیطان ملعون با هر وسیله ای که بتواند انتقام خود را از اولاد آدم می 
گیرد. گاهی به وسیله جنگ, گاهی با منحرف کردن مردم از راه حق و 
حقیفقت, گاهی با القای شبهه در دل سست ایمانان. در این جاأ لازم است 
داستانی را که حضرت علی علیه السلام از زبان شیطان نقل می فرماید 
بیان کنیم. 

زینب کبری علیها السلام فرمود: چون ابن ملجم ملعون, ضربت بر سر پدر 
بزرگوارم زد و من آثار مرگ را در او مشاهده کردم پیش رفتم و عرض 
کردم:ای پدر بزرگوار! او ایمن حدیثی برای من گفته که دوست داشتم آن 
را از ذه لب مبارک شما بشتو آن خضرت فر مود ای نوز :دید کائم | خدیت 
دص اس ی و ی ار ی 

نگرانم که تو را جمعی از دختران نورس و زنان بی کس از اهل ی 
عصمت به حال خواری و ترس در این شهر اسیر و دستگیر دشمنان گردید. 
و دشمنان شما همانند گرگان آدم خوا ر شما را احاطه کرده باشند. ای نور 
دیده من!ای زینب! شما را امر می کنم بر صبر و شکیبایی. به حق آن 
خداوندی که دانه را شکافت و همه چیز را از پس پرده نیستی افرید. در 
ان وقت در تمام روی زمین دوستان خدا فقط شما و شیعیان و دوستان 
نخواهد بود. ۲ 

دخترم! زمانی که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم این حدیث را 
برای ما نقل کرد, فرمود: در آن روز ابلیس لعین با همه یاورانش با سر 
خوشی و سرور در روی زمین پراکنده می شوند و به همه دوستان خویش 
خطاب می کنند و می گویند:ای جماعت! دل خوش دارید که انتقام خود را 
از دربه آدم گرفتم و بدترین نابودی را به آنان چشاندم. جهنم را به 

کشندگان آنها به میرات دادیم, 1 که دست به دامن ّ خانواده 
فتوند و پیروی از آن محضد ضلی الله»علية و الم:و سلم:تفایند. بر شما 
است که مردم را به بی وفایی و شبهه از این خانواده دور نمایید. کاری 
کنید که با اين خانواده و دوستان انها دشمنی نمایند. درباره انها جدیت کنید 
تا کفر و ضلالت و گمراهی آنها محکم شود و یک نفر رستگار نگردد و همه 
انها از دین بیرون روند و جهنمی شوند! , 

ای نور دیده من!ای زینب! هر ایینه ابلیس در این سخن راست گفت؛ با 
اين که کار او دروغ گفتن است؛ از این رو که می داند برای دشمنان هیچ 
کار پسندیده ای پذیرفتنی نیست. و گناهان دوستان شما (مگر گناهان 
کبیره) قابل بخشش و بازگشت است.(295) 


شیطان هم مانند آدمیان, هم جنس هایی دارد که با آنها نشست و برخاست 
می کند. هم جنس شیطان (تارک الصلوه) است. کسانی که برای نماز 
ارزشی قائل نیستند و ان را ترک می کنند. 

مراکم یال علیه و ال مسلم ار #یظانا پورو داش یی 
کیست؟ عرض کرد: هم جنس من (دوری کننده از نماز است). 

شیطان به خواست خود از سجده بر ادم سرباز زد و نماز هم نمی خواند. 
از این رو آن که با آگاهی نماز نمی خواند و از نماز و مسجد و جمعه و 
جماعات دوری می کند, از جنس او است. شیطان از فساد و گناه, خیانت و 
جنایت. قتل و غارت باکی ندارد, ادم بی نماز هم باکی ندارد؛ شیطان ایمان 
و اعتقاد به دا ندارد, ادم بی نماز هم اعتقاد ندارد. شیطان در پی فریب و 
گمراهی مردم است, (تارک نماز) هم در صدد فریب دادن مردم است. 
ممنی که مشغول نماز می شود شیطان می اید و او را وادار می کند تا 
فراموش کند که در حال نماز است و از یاد | می برد چند رکعت خواند. 
شخص بی نماز هم هنگام نماز خواندن موٌ من, وسوسه اش می کند که 
حالا کارهای دیگر را انجام بده, برای نماز وقت زیاد است, بعدا نماز را می 
خوانی!؟ ۲ 

شیطان از هم جنسان خود راضی و خوشحال است, چون انها در کارها به 
شیطان کمک می کنند, زحمت را از دوش او بر می دارند و کارهای او را 
سبک می کنند.(296) بی نماز حتی از شیطان هم بدتر است؛ زیرا: 
شیطان که رانده گشت بجز یک خطا نکرد 

خود را برای سجده ادم رضا نکرد. 

شیطان هزار مرتبه بهتر ز بی نماز 

کو سجده را بر ادم و این بر خدا نکرد 


شیطان کسانی را به خدمت می گیرد تا نگهبان و نگه دار دارایی اش 
باشند؛ همان گونه که آدمیان انبار دارانی برای حراست از اموال خود به 
خدمت می گیرند. شیطان آنان را وزیر خود شاخته تا آدم هایی را که بدهی 
های شرعی خود را نیم دهند و ذخیره می کنند, تحریک نمایند که هر چه 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روزی شیطان را با قیافه شگفت 
آوری دید. چند سوال از او پرسید. از جمله آنها این بود که, خزانه دار تو 
عرض کرد: کسانی که زکات مال خود را نمی دهند و انها را جمع می کنند 
و به مصرفی که باید برسانند نمی رسانند.(297) . _ 

از فقر و بی چیزی می ترساند. قران در اين باره می فرماید: 

التفظان بعد کم اقفر و باس کم الا 

(شیطان - هنگام پرداخت زکات و انفاق به محرومان؛ به انسان - وعده 
فقر و بی جیزی می دهد و می گوید: اگر زکات و وجوهات مال خود را 
بدهی در اینده فقیر می شوی و دستت از مال دنیا کوتاه خواهد شد.) 
(298) 

انسان ها را وسوسه می کند و می گوید: چرا شما زحمت بکشید و با 
سختی: و فشکلات مالی به دست آورید و ان ر ای را رن 
فرا‌ده اس فالتا را مرت ط ما فرم ی آورنه مسا ده 
ذخیره کنید که محتاج دیگران نشوید. اين ها هم فراموش می کنند که خدا 
فرمود: (در قیامت آن طلا و نقره را در آتش جهنم داغ می کنند و به 
تون ماه هیبشت آنهاهی دا نموه اما ی ود بچشید عذاب 
خدا را, این ها همان طلا و نقره ای است که در دنیا جمع و ذخیره نمودید.) 
(299) 

عاقل کسی است که خود را خزانه دار شیطان قرار ندهد, گول وسوسه 
های او را نخورد, که هم در دنیا ضرر کرده و هم در قیامت به عذاب سخت 
دچار شود. 

هشیبا ر کسی است که نه فقط خود را خزانه دار شیطان نمی کند؛ بلکه با 
پ‌داخرن کات نوی نذهی های شرعی» ان زادز خرانه‌خدا قر از فی: وه 
و خدا هم بهترین خزانه داران است. 


شیطان برای پیروزی بر دشمن تیرهایی دارد که به وسیله انها با دشمن 
روبه رو می شود. آنها بر چند قسم است: 

یکی نگاه کردن به زن هایی می باشد که بر انسان حرام است. حضرت 
عیسی علیه السلام می فرماید: (نگاه کردن به نامحرم تیری مسموم از 
تیرهای ابلیس است که خطا نمی رود, وقتی نگاه از چله چشم بیرون آمد, 
تیته و فلت را فدفتفر ار مت دهد و ان‌هجا وا تشانه ام رو (00د) 
حضرت رسول در این باره فرمود: غضب خداوند بر زنانی شدت پیدا می 
کند که شوهردار باشند در عین حال چشم خود را با نگاه کردن به دیگران 
دوم: زن ها هستند. در دیدار شیطان با حضتر یحیی علیه السلام می گوید: 
زن ها تیری از تیرهای من هستند که به خطار نمی روند.(301) 

سوم: دوستی پول و درهم و دینار است, حضرت امیر المومنان علیه 
السلام می فرماید: از جمله چیزهایی که فساد برانگیز است, درهم و دینار 
می باش دو انها تیرهای شیطان اند کسی که انها را دوست داشته باشد 
بنده دنیا است نه بنده خدا.(302) 

از ابن عباس نقل شده است: ولین با ر که درهم و دپنار به وجود آمد و بر 
انا شکه رد شطان هی آما بوته حون فا داش ور 
چشم خود گذاشت! بعد از آن به سینه خود چسباند. سپس از خوش حالی 
ناله ای سر داد و بار دیگر به سینه خود چسباند و گفت: شما دو سکه, نور 
و روشنی چشم و میوه قلی من هستید! اگر بنی آدم شما را دوست داشته 
باشند؛ هر چند دیگر بت نپرستد, مرا باکی نیست. همان دوست داشتن پول 
برایم بس است.(303) 

آری! شیطان به وسیله اين تیرها, بزرگ ترین شخصیت را از پا در می 
آورد, قارون را به دل زمین فرو می برد, فرعون را به دریا غرق, عمر سعد 
را جهنمی. شریح قاضی ملعون و میلیون ها انسان دیگر را بی چاره و 


بدبخت می کند. 


همان طور که انسان در رفت و آمدها به (مرکب) سواری نیاز دارد شیطان 
هم به (مرکب) احتیاج دارد که برای گشت و گذار سوار بر آن شود. . 
(مرکب) شیطان. (مرکب) انسان هم هست و هر دو شریک هستند و از ان 
اشتفاده هی کنتدی رعر کب )ان ای مه کهجن روانات امه رش 
است. یکی از عللی که باعث می شود شتر را نکوهش کنند همین است که 
به شیطان سواری می دهد. در روایتی آمده که: شتر (مرکب) سواری 
شیطان است و به همین عل می گوید: گذشتن از میان قطار شتران, 
کراهت داددنو بر کوید هیم قطان شترن تیمیت مکر ان که‌میان - هر دو 
شتر شیطانی راه می رود. 

در جای دیگر آمده: بر پشت و کوهان هر شتر شیطانی سوار است. هرگاه 
می خواهید سوار شتر شوید (بسم الله) بگویید تا شیطان از آن پیاده شود. 
و گفته شده که: شتر از شیاطین و جن خلق شده است. شیطان هم به آن 
امر و نهی کرده و ان حیوان اطاعت می کند. 

از این رو که شیاطین با شتر هم نشین هستند و بر آنها سوار می شوند. 
فقها و مراجع بزرگ درباره مکان نمازگزار می فرمایند: از جاهایی که 

کراهت دارد نماز خوانده شود جاپی است که شتران را می خوابانند؛ زیرا| 
آن جا مکان شیاطین است. . _ ۱ 

اتشاد که ی اه هه له لمع تم که ان سرت 
فرموند: در خوابگاه و جایی که شتران را می خوابانید. نماز نخوانید, زیرا 
آن جا پر از جن و شیطان است و نمی گذارند با توجه حضور قلب نماز 
بخوانید. (304) 

البته اين طور نیست که هر شتری مرکب سواری شیطان باشد, بعضی از 
انها از بهترین شترها هستند که به نام شتر خدا خوانده شده اند مانند شتر 
ضالم مر امس اسا مسصای لاه خلت اناد 


رانده شدن شیطان 


بعد از آن شیطان به آسمان هفتم راه پیدا کرد, در کنار عرش الهی منبری 
می گذاشتند و علم نور نصب می کردند. آن ملعون بالای منبر می رفت و 
ملائکه را اندرز می داد؛ چون به اين مقام و مرتبه رسید. پیش خود 

اگر روزی این آم‌تبلم ته دنگری واگذار شود من از اواطاعت:نمی کنغ؛ 
چون وی خود را در علم و عمل یگانه دهر و از همه بالاتر می دانست. 
روزی ملائکه در لوح دیدند که به زودی یکی از مقربان درگاه خدا به نفرین 
ابدی گرفتار خواهد شد. از شیطان خواهش کردند دعا کند که خدا هیچ 
کدام از ایشان را به اين بلا مبتلا نکند. در جواب گفت: این قضیه به من و 
شما مربوط نیست. من سال ها است بر این معنی اطلاع یافته ام! ملائکه 
باز الحاح کردند. او دعا کرد و گفت: خدایا! ایشان را ایمن گردان. ولی 
خودش را از غروری که داشت فراموش کرد. 

روزی شیطان دید بر در بهشت نوشته آند: نزد ما بنده ای است که او را به 
انواع برخورداری ها گرامی داشته ایم. اگر او را ی 
می کند که به لعنت ابدی گرفتار خواهد شد. خود وی هزار سال.اوزا [عر: 
می کرد و نمی دانست که خود را لعن می کند! در آن مدت هر جا سجده 
ای می کرد و سر بر می داشت در ان جا نوشته شده بود (لعنه اله علی 
ابلیس) - چون اسمش عزازیل بود - نمی دانست که خودش است. 

روزی دید, در لوح نوشته شده: (اعوذ بالله من الشیطان الرجیم) پرسید: 
خدایا! این ملعون رانده شده., کیست؟ فرمود: بنده ای است که او را به 
انواع نعمت ها مخصوص کرده ام, ولی او مرا نافرمانی خواهد کرد و خوار 
و بدبخت خواهد شد, عرض کرد: او را به من معرفی کن تا هلاکش گردانم. 
فرمود: زود است که او را بشناسی. هنوز او تمرد و سرپیچی نکرده است 
تا مستوجب مجازات باشد. 

هنگامی که ماءمور شد به آدم سجده کند قبول نکرد و به خاطر حب 
ریاست رانده درگاه الهی گردید. گفت: خدایا! مرا از سجده آدم معاف دار 
تا تو را عبادتی کنم که کسی تاکنون نکرده باشد! خطاب شد: آن چه به تو 
امر می کنم باید انجام دهی و من جز آن نمی خواهم و او را از بهشت 
بیرون کرد.(305) 


دام شیطان 


اا وا ی ی تا کف یر وتان 
اختیار خود در اورد به دام نیاز دارد. شیطان هم دام هایی دارد که به وسیله 
ما ها زا نف ردام ها من انا هم فری دیا فد 
یکی از دام ها شراب است. این دام شکار را به فرمان شیطان در می 
کستان از ان بر ی خیر شرب خر اشت و آن:دام شیطان من باشند. 
کسی که شراب را دوست داشته باشد؛ بهشت بر او حرام می شود. 
(306) 

تا انسان شراب نخورده باشد عقل و شعرو او بر جا است؛ ولی هنگامی که 
و سوسه شد و بدان آلوده گشت مهار عقلش از کف می رود و مانند 
حیوانات بلکه بدتر و پست تر از حیوان می شود. ممکن است به هر گناهی 
دست بزند و از هیچ کاری روگردان نخواهد بود. جون بیش ان آن از انجام 
بسیاری گناهان شرم می کند ولی وقتی مست شد. حیای او از بین می رود 
و با فکری که دارد, از حیوان هم درنده تر می شود. ۱ 

هرگاه انسان مست شود علنا دنبال فحشا و فساد می رود, ادم کشی می 
کند, حرف های پوچ و بی معنا می زند. شیطان او را به هر راهی که 
بخواهد می برد. در اثر مستی ممکن است پدر و مادر و نزدیکان خود را 
بکشد با به مادر و خواهر خود تجاوز کند. 

نقل شده که: شیطان روزی بر جوانی وارد شد و گفت: من مرگ هستم. 
اگر می خواهی از دست من رها شوی باید پدر پیر خود را بکشی, يا دست 
و پا و سینه خواهر خود را بشکنی, یا چند جرعه از شراب بخوری. جوان 
قدری فکر کرد و گفت: پدرم که احترامش بر من واجب است. خواهرم هم 
که زا هن رن شنت درباده انیا طالفت تم کند. اما برای نجات خود 
چند جرعه شراب می خورم و از دست مرگ رهایی می یابم. وقتی که 
شیطان او را به دام انداخت و در دام شراب کرافتان کرد هم پدر خود را 
کلب و هم دم وا و سس حوافز را م۱۳ 

| 

گفتا که منم مرگ اگر خواهی زنهار 

باید بگزیتی تو یکی زین سه خطر را 

یا ان پدر پیر خودت را بکشی زار 

یا بشکنی از خواهر خود سینه و سر را 

یا ساغری از باده گلرنگ بنوشی 


تا ان که بپوشم ز خطای تو خطر را 

گفتا پدر و خواهر من هر دو عزیزند 

هرگز نکنم ترک ادب این دو نفر را 

لیکن چو به می دفع شر از خویش توان کرد 
می نوشم و با ان بکنم دفع خطر را 

جامی چو بنوشید بشد خیره ز مستی 

هم خواهر خود را زد و هم کشت پدر را 


عروس شیطان 


خداوند در جهان از هر چیز جفتی آفریده و نر و ماده ای قرار داد. تا با 
زناشویی نسل آنها گسترش یابد. 

شیطان جفت ندارد و تولید مثل او با سایر موجودات فرق دارد. در روایتی 
وارد شده: 

شیطان وقتی می خواهد تولید مثل کند, ران های خود را به هم می مالد و 
از این راه تولید مثل می کند. 

اما ی نفسانی از چند راه وارد می شود: 

تکف از آن.زاه ها نزدیکی با زنان است. آن گاه که مردی قصد هم بستری 
با همسر خود را می کند, اگر (بسم الله) و نام خدا| بگوید؛ شیطان از او 
دور می شود؛ ولی اکر فراموش کند یا عمدا نام خدا را نبرد. او نیز حاضر 
می شود و با مرد شرکت می کند. قران در این باره می فرماید: 

و شاررکهم فی الاموال و الاولاد 

خداوند خطاب به شیطان نمود و فرمود: (ای شیطان! در دارایی و 
فرزندان مردم شرکت کن) 307(۰) 

دیگر: از راه لواط, با افراد مست. وقتی کسی شراب می خورد عقل و 
شعور خود را از دست می دهد و مست می شود و دیگر چیزی نمی فهمد. 
در این حال شیطان ملعون به آنان لواط می کند و شراب خوار مست را 
عروس خود می کند. حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم در این 
زمینه می فرماید: 

(کسی که شب را به پایان برد, در حالی که مست شراب باشد, شب را به 
صبح رسانیده در حالی که عروس شیطان بوده است).(308) 

در این باره حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: شراب خوار 
صبح را به شب می برد و شب را به صبح می رساند در حالی که خداوند بر 
او غضب ناک است. 

و نیز فرموده: کسی که در شب شراب بخورد و مست و بی هوش شود به 
طوری که به چیزی توجه نداشته باشد. عروس شیطان است - و ان ملعون 
را او لواط می کند. از این رو. وقتی از خواب بیدار شد. همان طور که از 
ات ی کنیا ول سای اک سل ات ی هه کیان اه 


شیطان به خاطر یک بوسه زدن بر یکی از پادشاهان جبار و ظالم هزاران 
بخ 

نقل شده که : وقتی (ضحای) به پادشاهی 9 شیطان به صورت انسانی 
در آمد و پیش او رفت. بعد از ادای احترام گفت: ای (ضحاک)! من آشیز 
ماهری هستم. اگر پادشاه مایل باشند. دوست دارم مرا ۳ قرار 
دهند تا هر روز غذای لذیذی برایشان تهیه کنم. ضحاک هم - چون یک 
پادشاه عیاش و خوش گذارن بود بدون آن که درباره آن ملعون تحفقیقی 
بکتد که از کها آمده وحة کشی است ۵ غنوان اسر مخضدض حون 
استخدام نمود و هر چه لازم بود در اختیارش قرار داد. 

شیطان شروع به کار کرد. هر روز غذای خوش مزه ای برای (ضحاک) می 
پخت و سر وقت برای او می آورد. شاه هم از خوردن آن لذت می برد. 
روزی غذای بسیار خوش مزه ای آماده کرد و پیش (ضحاک) آورد. آن ظالم 
وقتی غذا را خورد بیش از پیش خوشش آمد و لذت برد. همان وقت او را 
ات 

امروز غدای گوارایی فراهم کرده بودی, لازم می دانم تو را تشویق کنم و 
هر چه بخواهی به تو جایزه بدهم. شیطان در جواب گفت:ای پادشاه! من 
چیزی از شما نمی خواهم, ولی اگر درباره من لطفی داشته باشی, دوست 
دارم روی دو شانه اعلی حضرت را ببوسم, خواهش من فقط همین است. 
(ضحای) هم پذیرفت و اجازه داد تا شانه هایش را ببوسد. 

شیطان هم هر دو شانه او را بوسید و با آب دهن خود آلوده تمود. بعد از آن 
هم گریخت و پنهان شد. ناگهان از روی هر دو شانه او ماری بیرون آمد. 
بزرگ شدند و و همواره آزارش می دادند؛ به طوری که خورد و خواب و 
استراحت را از اف‌شلت کرده هدن .هسکه:طیییان: انها زا می کشتتد با 
بیرون می آمدند و در خواب و بیداری ناراحتش می کردند. 

بعد از مدتی باز شیطان در پوشش انسان دیگری در کاخ (ضحاک) نمایان 
شد و گفت: 2 شنیده ام که پادشاه را ناراحتی 
پیش آمده است که نه شب استراحت دارد و نه ٍوز, شنیده ام که دو مار 
روی شانه او بیرون آمده و او را اذیت می کنند. آمده ام اگر اجازه 
بفرمایید شما را معاینه کنم؛ و اگر امکان داشته باشد معالجه نمایم. باز 
کجا بوده ای و چه کسانی را معالجه کرده ای؟ کجا درس خوانده ای و اصلا 
تاش چشت ۱ ار گدام سفن همست خوو رای اخفار آمسفراز داد 
شیطان هم قدری او را معاینه نمود و گفت: این مارها را نمی شود از بین 


برد. چون ريشه آنها در تمام بدن فرو رفته است و درمان پذیر نیست؛ لکن 
می شود کاری کرد که این مارها دیگر اذیت نکنند و در خواب و بیداری 
احساس ناراحتی نکنید. 

بعد گفت: غذای اين مارها مغز سر انسان است. هر روز باید مغز سر دو 
نفر انسان را بیرون اورید, و به اين مارها دهید. همان وقت دستور داد دو 
نفر جوان را بکشند و مغز سرشان را بیاورند, (ضحاک) هم گفت: دو نفر 
جوان زندانی را کشته و مغز سرشان را پیش شیطان اوردند. ان ملعون 
مغز سر آن دو جوان را به مارها داد. مارها وقتی خوردند سیر شدند و 
دیگر ضحاک را اذیت نکردند. (ضحاک) چون مدتی بود که به خواب نرفته 
بود چند شبانه روز خوابید. وقتی مارها گرسنه شدند باز به حرکت آمدند و 
او را بیدار کردند. 

باز شیطان گفت: بروید مغز سر دو جوان دیگر را بیاورید. این کار ادامه 
ار ی 
کشتند. وقتی زندانیان تمام شدند هر روز دو جوان را از کوچه و بازار می 
گرفتند و مغز سرشان را برای مارها می آورند. 

بعد از مدتی, آشپزها با هم گفتند: چرا ما برای این سفاک روزی دو جوان 
بی گناه رابکشیم؟ بلکه باید به جای مغز سر یک انسا مغز گوسفندی را در 
اوریم و با هم مخلوط کنیم و به مارها بدهیم و به همین کار پرداختند. روزی 
یکی از جوانها را نگاه داشتند. 

بعد از مدتی آن جوانها را با شماری گوسفند که به آنها دادند. راهی شهر و 
دیار کردند و گفتند: در میا کوه و صحرا پنهان شوید تا (ضحای) نداند. و از 
شیر این این حیوانات استفاده نمایند. انان هم در همان دشت و بیابان 
صاحب زندگی شدند و نسلشان زیاد شد. اینکه کردهای اطراف, از نسل 
همان جوان هایی هستند که در بیابان به سر می بردند و از ترس (ضحایک) 
فراری بودند.(310) 

آری, در یک بوسه و آب دهان آن ملعون اين همه اثر بود و با اين وسیله 
انتقام خود را از اولاد انسان گرفت. 


شیطان,: برای گمراه کردن انسان از یک شیوه ثابت استفاده نمی کند, بلکه 
برای هر کسی شیوه مخصوص به خود آن را به کار می برد تا موفق شود. 
برای ۳ راه و روشی جداگانه دارد. دک از راههای مو ثر و موفق 
آن ملعون؛ عبادت نمودن و نماز خواندن او است. برای منحرف کردن 
نمازگزاران از حربه نماز استفاده می کند؛ زیرا اگر کسی که راضی نیست 
خود را به هر گناهی بیالاید و نمازهایش پشتوانه معنوی او است, هیج گاه 
به فرمان او در نمی آید که شب بخورد یا آدم بکشد تا دزدی کند. مسلما به 
فرمان او گردن نمی نهد ناگزیر, باید راهی بیابد که بتواند آرام آرام او را 
منحرف کند و به مقصود خویش راهنمایی نماید و ان. هم دردی و هم راهی 
با او در لباس نماز خوان و عابد است. 
از امام صادق علیه السلام نقل شده: در بنی اسرائیل, عابدی بود که در 
غار کوه مدت ها خدا را عبادت کرده و هميشه مشغول نماز بود. شیطان 
هر چه خواست او را فریب دهد, نتوانست. از هر راهی که وارد شد مو ثر 
نیفتاد, تا آن که روزی بالای بلندی رفت و با صدای بلند فریاد کشید به 
طوری که همه لشکریانش دورش جمع شدند و گفتند: ای سید و بزرگ ماا! 
چه روی داده که اين قدر ناراحتی و فریاد می کشی. 
گفت: از دست این عابد. او مرا بیچاره و حیران نموده, از هر راهی 
خواستم او را فریب دهم نتوانستم. آیا کسی هست که او را فریب دهد؟ 
یکی از آن هیان نزخاشت و کفت» من او را فریب می دهم. شیطان گفت: 
از چه راهی؟ جواب داد: از راه دنیا؛ و سرخوشی های آن. آنها را برای او 
ژینت می دهم. گفت: بنشین تو مرد میدان او نیستی؛ زیرا او علاقه به دنیا 
ندارد و لذت دنیا را نچشیده است. 
دیگری برخاست و گفت: من می روم و او را فریب می دهم. گفت: از چه 
راهی؟ گفت: از راه شهوت و زنان, گفت: تو هم بنشین که مرد میدان او 
تیستتی رنرا آه از شموتنبه ریان اه نداردره خال ای ارس ش.ه 
نبرده است که به این وسیله فریب بخورد. 
سومی برخاست و گفت: اگر اجازه دهی من می روم و او را فریب می 
دهم. گفت: از چه راهی؟ جواب داد, از راه عبادت و نماز . گفت: برو, چون 
تو مرد میدان او هستی. آن ملعون صبر کرد تا شب فرا رسید و هوا تاریک 
شذ, خود زا بطضورت یکی ار غابدان درآورد. آمد ضومعه آن عاند و گفت: 
ای عابد! من غریبم منزلی ندارم, حیرانم, مرا امشب میهمان کن و در 
صومعه خود پناهم بده. عابد هم او را پذیرفت. شیطان از اول شب تا صبح 
عبادت کرد و روز هم پیوسته مشغول نماز بود. نه غذا می خورد, نه 


استراحت می نمود و نه می خوابید؛ در حالی که عابد گاهی خسته می شد 
ولی ابلیس خسته نمی شد. او می خوابید و غذا می خورد ولی شیطان 
وت ند ارم کدا انوا هر با اضرا اد اخاره تفه کفت تا وه 
خدا! من عابدی مثل تو ندیده ام که این قدر عبادت کند, و نماز بخواند. تو 
چه کرده ای که این قدر عاشق عبادتی؟ به طوری که نه می خوری نه می 
خوابی و نه ارام داری و خسته نمی شوی؛ در حالی که من چنین نیستم. 
گفت: علتش این است که من مرتکب گناهی شده ام و هر وقت به فکر 
آن گناه می افتم از ترس خدا بر خود می لرزم, خورد و خواب از من سلب 
می شود و مشغول نماز و عبادت می گردم, ولی تو تا به حال گناه و 
معصیتی انجام ندادی و ترس از خدا در دل تو نیست از این رو در عبادت 
تست هی :وناز آن خسته مین شوی ف کاهین استر اخت مین کنی و .مین 
خوابی. 
عابد گفت: چه کرده ای و گناه تو چه بوده که این قدر از خدا می ترسی و 
غتادت مه کنو وت من زنا کرده ام وقتی به فکر آن می افتم, , قدرت 
عبادتم بیشتر می شود. تو هم اگر می خواهی مانند من حال عبادت پیدا 
کنیا خولوک مر سرا کی ۱ 
غاند نت سس کتفیا سمی انشه کی ما کر وا ارس کانسرت 
دارد و احتیاج به پول است؛ در حالی که من ندارم و کسی به من پول نمی 
دهد. شیطان گفت: من به تو کمک می کنم و راهنمایی ات می نمایم. 
دست برد زیر سجاده و چهار درهم بیرون آورد به عابد داد و گفت: این 
پولها را بگیر و داخل شهر شو. سراغ خانه فلان زن فاحشه را بگیر و با او 
زنا کن, بعد از آن دیگر از نماز خسته نمی شوی. 

عابد پول را گرفت و روانه شهر شد و سراغ خانه فلان زن فاحشه را 
گرفت. هردم خوشخال شدند و گفتند؛ عابد آمده که او را تونه دهد واز 
گناه منع کند, خانه را به او نشان دادند. با همان لباس وقيافه ای که داشت 
داخل شد و گفت: ای زن! انیت تول را یکیو هو نفد مادم و که وفتتشهاز 
نگذرد. 
زن نگاهی به او کرد و لباس و قیافه او را که دید دریافت وی از مشتریان 
او نیست والا سر و وضع خود را تغییر می داد و این قدر عجله نداشت. او 
آهل فسق و فجور نیست. ماجرا را از عابد پرسید: او هم تمام سرگذشت 
آن کسی که مپهمان او شده و عبادت او را تا آخر برای زن نقل کرد. 
زن فهمید که آن شخص شیطان بوده است. گفت: ای بنده خدا! او شیطان 
بوده و با نماز می خواسته تو را فریب دهد! پر کرو و اد این عم متضتر ق 
شو که گناه نکردن بهتر از گناه کردن و بعد توبه نمودن است؛ زیرا شاید 


توبه قبول نشود یا عمر تمام شود؛ و در حالی بمیری که توبه نکرده باشی. 
ای عابد برگرد, اکر ان شخص هنوز مشغول نماز است بدان او انسانی 
بوده و اگر رفته بدان شیطان بوده, عابد وقتی بررگشت کسی را ندید. 
اتفاقا ان زن همان شب از دنیا رفت. صبح که شد, دیدند بر در خانه او 
نوشته شده, ای مردم! جمع شوید فلان زن را دفع کنید که از اهل بهشت 
است ! مردم به شک افتادند, در کفن و دفن او حیران شدند! و سه روز 
دفن او را به تاءخیر انداختند. خداوند به حضرت موسی علیه السلام خطاب 
کرد که: برو و مردم را خبر کن, جنازه اش را غسل دهند و بر وی نماز 
بخوانند و در قبرستان مسلمانان دفن کنند. من به خاطر این که یکی از 
بندگان ما را از گناه منصرف کرد او را بخشیدم و از گناهان او صرف نظر 
کردم و او را از اهل بهشت قرار دادم.(311) 


زمین شیطان 


همین طور که شیطان در دنیا دست از انسان بر نمی دارد و هميشه به 
دنبال اوست و فریبش می دهد, در قیامت هم نمی خواهد از انسان دست 
بردارد و از او جدا شود؛ حتی وقتی داخل جهنم شد. از خداوند متعال 
خواهش می کند که با طرفداران و پیروانش به جهنم رود و با هم عذاب 
شوند. در بعضی از اخبار وارد شده: چون روز قیامت شود خداوند متعال 
امر فرماید که آبلیس را به جهنم ببرند. 

وقتی به جهنم بردند می گوید: بارالها, تو خداوند عادل هستی و مرا در دنیا 
پیروان و فرمانبرانی بود. (خواهش می کنم که ایشان را نیز با من به دوزخ 
فرستی) خداوند به ملائکه خطاب می کند و می فرماید: علمای امت محمد 
صلی الله علیه و آله را حاضر کنید. 

وقتی آنها را حاضر می کنند به ایشان خطاب می رسد: می خواهم از شما 
فتاه پررساران مسته این است کهدای صلهای اعت سید علی اه 
علیه و آله! شما درباره زمینی که غاصبی آن را غصب کرده و در آن تخمی 
کشت نموده و حاصلی از آن به دست آمده است چه می گویید, آیا آن 
حاصل از کیست؟ - از مال صاحب زمین است يا از غاصب؟ عرض می 
کنند: بارالها! زمین مال صاحب اصلی او است و حاصل به دست آمده مال 
غاضتب است که آن»زمهین را غضب نموده:- خون در جدیت آهده: 

الزرع للزارع و لو کان غاصبا 

(حاصل به دست امده مال زارء است ولو این که غاصب باشد.) 

خطاب می رسد: امروز حکم من درباره ابلیس همان است که علمای امت 
محمد صلی الله علیه و آله گفتند. دلهای بندگان زمین های من است که در 
عوض بهشت از ایشان خریده ام, قران در این باره فرموده: 

ان الله اشتری من المومنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة 

(به درستی که خداوند متعال از مومنان جان ها و مالهای آنها را خریده 
است برای اين که بهشت را بجای ان به ایشان بیردازد)(312) 

شیطان لعین, آن زمین ها را که دلهای مردم باشند از من غصب کرد و تخم 
و سوسه در ان کشت نموده و حاصل معصیت از ان پید | شده است. . من 
زمین های خود را گرفتم - و حاصل زمین ها - و معصیت های ابلیس را به 

او واگذار کردم. پس همه معاصی را به گردن آن ملعون با 0 
دوزخ ندازید. متم ان خدآوند عادلی که جور و ستم به کسی نمی کنم. 
(313) 


فروش شیطان 


همین طور که خداوند عالم بهشت را , به جای جانها و مالهای ایشان به 

مومنان می فروشد. شیطان هم چیزی (دنیا) را که ملک خود می داند, به 

طرف داران سست ایمان و از خدا بی خبر و خودباختگان دنیا می فروشد. 

وارد شده است که: هر روز صبح شیطان لعین. دنیا را بلند می کند و با 

صدای رسا می گوید: و ۱۱ 

غصه و اندوه, رنج و تاراحتی, بدبختی و بیچارگی, شقاوت و سنگ دلی, 

خودخواهی و بلند پروازی است و اصلا سرور و خوشحالی در ان وجود 

ندارد, بخرد؟ 

دنیاطلبان و دنیا دوستان می گویند: ما با همه عیوبی که دارد خواهانش 

هستیم و می خریم. 

شیطان می گوید: بدانید که - فروشنده هنگام فروش جنس خود باید تمام 

عنوت اهر فرباطن آرترا بای حوندا وعیان کند - من هم عیوتب آن »را 

برای.شمابیان مین کنم. انن,دنیا کم:شماطالب ان :هید عجوزه ای 

بدسابقه و دزد می باشد. از طرف دیگر با شما دشمن است و دشمنی می 

کند و دوست تخه‌اهد شند. آن کونه که:بابدران و کذشتکان شما:دوستی 

نکرد و همه آنان را هلاک کرد. 

اهل:دیبا و خریداران آندمی کفنتده با کیت ما ارم ان را نامام 

کاستی هایش بخریم و فسخ هم ننماییم. 

شیطان می گوید: بهای آن. درهم و دینار ثیست: بلکه سهم شما از بهشت 

رز ۱ ۱0 ۳۲۳ ۱ 

اوء غعضب و عذاب خداوند, ناامیدی از رحجمت واسعه او جل جلاله. 

می گویند: ما نیز به همین طور خریداریم. شیطان می گوید: علاوه بر 

قیمت, من نفع و سودی هم می خواهم. زتتودشن ول بسن یه آن استت: 

هرگز دست برندارید و از آن جدا نشوید و همه چیز حتی ایمان و وجدان 

خود را فدای آن کنید. 

ایشان مي گویند: همه اين ها را پذیرايیم و حاضریم آنها را فدا کنیم. سپس 

وی برای آنان دعا می کند و با خوشحالی می گوید: نی ماه واه فا 

تباید امتحوارض کار ان سود وه ی ند بدت‌ ان رشان 
شمارا کر ده تنتهار اه بابود شا دی 312) 


خواب شیطان 


همه چیز حتی درختان و گیاهان در زمستان می خوابند. شیاطین هم مانند 
همه آنها می خوابند. اما چگونگی خواب و وقت و مدت آن به درستی 
معلوم نیست. آنها کجا مي خوابند و چگونه خواب می روند. مشخص 
نیست. فقط نحوه خواب آنها را می توانیم این گونه بگوییم. از روایات به 
دست می اید که: شیاطین به خلاف پیامبران بر روی صورت و پیامبران به 
پشت می خوابند. ۲ 

حضرت رسول صلی الله علیه و اله وسلم در یکی از وصیت های خود به 
علن خله السلام فرمود با علی‌خکله السلام خوانیدن رها وکسم اس 
وا شا آنا برشتمی وا نی ع‌طووی کم‌ضورت آنها شم طرفت 
اسان انتشت: 

2 خواب مومنان: آنها به طرف راست می خوابند به طوری که دست 
نات آنان به ونان فران برد 

3 خواب کفار و منافقان: که آنان به طرف چپ می خوابند. 


گاهی شیطان از دست بعضی افراد گلایه می کند. او تمام دنیا را از آن 
خود می داند وی کوید: چون مومنان می دانند که دنیا از.آنفتن استت: 
آن را دشمن می دارند و دنبال آن نمی روند. اما عده ای هستند که دنیا را 
طالینن وبه آن عکستق می .ور ند 
شیخ عطار, در کتاب منطق الطیر, در همین باره داستانی را به شعر در 
آورده و قدری از گلایه و ناراحتی شیطان را متذکر می شود و می گوید: 
عاقلی شد پیش آن صاحب چله (316) 
کرداز ا شم رسای له 

مرد گفتش: ای جوان مرد عزیز 
بد پیش از اين, جا بلیس (317) 
خنته مین ند از واه ار وم بو 
خاک از ظلم تو بر سر کرده بود 
گفت: دنیا جمله اقطاع (318) من است 
فرسعت معصر: آن که دیا خشمن است: 
تو بگو او را که عزم راه کن 
دست از اقطاع من کوتاه کن 
۳ 
هر که بیرون شد زاقطاعم تمام 
نیست با وی هیچکارم والسلام 
باز نقل می کند که روزی حضرت عیسی بن مریم علیه السلام خشتی را 
زیر سر خود گذاشته و خوابیده بود. شیطان آمد و گفت: ای عیسی! مگر تو 
زاهد نیستی؟ فرمود: چرا. عرض کرد: اگر زاهدی پس چرا دل به دنیا بسته 
ای؟ فرمود: دل بر چه بسته ام؟ گفت: به این خشتی که زیر سر گذاشته 
ای. آن حضرت خشت را از زیر سر برداشت و دور انداخت و بار دیگر 
بط داستان زا هض به تتعر آورده اروت 
عیسی مریم به خواب ب افتاده بود 
نیم خشتی زیر سر بنهاده بود 
چون گشاد از خواب خود عیسی نظر 
دید ابلیس لعین را بر زبر(319) 
گفت: ای ملعون! چرا ایستاده ای 
گفت: خشتم زیر سر بنهاده ای. 


جمله دنیا چو اقطاع من است 

خویش را اورده ای در ملک من 
عیسی ان از زیر سر پرتاب کرد 

روی را بر خاک و عزم خواب کرد 
چون فکند آن نیم خشت. ابلیس گفت: 
من کنون رفتم تو اکنون خوش بخفت 
چون به سر خشت لحد خواهی نهاد 
خشت بر خشتی چرا باید نهاد(320) 


ترس شیطان 


شیطان همان طور که از عده ای در امان اننت وننه آنها امید:دارد از عدم 
ای هم می ترسد به طوری که هر وقت آنان را می بیند فرار می کند. از 
جمله: عالمانی هستند که به علم خود عمل می کنند و مردم را هدایت و 
دین و عقاید آنان را محکم می نمایند. مردم را بیدار کرده و به سوی 
رستگاری می کشانند. 

آورده اند که: روزی یکی از علمای اهل ریاضت به سوی مسجد رفت. دید 
شیطان ملعون در مسجد ایستاده است گاهی پای خود را داخل مسجد می 
گذارد و چند قدمی با ترس پیش می رود, و گاهی با شتاب بیرون می آید. 
گفت: ای ملعون! چه می کنی؟ در اين جا چه می خواهی؟ چرا رنگت 
پریده و لرزانی؟ برای چه گاهی چند قدم پیش می روی و خود را داخل 
مسجد می کنی باز با عجله بیرون می ایی و ترس تو از چیست؟ شیطان 
گفت: جاهلی در این مسجد مشغول نماز است. یک نفر عالم هم در گوشه 
مسجد خوابیده. می خواهم این جاهل را وسوسه کنم و نمازش را باطل 
تظایت ول مت رم ار عا له تدای وی یت ان عاله ما نع است که من 
داخل مسجد شوم. 

القه سان ی ریک از ار ال انعر زیرا خواب عالم از 
عبادت و نماز خواندن جاهل بهتر و ارزش آن بیشتر است. 

پپاشیه راسلام. ضلی الله عافد و لد فسلم دماین کارم.می مات 

پا علی نوم العالم افضل من عبادة العابد الجاهل 

(یا علی خواب عالم از عبادت عابد جاهل بهتر و فضیلت آن بیشتر است). 
(321) 


درهم کوبنده شیطان 


اگر می خواهید از دشمن قدار انتقام بگیرید, اگر می خواهید انتقام خود و 
پدران و مادران و نیاکان خویش را از دشمن دیرینه انسان بگیرید, اگر می 
خواهید قدرت و شوکت خود را در برابر دشمن سرکش چندین هزار ساله 
به نمایش گذارید, اگر می خواهید ضربه محکم و کاری را بر دشمن 
خشنتکی تایذیر خود فرود آوزید: اگر می خواهید دشمن با سابقه خود را از 
اطرافتان برانید و تا هميشه ماءیوسش کنید, اگر می خواهید دیگر آن 
دشمن سرسخت و پرکار به سراغ شما نياید و روی شما سرمایه گذاری 
نکند, اگر می خواهید دشمن ترین دشمنان خود را که شیطان رجیم باشد 
مغلوب و منکوب کنید, اگر می خواهید آن ملعون را بکوبید و دست و پای 
او را خرد نمایید, نماز بخوانید. . 

یکی از ارکان نماز سجده است. آن پلید متمرد خواست خود را برخواست 
خدا مقدم دانست., وقتی که فرمان سجده بر ادم را نیذیرفت. مسلما نماز 
با سجده را هم نمی توانست بپذیرد. اگر او سجده می کرد. قابل هدایت 
بود, در حالی که به خدا گفت: خدایا! مرا به راه راست هدایت کن. 
نمازی که به گفته بزرگ ترین فرستاده خدا حضرت خاتم الانبیا محمد بن 
۱ و ۱ 
با خدا, معراج و وسیله بالا رفتن موّمن. وسیله سنجش و معیار و میزان 
مردم, نسبت به دین مانند سر نسبت به بدن, مرز میان ایمان و کفر و 
خلاصه مفتاح و کلید بهشت است. 

بعضی از اعمال و عبادات کوبنده شیطان است؛ چون همه ارکانش به 
مفهوم تسلیم شدن در برابر خداوند, وضع شده است و او به خاطر همین 
ژبربازتشن نمی رودء.ه کفته بیا هیر اسلام صلی الله علیه و اله-وشلم که 
فرمود: 

الصلوة مد حرة للشیطان 

(همانا نماز کوبنده و شکننده شیطان است)(322) و به وسیله نماز 
شیطان و یارانش فرو می پاشند. 


رضایت شیطان 


گاهی کردار انسان برای شیطان به قدری ارزش دارد و او را خوشحال می 
کند که می گوید: من به این اعمال راضی شدم؛ گرچه او هیچ کار دیگری 
انجام ندهد. 7 

در خبری آمده که: شیطان لعین گفته: هرگاه بنی آدم سه خصلت را دنبال 
کنند, مرا کافی است. اگر چه اعمال دیگری را انجام ندهند, همان سه 
خصلت رضایت من است و بیشتر از آنها نمی خواهم. 

اول آن که, خود را در میان خلق بزرگ شمارند و غرور و تکبر به خود راه 
دهند, مردم را حقیر و کوچک حساب کنند, اعمال خود را خوب و باارزش و 
اعمال مردم را بد و ناپسند بدانند. چنین افرادی از پاران ن هواداران من 
هستند و من از ایشان راضی ام. 

دوم آن که, اعمال زشت و بد و ناپسند انجام داده و آنها را کوچک و بی 
ارزش جلوه دهند و در عبادات سهل انگار باشند, باکی از انجام دادن گناه 
نداشته باشند, گناه خود را فراموش نمایند و در صدد توبه نباشند. ایشان 
هم از یاران و مریدان من هستند و کمال رضایت را از انان دارم. 

سوم آن که, کاری که انجام مي دهند از روی خودپسندی یا از روی ریا و 
بدبینی باشد. مردم را با زبان ازار دهند که اين از بزرگ ترین گناهان است. 
حضرت صادق علیه السلام در این باره فرمودند: ای مردم! محافظت زبان 
از شرایط ایمان است و دشمن ترین مردم نزد خدا کسانی هستند که 
مردم آزدزان انان رنه 2و) 


طبل زدن شیطان 


شیطان هم مانند جارچیان دنیا برای جمع کردن مردم به زير پرچم خود 
طبل می زند, طبلی دارد که هر وقت می خواهد مردم را از یاد خدا غافل 
کند و هر دسته ای را به هر راهی که می خواهد بکشاند. دوال (324) را 
محکم بر طبل می زند. وقتی صدای ان بلند شد مردم هر چند مشغول 
نماز و دعاء جماعت و جمعه, یا در مسجد و تکیه باشند, کار خود را رها 
کرده و با عجله خود را به زیر پرچم ان ملعون می رسانند. 

در حدیئی وارد شده: که پیغمبری از پیغمبران الهی در مسجد با خدای خود 
مناجات می کرد و می گفت: خداوندا! از تو می خواهم که شیطان را با 
سیمایش به من نشان دهی تا او را ببینم و برنامه و کار او را بشناسم. از 
خداوند فرمان رسید که: ای پیامبر! از مسجد بیرون رو او را خواهی دید. 
وقتی آن پیغمبر از مسجد بیرون آمد, ابلیس را دید که بر در مسجد 
ایستاده در حالی که پرچمی در دست, و طبلی به گردن دارد و تیری به 
کمر بسته است. ارت فر وا مان ۱ مخت ۳ 

گفت: ای پیامبر خدا! من هر روز با اين وضع به در مسجد می آیم و یکی 
از یاران خود را به داخل مسجد می فرستم تا وقتی مردم سلام نماز را می 
دهند, در دل ایشان وسوسه کند. در اين هنگام من دوال را بر طبل می زنم 
و سه مرتبه به اواز بلند ندا می دهم. 

ندای اول این است که: (الطمع الطمع) چون این ندا به گوش جمعی از 
مردم طمع کار رسد, در همان ساعت روی از نماز بگردانند و در دل خود 
گویند: اگر دیگر اين جا توقف کنیم از فلان کار و فلان معامله باز می 
مانیم! پس زود بیرون آمده و به زیر پرچم من جمع می شوند. چون هنگام 
قزر که انشان تسوا اش اوه سکم یشان ی نم اور سکره 
شبهه افتند و بدون ایمان و تک از دنیا بروند. 

ندای دوم من این است که: می گویم: (الحرص الحرص) پس هر که در دل 
او حرص دنیا باشد با خود می گوید: اگر بیش از اين توقف کنم, دیگران 
خرید و فروش کنند و سود زیادی برند, ولی من از آن محروم می شوم! 
پس زود از مسجد بیرون می ایند و زير پرچم من جمع می شوند. 

آواز سوم من این است که: (المنع المنع) چون این صدا به گوش مردم 
رسد بخیلان در دل خود گویند: اکر خقفی از این در میور ی مایم 
ممکن است فقیری داخل شود و از ما چیزی بخواهد. با این وسوسه زودتر 
خود را به بیرون از مسجد رسانده و به زیر پرچم من می آیند. در این 
هنگام من به ایشان می گویم: شوت آهدید: سفا از یاران و لشکریان 
فایید..ولی آنان که در جای خود تشینند و تعقیب تماز بخوانند. از بندگان 


خالص خدا خواهند بود که حق تعالی درباره آنها فرمود: 

الا عبادک منهم المخلصین 

(شیطان به خدا گفت: تمام بندگان را گمراه می کنم - مگر بندگان مخلص 
را).(325) 

پس ای مقومنان بعد از نماز اندکی در جای خود به تعقیبات بیردازید و زود 
از مسجد فرار ننمايید و فریب شیطان را نخورید و مخالفت با خدا را نکنید 
تو را دنیا همی گوید شب و روز 

که هان از صحبتم پرهیز» پرهیز 

مده بر خود فریب رنگ و بویم 

که هست این خنده من گرم اد 


کتاب شیطان 


هر کس برای رواج مذهب و عقیده و افکار خود کتاب می نویسد و به 
وسیله ان, مرام خود را میان مردم انتشار می دهد. کتاب و نوشته نه فقط 
برای یک نسل بلکه برای نسل های بعد نیز مورد استفاده قرار می گیرد. 
شیطان هم مانند انسانها برای نشر افکار و مرام خود, کتابی نوشته و در 
میان پیروان خود مانند ساحران و جادوگران پخش کرده و آن را به (اصف 
بن برخیا) و حضرت سلیمان بن داود علیه السلام نسبت داده که حاوی 
سحر و جادو است. 

نقل شده: بعد از آن که حضرت سلیمان علیه السلام رحلت نمود, بعد از 
هی کم فمریا مها مسا رو عصای آخمر سرا ای رود 
شیطان ملعون از فرصت استفاده کرده و کتابی درباره سحر و جادو 
تاءلیف کرد و در پشت ان نوشت. کتابی است که (اصف بن برخیا) برای 
پادشاه خود. سلیمان ابن داود, نوشته و از ذخیره ها و گنج های علم است. 
در این کتاب آمده: هرکس بخواهد فلان کار را انجام دهد باید متوسل به 
فلان سحر شود. هر کس بخواهد فلان عمل را انجام دهد باید به فلان 
جادو عمل کند. بعد از نوشتن, آن را زیر تخت حضرت سلیمان دفن کرد. 
سپس آن کتاب را همان جا به مردم نشان داد. 

مردم دو دسته شدند, یکی کفار و بهود؛ بعد از اين که کتاب را دیدند گفتند: 
غلبه سلیمان بر ما و بر همه موجودات به سبب سحرهایی بوده که در این 
کتاب نوشته شده است! آنان هم مطالب آن کتاب را به کار گرفتند و سحر 
و جادو را همه جا ترویج داده و به مردم آموختند. 

دیگری مومنان و یکتاپرستان؛ اسان خی کفیتده حضرت سلیمان بنده خدا و 
ماع کسام مان شلطی سس ان 
داشت, به اعجاز پیغمبری و قدرت ربانی بوده. مربوط به سحر و جادو 
نبوده است! کران تن ای با رفن فرهاند: 

واتبعوا ما تتلوا الشیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان و لکن 
الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر 

(یهود) (از ان چه شیاطین در عصر سلیمان بر مردم می خواندند. پیروی 
کردند. و سلیمان هرگز - دست به سحر و جادو نیالود - کافر نشد. ولکن 
شیاطین کفر ورزیدند و به مردم سحر اموختند - و خود از آن تبعیت 
نمودند)(327) 


اين طور نیست که شیطان از عمل خلاف خود حقیقتا خوشحال باشد بلکه 
ناراحت هم است. گاهی اوقات پیش پیامبران الهی آمده و درخواست توبه 
و عفو نموده است. باز هم کبر و نخوت, غرور و بد ذاتی دیربنش مانع از 
توته اف شده‌و بان .به‌حال فبتل باق مانده است. 

روزی پیش حضرت نوح علیه السلام امده و از کرده خود اظهار پشیمانی 
کرد و گفت: يا نبی الله! می خواهم توبه کنم و از کرده خویش پشیمانم؟ 
ایا توبه من در پیش گاه خداوند متعال پذیرفته است و مرا قبول می کند؟ 
ان حضرت فرمود: خداوند (ارحم الراحمین) و تواب و غفار و کسی است 
که توبه بندگان را قبول می کند.(328) اگر واقعا پشیمانی و می خواهی 
توبه کنی, اول باید بروی بر قبر حضرت ادم ابوالبشر سجده کنی تا خداوند 
متعال تو را بیامرزد. 

آن ملعون وقتی این را شنید: کبر غرور او اجازه نداد و تعصب او مانع این 
کار شد و گفت: ای نوح! من در بهشت و در میان ملائکه برخود آدم سجده 
نکردم - در حالی که او استاد فرشتگان بود. حال ل چگونه بر مرده و قبر آو 
سجده کنم. اکر‌با نود تخد کنم. از همان اول-تر ژندم ادم ستخده مین 
کردم ته الان کد یرای آه تجده کتمی(329) 


ظطلاب مفقرت تعیطظا رن 


شیطان با این همه خبائت ذاتی که بر شمردیم, از درگاه الهی ماءیوس و 
ناامید نمی شود, در اماکن مقدسه و پیش افراد بزرگ و مقدس و اولیای 
خدا ظاهر می شود ها انان-فی خواهد تا واسطه شوند که گناه وی 
بخشوده شود. منطقش این است که من هر چه گناهان بزرگ انجام دهم, 
نافرمانی خداوند متعال کنم. رحمت خدا از آن بزرگ تر است. و امید می 
رود که خدای بزرگ گناهان بزرگ مرا هم بیامرزد. 

از حضرت امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که: ایشان فرمودند: من در 
کنار کعبه معظمه نشسته بودم. ناگهان دیدم پیرمردی کمر خمیده, در حالی 
که از اثر پیری ابروهایش بر چشمانش افتاده, عصایی به دست گرفته, 
کلاهی قرمز بر سر نهاده, عبایی از مو بر دوش انداخته و به دیوار کعبه 
تکیه دادم بود: نزذیی پیامتز اسلام صلی الله علبه: و آله: وسلم و گفت: 
یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم! از خدا بخواه که مرا بیامرزد و 
قرین رحمت خود فرماید. حضرت فرمود: ای پیرمرد! سعی تو ضایع و عمل 
تو باطل شد و از بین رفت. 

سیش: از پنش.آن حضرت:ردفت:, ایشان به من فرمودند: یا علی! آیا 
شناختی او را؟ عرض کردم: خیر یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم! 
فرمود: آن شخص شیطان رجیم بود! 

علی علیه السلام می گوید: من دنبالش دویدم تا به او رسیدم. با او در 
او هرت او زا هرفن 63و روق ماه ان شمتم دست بر گلوی او 
گذاشتم که او را خفه کنم. به من گفت: يا علی! مرا خفه مکن! زیرا مهلت 
داده اند تا روز معین و معلوم. یا علی! به خدا قسم من تو را دوست دارم 
و این حرف را جدا می گویم. کسی با تو دشمن نیست و نمی تواند دشمن 
تو باشد مگر این که من در نطفه او شرکت کرده باشم, یا ولدالزنا باشد 
علیمن فرماید من خدیدضو. او ادش کردم( 0وو) 


دقع وسوسه شیطان 


چند کار است که اگر انسان آنه با ا سود موه شطان اد ادف 
می شود و ان ملعون تا مدنی قادر بیست او را و سوسه نماید. 

1 پناه بردن به خدا: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: وقتی شیطان یکی 
ات راهس مه کید پایفه خا سا ریم 

(امنت بالله و برسوله مخلصا له الدین). (331) 

و یز آهده؛ زمانی که در ة قلب تو شکی رخنه کند باید بگویی: 

(هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیی ء علیم). (332) 

2 حنا: در حنا بستن چهارده خصلت است: نهم از انها این که وسوسه 
شیطان را کم می کنند.(333) 

3. خوردن انار: امام صادق علیه السلام فرمود: انار زمانی که در معده 
قرار گیرد تا چهل روز وسوسه شیطان را از بین می برد.(334) 

4. ان یشان آن آب بارانيی است که بعد از 23 روز از ز که عید نوروز 
گذشت تا سی روز بعد از آن می گیرند.(335) کسی که دوست دارد 
شیطان با وسوسه خود او را اذیت نکند, از اب نیسان بیاشامد.(336) 

د. شستن سر با سدر: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که سر و 
صورت خود را با برگ سدر بشوید. خداوند شیطان را ۱ 
می گرداند 337(۰) 

6فسوای: امام ضادق غلبه الطلام فرمو بر ما بادبه منتهای کرد 
زیرا ان وسوسه شیطان را از سینه انسان بیرون می برد.(338) 

کر هل س رد کر اه مت اساسا مرضای الله علس ماه مسا 
برای وسوسه در سینه انسان شفا است (339) (از همه مهم تر این که 
انسان درود بر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم به فرستد. 

8 روزه گرفتن: روایت شده که: هر کس در هر ماه سه روز. روزه بگیرد 
آن سه روز مطابق روزه همه دنیاست و وسوسه شیطان را از قلب بیرون 


فی. نود :(380) 


گدائی نمودن شیطان 


عام ی لت دم ات نی انانعین آهراسی شا حته ره 
وی نداند. از جمله: 

1 - در زمان آدم: 

وقتی حضرت آدم علیه السلام انگور کاشت, شتبطا نیشن آمداو از آنکور 
خواست. آدم, چیزی به او نداد و مواظب بود که شیطان از این میوه ندزدد 
و نخورد. روزی پیش حضرت حوا آمد گریه کرد و خواهش نمود که یک 
خوشه انگور به او دهد. او هم خوشه انگوری به او داد. وقتی در دهان 
گذاشت و خواست بخورد حضرت آدم متوجه شد. فورا آمد و از دهان او 
بیرون آورد و فرمود: میوه بهشتی بر تو حرام است و نباید بخوری! 

2 - در زمان ابراهیم: 

وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام ماءمور شد که فرزند خود را قربانی کند 
- اسماعیل را به قربان گاه برد - یک قربانی به جای او از بهشت آمد و 
حضرت آن را قربانی کرد و بر روی الاغ انداخت و به مکه آورد. چون 
خواست گوشت حیوان را تقسیم کند, شیطان به صورت گدایی پیش 
ابراهیم آمد و گفت: ای خلیل الله! از گوشت قربانی فرزندت مقداری هم 
به من فقیر بده. ابراهیم هم خواست چیزی به او بدهد که جبرئیل آمد و 
گفت: وی شیطان است, خصیتین و سپرز آن را : به او بده. 

3 - در زمان حضرت رسول: 

آن ملعون پی در پی به خانه رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم به 
کدانی-فت امد چون می دانست که این بزرگواران سایل را رد نمی کنند. 
بعد از آن که جعفر بن ابی طالب از حبشه بازگشت. روزی پیامبر اسلام 
صلی الله علیه و آله وسلم و جعفر به خانه حضرت علی علیه السلام 
امدند. چون در خانه چیزی برای پذیرایی نبود حضرت فاطمه علیهاالسلام 
دو رکعت نماز خواند و سر به سجده نهاد و از خداوند طلب غذا نمود. 
وقتی سر از سجده برداشت. دید طبقی آماده است و در آن مقداری خرما 
و هفت گرده نان و هفت مرغ بریان, یک ظرف شیر و یک ظرف عسل در 
آن: قشستت: آنها را برداشت آورد در خدمت آن حضرت گذاشت و همه آماده 
خوردن شدند. 

در این هنگام شنیدند سایلی از پشت در صدا می زند: ای اهل بیت کرم 
وجود! از این طعام که می خورید, اندکی هم به من بدهید. 

ضانل. دفخعور این حفت عصرت ,سول ضلی ال لصو الض له اور 


از دادن به سائل منع فرمود. آن سائل هم رفت. بعد از مدتی با قيافه دیگر 
وارد شد؛ ی ی وا تن 
گمان کنند که پای او شکسته و معلول است. 

تخته ها بر پای بسته از چپ و راست 

تا کمان اجد که او بشکسته پا است 

کنار در خانه آن حضرت ایستاد و با صدای بلند فریاد زد و گفت: ای اهل 
خانه جود و کرم و احسان! به من معلول و پای شکسته کمک کنید. مقداری 
چیزی به او دهد پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله وسلم منعش کرد و 
فرمود: ای ملعون گم شو تو ر شناختم!؟ 

دیدش و بشناختش چیزی نداد 

تفه و بان آند‌بو شید از لیا 

بار سوم, خود را به صورتی دیگر در آورد تا شاید به او کمک کنند. به 
ضوزت کودک کوز وابین«خشنمین, آهد. ذر‌خانه و گفت" ای اهل بیت! ۰ من 
عاجزم, کورم, ینیم هستم, مقداری غذا به من عنایت کنید! باز آن حضرت 
فرمود: تو را شناختم از این جا برو. 

برای بار چهارم: باز شکل و قیافه خود را عوض نمود, خود را به صورت 

۱ ۱۳۹ 
نمود و آمد بر در خانه فاطمه نشست و شروع کرد التماس نمودن و طلب 
غذا کردن. باز رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم او را شناخت 
محرومش کرد. 4 

چون که عاجز شد به آن گونه مکید(341) 

چون زنان او چادری بر سر کشید 

آفتو بر اشتبا در تست 

سر فرو افکند و پنهان کرد دست 

هم شناسیدش ندادش صدقه ای 

بر دلش امد زحرمان حرقه ای (342) 

فاطمه زهرا علیهاالسلام از رد نمودن فقرا و مساکین که امروز پدرش 
همه را رد کرد تعجب نمود و گفت: 

ای پدر! تا به حال سابقه نداشت که شما فقیری را از در خانه ناامید 

ند کرد اتید ولی آمزون ختذدین عفد از ففرا و ی نوابان آمدند و به .هیچ کرام 
چیزی ندادید و همه را دست خالی رد نمودید: فرمود: ای دخترم! چون 
غذایی بهشتی است., بر اینها حرام است. 

فاطمه عرض نمود: مگر این ها چه کسانی بودند. 

فرمود: همه اینها شیطان بودند و می خواستند از غذاهای بهشتی بخورند. 


نعمت جنات خوش بر دوزخی 
شد محرم گر چه حق باشد سخی (343) 


رودست خوردن شیطان 


در گذشته, بعضی از مردم شیطان را می دیدند, با او صحبت می کردند و 
گاهی هم به جای این که شیطان آنها را فریب دهد و کلاه سرشان بگذارد, 
انها نتر شیطان کلام من کذاشتند, اسرار آن-ملعون را بة.دشست:می آور دند 
و با او مخالفت می کردند. 

روزی مقمنی با شیطان ملاقات کرد. بعد از ز گفت و گوهایی, گفت: می 
خواهم با تو دوست و رفیق شوم و از تو اطاعت نمایم. 

شیطان گفت: عجبا! همه از دست من می گریزند و بیم دارند, تو می 
خواهی با من دوست و رفیق شوی و حرف مرا قبول کنی و اطاعت 
نمایی!؟ 

آن شخص گفت: من با دیگران فرق دارم و تصمیم گرفته ام با تو رفیق 
باشم. شیطان خیلی خوشحال شد و گفت: قبول دارم اما به من قول بده 
مرد مومن گفت: سای ادها ی ره شیطان گفت: 
اول کاری که باید بکنی این که نماز را ترک نمایی؛ زیرا هیچ چیز مانند نماز 
فراا ات نموه تایه دوتمی اهر نماز رنگ مرا زرد و پشت 
مرا خم می کند. به واسطه نماز بیشترین مردم به بهشت می روند. مرد 
مومن قبول کرد و گفت: دیگر چه اعمالی باید انجام دهم و چه دستوری 
می دهی ؟ ۲ 

شیطان گفت: دروغ بسیار بگو, هر کجا دروغ گویند آن جا حاضر شو و به 
دروغ آنها گوش فرا بده؛ زیرا بیشترین غضب الهی برای دروع گویان است. 
مرد موّمن وقتی چنین شنید, سر به سوی آسمان بلند کرد و گفت: بار الها! 
از همین جا عهد کردم که تا زنده ام دروغ نگویم و هرگز نماز خود را ترک 
نکنم و آن را کوچک نشمارم, هر کجا و در هر کاری باشم نماز خود را از 
اول وقت تاءخیر نیندازم و همان جا مشغول نماز شوم._ _ 

وقتی شیطان این را شنید, فریادش بلند شد و گفت: مکر نگفتی اسرار 
مرا فاش نکنی و هر چه بگویم انجام دهی؟ مگر با من عقد اخوت نبستی؟ 
چرا عکس گفته های من رفتار می کنی؟ 

مرد مومن گفت: خواستم ببینم از چه چیزهایی ناراحت می شوی تا من 
فا ام ی ال و ایا ها وقتی 
چنین حرف هایی از آن مرد شنید ناله و فریادش بلند شد و خود را از 
ناراحتی بر زمین زد و گفت: ای وای! از اين دو سری که هرگز به کسی 
نگفته بودم و تو فرا گرفتی و به عهد خود وفا نکردی من هم با خود عهد 
ق کم که کر ارات اه اولای ام که 32 


رانده شدن پاران شیطان 


وقتی قیامت برپا شود. همه خلایق در ان روز جمع می شوند. شیاطین, 
جباران, ظالمان؛ کافران و پیشوایان کفر را با پیروانشان به پیشگاه خداوند 
متعال آوزده و مخاکمه مق نمایند: شپس به قر اخوز گناهان, افراد را 
جهنمی کرده و پاداش می دهند. 

در این هنگام پیروان شیاطین, جباران و ظالمان که کورکورانه از آنان 
تبعیت و تقلید کرده اند خطاب به آنها می کنند و می گویند: ما در دنیا, 
پیروان و فرمان بردار شما بودیم و الان به واسطه همان اعمال گرفتار 
عذاب جهنم هستیم. ایا ممکن است شما.ء هم اکنون به خاطر رهبر و پیشوا| 
بودنتان سهمی از عذاب های مرا بیذیرید تا قدری از عذاب ما کاسته 
گردد؟ 

آنها بلافاصله می گویند: اگر خداوند ما را از اين عذاب سوزان نجات داد و 
اینها گذشته است. چه ناله و بی تابی کنیم و چه صبر و شکیبایی, راه نجاتی 
برای ما و شما وجود ندارد. در این حال شیطان خود را تبرئه می کند و 
جرم و گناه خویش را به گردن پیروان خود می اندازد. قرآن در اين باره 
چنین می فرماید: 

و قال الشیطان لما قضی الامران الله و عدکم و عد الحق و وعدتکم 
فاخلفتکم و ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا 
تلولونی و لوموا انفسکم ما انا بمصرخکم و ما انتم بمصرخی انی کفرت بما 
اشرکتمون من قبل آن الظالمین لهم عذاب الیم. 

(و شیطان هنگامی که کار - حساب بندگان صالح و غير صالح - پایان 
پذیرفت - و هر کدام به سرنوشت و پاداش و کیفر قطعی خود رسیدند - به 
پیروان خود چنین می گوید: خداوند. به شما وعده حق داد و من نیز به شما 
وعده - پوج و بی ارزشی که خودتان می دانستید دادم. . سپس از وعده 
های خود جستم - البته این را بدانید که - من بر شما تسلطی نداشتم و 
شما را وادار نمی کردم. تنها - کاری که کردم اين بود که - از شما دعوت 
ود یو شم قمرا عیل و اراد مود ربهر پیز ید بنابراین, هرگز 
آمیز هرا پذیرفتید. وتان کردید که لعنت 0 1 -).(345) 

(به هر حال) نه من می توانم در برابر حکم قطعی و مجازات پروردگار به 
فریاد شما برسم و نه شما می توانید فریاد رس من باشید. 

مرا در ردیف اطاعت خدا قرار دادید بیزارم و ان کفر را نمی پذیرم - 


اکنون فهمیدم که این شرک شما در اطاعت از من, هم مرا بدبخت کرد و 
هض قفا راد همان نی فستار ی که راهی‌ یرای اضلا وان ان 
وجود ندارد. 
به اين ترتیب. شیطان لعین نیز با ساير خودکامه گان که رهبران گمراهی 
بودند, هم اوازه شده و تیرهای ملامت و سرزنش خود را به اين پیروان 
بدبخت و بیچاره نشانه گیری می کند. در واقع این یک نوع مجازات روانی 
برای پیروان شیطان است. آن ملعون آن قدر در کار خود استاد و ماهر 
است که هم در دنیا مردم سست ایمان را گمراه و منحرف می نماید و از 
حق و حقیقت دور می کند و هم در آخرت آنها را محکوم و سرزنش می 
نماید. از طرف دیگر خود را تبرئه کرده و بی گناه معرفی می نماید. 
آن روز به پیروان جاهل و سست ایمان خویش ایراد می گیرد و می گوید: 
برای هدایت شما پیامبرانی از جانب خدا آمدند و آنها هم برای جلوگیری از 
انحراف شما جانشینانی بعد از خود برگزیدند. از طرف دیگر, قرآن کتاب 
مات امامان معصوم - علیهم السلام و همه علمای منعهد و گاه 
مومنان وارسته برای ارشاد و هدایت شما دست به دست هم دادند تا شما 
را از وسوسه های من دور داشته و به صراط مستقیم بکشانند؛ اما شما با 
این که آنها را می دیدید و کلام ایشان رامی شنیدید و در میانشان بودید, 
آن قدر مست و مغرور گناه و دل باخته وسوسه های شیرین من بودید که 
حرف آنان را قبول نکردید و با این که حرف مرا نمی شنیدید خریدارش 
شدید و به یاران من پیوستید. 
شتبتلن نظ آنان ی هید شما کجا و کی مرا دیدید کجا و کی حرف مرا 
شنیدید؟ شما دروغ می گویید! من اصلا شما را نمی شناسم. شما خودتان 
خراب بودید, بی دین و فاسد بودید, چرا دیگران منحرف نشدند. لعنت خدا 
و وی ده به این 
تخد بین شیطان و طرف دارانش خاتمه پیدا می کند و هر کسی به 
1 


تهمت شیطان به زکریا 


شیطان چون نمی توانست بر پیامبران الهی دست پیدا کند. از دشمنی و 
خشمی که از ایشان داشت برای کشتن و بی اعتبار کردن انان تهمت های 
ناروایی را , ند آنان نیت شین داد از جمله: تهمت زنا به زکریای پیفمبر 
ست. ۱ 

از وهب بن منبه روایت شده: روزی که مریم عیسی علیه السلام را ابستن 
شد و مردم مطلع شدند. شیطان در میان بنی اسرائیل به صورت یکی از 
عابدهای بیت المقدس در امده و به مریم فحش و ناسزا می داد, و می 
گفت: ای مردم! زکریا با مریم روابط نامشروع دارد. وی چون مریم را زیبا 
و صاحب جمال دیده با او زنا کرده! و مریم از زکریا حامله شده. ز کریا را 
بکشید که همه ما را بدنام کرده است. 

مردم درصدد کشتن زکریا بر آمدند و بر سر وی ریختند تا او را بکشند. 
زکریا از ایشان گریخت تا به درختی رسید و به آن پناه برد. درخت برای او 
شکافته شد و گفت: ای زکریا! داخل شو. وقتی داخل شد درخت به هم 
آمد و آن حضرت از نظرها پنهان شد. 

شیطان با بنی اسرائیل از پی آن حضرت می آمدند تا به درخت رسیدند, - 
آن معلون دستور ساختن اره دو سر داد, او دست خود را بر درخت گذاشت 
و از پایین تا بالا کشید. دل آن حضرت را از پشت درخت شناخت و دستور 
داد همان جا رابا اره دو سر بریدند. بعضی گویند: اره را از بالای درخت 
گذاشتند, به طوری که ار از فرق سر او بگذرده آن خضرت. را در میان 
درخت دو نیم کردند. 

اره بر فرقش گذاشت و گفت: چونی 

گفت: بر اولاد آدم هرچه آید بگذرد 

دکویا ار این ماهر احساس رها ای کرد مه تا درب ری آن 
ملعون, بعد از این میان بنی اسرائیل نایدید شد و دیگر کسی کسی او را ندید! 
نفند. از شتهادت:ز کریا خداهند فتغال-عده ای ار فروسکان را فرستاد تا ان 
حضرت را غسل دادند و بر او نماز خواندند و بدن مطهر او را دفن نمودند. 
(346) 


تهمت شیطان به مریم 


شیطان بعد از آن که حضرت زکریا را ؛ به شهادت رسانید, در صدد برآمد که 
آبروی حضرت مریم را نیز بریزد و در پی فرصت بود. 
وقتی حضرت عیسی علیه السلام متولد شد, آن ملعون به صورت زنی از 
تتی ,اش اف در امد اف با دا شت ها هر ساسا کنو مات خهاد 
به صورت ایشان اندازند. 
وقتف رن ها مریی زا دیدیم کة فرزگذش زا دی آقواش گرفته فی ابهه شروخ 
کردند به ایشان ناسزا گفتن. به او گفتند: ای مریم! حیف از آن سابقه 
درخشان و این آلودگی! صد حیف ۳ دودمان پاکی که این گونه بدنام 
شد. ای مریم! ! تو مسلما کار بسیار عجیب و بدی انجام دادی! اين کار 
شایسته بو و بعضی به او گفتند: ای خواهر هارون! بدن فف اوه بدی نبود, 
مادرت نیز هرگز آلودگی نداشت و زناکار نبود. 
در این هنگام. مریم به فرمان خدا سکوت کرد. تنها کاری که انجام داد اين 
بود که اشاره به نوزادش عیسی علیه السلام کرد - که از او بپرسید. آنها 
هه 
ما چگونه با کودکی که در گاهواره است سخن بگوییم؟! - ای مریم! ما را 
مسحره کروه اقسولی ان‌حالت وان شطیل ات ترا که آن 
نوزاد زبان گشود و با انان سخن گفت. و رفع تهمت از مادر خود کرد و 
بینی, شیظان:را بِة خاک مالید.(347) 
بعد از ان مریم فررند عود عیسی را شخاشت وان بیت لین رون 
امذ تا بة. آیادی رشسیدند. کد خدای ان آبادیه منم را به خانه-خهد.برد وازون 
به روز به احترام مریم می افزود. 
باز, شیطان به فکر توطثه و تهمت دیگری برآمد که ضربه خود را به مریم 
و فرزندش بزند. نقشه آن ملعون این گونه بود که, شبی طفل آن کدخدا را 
خفه کرد و آمد پیش وی و گفت: این زن نمک نشناس طفل تو را کشته 
است. من دیدم این زن و فرزندش حلق این طفل معصوم و بی گناه را 
فشردند تا مرد. دلم به حال این طفل سوخت و ناراحت شدم. 
کدخدا عاقل بود. مریم را طلبید و گفت: من چه بدی در حق تو کرده بودم 
که پسر مرا کشتی؟! مریم قسم یاد کرد که من از اين قضیه اطلاع ندارم. 
آن مرد گفت: لیکن دیگر اين جانمان که چشم 
و ۱ 


صدقه دادن از زبان شیطان 


اگر چه شیطان با دادن صدقه مخالفت می کند و از کسانی که می خواهند 
از مال خود به نیازمندان ببخشند جلوگیری می نماید, اما وقتی که از 
ویژگی های صدقه دادن از او می پرسند, حقیقت و منافع صدقه را بیان 
می 

رحس سای اف ار هه 
کردند, او همه را جواب داد. یکی از سو ال ها این بود که حضرت فرمود: 
ای ملعون! صدقه دادن امت من نزد تو چگونه است و منافع صدقه 
چیست ؟ شیطان در جواب حضرت عرض کرد: یا رسول الله صلی الله علیه 
و آله وسلم! در صدقه دادن امت تو شش خصلت و منفعت است. 

اول این که, با صدقه و بخشش کردن, نه تنها مال انسان کم نمی شود, 
بلکه هر روز بر دارایی صدقه دهنده افزوده می شود.(349) 

دوم اين که, به واسطه صدقه دادن عمر طرف زیاد و مرگ های ناگهانی و 
حوادث ناگوار از او برطرف می گردد.(350) - حدیثی در این باره وارد 
شده که صدقه دادن هفتاد نوع بلا را برطرف می کند.(351) 

سوم, با صدقه دادن توانگری پیدا می شود و فقر و ناداری از بین می رود. 
(352) 

چهارم. صدقه به صاحبان و صدقه دهندگان خود تندرستی می دهد از 
دردها و رنج های گوناگون نجات می پابند. 

پنجم؛ , کفه اعمال صدقه دهندگان در روز قیامت سنگین می شود و به 
خوبی و بدون ترس از پل صراط می گذرند. ۲ 

ششم» , صدقه در روز قیامت دیواری می شود بین اتش جهنم و بخشش 
کنندگان, به طوری که آتش جهنم نمی تواند به آنان اذیت رساند.(353) 
پیز ان تحص رتور ان نار فرخودنه: صدقه دادن پشت و کمر شیطان را 
می شکند.(354) درباره گفته های شیطان روایات زیادی در کتاب های 
حدیث موجود است می توان از آنها استفاده کرد. 

هم چنین آن حضرت فرمود: درباره وصی و جانشین من امیرالمومنین علیه 
السلام چه می گویی؟ آیا تا حال بر او دست یافته ای؟ عرض کرد: من 

هرگز بر آن حضرت دست نیافته ام و نخواهم یافت. نش 
به حال خود واگذارد و اذیتم نکند؛ تاب دیدار آن حضرت را ندارم, چون او 
را ببینم مانند پنبه ای که در اتش افتد و بسوزد. می سوزم. 


اعمال شیطان 


بسیاری از کارهای حرام از اعمالی شیطان است؛ زیرا او اختراع کرده و 
خود او هم اول انجام داده است. 

در اين جا لازم می دانم مقداری درباره اعمال کردار زشت شیطان 
مطالبی را بنویسم تا کسانی که می خواهند از او و رفتارش پند بگیرند, 
بدانند کدام یک از کارها مورد علاقه او است: 

1. آدم کشی؛ شیطان می کوشد مردم را به جان هم اندازد. او می خواهد 
از هر بهانه ای که شده ورد به وجود آورد تا خون ریزی شود؛ مثل 
داستان فرزندان آدم و جنگ های کوچک و بزرگی که در دنیا به راه می 
افتد. هفه یه سعی و کوش آن ملعون آنتنت: 

2 عاق والدین؛ او سعی می کند فرزندان را مفرور سازد و در نها 
خودبینی ایجاد نماید تا حاضر نباشند در مقابل پدر و مادر گوش به فرمان 
باشند؛ تا والدین هم آنها را نفرین و عاق نمایند؛ در نتیجه هم در دنیا گرفتار 
و بدبخت شده و هم در آخرت به عذاب مبتلا شوند. 

3 رباخواری؛ او مردم را تشویق به جمع کردن مال دنیا می کند, گرفتن ربا 
را پیش آنان خوب جلوه می دهد, لذت و طعم این کار را برای اینان شیرین 
قفت: وند: بندگان را تحریک می نماید که چیزی به دیگران نبخشند و اگر هم 
ببخشند درصدی از آن را به عنوان سود. خواستار شوند. 

4 حرام خوردن؛ می گوید: به دست آهردن:مال بدون زحمت کیف دارد. 
مال خود و دیگران را از آن خودت حساب کن. مال بتیم, ورف در ارف 
مال موقوفه را مباح معرفی می کند. 

5. فرار از جنگ؛ زندگی کردن و زنده بودن را پیش چشم انسان زینت می 
دهد وفی. کوید؛ و هنوز خوانی زن و بجة داری, بدر و فاد تارزی: آنان بی 
سرپرست و حیران می شوند, کسانی هستند که به جای تو در مقابل 
دشمن مبارزه کنند, حفظ جان واجب است. او این وسوسه های دل پذیر و 
فریبنده را , به فکر رزمندگان و جنگ جویان می اندازد که میدان را رها کنند 
و بگریزند. 

6 نسبت ناشایست دادن؛ هم و غم او این است که دامن پاکان را لکه دار 
کند, ابرو و شخصیت ایشان را از بین ببرد. لذا عده ای را وادار می کند که 
برای رسیدن به مقصود خود به زنان و مردان پاک تهمت بزنند و نسبت زنا 
و لواط بدهند. 

7 کم فروشی؛ بازاریان و تجار و کسبه کوچه و بازار را وادار می کند که 
خواهند بخرند زیادتر بگیرند. به انها القا می کند که شما هم خرج دارید. 


بچه و زن دارید, کرایه مغازه دارید, باید مالیات بپردازید. پول آب و برق 
بدهید, ریخت و پاش و از بین رفتن دارد, چه اشکالی دارد اگر مقداری کم 
فروشی کنید؟ ۲ ِ 

8 ریش تراشی؛ شیطان تا در میان ملائکه و فرشتگان بود و انان را 
نصحیت می کرد. ریش داشت. بعد از ان که از بهشت بیرون امد حضرت 
ادم و پیامبران دیگر را دید که همه ریش دارند, برای این که با انان هم 
مخالفت کرده باشد, ریش خود را تراشید پیامبر اسلام (ص) امت خود را از 
ریش تراشی نهی نمود و از کسانی که این کار را انجام می دهند مذمت 
کرده است.(355) 

9 خواب بین الطلوعین؛ یکی از خواب های او, خواب بین طلوع صبح و 
طلوع خورشیرٍ است. خواب در این ساعات مورر علاقه شیطان است. در 
این زمان می اید و اطراف لجاف اتسان واهی کیرد و در گوتشن افرادی که 
خواب هستند بول می کند که صدای اذان را نشوند. زمین در این هنگام از 
دست کسانی که خواب باشند ناله می کند.(356) 

10 خواب در مجلس ذکر؛ وقتی مجلس ذکر خدا و موعظه برقرار می 
شود 

قی ان اسان او آت‌نمی و طریقه به خوا ب کردن او این است 
که ترجه اسان می کش ود ار آن تم رم ی سوه کر 
آن مجلش انسان چرت: می زند.(357) 

11 احتلام کردن؛ از اعمال او محتلم کردن مردم به خصوص جوانان است. 
خود را در خواب ایشان به صورت زن زیبا يا جوان زیبا در می اورد و در 
اخیازشان فرن هی دهد اسان بر دز خواب: جتب کته ور نماز و روزه 
12 0 ای تن ی سم که در فان ی باه در کسان 
از اعمال شیطان است. دلیل آن هم آیات و روایاتی است که در مذمت 
غیبت وارد شده.(358) 

13 غنا؛ غنا و آوازخوانی از اعمال شیطان است. حرمت آن هنگامی است 
که صدا را در گلو بچرخانند و به اصطلاح (چهچه بزنند).(359) 

4. نجوا؛ نجوا و در گوشی گفتن در مجالس از خواسته های زشت شیطان 
است. خداوند در این باره می فرماید: 

انما النجوی من الشیطان لیحزن الذین امنوا 

(به درستی که نجوا و راز گفتن و در مجالس در گوشی صحبت کردن از 
اعمال زشت و قبیح شیطان است که می خواهد به اين وسیله موّمنان را 
ان ار ارم 

کار لت ه رسای فان اپن‌است که و مت سین باق 
در گوشی صحبت کنند. در این هنگام دیگران فکر می کنند که درباره 


ایشان حرف می زنند به این خاطر, آزرده می شوند. 

5 صنح؛ صنح از الات لهو و زدن آن حرام است. پیامبر اسلام صلی الله 
علیه و اله وسلم در این باره فرمود: از صنجح زدن دوری کنید؛ زیرا شیطان 
همراه صنج زن قدم بر می دارد و ملائکه از تو متنفر می شوند و از تو 
دوری می کنند.(361) ۱ 

6 عود؛ نوعی از الات لهو و از اعمال شیطان و استعمال ان حرام است. 
روایتی در این زمینه می فرماید: عود زدن نفاق را در قلب ها می رویاند, 
همان طور که اب سبزه را می رویاند.(362) ۱ 

بندی می کنند. همه از کارهای شیطان است. قران در اين باره می 
فرماید: 

یا ایها الذین امنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل 
الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون ۲ 

(ای اهل ایمان! شراب و قمار و بت پرستی و تیرهای گرو بندی - که در 
زمان جاهلیت بوده - همه پلید و از اعمال شیطان است. از انها, دوری کنید 
تا رستگار شوید).(363) 

1 2و 23؛ لواط. مساحقه. زناء اين سه چیز هم از اعمال بسیار زشت 
و شرم اور شیطان است که. اول در میان ِ لوط رواج داده شد و 
سپس به جاهای دیگر سرایت کرد. - لواط عمل بسیار زشت و قبیحی 
است که مرد با مرد انجام می دهد و مساحقه عمل زشتی که زن با زن 
انجام می د هد و منشاء این دو عمل؛ از دو شیطان, به نام زوال و لاقیس 
در زمان لوط بوده است.(364) 

4 جیغ کشیدن: جیغ زدن در هنگام مصیبت از اعمال شیطان است. در 
حدیتی امده: 

الصراخ من الشیطان و البکاء من الرحمان 

(جیغ کشیدن و فریاد و فغان در مصیبت ها از اعمال, شیطان و گریه کردن 
خدایی است).(365) 

5 هنگام ناراحتی و فکر کردن. دست به زیر چانه زدن, و ناخن به دندان 
گزیدن. و ریش را با دندان گرفتن و کندن از خوی شیطان می باشد. 
(366) 

6. خوابیدن بر روی شکم. در خبری امده است که: شیطان بر روی شکم 
و صورت می خوابد. معصومان علیه السلام از ان نهی کرده اند.(367) 
7 مجادله؛ جدال, لجاجت., دعوا و زد و خورد کردن از خوی شیطان است. 
همان طور که خداوند از قول حضرت موسی علیه السلام چنین می 
فرماید: 


حضرت موسی علیه السلام وقتی دید دو نفر, یکی موّمن و دیگری کافر, با 
هم مشاجره می کنند, (فرمود: - این کار فریب و وسوسه شیطان است. 
به درستی که او گمراه کننده مردم است, گمراه کننده ای سخت و 
آشکار).(368) 

6 لت زلف گذاشن له سر را راشیتن از روش شتظان ار 
(انتجان با باید شیر را هیچ تراسه با همه آن را گراشد) (369) 
9نننية؟ اشبیه: در .آوردن: خود را شبیه امام حسین یا دیگر امامان کردن 
اعمال شیطانی است. ول کشت که هدر اور دو نفر بودنده یک زن و 
شوهر - مرد به نام (مرة) و زن به نام (لیلا). مختار وقتی قیام کرد, فرستاد 
هر دو را اوردند و دستور داد انها را به هم بستند و در اتش انداختند.(370) 
0. بخل؛ یکی از روش های ناپسند شیطان بخل است. هم خودش بخیل 
است و هم مردم را به بخل دعوت می کند. قران در این باره می فرماید: 
الشیطان یعدکم الفقر و یاءمرکم بالفحشاء 

بخل را در دستور کارتان قرار می دهد و به کارهای ناروا دعوت می کند). 
(371) 

31 گریه دروغ؛ اول کسی به دروغ گریه کرد. شیطان بود. او پیش حوا - 
مادر بزرگ آدمیان - آمد و شروع کرد به دروغ گریستن و گفت: من دلم بر 
جوانی نو می سوزد. ؛ زیرا تو می میری (آیا می خواهی تو را راهنمایی کنم 
به درختی که اگر از آن بخوری پیر نشوی و نمیری!؟).(372) 

32. نقاشی؛ چهره پردازی و ساختن مجسمه انسان يا حیوان از کارهای 
فان اش ما سرام مسا ان دای ات 7 

9 سحر؛ سحر و ساحری از اعمال شیطان است. او استاد سحر بود. 
قران در این رابطه می فرماید: شیاطین به مردم سحر یاد می دادند. 
(374) وقتی سلیمان از دنیز رفت آن ملعون در نامه هائی درباره سحر 
نوشت و زیر تخت سلیمان گذاشت بعد بیرون آورد و گفت: سلیمان ساحر 
بوده و این نامه ها علامن آن است. 

4د. مکر؛ خدعه و نیرنگ وسیله ای است که با آن مردم فریفته می شوند 
و از راه راست منحرف می گردند. 

دد. کبر؛ اولین سرکشی شیطان در برابر خدا است. و به واسطه همین 
تود کف ان آ شمش سا مرا ام مسا ار های وه ری 
(375) 

نردبان خلق این ما و من است 

عاقبت زین نردبان افتادن است 

هر که ار نامر ات 

کاستخوانش خوردتر خواهد شکست 


36 خمیازه, خمیازه کشیدن عادت شیطان است. خمیازه یک سستی است 

که بر انسان چیره می شود و آن هم از سنگینی بدن و کسالت به وجود می 
۳ شنکیتی .ندن طم از بر خوریو اشامندن زیا ده هو ات مدوجو قوه 
آید. و انسان همواره دهن دره می کند. 


عجله از شیطان است 


از جمله اعمالی که به شیطان نسبت می دهند, عجله کردن در کارها 
است. ایام رانا در هش ان اهوم استهزی در ییا فران 
می فرماید: انسان از عجله و شتاب خلق شده. ولی شما ای انسان ها! 
در جای دیگر می فرماید: انسان, همان گونه که خواهان نیکی ها است به 
خاطر شتاب زدگی و عدم مطالعه کافی, به دنبال بدی ها به راه می افتد؛ 
چرا که انسان ذاتا عجول است.(377) 

در جای دیگر راجع به عجله موسی برای رفتن به کوه. می فرماید: ای 
موسی! چرا عجله و شتاب کردی؟.(378) 

داستانش چنین بود که, خداوند به موسی وحی نمود که با عده ای از مردم 
برای گرفتن تورات به کوه طور بیاید. موسی از قوم جدا شد و با عجله 
خود را به کوه طور رسانید؛ در حالی که مردم هنوز در راه بودند. خداوند 
در اهب مت ری هرد چرا در آمدن عجله کردی و با قوم خود 
نیامدی؟ 

اما روایاتی که در نکوهش شتاب در کارها از معصومان علیه السلام آمده 
زیاد است. از جمله: حضرت علی علیه السلام می فرماید: عجله و شتاب 
در کارها موجب لغزش می شود. از همین رو, وقتی می خواهد مالک اشتر 
را والی مصر کند به ایشان می نویسد: ای مالک! در تصدیق سخن چینان 
تعجیل کن! زیرا آنان گرچه در لباس ناصحین جلوه گر می شوند, خواه 
ناخواه خیانت می کنند.(379) 

مکن در مهمی که داری شتاب 

که اندر تاءنی زیان کس ندید 

ز تعجیل بسیار کس خجالت کشید 

در روایت دیگر می فرمایند: شتاب زدگی در کارها از شیطان و فکر کردن 
در انها از رحمان است.(380) 

خود شیطان هم, بد عاقبت شد, به اين دلیل که در قضاوت عجله کرد و 
گفت: مر از آده تن نیوا ها ز ای استت امن از انش: 

عبر کار کرواهرها بروممه‌ا ماش اعسال سسظان نش 
حساب می اید. مگر در چند جا: 

1 نوبه. کرفن از کنان که عجله. کردن در ان خواتب اشت؛ ریرا ممکن انیت 
عمر انسان تمام شود و با حال گناه از دنیا برود. و در نتیجه داخل آتش 
خواهد شد.(381) 


2 عجله در به جا آوردن حج؛ زیرا ممکن است عمر انسان کفاف ندهد که 
ان را در سال های بعدی به جا اورد, يا مال او تلف يا راه ناامن شود. 

3. عجله در پرداخت بدهی مردم؛ : چون یکی از واجبات فوری, پرداختن 
حقوق و قرض مردم است و تاءخیر در آن گناه دارد. 

اهر سل ات تور اسان خت تا سای کف ود از 
و قرآن فاصله دارد, تا جایی که حق ندارد دست روی اسم خدا بگذارد. 
3 عجله برای خواندن نماز اول وقت و شرکت در نماز جماعت؛ از این رو 
که تاءخیر آن باعث می شود انسان از ثواب هایی که پیامبر صلی الله علیه 
و آله وسلم و امامان بت وان وعده فرموده اند, محروم شود 382(۰) 

شتاب در آوردن طعام برای مهمان. شاید مهمان گرسنه باشد و شرم 
7. له در ارد وج حواان چه خن و چم رنتر و به 
خصوص دختران. در اين باره حدیثی می گوید: روزی حضرت رسول صلی 
الله علیه و آله وسلم تشریف بردند بالای منبر, بعد از حمد و ثنای الهی 
فرمودند: ای مردم! جبرئیل از جانب خداوند به من خبر داد و گفت: دختران 
جوان و بکر مانند میوه های رسیده هستند که اگر آن را نچینند خورشید 
آنان را فاسد می کند. دختران جوان هم اگر شوهر نکنند فاسد می شوند. 
هیچ دوایی برای انان نیست مگر شوهر کردن.(383) 

8 عجله کردن در تجهیز و دفن میت؛ زیرا در تاءخیر دفن میت هم توهین 
بر کر ای اش که هن تسده مم‌خامعه اس 


ساختن ساز از اعمال شیطان است 


8. اولین کسی که دستگاه ساز را ساخت و خود هم در آن دمید شیطان 
وغل احفاع مسا ان ار ان ‌قرار اسف ۱ 

وقتی قابیل از روی حسادت برادر خود هابیل را در غیاب پدرش ادم علیه 
السلام کشت. از ترس پدر فرار کرد و در میان کوه ها اواره شده, از 
تنهایی رنجح می برد و نمی دانست چه کند. تا این که رفیقش شیطان او را 
از تنهایی و وحشت نجات داد و سازی ساخت و نخست خود در آن دمید و 
به دیگران هم پاد داد. ۱ 

وب رت له شام ارختاه خ کال اس ‌سافت اه 
و با شیطان ساز می زدند و می رقصیدند. 

در مجلسی که ساز نواخته شود و عده ای گرداننده آن شوند. خود شیطان 
هم اتتباز به تفت می. کر هیا توارند مان می: توا درجم واه ان 
مجلس را به سر مستی و شادابی می کشاند. در خانه ای که ساز نواخته 
شود و آواز و غنا در آن بخوانند, غیرت هتفر دانیی اش اه ان خانه دور می 
شود. 

اسحاق بن بریر می گوید: از امام صادق علیه السلام, شنیدم که فرمود: 
نام یکی از شیاطین (قنذر) است. او مسئول گرفتن حیا و حمیت افرادی 
است که در مجلس ساز و آواز ز حاضر می شوند - هرگاه در خانه ای چهل 
هتشاد برد و ده ظوری, که رد در ان مجلش اختهاع کتند: ان 
شیطان, هر یک از اعضای بدنش را بر همان عضو صاحب خانه می گذارد و 
در همان عضو می دمد. مروت صاحب خانه گرفته و بی غیرت می شود؛ به 
ری که ای تاموسن اقر خی انا کت دا رد و ار احت نف نی 
(384) 

لهو الحدیث که در قرآن آمده: انحراف از راه راست و یا همان آلات ساز و 
آواه ات۵ را هم ی سا ماه نما وا تفای 
انسان می رویاند همان طور که آب, زراعت را می روياند. 

در روایت دیگر دارد. کسی که به سخن سخن گویی گوش دهد او را 
پرستیده, و شیطان هم اول کسی است که بعد از خارج شدن آدم از 
بهشت اواز خواند و خرسند شد.(3860) 


وجود مبارک حضرت محمد ین عبدالله صلی الله علیه و آله وسلم برای 
0 ی رحمت و برکت است. آن. گونه که قرآن 
و ما ارسلناک لا رحمة العالمین 

(ای پیامبر گرامی - ما تو را برنگزيديم. مگر اين که برای جهانیان رحمت و 
برکت باشی).(387) ر 

نه این که وجود مبارک آن حضرت فقط برای جن ون انس رحمت است؛ 
بلکه براي دشمن ترین دشمنان ایشان هم رحمت است. رحمت بودن 
حضرت آن لعین را هم در بر می گیرد. 7 
قر کنات (معار النیوم) نبل ند جون دا وه مفالن انلیتن راد اه 
خود راند و او را مشمول لعن خود و ملائکه قرار داد. فرشته ای را بر آن 
داشت تا هر روز چند سیلی بر پشت گردن آن ملعون بزند. آن سیلی ها 
بسیار درد آور بود به گونه ای که اثر آن تا روز دیگر او را می آزرد. 

بعد از آن که خداوند وجود مقدس خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله وسلم 
رایر یدرم ابهقوی را اوه انشان نازل فرمود. شیطان به درگاه خداوند 
بنالید و عرض کرد: ۱ ۱ 

خداباا مق بر ار عالمیان:شنتم, آباهرا ار این اه زکمت هه بهره ده 
نصیبی نخواهد بود؟ رحمت آن حضرت شامل حال من نخواهد شد؟ 

خطاب آمد؛: چرا. رحمت وجود ایشان تو را هم بهره مند می کند. . سیس به 
آن فرشته ای که هر روز او را طیانچه می زد فرمود: از هم اکنون طیانچه 
و سیلی بر او نزن, و او را معاف دار تا او : نیز از وجود مقدس آن حضرت و 
وه بان مرب باب ول ام قاط جال او هم نو 
398 

نه این که رحمت بودن آن حضرت فقط شامل حال ابلیس شد, بلکه همه 
شتیاطیت تیر آن آنبرخورداو دنه مسلم است که همه شیاطین نعمت 
وجود را که بالاترین نعمت ها است به طفیل وجود مبارک آن حضرت می 
دانند و اقرار دارند که وجود آنان در پرتو وجود آن حضرت است. آن چنان 
که در حدیثت قدسی آمده: 

لو لاک لما خلقت الا فلاک ۲ ۱ 

(اگر وجود مبارک تو نبود, زمین و آسمان - بهشت و جهنم و هر آن چه در 
جهان هست - را خلق نمی کردم).(389) (پس افرینش همه چیز در سایه 
سار هستی فرستاده خدا معنا یافت.) 

گاهی شیطان به انسان نزدیک می شود انسان باید طوری رفتار کند که 


شیطان همواره از او دور شده و فاصله بکزت مواظب باشد که به او 
نزدیک نشود, ولی گاهی انسان از روی بی اطلاعی يا بی توجهی ممکن 
است کاری کند که به وسیله آن, شیطان خود را : به او نزدیک کند و امکان 
دارد ضرری هم به او برساند. از جمله: 

1 بول کردن بر روی قبر یا کنار آن, این کار توهین و جسارت به اهل قبور 
است.(390) ۲ 

2 ادزاز کردن در اب ایشاده:و راکد؛ جون فوجوداتی که در آب هستند 
اذیت می شوند و یا از بین می روند. 1 

حضرت رسول صلی الله علیه و اله فرمود: در اب ایستاد بول نکنید؛ زیرا 
برای اب هم اهلی هست و در اثر بول کردن در اب انها اذیت می شوند. 
3. در حال ایستاده بول کردن - و این نیز برای وجود انسان طبق نظریه 
پزشکان, زیان دارد.(391) 

4 با یک کفش راه رفتن - یعنی یک پای انسان کفش داشته و یک پا بدون 
3 در حال ایستاده تب آشامیدن روایتی می گوید: آفتافندن آت به حال 
ایستاده, مکروه است. 

0. شب را تنها خوابیدن - خانه ای که غیر از انسان کسی در آن نباشد. 

7. تنها در آب رودخانه های بزرگ یا سیلاب شنا کردن؛ چون احتمال خطر 
می رود - که شیطان در اين هنگام با سرعت خود را : به انسان نزدیک کند. 
و گاهی نیز باعث از بین رفتن او شود.(392) در حدیث دیگری از امام 
صادق علیه السلام آمده که, اگر کسی این کار را کرد و دچار بلا و ناراختی 
شد, سرزنش نکند, مگر خودش را. 


چهار زن از دست شیطان رهیدند 


از آن جایی که شیطان قسم خورده همه فرزندان آدم را گمراه نمایند و هر 
گروهی را با نقشه ای از راه بیرون کند, و تا کنون انجام داده و بعدا هم 
انجام خواهد داد؛ یکی از انها که برای او خیلی هم اسان می باشد طایفه 
زنان اند. اولین کسی را هم که گول زد و وسوسه اش در او اثر نمود 
حضرت حواء مادر آدمیان بود. 

روزی آن ملعون پیش رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم آمد, حضرت 
اراس اه ۱ 
تو کیان اند؟ پاسخ داد: دروغ گویان» غمازان و زنان. پرسید: دام تو 
چیست؟ گفت: زنان. و و و 
برم, و خود ایشان را با مکر و حیله و دل سوزی به کارهای ناشایسته وادار 
ی کت و ند این توت له خمنمی طی تما 

فرمود: چه تعداد از زنان از تو فرمان برداری می کنند و تابع تو هستند. 
عرض کرد: يا رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم! ان قدر زیاداند که 
نمی توان شماره کرد و به حساب آورد. ممکن است از هزاران زن فقط 
یکی از من اطاعت نکند و بقیه گوش به فرمان من هستند و مایه دل 
گرمی و امید من به آنان است. 

آن حضرت علیه السلام پرسید: تا به حال بر چند زن غالب نشدی و 
نتوانستی بر آنان چیره شوی؟ عرض کرد: یا رسول الله! تا به حال بر چهار 
زن دست نیافتم و آبان ونان تمونه نود :انح 

نخست آسیه؛ زن فرعون, دختر مزاحم, عمری در خانه فرعون, که ادعای 
خدایی می کرد زندگانی نمود و یک لحظه به خدای خود کافر نشد و 
فرعون را به خدایی نپذیرفت. مطیع پیغمبر زمان خود حضرت موسی (ع) 
بود و در پایان هم به دست فرعون به شهادت رسید. 

دوم مریم؛ مادر حضرت عیسی علیه السلام که از روز تولد در بیت 

المقدس بوده و از اول تا اخر عمرش به عبادت خداوند متعال به سر برد و 
دست نامحرمی به وی نرسید. خداوند از لطف و عنایت خود بدون شوهر, 
حضرت عیسی ع(ع) را به او عنایت کرد. 

سوم خدیجه؛ همسر و حرم تو, آن زنی که همه دارایی خود را به تو سپرد و 
همه را وقف اسلام و هدف شما نمود. در لحظات دشوار از اسلام و مکتب 
تو پشتیبانی کرد. 

چهارم؛ که از همه آنان بهتر و گرامی تر است, دخترت فاطمه (س) می 
باشد. در همه دنیا زنی به خوبی و شایستگی و ایمان و علم و اخلاق او 
نیامده است.(393) 


در تنگناها از شر شیطان به خدا پناه ببرید 


در بعضی جاها باید از شر شیطان رانده شده به خداوند بزرگ پناه برد و 
شیطان را از خود دور نمود. 
چگونه و با چه لفظی باید این کار را کرد, نکته ای است. آن چه معروف و 
مشهور در میان مردم است و همه گان می گویند اين عبارت است: (اعوذ 
بالله من الشیطان الرجیم). در روایتی هم هست که امام صادق علیه 
السلام به هنگام تلاوت سوره حمد و هنگام نماز می فرمود: (اعوذ بالله 
السمیع العلیم من الشیطان الرجیم).(394) ۱ 
لازم است مقدمتا اين را هم بدانیم که منظور, فقط گفتن جمله فوق به 
زبان نیست؛ زیرا تا قلب شخص متوجه ان نباشد. و مفهوم ان را درک نکند 
سودی ندارد؛ یعنی افزون بر گفتن جمله بالاء باید توجه به خدا هم در دل 
باشد, و خود را از هوا و هوس, تعصب غرور, کبر و خودبینی, خودخواهی و 
خود محوری جدا نماید, از هر چیزی که انسان را از یاد خدا و توجه به نماز 
و عبادت غافل می کند بر کنار دارد؛ زیرا ممکن است با گفتن (اعوذ بالله) 
شیطان دور نشود و باز انسان را وسوسه کند و به شک اندازد. اما وقتی 
قلب متوجه خدا باشد و از صفات پلید. پاک و پاکیزه گردد. و با تقوا و ورع 
آباد کزدیده:دیکر شیطان- به آو دست رسی دود از آوددودهی ردو 
جایی برای وسوسه و به شک انداختن باقی نمی ماند. معنی پناه بردن به 
خدا از شر شیطان همین است. ۲ 
اما جاهایی که باید از شر آن ملعون به خدا پناه برد. طبق دستور قران و 
معصوم از اين قرار است. 
1 - هنگام خواندن قرآن: 
اذا قراءت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم 
(هنگامی که می خواهی قرآن بخوانی از شر شیطان رانده شده و به خدا 
0 - تا درک درست حقایق آن برای تو آسان شود).(395) 

2 زمان نماز: در روایاتی آمده که هنگام نماز, شیطان حاضر می شود و 
آن قدر : نماز گزار را وسوسه می کند تا از ز.خالت نها .تترون اید. 
حضرت رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: وقتی بنده خدا مشغول 
نماز می شود. شیطان می اید و می گوید: به فکر فلان چیز و فلان کس, و 
فلان کار باش و چیزهایی را در ذهن انسان ردیف می کند تا وقتی که 
از اين روء هنگام نماز باید از شر شیطان به خدا پناه برد که آن ملعون از 
انسان دور شود و فکر انسان را به چیزهای دیگر مشغول نکند. 
ابن عباس نقل کرده: اول چیزی که جبرئیل به حضرت رسول صلی الله 


علیه و آله وسلم نازل کرد اين بود که گفت: ای محمد! بگو (اعوذ بالله من 
السطان ال اعدا ان فت اي مهار اه اس 
الرحیم).(397) 

مستحب است وقت نماز, بعد از تکبيرة الاحرام و قبل از (بسم الله) 
انسان (اعوذ بالله من الشیطان الرجیم) بگوید. و ثوابی که برای این جمله 
وارد شده این است که, هر کس آن را بگوید به عدد هر مویی که در بدن 
انسان است عبادت یک سال در نامه عمل او نوشته می شود 398(۰) 

3. هنگام وسوسه شیطان: خداوند متعال در قرآن مجید در اين باره می 
فرماید: 

هاش مظان تس اه الا | تسایر ان ال ی 
اذا مسبم طائف. من الشیطان تذکر وا فاذا مبصرون 

(هرگاه وسوسه های شیطان متوجه تو شد, به خدا پناه ببر و خود را به او 
بسپار, و از لطفش مدد بخواه؛ زیرا او, هم سخن تو را می شنود و از 
اسرار خرونت آگاه و هم ازخ‌سوسه های شیاطین:با خی اشت)(399) ابقة 

از آن ره علیه و پیروزی بر وسوه های شیطان را به ین صورت بیان می 
ند. 

هنگامی که وسوسه های شیطانی, پرهیز کاران را احاطه می کند. به یاد 
خدا و نعمت های بی پایان, و عاقبت شوم گناه و مجازات دردناک خدا می 
افتند. در این هنگام ابرهای تیره و تار وسوسه از اطراف قلب آنها کنار می 
رود و راه حق را به روشنی می بینند و ان را انتخاب می کنند. 

انسان در هر مرحله ای از ایمان, و در هر سن و سال که باشد گاه گاهی 
گرفتار وسه های او می گردد. گاهی در خود احساس می کند که نیروی 
محرک شدیدی در درون جانش آشکار شده و او را به گناه دعوت می 
تاه اون ی ار متفه هام ای سا رس از حرش وگو 
نیست و در اثر یاد خدا و تقوای قلب؛ تمام وسوسه ها کنار می رود. 

4 موقع طلوع و غروب خورشید, باید از شر شیطان به خدا پناه برد؛ زیرا 
5 وقتی که صدای زوزه سگ ها و الاغ ها بلند شود, باید از شر شیطان به 
اساه ترا ها تخیر رام سته مرا تن ند 


شیطان در چند جا زوزه کشید 


اول, وقتی که حضرت آدم علیه السلام توبه کرد و خداوند تویه او را 
پذیرفت - هنگامی که او از : بهشت اخراج شد, دویست سال گریه کرد تا 
اين که خبرتیل ناز لد و کت 1 بر ساق عرش 
نوشته بود بخوان و خدا را بهآنها قسم بده تا توبه ات قبول شود - و آنها را 
به به آدم رای مین سرادم دا را تافرمانی گنه ز بهشت بیرون 
آمد, شیطان خوش حال که آدم هم مانند او از بهشت رانده شده است؛ 
ولی آدم با توجه به خدا توبه اش پذیرفته شد. این شیطان ملعون از سوز 
دل ناله کرد که ملائکه اسمان و زمین را متوجه کرد و همه او را لعنت 
کردند.(400) 

دوم. روزی بود که حضرت یوسف از دست زلیخا گربخت, ووقتی زیلخا 
یوسف را خرید. عاشق او شد و او را در سالن شاهی برد و درها را بست, 
شیطان خوش حال شد که پیغمبر زاده و گبر زاده را در مجلس خلوتی جمع 
کرده, یوسف زنا می کند, و نامش از مرتبه نبوت محو خواهد شد! هنگامی 
که یوسف فرار کرد و خود را نجات داد. بر مقام و مرتبه او افزوده می 
شود - این بود که شیطان از سوز دل ناله ای کرد که ملائکه صدای او را 
شنیدند و لعنتش نمودند.(401) ۱ 

سوم, در عید غدیر خم وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم 
حضرت علی علیه السلام را , وی ی و (من کنت مولاه 
فعلی مولاه) بعد فرمود:ای مردم! دوستی علی حسنه است. با دوستی و 
ولایت علی هیچ کناهی مانع از رفتن به بهشت نمی شود. در این هنگام 
شیطان از دل پر درد خود ناله ای کشید و گفت: از این پس چه کنم و چاره 
من چیست؟ اولاد خود را جمع کرد و گفت: تا می توانید مردم را به شک 
اندازید. محبت و ولایت و دوستی علی را چنان بر مردم مشتبه کنید که او 
را به خدایی باور کنند و از راه غلو به جهنم بروند. و عده ای از راه و روش 
او برگردند و جهنمی شوند.(402) 

چهارم. روز عاشورا بشیار زحمت کشید تا زمینه ای فراهم آورد به طوری 
که همه لشگر عمر سعد علیه امام حسین علیه السلام شوریدند و او را به 
قتل رساندند! آن گاه همه شیاطین, ی ها ار 
خوانندگی ابراز خرسندی کردند. شیطان می گفت: عجب خلق خدا را 
گمراه کردم. گاهی به صورت شمر و گاهی به صورت عمر سعد مردم را 
واداشت تا بجنگند. سرانجام گفت: کار را درباره فرزندان آدم به پایان 
رساندم. آن چه مقصود من بود امروز دست گیرم می شود. جبرئیل پرسید: 
اين همه سرخوشی تو برای چیست؟ 


ای سگ ملعون جواب من بگو 

راست گوی و در دغا زوزه مجو ۳ 

گفت: به خاطر این که از زمان حضرت ادم تا کنون چنین حادثه ای واقع 
نشده و نخواهد شد. 

بعد از آن که حضرت علیه السلام به شهادت رسید, درهای آسمان گشوده 
شد تا ملائکه, کربلا را ببینند. زمانی که شیطان با خبر شد خداوند چه ثوابی 
برای پیروان و زیارت کنندگان او قرار داده. از کرده خود پشیمان شد از 
روی حسرت و ندامت نعره ای کشید که جمیع ملائکه او را لعنت کردند. 
گفت (واویلاه) قضیه بر عکس شد و مردم بیشتر داخل بهشت شدند. 
(403) 

پنجم, روزی که بهشت بر او حرام شد و به زمین امد از ناراحتی فریادی زد 
که, چرا از ان مقام قرب و جمع ملائکه رانده شده و باید در زمین تنها 
باشد. (404) ۲ 

ششم, وقتی تکبر نمود و ادم را سجده نکرد. خداوند و جمیع ملائکه او را 
لعن کردند. او از حسرت و دوری از بهشت و از دست رفتن حسنات و 
عبادت هایش فریادی کشید.(405) ۱ 

هفتم, وقتی که حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم به پیامبری 
مبعوث شد و مردم را از نادانی و گمراهی و جهنم نجات داد و به سوی 
بهشت رهنمون ساخت. زروزه ای کشید 406(۰) 

هشتم, بای که اه تفه ارم شد,(407) مبنی بر اين که انسان اگر 
گناهی کند يا ظلمی به خود و دیگران روا دارد و سپس خدا را بخواند و 
طلب استغفار نماید, خداوند تمام گناهان او را می بخشد. در این موقع 
7 و ناله زد به طوری که تمام بچه شیطان ها دور او 
جمع شدند و احوال او را پرسیدند؟ گفت: آیه ای نازل شده که خدا تمام 
گناهان را می بخشد و زحمات ما باطل می شود.(408) 

نهم, بعد از تولد حضرت عیسی علیه السلام وقتی می خواست به آسمان 
رود فرشتگان به دستور خداوند او را سنیگ باران نمودند فان اتهان 
چهارم برگداندند ۰ (409) ۳ 

دهم, وقتی که آخرین پیامبران (حضرت رسول صلی الله علیه و اله و 
سلم) پا به عرصه وجود گذاشت ناله او بسیار سوزناک بود. 

یازدهم, وقتی سوره مبارکه (حمد) نازل شد فریادی زد و یاران خود را فرا 
خواند و داستان آمدن سوره را بیان کرد. وبه او گفتند:ای (عزازیل!) چرا 
از نازل شده این سوره نالیدی!؟ 

گفت: من در لوح محفوظ دیدم که نوشته بود, اگر بنده ای از بندگان خدا 
در تمام طول روز گناه کرده باشد و پیش از آن که آفتاب غروب کند, 
ظهادت تحیره وه مر یه این ستفره وا که اندیبه بر کت ان -هفه کناهاششن 


آمرزیده می شود و بدون واسطه از میان عرش قذات اد کاخ بنده من! 
گناهانت را آمرزیدم وتاسمته راذر دفترق که اسجم ضالخان را در ان 
نوشته ام ثبت کردم!(410) 


دل خوشی های شیطان 


شیطان از بعضی کارهاء گفتارها و برنامه ها خرسند می شود! گاهی 
خوشحالی او چنان زیاد است که فریاد می زند و آن خبر دل نشین را به 
فرزندان و دوستان و طرف داران خود می دهد: , 

1 امام صادق علیه السلام می فرماید: ان اندازه که مرگ عالم, فقیه و 
دانش مند شیطان را خوشحال می کند هیچ چیز دیگر او را خوشحال نمی 
کند.(411) 

2 شیطان می گوید: از جمله کسانی که اندوه مرا بر طرف و سرخوشی 
و شادایی به من می دهند و به همین خاطر آنها را بر گردن خود سوار می 


ها تور من ی کت ی ور ان 
ال بر من جفع ق ده پیش رن فا ی روما هم نی ۵ نان تام 
3. شیطان از الاغ خوشش می آید, به خصوص اگر الاغ سیاه باشد. هه 
و با او بازی می کنند. گاهی آن را می ترسانند, حیوان می رمد و صاحب 
خود را بر زمین می زند و آنها می خندند. گاهی خاری زیر دم آن می 
گذارند. الاغ بر می جهد و لگد می زند. گاهی هم صاحب الاغ می خواهد از 
زاهی ره که صاظ ماخ رام نمی کار رم ۸۱3 

4 از شیطان پرسیدند: کدام طایفه را بیشتر دوست داری؟ 

گفت: دلالان راء چون من به دروغ کویی آنان قانع بودم. انها قسم دروع را 
3 وقی ده تفر با هورتراع کدنف رهم قهر نمایند. شیطان از خوشحالی 
در پوست خود نمی گنجد و فریاد می زند.(415) 

6 روزی حضرت سلیمان بن داوود علیه السلام از شیطان پرسید: چه 
کاری نزد تو محبوب تر است که همان کار نزد خدای متعال منفورترین 
کارها است. گفت: در هم آمیختن مرد به مرد و زن به زن - مرد با مرد 
عمل زشتی انجام دهد که آن را لواط گویند و زن با زن عمل زشتی انجام 
دهد که آن را مساحقه گویند. 

7 شیطان از رنگ و لباس قرمز خوشش می آید؛ چون خون انسان و اغلب 
حیوانات قرمز است. او مهف و آن فان تفبنه 
خون است و از خون ریزی استقبال می کند. 

8 خنده و قهقهه او را خوشحال می کند. 

9 شیطان از آدم لخت و عریان خوشش می آید و از او لذت می برد و در 
او طمع می کند. در احادیث آمده است: کراهت دارد انسان لنگ در زیر 


آسمان يا در میان آب در حمام غسل کند.(416) 

ناگواری های شیطان از چند عمل و چند چیز است که شیطان بدش می 
۳ او به وسیله آنها ناراحت می شود و فرار می نماید, در اثر ناراحتی 
گریه می کند و دست و پای خود را مجروح می سازد و گوشه نشینی را 
اختیار می نماید از جمله: 

1- سجده کردن برای خدا؛ 

زید شحام می گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که فر مود: انسان 
موّمن وقتی در برابر خدا سجده می کند و آن را طول می دهد, شیطان از 
ناراحتی فریادش بلند می شود به کناری می رود گریه می کند و می گوید: 
ای وای بر من! چگونه اين بنده خدا, او را اطاعت می کند و من معصیت 
کردم, او سجده می کند و ان سرییجی نمودم 417(۰) 

در حدیث دیگری وارد شده که: سجده های خود را طولانی کنید؛ زیرا 
سجده طولانی بینی شیطان را به خاک می مالد.(418) 

2 تلاوت قرآن؛(419) 

يکي از چیزهایی که شیطان را ناراحت می کند خانه ای است که در آن 
قرآن تلاوت شود؛ زیرا خانه ای که در آن قرآن تلاوت نمایند برکت در آن 
ژباد نی شود ملانکه در آن ففتتو آمد.فی کنند: جایی برای شیطان باقی 
تضی:فاند و از انا دوری.فی کند در خالی که از ان:خانه و اهلشن 
ناراحت است و با چشم غضب به آنها می نگرد.(420) 

3. دیدار با مقمن؛ 

دید و باز دید مومنان از یک چنان شیطان و لشکریان او را ناراحت می کند 
که صدای خود را به استغاثه بلند می کنند, و به صورت خود می زنند و 
دست و پای خود را زخمی می نمایند.(421) 

4 صدقه دادن؛ ۱ 

روزی حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم از شیطان پرسید:ای 
ملعون! چرا مانع از صدقه دادن می شود؟ عرض کرد: عرض کرد: با 
رسول الله! اگر اره ای بر سر من گذارند و مانند درخت و چوب سرم را 
اره کنند, برای من راحت تر است از صدقه دادن اشخاص. ان حضرت 
فرمود: چرا از صدقه ناراحتی؟ در جواب گفت: در صدقه دادن پنج خصلت 
است.1. مال را زیاد می کند. 2. مریضان را شفا می دهد. 3. بلاها را دفع 
می کند. 4. صدقه دهندگان به سرعت برق از پل صراط عبور می کنند. 5. 
گرامی صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: خدا عذابت را زیاد گرداند. 
(422) 

5. فرو بردن غضب؛ ۲ 


غضب خود را فرو می برد و از آن بکاهد, به شیطان زجر داده و او را 
ارات و ری که ان اسان مه یر ار ادص کر رد 

0. مسواک زدن؛ 

زمانی که انسان هنگام نماز و خواب و غیره دهان خود را مسواک می کند 
شیطان را به عضب می اورد.(423) 

7 نماز اول وقت. . 

1 ز اول وقت علاوه بر آن که فضیلت زیاد دارد و اقتدا کردن به امام 
زمان است. باعث قبولی آن می شود که ناراحتی و اذیت او را در پی دارد. 
(424) 

8 صله رحم؛ 

دید و باز دید که خویشان و کمک نمودن به ایشان, بینی شیطان را به خاک 
می مالد و او را می رنجاند. 

وا هام ماه 

وقتی کسی عطسه کند و دیگری برایش دعا کند و بگوید (یرجمک الله) و 
عطیه که سحفای تعصگ رش الله لیام اق‌قنطان ست سر ار آن 
هیچ چیز نیست.(425) 

کت 

در مجالس و گرد هم نشستن ها, پشت سر کسی چیزی نگفتن او را به 
غضب می آورد.(426) 


شیطان از این ها نفرت دارد 


۱ اما 7 این پرنده حافظ 
۰ 
انسان است.(427) 

2 کبوتر؛ 

کبوتر لاعی. بلکه همه کبوترها شیطان را دور می کنند. امام صادق و امام 
مصی و سا ات رای اه کای ات رس رس ۱ 
بال کبوتر برای شیطان به منزله بادبزن است. همین طور که بادبزن مگس 
ها را پراکنده می کند و می راند صدای بال کبوتر شیطان را فراری می 
دهد. 

3.خروس؛ 

خروس هم یکی دیگر است. خصوصا خروس سفید. ناراحتی شیطان از این 
پرنده» به این دلیل است که نسبیح و ذکر می گوید و ذکر او (سبوح قدوس 
رب الملائکه و الروح) و (اذکرو الله با غافلین) می باشد. این حیوان وقت 
شناس است و مانند موْ ذن اوقات نماز را اعلام می کند. 

ما خروسان چون موّ ذن راستگو 

هم رقیب آفتاب و سایه جو 

پاسبان افتابیم از دورن 

گرکنی طشتی به روی ما نگون (428) 

4 گریز از روزها؛ 

روز عرفه. عید قربان, جمعه و روز عید فطر, از روزهایی هستند که 
4 

5.بلند گفتن بسم 7 

شیطان از بلند 0 یم الله) بدش می اید. از امام جماعتی که (بسم 
الله) را بلند بگوید فرار می کند. امام زین العابدین به ابوحمزه ثمالی 
فرمود: وقتی که صف جماعت بسته می شود. ابلیس می اید و از شیطانی 
که موکل بر امام جماعت است, می پرسد: ایا امام جماعت (بسم الله) را 
بلند گفت تا آهسته؟ اگر بگوید بلند گفت, می گریزد و اگر بگوید آهسته 
گفت. تتظا رن موی ابو و دوش ان رن تما ر مه ان می‌ودا ارتفا 
فارغ شود.(429) 

6.ستغفار؛ 1 

برگشتن از گناه. امید شیطان را قطع می کند راحت و آرامش نمی گذارد 


تا وقتی که باز ز او را به گناه و معصیت وادار نماید 430(۰) 

شا ان سر وان ای 

بیش ترین کوشش شیطان این است که اگر کسی خدا را بیرستد یا شکر 
نعمت هایش را ادا نماید يا کارهای نیک دیگری انجام دهد وی را از عبادت 
وگن را از دار قیه هیر و تفرافی ابا عازن سی هس نود 
تدارف حدرتاون‌یکی از کشسانی که ان ملغون آخرین شعی شوه را کروتا 
منحرفش کند و از کار خیر و عمل صالح بازش دارد, حضرت یوب علیه 
السلام بود؟ 

السلام به آن مبتلا شد به چه سبب شد؟ فرمود: برای نعمت بسیاری که 
خداوند به آن حضرت عنایت فرمود و او هم شکر نعمت های خدا را آن 
طور که شایسته بود به جا می آورد و در شکر گزاری کوتاهی نمی کرد. 
شیطان وقتی شکر گذاری به امام ایوب علیه السلام را دید اتش خود بینی 
اش شعله ور شد عرض کرد: پروردگارا! ایوب علیه السلام به این جهت 
شک سای وتا می کید کهسعمت فراهان به کات کردضای ار 
نعمت هایی که به او عنایت نموده ای محرومش نمایی, خواهی دید که 
دیگر سپاس گر نخواهد بود. برای امتحان, مرا بر دارایی اش مسلط کن تا 
بدانی دیگر هرگز تو را شکر نمی کند! 

خطاب از (رب الارباب) به شیطان رسید: تو را , بر اموال و ثواب أ و مسلط 
و ار ای ی 
ایوب برای مال و ثروت نیست. بلکه شکر و حمد و ثنای او فقط برای این 
است که مرا شناخته و به من عشق می ورزد. 

شیطان از شنیدن این فرمان شاد شد و همه ثروت ایوب را از بین برد. 
امام سپاس گزاری های ایوب زیادتر شد. عرض کرد: خدایا! مرا بر زراعت 
های او مسلط فرما؛ ایوب چون دلش خوش است که زراعت دارد از اين 
خهت/ شکر می کنخ خداوند اور بر آنها. هم.ختلط کرد. 

فیطان باء همه با رانتن بر رراعت:هاق. او دمیدنده و هه آنها دنتخوشن 
اتش شدند اما شکر او زیادتر شد. خداوندا! مرا بر گوسفندان و گاوها و 
شتران او مسلط فرما؛ زیرا هنوز امید او به چها ر پایانش هست. خداوند به 
او رخصت داد. آن ملعون هم تمام گوسفندان و شترهای حضرت ایوب علیه 
السلام را نابود کرد. باز روحیه بندگی او افزونی یافت. 

گفت: ای خدا! ایوب 12 پسر رشید دارد و امیدش به فرزندانش است و 
می گوید: با کمک فرزندان باز هم مال و ثروت به دست خواهم آورد. 
گوسفندان و شتران باز پیدا می شوند. کشاورزی رونق می گیرد و کشت 
و کار به جریان می افتد. مرا بر پسران او مسلط فرما, وقتی رخصت 
گرفت شبی که همه فرزندان, مهمان برادر بزرگتر بودند آن ملعون 


حمد خدا را کرد و گفت: خدایا! روزی به من فرزند دادی و روزی گرفتی 
اختیار همه به دست تو است.(431) 


وقتی که شیطان ایوب را چنین دید. دشمنی اش فزونی یافت و عرض 
کرد: خداوندا! سیاس ایوب برای این است که بدنش سالم می باشد و می 
گوید: باز کار می کنم و اموالی به دست می آورم. او می داند که به زودی 
ان چه از او گرفته ای باز پس خواهی داد, هنوز شکر تو را می کند و خود 
را نباخته است. 

الحال اگر مرا بر بدنش مسلط کنی خواهی دید که دیگر شکر نخواهد کردا 
خطاب از جانب خداوند به او رسید که تو را بر بدنش مسلط گردانیدم - به 
غیر از عقل و دل. گوش و چشم و زبان او زیرا تو را در آنها تصرف نیست 
و انها مربوط به من است. ۲ 

ان ملعون چون رخصت یافت به سرعت فرود امد که مبادا ایوب رحمت 
الهی را در یابد و بین او و شیطان حائل شود. امد تا سد راه ان شود. پس 
از نی که خودوس از آن خلق شده بود, در سوراخ های بینی ایوب دمید 
که از تاپایش زخمی گشت. مدت بسیاری در رنج بود. هم چنان ایوب را در 
حمد و شکر الهی کوشتاتر می یافت و زبانش دایما در یاد خدا بود. 
مصیبت بر آن حضرت سخت شد که دیگر نتوانست داخل شهر بماند, از 
شهر و زندگی در آن دست شست و به بیرون شهر رفت. هر روز ناتوانی 
اش بیشتر می شد و در عوض شکر و سپاس گزاری او افزايش می یافت. 
یک مرتبه نشد که از درد خویش گلایه کند. روزی عیال او (رحیمه) عرض 
فرماید. 

فرمود: ای زن! چند سال در حال رفاه و سلامت بودم. گفت: متجاوز از 
هفتاد سال. فرمود: : چند سال است که بلا و مرض به من روی آورده؟ گفت 
حدود هفت سال. فرمود: هفتاد سال در رفاه و سلامت بودم اگر هفت 
سال در بلا و رنج باشم آیا جا دارد که تندرستی خود را از خدا بخواهم؟ 
وقتی شیطان دید هر چه اندوه بیشتر می شود, شکر گزاری اش فزونی 
می يابد, ناراحت شد, رفت پیش جماعتی از یاران ایوب و گفت: بیایید 
دا ما ها رس ی ال وا اه 
مبتلا گردیده است. چون نزد ایشان آمدند, گفتند: کاش ما را از گناه خود 
خبر می دادی, زیرا ما گمان نداریم این بیماری تو را مگر به واسطه گناهی 
که از ما پنهان کرده ای! 

فرمود: به عزت پروردگار سوگند می خورم که من گناهی نکرده ام. هرگز 
طعامی نخورده ام, مگر آن که یتیمی یا مسکینی را با خود شریک کرده ام. 
هرگز دو طاعت برای من پیش نیامده, مگر اين که هر کدام را بر من 


دشوارتر و سخت تر بوده است برگزیده ام شیطان از کا ر او سرگردان 
گشته بود. چه کند که او را از شکر گزاری باز دارد؛ زیرا حیله او ذز آن 
حضرت اثر نکرد و به مقصودش نرسید.(432) 


شیطان در مرحله اول زمین خورد 


اگر گفتار و کردار و حرکات انسان برای خدا باشد از دشمن نمی ترسد, بر 
شیطان دشمنان دین غالب خواهد شد و اگر از روی هوا و هوس و مادیات 
باشد شیطان و بی دینان بر او غالب خواهند گشت. 

گویند: در بنی اسرائیل عابدی بود. او را گفتند: در فلان جا درختی است که 
قوصی ان اس بش ند او برای رضای خدا و تعصب در دین خشم گرفت 
و از جای برخاست, تبر بر دوش نهاد و رفت تا آن درخت را از بیخ و بن 
قطع کند. 

ابلیس به قیافه پیرمردی در آمد جلوی او را گرفت. از وی پرسید: کجا می 
روی؟ عابد گفت: به فلان جایگاه می روم تا آن درخت را قطع کنم که دیگر 
مردم آن را نپرستند. 

ابلیس گفت: برو به عبادت خود مشغول باش که این کار از دست تو بر 
نیاید عجله ناراحت شد و با وی در آمیخت. ابلیس را بر زمین زد و روی 
ابلیس گفت:ای عابد! خداوند پیامبرانی دارد, اگر بخواهد این درخت قطع 
شود, یکی از پیامبران خود را می فرستد تا ان را ببرد, به تو چه مربوط 
است؟ خداوند به تو چنین دستوری را نداده است. عابد گفت: من باید این 
درخت را قطع کنم و چاره ای غیر از این نیست. 

ابلیس گفت: تو مردی فقیر و عیال مند هستی و مردم خرجی تو را تاءمین 
می کنند. اگر دست از کار خود برداری و درخت را قطع نکنی, من قول می 
دهم که هر روز دو دینار در زیر بالش تو بگذارم تا هم خودت از آن استفاده 
کنی هم به عابدهای دیگر صدقه دهی و انفاق نمایی و هر روز از بابت 
صدقه ثوابی عاید تو گردد. عابد قدری در اين باره فکر کرد و با خود گفت: 
یک دینار را به مصرف خود می رسانم و یکی دیگر را صدقه می دهم. این 
کار برای من بهتر است تا کندن آن درخت؛ زیرا کندن آن, کار پیامبران 
است نه کار من! برگشت بامداد روز اول و دوم دست زیر بالین خود, دو 
دینار را برداشت و به مصرف رسانید. ای هن و ی 
نیست. خشم گرفت, تبر را برداشت و حرکت کرد. گفت: این دفعه تا 
درخت را قطع نکنم بر نمی گردم. 7 

بار دیگر ابلیس سر راهش را گرفت و گفت: ای عابد! از اين کار دست 
بردار که از عهده ات بر نمی اید. این بار هم باز در هم اویختند ابلیس عابد 
را بر زمین زد و روی سینه زمین زدی. 

ابلیس پاسخ داد: دفعه اول تو به قصد رضای خدا برای قطع درخت حرکت 
کردی. خشم تو خدایی بود و خداوند هم مرا مغلوب کرد و بر زمین زد و تو 


مسلط شدی؛ چون هر کس برای خداکاری انجام دهد, مرا بروی تسلطی 
نیست؛ ولی این دفعه تو با طمع و برای دنیا خشم گرفتی و تابع هوای نفس 
خود شدی, از این جهت من بر تو غالب شدم و ترا زمین زدم.(433) 


شیطان هنگام هرک 


در روایات آمده؛ هنگام مریگ انسان, شیطان به سراغ اخدفی ایذ و با هر 
وسیله و نویدی می خواهد او را دو دل کرده و ایمانش را بگیرد؛ ولی موّمن 
واقعی او را خوب می شناسد و ابدا به وعده های او دل خوش نمی کند. 
آبن خدیجه می گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: تمام کسانی که در 
آستانه مرگ قرار می گيرند, ابلیس یکی از ماءموران خود را وا می دارد 
که نزد او برود و او را به کفر بخواند. او هم آن قدر شبهه در دین او وارد 
می کند که با دو دلی روحش از بدنش جدا می شود؛ ولی مومن حقیقی 
نمی گذارند شیطان بر گرده او سوار شود. 

بنابر اين, هر دیدار کننده با بیمار در حال مرگ باید شهادت به توحید و 
نبوت را به وی تلقین نماید و: (لا اله الا الله محمد رسول الله) را به او یاد 
آورد نود نان که یماد جان دهد 434(۰) 

در اسلام سفارش اه دیدار با بیمار نباید به حالت جنب رفت و 
نیز موقع داخل شدن بر میت باید شخص با وضو باشد, سوره (یس) و 
(وصافات) را بخواند, دعای عدیله بخواند, اطاق را معطر کنند؛ جون زمان 
فرود آمدن ملائکه است و آنها از بوی عطر خشنود می شوند و شیاطین از 
بوی عطر و قرآن خواندن و بسم الله گفتن ناراحت می شوند و بیرون می 
روند. 


1 ۳ ی 0 ۱ را 0 داشته, ِ ِِ 
وردها و دعاها نیست که شما آنها را بجویید از برای محافظت مرض و از 
سوختن. غرق شدن, دزدی. گمشده و گریختن چهارپایانر مگر این که در 
قرآن است. هر که خواهد از من بپرسد - تا به او جواب ب گویم. 

مردی برخاست و عرض کرد: یا امیرالمومنین برای آنسی ان اه آگر آنة 
ای در قران است: نه مویکو زیرا که پیوسته شب ها از من دزدی می 
شود. 

فرمود: چون به بستر خواب رفتی - اين ایه را تا اخر سوره بخوان -: (قل 
اوعیا الله اوادعا ای ایام توا آرها که مقر ما ی کیره 
تکبیرا.(435) 

و پس از آن فرمود: هر کس در بیابان خالی از سکنه شبی را به سر برد - 
ان اضرا وان 

(انریگم الله الفخ خلق السشقو ات والارض فی شضه آبام کم کدی علن 
العرش...) تا آن جا که می فرماید: (تبارک الله رب العالمین)(436) 
فرشتگان او را محافظت کنند و شیاطین از او دور گردند. 

بعد آن مرد به مسافرت رفت, به ویزانه ای رشید .شب را کر آنخا 
خوابید. ولی اين آیات را نخواند. شیطان به سراغ او رفت و بيني او را 
گرفت. در این حال رفیق شیطان به او گفت: ادا فلت ده آن .مین سار 
۱ ک ۱‏ ۱ 0۱۱ تا ۱ 351 
فر موده بود. 

در این حال شیطان به رفیقش گفت: خدا بینی تو را به خای مالید. اکنون 
باید تا به صیح او را پاس داری کنی. چون صبح شد. نزد امیرالمو‌منین علیه 
السلام آمد و جریان را گفت: بعد از آن عرض کرد: یا علی در سخن شما 
شفا و راستی یافتم. وقتی آفتاب بالا آمد به آن جا رفت و جای موهای 
شیطان را در زمین دید.(437) 

بلی: اکر .کنننن به آیات قرآن معتقد باشد, و آنها را (وحی) و از جانب خدا 
دنه مد ایو کف حوانون آها سای مات اعسای صوات ات تاه 
داشت. 

اگر چه بعضي معتقدند که هر چه باید واقع شود, می شود و چیزی نمی 
تواند جلهی انوا بخیزد ولی خداو تدمتعال خوداشن دو فر آن .هی فرماید: 
یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. 

(خداوند هر چه را که بخواهد - از چیزهایی که برای انسان مقدر کرده - 


محو و نابود می کند و چیزهای دیگر را به جای آنها برقرار می کند و پیش 
دا است ام لاه فا ار 


شیطان و ربا خواران 


یکی از گناهان کبیره در اسلام, رباخواری است که خداوند به خورندگان آن 
وعده ی او از هر گناهی زار کت به حساب آورده است. 
حضوت وشول هی الله علبة و اله و سل هی قرشاید: ربا هفتاد نوع است 
و کوچکترین آن پیش خدا مانند کسی است که با مادر خود نزدیکی کرده 
باشد.(439) ۱ 
روایتی دیگر از جمیل بن دراج از امام صادق علیه السلام می گوید آن 
حضرت فرمود: یک درهم ربا پیش خدا از هفتاد زنا که تمام انها با محارم 
انسان در بیت الله الحرام انجام شده باشد, بزرگتر است.(440) 

از حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم روایت شده: وقتی مرا به 
آسمان بردند, مردانی را دیدم که شکم آنها مثل خانه هایی است که : 
مارها باشند و از بیرون داخل آنها پیدا است. پرسیدم: ای جبرئیل! ۹ 
کسانی هستند؟ گفت: این ها ربا خواران اند.(441) 

و به گفته قرآن: ربا خواران روز قیامت بر نمی خیزند مگر مانند کسی که 
شیطان انان را مس کرده باشد.(442) 

علامت ربا خواران این است که شیطان, هم در دنیا و هم در آخرت آنان را 
مس می کند و حالت جنون و صرع به آنها دست می دهد. تعادل خود را از 
دست می دهند مات نونکا نب او صرق و آن طرف می افتند. 
درباره مس شیطان در دنیاء, روایتی از امام صادق علیه السلام هست که 
گوید: رباخوار از دنیا بیرون نمی رود, مگر اين که به نوعی از جنون دچار 
خواهد شد. 

این روایت, مس شیطان در دنیا را تان.هی کند: در همین دنیا ربا خوار, 
اگر چه یک روز به آخر عمرش باقی مانده باشد, به صرع و جنون و از ز کار 
افتادن مغز گرفتار می شود.(443) 

و اما مس شیطان بر رباخوار, در اخرت این که مال ربایی و ثروت 
حرامشان و بال آنان خواهد شد. حدیثی است که پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله و سلم که فرمود: هنگامی که به معراج رفتم, دسته ای از مردم 
را دیدم که شکم آنان بس بزرک بود, هر چه تلاش می کردند برخیزند و راه 
بروند, برای آنان ممکن نبود و پی در پی به زیمن می خوردند. از جبرثئیل 
پرسیدم این چه افرادی هستند؟ و جرمشان چیست., جواب داد: این ها ربا 
خواران هستند.(444) ۱ 

هم چنین ممکن است روز رستاخیز و هنگام زندگی در آن جهان در شکل 
دیوانگان و مصروعان محشور شوند.! ۱ 

شیطان, اول انسان را به ربا گرفتن وادار می کند و در اخر عمر هم او را 


به جنون و دیوانگی و از کار افتادن مغز دچار می نماید. در قیامت هم بی 
اختیار شدن و پی در بی به زمین خوردن و در اخرین مرحله هم انسان را 
فک کرد و تا رات کرون فاد ای ات 


شیطان و شراب خواران قمار باز 


از جمله چیزهایی که شیطان را به سرمایه گذاری روی آن تشویق می کند, 
اختلاف انداختن در میان مردم است. چون بر اثر دشمنی, امد و شدها قطع 
تفتدم و اخیاا فت و حذاون: ندید فی. این در نتیجه به زد و حورد و کشت و 
کشتار. می انجامد و ماه خرسندی او طف: رو 

به طوری که قرآن گفته: عداوت و دشمنی از شراب و قمار ناشی می 
شود.(445) انسان شراب خورد عقل خود را از دست می دهد و دیگر 
کسی را نمی شناسد. مانند حیوان درنده به همه افراد حمله می کند و آنها 
را می زند, مجروح کرده و می کشد. تاریخ به یاد دارد. کسان زیادی که در 
اثر شرب خمر کشته و مجروح شده اند. 

و قمار باز, وقتی باخت دشمنی برنده را در دل می گيرند و در کمین می 
نشیند. هر وقت فرصت پیدا کرد انتقام خود را از وی می گیرد. 

قمار باز چندین ساعت تمام حواس خود را جمع کرده تا بر حریف خود 
غالب شود. او به هیچ چیز جز برنده شدن نمی اندیشد, اگر ناکام بماند با 
تنی رنجور و اعصابی در هم ریخته به مردم پرخاش می کند و ناسازگاری 
می نماید و اگر خسته به خانه و بازار رود. دیگر تحمل شنیدن هیچ چیز را 
ندارد و حاضر است به بهانه های پوچ زمینه ای فراهم شود که با مردم نبرد 
کند, همان چیزی که شیطان به دنبال آن است. 

طبق گفته قرآن و اخبار: چند چیز از خواسته های شیطان است. مانند 
شراب و قمار, بت پرستی و بخت آزمایی, بازی با شطرنح و حتی بازی 
بچه ها با پول و گردو. کسانی که این بازی ها را می کنند, سینه خویش را 
برای شیطان لانه کرده اند نه نام خدا و رحمان. 

تا به کی ابلیس را بر عرش یزدان راه دادن 

از چه دیو دزد را بر گنج دل محرم نمودن 


شیطان عاقبت را از آن اغنیا می داند 


امام صادق علیه السلام فرمود: در بنی اسرائیل عابدی بود که مکرر می 
گفت (الحمد الله رب العالمین و العاقبه للمتقین). شیطان از مداوت او بر 
این گفتار در خشم شده و شیطانی را نزد او فرستادو به او گفت بگو: (و 
العاقبه للاءغنیاء) بعنی عاقبت نیکو از برای توان وان است. 

چون شیطان پیش عابد امد و این را گفت: میان او و عابد مقمن نزاع در 
گرفت قرار گذاشتند نخستین کسی را که ببينند, از او بپرسند و به نظر او 
راضی شوند. به شرط این که نظر هر کدام موافق بود, او دست دیگری را 
قطع کند. کمی رفتند تا به شخصی رسیدند که از شیاطین بود به شکل 
انشسان آ رسد ایا غافنتنی ار آن ره کارا ات او 
گران؟ 

گفت: عاقبت نیکو مال توان گران است. چون شیطان اين را شنید فورا 
دشتبغای را عطه‌وی بان‌عات غی کت (الحموالله ری اعا ان و 
شیطان ناراحت شد و گفت: هنوز همین را می گویی؟ باز میان آن دو, 
موم انم باه سس فاد کات ار آمادن کی که مس مر رت 
بار دیگر شیطان مجسم شد. چون قضیه را برای او گفتند. گفته شیطان را 
تاءیید کرد, و گفت: (والعاقبه للاءغنیاء) ۱ 

شیطان دست دیگر عابد را قطع نمود. باز هم عابد آن جمله را زمزمه می 
گرد کم مهس را مساو اخم سد ایس دقعه:ف رامع سا رل 
کسی که برخورد کنند و وی به نفع هر کس قضاوت نماید او گردن دیگری 
را بزند. پس خداوند ملکی را به صورت شخصی فرستاد. چون قضیه را 
مطرح نمودند. آن شخص گفت: عاقبت نیکو برای تقوا پیشگان است و 
فورا دست های آن عابد را به جای خود گذاشت و دست بر آن مالید سالم 
شت یهن حردن قطان و ره 

از آیات و روایات به دست می آید که فقط پرهیزگاران رستگار می شوند 
ها عهالمانانهفر دیون ات قرآن هم با صراحت می فرماید: 
(هماناشداهند اعمال ال راز اف راز معی قتوال من کتد 226 


اه اک هی یا مت وال ات اس اس 
سلم مردی بود که از عبادت و کوشش او در نماز تعجب می کردیم. نام و 
کیفیت عبادتش را به عرض مبارک ان حضرت رساندیم. جصوت اور 
نشاخت, هیکل و قيافه اش را شرح دادیم باز نشناخت. در همین بین 

خودش از راه رسید. ما عرض کردیم: ۲ 
سلم آن شخصی که گفتیم همین فرد است. ۳ 
شخص وقتی که به ما رسید سلام نکرد!؟ 

حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به او فرمود: تو را به خدا 
راست بگو, هقی آی عص رشته ام که که سس اس انش 
نفر از من بهتر نیست؟ ِِ 

جواب دار بلیبصتيم اشته آن کامرای ایا شاد حرکت کرد سرت 
رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: چه کسی می تواند این مرد را 
بکشد؟ آبوبکر گفت: من. حضرت فرمود: برو او را بکش, او هم به راه 
افتاد. وقتی که درون مسجد رفت. ان مرد در نماز بود. با خود گفت: 
(سبحان الله) مردی را در نماز بکشم؟ با اين که پیغمبر صلی الله علیه و 
آله وسلم از کشتن نمازگزار نهی فرموده است. 

وقتی آبوبکر برگشت. فرمود: چه کردی, عرض کرد: یا رسول الله! او 
مشغول نماز بود و به فرموده شما نماز گزار را نباید کشت. 

باز فرمود: چه کسی می رود او را بکشد؟ عمر برخاست و گفت: : من. 
اجازه گرفت و رفت. وقتی به آن مرد رسید او را در حال سجده دید. 
گفت: ابوبکر از من بهتر است او اين کار را نکرد, عمر هم برگشت. 
حضرت پرسید چه کردی؟ گفت: او را در سجده دیدم. لذا از کشتن او 
صرف نظر کردم. ۱ 

برای بار سوم حضرت فرمود: چه کسی آن شخص را می کشد؟ حضرت 
کل اه سای عو کر ول ال مرا ی کی مرو 
حرکت کن و او را بکش. ۲ 
حضرت علی علیه السلام حرکت کرد. وقتی درون مسجد رفت, , آن مرد 
قرو و سوق لین له الا سر کسگه سا من لاله ان اد 
وسلم پرسید: يا علی! چه کردی؟ عرض کرد: یا رسول الله! او رفته بود. 
آن چناب فرمود: اگر او امروز کشته می شد دو نفر از امت من با هم 
اختلاف نمی کردند.(447) 


وی در جنگ نهروان فرمانده و در راعس فتنه بود! و با 12 هزار نفر در 
فان کر را اه لام ی کشخ ححت مروانن زاس 
کردند. لشکریان حضرت علی او و چهار هزار نفر از طرف دارانش را در 
کنار نهر به هلاکت رسانیدند و بعد از جست و جو پیکر کثیف او را در آب 
یافتند. 


شیطان پرستان 


دانشمند بزرگ مصری (محمد فرید وجدی) در کتاب داثرة المعارف خود 
نوشته است: در جزیره (مرتیبک) طایفه ای بودند به نام (اتباع خناس). آنها 
شیطان پرست بودند. در آنجا وهی نود که نها شبتب انشفشانی تست 
هزار نفر از بین رفتند. از جمله کسانی که نجات یافتند. همین شیطان 
پرستان بودند. 

از آن پس (معید) خود را از آن چا به نیویورک بردهء به ظور مخفي و برای 
اینکه کسی آنها نشناسد - که شیطان پرست هستند در آن جا زندگی می 
کنند, تا اين که (اسعد افندی) مالکی با یکی از رو سای آنها دوست شد و 
به هر وسیله بود به (معبد) آنها رفت و گفت: دز آن:خا مجشنمه تتیطظاتن رنه 
رنگ سرخ و دارای دو شاخ و دم طولانی بود که همانند افعی غضب ناک به 
نظر می رسید. شیطان پرستان در اواخر شب مشغول عبادت ابلیس می 
شدند. (افندی) می گوید: در همان شب که من داخل (معبد) آنها راه یافته 
نود رنن می خوانینت به‌دین انها در آیده (من .ان ام جیار باراخت 
بودم که چطور زن ها را به دام خود می اندازند). . 

خلاصه, زن نزدیک (مطران) رئیس شیطان پرستان امد. او به زن دستور 
داد به نماز ایستد و به رکوع رود. زن رکوع کرد. بعد به او گفت: دست ها 
را بلند کند. سپس (مطران) به زن چیزهایی تلقین کرد که از کفر ابلیس 
هم بدتر بود. ایشان در نماز خود خطاب به مجسمه شیطان کرده و می 
گوید: ای نور! به احترام و محبت خودت وجود ما را نگه داری کن؛ چون تو 
خلاصه و چکیده صلح و صلاحی. تو ای آبلیس! نور ابدی هستی, روح و 
جسم من در اختیار تو است! 

از یکی شان پرسیدم: چه معنی دارد که شما شیطان را پرستش می کنید 
و او را خدای خود می دانید؟! 

گفت: به جهت آن که ما از عبادت ابلیس لذت می بریم, ولی از عبادت 
خالق منان,؛ آن لذت را نمی بربم. 

وقتی قانون و کتب دینی و اسمانی خدا را می خوانیم. همه اش ترس و 
خوف از اخرت است. انسان را از هر چه که لذت و کیف دارد باز داشته, 
لذا دلهای ما به سوی آنها گرایش ندارد و از عبادت خدا لذت نمی بریم. اما 
شیطان عکس او است؛ زیرا تمام چیزهایی را که حرام است. تمام لذتها و 
اموال و محارم و شهوات را برای ما مباح و حلال کرده, ما هر چه را 
دوست داریم و میل ما می کشد جایز دانسته. پس عبادت شیطان را بر 
عبادت خدای رحمان مقدم داشتیم.(449) 


جنایات شیطان پرستان 


گوشه ای از جنایات و کارهای منافی عفت شیطان پرستان را که از زبان 
زو دخنر انکلیسی نف شده: بباندمی کنیم تا ماهنت انها-تر اي همان 
روشن تر شود. 
دو خواهر نوجوان پرده از روی کارهای منافی عفت شیطان پرستان مقیم 
نگلیس برداشتند. و شکایت نامه ای را تسلیم مقامات قضایی انگلیس 
کردند شکایت آنها از والدین خود و جمعی از شیطان پرستان بوده به 3 
انها در یک مراسم مذهبی شیطان پرستان به این دو دختر تجاوز کرده اند. 
این دو خواهر در زمان وقوع حادثه - که در سال 1361 اتفاق افتاد - فقط 
5 سال سن داشتند. ایشان در اظهارات خود خطاب به دادگاه عالی جنایی 
انگلیس اعلام کرده اند, در این گونه مراسم, طرف داران این فرقه بدون 
لباس به رقص و نوشیدن خون خرگوش می پردازند. 
این دو دختر در اعترافات تکان دهنده شان در اين دادگاه گفته اند: شیطان 
پرستان خرگوش ها را به محل مراسم می آوردند و آنها را زنده, گردن می 
زدند و خون تازه آنها وا مه شید ند 
نیز گفته اند: والدین آنها که شیطان پرست اند. ایشان را مجبور به 
نوشیدن خون خرگوش می کردند. در مواردی هم به جای خون خرگوش از 
خون بچه های نوزاد استفاده هی شته در و شیسشن؛ اجفاد آنها رامین 
سوزاندند. گاهی از آنها خواسته شده, در کشتن نوزادان مشارکت کنند. 
در این دادگاه, 5 شیطان پرست از جمله پدر و مادر این دو دختر به 20 
فقره جرم, شامل تجاوز جنسی, لواط, اغفال و امتال انها متهم شده اند. 
این ماجرا| به طور جدی افکار عمومی انگلیس را تکان داد. این گونه ۲ 
رخدادها که در انگلیس اتفاق می افتد برخی از روشن فکران انگلیسی آنها 
به کشورهای جهان سوم نسبت می دهند. در بسیاری موارد از اداب و 
سنت های ملت ها از جمله مسلمانان حتی رعایت حجاب را برای بانوان به 
عنوان اداب قدیمی و کهنه و حتی متعلق به عصر بربریت نام می برند. 
(450) 


شیطان اولین کافر 


نشده بود. خداوند درباره کفر او می فرماید: 

فسجد ود اجمعون الا ابلیس استکبر و کان من الکافرین 

در آن هنگام - که روح در آدم دمیده شد (همه فرشتگان - او را - سجده 
کردند به جز ابلیس که تعبر ورزید و او از ز کافران بود!).(451) 

در این که شیطان کافر است شکی نیست, اما راجع به کفر شیطان که چه 
چیز باعث آن شد, آیا سجده نکردن باعث آن شد؟ یا حسد بردن بر مقام و 
منزلت آدم؟ يا برای معصیت و فسق او؟ هیچ کدام از اين ها باعت کفر 
شیطان نبود؛ زیرا اکر بگونیم برای سجدمکردن بر آدم بوده, باید هر کسن 
هم, به او دستور سجده داده شده و سجده نکند کافر باشد و چنین نیست. 
اگر برای حسد باشد, باید هر کس که در دنیا حسد ورزید کافر باشد در 
حالی که حسودان زیاداند و این هم درست نیست. اگر برای معصیت و 
فسق او باشد آن هم صحیح نیست؛ زیرا هر کسی که در دنیا گناه و 
معصیت کند باید کافر باشد و این هم درست نیست. 

فقط می توان کفر او را به خاطر این دانست که به خدا نسبت ظلم و جور 
دادومعتقد بود که عدا درباره آو ستم کرد جون فکررمی کرد از انش 
آفریده شده و آتش از خاک برتر است و خداوند که فرمود: آدم را سجده 
کن می خواسته او را تحقیر و کوچک کند. _ 

از این رو, وقتی خداوند به او فرمود: چرا ادم را سجده نکردی؟ دلیلی که 
اورد این بود؛ مرا از اتش خلق کردی و او را از خاک. با این سخن می 
خواست هم حکمت خدا را نفی کند, هم امر او را بی پایه بشمارد. 

از لحن قول ابلیس چنین نتیجه گرفته می شود که آن ملعون, برای خود 
ی ماو ر قائل بوده و این سرچشمه 
از نافرمانی ها و کفر است. 

کفر شیطان از درهم آمیختگی خودخواهی, نادانی و حسد او نشاءت می 
گرفت. همه این ها دست به دست هم داد و سرانجام سر از کفر بیرون 
آورد. او را که سالیان دراز هم نشین ملائکه بلکه معلم آنان بود, از اوج 
قدرت و افتخا ر پایین کشید. کفر خودخواهی سرچشمه حسادت, و حسادت 
سرچشمه کینه توزی. و کینه توزی عامل خون ریزی و جنایات دیگر است. 
کفر شیطان جلوتر از شرک او است. آن ملعون با سرپیچی از دستورهای 
خداوند از دین روگرداند و اول کافر شد؛ چون نخست آدم را سجده نکرد و 
سپس مشرک شد و راهی را در پیش گرفت که غیر از راه خدا بود. 


ستایش شیطان از زن ها 


در ملاقاتی که شیطان با حضرت یحیی علیه السلام داشت در ضمن گفت و 
گوهای زیادی که با هم داشتند. عرض کرد: يا (نبی الله!) امیدوار کننده 
ترین چیزها پیش من و آن چیزی که پشت من را محکم می کند و باعث 
روشنی چشم من می شود زن ها هستند؛ چون آنها وسیله گمراهی مردم و 
دام ها و تیری هستند که به خطا نمی روند. پدرم به فدای آنان باد. اگر آنان 
نبودند, قدرت نداشتم یک نفر را گمراه نمایم. نف وشنزاه ا تفا رنه معضد هت 
ر سم » , مردم را به مهلکه می اندازم, چقدر آنان خوب هستند. 
وقتی نیکان بر من غالب شدند و لشکریانم را تار و مار کردند, پیش زنها 
می روم, قلبم روشن و غضبم تمام می شود. اگر زن ها از ذریه آدم نبودند, 
من آنها را سجده می کردم آنان سرور من هستند, جایگاه آنان گردن من 
ات آنان زا تر کردن خود فی-تشا نم 
اگر خواسته ای داشته باشند, نه با پاء مه چون 
ایشان مایه امید, قوت کمر, نگه دار, تکیه گاه, مورد وثوق, و فریاد رس 
من هستند.(452) 


شتطان اولین شترا مایت 


تاریخ بت پرستی بر می گردد به زمان حضرت نوح علیه السلام. بت 
پرستی به این خاطر شایع شد که ادم پنج فرزند صالح داشت به نام های 
(ود). (سواع), (یعوق), (یغوث) و (نسر) اول (ود) از دنیا رفت. مردم به 
خاطر مرگ او بسیار غمگین شدند, و در سرزمین بابل اطراف قبر او 
اخفای کرسندماز ارف نمی دنهد 

هنگامی که ابلیس این صحنه را دید, در سیمای انسانی, نزد آنها آمد و 
گفت: می خواهید برای شما صورتی بسازم که وقتی به آن نگاه کنید به یاد 
فرزند آدم بیفتید؟ 

گفتند: آری 

۲۹ ای برای آنها ساخت. بعد از آن هر یک از فرزندان آدم 
تب تسس بت او مسا ی اب 
سپس با گذشت زمان. شیطان این مطلب را به نسل های بعد هم القا کرد 
ها ای ی در 
اشا خاش ترا فرتاها اما را ارت دش ار دا 

اولین کسی که بت را در میان عرب برپا داشت. (عمرو بن لحی) از قبیله 
(خزاعه) بود. او برای انجام کاری به شام رفته بود. در آن جا گروهی را دید 
که بت می پرستيدند. وقتی از آنها توضیح خواست, گفتند: ما این بت ها را 
پرستش می کنیم. از آنها باران می خواهیم, به ما باران می دهند. یاری 
می:طلبيض‌ها زا بازی میکنته مت ممکن اس یکی ار ان نت:ها راید 
ی انعر ی مایت تام هل که ارت ده 
صورت انسانی ساخته شده بود به او دادند. آن را به مکه آورد و داخل 
کته نضت کرد مردض وا به عیادت آن فرا خواند. از آن‌دیش افرادی که از 
تسه هی ات ار آن کصه ها سس هدرم مهد ار ابا رسد 
به سراغ بت می رفتند.(453) 


اولین. کشی که:-دستور انش پرستی را داد آیلیسن ملفون: بو حضرت آذم 
علیه السلام برای این که بر حق بودن فرزندان خویش را ثابت کند, به 
هابیل و قابیل دستور داد که قربانی کنند. هابیل چون دام دار بود یک 
گوسفند بزرگ و چاق گرفت و بالای کوه برد. برادرش قابیل هم چون 
کشاورز بود یک دسته گندم پوچ و بی مایه را برداشت به بالای کوه برد. 
ای رس یل زاس ایا مه تحص اسان ان ۱۳ 
او قصدش اطاعت از پدر و خدا نبود. وی به منظور مسخره کردن, این کار 
۲ امه ار ای راوس کع نا را اه اطافت اس 
طخ ها عم را اسام وان 

شیطان از فرصت استفاده کرد و به قابیل گفت: می دانی چرا قربانی تو 
قبول نشد و قربانی برادرت هابیل پذیرفته شد؟ قابیل جواب داد: علت ان 
را نمی دانم برای من پیان کن. شیطان گفت: علتش این است که برادرت 
آتش پرست بود! از اين رو, قربانی او پذیرفته شد. تو هم اگر می خواهی 
قربانیت قبول افتد, باید آتش پرست شوی و در برابر آن کرنش کنی! 
قابیل گفت: : من آتشی را که برادرم پرستش می کرد, نمی پرستم. ولیکن 
اتش دیگری را عبادت می کنم و قربانی نزد او می برم که از من هم قبول 
کند. 

پس از آن, آتشکده هایی ساخت و قربانی برای آنها برد. خدای خود را رها 
کرد و از عبادت او سرپیچید و آتش را تعظیم نمود و آتش پرستی را برای 
فرزندانش به ارث گذاشت. شیطان هم از اين کار خرسند گشت و از او 
خواست تا آتش پرستی را در جهان رواج دهد. 


شیطان همراه مد پرستان 


یکی از مسائلی که در تمام دنیا رونق یافته فساد, تحریک شهوات. 
خودنمایی ها, اسارف و تبذیر. مسئله لباس و خودارایی مانند سرطان, در 
همه جا ريشه دوانیده است. و ثروت های عظیمی را به نابودی کشانده که 
رقم بسیار مهمی را تشکیل می دهد. و اگر اين سرمایه صرفه جویی می 
شد, بسیاری از مشکلات جامعه را حل می کرد و محرومان بسیاری را به 
رفاه می رساند. 

مد پرستان و کسانی که لباس های تنگ و زننده می پوشند, کم بود و عقده 
حقارت دارند! این ها چون نمی توانند با اعمال نیی و کار پسندیده ای, خود 
را به جامعه نشان دهند, سعی می کنند با لباس های زننده و قیافه ای 
استثنایی, خود را انگشت نمای خاص و عام گردانند. این ها شیطان صفتانی 
هستند که به شیطان ابرو می دهند. ۱ 
خیال می کنند اگر با ظاهری ویژه و متمایز از دیگران در میان مردم اشکار 
شوند؛ می توانند مجبوبیت نداشته خود را به کف آورند. 

تاءسف در این است که 20 سال پیش افو حعی را اسلامی, در 
بعضی از ادارات و ارگان ها هنوز کسانی هستند که با اين نوع نگرش, 
خودنمایی می کنند. گویی با فرهنگ و باورهای دینی مردم کشور خود هیچ 
اشایشی: ندازند. 

پیشوایان دین با تجمل و مدپرستی مخالف بودند, تا جایی که جواب سلام 
اتقا را هن دادتن ضورت حود وا از آنان من کرد آنیدند وهی فرست دید 
شیطان با این ها و همراه ایشان است. 

در تاریخ اسلام امده, بعد از ظهور اسلام هیئتی از مسیحیان نجران به 
خدمت پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله وسلم رسیدند. در حالی که لباس 
های ابریشمی بسیار زیباء که تا آن زمان در اندام عرب ها دیده نشده بود, 
در تن داشتند و انگشتر طلا به دست کرده بودند. هنگامی که به خدمت 
پیامبر رسیدند و سلام کردند, پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم 
ِِ ب سلام آنان را نداد صورت خود را پرگرداند. خن بی کلمة:با. آنان 


از علی علیهالسلام در اين بره چاره خواستند و علت را پرسیدند! فرمود: 
قتنت: را رین اوه آن مومت با سس ضلی ال علنه ه له وسام 
برسند. آنها هم اين کار را کردند. حضرت جواب سلام آنها را داد و با آنان 
سخن گفت: سپس فرمود: تس کته نهآ کرصر ] بمح رادم اولین 


بار است که این ها بر من وارد شدند» دیدم شیطان نیز همراه آنها است. 
(454) 


شیطان هم این را نمی پذیرد 


مردم بر سه دسته اند؛ یک دسته را فقط خدا می پذیرد و یی دسته را فقط 
شیطان, دسته سوم را نه خدا می پذیرد و نه شیطان. 

آن دسته ای که نه مورد قبول شیطان و نه مورد قبول خدا هستند, کسانی 
اند که با آبروی مردم بازی می کنند و با هر وسیله ممکن می خواهند 
حیثیت و آبروی مومنان را بریزند. ۱ 

بکت از صفات سار رت و اتف که قر ان نها ارسرا نف کرزم: 
ریختن ابروی مردم است و حتی برای از وعده عذاب و مجازات داده 
شده. ِ 

بردن حیثیت و ابرو. ممکن است از چند راه باشد یا با مسخره کردن مردم 
و خنداندن عده ای از دوستان باشد تا وسیله تفریحی فراهم شود که نتیجه 
اش خود را برتر و دیگران را پست تر شمردن است. _ 

ممکن است از راه ایجاد بدبینی و بدگمانی در میان دیگران باشد, که این 
خود او نیز بلایی است بزرگ؛ زیرا سبب می شود او از چشم مردم بیفتد. 
چنان که امیرالمومنین علیه السلام می فرماید: (کسی که به مردم گمان 
بد داشته باشد از همه کس می ترسد و وحشت دارد.) 

ممکن است آبرو بردن از راه غیبت کردن دیگران باشد و اين از بزرگ 
ترین گناهان شمرده شده. گناه آن از عمل زنا بالاتر است! چه غیبت با 
زبان باشد, چه با چشم و ابرو و اشاره. 

ممکن است از راه جست و جو کردن از کار دیگران, و به دست آوردن 
اسرار و افشای آنها باشد. کم ارات و روایات زیادی ۵ تفت از آن وارد 
شده.(455) ۸ 
ممکن است با القاب زشت و ناپسند حیثیت شخص را لکه دار نمود و انها 
را با لقب های زشت تحقیر و کوچک نماید و ابروی مردم را ببرد.(456) 
فاص ی فرار مسا اس سار 
فرتم واتی اعشار کرر ۱۰7 سانی که‌تاییار ان صفات کیت و 
آبروی افراد را ببرند, جزو هیچ حزبی نخواهند بود, حتی حزب شیطان. 

امام صادق علیه السلام در اين باره می فرماید: کسی که به منظور عیب 
جویی و ریختن آبروی مومنی. سخن بگوید تا او را از نظر مردم بیندازد, 
خداوند او را از ولایت خودش بیرون کرده, به سوی ولایت شیطان می 

فر ستد, و شیطان هم او را نمی پذیرد.(8 45) 


دام های شیطان و شیطان صفتان 


بعد از آن که شیطان در برابر آدم سجده نکرد و رانده درگاه شد. باد غرور 
مر توافی نو کفل موس ات کر وا دا رات رات 
عرض کرد: 

خدایا! اگر به من تا روز قیامت مهلت دهی, این موجودی را که بر من 
مقدم داشتی تمام فرزندانش را گمراه خواهم ساخت و ريشه آنها را از بیخ 
و بن بر می کنم و به گمراهی می کشانم. 

ای رای ی ی ای سا تسام 
خودت تحریک و وسوسه کن و از راه راست منحرف نما, این برنامه خود 
شیطان است. 

تبلیغات گمراه کننده و وسایل صوتی و سمعی و بصری فاسد, مردم را به 
انحراف می کشانند. مخصوصا در دنیای امروز که دنیای فرستنده های 
رادیویی و دنیای تبلیغات گسترده سمعی و بصری است که بیش از هر 
زمانی مهیج تر است. چرا که شیاطین و احزاب آنها در شرق و غرب جهان, 
بخش عظیمی از سرمایه های خود را در این راه مصرف می کنند, تا 
بندگان خدا را استعمار نمایند و از راه حق که راه آزادگی و استقلال و تقوا 
است, دور سازند و به صورت بردگانی بی اراده و ناتوان در آو زد 

خداوند نیز خطاب به شیطان کرد و گفت: ۰ بروه لشکر سواره و پیاده ات را 
به سوی آنها گسیل دار, با نهیب و فریاد خود آنها را به سوی گمراهی 
بخوان و از آنان که دست یاران و مددکاران تواند کمک بگیرد.(459) 
شیطان صفتان و ستم گران جهان هم برای به بند کشیدن درماندگان, 
ناگهان به نیروهای تحت فرمان خود فرمان می دهند به مناطقی که ممکن 
است با مقأومت آزادی خواهان روبه رو شوند, حمله کنند. همانند آن چه 
امروزه قدرت های بزرگ و جهان خواران شرق و غرب, نیروی ویژه ای را 
تدارک دیده اند تا بتوانند آنها را در کوتاه ترین مدت در هر منطقه ای از 
جهان که متافع تامشروع شیطانیتشان به خطر بیفتد, اعز ام کنند:و,هر 
جنبش حق طلبانه ای را در نطفه خفه کنند. 

باز خداوند در جواب شیطان که گفت: همه را از راه راست بیرون می 
برم. فرمود: برو (در اموال و اولاد انها که از تو پیروی می کنند شرکت 
جوی و شریک شو).(460) این هم یکی دیگر از وسایل مو ثر نفوذ شیطان 
در اسان اسست. 

شیطان صفتان هم از همین شیوه استفاده می نمایند و با شرکت در اموال 
محرومان کارهایی مانند رباء رشوه, قمار, دزدی, گران فروشی را رواج 


می د هند. شیطان های جهان خوار در روزگا ر ما هم برای شرکت در اموال 
مردم کشورهای مستضعف, برنامه سرمایه گذاری, تاءسیس شرکت ها و 
آیجاد انواع کارخانه ها ومراکز پولیدی نم رام هی آنداتند و ددریر پوتتش 
اما آنهاع فعالبته فا انوا را انحام موف اسان دراه ام 
کارشناس فنی و یا مشاور اقتصادی و مهندسی, به این کشورها می 
فرستند و با هر نیرنگی که شده آخرین رمق آنها را می گيرند و از رشد و 
بالندگی اقتصادی آنها جلوگیری می کنند. 

شیطان صفتان هم در شکل گیری انسان, مانند شرکت شیطان در نطفه - 
در صورتی که نام خدا برده نشود - نقشی فعال دارند. مثلا در مراکز فساد 
و فحشا,؛ مدارس.: دانشگاه ها, کتاب خانه ها؛ بیمارستان هایی که دختر و 
پسر مختلط هستند و بی بند و باری در ان جا حاکم است. کوشاتر می 
شوند. 

ایجاد مراکز فساد تحت پوشش تفریحات سالم, چون ساختن هتل های بین 
المللی و گردهم آیی ها و تفریحات به نام علمی, سینماها و پخش فیلم 7 
ما سا ما را ای ی ترس اک سای مر 
سست, بی اراده, بی خیال و هوس باز پرورش می دهند. و در تار و پود 
فرهی و افکار آنها زبشه فی دوانند: به طوری که افکار آنان به دست 
شیاطین است و و به هر راهی که می خواهند می کشانند. 


شیطان های جنی و انسی در چند مورد با هم شبیه اند و در چند مورد با هم 
فرق دارند. اما آن مواردی که مانند هم هستند, از این قرار است: 

1 شیطان جچنی, انسان را به راه خلاف و گناه می کشاند و شیطان انسی 
هم همین کار را می کند. ۲ 
2 شیطان جنی با لباس حق به جانبی و دل سوزانه و خیرخواهانه می اید 
که انسان به او مشکوک نشود و حرف او را قبول کند. شیطان انسی هم با 
همین لباس و زبان چرب و نرم می اید. ی 

3 شیطان جنی انسان را از انجام کار خیر باز می دارد و نمی گذارد ان 
کار را انجام دهد و او را از عاقبت آن می ترساند. مثلا در انفاق کردن و 
دست گیری از محرومان می گوید: ۷ 
شد؛ اگر خدا فلانی را دوست می داشت به او هم مال و ثروت می داد و 
او را بی نیاز می کرد! : تو زن و فرزند داری. آینده تو روشن نیست, پیری و 
کوری داری, مال خود را بگذار برای روز تنگ دستی و سختی. شیطان 
انسی هم به همین دستور می دهد. ِ 

4. وسوسه های شیطان جنی در قلب انسان اثر می گذارد. وسوسه های 
شیطان انسی هم همین طور است, تا جایی که طرف داران شان ان 
وسوسه ها را وحی منزل می دانند و تخلف از انها را گناه نابخشودنی, و 
اطاعت از انان را اطاعت خدا می دانند و خود را مستحق ثواب و بخشش 
قلمداد می کنند. 

در زمان ما هم دیدیم که وسوسه های سران منافقان (461) چنان در دل 
هواداران گذاشت که بهترین علما و دانشمندان, پاکان و خوبان را به 

شهادت می رسانند(462) به امید این که تکلیف شرعی خود را ام داده 
باشند و به بهشت بروند. 


اما جاهایی که شیاطین جنی و انسی با هم فرق دارند از این قراراند: 1 
شیطان جنی تو را می بیند و تو او را نمی بینی, کلام او در دلت اثر می کند 
بدون این که آن را با گوش بشنوی. قزان هی فر فاید: او و قبیله اش شما 
7 هم ند ولی‌سما انا اتف سید( ۱40 

ولی شیطان انسی با شما تماس دارد او را می بینید و صدایش را با گوش 
خود می شنوید و در دل شما اثر می گذارد! انسان را دعوت به فساد و 
فحشا و منکرات می کند و آنها را می آرایند و زینت می دهند. 

امام فخر رازی در تفسیر خود می گوید: همان طور که شیطان جنی گاهی 
انسان را وسوسه می کند و گناه را پیش تو خوب جلوه می دهد و از کار 
خیر تو را باز می دارد. شیطان انسی هم همان را انجام می دهد. فقط 
فرقش این است که شیطان جنی خودش دیده نمی شود, ولی حرفش در 
دل آثر می کند و شیطان انسی هم خودش را می شود دید و هم حرفش 
شنیده می شود و در دل آثر می کند. 


شیطان در نطفه اینها شرکت کرده است 


خداوند درباره نقش شیطان در اموال و اولاد انسانها جنین می فرماید: 

و شار کهم فی الاموال والاولاد 

(در اموال و فرزندان انان شرکت کن).(464) 

درباره چگونگی شرکت شیطان در اولاد انسان حدیثی از حضرت صادق 
علیه السلام وارد شده که فرمودند: شیطان می اید و با زن و شوهری در 
حال نزدیکی هستند شرکت می نماید و با ان دو همکاری می کند. 
ابوبصیر عرض کرد: از چه راه شناخته می شود - که این شخص از نطفه 
شیطان است با انسان - حضرت فر مود: به دوستی و دشمنی ما اهل بیت. 
هر کس ما را دوست داشته باشد, نطفه او از انسان, و هرکس ما را 
دشمن داشته از شیطان است. ۱ 

زاجم بو کسانی که سیطان ور نف اما کج یه و انا سای 
معصومان علیهم السلام وارد شده: که به بعضی از انها اشاره می کنیم. 
ات هام ضادی غلیه الشاام فره وه 

ای انا - که تردیدی 
در آن نیست, این است که شخص بد زبان باشد. ات اخه‌می میم اد 
آن چه درباره او می گویند, باکی نداشته باشد. (و ناراحت نشود).(465) 
نیز آن حضرت از رسول خدا فرمودند: هرگاه مردی را دیدید که باکی ندارد 
ار یی ی اه ای ی و ی ۱ 
یا از شرکت شیطان - در نطفه آو - است.(466) 

آشیزالمسنن لته السلام ار-وسول خوا سل ال غلمری الم فی رمانات 
کرده که آن حضرت فرمود: خدا بهشت را بر بی آبرو و بی شرمی که حیا 
اه یا ان هه و ماخ اب منم حوام رام است را 
آکر از احوالتخ بارستی کنی, با از رتا است: با از تشر کت سظان در اجه 
آو. به وی عرض شد: آیا دی هیان مر دشر کت ضیطان هم هست ؟ فر مود؛ 
آیا گفتار خدا در قرآن را نخوانده ای که به شیطان می فرماید: شرکت کن 
با ایشان در مال ها و فرزندانشان 467(۰) 

2 زنا زاده؛ 

یکی دیگر از کسانی که شیطان در شکل گیری نطفه اش نقش داشته, زنا 
زاده است. زن و مردی که از راه زنا و فحشا به هم رسیده اند فرزندی از 
انها متولد شده شرعی نیست. 

عبدالملک بن آغین.صی: کوید: از امام باقر علیه السلام شنیدم فرمود: 
بو ۱ ۳99۱ 
کار می شود و با وی شریک شده و عمل زنا را با هم انجام می دهند. در 


همان زمان نطفه آن دو مخلوط می شود و اولادی که به وجود می آید از 
شیطان است.(468) 

3. خریدن کنیز از مال حرام؛ 

از جاهایی که شیطان در اولاد انسان شرکت می کند, خریدن کنیز با مال 
حرام يا مال حرام را مهریه زن خود قرار دادن که شیطان در اولاد او 
شرکت می کند.(469) 

4 نگفتن بسم الله موقع جماع؛ َ 

وقتی انسان می خواهد با عیال شرعی خود نزدیکی کند. اگر (بسم الله) 
نگوید. شیطان حاضر می شود و با ان مرد همکاری کرده و در نطفه او 
ار 

1 صادق ارم السلام فرمود: ۰ باکی نداشته باشند, اسان چه 
به مردم می گویند و یا مردم به آنها می گویند, کسانی که باکی نداشته 
باشند که مردم آنها را در حال گناه و معصیت ببینند, کسانی که غیبت 
دیگران را کنند, کسانی که عشق و علاقه به حرام دارند و آنهایی که علاقه 
بة تا دا رتدشیطان در‌نظقه آنانشر کت داشته است. 

0. جماع در اول و نیمه ماه؛ 

امیرالمة‌منین علیه السلام فرمود: اگر یکی از شما بخواهد با عیال خود 
ری کال مدا ورا ان ان ان 
می خواهد صاحب فرزند شود که می اید و با انسان در جماع شرکت می 
کند. اگر فرزندی از آنان به وجود آید شیطان در آن شریک است.(471) 
در پایان لازم است اقوال مفسرین در رابطه به شرکت شیطان در اولاد 
انسان را بیان کنیم. راجع به آن چه خدا به شیطان فرمود: در اولاد انسان 
شرکت کن؛ ایشان چند قول گفته اند: ی کت شیطان انسان را به 
وسایل حرام و زنا و امثال ان دعوت می کند. 

2 وادار کردن انسان به این که فرزندان خود را به نام های بت ها 
بگذارند؛ مانند: عبدالعزی و عبدالات, که نام دو بت, در جاهلیت بود, (یعنی 
بنده عزی و بنده لات). 

3. این که فرزندان انسان را مر افیف کید فاد انز که اقا ره 
کیش های باطل و کارهای زشت دعوت می نماید. 


شیطان زاده ها 


عده ای هستند که آن ملعون مستقیما با مادرشان زنا کرده و آنها پدید 
امده اند. از جلمه: 

1 حجاج؛ زراه نقل می کند که: 

یوسف پدر حجاج یکی از دوستان امام زین العابدین علیه السلام بود در 
یکی از روزها داخل خانه خود شد و می خواست با عیال خود هم بستر 

شود. عیالش به او پرخاش کرد و گفت:ای یوسف! ۵ 
لحظه پیش با من هم بستر شدی! 

یوسف هم از خانه مستقیما به خدمت امام سجاد علیه السلام رفت و 
داستان همسر خود را نقل کرد: آن حضرت فرمود: از اعیال خود نه ماه 
کناره بگیر و در این مدت با او هم بستر نشو - چون شیطان با قیافه تو با 
او نزدیکی کرده است - بعد از نه ماه حجاج از او متولد شد. لذا آن شخص 
مستقیما از فرزندان شیطان است. 

علت خون ریزی و سفاکی او هم از اين جهت بود. وقتی از مادر متولد شد, 
پستانش را نمی گرفت! در آن زمان طبیبی بسیار حاذق و پرتجربه و 
معروف به نام (حارث بن کنده) بود, به طوری که بعضی بیماران سخت 
مادر حجاج در فکر بود چه کند تا اين بچه پستانش را بگیرد. در این هنگام 
شیطان به صورت همان طبیب, (حارت بن کنده) امده! شیطان گفت: ای 
زن! شنیده ام خداوند متعال پسری به یوسف عنایت کرده, ولی او پستان 
نمی گیرد. من آمده ام او را معالجه کنم. اهل خانه خوشحال شدند و 
گفتند:ای طبیب! دستور چیست و چه باید بکنیم؟ 

شیطان گفت: بروید یک بز کوهی را با یک مار سیاه بیاورید. رفتند بز و مار 
زا آهندند: شیطان دستور داد, هر دو را بکشید و خونشان را در یک طشت 
مخلوط کنید, آنها هم همین کار کردند. بعد از آن دستور داد بچه را آوردند 
او را لخت و عریان نموده داخل آن طشت نمودند و به زیر خون ها بردند و 
خون الود نمودند و به مادر دادند حجاج شروع به شیر خوردن کرد.(472) 
شیطان در دو مرحله شخصیت او را می سازد. نخست با مادرش نزدیکی 
می کند و سپس به نام درمانش, خون به خورد او می دهد, و او را با خون 
اشنا می کند. 

او با این شخصیت. سادات و دوستان علی علیه السلام را می کشد و از 
این کارش لذت می برد. در ماه مبارک رمضان دستور می دهد هر روز دو 
نفر از سادات را بیاورند در مقابل چشمش سر ببرند, و خون آنها را با آرد 
مخلوط کنند و برای افطار او نان تهیه نمایند. اول با آن نانها افطار نماید و 


لت ببرد. این اسنت:دشمنی او با فرزندان آدم. (زهی ناپاکی و حرام 
زادگی.) 

2 یزید؛ 

یکی دیگر از شیطان زاده ها که از خون ریزی لذت می برد و خون هزاران 
انسان پاک و بی گناه را بر زمین ریخت و بهترین افراد اين عالم را به 
کشتن داد و افتخار هم می کرد. یزید پسر معاویه پسر ابوسفیان (که 
نفرین و عذاب خدا بر او باد) بود که به قول امام حسن مجتبی علیه السلام 
او از اولاد شیطان بوده است. 

و 
پسر معاویه نشسته بودند و خرما می خوردند. یزید پلید عرض کرد: ای 
حسن بن علی! من از تو خوشم نمی اید و تو را دشمن دارم. 

ان حضرت فرمود: پس در این صورت بدان که شیطان ملعون با پدرت در 
نطفه تو شرکت کرده است و تو از هر دوی انها به وجود امده ای! این 
دشمنی و کینه را از شیطان به ارت برده ای. 

از اين بالاتر, بدان که - شیطان با حرب - جد بزرگ تو - در جماع شرکت 
کرد ه.ضخر خد دیکر قواز ارتراده شد: از این جهت بود که*جذ بو با حدم 
رسول الله دشمن بود و تو هم الان با من دشمنی.(3 47) 


از جمله جاهایی که شیطان هنگام گفتن (بسم الله) از انسان دور می 
شود. 

1- - در گذشته بیان شد که شیاطین در اموال و اولاد انسان شرکت می 
کنند. اگر کسی بخواهد شیطان از او دور شود, و در امور زندگی او شرکت 
نکند یی راد ارد:و ان کفتن (بشم الله) و نام خدا را بر زبان آوزدن انست؛ 
زیرا شیطان از اسم خدا می ترسد. روایاتی که در اين باره از پیامبر و 
امامان علیه السلام نقل شده: می اوریم تا انسان در تمام کارهای خود نام 
خدا را ببرد و به یاد او باشد. 

اگر کسی می خواهد شیطان در اولاد او شرکت نکند, باید موقع جماع نام 
خدا را ببرد تا او فرار کند. 

امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی کسی می خواهر پهلوی عیال خود 
رود نام خدا را بر زبان آورد و (بسم الله) بگوید؛ زیرا اگر بدون نام خدا 
متغول. شنود و ضاحب فرز ند کردد شیطان در اهشر کت کردم دلیلن آن :هم 
این که او دشمن ما خانواده خواهد بود. ٍ 

ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل کرده که ان حضرت فرمود: انسان 
وقتی می خواهد با عیال خود هم بستر شود و نشست جایی که باید 
بنشیند, شیطان هم برای همان عمل حاضر می شود. اگر انسان (بسم الله) 
بگوید؛ شیطان از او دور می شود. ولی اگر مشغول عمل شد و نام خدا| را 
نبرد شیطان هم الت خود را داخل می کند. پس عمل از هر دو و نطفه از 
یک نفر انها است. 

ابوبصیر عرض کرد: جانم به فدایت. از کجا شناخته می شوند؟ امام فرمود: 
به دوستی و دشمنی ما.(474) 

2- امام محمد باقر علیه السلام فرمود: وقتی کسی لباس خود را عقب می 
زند برای بول کردن يا عریان می شود برای حمام رفتن؛ ی 
بگوید. چون وقتی (بسم الله) گفت, شیطان چشم خود را می بندد و از او 
دور می شود. ۳ 

3 حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم ضمن حدیثی فرمودند: وقتی 
یا هلر انم اه وج ان فران کید 

)47 5( 

4. علی بن اسباط گوید: اما را یه ام به ینکن موو: وقتی برای 
سفر یا غیر آن از منزل بیرون می روی 

اش له اس بات ولا ما ام ول 
بالله) 


زیرا اگر شیطان با تو ملاقات کرد ملائکه با تازیانه بر سر و صورت او می 
زنند و می گویند: بر او راهی نداری؛ چون او نام خدا را برد و ایمان به او 
آورد و بر او توکل نمود. ۲ 

5 1 اگر کسی از شما موقع 
وضو نام خدا را بر زبان جاری نکند. شیطان در وضو او شرکت می کند و 
اگر انسان هنگام خورتن و انا هدن و لباشن میدن نسم الله )نتوین 
شیطان در آن کارها شرکت می کند 6(۰ 47) 

ی علی بن حسین علیه السلام به من فرمود:ای 
تصالی! .هنکامی که وقت نماز برسد, شیطان می آید و روی شانه می 
نشیند و می گوید: ایا نام خدا را برده ای؟ ار بگوید: بلی از او دور می 
شود و اگر بگوید: خیر, بر شانه او می نشیند تا این که نماز خوانده شود و 
مردم پراکنده گردند. 

ابوحمزه ثمالی می گوید: عرض کردم: آیا آنها قرآن نمی خوانند؟ آن 
حضرت فرمودند: : چرا ولی آن چه تو فکر می کنی نیست.ای ثمالی! مراد 
بلند گفتن (بسم الله الرحمن الرحیم) است که شیطان را دور می کند. 
(477) 

7 از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده: اگر انسان 
هنگام سوار شدن (بسم الله) بگوید, ملکی پشت سر او سوار می شود و 
از او محافظت می کند, تا زمانی که پیاده شود. و اگر سوار شد و (بسم 
الله) نگفت: شیطان پشتش سوار می شود و به او می گوید: آواز بخوان. 
اگر گفت: فش وا دارم فص وه انب انم یه آ هم ون ۰ مست و بی 
0 | ۳ وقتی پیاده شود. 


حضور شیطان موقع نماز 


زمانی که انسان می خواهد نماز بخواند, شیاطین دور او را می گیرند تا 
نگذارند نماز برگزار شود. وعده می دهند که هنوز زود است و برای نماز 
وقت زیادی مانده. فعلا خسته ای قدری استراحت کن, الان گرسنه ای 
قدری غذا بخوره بعد| نماز را خواهی خواند. 

بعد از اين که مشغول نماز شد او را وسوسه می کنند و توجه او را از نماز 
و اطاعت منصرف می نمایند. و به چیز دیگری مشغول می دارند, فکر 
انسان را به همه جا می برند به جز نماز.(4۸78) 

حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم فرموند: وقتی بنده ای مشغول 
نماز و ذکر خدا می شود: شیطان می اید و به او می گوید: به یاد فلان چیز 
باش, فکر فلان کار را بکن, این قدر وسوسه می کند تا انسان را از فکر 
نماز بیرون ببرد و به شک اندازد, به طوری که نداند چند رکعت نماز 
خوانده است. 5 ۳ 

در حدیثت دیگری آمده: وقتی انسان مشغول نماز شد شیطان می اید سد 
راهش می شود و تحریکش می کند تا از نماز دور گردد. در اين موقع جنگ 
و نزاع میان نمازگزار و شیطان بر پا می شود.(479) 

به همین جهت آن مکانی را که برای نماز انتخاب شده محراب می گویند, 
محراب بت فکان خر وی اتت, جهن شطان هه قع: تما ز در آنهکان هی 
آید, وسوسه می کند که انسان را منصرف کند و انسان کوشش می نماید 
با او مخالفت نماید گاهی شیطان غالب می شود و توجه انسان را از نماز 
بیرون می برد و گاهی انسان, این زد و خورد تا آخر نماز ادامه دارد. 

لذا به انشان دستتور دادم شدم. که وفین می خواهد تمان با فران بخواند, از 
ال تاش وحم ماهتا ده اول را به او بزند و آن ضربه 
پناه بردن به خدا اف سا و مس ای آوست فان هم.با کهال 
(هنگام قران خواندن, پناه به خدا| ببر از شر شیطان رانده شده)480(۰) 


خواسته شیطان از این زن هنگام نماز 


در زمان حضرت عیسی بن مریم علیه السلام ی بود پرهیزگار و با خدا. 
وقت نماز هر کاری را رها می کرد و مشغول نماز می شد. 

روزی مشغول یختن نان بود که موْ ذن بانگ اذان داد و مردم را به نماز فرا 
خواند. این زن دست از نان پختن کشید و مشغول : نماز شد. چون به نماز 
ایستاد. شیطان در وی وسوسه کرد و گفت:ای زن! تا تو از نماز فارغ 
شوی همه نان های تو می سوزند. 

زن در دل خود جواب داد: اگر همه نانها بسوزد, بهتر است تا این که روز 
قیامت تنم به آتش دوزخ بسوزد و عذاب شوم. 

شیطان بار دیگر وسوسه کرد که:ای زن! پسرت در تنور افتاد و بدنش 
سوخت. زن در دل جواب داد: اگر خداوند مقدر کرده است که من در حال 
نماز باشم و پسرم در آتش تنور بسوزد, من به قضای خدا راضیم و نماز 
خود را رها نمی کنم و اگر خدا بخواهد او را از سوختن نجات می دهد. 

در این حال شوهر زن از راه رسید. زن را دید که مشغول نماز است و 
تنور هم روشن می باشد. در تنور نان ها را دید که پخته شده ولی نسوخته 
است:و هر زندشن در فیان انش بار که می کنین به فذرت دا انش کر اه 
اثر نداشت. 

وقتی زن از نماز فارغ شد دست او را گرفت نزدیک تنور آورد و گفت: 
داخل تنور را نگاه کن. وقتی زن به درون تنور نگاه کرد, دید فرزندش سالم 
و نان ها پخته شده بدون آن که سوخته باشد. زن فورا سجد شکر به جای 
افرد شدای خودرا اسیاسشن کزان 

شوهر, فرزند خود را برداشت و پیش حضرت عیسی علیه السلام برد و 
داستانش را برای آن حضرت تعریف کرد! او فرمود:ای مرد! برو از _ 
همسرت بپرس چه کرده و با خدای خود چه رابطه ای داشته؟ شوهر امد و 
از او سوال نمود. زن در جوا ب گفت: من با خدای خود عهد کرده ام چند 
عمل نیک را انجام دهم. آنها عبارت اند از؛ [هفیشته کار اخرت. زابر کاز 
دنیا مقدم بدارم 2. از آن روزی که خود را شناختم بدون وضو نبوده ام 3. 
هميشه نماز خود را در اول وقت می خوانم 4. اگر کسی بر من ستم کرد و 
ها کارا در 
کارهای خود به قضای الهی راضی باشم 6. سائل را از در خانه ام ماءیوس 
نکنم 7. نماز شب را ترک ننمایم. 

حضرت عیسی فرمود: اگر اين زن مرد بود, پیغمبر می شد., چون کارهای 
پیغمبران را می کند و شیطان نمی تواند او را فریب دهد.(481) 


و سوسه های شبطان در نماز منار می سازد 


دز خذیتی: آهده: اگر انسان دو رکعت نماز با تمام شرایطش که مورد قبول 
خداوند باشد بخواند او را عذاب نمی کنند. 

یک نفر مورد وثوق و عادل نقل کرد از این رو, تصمیم گرفتم بروم مسجد 
کوفه و در خلوت, دو رکعت نماز با همه شرایط بخوانم. به مسجد رفته و 
مشغول نماز شدم. به قلپ من افتاد که مسجد کوفه با اين عظمت. منار 
ندارد و باید برای ساختن آن اقدامی کرد. به فکر مصالحی مانند گچ و 
سنگ افتادم, که از کجا باید تهیه شود, با چه وسایلی باید آورد, از چه 
راهی, با کمک چه کسانی, معمار و بنا و عمله چه کسانی باشند, چه قدر 
بودجه لازم دارد, چه شکلی باید ساخته شود! وقتی منار را در ذهن ساختم, 
از آن دو رکعت نماز هم فارغ شدم. پیش خود گفتم: قر فده متا ریا نهر 
نیامدم نماز بخوانم.(482) 

در نمازی يا که می سازی منار 

این نمازی را که خواندی ناصواب 

از خدای تو نمی اید جواب 


در جنگ بدر, بعد از آن که لشکر اسلام و کفر در برابر هم قرار گرفتند, 
مسلمانان جز جنگ چاره ای دیگر نداشتند و انبوه نفرات دشمن آنها را به 
وحشت و هراس انداخته بود. ۳ 
نیاز پرداخته و با گریه و زاری از او یاری طلبیدند. مدنی بر این منوال 
کدشت :بسن از ان: خداوید جان ار اخشی بر دلهاق. انان فساط درد که 
تمامی ترس و وحشتی که لشکر مشرکین در دل مسلمانان افکنده بود, از 
میان رفت. 1 

همگی با اطمینان خاطر. شب را تا صبح خوابیدند. پس از آرامش و تجدید 
قوا به قصد اقامه نماز صبح, از خواب بیدار شدند, در حالی که عده ای 
زیاد جنب شده و احتیاج به غسل داشتند. بعضی می خواستند وضو بگیرند, 
و گروه دیگر دچار تشنگی شده بودند. _ ۲ 

چون کفار زودتر از مسلمانان چاه های اب را تصرف کرده بودند و آب در 
اردوگاه مسلمانان وجود نداشت. شیطان در این موقع, وقت را عنیمت 
شمرد و در دل آنان وسوسه کرد و آنها را به فکر انداخت که دشمنان شما 
خامها ابا رت رده هدر حال ابص مین مه ول تتتهاً اب 
ندارید که بخورید, باید در حال نجاست و جنابت و بدون وضو و غسل نماز 
بخوانید, نماز با این وضع فایده ندارد و نخواهد داشت. 

خداوند متعال برای جلوگیری از تاءثیر وسوسه و فکر شیطان که آن ملعون 
ذر دل انان انداخته نودء فورا بارانی فرستادر مامتا آن ات باران که 
در گوالها جمع شده بود, غسل کرده و وضو گرفته و لباس خود را پاکیزه 
نمودند, و با خاطری آسوده مشغول جنگ شدند و بر مشرکین غالب آمدند. 
اهاابا ان همه یرو شکست: حور دیده فران تمودندر ده رنادی هم کته 
شدند.(483) 

شیطان در این هنگام از در خیر خواهی می گوید: نماز بدون غسل و وضو 
فایده ندارد و با این وسیله می خواهد مسلمین را سست و بی حال کند که 
مشر کین غالب شوند و انان را از بین ببرند؛ ولی با کمک خداوند و نیروی 
لایزال الهی کار بر عکس می شود و مسلمین که اندک به حساب می 
اف ند کفار که ختو‌غر اند انان نودنه شروه شدنن ان کرت : شکست 
شیطان بود که کاری از پیش نبرد. 


شیطان شتر عايشه 


بدترین شترها در دنیا (جمل) عايشه بود, که با آن به جنگ حضرت علی 
علیه السلام رفت و هزاران نفر را به خاک و خون کشید. در دفاع از آن 
شتر حدود هفتاد نفر بی دست شدند. ۱ 

وقتی عمر, لشکر , به جنگ پادشاه عجم می فرستاد. صاحب شتر, آن را 
آورده بود در مدینه تا بفروشد. شلمان فارشی/ هر وقت آنشتر راامی 

دید, سنگ بر می داشت و به آن می زد! 

ساربان می گفت:ای سلمان! تو که اذیت کننده نبودی ! چرا بدون دلیل 
شتر مرا می زنی؟ این شتر تو حیوان نیست. بلکه شیطان است و از 
طایفه جن. اسم آن (عسکر) فرزند کنعان است. 

من آن را می شناسم!ای ساربان این جا کسی شتر تو را نمی خرد, اگر 
می خواهی آن را بفروشی به حوثب ببر, آن جا به هر قیمت بخواهی از تو 
می خرند, او هم شتر را برد همان جا که سلمان گفته بود. 

وقتی عايشه از مکه برگشت, طلحه و زبیر او را فریفتند که باید به خون 
خواهی عثمان برخیزی. کفتند: باید. پر ویم در تصره از آان:خا جمعیت 
توص الک کیم 

در راه که می امدند, خواستند شتری برای هودج عايشه بخرند که از 
شتران دیگر قوی و بلند و نمایان تر باشد. همین (عسکر) پسر کنعان را 
آهردندو عایشه ان را دید ندید صاحب شتر شروع کرد تعریف کردن که 
چقدر قوی است. زیرک و باهوش است, تا جایی که گفت: تربیتش کرده 
ام, وقتی صدا می زنی می آید! وقتی گفتی برو, می رود. صدایش صدا زد 
و گفت: (عسکر, عسکر) شتر پیش وی آمد. . _ 

همین که عايشه اسم (عسکر) را شنید. گفت: برگردانید. من بر این شتر 
سوار نمی شوم. گفتند: ای خانم! از این شتر بهتر پیدا نمی شود, به درد ما 
می خورد. خوب شتری است. جواب داد: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
و سلم مرا از سوار شدن بر آن منع فرموده, بروید شتر دیگری بیاورید. 
جچون آنها شتری از این بهتر پیدا نکردند, افسار و جهاز و زانو بندش را تغییر 
دادند و داخل شتران (یعلی بن منبه) کردند. شتری که با یک اهدایی به 
منظور کمک به طرف داران عايشه تهیه دیده شده بود. تا با علی بچنگند. 
اين حیوان را پیش او آوردند و گفتند: اين قوي تر و از آن شتر بهتر است. 
بعد محمل عايشه را بر آن بستند و به بصره آمدند و آن شهر را تصرف 
کردند. بیت المال را تقسیم نمودند, مردم را برای جنگ با علی شوراندند و 
هه مقصود عابشه همسر پیامبر, خون خواهی عثمان است, صد وبیست 
هزار نفر از دور و نزدیک جمع کردند, در حالی که لشکر علی از دوازده 


هزار تا بیست هزار نفر نوشته شده. محمل عایشه آماده شد, صفحه های 
آشنی بر آن کوبیدند, تا آسیبی به عايشه نرسد و پرجچمی بالاای ۳۹ 
جنگ شروع شد. در آن دست هفتاد نفر که بر مهار شتر بود قطع شد. 
دست هر کس را قطع می شد, دیگری می آمد جلوی شتر و مهار او را به 
دست می گرفت؛ حدود هفده هزار نفر از لشکر عايشه و دویست نفر از 
لشکر حضرت علی کشته شدند. 

حطرت غلن غلیه الشلام فریاد یه که کوو را به (شت) رسانیده آ زا 
پی کنید؛ کهران ان ات ها که شود مر مر نی و 
اول محمد بن حنفیه قصد (شتر) کرد ولی کاری از پیش نبرد. امام حسن 
علیه السلام جلو رفت و نیزه ای بر حیوان زد و برگشت. مالک اشتر خود را 
به (عسکر) رسانید و یک پایش را قطع کرد. یکی از لشکریان عايشه شانه 
خود را زیر ران شتر قرار داد که زمین گر نشود. مالک او را هم کشت. 
شتر تا مدتی روی سه پا ایستاده بود. علی علیه السلام فرمود: از شیاطین 
زیر شتر را گرفته پایش را بزنید. وقتی (عسکر) را کشتند, مردم متفرق 
شدند و جنگ خاتمه یافت.(484) 

داستان جنگ جمل مفصل است. ما قصدمان فقط (شتر) عايشه بود تا 
مدآنشم که آنماءمور قطان وی دانسا نمی حمل در کاب اون 
اخصاهن له السشا ماس است. 


شیطان دستور دین جدید می دهد 


اه هر چه کرد که.مال دنیا را به:دسنت آورد وابه زند کی خود روتقی:بخشد: 
غمکن نشتد. دراه حلال کوشش کرد به دست آهرد تشد از راه خرام باز 
نشد! ۱ 

شیطان پیش او امد و گفت:ای فلانی! تو نتوانستی دنیا را نه از راه حلال و 
نه از راه حرام به دست اوری. ایا می خواهی تو را راهنمایی کنم به کاری 
که دنیای تو رونق پیدا کند و همه از تو تبعیت نمایند؟ 

در جواب گفت: بلی! شیطان گفت: برو برای خود دینی انتخاب کن و مردم 
را به آن بخوان. او هم همان کار را کرد. مردم دور او را گرفتند و از وی 
حمایت کردند. دیا هم به او روی آورد بعد از مدتی به اشتباه خود پی برد 
و گفت: چه کار خلافی کردم, مردم را گمراه و از دین حق بیرون ۳ 
دوه افو ی مگ ای که اس را وه را کرو اما 
کنم و به راه راست برگردانم. 

آنها را گرد آورد و برایشان صحبت کرد و گفت:ای مردم! این دینی که من 
شما را بدان دعوت کردم, دین باطلی بود و من آن را به وجود آورده بودم. 
آن را رها کنید و به دنبال حق و حقیقت روید. آنها در جواب گفتند: تو دروعغ 
می گویی, همان دین, حق است! تو درباره آن شک کرده ای و از آن 
برگشته ای. آن شخص وقتی چنین دید, زنجیری به گردن خود انداخت و 
میخ هایی به آن زنجیر بست و گفت: من خودم را باز نمی کنم تا این که 
خداوند به پیغمبر آن زمان وحی کرده که: ای پیامبر! به فلانی بگو: قسم به 
عزت و جلالم. اگر آن قدر مرا بخوانی تا بند بندت از هم جدا شود توبه ات 
را قبول نمی کنم, مگر این که آن کسانی را که با اين دین از دنیا رفته اند, 
زنده کنی و از گمراهی نجات دهی.(485) 


تمثل شیطان به صورت انسان 


از تعلبه بن زید انصاری نقل شده که گفت: از جابر عبدالله انصاری شنیدم. 
می گفت: ابلیس چهار بار به صورت چهار نفر مجسم شد. 

اول به صورت سراقه بن جعشم: 

در چنگ بدر به صورت سراقه در آمد و به کفار قریش گفت: امروز هیچ 
کس بر شما غالب نخواهند شد؛ زیرا شما با داشتن این همه نفرات و ساز 
و برگ جنگی ارتشی شکست نایذیر هستید. وانگهی من نیز در کنار شما 
هستم و به وقتش چون یک همسایه وفادار و دل سوز از هیچ گونه حمایتی 
دریغ ندارم.(486) 

دوم به صورت منبه بن حجاج: 

در روز عقبه به قیافه او در آمد و فریاد کرد: ای یاران! محمد و کسانی که 
از دین برگشتند کنار عقبه اند. آنها را دریابید. حضرت رسول صلی الله 
هو ربا به انصار فرمود: تر سید . ! چون صدای او به کسی نمی 
رسد.(487) 

سوم به صورت پیرمردی از اهل نجد: 

روزی که کفار مکه در (دار الندوه) برای مشورت در مورد قتل پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و اله و سلم اجتماع کردند. شیطان به صورت پیرمرد نجدی 
وارد مجلس شد و دستورهای لازم را در این باره داد. خداوند او را آگاه 
کرد و فرمود: به یاد بیاور زمانی را که مشرکان مکه نقشه می کشیدند تو 
را یا به زندان اندازند يا به قتل رسانند و يا تبعید کنند. و چاره اندیشی می 
کرد ند ولی دا نقنشته انان ترا تفش نو آب: کرد ۸488) 

چهارم به صورت مغیره بن شعبه: 

روزی که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم رحلت فرمود, آن 
لعین به ضهرتی-ففیره دور آمد و رز میان»مماخر و اتضار فزیان د اق مرزم! 
خلافت را مانند پادشاهان ایران و قیصران روم قرار دهید. هر کس بعد از 
خود آن را به فرزندان یا خویشانش وصیت کند و آن را در اختیار بنی هاشم 
قرار ندهد تا آنها هم در اختیار فرزندان خود قرار دهند.(489) 

آن. ملعون بر ای این که با پیعمیر اسلام ضلی الله علیه:و آله و تلم 
مخالفت نماید و ایشان را از بين ببرد, در این چهار جا به صورت انسان در 


امد. 


شیطان با پیامبران 


اندرزهای شیطان به نوح حضرت عبدالعظیم حسنی از معصوم نقل می 
کند: - بعد از طوفان نوح وقتی کشتی روی زمین قرار گرفت - شیطان 
یش توح آمد.و. کفت* تو خدهتی :بزری به.هن. کردی در یشان من :حقی 
داری. می خواهم در عوض تو را نصیحت کنم و به تو خیانت نمی کنم. 
حضرت دوج» , از کلمات شیطان و از این که می خواهد او را نصیحت کند 
ناراحت شد. خداوند به او وحی کرد که:ای نوح سخن او را قبول کن! نوح 
فرمود: هر چه می خواهی بگو. شیطان گفت: - ای : نوح! بخیل, حریص: 
حسود, جبار و عجول مباش - چون اگر بدانم کسی این صفات را دارد او را 
مانند توپ این طرف و آن طرف پرت می کنم. حضرت نوح فرمود: خدمتی 
که من به تو کردم چیست؟ جواب داد: نفرینی که درباره قوم خود نمودی و 
همه را به هلاکت رساندی و آنها را به جهنم فرستادی. من از دست آنها 
۱۷ ۱ 
عمر وقت لازم بود 490(۰) ۲ ۳ 
در حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام امده: - بعد از ان که نوح از هر 
حیوانی یک جفت نر و ماده, به کشتی برد - تا از غرق شدن نجات يابند و 
بعدا نسل انها زیاد شود, نوبت به الاغ رسید, نوح به سوی الاغ امد تا ان را 
به درون کشتی ببرد. الاغ سرپیچی کرد و نرفت؛ زیرا شیطان در دست و 
پای او را قرار گرفته بود. وقتی نوح سرپیچی الاغ را دید با آی 
شیطان! داخل شو! الاغ رفت. و شیطان هم همراه الاغ داخل کشتی رفت 
بدون آن که نوح متوجه شود. وقتی کشتی روی آب قرار گرفت چشم نوح 
به شیطان افتاد که گوشه ای نشسته بود. گفت:ای ملعون! گم شو, چه 
کسی, به تو اجازه داد وارد شوی؟ پاسخ داد: خودت! وقتی که می خواستی 
الاغ را سوار کنی, گفتی:ای شیطان! داخل شو, من هم داخل کشتی شدم. 
شیطان گفت: آیا می خواهی دو چیز به تو یاد دهم؟! نوح فرمود: من احتیاج 
به گفتار تو ندارم, اما هر چه می خواهی بگو, شیطان گفت: ان ده حیر 
حرص است که از آن دوری کن؛ چون آدم و حوا به خاطر حرص از 
بهشت خارج شدند. ‏ 
دوم حسد است. از آن هم بپرهیز! چون حسد باعث شد که خداوند مرا از 
بهشت خارج کرد. خداوند به حضرت نوح وحی کرد که هر دوی آنها را 
بیذیر, اکر چه خودش ملعون است.(491) 
بعضی روایاتی که از معصومان علیهم السلام نقل شده, علت راندن شدن 
شیطان را از درگاه الهی, حشسد بردن آن ملعون دانسته و سجده نکردن در 
فقایل اذم‌را تاستی از همین خهی. او بر تمردنی: 


حضرت علی علیه السلام در این باره فرمود: الحسد معصیه ابلیس الکبری 
(حسد, معصیبت و نافرمانی شیطان نذرت بود) ۰( 492) 

امام صادق علیه السلام در حدیثی که حسد را به دو قسم تقسیم فرموده, 
چنین می گوید: یک قسم حسد غفلت و دیگری حسد فتنه است. 0 
مورد قسم دوم می فرماید: حسد دوم. بنده را به کفر و شرک می کشاند 
نب و شاد تقو که صطا سسکا ز اه کار سوت ام 
خودداری نمود.(493) ۱ 

کافران هم جنس شیطان امده 

جانشان شاگرد شیطانان شده 

صد هزاران خوی بد اموخته 

دیده های عقل و دل بر دوخته 

گمترین خوشان به زشتی آن حسد 

تست که کرد | پلیش در و 

از خدا می خواه دفع این حسد 

تا خدایت وارهاند از جسد(494) 

در روایت دیگری از جناده بن امیه است که می گوید: نخستین گناه حسد 
بردن شیطان به آدم بود. چون آن ملعون فاغ‌هون شند به اد سشخده. کنر 
حلسد - بر مقام و شخصیت آدم - او را به نافرمانی واداشت و سجده نکرد. 
(495) 

امیرالممنین علیه السلام در حدیث (اربعه ماءه) شماره 311 فرمود: 
هرگاه انسان خود را آماده برای نماز اول وقت کرد شیطان می آید در 
مقابلش می ایستد و از روی حسد به خاطر نعمت هایی که خداوند در 
عوض این نماز به او می دهد و آن ملعون خود از آن محروم شده, به وی 
می نگرد.(496) 

ور حسد گیرد تو را ره در گلو 

در حسد ابلیس را باشد غلو 

کو ز آدم ننگ دارد از حسد 

با سعادت جنگ دارد از حسد 

عقبه ای زین صعب تر در راه نیست 

ای خنی ان کش حسد همراه نیست 

این جسد, خانه خفنند اد باران 

کز حسد آلوده گردد خاندان 

خانمان ها از حسد گردد خراب 

بازشاهی از حسد گردد غراب 

خاک شو مردان حق را زیر پا 

خاک بر سر کن حسد را هم چو ما 


شیطان و هاجر 


بعد از آن که حضرت ابراهیم خلیل الرحمان علیه السلام برای دیدار فرزند 
خود حضرت اسماعیل علیه السلام به مکه آمد فرزندش به شکار رفته بود. 
هنگام مراجعت, چشم پدر به جمال دل آرای او افتاد, دید در زیر 
درخشندگی خورشید و نشستن گرد و غبار راه به گونه های اسماعیل, 
زیبایی وصف ناگفتنی یافته و نورانینی مخصوص از سیمایش به چشم می 
اید. 

ناخود آگاه این مهر پدری بیش از پیش مشغولش کرد. به همان اندازه که 
محبت فرزند در دلش جای گرفت از محبت به خدا که ابراهیم به آن 
اعتراف داشت کم شد. 

به گفته قرآن مجید: نباید در یک سینه بیش از یک قلب و در یک قلب بیشتر 
از یک محبت باشد).(497) آن هم محبت به خدا و هر چه غیر از آن است 
باید بیرون رود؛ حتی محبت فرزندش اسماعیل نیز باید جای خود را به خدا 
بدهد و قلب پدر مالامال از عشق او باشد. 

شب در عالم خواب به ابراهیم گفته می شود: فرزندت را قربانی کن! این 
خواب را در یک شب چند مرتبه (یا در چند شب پیاپی) دید. یقین کرد که 
خواب شیطانی نیست بلکه رحمانی است. 

صبح پیش هاجر (مادر) اسماعیل آمد و گفت: در اين نزدیکی ها دوستی 
صمیمی دارم. می خواهم فرزندم را پیش او ببرم. 

ای هاجر! سر و صورت او را شست و شو ده, موهایش را شانه کن, عطر 
و عنبر به زلفانش بزن, خوش بویش نماء لباس های زیبا بر اندام دل آرای 
او بیوشان. بر چشم های جذاب و درشت او سرمه بکش و آماده میهمانی 
کن. در ضمن؛ ی ی بر زیرا ممکن است دوست و صاحب 
خانه بخواهد قربانی کند و جلوی پای ما خون بریزد, کارد و طناب نداشته 
رارشید ؟۱ 

هاجر هم طبق گفته شوهر خود عمل کرد و دست اسماعیل زیبا و جوان را 
در دست پدر نهاد و مقداری هم نان به آنان داد. 

در این هنگام. شیطان به فقان آمد, از تعجب انگشت حیرت به دهان 
گرفت! شگفتا! چه قدر مطیع فرمان؟ چه اندازه تسلیم؟ بعد از یک عمر 
در آرزوی فرزند بودن و الان دل از او بریدن! باید چاره ای کرده و 
نگذاشت این دستور عملی شود , باید فکرش را منصرف کنم. وسوسه اش 
نمایم. اندیشید از چه راهی داخل شوم کدام راه نزدیک تر به مقصود 
است. از راه عاطفه وارد می شوم. مهر مادری را به جوش می اورم. مادر 
را تحریک می کنم و او زود فریب می خورد. او زن است و سست ایمان, 


برای نجات فرزندش دست به هر کاری می زند, جلوی فرزند را می گیرد. 
تمی کدازد با یدز بوودر گریه می کند, اشگ می ریزد, فغان سر می دهد, 
التماس می نماید, دلیل و برهان می اورد؛ و خلاصه او بهترین وسیله برای 
جلوگیری از دستور و فرمان الهی است. 

چون روان شد از پی قربان 

شد بلند از جان اهریمن عویل 

آن عدوی پشت در پشت کهن 

دشمن ایمان و عقل و جان من 

ان حسود بی نوای بی خرد 

هر دمی صدنيیش حسرت می خورد 

از حسد شیطان جگر را چاک کرد 

بر زمین افتاد و بر سر خاک کرد 

گفت: ۹ وقت آن,ای دوستان 

رخنه اندازیم در این خاندان 

رخنه در رکن نبوت افکنیم 

تيشه ای بر ريشه خلت (498) زنیم 

هین بگفت و چاره جویی سازد کرد 

خدعه و دستان و مکر آغاز کرد 

آن ملعون با عجله امد در خانه هاجر را زد به شکل پیرمردی ناصح و دل 
سوز, رو به او کرد و گفتن: ای هاجر! جوانی زیبا و خوش اندام را دیدم 
دنبال پیرمردی از این راه می رفتند. جواب داد: ان جوان فرزند و ان 
پیرمرد شوهر من هستند. 

گفت: به کجا می روند؟ در پاسخ گفت: به دیدن دوستشان. گفت: ابراهیم 
حقیقت را به تو نگفته, می خواهد او را بکشد. هاجر گفت: ابراهیم پیامبر 
مهربانی است., قاتل نیست, تا کنون او کسی را نکشته است. او علاقه زیاد 
به فرزندش دارد. علاوه بر آن, از اسماعیل گناهی سر نزده است که 
مستحق قتل باشد! 

شیطان گفت: مگر ندیدی کارد و ریسمان با خود برد. می گوید: خدا به او 
دستور داده و در خواب دیده که باید اسماعیل را بکشد. 

هاجر فورا جواب داد: اگر خدا گفته من راضی ام.ای کاش! مرا از مفرب تا 
مشرق زمین چون اسماعیل و از اسماعیل بهتر بود و همه را در راه 
خداوند می دادم!! 

زین طمع شیطان چه پیری قد کمان 

شد به سوی خانه هاجر روان 

حلقه بر در زد عصا بر دست او 

دام صید عالمی در شست او 


گفت: پیری ناصح و فرزانه ام 
آشنا جانم به تن بیگانه ام 

خیر خواهم, دوستم آگه ز کار 
عاقبت بین, پندگو و هوشیار 
سوی من خوانید آن بیچاره زن 

آن نگا ر مبتلای ممتحن 

تا به او سازم عیان رازی عیان 
اگهش سازم زمکر اسمان 

هاجر امد لرز لرزان پشت در 
گریه ها سر کرد چون ابر بهار 
گفت: با تو چون بگویم این خبر 
چون به جانت افکنم شور و شرر 
گرنهان سازم به سوزد استخوان 
ور بگویم: آتش افتد در زبان 

آم از اساعیل آنشترور ردان 
صد هزار حیف از آن نوجوان 
گفت: چون شد او بگو ای گنده پیر 
اه انیت لب و انطت رم 
گفت: می:داتی, که ابر آاهیفین زار 
می برد او را کجا این دل فکار 
گفت: آری سوی مهمانیش برد 
ِِ مهمانی کجا سلطان کجاست 
بزم کو و سفره کوء ایوان کجاست 
برد او را سوی زندان فنا 

بهر کشتن برد او را در منا 

برد او را تا بریزد خون او 

صد دریغ از آن رخ گلگون او 

برد او را تا جدا سازد سرش 
افکند در خاک و در خون پیکرش 
گفت: هاجر با وی ای فرتوت گنگ 
ای زبانت لال باد و پای لنگ 

کی پدر کشته است فرزندی به تیغ 
کی کند خورشید ماهی زیر میغ 
خاصه فرزندی چون اسماعیل من 
و پدر هم آن خلیل , بت شکن 


خاصه او را نی گناهی نی خطا 

گفت: می گوید که فرمان خداست 

آنچه فرمان خدا بر من رواست 

گفت: هاجر: چون بود فرمان او 

من از او, فرزند از او شوهر از او 

جسم از او و جان از او سر از او 

کاش می بودی مرا سیصد پسر 

جمله را در راه او می کشتمی 

کاکلش در خاکهه کون آ سم 

اين بکگفت و خاک را در بست و رفت 

آهرمن را هم کمر بشکست و رفت (499) 

در این هنگام هاجر او را شناخت. فهمید او شیطان است و برای اغوای او 
و مخالفت کردن با دستور خداوند متعال این دل سوزی ها را می کند, به او 
بد گفت و سنگ بارانش کرد و از خود راند و اخر الامر در را محکم بست و 
به درون خانه رفت. 


شیطان و ابراهیم علیه السلام 


چون از هاجر ماءعیوس شد و مکر و حیله اش در آن زن خداشناس و موحد 

اثر نکرد. آمد پیش ابراهیم علیه السلام و گفت: ای ابراهیم! جوانی زیبا و 

خوش اندام پشت سر تو می آید, او کیست؟ ابراهیم خلیل گفت: او 

فرزندم اسماعیل است. 

گفت: او را به کجا می بری؟ به منا می برم تا قربانی کنم. شیطان با 

تعجب گفت: قربانی برای چه؟! گناه او چیست؟ یک عمر آرژوی فرزند 

داشتی تا خداوند در سن پیری فرزندی چنین زیبا و خوش اندام به تو عنایت 

کرد. ايینکه که او به حد رشد و کمال رسیده و چشم تو به او روشن شده 

فی عو هی اما بکشت: ابا دلت:ر اضی می شود آورا نه‌دشت خود سر 

ببری و خونش را بر زمین بریزی؟ 

حضرت ابراهیم فرمود: خداوند در خواب به من وحی فرمود: او را ذیح 

کنم؛ این دستور او است و من هم فرمان او را می برم. 

گفت:ای ابراهیم! خوات ات ندارنه تباید به ان آعتا نموت این :خو اتب خوانب 
نی بوده, بی جهت فرزند خود را نکش, اگر چنین کنی در میان مردم 

رواج پیدا می کند و همه تا روز قیامت فرزندان خود را می 

چون ز هاجر گشت نومید آن پلید 

سوی ابراهیم از غفلت دوید 

امد و گفت: ای خلیل موّتمن 

یک نصیحت بشنو از من بی سخن 

یا خلیل الله! نصیحت گوش کن 

ترک این سودای عالم جوش کن 

کی توان از حکم خوابی بی اثر 

سر بریدن از تن زیبا 

کی کانت فرعا سرا اه هو ان 

از پی خوابی مکن چندین شتاب 

شاید این خواب تو شیطانی بود 

عاقبت سودش پشیمانی بود 

وقتی شیطان سخن را بدین جا رسانید, حضرت ابراهیم علیه السلام 

فرمود:ای ملعون! تو شیطانی, کسی هستی که باعث بیرون شدن حضرت 

آدم از بهشت شدی, تو مردم را از راه حق منحرف می کنی, تمام فتنه و 

فساد عالم زیر سر تو است. تو دشمن اولاد آدم و مردان نیک سیرت 

بشریت هستی, , قسم یاد کردی تمام فرزندان آدم را به انحراف بکشانی, 

مگر افراد مخلص و پاک را. وم شک از آها ماش کی سروس 


اعتماد ندارم. 

ای ملعون! اين را بدان که دست پلید تو به دامن پاک انبیا نمی رسد. مکر 
تو دام اولیا نمی شود. آنان تو را شناخته و به سخنت گوش نمی دهند, 
سخنانت هر چند جذاب و دل فریب و ناصحانه باشد در آنان اثر نمی کند. 
ابراهیم علیه السلام او را دور کرد. و هفت سنگ , به آن یلید زد و او شهان 
شد. 

گفت: ای ابتر! برو شیطان تویی 

غول هر ره, دزد هر دکان تویی 

دست نبود دیو را بر انبیاء 

مکر شیطان نیست دام اولیاء 

خواب ایشان خواب رحمانی بود 

اشحه ای ز الهام ربانی بود(500) 


بعد از آن که حضرت ابراهیم علیه السلام شیطان را سنگ باران کرد و از 
پیش خود راند و ناامیدش کرد. با شتاب خود را به حضرت اسماعیل رسانید 
کیست و به کجا می رود؟ 

فرمود: پدر من ابراهیم خلیل الرحمان است و به میهمانی دوست می 


ِ . پدرم دوستی دارد که وی ما را دعوت نموده و ما رهسپار ان جا 


۳ پدرت حقیقت را به تو نگفته, دوست کجا است, دعوتی در 
کار نیست! ای اسماعیل! پدرت قصد کشتن تو را دارد, او می خواهد گلوی 
نازکت را پاره کند سرت را ببرد؟! 

گفت: پدرم علاقه زیادی به من دارد مرا دوست می دارد و پدری است 
مهربان. مگر می شود پدری دل سوز و مهربان فرزند خود را بدون گناه 
بکشد ؟! 

وی گفت: مگر ندیدی کارد و طناب برداشته؟ می گوید: خدا در خواب از او 
خواسته تا تو را قربانی کند. 

اسماعیل گفت: اگر خدا گفته باید بکشد, و اطاعت نماید, اگر خدا دستور 
داده فرمان, فرمان او است. یک بار سر بریدن سهل و اسان است. ای 
کاش! مرا هزار مرتبه در راه دوست سر می بریدند, باز زنده می شدم و 
کشته راه دوست می شدم. 

اسماعیل نیز با او همان کرد که پدرش کرده بود. این رفتار عاشقانه 
حضرت ابراهیم و فرمان بردن از خدا و سنگ زدن به شیطان الگویی شد تا 
دیگر دين داران, تا دنیا باقی است به پیروی از حضرتش در مکه شریف و 
مناء؛ راه و آیینش را بزرگ داشته و به دستور خداوند گردن نهند. 

چون خلیل الله فکند آن را شهاب 

سوی اسماعیل امد با شتاب 

دام ابلیس و حیل را ساز کرد 

مکر و کید و وسوسه آغاز کرد 

ربص ی انا موی آشسها کیان راز 

سنت رمی جماز از این نهاد 

می کنم یعنی ز خود دور آهرمن 

هم چو اسماعیل ان شاه زمن (501) 


شیطان و جرجیس 


گفته اند: روزی حضرت جرجیس پیامبر, با شیطان دیدار کرد و به او 
فرمود:ای روح خبیث و نجس! و ای خلق ملعون! چه چیز تو را وا می دارد 
که باعث هلاکت خود و دیگران شوی, در حالی که می دانی تو و پیروان و 
لشکریانت به سوی جهنم پیش می روید. 

آن ملعون گفت: اگر مرا مخیر کنند بین تمام آن چه را که آفتاب بر آن می 
تاه وطلمت سم آن را فرامی گر وس هی کردن و گعراه کرون 
ایشان, گر چه یک نفر را در یک چشم به هم زدن باشد, من یک چشم به 
هم زدن و گمراه کردن ایشان را بر جمیع آن لذت ها بر می گزینم. 

گمراه کردن یک نفر از بنی آدم نزد من محبوب تر است از لذت همه دنیا و 
آن چه در آن است. 

از این رو آن ملعون در کشاندن مردم و به فساد, و مانع شدن از کار خیر 
و صلاح بسیار شتاب دارد. در حدیثی امده: حضرت رسول صلی الله علیه و 
اله و سلم فرمودند: العجله من الشیطان (عجله کردن در کارها از شیطان 
است).(502) مگر در چند کار که خوی پیامبران است.(503) 


دستور سلیمان به شیاطین 


شیاطین موجوداتی هنستفند. که دیدم تمی شوند: ول آباتن در قرآن هست 
که نشان می دهد آنها با اراده پروردگار به دید انسان می آیند. ما برای 
که قرب تفت تن ای یبدا نم 

(بعضی از شیاطین جنی را مسخر سلیمان کردیم که در دریا غواصی کرده 
و یا به کارهای دیگری در دستگاه او بیردازند و ما نگهبان شیاطین برای 
ملک سلیمان بودیم).(504) 

(و شیطان را که بناهای عالی می ساختند و از دریا جواهرا ت گران بها می 
آوردند. نیز مسخر - داوود و سلیمان - کردیم. عده ای دیگر از شیاطین را 
به دست او به غل و زنجیر کشيدیم. این نعمت سلطنت و قدرت از 
بخشش ما است.)(505) 

ابوبصیر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده که: حضرت 
سلیمان فرمان داده بود شیاطین برای بنا کردن ساختمان, از محلی سنگ 
بیاورند. تا آن که روزی با ابلیس ملاقات کردند. گفت: در چه حال هستید؟ 
فد در کار سختی هستیم که طاقت آن را نداریم. ابلیس گفت: یره وه 
این است که شما در وقت بازگشت, بار حمل نمی کنید؟ گفتند: چرا. 
ابلیس گفت: 2( باد. این خبر را به گوش سلیمان 
رسانید. سپس حضرت سلیمان دستور داد: هشکام فنن شنک هر نخه فقت 
بازگشت, گل بیاورند. پس از چندی که گذشت. باز ابلیس را دیدند. او 
پرسید: : حال شما چگونه است؟ 

گفتند: بسیار در زجمت هستیم و از خستگی دیگر رمق نداریم » گفت: مگر 
نه این است که شما روز کار می کنید و شب را می خوابید!؟ گفتند: چرا. 
ابلیس گفت: پس شما هنوز در راحتی هستید! این خبر را نیز باد به حضرت 
سلیمان رسانید. دستور داد, هم روز کار کنند و هم شب و تا حضرت 
سلیمان زنده بود وضع به همین نحو بود.(506) 


شیطان و ذوالکفل 


وقتی (الیسع) پیغمبر به حد رشد و کمال رسید و به پیامبری برگزیده شد, 
اندیشید, پس از خود چه کسی را در میان قوم بگمارد که راهنمای مردم 
باشد تا به امورشان ژ ینید کون کند؟ ۳ 
به دنبال همین فکر, مردم را جمع نمود و به انان فرمود: آچه کسی حاضر 
ی وب و به جای خود خلیفه گردانم؟ آن سه 
کار این است: اول این که روزها, , روزه بگیرد؛ دوم شبها را به عبادت و 
بندگی خدا به پایان ببرد. وه ان هدر متان‌مردم شون نکند. 
یکنفن از آن:میان که فردض اوترا با خسشم نی اعتتابینگاه می کردید 
برخاست؛ شاید (ذوالفکل) بود - گفت: من حاضرم عمل کنم! الیسع توجهی 
نکرد. روز دوم باز در اجتماع مردم, ظاهر شد و همان حرف دیروزی را 
تکرار کرد. مردم ساکت شدند مر همان جوان. 
(الیسع), ان جوان را خلیفه خود قرار داد و خداوند هم او را به پیغمبری 
منصوب کرد. او هم, در میان مردم به قضاوت مشغول شد و هیچ وقت 
غضب نکرد. 
ابلیس, شیاطین و طرف داران خود را جمع کرد و گفت: کدام یک از شما 
می توا نید (ذوالفکل) زاره عضتب آوزید۱ یکت از آنها بای (ابیض (30) 
من. ابلیس گفت: کار خود را شروع کن و به هر حیله که می توانی 
تا 
وقتی (ذوالفکل) اول ظهر دست از کار کشید و به خانه اهده رای 
استراحت و خواب آماده شد, شیطان بر در خانه او آمد. فریاد زد و گفت: 
من مظلوم واقع شدم, به فریادم برسید, من بر نمی گردم تا حقم گرفته 
شود. جناب (ذوالفکل), انگشتر خود را از دست بیرون آوزد و به او داد. 
فرمود: این انگشتر را نشان طرف خود بده و با هم بیایید تا حق تو را 
بگیرم! 
رس رفت و فردا آمد, باز موقع خواب فریاد زنان گفت: من مظلوم واقع 
شدم : 
دشمن من توجهی به انگشتر نداشت. دربان گفت: وای بر تو! (ذوالفکل) 
دو روز است نخوابيده, بگذار بخوابد. 
جواب داد: دست از او نمی کشم؛ چون به من ظلم شده. دربان به 
(ذوالفکل) خبر داد. او هم نامه ای نوشت و مهر کرده به دست او داد که به 
دشمن خود برساند. او رفت و روز سوم هنگام خواب آمد. فریاد زد و 
گفت: به نامه هم توجهی نکرد! ضارقنا تین و ای که 
(ذوالفکل) بدون آن که ناراحت شود و غضب کند, در هوای بسیار گرم بلند 


شد, دست شیطان را گرفت و گفت: برویم, حق تو را بگیرم. ۲ 

1 شیطان چنین دید, دست خود را کشید و فرار کرد و از خشم گرفتن 
او : مید شد. ٍ 
خداوند داستان این پیامبر صابر را برای پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله 
وسلم بیان می کند(508), تا اين که ایشان هم در مقابل اذیت کفار. صبر 
کند. همان طوری که پیامبران پيشین, در مقابل بلاها و اذیت مشرکان صبر 
می کردند.(509) 


شیطان و صوفی 


همه می خواهند کارهای بزرگی را که شیطان انجام می دهد, بشناسند و 
ات مخت هرت کی امسر مه تدای کات هام ات سا آوا حه 
اندازه بوده است. لذا داستانی را که در ضمن آن. شیطان خود را معرفی 
کرده می اوریم. 7 

در حدیثی طولانی امده: روزی (علی بن محمد صوفی) شیطان را دید. 

آن ملعون از (صوفی) پرسید: چه کسی هستی؟ جواب داد: من از فرزندان 
ادم علیه السلام هستم. شیطان گفت: (لااله الا الله) تو از قومی هستی 
که گمان می کنند از دوستان خدایند. در حالی که معصیت او را می کنند! 
می پندارند از دشمنان شیطان اند در حالی که اطاعت او را می نمایند! 
(صوفی) گفت: تو چه کسی هستی؟ جواب داد: من صاحب قدرت و اسم 
بزرگ و طبل عظیم هستم. من قاتل هابیلم. سوار شونده در کشتی نوحم, 
کنندم اه صالحم وشن کتیده انشا تراهم طراح فتل بحايم: عرق 
کننده قوم فرعون در رود نیلم. به حرکت اورنده وسائل سحر و جادو در 
برابر موسایم, سازنده گوساله سامری - برای انحراف و امتحان - بدی 
اسرائیلم. من سازنده و صاحب اره بر فرق زکريايم, حرکت کننده با لشکر 
ایرهه برات خراب کزدنخاته که با فبلانمطراح فبل پیاتر اسلام در اجه 
و حنینم» ون آمو دی ان کی رو نا من القا کننده و به وجود آورنده 
حسد روز سقیفه در قلوب منافقانم. 

من صاحب هودج در روز جنگ بصره و بعیرم. من شتر عايشه در روز جملم, 
دشنام دهنده در روز عاشورا و کربلا به مومنانم. من امام و رهبر, پیشوا و 
دستور دهنده منافقانم. من بزرگ عهد و پیمان شکنانم. من رکن و ستون 
ظالمانم, گمراه کننده مارقینم. نابود کننده اولینم, به انحراف کشنده و 
گمراه کننده آخرینم. (ابومره) نه مخلوق از گل بلکه خلق شده از آتشم؛ 
غضب شونده رب العالمینم, من لعنت و رانده شده خدا و فرشتگان و جن 
با 

(صوفی) گفت: تو را به حق آن خدایی که به گردن تو حق دارد, مرا 
راهنمایی کن بر عملی که به واسطه آن تقرب به خدا پیدا کنم و به واسطه 
آن در مشکلات روزگارم کمک بگیرم, شیطان گفت: در دنیا به آن چه تو را 
کفایت کند قانع باش و کمک بگیر , قر ار هه ی ی سر هت 
طالب و کشمن باس با دشمنان او به درستی که من عبادت کردم خدا را 
در هفت اسمان و معصیت نمودم او را در هفت زمین, نیافتم هیچ ملک 
السلام به خدا نزدیک شده باشد. 


صوفی می گوید: ناگهان از پیش چشمم غایب شد. آمدم پیش امام باقر 
علیه السلام و این خبر را برای ایشان گفتم حضرت فرمود: ان ملعون 
شیطان بود که به زبان ایمان اورد و در قلب خود کافر شده است.(10 5) 


پندهای شیطان به موسی 


امام صادق علیه السلام فرمود: شیطان آمد پیش حضرت موسی علیه 
السلام در حالی که مشغول مناجات بود. فرشته ای به شیطان گفت: چه 
امیدی از حضرت موسی داری زمانی که او به مناجات ایستاده است؟ 
شیطان جواب داد: همان امیدی که از پدرش حضرت آدم داشتم و حال آن 
که او در بهشت بود 511(۰) 

از معصومان علیه السلام نقل شده: روزی حضرت موسی علیه السلام 
نشسته بود, شیطان بر او وارد شد در حالی که کلاهی رنگارنگ بر سر 
داشت. آن را از سر خود برداشت کناری گذاشت و رفت نزدیک حضرت 
موسی (ع) سلام کرد. آن حضرت فرمود: تو کیستی؟ گفت: شیطانم. 
فرمود: : خدا خانه ات را خراب ب کند و تو را از مردم مومن دور دارد, اين کلاه 
کاهتراه ونکادنی سشت کفت: دلهای مردم را وسیله آن جذب می کنم. 
موسی به او فرمود: و اب تب یی او و مر 2 
موقع بر او مسلط می شوی؟ گفت: زمانی که عجب او را بگیرد و عمل 

خود را بزرگ و زیاد حساب کند و گناه خود را کوچک : به حساب آورد. 

ی لین کفت اهوسی وان 

کافر از ابلیس روزی جوی باز 

چون باید ابلیس را موسی به راه 

گشت از ابلیس موسی رمز خواه 

گفت دائم یاددار اين یک سخن 

من مگو تا تو نگردی مثل من 

گر به موئی زندگی باشد تو را 

کافری نی بندگی باشد تورا 5 

بعد گفت:ای موسی! - می خواهم تو را نصیحت کنم و آن اين که - با زنی 
که بر تو حلال نیست در جایی خلوت نکن, چون اگر مردی با زنی نامحرم 
خلوت کند, من خودم رفیق او هستم - و این قدر وسوسه می کنم تا آنها را 
به گناه بکشانم - دیگر اينکه اگر با خدا عهد و پیمان بستی فورا به آن وفا 
کن, چون اگر کسی با خدا عهد کند. من میان او وعهدی که کرده واقع می 
شوم - و نمی گذارم که به عهد خو وفا کند و هم چنین اگر تصمیم گرفتی 
که صدقه دهی, آن را زود بده, چون اگر کسی قصد صدقه کند من رفیق او 
خواهم شد و او را از صدقه دادن باز می دارم.(512) 


صدوق از امام صادق علیه السلام نقل کرده: روزی حضرت موسی علیه 
السلام برای مناجات به کوه طور می رفت. شیطان هم در پی او رفت. 
یکی از ملائکه بر او نهیب داد و گفت: از دنبال موسی که کلیم خدا است 
بر گرد, مگر به او امید دادی؟ شیطان گفت: آری, چنانچه پدر او آدم را به 
خوردن گندم اغوا کردم, از موسی هم امید دارم که بر ترک اولی 7 
1 - موسی متوجه شد - شیطان گفت:ای موسی کلیم! می خواهی تو را 
شش جمله پند بیاموزم؟ موسی فرمود: خیر, من احتیاح ندارم, از من دور 


جبرئیل نازل شد و گفت:ای موسی! صبر کن, و گوش بده. او الان نمی 
خواهد که تو را فریب دهد. موسی ایستاد و فرمود: هر چه می خواهی, 
بگو. شیطان گفت آن شش چیز از این قرار است: 

اول: در وقت دادن صدقه به یاد من باش و زود بده که من پشیمانت می 
کنم, اگر چه آن صدقه کم و کوچک باشد؛ ان 
کم تو را از هلاکت نجات دهد و از خطر حفظ نماید. 

در احادیث زیادی آمده: اگر انسان در کار خیری که می خواهد انجام دهد 
عجله نکند شیطان او را از راه می زند و نمی گذارد انجام دهد. 

دوم:ای موسی! با زن بیگانه و نامحرم خلوت مکن؛ چون در آن صورت من 
نفر سوم هستم و تو را فریفته و به فتنه می اندازم و وادار به زنا می کنم. 
سوم . :ای موسی! در حال غضب به یاد من باش, برای اینکه در حال غضب 
تو را 1 
هن و دود ها من زا ۲ 

چهارم: نزدیک | مشوء؛ چون هر کس به 
انها نزدیک شود من او را در انها می اندازم. 

پنجم: در دل خود فکر گناه و کار خلاف مکن؛ چون من اگر دلی را چرکین 
دیدم به طرف صاحبش دست دراز می نمایم و او را اغوا می کنم, تا ان 
کار خلاف را انجام دهد. 

ششم: تا خواست ششم را بگویم. جبرئیل نهیب داد به موسی و گفت:ای 
موسی! حرکت کن و گوش نده, او می خواهد در نصیحت ششم و را 
بفریبد. موسی حرکت کرد و رفت. شیطان صیحه کشید و گفت:ای وای! 
پنج کلمه موعظه را که ريشه کار من در آنها بود شنید و رفت. می ترسم 
آنها را به دیگران بگوید و آنها هدایت شوند! من می خواستم پس از پنج 
کلمه حق, او را به دام اندازم, او و دیگران را اغوا نمایم ولی از دستم 
رفت.(513) 


سوّال موسی از شیطان 


روزی حضرت موسی بن عمران علیه السلام برای مناجات به کوه طور می 
رفت. در بین راه به شیطان برخورد و شروع کرد با او صحبت کردن و 
شیطان هم جواب می داد. ۲ 

موسی علیه السلام فرمود: چرا ادم را سجده نکردی تا به لعنت خدا و 
ملائکه و جن و انس گرفتار نشوی؟ در جواب گفت:ای موسی! من به تو 
راست می گویم. غرض خداوند سجده و ادج نبود, 1 مرا 
بیازماید و بداند آیا من غیر او را سجده می کنم يا خیر! ولی من چون 
عاشق خدا بودم, حاضر نشدم غیر او را سجده کنم و دست از عبادت او 


بردارم. 
پور عمران 0 
می شد از بهر منا جات به طور 


[۱ 

عبت اش کرهحوو نان بر 

گفت: کز سجده آدم به چه رو 

تاتت وی رها راست بگو 

که تو را نی خبر از عالم ماست 

من و ما نیست میان من و دوست 

ان چنانم که خدا گویدم اوست. 

گفت: موسی که اگر کار این است 

لعن و طعن تو چرا ایین است 

گفت: شیطان که از این گفت و شنود 

با 

تس ان و 0 

این دم از کمشکش خود رستم 

پیش زانوی ادب بنشستم 5 

هم چنین در جواب شخص دیگری که از او پرسید: چرا آدم را سجده نکردی 
تا مورد لعن ابدی قرار نگیری؟ گفت: مثلی برای تو بیاورم تا مطلب معلوم 
شود. 

مردی دختر سلطان را دید و عاشق او شد. داستان عشق او در شهر پیچید. 
2 مرا خواهری است از من زیباتر, که 
من کنیز او هم نمی شوم و حسن و جمال او از من بهتر است. 


گر ببینی خواهرم را یک زمان 

تیر مژگانش کند پشتت کمان 

بنگر اکنون گر نداری باورم 

۱ ۱ 
ان مرد که مدعی عشق بود پشت سر خود نگاه کرد تا او را ببیند. دختر 
دست بر سینه اش زد و او را انداخت. 

گفت: گر عاشق بدی یک ذره ای 

کی شدی هرگز به غیری غره ای 

قصه ابلیس و این قصه یکی است 

من ندانم تا کرا اینجا شکی است 

ترک سجده از حسد گیرم که بود 

ان حسد از عشق خیزد نه از سجود(14 5) 


شیطان دامهای خود را به یحیی نشان داد 


امام رضا از اجداد خود علیهم السلام نقل می کند: شیطان از زمان حضرت 
آدم (ع) تا هنگامی که حضرت عیسی علیه السلام به پیغمبری رسید نزد 
انبیا می آمد, و با ایشان سخن می گفت و سوّال هایی می کرد با حضرت 
تحفی (ع) پیشتر از دیحرریکمیزان امد ررفت داشت: 

روزی حضرت یحیی علیه السلام به او فرمود: ای ابومره! (اين لقب 
شیطان است) مرا به تو حاجتی است. شیطان گفت: قصر هه از ان تن ی 
ار یا ی 
گویم. 

حضرت یحیی (ع) فرمود: می خواهم دام های خود را که بنی آدم را ؛ به آنها 
گرفتار می کنی به من نشان دهی! 

آن ملعون پذیرفت و به روز دیگر وعده کرد. چون صبح شد, حضرت یحیی 
در خانه را بازگذاشت و منتظر او نشست. ناگاه دید که صورتی در برابرش 
ظاهر شد, رویش مانند روی میمون, بدنش مانند بدن خوک, طول چشم 
هایش در طول رویش, هم چنین دهانش در طول رویش است. دندانهایش 
یک پارچه استخوان بود, چانه و ریش نداشت, دو سوراخ دماغش به طرف 
بالا بود, آب از چشمش می ریخت, چهار دست داشت., دو دست در سینه 
او و دو دست دیگر در دوش او رسته بود. پی پاهایش در پیش رویش و 
انگشتان پاهایش در عقب می باشد و به قول شاعر که می گوید: 

ندانم کجا دیدم اندر کتاب 

که ابلیس را دید شخصی به خواب 

به بالا صنوبر به دیدار حور(515) 

چه خورشیدیش از چهره می تافت نور 

فرا رفت و گفت: ای عجب این توئی 

تو کاین روی داری و حسن و قمر 

چرا در جهانی به زشتی سمر(516) 

چرا نقش بندت در ایوان شاه 

بدیدم دهن روی کرده است و زشت و تباه 

تو را سهمگین (517) روی پنداشتند 

به گرما به در زشت بنگاشتند 

شنید این سخن بخت برگشته دیو 

به زاری بر اورد بانک و غریو 

که ای نیک بخت این نه شکل من است 


ولیکن قلم در کف دشمن است 

برانداختم بیخشان از بهشت 

کنونم ببین می نگارند زشت 

حضرت یحیی دید آن ملعون قبایی پوشیده و کمربندی بر روی آن بسته, بر 

آن کمر بند رشته و نخ هایی رنگارنگ آویخته, بعضی سرخ و بعضی سبز, به 

هر رنگی رشته ای در آن میان دیده می شد, زنگ بزرگی در دست و کلاه 

خودی بر سر نهاده و بر آن کلاه قلابی آویزان کرده است! 

تا که حضرت یحیی او را به این هیئت دید, از او پرسید: این کمربند چیست 

که در میان داری؟ گفت: این علامت انس گیری و محبوبیت است که من 

پیدا کرده ام و برای مردم زیت داده ام . 

فرمود: اين رشته های رنگارنگ چیست؟ گفت: اینها اصناف زنان است که 

مردم را با رنگ های مختلف و رنگ آمیزی های خود می ربایند! 

فرمود: این زنگ که به دست داری چیست؟ گفت: این مجموعه ای است 

که همه لذت ها در آن جمع گشته. (مانند طنبور, بربط, طبل, نای و غیره.) 

چون جمعی به شراب خوردن پرداخته و لذتی نبرند من اين رنگ را به 

خرکت رس یرما سول اتکی افو چون دای ان 

شنید ند از طرب و شوق از جا به در می روند. یکی رقص می کند, دیگری 

نشکن می زند و.آن دیکر جامه بزدتن می درد ۲ 

حضرت یحیی (ع) فرمود: چه چیز بیشتر موجب کامیابی تو می گردد؟ 
گفت: زنهاء که انها تله های من هستند. چون نفرین و لعنت های صالحان بر 

من جمع می شود, نزد زنها می روم و از آنها سرخوش می شوم. 

حضرت یحیی (ع) فرمود: این کلاه خود که بر سرگذاشتی چیست؟ گفت: با 

اين کلاه, خود را از نفرین های صالحان حفظ می کنم. فر مود: این قلاب که 

بر کلاه آویزان کرده ای چیست؟ گفت: با اين, دلهای صالحان را می گردانم 

و به سوی خود می کشم. 

آن حضرت فرمود: تا حال هرگز بر من دست یافته ای؟ گفت: خیر» ولیکن 

در تو یک خضلت هست که مرا خرسند می سازد. فرمود: آن کدام است؟ 

جواب داد: هنگام افطار, قدری غذا بیشتر می خوری و این موجب سنگینی 

تو می شود و دیرتر به عبادت برمی خیزی. 

حضرت فرمود: من با خدا عهد کردم که هرگز از طعام سیر نشوم, تا خدا 

را ملاقات نمایم. شیطان هم گفت: من نیز عهد کردم که دیگر هیچ ۲ 

مسلمانی را نصیحت نکنم تا خدا را ملاقات کنم. پس بیرون رفت و دیگر به 

خدمت آنّ حضرت نیامد.(518) 


مردم در نزد شیطان سه گروه اند 


وهب بن ورد نقل می کند: روزی شیطان در برابر یحیی بن زکریا نمایان 
ت و گفت: پا یحییا! می خواهم اندرزتان دهم. 
فرمود: به نصحیت تو احتیاج ندارم, ولکن مرا از بنی آدم خبر بده که در 
ی تلف انم در تفن بر لته کواند 
ند 
1 - طایفه اول مومنان می باشند که سخت ترین ن افرادند هميشه آنها را 
تشه امن کتیض نب کنام هژم که صا واه مصراف نون 1 
متوجه می شوند که کار اشتباهی انجام داده اند. (مانند زمانی که واعظی 
به منبر می رود و مردم را پند می دهد, آیات توبه را برای آنان می خواند و 
آنها فور| عوض می شوند. در این زمان 7 توبه و استغفار می نمایند, از گناه 
2 - طایفه دوم کسانی هستند که در اختیا ر ما و به فرمان ما تسلیم می 
باشند. آنها را مانند توپی که در دست کودکان شما است و به هر طرف 
پرت می کنند, همان طور آنان در دست ما هستند و به هر جا و هر گناه و 
فساد و فحشا که بخواهیم می کشانیم. آنها برای ما زحمتی ندارند, لازم 
نیست برای آنها وقت صرف کنیم, حتی خود آنان بدون این که ما دستوری 
بدهیم, اجرا کننده اند. 
که حرف و وسوسه ما در آنان اثر ندارد؛ چون این را می دانیم, زحمت به 
خود نمی دهیم. دنبال انان نمی رویم. از اول از ایشان ماءیوس هستیم و 
در نتیجه از دست انان راحتیم.(519) 


توبه شیطان 


از ابن عباس نقل شده: وقتی حضرت عیسی علیه السلام به پیامبری رسید 
و سی سال از عمر او گذشت, روزی شیطان لعین در پشت بیت المقدس 
با آن حضرت دیدار کرد و گفت: ای عیسی! تو آن بزرگی هستی که خدا تو 
زا بر و با شخصیت فران ده وایدوت بدزه وو آوزد عیسی (ع) 
فرمود: بلکه بزرگی از آن کسی است که مرا بدون پدر خلق کرد و همین 
طور حضرت آدم (ع) و حوا را بدون پدر و مادر آفرید. 

گفت: ای عیسی! تو آن بزرگی هستی که خدا تو را به جایی رسانیده که در 
کودکی و در گهواره سخن گفتی. عیسی فرمود: ای فتظا ۱ بزرگی 
مخصوص آن کسی است که زبان مرا گویا کرد و گنگ نگردانید و اگر می 
خواست می توانست بدون زبانم کند. گفت: ای عیسی! تو کسی هستی 
که در بزرگی و خدایی به جایی رسیدی که با گل, ترنده ای ساختی و ور ان 
دمیدی و او به پرواز در آمد. ۱ ۲ 

فرد بر کی‌مال کسی ات کشا آفر سره ترا که ور 
او دمیدم, به پرواز درآورد. 

گفت: تو در بزرگی به جایی رسیدی که مریض ها را شفا می دهی! فرمود: 
بزرگی مال کسی است که به اذن او شفا می دهم و اگر بخواهد خود من 
را هم مریض می گرداند. 

عرض کرد: تو چنان بزرگوار هستی که مرده را زنده می کنی! فرمود: 
بزرگوار کسی است که به اذن او مرده را زنده می کنم و ناچار او خودم را 
عرض کرد: ای عیسی! تو آن بزرگ و خدایی هستی که از دریا عبور می 
کند, بدون ان که پاهایت تر شود و در آن فرو نمی روی. فرمود: عظمت 
کسی دارد که دریا را در برابر من رام کرد و اگر بخواهد مرا غرق می کند. 
عرض کرد: ای عیسی! تو آن کسی هستی که در آینده نزدیک از زمین و 
آسمانها و آن چه در آنها است بالاتر می روی و فوق همه آنها قرار می 
گیری 9 به جایی خواهی رفت که تدبیر امور خلایق و تقسیم ارزاق آنها را 
می 

7 حمد و ستایش می کنم خدا را به وزن سنگینی عرش و به 
اندازه ای که آسمان ها و زمین پر شود. 

وقتی شیطان چنین شنید, راه خود را گرفت و رفت تا رسید به دریای سبز 
و فکر کرد که چیزی از خود ندارد و هر چه هست از خدا است. زنی از جن 
در کنار دریا می رفت ناگاه نگاهش به ابلیس افتاد! دید روی صخره به 
سجده افتاده و اشک آن ملعون روان است. از روی تعجب به شیطان نگاه 


کرد و گفت: وای بر تو ای ملعون! چه امیدی از این سجده طولانی داری؟ 
در جواب گفت: ای زن موّمنه! و ای دختر مرد مومن ! آمیدوارم خداوند از 
آن تسه که ور هی و فا داح فنص و این کب ابر حووتق تعاس وت 
خوذتشن مرا بم تمسنت: رو (0 52 

امام باقر علیه السلام فرمود: یکی از روزها شیطان با عیسی بن مریم (ع) 
ملاقات کرد. آن حضرت فرمود: آیا شده که مکر و حیله تو در من اثر کرده 
باشد و مرا فریفته باشی؟ 

گفت: چگونه مکر و حیله من به تو رسد, در حالی که جده تو زن عمران, 

وفتن که فادرت. بق ذلیا امد بدا بناه برد ه کفت: پروردگارا! فرزندی که 
زاده ام دختر است و من او را (مریم) نام نهادم. او و فرزندانش را از شر 
شیطان رجیم به پناه تو در آوردم. تو ای عیسی! از ذریه او هستی حیله من 
در تو موق ثر نیست.(521) 


شیطان باز هم به عکیسی طمع دارد 


روزی شیطان جلوی حضرت عیسی علیه السلام ظاهر شد و عرض کرد:ای 
کسی که آدم های کور را شفا می دهی! مریض ها را از بیمارهای کشنده 
می رهانی و مرده ها را زنده یم کنی! - اگر راست می گویی - خود را از 
کوهی بلند بینداز و خود را حفظ کن که صدمه به تو و جان تو نرسد. 
خودکشی کنم و مورد غضب خداوند واقع شوم و مخلد در اتش باشم. بعد 
و ای ی رس صادر می شود به اذن خدا| است و از خود 
اسان ار مه ان کش اف 
نصیحت به آن حضرت چنین گفت: اگر این کار را انجام دهی و خود را از 
بالای کوه پرت کنی: مردم به تو علاقه بیشتری پیدا می کنند و ایمان آنها 
محکم تر می شود و آنان که هنوز ایمان نیاورده آند, ایمان خواهند اور 

با این نیرنگ می خواست عیسی بن مریم (ع) را وادار به خودکشی کند و 
در نتيجه, به عقوبت الهی گرفتار شود و اگر کشته نشد, لااقل یک عمل غیر 
عقلانی و خلاف دستور خدا انجام داده باشد. (شیطان را همین بس که 
پم از مان المی را اه ود کب کب ای سوم کش ریدم ای را 
ترک نماید.) 


#فتن هانتیم معمطات برای خواشایی (ر شلفی) به مویته آحدندر بیش جوز 
سلمی رفتند و مطلب خود را بیان کردند. (سلمی) و پدرش رضایت دادند, 
شیطان به صورت پیرمردی در آمده به سلما گفت: من از اصحاب هاشم 
هستم برای نصیحت و خیرخواهی پیش تو آمده ام. 1 اگر چه در 
زتبابی دز آن» مره است همین دانی: و و ای 
دارد. از جمله: بسیار بخیل و مال دوست و به زنان کم رغبت ! ست. زنی را 
که بسیار دوست دارد بیشتر از دو ماه نگاه نمی دارد. زنان بسیاری گرفته 
و همه را طلاق داده است. دیگر این که او در جنگ ها ترسو است و 
شجاعت ندارد, (شلمی) کفت: اخر آن خه در حق او مق کویی زاشت 
باشد, اگر قلعه های خیبر را برای من پر از طلا و نقره کنند در او رغبت 
ننمایم او را نخواهم پذیرفت. شیطان لعین امیدوار شد و در پوشش 
شخصی دیگر از اصحاب هاشم نزد (سلمی) آمد و مانند آن افسانه ها را 
بار دیگر بر او خواند! باز در لباس شخص سومی نزد او رفت. و همان 
حرف های گذشته را تکرار کرد. وقتی پدر سلمی نزد او آمد, او را غمگین 
پافت. گفت: ای سلمی چرا اندوه گینی؟ امروز هنگام شادی و کامیابی تو 
است. عزت و کرامت ت ابدی, برای تو فراهم گردیده است. 

7 ای پدر! می خواهی مرا به ازدواج شخصی در آوری که به 
زنان میلی ندارد و آنان را طلاق می دهد؟ او آدمی ترسو است, در جنگ ها 
شجاعت ندارد. پدر سلمی چون این سخن را شنید, خندید و گفت: ای 
سلمی! هیچ یک از آن صفاتی که گفتی در این مرد وجود ندارد. مردم به 
بخشش و گذشت او مثل می زنند, از بسیاری طعام که به مهمانان 
خورانیده و از بسیاری گوشت و استخوان که برای ایشان فرستاده, او را 
هاشم نامیده اند. هرگز زنی را طلاق نداده و در شجاعت شهره آفاق 
است, ر خوش رویی و خوش خویی نظیر ندارد. آن که اين سخنان را به تو 
گفته ن ن بوده است. 


بعد از آن که (سلمی) سخاوت و شجاعت هاشم را از پدر خود شنید او را 
پسندید و مجلس عقد برپا شد. (عمرو) پدر (سلمی) گفت: ما خطبه عقد 
را قبول کردیم. لیکن ناچاریم به عادت قدیمی خود عمل کنیم, ازور 
ی ۱ 
اظهار نمی کردیم. مطلب برادر هاشم گفت: ما صد ناقه سیاه چشم. سرخ 
موء برای شما می فرستیم. ِ ی 
شیطان که از جمله حضار بود, گریست. نزد پدر (سلمی) امد و گفت: مهر 
را زیاد کن! (عمرو) پدر سلمی گفت: ای بزرگواران! قدر دختر ما نزد شما 
همین بود؟ مطلب گفت: هزار مثقال طلا می دهیم. باز شیطان اشاره کد 
به سوی پدر سلمی و گفت: مهر را اضافه کن! پدر سلمی گفت:ای جوان! 
در حق ما کوتاهی کردی. مطلب گفت: یک خروار عنبر و ده جامه سفید 
مصری و ده جامه عراقی نیز افزودم. باز ز شیطان گفت: زیادتر بخواهید! 
پدر سلمی گفت: تزدیک: | ندید ای باز هم اکرام فرمایید: 
مطلب گفت: پنج کنیز هم برای خدمت ایشان می دهیم! باز شیطان اشاره 
کرد بیشتر طلب نمایید. پدر سلمی گفت:ای جوان! آنچه می دهید باز به 
ی ی ده اوقیه (23<) مشک و پنج قدح کافور 
نیز افزودیم, ایا راضی شدید؟ باز شیطان خواست وسوسه کند. پدر سلمی 
بر او بانگ زد و گفت: بد سیرت دور شود. مرا در این مجلس شرمنده 
کردی. آن گاه مطلب : نیز او را از خود راند و بر او بانگ و درخواست کرد او 
را از خیمه بیرون کردند. 


9 
در مجلس حضور داشتند نیز بیرون رفتند. بزرگ یهودیان به سلمی گفت 

اين مرد پیر داناترین مردم شام و عراق است., چرا فکر و تدبیر او را نادیه 
گرفتید؟ ما دوست نداریم دختر خود را به غریبی که از اهل بلاد ما نیست 
بدهی. سپس چهارصد نفر از بهودیان که حاضر بودند, شمشیرهای خود را 
کشیدند و در برابر هم ایستادند. بزرگان حرم هم چهل نفر بودند, آنها هم 
شمشیرها را کشیدند. فطالی به سر کر دی دعماه امید هاتم بر ارم 
ملعون. شیطان گریخت. هاشم به او رسید او را گرفت بلند کرد و بر زمین 
زد. 

جوننور مخمد ضلین اللهعلبه ه المو رسالت نس صلب هاشتم بوه یر و 
تابید نعره زد و به سرعت از زیر دست او گریخت.(524) 


شیطان در تولد پیغمبر (ص) 


از امام صادق علیه السلام روایت شده: : شیطان به هقت آسمان بالا می 
رفت و اخبار آسمانها را می شنید. هنگامی که حضرت عیسی علیه السلام 
زاده شد او را از سه آسمان باز داشتند و تا چهار آسمان بیشتر بالا نمی 
رفت. وقتی حضرت رسول صلی الله علیه و اله متولد شد. او را از همه 
آسمانها منع کردند. و شیاطین را با تیرهای شهاب از رفتن به آسمان ها 
راندند. قریش گفتند: بان مر دنا تشر آفدمه فاص فیاقت نفد که 
اهل کتاب می گفتند و ما می شنیدیم! عمرو بن امیه که داناترین مرد عرب 
جاهلیت بود, گفت: بنگرید اگر ستاره های معروفی که مردم به وسیله آنها 
هدایت می شوند و به واسطه آنها زمستان و تابستان را ارزیابی می کنید, 
اگر یکی از آنها بیفتد. بدانید وقت آن است که همه اهل دنیا نابود می 
قتوند و اگر آنها به حال خود-هستند واستاره های دیگری ظاهر شده پینن 
باید منتظر حادثه ای غیر از این باشید. 

نیز امام صادق علیه السلام فر مود: در آن شب شیطان در میان اولاد خود 
فریاد زد تا همه دور او جمع شدند. گفت:ای سید و بزرگ ما چه چیز تو را 
این قدر آشفته کرده است؟ 5 

گفت: وای بر شما؛ از آغاز شب تا کنون احوال آسمانها را دگرگون می 
یابم. باید حادثه عظیمی در زمین رخ داده باشد, از زمانی که عیسی علیه 
السلام به اسصان بالا رفت مانند آن واقع نشده است ! 

بروید بگردید و جست و جو کنید که چه رخداد مهمي شده است؟ رفتند و 
همه جا را گشتند. برگشتند و گفتند؛ چیزی نیافتیم. آن ملعون گفت: به 
ات او نی کاواس ات آن کام‌ددد مین یه کاوین بر داخت: 
تمام دنیا را زیر پا گذاشت تا یه حرم رسید. دید ملائک اطراف جرم را 
گرفته اند, خواست به حرم رود که ملائک بر او بانگ زدند, او بر؟ 

مانند گنجشک. کوچک شد و می خواست از ات هرا رش 
گفتند ای ملعون! برگرد. 

گفت:ای جبرئیل! یک حرف از تو سوّال می کنم. بگو امشب چه خبر مهمی 
خیر یل کت شضضلی الم هی اه کر با سا مات 
امشب متولد شد. پر سید. : آيا مرا در او بهره ای هست؟ جبرئیل گفت: خیر» 
پرسید: آیا در امت او بهره ای دارم؟ گفت: بلی, شیطان گفت: راضی 
شدم (525) 

هنگام ولادت آن حضرت, شیطان را به زنجیر بستند و چهل روز او را در 


قلعه ای زندانی نموند, تخت آوترا جهل:روز: در ات شناور کردند, بت ها 
همه سرنگون شدند و صدای واویلا از شیطان بلند شد.(526) 


شیطان در شکم بت 


شیطان برای فریفتن مردم از هر راهی استفاده می کند حتی از زبان بت و 
داخل شتدن در شکم آن..در ابر باره به داستان زیر توجه کنید: 

عمر بن جبله کلبی می گوید: روزی گوسفندی برای بتی قربانی کردم. از 
درون بت صدایی شنیدم که گفت: يا عصام, یا عصام, اسلام آمد, بت ها 
نابود شد. خون ها محفوظ ماند و صله رحم رواج پیدا کرد. 

هر و مه کو یو من از اين قضیه تعجب کرده و گوسفندی دیگری قربانی 
کردم. باز صدایی از بت خطاب به بکر , بن جبل شنیدم که می گفت: پیامبر 
مرسل: (ض) آهدر اه بترت او تضدیق امن کنندا و اهل نجد و تمامه, و 
اهل فلج و یمامه او را تکذیب می نمایند. 

بعد از این قضیه, و ی 
الله علیه و آله و سلم آمدند و اسلام آوردند. در این هنگام شیطانی که 

نامش مسعر بود از درون بت هبل اشعاری در تعریف و تمجید از بت و بت 
پرستی خواند. بعد از شنیدن این اشعار, تمام بت پرستان به سجده 
و فزدا هم بیایید تا درباره بت 
الله لاله مسا فده - تو هم فردا باید به مسجد الحرام بیایی و 
حقیقت را از زبان این بت بزرگ بشنوی. پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله 
و سلم از این داستان افسردم خاطر گردید. در این هنگام. یکی از جن های 
موفرن یس آن رت آمده کفد: یا رسول الله! حتما فردا شما هم 
تشریف بیاورید. من شیطانی را که از درون بت سخن می گفت کشتم و 
خود به جای او سخن خواهم ؟ ۳ 

رون بعد همم بت پرستان, طبق کفتهشتطان: گرد آنده وه اتتظار وامیر 
(ص) ماندند. وقتی آن حضرت وارد مسجدالحرام شد تمام بت ها سرنگون 
ندید ۱ مش کان. فورا آنها .و۱ به چای خود قرار داده و به بت (هبل) گفتند: 
سخنانی که دیروز قول دادی, له ون محمد برسان؟! ناگهان از داخل 
شکم بت (هبل) صدایی بر آمد و از آن حضرت تعریف و تمجید بسیاری 
کرد و بت پرستی را باطل اعلام نمود و گفت: 

ای مردم! بعد زا موسی و عیسی, حضرت محمد (ص) پیامبر بر حق است. 
مردم باید از وی پیروی کنند و بت پرستی را ترک نمایند که ان باطل 
است. 

بت پرستان شرمگین و خجالت زده به هم گفتند: محمد بتها را هم فریب 
داده؛ همان طور که خود را فریب داده و عده ای را به دین خود دعوت 
کرده است.(527) 


شیطان در میان شاه درخشت 


شیطان نه تنها برای منحرف کردن مردم درون بت می رود, بلکه برای 
گمراه نمودن آنان به میان درخت رفته و از آن جا با مردم جاهل سخن می 
کفید و انا را از خدا تون وف علبة پامترش تحریی‌می. کند: مانند سخن گفتن 
او با اصحاب (رس) از میان شاه درخت. 

اصحاب (رس) قومی بودند بعد از سلیمان بن داود در منطقه در مینیه 
ایا وا و ارات اه کی 
کردند. امیر المومنین در تفسیر ایه 

(و اصحاب الرس و مود و قرونا بین ذالک کثیرا) 

می فرماید: اصحاب (رش) پس از طوفان نوح علیه السلام درخت صنوبری 
(528) به دست یافت بن نوح علیه السلام کنار چشمه (روشن آب) کشت 
شده بود, اصحاب (رس) آن را عبادت می کردند! 

آن جمعیت در دوازده آبادی سر سبز و خوش آت و هوا به نام های آبان؛ 
1 دی. بهمن, اسفند. فروردین, اردیبهشت. خرداد. تیر, مرداد. شهریور 
ساکن بودند که بزرگترین آبادی اسفندار (و شاه درخت) در کنار آن بود. در 
بیرون هر آبادی شاخه ای از صنوبر را کاشته و نهری را از همان (روشن 
اش کنار .ان درخت جاری ساخته بودند. 

مردم هر ماه در یک آبادی عید گرفته و جشن و پای کوبی برگزار می 
کزدند» قربانق ها کزده و داخل انش.می انداختند. وقتی دود آن قربانی ها 
بلند می شد در مقابل درخت صنوبر به سجده افتاده, گریه و زاری می 
کردند و درخواست آمرزش گناهان خود را می نمودند! 

در این هنگام. شیطان با صدای نازکی از میان درخت با آنان صحبت کرده و 
می گفت: ای بندگان! من از شما راضی شدم., شما را بخشیدم و از 
گناهان شما در گذشتم سر از خاک بردارید. 

وقتی مردم این بشارت را می شنیدند را می شنیدند از خوشحالی به 
رقص و پای کوبی می پرداختند. شرب خمر می نمودند تا روز به پایان می 
رسید و متفرق می شدند. 

هنکافی که عید تسیر فرارمن رسد حمفیت :دفا زد آبافی رد شیر ادا 
کنار صنوبر بزرگ (شاه درخت) اجتماع می نمودند و جشن و سرور 
بیشتری بر پا می کردند, قربانی های زیادتری کرده و گریه ها و ناله های 
بیشتری سر داده و سجده های طولانی تری می کردند. و 
با صدای بلندتر و خشن تری آنان را به آمرتنن کاهاءغفه و معفرت: 
بخفت: و نعمت های آن وعده:من دام 

آن بتجاره ها از خوشحالی شتز ازجا تمی شتاختند وربه لقه و لعب:مشغول 


می شدند به رقص و پای کوبی بیشتری می پرداختند. اين کار تا 13 روز 
ادامه داشت در روز سیزدهم متفرق شده و به آبادی های خود بر می 
7 

وفتی تیا را نانت را به گمراهی کشانید و در گناه و معصیت غرق کرد, 
خداوند یامیری شام (حطام بر ایشان فرستاد. آنها هم بیافتر را جر اه 
زنذانی کردند خدا بو آنان عضتبت کرد وه بدترین عداتب. مجاز اسان نقود: 
(529) 


شیطان در گردهم آایی تروریستی مکه 


روایت شده: وقتی کفار قریش دیدند پیامبری حضرت رسول صلی الله 
علیه و آله و سلم هر روز رونق می گیرد و حیله های آنها سودی نبخشیده 
سرکردهای قریش در (دار الندوه) نشست ویژه ای ترتیب دادند. . 

کسی که سنش از چهل سال کم تر بود راه نمی دادند. این گردهم آیی از 
چهل نفر از سران قریش شکل گرفت. شیطان ملعون هم به صورت 
پیرمردی در آمد! خواست داخل شود دربان گفت: کیستی؟ جواب داد: 
پیرمردی از اهل (نجد) هستم و شما به راءی من احتیاح دارید؟! شنیدم 
برای خلاصی از دست این مرد جمع شده اید. آمده ام که راءی خود را در 
این باب به شما بگویم. دربان گفت: داخل شو, او هم داخل شد و در جای 
خود نشست. وقتی مجلس رسمیت پیدا کرد. ابوجهل گفت: ای گروه 
قریش! در میان عرب کسی از ما عزیزتر نبود, ما اهل خانه خداییم, مردم 
از اطراف عالم هر سال دو مرتبه برای حج و عمره به مکه می ايند و ما را 
گمراهی می دارند. 

چنین بودیم تا آن که محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم در میان 
ما سر بر آورد. از نظر راست گوی او را امین خود قرار دادیم. الان که 
بزرگ شده ادعا می کند پیامبر خدا است, خبرهای آسمان به سوی آن می 
آندن شیر کی را به ما نسبت می دهد. 

به خدایان ما بد می گوید. جوانان ما را فاسد و جماعت مارا پراکنده 
تموده آستت.می کوید کذشنان مار جر انشن اند و هیچ چیز از این برای 
ما سنگین تر نیست. من برای او فکری کرده آم, همه گفتند: چه فکری؟ 
گفت: کسی را بفرستیم او را پنهانی بکشد! اگر بنی هاشم خون او را 
طلب کردند ده دیه برای خون او بدهیم! شیطان گفت: این فکر. بسیار 
خبیث است. گفتند: چرا؟ جواب داد: زیرا بنی هاشم کشنده او را می 
کشنده, چه کسی حاضر است کشته شود؟ 

عاص بن وائل و امیه ابن خلف گفتند: ساختمانی محکم می سازیم. سوراخ 
هانی و آن.ضی دایم ایا فر انشا وان مت کم و ان را می 
بندیم تا کسی نتواند پیش او رود! همان جا بماند تا بمیرد! 

شیطان گفت: این پیشنهاد از اولی بدتر است. بنی هاشم هنگام حح از 
مردم کمک می خواهند و او را نجات می دهند. 

ابوسفیان گفت: او را به شتر چموشی سوار می کنیم و محکم می بندیم, 
از شهر بیرون می کنیم تا شتر او را در کوه های مکه پاره پاره کند. 
شیطان کفت: این رای از همه انها نایشتدتر است: اکر او را زنده بیرون 
کنیم, او از همه کس خوش روتر و خوش زبان تر است. با شیرین زبانی 


همه قبایل عرب را فریفته خود می نماید. لشکری تجهیز کرده حمله می 
کند و شما را از بین می برد! همه کفار حیران شدند و به شیطان گفتند: 
ای پیرمرد! نظر تو درباره این امر چیست و چه باید کرد؟ جواب داد: نظر 
من این است که از هر قبیله یک نفر, از بنی هاشم هم یک نفر با خود هم 
صدا کنید و همه یک مرتبه با شمشیر بر سر او ریزید و او را بکشید. 

در این صورت خون او در میان قبایل پخش می شود و بنی هاشم نمی 
تواند طلب خون او کنند, اگر دیه بخواهند به آنها بدهید. 

اهل شورای مکه گفتند: ما دیه می دهیم و همه به اتفاق گفتند: رای این 
پیرمرد نجدی از همه بهتر است و همان را پسندیده و عمل کردند.(530) 


شیطان در جنگ بدر 


وقتی که لشکر اسلام و مشرکان در برابر هم صف بستند, و صف ها 
سامان گرفت., ابلیس به صورت سراقه بن مالک نزد قریش امد. قران در 
این باره می فرماید: ۲ 

-ای پیامبر! به یاد ار وقتی را که. شیطان کردار زشت انا را در نظرشان 
زیبا نمود - و برای فریب دادن ان جاهلان به شکل پیرمردی در امد 7 و 
گفت: من با قبیله خود شما را یاری می دهم و کارهای پلیدشان را به دید 
آنان. اراستتة حردانید: 

و نیز افزود: هم چنین امروز - مسلمانان تاب مقاومت شما را ندارند - 
احدی بر شما غالب نمی شود. (و قال لاغالب لکم الیوم من الناس و انی 
جارلکم) و من امروز شما را امان دهنده ام و لشکری بسیار از شیاطین را 
حاضر کرده و به کفار نشان داد و گفت: با اين لشکر به کمک شما آمده ام 
و شما را پشتیبانم!.(531) 

پرچم را به من دهید. سپس علم را به دست گرفت و از پیشاپیش لشکر 
حمله می کرد. چون حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم چنین دیده 
دست نیاز به درگاه خالق بی نیاز بلند کرد و مشغول دعا و تضرع شد. 
گفت: خدایا! اگر اين ها کشته شوند, دیگر در این سرزمین کسی تو را 
نمی پر سند. جبرئیل نازل شد و گفت: پا رسول الله! غمگین مباش, خداوند 
مرا با هزار فرشته فرستاد. در همین هنگام ابر سیاهی با برق بسیار بر 
بالای سر لشکر ظاهر شد حضرت ایستاد. مسلمانان صدای اسلحه از آن 
می شنیدند, و آوازی شنیدند که می گفت: نزدیک برو ای هیزوم (هیزوم 
نام اسبی است که آن روز جبرئیل بر آن سوار بود) چون ابلیس لعین 
جبرئیل امین را دید در حالی که دستش در دست حارث بن هشام بود علم 
حارث گفت: ای سراقه! کجا می روی؟ در چنین حالی ما را تنها می 
گذاری؟ ابلیس گفت: من می بینم چیزی را که شما نمی بینید. من نیروی 
بیزارم. از قدرت و غضب و عقاب خدا می ترسم که عقاب خداوند بسیار 
است.( )932‏ _ 

حارث به گمان آن که سراقه است گفت: ای سراقه! تو دروغ می گویی. 
من چیزی نمی بینم» , مگر فرومایگان مدینه را. شیطان با دست خود بر 
سینه حارث زد و دست خود را از دست او بیرون آورد و گریخت. در پی آو 
مردم هم گريختند. 

مولانا این تکه تاریخ و فرار شیطان از ترس ملائکه را در قالب اشعاری 


بیان کرده است: 

همچون شیطان در سپه شد صد یکم 
خواند افسون که اننی جار لکم 

چون قریش از گفت او حاضر شدند 

هر دو لشکر در ملاقات امدند 

دید شیطان از ملائکه اسیهی 

سوی صف مومنان اندر رهی 

ان جنودا لم تروها صف زده 

گشت جان او زبیم آتشکده 

پای خود واپس کشیده می گرفت 
گفت: حارث از سراقه شکل هین 

دی (533) چرا تو می نگفتی این چنین 
گفت: ۹ 
و 

دی همی گفتی که پایندان شدم 

که بودتان فتح و نصرت دم به دم 

دی زعیم الجیش (34ظ) بودی ای لعین 
وین زمان, نامرد و ناچپز و مهین 

تا بخوردیم آن دم تو و امدیم 

تو به تون (535) رفتی و ما هیزم شدیم 
چون که حارت با سراقه گفت: این 

از عتابش خشم گین شد آن لعین 
دست خود خشمین ز دست او کشید 
چون ز گفت اوش درد دل رسید 
سینه اش را کوفت شیطان و گربخت 
خون آن بیچارگان زین مکر ریخت 

چون که ویران کرد چندین عالم او 
کوفت اندر سینه ۳۳ اد 0 
اکتا توس در 
آب فرو رفت و گفت: پروردگارا! وعده ام دادی که تا آخر دنیا زنده بمانم, 
به وعده خود وفا کن, ای خدا! مگر از مهلتی که به من دادی پشیمانی؟ 


عده ای از کفا ر کشته و عده ای اسیر شدند و بقیه هم به طرف مکه 
برگشتند. هنگامی که به مکه رسیدند گفتند: سراقه ما را فراری داد. 

خبر به سراقه رسید, نزد قریش آمد. سوگند یاد نمود و گفت: من از جنگ 
شما با خبر نشدم تا وقتی که خبر گریختن شما را شنیدم. 0 
اصلا حاضر نبودم. 7 

وقتی مسلمان شدند. تازه فهمیدند آن کسی که گریخت شیطان بوده که 
به شکل سراقه در آمده و باعث شکست انها شده است.(537ظ) 


شیطان و عمار پاسر 


(عمار) هم از جمله کسانی است که از اول, زیر بار فرمان شیطان نرفت. 
از همان اغاز با او مخالف بود با مسلمان شدن و عبادتش او را اذیت می 
کرد. چند مرتبه با شیطان کشتی گرفت و او را بر زمین زد.چنان چه وارد 
شده: در یکی از سفرها, که حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم با 
اصحاب خود می رفتند, اب انان تمام شد. ان حضرت به (عمار) فرمود: 
برو از ز چاهی که در فلان موضع بیابان است آب بیاور. 
وقتی (عمار) کنا ر چاه رسید, می خواست آب بردارد, شیطان آمد و گفت: 
نمی گذارم از اين چاه آب برداری! زیرا چاه مسکن شیاطین است. 
1 با یک حمله شیطان را بر زمین 
سح ترداشت و با آرنستی شطان زا شکشست وقتی روی سینه او 
نشست., دید بسیار لاغر و رنجور است. 
پرسید: آیا همه شیاطین چنین لاغراند؟ در جواب گفت: بعضی از شیاطین 
چاق و بعضی لاغرند. من هم که چنین لاغرم بر انسانی موکل هستم که 
موقع خوردن غذا (بسم الله) می گوید و من نمی توانم از غذاهای او 
بخورمر از اين رو لاغر شده آم. 
سپس گفت: ای (عمار)! از روی سینه من بلند شو تا بار دیگر کشتی 
بگیریم, اگر این دفعه نیز مرا به زمین زدی چیزی به تو یاد می دهم که از 
آن نفع ببری. 
(عمار) از روی سینه او بلند شد و کشتی گرفتند. این بار هم شیطان را بر 
زمین زد و گفت: چیزی را که به من قول دادی, بگو. شیطان گفت: ای 
(عمار)! بدان در هر خانه ای که قرآن خوانده شود به خصوص ۳۹ 
الکرسی) شیاطین از آن فرار می کنند. ۱ ۲ 
(عمار) یاسر او را رها کرد و مشک خود را پر اب نمود و برگشت خدمت 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم, و داستان را برای آن حضرت 
تعریف نمود.(538) 


شیطان در روز عاشورا 


شیطان لعین تصمیم گرفته که انتقام خود را از اولاد آدم بگیرد. لذا در تمام 
اختلافات حضور پیدا می کند, در تمام جنگ ها حاضر می شود و جبهه 
دشمن را تقویت می کند, فراریان را با حیله بر می گرداند, به سوی میدان 
می کشاند و آتش جنگ را شعله ور می سازد. 

یکی از ان جاها روز عاشورا بود که تمام لشکریان خود را جمع کرده و به 
پایکوبی و رقص پرداخت. هر کس از لشکر امام حسین علیه السلام شهید 
می شد, از خوشحالی فریاد می زد و رقص می کرد. هر کدام از لشکریا 
عمر سعد فرار می کردند, شیطان به صورت یکی از سر کرده های 
لشکرها در می آمد و سر راه شان را می گرفت و آنان را به میدان بر می 
گرداند. ی گفت: وای بر شما؛ اين همه جمعیت و مردان شجاع, از یک 
نفر تشنه و بی کس و مجروح گریزان شده اید! مردانگی و غیرت شما کجا 
رفت ؟! بز کر دزد او را محاصره کنید, با رت تسیر از ربای در آوزیده 
اگر نمی توانید. او را تیر باران نمایید. 

با حیله و نیرنگ لشکر را بر می گردانید و شوری دیگر در جنگ ایجاد می 
کرد. ولی آنها چون جراءت نمی کردند از نزدیک با امام حسین علیه السلام 
بجنگند از دور, آن قدر تیر به سوی آن مظلوم انداختند که مانند مرغ پر در 
آورده بود. وقتی که تير سه شعبه زهر آلود بر سینه امام نشست و از 
پشت سر بیرون آمد. امام علیه السلام از بالای اسب بر زمین افتاد. 
شیطان میان آسمان و زمین از خوشحالی فریاد زد و گفت: امروز کینه 
خود را بر سر اولاد آدم خالی کردم و انتقام خود را گرفتم. او می کوشید تا 
لشکر هدر کار جسین غلیه. السلام را تمام کند:(599) 

رت می فرماید: وقتی ابن ملجم ضربت بر سر پدر بزرگوارم زد من آثار 
مرگ را در ایشان دیدم, پیش رفتم و عرض کردم: ای پدر بزرگوار! (ام 
ایمن) حدیثی از برای من گفته است دوست دارم آن را از دو لب مبارک 
شما بشنوم. آن حضرت فرمود: ای نور دیدگان من! حدیث همان است که 
۱ 9 آن روز 
با رای تست بان کیها ای که سود مانیه که رستول خ 
صلی الله علیه و اله و سلم ما را به این حدیث خبر می داد. فرمود: 

یا علی! در ان روز, ابلیس با شیاطین خود, از نات اد حامف در سرتاسر 
زمین پرواز می کند و به شیاطین و هوادارانش می کوید: 

ای جماعت شیاطین ! شاد باشید که انتقام خود را از فرزندان آدم گرفتم, 
برترین بدبختی را برای آنها فراهم کردم جهنم را به آنها به میراث دادم 
مگر جماعتی که دست به دامن این خانواده تشن از ال محموصای | 


علیه و اله و سلم یاری جویند. 

ای شیاطین! بر شما باد کوشش در راه ایجاد بدبینی به اين خانواده, کاری 
کنید که به این خانواده و دوستان آنها دشمنی ورزند تا کفر و گمراهی در 
مردم استوار شود و یک نفر از آنها رستگار نگردد. 

بعد از آن, حضرت علی علیه السلام به زینب فرمود: ای نور دیدگانم! بی 
گمان ابلیس در این سخن راست گفت: با این که کار او هميشه دروغ 
گفتن است؛ زیرا می داند هیچ عمل صالحی با داشتن دشمنی با شما فایده 
ای ندارد, هیچ گناهی با داشتن دوستی شما ضرر و زیانی به انسان نمی 
رساند. (مگر گناهان کبیره) یعنی, شیعیان شما به واسطه علاقه ای که به 
شما دارند, اگر گناه و معصینی نمایند و موفق به توبه شوند و گناهان خود 
را ترک نمایند ضرری متوجه آنها نمی شود. , 

و دشمنان شماء به واسطه دشمنی و عداوتی که با شما دارند, اگر مانند 
جن و انس خدا را ببرستند. عبادات انان سودی به حالشان نخواهد داشت. 
(540) 


شیطان در عید غدیر فریاد کشید 


یکی از جاهايي که شیطان فریاد کشید, فرزندان خود را جمع کرد و درد دل 
خود را برای آنان باز ز گفت و راه چاره ای خواست., روز عید غدیر بود. آن 
کا که حصرک ول ی هل و الم وهی ی و انب طالت: ۱ 
خلیفه بعد از خود خواند. ۲ 
هی ی ی 
زمانی ولا کر سای هه ال مشاه مه ید خر کی وت 
علی را گرفت. بلند کرد و به مردم معرفی نمود و جانشین بعد از خود 
قرارش داد. شیطان در میان لشکریان خود نعره ای کشید که تمام 
لشکریان و اولاد او در هر کجا بودند اطراف او فرود آمدند و گفتند: ای 
ی ی و ی و 
از این وحشتناک : تر از تو نشنیده بودیم ! 
شیطان به آنها گفت: این بیغمیر امروز کاری را انجام داد که اکر به آخز 
رسد و عملی شود کسی تا روز قیامت. خدا را معصیت و نافرمانی نمی 
کند - همه به سوی دین و تقوا و - خداشناسی, ولایت و امامت پیش می 
روند, از راه رستگاری قدم فراتر نمی گذارند کنر ای بزرگ ما! 
ناراحتی به خود راه مده, ماءیوس مباش, تو کسی هستی که آدم را از 
بهشت بیرون کردی, او را بدبخت نمودی, برای اين امر مهم هم, در آینده 
فکری خواهی کرد - در همین موقع منافقین که در جمعیت بودند. گفتند: 
این مرد از روی هوا و هوس حرف می زند, نه این که دستور خداوند باشد! 
آن دو نفر (ابوبکر و عمر) به هم گفتند: او (حضرت رسول صلی الله علیه 
صالف تفلی سانه شص سید کارا انهام دای آبا فی شوگ رد 
چشمان او در کاسه سرش دور می زند می چرخد. سپس شیطان رو به 
طرف داران خود کرد و گفت: آیا می دانید من در گذشته با آدم در آویختم 
و او را از بهشت بیرون کردم؟ آنها گفتند: چرا؟ 
شیطان گفت: اد گهدی باخد | شمه نود فرآهونن کرد متقضن. عون ولن 
به خدا کافر نشد و او را پرستش می کرد. اين قوم و جمعیت (از جمله 
ابوبکر و عمر) عهدی که با خدا بسته بودند شکستند و به خدا و رسولش 
کاقر شدند. ۱ 
پس از آن که حضرت رسول صلی الله علیه و آله وسلم رحلت نمود, مردم 
در سقیفه بنی ساعده اجتماع کردن و حق را از علی گرفتند, ابوبکر را روی 
کا ناور دند. شیطان تاجی بر سر گذاشت. لباس کبر و بزرگی پوشید, 
منبری اختیار کرد و بالای آن رفت و جمبع لشکریان خود را از سواره نظام 
و پیاده ذور خود جمع کرد, به.انها گفت: شادی کنید, مجلس نساز و آواز ریا 


سازید. خوشحالی نمایید - چون با این کلماتی که منافقین می گویند و به 
آن حضرت توهین می کنند - دیگر کسی خدا را اطاعت و عبادت نمی کند. 
تا وقتی امام آنها (امام زمان) بیاید و مردم را به راه مستقیم برگرداند. 
جابر می گوید: بعد, امام باقر علیه السلام این آیه را تلاوت فرمودند: 

و لقد صدق علیهم ابلیس ظنه فاتبعوه الا فریقا من المومنین 

[شیطان ظن و گمان باطل خود را به عنوان صدق و حقیقت در نظر مردم 
جلوه داد مردم او را اطاعت نمودند. مگر عده ای از مومنان که او را 
اطاعت نکردند).(541) 

تاویل آية چنین است: وقتی منافقان در غدیر خم گفته بودند: آن حضرت از 
روی هوی حرف می زند, ابلیس گمان کرده بود که بعد از رحلت پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مردم امامت را رها خواهند کرد. ظن 
ابلیس به حقیت تبدیل شد و همه امامت را رها کردند مگر چند نفری. 
(542) 


سلمان می گوید: وقتی پیغمبر اسلام رحلت فرمود. علی در خانه مشغول 
غسل دادن آن حضرت بود. من گاهی به او کمک می کردم, گاهی به مسجد 
می آمدم و از مردم خبر می گرفتم. وقتی از مسجد به خانه برگشتم, علی 
پرسید: ای سلمان! چه خبر داری؟ عرض کردم: خبر تازه این که ابوبکر بر 
خی سا سر آکرخ‌صلی الله‌کلنه ی آلشن تلم تفه هروه نها یی وت 
بلکه با دو دست با او بیعت می کنند. 0 

حضرت علی علیه السلام فرمود: ای سلمان! ایا متوجه شدی چه کسی 
اقل تست ره با ار کسن ای مور نها ادف سس 
سلمان گفت: او را نشناختم. ولی پیرمرد سال خورده را دیدم که بر 
عصایی تکیه زده. میان دو چشمش جای سجده دیده می شد. پیشانی او در 
اثر سجده پینه بسته و این طور می نمود که باید وی زاهدی باشد. از لابلای 
مردم به سوی منبر رفت در حالی که مانند باران اشک می ریخت. 

گفت: خدا را شکر که قبل از مردنم تو را این جا می بینم. ای ابوبکر! 
دستت را برای بیعت به سویم دراز کن! ابوبکر دستش را جلو برد او هم 
بیعت کرد و گفت: اقرفز: روفق است مانند روز ادضا از بر بایین امد و از 
مسجد خارج شد. ۱ 

ام ال تراسا یا ای 
کرد اه با لی‌سولی از کفارس اراحت دم مات اند کم گام 
اکرم صلی اه لو ال و سم را سره ره ود 

حضرت علی علیه السلام فرمود: او شیطان بود. پیامبر به من خبر داد. 
ابلیس و یارانش روز غدیر خم شاهد منصوب شدن من به امر خدا بودند. و 
تب گهان بود ند که خدای با اسان ضلی الله له و الم و سلم شین را 
صاحب اختیار آنان نمود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم به 
انان دستور داد حاضران به غایبان اطلاع دهند. 

روز عدیر خم. شیاطین و بزرگان آنان به خود شیاطین» , روی آوردند و 
گفتند؛ این امت مورد لطف و رحمت خداوند قرار گرفته و از این پس از 
گناه دور خواهند بود. ما دیگر بر این امت راه پید | نخواهیم کرد. آن گاه پناه 
گاه و امام بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را شناختند و 
شیطان هم گرفته و محزون شده بود. 

امیرالوتن یه السلام مومون ای شمان اسامس کوش سل | للم یه و 
آله ویشلم‌نهمن یر داد که مردم در سقیفه بنی ساعده با ابوبکر بیعت 
خواهند کرد. بعد از ان بر سر حق ما اختلاف پیدا می کنند, با دلیل ما 


استدلال می نمایند. بعد به مسجد می آیند. اول کسی که با او بیعت می 
کند. شیطان است! که به صورت پیرمرد نجدی خواهد بود و اين حرف را 
خواهد گفت. 
بعد حضرت فرمود: ای سلمان! بعد از بیرون رفتن, از روی خوشحالی 
فریاد زد, و تمام شیاطین را دور خود جمع کرد, آنها در مقابلش سجده 
کردند و گفتند: ای رئیس! و بزرگ ماء تو همان کسی هستی که آدم را از 
بهشت بیرون کردی. شیطان هم می گوید: کدام امت بعد از پیامبرش 
گرا شا خیال کر اند مر گر راهی برانان تدارعا نقشه و حیله مرا 
چگونه دیدید؟ 
از حیله من بود که ملت با دستور خدا و رسولش, راجع به اطاعت از علی 
مخالفت کردند, وزیر بارش نرفتند!؟ ای سلمان! اين همان گفته خداوند 
است که در قران می فرماید: 7 
(هماناء شیطان حدسی که درباره انها بوده بود, به مرحله عمل رسانید) 
(543) 
امس نها فیضان دای کر سر کرو اسان که اب اطلاکت 
از شیطان نکرده و با او مخالفت کردند ها 
امام باقر علیه السلام فرمود: امیرالممنین علیه السلام شیطان را بر در 
خانه خود دید و او را شناخت, گریبانش گرفت و بر زمین زد و روی سینه 
اش نشست. شیطان گفت: پا علی! از روی سینه من بلند شو تا تو را 
بشارتی دهم. 
علی علیه السلام از روی سینه او برخاست و فرمود: ای ملعون! چه 
بشارتی برای من داری؟ گفت: عون ون قامت مه فزر نت یی یم 
السلام از طرف راست عرش و حسین علیه السلام از طرف چپ به 
شیعیان خود جواز عبور از صراط و آزادی از آتش را می دهند. 
باز آن حضرت بلند شد و گفت: من تو را به زمین خواهم زد, او را بلند 
نمود و بر زمین زد و روی او نشست. 
عرض کرد: یا علی! مرا رها کن تا بشارتی دیگر به تو دهم. وقتی او را رها 
کرد گفت: یا علی! آن روزی که خداوند آدم علیه السلام را خلق کرد, ذربه 
او را از پشتش خارح نمود که به شکل موجوداتی ریز بودند. از آنها عهد 
گرفت و به آنها خطاب کرد: آیا من پروردگار شما : نیستم؟ همگی جواب 
دادند: جرا انان زا شاهد بر خودشان گرفت. نعد از آن, شتاق ار حصر نك 
مخمنا: ضلی الله علیه و اله و سلم. و تو حرفت. تمام آنان:ته را شناختند:و تو 
همه را شناختی. اینک هر کس بگوید تو را دوست دارم. او را می شناسی 
و هر کس تو را دشمن دارد او را می شناسی. برای بار سوم او را زمین 
زد. شیطان گفت: یا علی! بر من غضب نکن و از روی من بلند شو, تا تو را 
بشارت دیگری دهم. فرمود: من از تو بیزارم و لعنتم بر تو باد. عرض کرد: 


به خدا قسم ای پسر ابوطالب! هر کس با تو دشمنی می کند, من در وجود 
و نطفه او شرکت کردم, الت خود خود را در رحم مادرش داخل نمودم. بعد 
عرض کرد: يا علی! ایا ان ایه قران را قرائت کرده ای که می فرماید: 


ان اتتتنق مالی فل شده که سول قدا لین اه تغلیه و الم و عم 
روزی با علی علیه السلام بر در خانه نشسته بودند. پیرمردی پیش امد به 
ان حضرت سلام کرد و رفت. بعد از رفتن او حضرت رسول صلی الله علیه 
و اله و سلم به علی فرمود: یا علی! او را شناختی؟ عرض کرد: یا رسول 
الله! نشناختم. فرمود: آن شتحض ایلیتن بو علی عرض کرد: یا رسول 
الا اه مسا یی تس اه تاه ی ورس ات ۳ 
از دست او نجات می دادم 

مه لمیر اخ من طالم 
کردی. آیا نشنیده ای که خداوند می فرماید: (و شارکهم فی الاموال و 
الاولاد) به خدا قسم! من در نطفه کسی که تو را دوست داشته باشد, 

شر کت نکزوه آم و تفه او بای است.(5۸0) 

از جابر بن عبدالله نقل شده: مادر خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و 
آله و سلم بو دیمر: ناگهان دیدم کسی در رکوع و سجده گریه و زاری می 
کند. گفتیم: باارسنول الله:صلی اللهعلبه و آله و سلم! این شخص جه نماز 
کرد. علی علیه السلام بی مهابا حرکت کرد رفت او را گرفت و درهم فشار 
داد, به طوری که دنده های راست او در چیش فرو رفت و فرمود: (آن 
شاء الله) تو را می کشم. 

شیطان گفت: تو نمی توانی مرا بکشی؛ زیرا عمر و اجل من در پیش خدا 
ه چرا می خواهی مرا بکشی؟ هیچ کس دشمن تو نیست.؛ 

این که من جلوتر از پدرش نطفه ام را در رحم مادرش ریخته ام و در 


حربه شیطان به خودش برگشت 


روزی حضرت امیرالمومنین علیه السلام برای انجام کاری, یکی از غلامان 
خود را صدا زد. شیطان او را وسوسه کرد که جواب ان حضرت را ندهد. 
چندین بار او را صدا کرد, جواب نیامد! حضرت به جست و جو پرداخت. دید 
ان غلام پشت دیواری دراز کشیده و مشغول خرما خوردن است. 

آن حضرت فرمود: ای غلام! مگر صدای مرا نمی شنیدی که جواب نمی 
دادی؟ غلام عرض کرد: چرا. فرمود: چرا جواب نمی دادی؟ عرض کرد: یا 
علی! می خواستم تو را به غضب اورم؟! 

حضرت علی فرمود: من هم کسی را که به تو دستور داد مرا به غضب 
آور رنه سم هی آوزم: من شیطانی را که به نام (ابیض) است و تو را 
وسوسه کرد تا جوابم را ندهی و من هم از سر خشم تو را مجازات کنم به 
غضب می اورم. ۲ 

سپس فرمود: (انت حر لوحه الله) من تو را ازاد کردم, تو را برای رضایت 
خداوند متعال در راه او آزاد نمودم.(548) 

شیطان نه این که نتوانست آن حضرت را به غضب آورد بلکه ایشان 
تیظان راابه خضب آورد.و بر آن:ملعون ممنلظ نید 


شتظان از فضایان علی علیه السلام: سخن حی گویده 


از سلمان فارسی نقل شده که گفت: روزی گذر شیطان به جمعیتی افتاد 
که از علی علیه السلام نز کوتی:فیت کردندا فرمفایل اما انتستان خمفیت 
کفتند * کن هشتین که مقابل ما ایستادی؟ جواب داد: (ابومره) هستم (لقب 
شیطان است) گفتند: آیا سخنان ما را شنیدی؟ گفت: ای بر شما! آیا علی 
بن ابی طالب علیه السلام را که مولای شما است. ناسزا می گویید؟ آنها 
گفتند: از کجا دانستید که ایشان مولای ما است؟ گفت: از قول پیامبر خود 
شما که (در غدیر) فرمود: (هر کس من مولای او هستم. علی مولای او 
است. خدایا! دوست بدار کسی که علی را دوست بدارد و دشمن بدار 
کسی که علی را دشمن بدارد.)(549) 

آنها گفتند ابا و ذرباره آهخنین مین کوین ۱ شیطان حفت؛ ای جمعیت! کلام 
مرا بشنوید. من در میان طایفه جن دوازده هزار سال خدا را عبادت کردم. 
ای ار را ای کر من از تنهایی به خدا شکایت کردم. مرا 
به سوی آسمان دنیا بالا بردند. ا ا یواست ر سال دیگر 
خدا را عبادت کردم؛ در حالی که خدا را تسبیح و تقدیس می نمودم. ناگهان 
نوری که همه جا را روشن کرده بود بر ما تابید. در اثر این نور همه ملائکه 
به سجده افتادند و گفتند: پاک و منزه است خدا. این. یا نور ملک مقرب 
است يا نور نبی مرسل. ناگهان ندایی از ز چانب خداوند آمد که: این نور نه 
از ملک مقرب است نه از پیامبر مرسل؛ بلکه اين نور پاک از علی ابن ابی 
طالب علیه السلام است.(550) 

درباره علاقه شیطان به حضرت علی علیه السلام روایاتی وارد شده: 
روزی آن حضرت به شیطان گفت: ای ابو الحارث! آیا برای قیامت خود 
چیزی ذخیره کرده ای؟ گفت: یا علی محبت و دوستی تو ر.(551) 

بلی شیطان هم, حضرت علی علیه السلام را می شناسد و پی به مقام و 
مرتبه او برده است. در قیامت هم چشم امید به شفاعت او دارد. 


شیطان و (برصیصای ) عابد 


ابن عباس می گوید: در بدی اسرائیل عابدی بود به نام (برصیصا). مدت 
طولانی خدا را عبادت کرد تا به جایی رسیده بود که او را مستجاب الدعوه 
مردم برای درمان دیوانه ها و مریضهای خود به او مراجعه می کردند و او 
هم بیماران انها را درمان می کرد. ی 0 
روزی از روزها دختری دیوانه شد. برادران او ان دختر را پیش عابد اوردند 
تا دعا کند و او شفایابد. ان دختر از خانواده اشراف بود. او پیش عابد 
رفت و مدتی ماند تا مداوا شود. شیطان. عابد را وسوسه کرد که ای عابد! 
این دختر زیبا در دستان تو است و کسی غير از تو و او در این جا نیست. 
این قدر او را وسوسه کرد تا عابد را به زنا وادار است. 
آن دختر از عابد انستن شد. وقتی شکم دختر بزرگ و گناه عابد آشکار شد. 
شیطان به او پيشنهاد کرد: ای عابد! اگر برادران دختر بفهمند, آبروی, تو را 
می برند و تو را خواهند کشت. اگر می خواهی از آن رهایی یابی, دختر را 
بکش و او را دفن کن. عابد هم, همین عمل را انجام داد. آن ملعون بعد از 
بت ما چرا نشسته اید! عابد با خواهر 
شما زنا کرده و بعد از آن که آبستن شد او را کشت و دفن کرد. جای قبر 
او را هم نشان داد. این خبر پخش شد تا به گوش پادشاه رسید. مردم و 
پادشاه آمدند پیش عابد, او هم اقرار به گناه خود کرد. 
عاندتا تست یر دنه هرا ردند وقتی او را بالای دار کشیدند, 
شیظان: در بواتر آو تمایان شد و کفت: ای (یزضیصااا خن این بلا را کزشنتن 
تو آورم. 
اگر می خواهی از این معرکه خلاصی یابی, باید به آن چه می گویم, به 
فرمان من باشی! آیا حاضری قبول کنی؟ عابد گفت: بلی قبول می کنم 
بگو: 


شیطان گفت: به من سجده کن؛ عاند کفت: من که بالای دارم چگونه تو را 

سجده کنم؟ 

گفت: با اشاره هم اگر سجده کنی من قبول دارم. عابد بدبخت با اشاره 

سجده کرد و به خدا کافر شد. در همان حال هم از دنیا رفت.(552) 

قران کریم در اين باره می فرماید: 

کمثل الشیطان اذ قال للانسان الکفر, فلما کفر, قال: انی بری ء منک, انی 

اخاف هخا لین 

(اين منافقان) در مثل (مانند شیطان اند که به انسان (همان برصیصای 
عابد) گفت: به خدا کافر شو. پس از آن که به تور ان ملعون کافر شد, 


به او گفت: من از تو بیزارم. من از عذاب پروردگار عالمیان می ترسم!) 
(553) ۱ 

بلی ان ملعون, از ان حقد و کینه ای که از آدم و اولاد اف‌دارده آنان را به 
گناه می کشاند سیس بیزاری خود را از ایشان اعلام می دارد. 


شیطان او را از دعا کردن خاموش کرد 


نقل شده است که: کسی همواره در دل شب با سوز و گداز خدا را می 

خواند. کامش با لفظ (الله الله) شیرین بود. این حالت روحانی بر شیطان 

نزنگت: | مد پیش وی رفت و گفت: ای پررو! تو که می بینی خداوند, در 

برابر دعاها و اصرار تو لبیکی نمی گوید, چرا این قدر لجاجت می کنی؟ 

بس است, دعا کردن را رها کن و پی کار خود برو. 

رب او در 
ب (خصر) را در باغی سبز و خرم دید. خضر به او گفت: چه شد؟ چرا 

دح« گفت: من هر چه خدا را بیشتر می 

خوانم جوابم را نمی دهد. 7 ۳ 

حضرت خضر گفت: خداوند, به من فرمود: به تو بگویم: مگر باید جواب 

خدا را از در و دیوار بشنوی؟ همین که (الله, الله) می گویی, جذبه خدایی 

تو را به سوی خود می خواند و همین لبیک گفتن خدا به تو است. 

نیز گفت: ای بنده خدا! خداوند متعال به فرعون جاه و جلال داد تا او دست 

به دعا بر ندارد و خداوند ناله او را نشنود. ۲ 

پس از عزیز و ای موّمن! بدان که همان سوز و گداز تو, دلیل بر راه یابی و 

پذیرش توبه تو است.(554) 

مولانا این داستان را چه زیبا سروده: 

آن یکی (الله) می گفتی شبی 

تا که شیرین مي شد از ذکرش لبی 

گفت: شیطان اخر ای بسیار گو 

اين همه (الله) را لبیک مگو 

گفت: شیطانش خمش ای سخت رو 

چند گویی آخر ای بسیار گو 

می نیاید یک جواب از پیش تخت 

چند (الله) می زنی با روی سخت 

او شکسته دل شد و بنهاد سر 

دیده او در خواب خضر را در خضر(555) 

گفت: همین از ذکر چون وامانده 

چون پشیمانی از آن گش خوانده 

جفت: تیک فقی | بدسکو اب 

زآن همی ترسم که باشم رد باب 

گفت: او را که خدا این گفت به من 

که برو با او بگو ممتحن 


گفت, آن (الله) تو لبیک ماست 

و آن نیاز درد سوزت پیک ماست 
حیله ها و چاره جوییهای تو 

جذب ما بود و گشاد اين پای تو 
ترس عشق تو کمند لطف ماست 
زير هر یارب گفتنش دستور نیست 
جان جاهل زین دعا جز دور نیست 
زان کفیایت کفتتش دستون تست 
بر دهان و بر لبش قفلست و بند 

تا ننالد با خدا وقت گزند 

داد مر فرعون را صد ملک و مال 
تا بکرد او دعوی عز و جلال 

در همه عمرش ندید او درد سر 

تا ننالد سوی حق ان دهان 

داد او را جمله ملک این جهان 

حق ندادش درد و رنج و آن دهان 
درد امد بهتر از ملک جهان 

تا به خوانی مر خدا را در نهان 
خواندن بی درد از افسرد گیست 
خواندن با درد از دل برد گیست (556) 


شیطان و فرعون 


نقل شده یک نفر مصری از قوم فرعون. خوشه انگور بسیار زیبایی را به 
اک( واه اس ارس اس بان رز 
جواهرات و لو لو بزرگ در آوری؛ زیرا تو خدا هستی - خدا هر کاری بخواهد 
می تواند انجام دهد. - فرعون هم آن را گرفت و به او قول داد که انجام 
دهد. 

وقتی شب شد و تاریکی همه جا را فرا گرفت, فرعون همه درها را بست 
و گفت: هیچ کس نباید داخل شود. از این درخواست مرد حیران بود که چه 
کند؟ 

شیطان به کاخ او رفت و در زد. فرعون گفت: چه کسی در می زند؟ 
شیطان در جوا کفت: فلانم به ریش آن خدایی که نمی داند چه کسی بر 
در تتیر یی ارررست: اکتا نود هر اه من دانستی جه کسی یت رن 
ات فرمون از این خساست سم اکی ایا ساحت. 

خانه فرعون را شیطان شبی 

حلقه بر در زد که دارم مطلبی 

گفت: فرعون ای فلان! تو کیستی 

ادمی يا جن و يا گو کیستی؟ 

کیست آیا حلقه بر در می زدند؟ 

از چه ایا دست بر سر می زند؟ 

کرد شیطان, بادی از مقعدرها 

کفت ناو اه برس ان وا 

کو نداند در برون خانه کیست 

حلقه بر در می زند, از بهر چیست (557) 

فرعون گفت: ای ملعون! داخل شو, او هم در جواب ب گفت: ملعونی بر 
ملعونی دیگر وارد می شود. وفتن وارد شدر,مفا هنم کرد که«خوشه 
انگوری در دست فرعون است و درباره آن حیران مانده است. 

کت او راهن بو هکل ترا حل کنمه انکور را از ان کرفتتی 
اسم اعظم را بر او خواند. همان طوری که آن مرد خواسته بود, بهترین لو 
لو خواهر ند ان گام فان کفت ای رفیق عزیز! خودت انصاف بده 
من با اين همه علم و کمال و قدرت که دارم می خواستم بنده ای از 
بندگان خدا باشم؛ ولی مرا به عنوان بنده. قبول نکردند و از درگاه سلطان 
حقیقی بیرونم کردند. 

اما تو با این نادانی و حماقت که داری, ادعای خدایی می کنی و مرتبه 
بزرگی را می خواهی. 


فرعون گفت: ای شیطان! چرا بر حضرت آدم سجده نکردی؟ - که تو را از 
امن ت بیرون کت و ملعون شوی؟ جواب داد؛ ای فرعون! چه می دا نلستم » 
طینت خبیثی مانند تو در صلب او قرار دارد, از این رو به او سجده نکردم. 
(558) 


این طور نیست که شیطان هميشه حرف ناحساب بزند. گاهی اوقات هم 
به دوستان و حتی دشمنان خود هم سفارش درست می کند و حرف حساب 
می زند. گاهی اوقات با همان حرفهای حساب شده؛ دوستان و طرفداران 
ت را رنجانده, انها را به رسوایی می کشاند و از غرورشان پایین می 
ورد. 

روزی فرعون - همان کسی که مدت ها ادعای خدایی کرد و مردم هم 
خدایی او را پذیرا گشتند و از پیروانشان شدند. در حالی که خوشه انگوری 
را به دست گرفته و آن را می خورد, شیطان به صورت مرد ناشناس داخل 
مجلس شد و گوشه ای نشست. 

فرعون رو به جمعیت کرد و گفت: آیا کسی هست که خوشه انگور را 
مروارید کند؟ شیطان گفت: تلم خوشه انگور را گرفت و اسمی (از 
اسماءالله) را بر آن خواندر فور| مروارید شد. آن را به دست او داد. 
فرعون هم آن را گرفت, نگاهی کرد و از روی تعجب گفت: عجب استاد 
ماهر و زبردست هستی! آیا تو ابلیس نیستی؟ گفت: چرا. بعد گفت: ای 
فرعون! از این عجیب تر آن که, با این علم و کمال و استادی و مهارتی که 
من دارم, نه خدا و نه بندگان او, مرا حتی به بندگی قبول ندارند. - هميشه 
به من ناسزا می گویند - ولی همین مردم تو را با این خریت و بی وجدانی, 
به خدایی گرفته و از تو پیروی می نمایند. این حرف را گفت و از میان 
جمعیت ناپدید شد(559) 

اد اه را ها مدمه 

خوشه ها گشت همه مروارید 

گفت فرعون: زهی فصل و کمال 

که عدیل (560) تو بود فرض محال 

زین سخن شد متبس شیطان 

پاسخش داد چنین گریه کنان 

من بدین فضل و کمال ای مجهول! 

نزد حق بندگیم نیست قبول 

می کنم چون تو بدین رسوائی 

دعوی ربکم الاعلائتی 

بلی, اینجا آن ملعون حرف حق و حسابی را به ملعون تر از خود گفت. به 
او فهماند که کار و روشش غلط است. او فقط یک دستور خدا را عمل 
نکرد. با آن همه عبادت و سابقه های طولانی که در میان فرشتگان داشت 
بیرونش کردند و ملعون دو جهان گشت. اما فرعون با این که نه خدا را 


عبادت کرده و نه در میان ملائکه بوده و نه علم و کمال داشته و به خد 
مشرک بود و ادعای خدایی داشت خدا با او چه خواهد داشت؟! 


شیطان و معاویه 


معاویه از فعالیت روزانه به تنگ آمده, از حیله و نیرنگ و نقشه های 
گوناگون سردرد گرفته, از رفت و آمد سرسپردگان و جیره خواران به 
توق آمدهر اد دندان وید و کست :هه کشارم ضعیف اعصات طرفیه بوه 
قضاوتهای ناحق و بی جا,؛ وجدانش را عذاب می داد و می خواست از 
عذاب وجدان رهایی یافته و کمی از دردسر خود بکاهد. به اطاق مخصوص 
خود رفت که از قالی های نخ قرمز و پرده های ترمه و متکاهای پرباره و 
ی 
خود لمید. شاید خواب به چشمهای خسته او بیا ید. اما مثل اینکه خواب 

از ظلم وجنایت او به تنگ آمده بود. ات دا نز 
نزدیکی های صبح به سراغ او نیامد. نزدیکهای طلوع فجر بود که با هزاران 
زحمت می رفت که چشمهایش گرم شود و به خواب رود, اما خواب نبود, 
بلکه خیال خواب بود! ۳ 

در همان خیال خواب و بیداری, به نظرش امد که شخصی ناگهان وارد 
اطاق او شده و اهسته, اهسته رو به تخت خواب او می اید. 

یم احتار ات یات رنه ان ضرع هم ماد اه اس ال 

لد هم رن هه منت کار اطافش ادا کت وی کسی زا 
ند بد. 

به رخت خواب برگشت و با بدن لرزان, درا ز کشید. طولی نکشید که گویی 
سایه آن شخص دوباره به سراغش آمد. بار دیگر از خواب پرید و با ترس و 
تکراشرو ای کفت 

کیستی؟ 

آن شبح گفت: منم ای معاویه! گفت: تو کیستی؟ نامت چیست؟ اینجا چه 
کار می کنی؟ او صدایش رآ پلند کرد و گفت: اگر می خواهی نام مرا 
بدانی, به گفته شما بنی نوع آدم ابلیس هستم ۲ 

قاشه کت ناس لش حوات واه دی 
فرزندان انسانی چون تو, لعنت و نفرین بفرستد. نه اینکه به | و لعنت 
فرستند سیس زمزمه کنان گفت: ۱[ 
جدایی انداخت. ‏ . 

ات کفت: اا اوه ی کی رای ور انس کشا ان 
خوش بیدار کردی؟ 


گفت: بیدارت کردم که به سجده روی. نماز جماعت گزاری. چون هنگام 
نماز است. 

مگر (عجلوا بالصلوة قبل الفوت) را از حضرت محمد مصطفی صلی الله 
علیه و آله نشنیده ای؟ هنگامی که او از وحدت الله سخن می گفت. 
معاویه با تعجب گفت: تو از ز گفته پیامبر صلی الله علیه و آله و وحدت 
سخن می رانی؟! 

ابلیس گفت: آری, من بودم که می خواستم بجز خدا به کس دیگری سجده 
نکنم. معاویه گفت: تو مرا بیدار می کنی تا نماز گزارم؟ چگونه باور کنم که 
مرا به خیر می خوانی؟ ِ ۳ ۳ 

دزدی که مخفیانه در سرای دیگری در اید مگر پاسبانی می کند؟ به 
خصوص دزدی مانند تو (قطاع الطریق) چگونه گفته های تو را باور کنم؟ تو 
مقصود حقیقی ات را بگوا! 

ابلیس جواب داد: ای معاویه! غرض من خیر خواهی است. من اول از 
فرشتگان بودم, خدا را با جان و دل عبادت می کردم., محرم اسرار الهی و 
با ساکنان عرش, هم دم و همنشین بودم. نظر لطف و رحمت الهی, 
همواره با ما و بر ما بود. ان عرق خداشناسی هنوز در وجود من هست. 
سجده نکردن من اگر هم از روی حسد و تکبر باشد. باز هم این کار از 
عشق من به خدا سرچشمه می, گیرد و از سر آن علاقه ای که به خدا 
داشتم, می خواستم غير از خدا سجده نشود. 

شیطان که رانده شد. بجز یک خطا نکرد 

خود را برای سجده ادم رضا نکرد 

شیطان هزار مر تبه بهتر زبی نماز 

او سجده را بر ادم و اين بر خدا نکرد 

معاویه گفت: گیرم این حرفهای تو درست باشد و چنین که کی بوده 
باشی ولی الان از انها خبری نیست. تو رانده شده ای, تمام فتنه و فساد 
روی زمین از تو بر می خیزد, همه کشتارها به دست تو انجام می گیرد. 
دزدهای سر گردنه را هدایت می کنی؛ عرق شدن فوم نوح به دست تو بود؛ 
نابودی قوم عاد به وسیله باد, از نقشه های نو بود. یگ باران شدن قوم 
لوط به وسیله تو انجام شد؛ ابولهب که خویشاوندی را فراموش کرد به 
تحریک تو, ابوالحکمی که ابوجهل لقب می گیرد, (بلعم باعورا) که از 
رحمت خداوند دور می شود (برصیصای)ی عابد که کافر می شود, هزار 
هزار مسلمانی که از دین بر می گردند و به دوزخ برده می شوند. هزار 
فتنه و اختلاف که از میان خانواده ها بر می آید, همه زیر سر تو و عامل 
آنها تو هستی, آتش آنها را تو روشن می کنی حربه را تو به دست آنها می 
دهی. شیطان گفت: عجبا! آیا انسان به وسیله من کافر می شود!؟ خیر 


این طور نیست. گمان می کنی این گمراهی ها از طرف من است؟ 

و ی و مور بر بو و 
یکی را ستمگر و ظالم و یکی را خیان کار, یکی را فریب کار و افسونگر و 
یکی را قاتل و خونریز بار اوردم؟ 

چرا خوبان و نیکان را نتوانستم بفریبم و از راه راست به در برم؟ چرا 
نتوانستم انها را هم مانند تو تحویل دنیا بدهم؟ 

تو و کسانی مانند تو هستند که گناه می کنند, عذر و بهانه خرابکاری های 
خود را به من نسبت می دهند و این طور وانمود می کنند که شما را 
فریفتم و به گناه کشاندم. 

ولی همان خدایی که من می شناسم و در شناسایی تو تردید دارم. می 
داند و خوب هم می داند که تو مانند تو گناه کار و بد سرشت هستند. نمی 
توانید گناه خود را به گردن دیگری بار کنید. 

ای معاویه! ۳ گمان می کنی با اين با ر گناه و حیله و مکر و شیطنت, 
خلیفه مسلمانان هستی؟ کارهای زشت و پلید خود را در کشتن 
پرهیزکارترین افراد دنیا و مسموم کردن آنان را می خواهی به گردن چه 
ای معاویه فریبکار و پر حیله! به هوش باش که لعنت ابدی بعد از من 
نصیب تو خواهد بود! 

صدای نیرومند ابلیس لرزه شدیدی بر سر تا پای معاویه | افکند. خواست 
سر خود را زیر لحاف کند, باز صدای او را شنید که می گوید: من کی می 
توانم قلب مرد را سیاه کنم؟ من خدا نیستم که بتوانم در قلب های مردم 
تصرف کنم؟ چگونه می توانم خوب را بد کنم و بد را خوب نمایم؟ 

عمل من مانند اینه هست که خوب را خوب نشان می دهد و بدرا بد. من 
افرا یت اهامای ی اه توا ست کاران مه 
سیرتان هستم. مثل من مثل باغبان است که شاخه های تر را پرورش می 
وهه ورشاخه های یراس رین 

خدا خیر و شر را خلق کرده, و انبیا را فرستاده که شیوه بندگی را بر مردم 
عرضه کنند. گناه شهوات را عرضه نمایند, آن که سرشتش پاک باشد دتبال 
انبیا می رود, آن که سیرتش ناپاک باشد دنبال شهوات 

گناه من چیست؟ من هیچ کاره ام! ۱۳| 
گناه جلوه می دهند؟ 

معاویه که خود را در پیش خداوند و هم شیطان باخته و نگرانی شدیدی که 
تمام وجودش را گرفته بود. چنین گفت: ای ملعون! تو برای راه زنی و 
فریب کاری خود دلیل و حجت می اوری؟ خود را تبرئه می نمایی؟ حالا از 
من راه چاه می جویی؟ 

درست است که من تاجر این دنیا هستم. همه کس و همه چیز را به دیده 


تجارت و سود بردن می نگرم. ولی خریدار هر کالا و لباسی نیستم. 
آن را می خرم که بتوانم در میان مردم و خلق خدا به مصرف برسانم. اما 
بل | ار همان ود هرت یی هر 
ان و گفت: خدایا! داد ما را از اين دشمن قدیمی بگیرا! 
خدایا! من در برابر دلیل و حجت او عاجزم و نمی توانم او را محکوم کنم. 
گفت و گو کردن او هم برای من رنج اور می باشد. اگر دستم را نگیری 
روزگارم سیاه و تباه است. 5 
او حدیث می گوید: ولی حدبیت او پر از فتنه و و شر است! با ان تمام 
مردان و زنان را افسون می کند. در همین حال گفت: ای ابلیس ملعون 
فتنه جو! راست بگو, چرا مرا از خواب بیدار کردی؟ 
ابلیس گفت: ای معاویه! تو بی خود جسارت می کنی و دست به درگاه حق 
بلند کرده ای و از او کمک می خواهی, تو از او یاری می خواهی تا مرا دور 
دارد که راه را بر تو نبندم؟ تو را فریب ندهم و به گمراهی نکشانم؟ تو که 
تار و پود وجود و روانت را دسیسه و فریب کاری و گمراهی خلق 
فراگرفته. داری پیش خدا از من شکوه می کنی؟ 
در حالی که باید از دست نفس سرکش خود بنالی, بی دلیل مرا لعنت می 
ای معاویه! من از بد بیزارم, یک بدی کردم هنوز از ان پشیمان و نالانم, 
انتظار دارم خدا مرا ببخشد!! برای همین یک کناه در میان خلق بد نام 
شدم. تمام مرد و زن گناه خود را به گردن من می اندازند. 
معاغویه که از یان ره وی و افشای اندیشه های باطنش که از زبان 
شیطان بر آمده بود, بیچاره و ناتوان گشته و برای آن که به این گفت و 
گوها پایان دهد, باز به سوال اول برگشت و گفت: ای ملعون! بگو چرا مرا 
علت بیدار کردن مرا بکو؟ 
ابلیس پاسخ داد: حالا که تو برای اولین بار در عمرت, به دنبال یک سخن 
راست برخاسته ای, می گویم: من از آن جهت بیدارت کردم که نماز 
گزاری! چون آه دل پشیمانی اینکه آفتاب بر آمده و نماز از دست تو رفته. 
به درگاه خدایی که ناظر دل ها است برتری دارد, ای آه دل را روانه درگاه 
معبود سازی. ای معاویه فریب کار! ۲ ۱ 
تو هنوز نمی دانی که خداوند افریننده زمین و اسمان ها, در همه افرینش 
یک گوهر درخشان در نهاد آفرینش قرار داده که نامش دل است! و این 
دل جای خدا و نور خدا و عرش رحمان است.(561) 
و اين جهان جای دیگران. آهی که از دل برخیزد, چون نور خ دایی دارد 
روشن و پاکیزه و جاودانی می ماند, برای همین است که خدا می گوید: از 


آه دل ها حذر کنید و با خواسته های دل بی نوایان و مظلومان, هم داستان 
شوید! ۱ 

آه دل راستگو است. پیشیمانی ان که چرا به وقت نماز نرسیده, بر صد 
نماز سروقت خوانده شده و لقلقه های زبان بی دل برتری دارد. 

من می خواستم تو با اين پلیدی که روانت را در نوردیده, به فیض الهی؛ 
یعنی پشیمانی دل نایل نشوی و اه دل و پشیمانی روان پیدا نکنی! 

در این هنگام معاویه دید که در باز شد و سایه ای به شکل خودش که همان 
قبای زربفت و عمامه سبز مانند خودش را بر سر داشت. اهسته اهسته 
وارد اطاق شد! و به سوی تخت معاویه پیش امد. معاویه وحشت زده خود 
را به عقب کشید و نعره بلندی براورد و بی هوش افتاد.(562) 


خواجه عبدالله در تفسیر خود حکایت کرده: عمر بن خطاب روزی را دید 
گریبان او را گرفت و گفت: مدتی است من در پی تو بودم تا به خانه ببرم, 
کودکان نا توتا نی کنند و خوشحال باشند. 

شیطان گفت: ای عمر! احترام پیران را داشته باش! من در هفت آسمان 
خوا ا اد کرفض امش هر اسان صههرار سالن ار نم هم سره 
تالا نی رای فسات و گرامت اشنت: 

چون نیک انديشیدم, در یافتم هر چه بالاتر روم عروح نمایم. وقتی بیفتم 
سخت تر به زمین می خورم و استخوانم خوردتر خواهد شد. 

ای عمر! تو عبادت هزار ساله مرا ندیدی ولی من تو را پیش بت در سجده 
دیده ام. عمر خجالت کشید و دست از وی بداشتن و او را رها کرد.(563) 
شیطان می خواهد به عمر بگوید: به مسلمانی خودت مغرور نشوء تو مدتی 
از عمر خود را بت پرست بودی. (حدود 28 يا 35 سال) ولی من یک لحظه 
بت نیرستنیدم. اگر تو مدتی است که ظاهرا عبادت می کنی, ولی من صدها 
هزار سال خدا را واقعا عبادت کردم, ولی با یک خودپسندی و خود بینی و با 
یک تکبر همه چیز را از دست دادم. شیطان به یحیی می گوید: ای یحیی! 
23 در میان ملائکه بودم. یک سجده من چهار هزار سال طول کشید. 
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هآ مشر خی را فسات نشف ی ات ال اش کی 
کرد معلوم نیست از سالهای دنیا يا از سالهای آخرت است.(565) 


شیطان و آمدن آیه توبه 


امه یقرت ی این ها 

دا لوا ماخ ان امه یی کس للم فا ی زوس 
مر ی ای 1 

کارا کسایی سسکا با اس ای اس مش مت 
به نفس خویش کنند خدا را به یاد آورند و از گناهان خود به درگاه خدا توبه 
بیامرزد).(566) 

شیطان بالای کوهی در مکه رفت که آن را (ثور) می نامند, و با صدای بلند 
فرزندان خود را صدا کرد. همه آنها دورش جمع شدند و گفتند: ای بزرگ 
ما! برای چه ما را صدا زدی؟ جواب داد: اين آیه نازل شده چه باید کرد؟ 
یکی از آنها گفت: من چنین و چنان می کنم. گفت: خیر, تو اهل آن نیستی 
دیگری بلند شد و گفت: من چنان می کنم. شیطان گفت: تو هم اهلش 
جچه وسیله؟ جواب داد؛ به وسیله وعده! فرزندان را وعده می دهم تا انها را 
به خطا و گناه وادار کنم. وقتی آنها به گناه افتادند. توبه کردن را از یاد آنها 
سر منت کیان سا کنند. 

شیطان گفت: تو سزاوار چنین کاری هستی و او را مو کل بر اولاد آذم 
نمود تا روز قیامت 567(۰) 


شیطان از فریب چند طایفه عاجز است 


امام صادق علیه السلام فرمود: شیطان گفت: من از حیله کردن پنج طایفه 
ارم ار ات هرد در انتا ی مس 

اول: کسی که در همه کارهایش بر خدا توکل کند و به ریسمان الهی چنگ 
زند. 

دوم: آن که شب و روز مشغول ذکر خدا باشد و تسبیح گوید. 

سوم . : بنده ای که در همه جا ان چه برای خود می پسندد, برای برادر مومن 
خود هم همان را بخواهد. 

چهارم: آن که وقتی مصیبت و بلایی بر سر آن آید جزع و فزع نکند. 

پنجم: کسی که راضی به قسمت و قدر الهی باشد و اندوه روزی نخورد. 
(568) 


شیطان و مردم قم 


از امام صادق علیه السلام نقل کنند, مردی بر آن حضرت وارد شد و عرض 
کرد: يا بن رسول الله! می خواهم از چیزی بپرسم که تاکنون کسی از ان 
نپرسیده و بعدا هم نخواهد پرسید! ان حضرت فرمود: شاید می خواهی از 
من سوال کنی از حشر و نشر مردم؟ آن مرد عرض کرد: قسم به آن 
کسی که محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به حق برگزید, نمی خواهم 
سوال کنم, مگر آن را که فرمودی! حضرت فرمود: محشر همه مردم در 
زمین بیت المقدس است مگر مردم قم؛ چون آنها در قبرهای خود محاسبه 
مات آن جا نه سنوی متتیت نز دمم شنو ند بعد فر مود: اهل قم گناهشان 
بخشیده است. 

ان شخص بر روی دو پای خود بلند شد و عرض کرد: یابن رسول الله صلی 
الله علیه و اله و سلم! این فقط مخصوص مردم قم است؟ فرمود: بلی 
مخصوص اهل قم و کسانی که حرف آنها را می زنند 1 
کنند. بعد فرمود: آيا می خواهی از این بیشتر بگویم؟ عرض کرد: بلی 

فرمود: از جدم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به من رسیده که 
آن حضرت فرمود: - در شب معراج از بالا نگاه کردم - چشمم به زمینی 

افتاد سبز و خرم, رنگ آن رنگ زعفرانی و بوی آن مانند بوی مشک و عنبر 
بود. پیرمردیر که کلاهی بر سر داشت., و چهار زانو در وسط آن زمین 
نشسته بود. گفتم: ای حبیب من جبرئیل! ای ين کدام بقعه از زمین است؟ 
گفت: در این سرزمین دوست داران وصی تو علی ابن ابی طالب هستند. 
گفتم: پیر مردی که چهار زانو نشسته است؟ جواب داد: آن شیطان لعین 
است. گفتم: برای چه آن جا نشسته؟ جبرئیل گفت: می خواهد آنها را از 
ولایت علی منحرف کرده و به سوی فسق و فجور بکشاند. 

کفتم: ای خیر تیل ا-ضرا به سوی او بیر, جبرتیل آن حضظرت: را در بی تم ربه 
هم زدنی پیش ابلیس برد. فرمود: (قم)(569) ای ملعون! از اين سرزمین 
برخیز و برو. در کار زنان و فرزندان مرجثه کن. (مرجته طایفه منحرفی 
هستند) چون اهل قم پیروان و دوستان من و وصی من, علی ابن آبی 
طالب هستند - مشکل است بتوانی انها را گول بزنی.(570) 

معراج ۲ 

این حدیث از مجلسی نقل است یاداور اسلام 

کرده وصف حضرت ختم رسولان را تمام 

دید پیغمبر شب معراج از عرش برین 

لمعه نوری به رنگ زعفرانی در زمین 

گفت: با جبرئیل احمد این چه نورستی به پا 


کایدش بوی عبیر و مشک و عنبر در فضا 

داد پاسخ: جبریئلش این نیکو سرا 

جایگاه دوستان و شیعیان مرتضی 

نور باران از محبان تو آن وادی نور 

ِ ز امر حق ز آنها هر بال و فتنه دور 
کت بر نو کست ۱ آتصاحت کنر ان فان 

گفت: ابلیس است جانا در فریب مومنان 

گفت: خواهم دور سازم آن لعین 9 

جبرئیل آورد او را بر زمین از آ 

گفت: با ابلیس احمد. قم لعین بی حیا 

دور شو زینجا که باشد این حریم آل ما 

گر برای دوستان, تو باشی در کمین 

رو نباشد جایت اینجا هست جای مومنین 


پس بخواند آن ارض اقدس شهر قم 

چونکه احمد ز امر حق, بر گفت با ابلیس قم 
0 
ز احترام حضرت معصومه باشد این حساب 
اختر برج ولایت سومین بانوی دین 

دختر موسی بن جعفر, خفته است در این زمین 
لب ببند ای میره ایی, زین خاک پاک با شرف 
وصف او باید شنید از شهریار لو کشف 


شیطانی که از گناه خویش توبه کرد 


در میان بازماندگان ابلیس لعین هیچ کدام توبه نکردند و ایمان نیاوردند, 
مگر یکی از آنها به نام (هام) که در زمان حضرت نوح علیه السلام به دست 
ان حضرت توبه نمود. 
از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده: روزی حضرت رسول 
صلی الله علیه و اله و سلم نشسته بودند. ناگهان مردی بلند قامت و چهار 
شانه مانند نخل خرما وارد شد و سلام کرد. آن حضرت جوابش را داد و 
فرمود: ای بنده خدا! قيافه و صحبت تو مانند جن است. چه کسی هستی؟ 
حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم به او فرمود: پس از تو تا 
ابلیس دو پدر بیشتر فاصله نیست؟ جواب داد: بلی يا رسول الله. فرمود: 
چه قدر از عمر تو گذشته است؟ 
گفت: من در زمانی که قابیل برادر خود هابیل را کشت. پسر بچه ای بودم 
1 را از وحدت و یک پارچگی باز می 
داشتم. دور نیزارها می گشتم و مردم را به قطع رحم و جدایی می خواندم 
و طعام را فاسد می کردم. حضرت فرمود: چه قدرروش تو بد بوده و چه 
پسر بدی بودی. گفت: يا رسول الله! از این حرف ها بگذر؛ چون من توبه 
4 در کشتی با او بودم. او 
به خاطر نفرین امت خود سرزنش کردم, تا جایی که نوح گریه کرد و 
ِ گریانید. از آن روز تاکنون بر توبه خود هستم و پناه به خدا می برم 
از این که توبه خود را بشکنم و از جاهلان باشم. 
بعد از آن, با حضرت ابراهیم علیه السلام بودم. وفتن که آو: را بة آتشن 
انداختند و خداوند آتش را بر او سر گردانید! سین با حضرت؛ هود ارم 
السلام بودم. در مسجدی که مردم به او ایمان آهز رن و زمانی که قوم 
ی را نفرین کرد, او را سرزنش نمودم, تا آن جا که هود گریه کرد و مرا 
ند. 
آن گاه با حضرت یوسف علیه السلام بودم. وقتی که برادرانش بر او رشک 
بردند و او را در چاه انداختند, جلوتر به چاه‌ترفته و اورا گرفتم و بة ارافن 
در ته چاه گذاشتم, و یم ی ی 
آزاد کردند. با حضرت صالح علیه السلام بودم. وقتی قوم خود را نفرین کرد 
او را نکوهش کردم. از همراهان زمان حضرت موسی علیه السلام بودم, 
بخشتی از تهرات را یمن آموخت: و فرجود: اگر حضرت عیسی را درک 
نمودی از طرف من به او سلام برسان. من هم وقتی حضرت عیسی را 
درک کردم, از طرف موسی علیه السلام به او سلام رسانیدم. حضرت 


و با ری یس ی ام 
حضرت محمد صلی الله علیه و اله و سلم را درک کردی, از جانب من به 
ایشان سلام برسان, و اینکه سلام عیسی علیه السلام را , به شما می 
رسانم. 
حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: و بر عیسی روح الله و 
جمیع انبیای خدا و رسولان الهی, تا زمانی که اسمان ها و زمین بر قرار 
است سلام و تحیت باد و بر تو هم ای (هام) سلام باد که سلام عیسی علیه 
السلام را به من رسانیدی. 
(هام) گفت: پا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من همه کتاب های 
آسمانی را خوانده ام. همگی بشارت آمدن تو را می دادند و انبیا همه به تو 
سلام رساندند و گفتند: تو از همه آنان برتر و بالاتری. 
ان حضرت فرمود: حاجات خود را بخواه. گفت: اولین حاجت من این است 
که خدا شما را برای امتتان باقی و سالم بدارد و امت تو را اصلاح کند. 
اطاعت و فرمان برداری از خلیفه و وصی بعد از تو از نصیبت آنان بگرداند؛ 
زیرا امتان پیش از نابود شدند به علت مخالفت را اوصیا بود. حاجت من 
اين که قران را به من یاد دهی. _ 
حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم به امیر المومنین علیه السلام 
فرمود: با علی! قرآن را به (هام )با خوزي با اممدارا کن.(هام) از جای 
خود بلند شد و گفت: پاجسول الله ضلی الله علیه و اله وسلم! این 
شخص کیست که می فرمایی قران را به من بیاموزد؟ (ما جمعیت جن 
ماءمور هستیم که به غير پیامبر و وصی او از کسی اطاعت نکنیم. حضرت 
فرمود: شما در کتاب ها چه را وصی ادم یافتید؟ شش پسر ادم را. فرمود: 
چه کسی را وصی نوح یافتید؟ گفت: (سام) پسر نوح را. 
فرمود: وصی هود چه کسی بود؟ گفت: (یوخا) پسر عموی هود - پا فانغ 
فرزند خود هود. پرسید: وصی ابراهیم که بود؟ گفت: اسحاق فرزند او. بعد 
پر سید: وصی موسی کدام است؟ گفت: یوسع بن نون. 
فرمود: وصی عیسی کیست؟ گفت: شمعون پسر (حمون الصفا) پسر 
عموی مریم. ۳ 
بعد از ان فرمود: در کتاب ها چه کسی را وصی محمد صلی الله علیه و اله 
و سلم یافتید؟ (هام) گفت: در تورات نام او را (الیا) ذکر کرده. حضرت 
عرض کرد: يا رسول الله! ایا اسم دیگری هم دارد؟ گفت: بلی. او حیدر 
است. چرا این سوال را کردی؟ جواب داد: چون در انجیل او را (هیدارا) 
یافتم. فرمود: این همان است. , 
بعد از اين سوال و جواب ب ها, حضرت علی علیه السلام چند سوره از قران 
به او آموخت. (هام) گفت: یا علی! همین قدر کافی است. فرمود: بلی 


چون کم قران زیاد است. 

(هام) با حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم وداع کرد: وبا ان 
حضرت زنده بود, دیگر نیامد. وقتی که جنگ صفین شروع شد در (لیله 
الحریر) پیش حضرت علی آمد.(571) 


شیطان و امام سجاد 


نقل شده: شبی از شب ها حضرت امام سجاد زین العابدین علیه السلام در 
نماز و تهجد بود, و با خلوص نیت خدا را عبادت می کرد - شیطان به فکر 
فرو رفت؛: کاری کند که امام را از نماز و عبادت منصرف کند ولو , به کوتاه 
کردن نماز باشد. آن لعین به صورت مار عظیمی ظاهر شد که آن حضرت 
را بترساند و از عبادت منصرف گرداند. خلو آن-حخضر تفت و امن هی 
کرد. حضرت ملتفت او نشد, آمد داخل سجاده امام, باز ایشان متوجه نشد. 
پس از آن آمد و انگشت پای او را در دهان گرفت و فشار داد به طوری 
که پای او مجروح شد باز ان حضرت متوجه نشد و نماز خود را به پایان 
بعد از آن که از نماز فارغ شد: دانست که شیطان است. او را لعن کرد و 
کرمود: ای ملعون! از این جا دوز لو ویاز متوجه عبادت جص زد 
ارتکد ان هه و اه 
ملقب شد به (زین العابدین) و این لقب در میان مردم مشهور گشت. 

ابی بصیر از امام محمد باقر علیه السلام نقل می کند: علی ابن ابی طالب 
فرمود: شیطان را در خواب دیدم, از جای خود برخاستم و با مشت بر بینی 
او زدم و بینی او را شکستم. صبح که از خواب برخاستم در لباسم خون را 
دیدم.(572) 


بعند از آن که اتقلاب شکوم.متد اسلامی ایران به:رهبرق حخضرت امام 
خمینی (ره) به ثمر رسید. طاغوت ها و طاغوت چه ها بعضی فرار کردند و 
بعضی به دست انتقام گرفتار شدند. اما هنوز در کشور آمریکا و دست 
نشاندگان او مرموزانه و مخفیانه می خواهند انقلاب را از مسیر اصلیش 
منحرف کرده يا اگر نتوانند به سقوط کشانند؛ علیه انقلاب نقشه های 
گوناگونی کشیدند و توطئه های زیادی در لانه جاسوسی طراحی کردند. 
غافل از این که مرحوم ایه الله العظمی (خمینی) (ره) امام امت و ملت 
رنج دیده. تمام نقشه های انها را می خوانند و روزی افشا خواهند کرد. و 
اين کار به وسیله دانشجویان مسلمان پیرو خط امام انجام گرفت و 
رسوایی آنان به تمام جهان ثابت شد و به گوش کشورهای جهان رسید. 
در همان ایام هم, (آیه الله خمینی) دست به افشاگری جنایات آمریکا زده 
بود, در سخنرانی هایش جنایات او را یاد آور می شدند. وقتی شایع شد که 
آمریکا قصد دارد (ناوشکن) خود را به خلیج فارس بیاورد و جلوی صدور 
انقلاب را بکنرد آقشان فاطعانه فر مودزه: (آمزیکا هیخ غلطی نمی تواند 
بکند.) 

اين جمله به تمام در و دیوار کشور نقش بست, در سخنرانی ها بر سر 
زبان ها _ 

افتاد و همه آن را تکرار می کردند. 

در زمان ریاست جمهوری کارتر, (امام خمینی), در یکی از سخنرانی های 
خود راجع به آمریکا و کارتر فرمودند: شیطان بزرگ آمریکا است و لقب 
شیطان بزرگ را به او دادند, اين لقب در تاریخ به اسم آمریکا ثبت شد. 
همه محرومان دنیا از این نام گذاری خوشحال شدند. مگر دو طایفه. یکی 
خود آمریکا و دیگری شیطان پرستان. 

در کتاب واژه های قرآن آمده که یکی از دوستان نقل می کرد: پس از آن 
که (امام خمینی) در یکی از سخنرانی هایش به آمریکا و کارتر لقب 
شیطان بزرگ داده بودند, افرادی در سر پل ذهاب که گویا از شیطان 
پرستان بوده اند با شنیدن این گفتا ر ناراحت شده و گفتند: چرا به معبود ما 
اهانت شده و کارتز به معبود ما تشبیه ِِ اد .3 57) 

ای را ۱ 
گذاشته شود و می گویند: به خدای تو توهین شده است. لعنت خداوند بر 
شیطان بزرگ و همه شیطان صفتان و هم بر خود شیاطین باد. 


تفای مظان بت شاه ادتبا انله اسحت 


یکی از اولیای خدا از مادر زاده شود. شیطان بیرون می جهد و فریادی می 
زند که همه شیاطین به وحشت می افتند. 

همه پیش او آمده و می گویند: ای بزرگ و رهبر ما! چه خبر شده که این 
طور آشفته ای؟ جواب می دهد که یکی از اولیاء الله متولر شده است. 
می گویند: تولد او چه کار به تو دارد؟ می گوید: اگر او بزرگ شود و به 
کمال برسد عده زیادی را هدایت می کند. 

پیروان او می گویند: اجازه می دهی او را بکشیم؟ می گوید: خیر» برای 
این که بقا و زندگانی ما به وسیله آنها است. 

اک یکی از اولیاء الله روی زمین نباشد و زمین از آنها خالی باشد, قیامت 
بر پا شده و ما رابه آتش می برند. ما تعجیل نداریم که داخل آتش شویم. 
(574) 

این چیزی بود که از اين قلم برای نمایاندن بخشی از فرهنگ اسلام و قرآن 
تراوید و هشداری است برای شناخت بهتر و درست زندگی و آن چه باید از 
آنبزهیر کردوبا بان رفن آفرد تا خسنودی‌هدا را در. نی رداشته:بانند. 

و باید تلاش کنیم که دچار وسوسه های پنهانی دشمنان دین خدا نشده و هم 
چنان بر دین مقدس اسلام باشیم. دانستن این اخبار اگر همه تنبه نباشد, 
هشداری است تا در هر گام سنجیده و با چشم باز راه خویش را برگزیده و 
گرفتار گمراهی ها نشویم 

امید که, دوست داران دین خدا و فرستان واپسین حضرت حق و خاندان 
پاکش که بیگمان دست گير همه صالحان در روز رستاخیز خواهند بود, از 
این نوشته توشه ای بر گیرند تا ماندگار بوده و سفره دلشان به نورانیت 

مهر خداوندی و اولیایش رنگین گشته و همواره پاس دار ارزش های خوب 
امید آن روز که با این تمهید به پیشواز گام های پر بار و مبارک حضرت 
حجت (عج) برویم. امین. 

مورخه 7/4/1377 که مصادف است با 3 ربیع الاول 1419 نعمت اله 
صالحی حاجی آبادی 


1نا 140 


1- مثنوی مولاناء دفتر ششم. ص 119. 

2 اعراف (7), آیه 12. 

3- تفسیر قمی, ص 32, بحار, ج 60, ص 274؛ المیزان, جح 8 ص 59. 
4 طه (20), آیه 20. 

5- اعراف (7), آیه 21. 

6- نهج البلاغه, خطبه قاصعه. 

7- تفسیر عیاشی. 0 1 ض‌ 4 بحار, 0 00, ص‌‌ 9 19 2. 

8- علل الشرایع, ج 2, ص 233, بحار, ج 93, ص 306. 

9 بحار, ج 14, ص 112. 

0- سوره نمل, آیه 44. 

1- کتاب سلیم بن قیس. 

2- کتاب ابلیس, ص 164 و 165. 

3- بقره (2), آیه 102. 

4- کتاب ابلیس, ص 164 و 165. 

5- مکاسب., شیخ انصاری. مکاسب محرمه. 

6- در المنثور. جح 1, ص 51؛ خصال, ج 1, ص 50؛ بحار, ج 60, ص 222 و 
281 

7- ص (38), آیه 78. 

8- ص (38), آبه 74. 

9- تفسیر عیاشی, ج 1. ص 40؛ خصال؛ ج 1, ص 50؛ بحار, جح 60؛ ص 
199 219. 

10 مائده (5), آیه 99 

1- کافی, ج 5, ص 544؛ بحار, ج 60, ص 278. 

۶2- کافی, 3 6 باب اطمعه و اشربه, ص 385؛ بحار, ج 2 ص 171 جامع 
احادیث, ج 24, ص 125. 

3- کافی, ج 6 ص 5, ,باب اطعمه و اشربه, جامع احادیت, ص 126. 
4- کافی, باب اطعمه و اشربه. 

5- کافی, باب اطعمه و اشربه. 

6- ص (38), آیه 41. 

7- مفصل بحث را در کتاب انسان از خاک تا خاک يا از خدا به سوی خدا 
8- حجر(15) ایه 27. 

9- مقابیس اللغه. مفردات راغب, لغت بلس. 


0- اعراف (7). آیه 11. 

1- بقره (2), آیه 34. 

2- حجر(15), آیه 32. 

3- سبا(34), آیه 20. 

4- شعراء(26), آیه 92. 

5- الکاشف, 49. 

6- الناس (114) آیات 4 و 5. 

7-اعراف (7) آیه 19. 

8- طه (20) آیه 119. 

9 ق (50) آیه 16. 

40- مثنوی, دفتر سوم, 99 

1- واژه قران؛ ص ۰70 این بحث به طور مفصل در باب مهلت شیطان تا 
2- مجله نور علم, دوره پنجم, شماره چهارم و پنجم. ص 78. 

3- عیون الاخبار, ص. 

4 اعراف (7) آیه 12. 

5- اعراف (7) آیه 17. 

6- ص (38) آیه 74. 

7- نمل (27) آبه 38. 

8- صافات (37) آیه 6؛ و نساء (4) آیه 116. 

9 کسان دیگری که شیطان در نطفه آنان تصرف کرده, در بخش خودش 
خواهد آمد. به آن جا رجوع شود. 

0- بعضی از اسامی شیاطین در بحث کابینه شیطان بیان شده به آن جا 
رجوع شود. 

1- قصص الانبیاء, ابن کثیر, ج 1, ص 41: کشف الاسرار, ج 1, ص 145؛ 
معانی الاخبار, ص 138؛ بحار الانوار, جح ۸60 ص 195. 

2- مجمع البحرین قدیمی صفحه 48. 

4- آل عمران (3) آیه 178. 

5- فصلت (41) آیه 30. 

6- ص (38) آیه 83. 

7- تین (95) آیه 4. 

8-مطففین (83) آیه 17. 

9- حزب الله در مائده (5) آیه 55, و حزب شیطان در مجادله (58) آیه 
1 

0- ابراهیم (14) آیه 3. 


1- حجر (15) آیه 38. 

2- بقرة (2) آیه 33. 

3- سفينة البحار, جح 1, ص 99. 

4- سفينة البحار, ج 1. ص 700. 

35 بحار, ج 03. 

6- اعراف (17) آیه 175. 

7- اعراف (7) آیه 15. 

8- اعراف (7) آیه 16. 

0- نقل از آية الله جوادی آملی. 

1- مجمع النورین, ج حیوان. ص 6073. 

2- صافات (37) آیه 9 و حجر (15) آیه 17. 

3- بنی اسرائیل (17) آیه 63. ۱ ۱ 
4- خطبه حضرت رسول صلی الله علیه و آله در جمعه آخر شعبان. 
5- حجر (15) آیه 42. 

6- سگ درنده. 

7 سحاته: اج گذر کند. 

78 با دوست همچو گل. 

9- با دشمن. ۳ 

0- ِ (7) آیه 199. 

82 ی (18) آیه 17. 

93 تفسیر برهان, 0 2 ص‌ 43د. 

4- جامع النورین؛ جلد حیوان؛ صفحه 475. 

5- نهج البلاغه خوئی, ج 2 ص 65 و 64. 

6- نهج البلاغه خوئی, ج 2, ص 65 و 64. 

7- انفال (8) آیه 48. 

8- خزينة الجواهر صفحه 199 نقل از بحار جلد 13. و تفسیر برهان, ج 2, 
ص 343. 

9- کهف (18) آیه 49. 

0- آل عمران (3) آیه 194. 

1- شوری (42) آیه 19. 

2- معارج (70) آیه 3, نهج البلاغه, خطبه 192 (قاصعة). 
3- سفينة البحار, جح 1, ص 99. 

4- اعراف (7) آیه 15. 

5- بقره (2) آیه 29. 


6- تفسیر برهان, 0 2 ذیل آپات مربوط , به آدم و شیطان. 

7- بحار, ج 11, ص 12؛ حیات القلوب, ج 1, ص 29. 

99 اقتباس از تفسیر برهان جلد 2 ذیل آیات سوره حجر مربوط , به آدم؛ 
بحار, ج 03 ضص‌ 199 و حیات القلوب, ج ۷۱ ص 26. 

9- بحار, ج 63, ص 198. 

0- بحار, ج 63, ص 200. 

1- نهج البلاغه, خوئی, ج 2, ص 48؛ حیات القلوب, ج 1, ص 26. 
2- حجر (15) آیه 28 تا 30. 

3- حیات القلوب ج 1. 

4- حیات القلوب, ج 1. 

5- نهج البلاغه, خوئی, ج 2, 48. 

6- ص (38) آیه 78. 

7- بقره (3) ایه 1109 

8- انعام (6) آیه 48. 

9 انبیاء (21) آیه 30. 

0- حجر (15) آیه 29. 

1- ص (38) آیه 47. 

2 شرنح تهج البلاغه: خونینه ۶ مر یا ورف رخ 9و 

113- کدر و کثیف. 

4- وحل به معنی گل. 

5- مثنوی, مولوی, دفتر اول. ص 201. 

6- شرح نهج البلاغه خویی ج 2 ص 0۵3. 

در این باره مطلب جور دیگری هم نقل شده که آینده در عنوان (راهنمای 
شیطان) بیان خواهد شد. 

7- طه (20) آیه 119. 

8- اعراف (7) آیه 20. 

9- اعراف (7) آیه 22. 

200 1[- اقتباس از سوره اعراف و سوره حجر و تفسیر نمونه, برهان, ج 2 
ذیل آپات مربوط به داستان آدم علیه السلام, شرح نهج البلاغه خوتی, ۳ 2 
ص 3 

۳ عمران (3) آیه 194. 

2- حجر(15) آیه 35 تا 37. 

3- در بحث قاتل شیطان گذشت رجوع شود. 

4- کتاب شلیم بن قیشن. 

5- ناس (114) آیه 4 و 5. 

6- ص, 38, آیه 81. 


7 اعراف (7) آیه 16؛ بحار. ص 274. 
8- المحجه البیضاء, ج 5 ص 62. 
9- انعام (6) آیه 160. 

0-- زمره (39) آیه 53. 

1-- بحار, جح 63, ص 274. 
2-اعراف (7) آیه 23. 

3-- اعراف (7) آیه 11. 

4 بقره (2) آیه 36. 

5- یوسف (12) آیه 86. 

6-- مواعظ العددیه, ص 552. 
7-- نساء (4) آیه 118. 

8-- نوالثقلین, جح 1, ص 552. 
9 نوالثقلین. ج 1, ص 552. 
0- حجر (15) آیه 139. 


1 نا 303 


1- نساء (4) آیه 118 و 119. 

2 انعام (6) آیه 42. 

3- نساء (4) آیه 119. 

4-بحار. ص 210 و 211. 

5- بحار, ج 79, ص 174. 

6 بحار, جح 79, ص 175. 

داستان آدم علیه السلام با تغییراتی در عبارات. 
8- شرح نهج البلاغه, خوئی, ج 2, ص 77. 
9- شرح نهج البلاغه, خوئی, ح 2, ص 77 انبیاء (21) آیه 23. 
0- انوار نعمانیه, جح 2 ص 218. 

1 انفال, (8) آیه 41. 

2- شرح نهح البلاغه, خوئی, ج 2, ص 79 - 83, با اندک تغییر در عبارات. 
3- بقره (2) آیه 12. 

4 بقره (2) آیه 102. 

5- انعام (6) آیه 112. 

6- سفینه, ج ۰2 ص 115, ماده عبد. 

7- سفینه, ج 2, ص 115 ماده عبد. 

8- جامع التمثیل. ص 271. 

59- اسراء (17) آیه 27. 

0- انعام (6) آیه 141؛ اعراف (7) آیه 31. 
1-- موّمن (40) آیه 43. 

2- شعراء (26) آیه 151. 

3- ذرایات (51) آیه 34. 

4- یونس (10) آیه 83. 

5- موّمن (40) آیه 38. 

6- انبیاء (21) آیه 9. 

7- بقره (2) آیه 267. 

8- فاتحة الکتاب, دستغیب. ص 229 با کمی تغییر در عبارات. 
9- مجادله (58) آیه 19. 

170- ورد. مرید و شاگرد. 

2- مواعظه العددیه, ص 264. 


3- حح (22) آیه 3. 

4 اسراء (17) آیه 63. 

5 بحار, جح 63, ص 264. 

6 بحار, ج 63, ص 306. 

7 بحار, جح 63, ص 247. 

8- مواعظه العددیه, ص 305. 

9- زخرف (43) آیه 38. 

0- مواعظه العددیه, ص 305. 

1-- انعام (6) آیه 121. 

2- سرمایه سخنوران. ص 225 به بعد, و مواعظ العددیه, ص 226. 
3- اصول کافی, ج 1, باب فضل العلماءء حدیث 9. 

85 - سرمایه سخنوران؛ ص 228 به بعد؛ و مواعظ العددیه, ص‌‌ 6 با 
اندکی تغییر در عبارت؛ و سراج القلوب. 

6-- بحار, ج 92, ص 258. 

7 بحار, جح 63, ص 203. 

8 بحار, جح 63, ص 203. 

9-- مواعظ العددیه, باب خماسیات. ص 158. 

0- غرر الحکم. 

1 بحار, جح 77, ص 100. 

92 بحار, ۳( 17 ص‌ 76 

3- مدینه المعاجز. ص 16. 

4 زمره (39) آیه 52. 

5 اقتباس از کتاب ابلیس, مجلس چهل و سوم. 

97 اصول کافی. ج 3, ص 46. تفسیر برهان. ج 3 ص 185, مجمع 
التجزین ج دء ص .21 

99- مجمع البیان: ۳ 7 ص‌ 94 جامع البیان, ۳ 9ِِ, ص‌ وا تبیان, 0 9 
ص 36. جامع لاحکام القرآن, ج 13, ص 119. 

9- روض الجنان, جح 7, ص 265, تفسیر فخر رازی, جح 24, ص 152, 
روح المعانی, ج 19, ص 103. 

0 - جامع لاحکام القران ح( 3 ص‌‌ 119 

1- تفسیر المیزان, جح 15, ص 290. 

2- میزان الحکمه, ج <5, ص د9. 

3 2- درباره غضب در بحث, (آتش شیطان) در همین کتاب مفصلا بحث 
خواهد شده. 


4- شیطان در ادبیات. ص 

5- نهج الفصاحه, ص. 

6- میزان الحکمه. ص. 

7- شاهنامه فردوسی, ص. 

8 حجر (15) ایه 39 و 40. 

29 اشکار, به معنی شکار امده است. 

0- تانی مخفف توانی است. 

21 ریسمانی که از لیف خرما درست شده است. 

2 رت 

ار 

4 بحار, ج 103, ص 225. 

5 در عنوان (شیطان چگونه آدم و حوا را فریب داد) مفصل بیان شده. 
16 رنه انیا ض 18 15 

7 یل ان تال از سور تخریم: تفاشتر: 

9- یوسف (12) آیه 25. 

0- تاریخ انبیا. ص 39 و 40. 

1 22 فصن التبا 

2 تاریخ جنگ احد. 

3 بحار؛ ج. ص 

4 ار رن 

225 کلفنف القمم ‏ زر 5 

6- کشف الغمه, ج 2 ص 163. 

7- کشف الغمه, ج 2, ص 165. 

8 به عنوان (کابینه شیطان) رجوع شود. 

9 عوامل عزت امت اسلامی, ص 80. 

0 بحار, ج 73 ص 60. 

ارت هن ار 

2 در احوال شیخ انصاری. 

33 2- اقتباس از تفسیر برهان, 0 2 سور حجر ذیل آیات مربوط , به آدم. 
34 2- تفسیر برهان, ج 2, سوره حجر ذیل آیات مربوط : به آدم. 
35 2- تفسیر برهان, ج 2, تتو ره هو دیلن. آیانت هو توص به آدم. 
6 بحار, ج 63, ص 121. 

27 کتاب ایلیش: ض: 93 

28 واژه های قران ص 122. 

اه ۱ و1 


(2400- تاریخ امام رضاأ علیه السلام, ص. 

1- حشر, ایه 23. 

2 اصول کافی, ج 2, باب 9 7. 

23 انوارالمجالس. ص 40. 

۸4- اصول کافی. ج 4, ص د3. 

5- علق (96) آیه 6. 

6- یوسف (12) آیه 100. 

7 - سفينة البحار, ۳ )1 ص‌ 9 

8 - سفينة البحار, ۳ ۷۱ ص‌ 99 و 1000. 

9 - سفينة البحار, ۳ ۷۱ ص‌ 99 و 1000. 

0- سفیينة البحار. جح 1, ص 99 و 100. 

1 - سفينة البحار, ۳ ۷۱ ص‌ 99 و 1000. 

2 سفينة البحار, ۳ 1 ص‌ 99 و 1000. 

3 ابلیس, ص 1<9. 

4 - سفينة البحار, ۳ 1 ص‌ 99 و 1000. 

55- سفينة البحار, ج 1, ص 99 و 100. 

6- سفینه البحار, ج 1, ص 99 و 100. 

7- سفينة البحار, ج 1, ص 99 و 100. ۱ 

58 2- بحار, 0 03 و سرمایه سخنوران و واژه های قران. سفینة» ‏ 1 ص‌ 
100 

9 بحار, ج 63 و سرمایه سخنوران و واژه های قرآن. سفينة, ج 1. ص 
100 

(0- سفینه البحار, ۳ 2 ص‌ 4 لفت وسوسه. 

1- کتاب ابلیس. ص 143. 

2- کتاب ابلیس. ص <10. ۳ 

3 - بحار, ۳ 03 و سرمایه سخنوران و واژه های قران. سفینة» ح 1 ص‌ 
100 

4 - سرمایه سخنوران صفحه 288 به بعد. 

5- میزان الحکمة, ج 4 ص 92<: سفینه البحار, جح 1 ص 6۵73. 
6- سفينة البحار, جح 1, ص 0۵74. 

7- میزان الحعمة, ج 3, ص 42. 

8- سفينة البحار, جح 1 ص 6۵73. 

89- سفينة البحار, جح 1 ص 673 و میزان الحعمة, ج 4, ص <10. 
0 نهح البلاغه, نامه 69 به حارث همدانی. 

1- شعراء (26) آیه 221. 

22 فرقه های وهابی و پاسخ به شبهات آنها. 


3- فرقه های وهابی و پاسخ به شبهات آنها. 

4 خزينة الجواهر. ص 646. 

دی نف 

6 لثالی الاخبار, ج 5, ص 47. 

7 ابن ابی الحدید, ج 19, ص 290. 

28 میزان الحکمه, ج 3, ص 293. 

9 بحار, ج 78, ص 366. 

0- نهج البلاغه, کلمات قصار. 

1- مجمع النورین, ج حیوان. ص 253, و مواعظ العددیه؛ ص 167. 
2- یوسف (12) آیه 27. 

23- نساء (4) آیه 76. 

4- مفاتیح, دعای ابوحمزه ثمالی. 

5- نهج الفصاحه, ص 1006. 

26- حشر (59ظ) ایه 16. 

7 - بحار, ج 94, ص 20 و ج 63, ص 16 2. 

8 بحار, جح 73, ص 265. 

9 بحار, ج 73 ص 265؛ سفینه البحار, ج 2 ص 319. 
0 میزان الحکمه, ج 7, ص 231. 

1- میزان الحکم, ج 7, ص 240. 

2- میزان الحکم, ج 7, ص 240. 

3- به عنوان (شیطان سگ تربیت شده خدا) رجوع کنید. 
4 بحار, ج 94, ص 12؛ و شرح نهح البلاغه خوئی, ج 6, ص 20. 
5 ریاحین الشریعه, ج 3. ص 65. 

6 کتاب لقمان. ص. 

7- کتاب لقمان حکیم. ص. 

8- بقره (2) آیه 267. 

9- توبه (8) آیه 33. 

0- سفینه البحار, ج 2, ص 596, و ثواب الاعمال؛ ج 2 ص 604. 
1- بحار, ج 63, ص 229. 

2- بحار, ج 103, ص 225. 

3- بحار, جح 73, ص 147. 


"+624 


4 اقتباس از مجمع النورین, جح حیوان. ص 123- 131. 
5- کتاب ابلیس, ص 4. 

6- بحار, ج 103, ص 225. 

7 بنی اسرائیل (17) آیه 63, در این باره در عنوان (شیطان در نطفه 
این ها شرکت کرده) بیشتر بحت شده است. 

8 بحار, ج ۰79 ص 148, 150. 

9- بحار, ج ۰79 ص 148, 150. 

0- جوامع الحکایات. ص. 

1- جامع الحکایات. ص 28؛ بحارالانوار. ج 14, ص 496. 
2- توبه آیه 110. 

امعم التیل:.ضش: 74 ما آند کین تفیت: 

4- جامع التمثیل. ص 270 با کم و زیاد کردن عبادت. 
5- بحار, جح 63, ص 203. 

6- چله: ریاضت کش, چله نشین. 

7- بلیس: مخقفف ابلیس, همان شیطان است. 

8- اقطاع: املاک» مال و ثروت. 

9- برزبر: بالای سر. 

0- منطق الطیر, عطار نیشابوری. 

1- بحارالانوار, ج 77 ص 57. وعدة الداعی, ص 66. 
2- مجله صف تیرماه 71 ص 43. 

3- ترجمه الحکم الزاهرق. ص 514, حدیث 1452. 
5- ص (38) آیه 83. 

6- جامع و انوار المجمالس, ص 166. 

7- بقره (2) آیه 102. 

8- توبه (9) آیه 103. 

9- جامع. صفحه 273. 

0- بحار, ج 63, ص 244. 

1- صحيفة الرضا. کامل الزيارة. سفينة البحار. ج 2 ص 654. 
2- صحیفه الرضا. کامل الزيارة. سفينة البحار. ج 2 ص 654. 
3- سفينة البحار, ج 1, ص 389, ج 2, ص 654. 

4- سفينة البحار ج 2 ص 654 نقل از توحید صدوق. 
5- سفينة البحار, ج 2 ص 542. 


6- رجوع شود به سفينة البحار, ج 2 ص‌ 5242 خواص و شرایط نیسان 
را مطالعه فرمائید. 

7- سفينة البحار, جح 1, ص 011, ج 2 ص 655. 

8 سفينة البحار, ۳ 2 ص‌ 055 نقل از خرایح راوندی. 
9- سفينة البحار. جح 2 ص 55ظ6. 

0- سفينة البحار. ج 2 ص 655. 

1- مکید: کید کرد. 

خر قه ای سور شی: آتشبی: 

3- مثنوی مولانا, دفتر. ص. 

5- ابراهیم آیه 21. 

6- حیوق القلوب, جح 1, ص 379؛ و کتاب ابلیس. ص 330. 
7 اقتباس از آیات 27 تا 30 سوره مریم. 

8- کتاب ابلیس ج 2, ص 231. 

9- سفينة البحار, جح 2 ص 23. 

0- سفينة البحار, ج 2 ص 23. 

1- سفينة البحار, ج 2 ص 23. 

2- سفينة البحار, ۳ 2 ص‌ 4 2. 

3- سراج القلوب. ص 97. 

4- سفيینة البحار, ۳ 2 ص‌ 24 

35 داستان مسیحیان نجران که به حضور امین امتاننه 
6- کتاب ابلیس, ص 164, (در کتاب شاهدان قیامت راجع به ناله زمین 
مفصلا بحث شده رجوع شود.) 

7- کتاب ابلیس. ص 164. 

8- حجرات (49) آیات 10 و 11. 

9- ابلیس, ص 1<9. 

0- مجادلة (58) آیه 9. 

1- کتاب ابلیس. ص 160. 

2- کتاب ابلیس. ص 160. 

3- مائده (5) ایه 89. 

4 در عنوان کابینه شیطان بیان شد. رجوع شود. 
5- کتاب ابلیس, ص 163. 

6- کتاب ابلیس. ص 163. 

7- کتاب ابلیس. ص 164. 

8- قصص (28) آبه 14. 

9- کتاب ابلیس. ص 164 تا 165. 


0- کتاب ابلیس. ص 164 تا 165. 

1- بقرة (2) آیه 267. 

2- طه آیه 119. 

3- مکاسب شیخ انصاری, مکاسب محرمة, ص. 
۵ بقرة (2) آیه 101. 

5- اعراف آیه 11. 

6- انبیاء (21) آیه 37. 

7- اسراء (17) آیه 11. 

8- طه (20) آیه 11. 

9- نهج البلاغه, نامه 53. 

380- بحار, ج 71 ص 34 سفينة البحار, ج 1, ص 129. 
1- در کتاب (انسان از حشر تا دادگاه) درباره توبه از صفحه 178 تا 
1 بحت شده رجوع شود. 

2- در رابطه با فضیلت نماز اول وقت و ثواب های نماز جماعت در 
کتاب (سجاده عشق) مفصل بحث کردم به ان رجوع شود. 
3 8- وسایل الشیعه, ۳ 14 ص‌ 9د, حدبت 2 

4 به عنوان کابینه شیطان رجوع شود. 

5- لقمان (3) آیه 5. 

7 انبیاء (21) آیه 106. 

8- معارج النبوة ص. 

9- غوالی اللوالی. ص. 

0- سفينة البحار, ج 2, ص 109. 

1- سفينة البحار, ج 2, ص 109. 

2- بحار, ج 100, ص 127. 

3- سراج القلوب. ص 98. 

4- تفسیر نمونه, ح 11, ص 401. 

5- نحل آیه 98. 

6- لثالی, ج 4, ص 28. 

7- لثالی, ج 4, ص 29. 

8- لثالی, ج 4, ص 29. 

9- اعراف آیه 200 و 201. 

0- مجمع النورین, ج حبوان. ص 675. 

1- مجمع النورین, ج حیوان. ص 675. 

2- مجمع النورین, ج حیوان. ص 675. 

03- مجمع النورین, ج حیوان. ص 675. 


4 مجمع النورین, ج حیوان. ص <6۵75. 

5- مجمع النورین, ج حیوان. ص <6۵75. 

6- مجمع النورین. ج حیوان. ص 075. 

7- زمره (39) ابه 2:2 

8 افتباس از مجمع النورین جلد حیوان. ص 675, و بحار, ج 63, ص 
21 

9- حالات حضرت عیسی علیه السلام, ص. 

0- جواهر العلمات. ص 8د. 

1 بحار. ح 63, ص 221. 

2- ضمن بحث یحیی از شیطان. ص. 

3- مجمع النورین, ج حیوان. ص 232. 

4 پاسدار اسلام, شماره 94, ص 37. 

5 مجمع النورین, ج حیوان. ص 111. 

6- سفینه البحار. ج 2 ص 343. 

7 بحار. ح 63, ص 121. 

8 ابلیس». ص 7. ۱ ۱ 

9 در رابطه با تلاوت قران به کتاب (تاءثیر قران در جسم و جان) رجوع 


شود. 

0-- نهج البلاغه, خوئی, ج 12, ص 124. 

1 42- بحار, ۳( 03, ص‌ 19 

2-- مواعظ العددیه, ص 171. 

3- مواعظ, ص 222. 

4 مواعظ. ص 272. 

5- به کتاب (انسان از خاک تا خاک) مراجعه شود. 
6- مواعظ, صفحه 274. 

7 ابلیس, مجلس 26. 

8 ابلیس, مجلس 26. 

09- در کتاب (تاءثیر قرآن در جسم و جان) در رابطه با خصوصیات (بسم 
الله) بیشتر بحث شد رجوع شود. 

0- ابلیس. مجلس 27. 

1- حیوه القلوب, ج 1, ص 201. 

2 اقتباس از حیوقة القلوب, جح 1, ص 203- 206. 
3- پاسدار اسلام شماره 113/37 با تغییر در عبارات. 
4-- معادشناسی, ج 2 ص 146. 

435- اسراء (17) آیه 110 و 111. 

6 اعراف, آیه 54. 


7-- اصول کافی, ج 4, ص 633. 

8 رعد (13) آیه 38. 

9-- سفینه البحار, ج 1, ص 507. 

0- سفینه البحار, جح 1, ص 507. 

1- مجمع البیان, ج 1, ص 389. 

2 بقره (2) آیه 275. 

3- نور الثقلین, جح 1, ص 291. 

4 نور الثقلین, ج 1, ص 291. 

5- مائده (5) آیه 90. 

6 مائده (5) آیه 26. 

7- کشکول ممتاز. ص 598, نقل از, ج 7. الغدیر. ص 126. 

8- (ندیه) معنای پستان کوچی این مرد یک دست داشت و به جای 
دست دیگرش به شکل یک پستان کوچک پدنو فعت :زاف کشجوند آند انم 
یک دست بزرگ می شد وقتی آن را رها می کردند باز جمع می شد. 
09 واژه های قرآن, ص‌ 157 با کمی تغییر. 

0-- گزاراش ویژه دبیرخانه اتمه جمعه, ج 1, ص 65, به نقل از گزارش 
واحد مرکزی خبر از لندن. 

1-- سوره ص, آیه 73 و 74. 

2 بحار, ج 63, ص 229. 

453- پیام قران, ج 3. ص 236, نقل از روح البیان, ج 4, ص 26. 

4 - نقل از سفيدة البحار, 2 ص‌ 4 ماده لبس. 

5- حجرات آیات 10 و 11. 

6- حجرات آیات 10 و 11. 

7- حجرات آیات 10 و 11. 

8- تفسیر نمونه, ج ۰,22 ص 191. 


<< 1 


1- مسعود رجبی, موسی خیابانی, مریم آبریشم چی. 
02- قانتد ایه اللة پهشی: انة اللة مطهری, آية الله مفتح, حجة الاسلام 
محمد منتظری, باهنر, محمد علی رجائی و صدها نفر از علما و مراجع 


رد ۱ 

3- اعراف آیه 26. 

41 بتی. استزانیل آیةه 62 

05- اصول کافی. ج 4, ص 14. 

060 اصول کافی. ج 4, ص 14. 

7- اصول کافی, ج 4, ص 14. 

8- صافی, ج 1, ص 979. 

918 

0 نور الثقلین, ج 3, ص 183؛ و تفسیر صافی, جح 1, ص 979 و پاورقی 
918 

1 47- مواعظ العددیه, ص‌ 8 حدیت اربعه ماءة شماره 7د. 
2 جامع النورین, ج انسان. ص 69. 

3 بحار, جح 44 ص 104. 

4 بحار, ج 63, ص 201 و 202. 

5- سفینه البحار, ج 2 ص 98. 

6- سفینه البحار, جح 1, ص 25. 

7- سفینه البحار, جح 1, ص 196. 

8- وسایل الشیعه, جح 5. ص 345, کتاب وافی, ج 8. ص 922. 
9 لثالی الاخبار, جح 4, ص 28. 

0- سوره نحل, آبه 97. 

1- عرفان اسلامی, ص 300. 

2 لثالی الاخبار, ج 4, ص 31. 

3- جنگهای پیامبر. ص 36. 

4- مجمع النورین, ج حیوان. مجلس دهم, ص 125. 

5 بحار, جح 63, ص 233. 

6- سفینه البحار, جح 1, ص 101. 

7- سفینه البحار, جح 1, ص 101. 

8- سفینه البحار, جح 1, ص 101. 

9 بحار, جح 63, ص 233. 


0 بحار, ج ۰72 ص 195. 

1 بحار, ج ۰72 ص 195. 

2 غرر الحکم. ص 38. 

3- تحف العقول, ص 371. 

4 مثنوی مولوی, دفتر چهارم. ص 751. 

5 در المنثور, جح 1, ص 51. 

6-- مواعظه العددیه, ص 304. 

7 احزاب (33) آیه 4. 

8 خلت: دوست و خلیل را گویند. 

9- مثنوی طاقدیس از ص 370 - 372. 

500- اقتباس از طاقدیس مرحوم نراقی,؛ ص 356به بعد؛ کشف الاسرار, 
1- این سه عنوان: شیطان و هاجر. شیطان و ابراهیم, شیطان و 
اسماعیل, از طاقدیس مرحوم نراقی برداشت شده است. ص 06- 374 
و کشف الاسرار, جح 8, ص 290؛ و ابوالفتوح رازی, ج 11, ذیل آیات 100- 
3 از سوره صافات. 

2- سفینه البحار, ج 1 ص 129. . . 

3- در بحث (عجله از شیطان است) ان کارها بیان شده است. 

4 انبیاء (21) آیه 82. 

5- ص (38) آیات 37, 38 و 39. 

6- واژه های قرآن. ص 155. 

7 در بحت (کابینه شیطان) گفته شد که کار او به غضب آوردن مردم 
است, به آن جا رجوع شود. 

8 انبیاء (21) آیه 85. 

9 بحار, ج 13, ص 404. 

0 بحار, ج 63, ص 253. 

1 بحار, ج 13, ص 338. 

2 بحار, ج 13, ص 35. 

3- شناخت شیطان. ص 39, با کمی تغییر. 

4 کتاب ابلیس: ص 22. 

5- (حور) مخفف حورالعین است. 

6- سمر, افسانه, ص. 

17 <- خشمگین روی. 

8<- اقتباس از بحار, ح( 03 ص‌‌ 224 

9 بحار, ج 63 ص 265. 

0<- حیوق القلوب. ج 1. ص 401. 


1 بحار, 0 94 ص‌ 27 

22 بحار, 0 03 ص. 

3<- یک اوقیه: یک دوازدهم از (رطل) است و رطل 48 مثقال از چیزهای 
مایع و روان می باشد. روی این حساب یک اوقیه معادل هفت منقال از 
مایعات است. و ده اوقیه هم معادل 70 مثقال از مایعات مانند مشک 
است. 

4 حیات القلوب, ج 2 ص 17. 

5- حیات القلوب, ج 2 ص 72 

6- حیات القلوب, ج 2, ص 74. 

7 بحار الانوار, جح 18, ص 19, باب 10. 

8 فرقان (25) آیه 38, و ق (50) آیه 12. 

9- کتاب ابلیس, تفسیر المیزان, جح 15, ص 237 و 238؛ سفینه البحار, 
جح 1, ص 521. 

0- حیات القلوب, ج 2 ص 453. 

1-- سوره انفال (8) آیه 47. 

2 انفال (8) آبه 47. 

3<- (دی) مخفف دیروز است. 

4 فرمانده لشکر. 

535 (تون) اتش خانه حمام بوده که سابقا ن آن آتش می کردند و آب 
حمام گرم می شد. 

6 5- مثنوی, دفتر سوم ص 98 

7 حیات القلوب, جح 2, ص 492. 

8-- کتاب ابلیس. ص 119. 

2-9 مجمع النورین, ج حیوان. ص 112. 

0 ریاحین الشریعه, جح 3, ص ۵3. 

1- سبا (34) آیه 22. 

2 بحار. ج ۰,28 ص 256. 

3<- سبا(34) آیه 22. 

4 از کتاب سلیم ابن قیس, ص 29. 

5 بحار, ج 63, ص 208. 

6 بحار, ج 18, ص 88. 

7 بحار, ج, ص 89. 

8 کتاب ابلیس, ص 215. 

9 یکی از فقرات دعای ندبه. 

0 بحار, ج 63, ص 237. 

1 جامع التمثیل. ص 273. 


2- مجمع البیان, ج 9 ص 265. 

53و سوره حشر (59ظ) ایه 16. 

4 داستان های مثنوی. شماره 40. 

5<- سبزه زار. 

6- مثنوی مولوی, دفتر سوم. ص 407. 

8 لثالی الاخبار: ج 5 ص 367. 

9 جامع التمثیل. ص 76 2؛ ابلیس, ص 250 زهرالربیع. 

0- عدیل یعنی مانند, مثل. 

1- سفينة البحار, ۳ 2 ص‌ 1 لفت قلب. 

2- تینوی از اشعار مولوی. دفتر دوم, از صفحه 341 تا 350؛ و زندگی 
هش 334 

4 خزینه الجواه, ص 646. 

کم نیح البلاعم خطیه ها صعه: 192 لت 20 

6- عمران (3) آیه 135. 

7 بحار, ج 73, ص 351. 

8 بحار, جح 93, ص 177؛ ج 60, ص 248؛ سفینه البحار, ج 1, ص 100 
خصاه رم 5و 

369- اول این شهر مقدس به نام قم نبوده وقتی حضرت رسول صلی الله 
علیه و آله و سلم به زبان عربی به شیطان فرمود: قم, یعنی برخیز, از آن 

روز قم نامیده شد. 

ار رم 18 و اه 2 9 

1 بحار, ج 63, ص 83 و 99. 

72 بحار, ۳( 0 ص‌ 28 

3 57- پاورقی واژه های قران؛ ص‌‌ 116 

4 بحار. ص 249. 
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جهت ایمان و اخلاق. از دیدن وی همواره شاد و مسرور می شدم و در 
داشتم نه به آلودگی و گناهانش. او برای من تنها دوست صمیمی بود. هرگز 
در این فکر نبودم که از وی علوم شرعی بیاموزم يا ان که دروس فضیلت و 
اخلاق فراگیرم. سالیان دراز ژ با هم رفاقت داشتیم. تا 
من از او بدی دیدم و نه او از من رنجیده خا 
0 ۷ 
محبوبم جدا شدم, ولی تا مدتی با هم کاتبه می کردیم و بدین وسیله از 
حال یکدیگر خبر داشتیم. تاش مانه چندی گذشت و نامه ای از او به من 
نر سید و این وضع ۳ پایان مسافرتم ادامه داشت. در طول این مدت نگران 
و ناراحت بودم. 
بت یوس ما اب ی ای ی ان 
منزل رفته بود. همسایگان گفتند دیرزمانی است که تغییر مسکن داده و 
نمی دانیم به کجا رفته است. برای پیدا کردن دوستم کوشش بسیار کردم 
و در جستجوی او به هر جایی که احتمال ملاقاتش را می دادم رفتم و او را 
نیافتم. رفته رفته مأیوس شدم تا جایی که یقین کردم دوست خود را از 
دست داده ام و دیگر راهی به او ندارم. 
اشک تأثر ریختم, گریه کردم, قطرات اشک که از دل افسرده ام سرچشمه 
می گرفت به صورت پژمرده ام می ریخت, گریه آن کسی که در زندگی از 
داشتن دوستان باوقا کم نصیب است, گریه آن کسی که هدف تیرهای 
روزگار قرار گرفته, تیرهائی که هرگز , به خطا نمی رود و پی در پی درد و 
رنجش احساس می شود. اتفاقاً در یکی از شب های تاریک و ظلمانی آخر 
ماه که به طرف منزلم می رفتم, راه را گم کردم و ندانسته به محله دور 
افتاده و به کوچه های تنگ و وحشتناک رسیدم. در آن ساعت از شدت 
ظلمت. چنین احساس کردم که در دریای سیاه و بیکرانی که دو کوه بلند 
تیره آن را احاطه کرده است در حرکتم و امواج سهمگینش گاهی بلند می 
شود و به جلو می آید و گاهی فروکش می کند و به عقب بر می. کر در 
هنوز به وسط آن دریای تیره نرسیده بودم که از یکی از آن منازل ویران 
صدای جانسوز و جانگدازی شنیدم و رفت و آمدهای اضطراب آمیزی, 
احساس کردم که در من آثری بس عمیق گذارد. با خود گفتم ای عجب که 
این شب تاریک چه مقدار اسرار مردم بی نوا و مصائب غمزدگان را در 
سینه خود پنهان کرده است. 


من از پیش با خدای خود عهد کرده بودم که هرگاه مصیبت زده ای را ببینم 
اگر قادر باشم پاریش کنم. و اگر عاجز باشم لااقل از وی دلجیویی نمایم و 
اظهار همدردی کنم, به همین جهت ارام ارام قدری پیمودم تا خود را به 
منزلی که ناله از انجا به گوش می رسید رساندم. برای اولین بار اهسته در 
زدم ولی خبری نشد, بار دوم در را به شدت کوبیدم, در باز شد, دیدم 
دختربچه ایست که در حدود ده سال از عمرش رفته و چراغ کم فروغی به 
دست دارد. در پرتو آن نور خفیف, دخترک را دیدم لباس مندرسی در بر 
داشت ولی جمال و زیبائيیش در ان لباس, مانند شب چهارده که از لابلای 
قطعات ابر می درخشد, از زیر لباس مندرس و پاره پاره اش نمایان بود. 
از دختربچه سوال کردم در منزل بیماری دارند؟ در کمال ناراحتی و نگرانی 
که نزدیک بود قلبش از حرکت بایستد, جواب داد: ای مرد! پدرم را دریاب 
در حال جان دادن است. این جمله را گفت و برای راهنمایی من به داخل 
منزل روان شد. پشت سر او رفتم مرا در بالاخانه ای برد که یک در کوتاه 
بیشتر نداشت. داخل شدم ولی چه اتاق وحشت زایی, چه وضع رقت باری, 
در آن موقع گمان می کردم که از جهان زنده به عالم مردگان آمده ام و در 
نظر من آن بالاخانه کوچک چون گور و آن بیمار چون میتی جلوه می کرد. 
نزدیک بیمار آمدم و کنارش ۵ نی اندازه ِ شده 9 گویی 

۳ 1 
پیشانیش گذاردم. او چشمان بی فروغش را باز نمود و خیره خیره به من 
نگاه کرد, کم کم لب های بی رمقش به حرکت درآمد و با صدایی ضعیف 
گفت: «خدا را شکر که دوست گم شده ام را پیدا کردم.» 

از شنیدن این سخن چنان منقلب و مضطرب شدم که گویی دلم از جای 
کنده شد و در سینه ام راه می رود. دریافتم که به گمشده خود رسیده ام 
ولی هر گز نمی خواستم او را در لحظه مرگ و ساعات آخر زندگی ملاقات 
نمایم. نمی خواستم غصه های پنهانیم با دیدن وضع دلخراش و رقت بار او 
تجدید و تشدید شود. 

با کمال تعجب و تاثر از او پرسیدم اين چه حال است که در تو مشاهده 
می کنم,؛ چرا به اين وضع دچار شده ای. با اشاره به من فهماند که میل 
نشستن دارد. دستم را تکیه گاه بدنش قرار دادم و با کمک من در بستر 
خود نشست و آرام آرام لب به سخن گشود تا قصه خود را شرح دهد. 
گفت: ده سال تمام من و مادرم در خانه ای مسکن داشتیم. همسایه مجاور 
ما مرد ثروتمندی بود, قصر مجلل و باشکوه آن مرد متمکن, دختر ماهر و 
زیبایی را در اغوش داشت که مانندش در هیچ یک از قصرهای این شهر 
نبود. چنان شیفته و دلباخته او شدم که از شوق و شعف در پوست خود 
نمی گنجیدم و کاسه صبرم لبریز شده بود, برای آن که به وصلش برسم 


تمام کوشش را به کار بردم. از هر دری سخن گفتم و به هر وسیله ای 
متوسل شدم ولی نتیجه نگرفتم, هران دخرتد ریا همان ار هن کنارج من 
گرفت. 

سرانجام به او وعده ازدواج دادم و به اين امید قانعش کرم و بدین ترتیب 
او را به دام انداختم, با من طرح دوستی ریخت و محرمانه باب مراوده باز 
شد تا سرانجام در یکی از روزها جامه عزت و شرف را از برش بیرون 
کردم و گوهر عفتش را ربودم. 

آن روزها که روز عیش و خوشگذرانی ما بود بسیار کوتاه و زودگذر بود, 
زیرا دیری نبائید که فهمیدم دختر جوان, فرزندی در شکم دارد, دودل و 
متحیر شدم از اینکه ایا به وعده خود وفا کنم و با او ازدواح نمایم يا ان که 
رشته محبتش را قطع کنم و از وی جدا شوم. سرانجام قسمت دوم را 
انتخاب کردم و برای فرار از دختر, منزل مسکونیم را تغییر دادم به منزلی 
که تو در آن جا به ملاقاتم می امدی منتقل شدم و از ان پس از او خبری 
نداشتم. 

از اين داستان سال ها گذشت, روزی نامه ای به من با پست رسید و در 
این موقع دست خود را دراز کرد و کاغذ کهنه زرد رنگی را از زیر بالش 
خود تیر ون آورد.و به دشت قن داد: نامه را خواندمه این مظالب در آن 
نوشته شده بود: 

«اگر به تو نامه می نویسم نه برای اینست که دوستی و مودت گذشته را 
تجدید نمایم, برای این کار حاضر نیستم حتی یک سطر با یک کلمه بنویسم, 
زیرا پیمانی مانند پیمان مکارانه تو, و مودتی مانند مودت دروغ و خلاف 
حمیفت وه شاه باد آوزی نیست»جه رسد کسیر آن اسف ور و تضای 
تجدیدش را نمایم. 

تو می دانی روزی که مرا ترک گفتی آتش سوزنده ای در دل و جنین 
جنبنده ای در شکم داشتم. آتش تأسف بر گذشته ام بود و جنین مایه ترس 
هت انین ایند اد تو کمترین اعتنایی به گذشته و آینده من ننمودی, فرار 
کردی تا جنایتی را که خود به وجود آورده ای نبینی و اشک هایی را که تو 
جاری کرده ای پای نکنی. آیا با اين رفتار بی رحمانه و ضد انسانی می 
توانم تو را یک انسان شریف بخوانم؟ هرگز. 

نا 
همه ناپاکی ها و سیئات اخلاقی شده ای. 

۱۱6 ۱ 9 ۲۳ تو خودت را دوست می 
داشتی, تو به تمایلات خویشتن علاقه مند بودی. در رهگذر خواهش های 
نفسانی خود به من برخورد کردی و مرا وسیله ارضاء تمنیات خویشتن 
پافتی, و هر کر باه من رنف آمدی وه مرن توه: نموه کر 


به من خیانت کردی. زیرا وعده دادی با من ازدواج کنی ولی پیمان 
شکستی و به وعده ات وفا ننمودی. فکر می کردی زنی که آلوده به گناه 
شده و در بی عفتی سقوط کرده است لایق همسری نیست, آیا گناهکاری 
من جز به دست تو شد؟ ایا سقوط من سببی جز خیانتکاری تو داشت؟ اگر 
تو نبودی من هرگز به گناه آلوده نشده بودم, اصرار و پافشاری مداوم تو 
مرا عاجز کرد و سرانجام مانند کودک خردسالی که به دست جبار توانایی 
اسیر شده باشد در مقابل تو ساقط شدم و قدرت مقاومت خود را از 
دست دادم. 

تو. گوهر عفتم را به سرقت بردی و مرا نزد وجدانم سرافکنده و دل غمین 
نمودی» زندگی بر من سخت و دشوار شد., زندگی را برایم سنگین و غیر 
قابل تحمل می نمود. برای یک دختر جوانی مانند من. زندگی چه لذتی می 
تواننست داشته باشد, نه قادر است همسر قانونی یک مرد باشد نه می 
تواند مادر پاکدامن یک کودک, بلکه قادر نیست در جامعه با وضع عادی به 
سر برد او پیوسته سرافکنده و شرمسار است, اشکی تاثر می بارد و از 
غصه صورت خود را به کف دست می گذارد و بر گذشته تیره خود فکر می 
کند, وقتی به یاد رسوایی خویش و سرزنش های مردم می افتد. از ترس 
بندهای استخوانش می سوزد و دلش از غصه اب می شود, اسایش و 
راحت را از من ربودی, آن چنان مضطر و بیچاره شدم که از آن خانه مجلل 
و باشکوه فرار کردم, از پدر و مادر عزیز و از آن زندگی مرفه و گوارا 
چشم پوشیدم و به یک منزل کوچک در یک محله دور افتاده و بی رفت و 
امد مسکن. گزیدم تا ,باقیمانده عمر غم انگیر خود را ذر انجا بکذرانم. 

پدر و مادرم را کشتی, خبر دارم که هر دو از غم فراق و دوری من جان 
سپردند و از دنیا رفتند» انها از غصه جدایی من دق کردند و از ناامیدی 
دیدار من مردند, گمان می کنم مرگ آنها سببی جز این نداشت. 

مرا کشتی, زیرا آن سم تلخی را که از جام تو نوشیدم و آن غصه های 
کشنده و عمیقی که از دست تو در دلم جای گفت و با آن در جنگ و ستیز 
بودم اثر نهایی خود را در جسم و جانم گذارده است. اینک در بستر مرگ 
قرار گرفته ام و روزهای آخر زندگی خود را می گذرانم. من اکنون مانند 
چوب خشکی هستم که آتش در اعماق آن خانه کرده باشد, پیوسته می 
تقو ره ق یبا فلا نتدی اضف سبوق: گمان می کنم خداوند به من توجه کرده و 
دعایم مستجاب شده است؛ اراده فرموده است که مرا از این همه نکبت و 
تیره روزی برهاند و از دنیای مرگ و بدبختی, به عالم زندگی و آسایش 
منتقلم نماید. 

با این همه جرایم و جنایات باید بگویم: تو دروغگویی, تو مکار و حیله گری, 
و وا رام ۹ ود و جک 


بده مظلوم را از تو نگیرد. 


این نامه را برای تجدید عهد دوستی و مودت ننوشتم, زیرا تو پست تر از 
آنی که با تو از پیمان محبت صحبت کنم, به علاوه من اکنون در آستانه قبر 
قرار گرفته ام, از نیک و بدهای زندگی, از خوشبختی ها و بدبختی های 
حیات در حال وداع و جدایی هستم, هدر ندز نلخهن آوزنفی توستت 
کسی است و نه لحظات مرگ اجازه عهد و پیمان محبت به من می دهد. 
این نامه را تنها از ان جهت نوشتم که تو نزد من امانتی داری و آن 
دختربچه بی گناه تو است, اگر در دل بی رحمت, عاطفه پدری وجود دارد 
بیا این کودک بی سرپرست را از من بگیر تا مگر بدبختی هایی که دامنگیر 
مادر ستمدیده او شده است دامنگیر وی نشود و روزگار او همانند روزگار 
من توأم با تیره روزی و ناکامی نگردد.» ۲ 

هنوز از خواندن نامه فارعغ نشده بودم که به او نگاه کردم, دیدم قطرات 
اشکش بر صورتش جاری است. پرسیدم بعد چه شد؟ 

گفت: وقتی این نامه را خواندم, تمام بدنم لرزید, از شدت ناراحتی و 
هیجان, گمان می کردم نزدیک است سینه ام بشکافد و قلبم از غصه بیرون 
افتن با کرت به مر لین که اسانی ده نوم اقدم وا آن همی کر لبود 
وارد این بالاخانه شدم دیدم روی همین تخت. یک بدن بی حرکت افتاده و 
دختربچه اش پهلوی آن بدن نشسته و با وضع تلخ و ناراحت کننده ای گریه 
فتف. کنا: بی آختیا ر از وحشت آن منظره هولناک فریاد زدم و بیهوش شدم. 
گویی در آن موقع جرایم غیر انسانی من به صورت درندگان وحشتناک در 
نظرم مجسم شده بودند. یکی چنگال خود را به من می نمود و دیگری می 
خواست با دندان مرا بدرد. وقتی به خود آمدم با خدا عهد کردم که به جرم 
جنایات گذشته در این کلبه ویران که آن را «آشیانه غم» نامیدم بمانم و 
جبران ستم هایی که بر ان دختر مظلوم کرده ام مثل او زندگی کنم و مانند 
ان جان بدهم. 

اینک موقع مرگم فرا رسیده و در خود احساس مسرت و رضایت خاطر می 
کنم. زیرا هم اکنون ندای باطنی قلبم به من می گوید: بر اثر تازیانه 
وجدانی که خوردی و ناراحتی ها و بلاهایی که بر خود هموار نموذی خداوند 
اه ی 
قلب بوده آمرزیده است. 

گفتارش که به اینجا رسید زبانش بند آمد و رنگ صورتش به کلی تغییر 
کرد, نتوانست خود را نگاه دارد, در بستر افتاد, آخرین کلامی که در نهایت 
ضعف و ناتوانی به من گفت این بود: «دوست عزیزم دخترم را به تو می 
سپارم.» سپس روی بسترش افتاد و جان به جان افرین تسلیم کرد. 
ساعتی در کنارش ماندم و انچه وظیفه یک دوست بود درباره اش انجام 
دادم. نامه هایی برای دوستان و اشنایانش نوشتم و همه در تشییع جنازه 
اش شرکت کردند. من در عمرم روزی را مثل آن روز ندیدم که زن و مرد 


به شدت گریه می کردند. خدا می داند اکنون که داستانش را می نویسم 
از شدت گریه و هیجان نمی توانم خود را نگاه دارم و هرگز صدای ضعیف 
اه را آخرین لحظه رید کی فرآهونین من کنم کم کفت: «رفیقم, جان تو 
و دخترک عزیزم.» 

تحلیل روان شناسی این ماجرا: 

این واقعه جانسوز و دردناک که نمودار یک تجاوز جنسی و غیر انسانی می 
باشد, زنگ خطر و بیدار باشی است برای جوانان عزیز و پاکدامن ماء که 
ه ز هی یتآ بسن و دسا برای یک لحظه خوشگذرانی آلوده به گناه و 
معصیبت ننمایند و دامان پاک خویش را با گناه لکه دار نکننند و خویشتن را 
در برابر وجدان با ندای درونی شرمسار و سرافکنده ننمایند. 

همچنین دختران و پسرانی که به سعادت خویش علاقه مندند باید هوشیار و 
بیدار باشند که فریب صیادان عفت, فضیلت و شرف را نخورند و بدون 
جهت در دام انها گرفتار نشوند. 

«عبرت» 

مار اگر گوید که مورم, بشنو و باور مکن 

دیو اگر گوید که حورم, بشنو و باور مکن 

گر بگوید رو به افسونگر مردم فریب 

کز فریب و حیله دورم. بشنو و باور مکن 

ور دغلبازی کند دعوی که دولتخواه تو 

9 و در حضورم. بشنو و باور مکن 

هان تو ای دختر معصوم و تمیزعفت توست به از پاکی زر 

مادر خود بدار محرم خویشتا نياید به رهت بیم و خطر 

هرچه از فکر, تو بر سر درایزود کن عرضه به مادر, دختر 

هرچه در راه گذر می شنوینکنی هیچ کدامش باور 

خواهش کوی و گذر بلهوسی استبایدت سخت از آن کرد حذر 

غترتین. وان ان تخیر ستکه:عسان کرود ای ان واه‌کرر. 

«سمندر» 

دم 

در خیابان چهره آرایش مکن 

از جوانان سلب اسایش مکن 

زلف خود را از روسری بیرون مریز 

در مسیر چشم ها افسون مریز 

طره گیسو منه در دست باد 

خواهرم. دیگر تو کودک نیستی 


فاش تر گویم, عروسک نیستی 

خواهرم ای دختر ایران زمین 

یک نظر عکس شهیدان را ببین 

خواهرم اینقدر طنازی مکن 

با اصول شرع لجبازی مکن 

خواهر من, این لباس تنگ چیست؟ 
پوشش چسبان رنگارنگ چیست؟ 

در امور خویش سرگردان مشو 
نوعروس چشم نامردان مشو _ 
«شاعر بسیجی حاح محمدرضا اغاسی» 


فرار از خانه 


دختری تنها با کوله باری سنگین از گناه 

وقتی برای هميشه در آن زندان لعنتی را پشت سرم بستم, احساس پرنده 
ای را دشتم که از قفس آزاد شده و تمام حریم آسمان جولانگاه پرواز 
اوست. هیچ چیز نمی خواستم جز دوری از محیطی که سال ها در آن زجر 
کشیده بودم. پنج سال داشتم که مادرم در عنفوان جوانی بر اثر سرطان 
جان باخت و هنوز یک سال از کوچ غریبانه اش نگذشته بود که سایه سنگین 
نامادری را بر سرم احساس کردم. من تنها فرزند خانواده بودم و سال های 
کودکی ام سال هایی بود پر پر از آزار و اذیت. پر از گریه و کتک و نارواهایی 
که هنوز هم معنی بسیاری از آنها را نمی دانم. کوکی بودم که باید یک شبه 
بزرگ می شدم. تا مادرم زنده بود و مهربانی اش در خانه جریان داشت. 
کودکی ام پر از خاطرات خوش بود اما وقتی رفت و نسیم مهربانی اش را 
و ی کت 
می کردم مادر که رفت و مهربانی اش را برد, محبت پدر هم به سردی 
کزایتد انکاد اصلا ضرا نی دید بر تهانن تاد می ورد خی هم داد 
که قرار بود به خاطر نق زدن های مکرر زن بابا او را کتک بزند و داخل 
زیرزمین زندانی کند. وقتی هفت سالم شد و من به سن مدرسه رسیدم 
بیشتر از هر زمان دیگری نبود مادر را احساس کردم. ۰ روز اول مدرسه 
وقتی اکثر تشه‌ها با مادرشان افدم‌بودنده وفنی اغوش برم مادر و ند در 
آخرین لحظه جدایی بهترین پناهگاهشان بود, من در تنهایی و سکوت غم 
بارم حس کردم که مادر نداشتن غمی است بزرگتر از آنچه که قلب 
کو‌چکم تاب: تحمل. آن.ر | داشته باشد. ترای بر کردن تنهاین ام دوستان 
زیادی پیدا کردم. بیشتر روزها به بهانه درس خواندن به خانه دوستان می 
زفتم. و سعی می کردم کمتر در محیط سو حالی از عاطفه خانه باشم: . زن 
پدرم که به زودی بچه دار شد, اصلاً مرا به حسات نمی آوزد: فقط وقتی 
مرا صدا می کرد که کاری داشت. لا یی کمه‌های بح ان وا مه 
کردن خانه و.. 

۱ سعی می 
کردم تمام بدبختی ها را در جمع دوستانم از یاد ببرم و همین امر بود که از 
من دختری دروغگو ساخت. روياهایم را برای بچه ها و دوستانم به عنوان 
وا ففیت تفریف من کنخ شم کدام ار آشااحی. دا تیه که هت ماو دا یمد 
با نامادری ام زندگی می کنم. وضع مالی پدرم خیلی خوب بود و اکثر 

جیب پدر هم در من به وجود بیاید. لباس های شیک و گرانقیمت می خریدم. 


وسایل مدرسه ام همه لوکس بود به بچه ها می گفتم که اینها را از پدر و 
مادرم هدیه گرفته ام و به پدر و نامادری ام می گفتم که دوستانم این 
وسایل را به من هدیه می دهند. درس نمی خواندم اکثر نمراتم کم بود. 
بارها مسوّولان مدرسه پدر و مادرم را خواستند اما هر بار به بهانه ای از 
بردن انها به مدرسه خودداری می کردم و هر بار قول دادم که درس 
بخوانم و نمراتم را بهتر کنم. سال اول راهنمایی بودم که با پروانه دوست 
شدم. دختر خیلی خوبی بود. از مدرسه دیگری به مدرسه ما آمد و نمراتش 
هم خوب بود. پروانه وقتی دید من درسم ضعیف است, خواست کمکم کند. 
گفت به خانه مان می آید و در درس ها کمکم می کند اما من از اينکه 
دروغ هایم برملا نشود گفتم که من به خانه شان می روم. کمی های پروانه 
صوتر :یود تا جابی که دز پایان:شبال تحضیلی جر وا حران نستا خوب شدم 
بودم. همین موضوع باعث شد پیوند میان من و پروانه عمیق تر شود تا سر 
حد جانم دوستش داشتم و فکر می کردم فرشته ای است که خدا برای پر 
کزنن تلنمایی :من اقویدم. پروانه از یک خانواده متمول بود. آنها هر ماه در 
خانه شان مهمانی های بزرگی می گرفتند و.. . پنج سال دوستی با پروانه, 
او یک بار هم به خانه ما نیامده بود و هر بار ابراز علاقه می کرد برای دیدن 
پدر و مادرم به خانه مان بیاید به بهانه ای او را منصرف می کردم تا اينکه 
یک روز جمعه وقتی در خانه مشغول نظافت بودم و زن پدرم به مهمانی 
رفته بود و پدرم در آتاق خودش استراحت می کرد. زنگ خانه به صدا 
دراه وقتی در را باز کردم کم مانده بود قلبم از کار بایستد, پروانه همراه 
مادرش با یک دسته گل بزرگ به خانه مان آمده بودند. باور کردنی نبود. 
ی اس چه کت اما رآبا واه دنل حاد دعر گرم زرا 
شنیدن صدای آنها از اتاق بیرون آمد و با معرفی من آنها با یکدیگر آشنا 
شدند. پدرم برخورد بسیار محترمانه ای با آنها داشت اما این فضای 
صمیمی زیاد طول نکشید چون نیم ساعت بعد زن پدرم وارد خانه شد و با 
دیدن پروانه و مادرش چنان برخورد توهین امیزی با من کرد که دلم می 
خواست همان لحظه زمین دهن باز کند و مرا به کام خود بکشد. 2 
اولین بار به دفاع از من برخاست ولی افسوس که چند سالی برای این کار 
دیر شده بود. پروانه و مادرش مات و مبهوت مانده بودند. برای پروانه با 
آن همه دروغ هایی که من در مورد مهربانی مادرم گفته بودم رفتار زن 
پدرم باور کردنی نبود. پدرم مدام از پروانه و مادرش عذرخواهی می کرد 
و همسرش مدام بر سر من فریاد می کشید که به چه حقی مهمان به خانه 
او آورده ام. به چه حقی دست به وسایل زندگی او زده ام و... در تمام 

ی اس یا 
کرد. کلامی بر زبان نیاوردم ولی در این فکر بودم که دیگر چگونه می توان 
به صورت پروانه, بهترین دوست سال های تنهایی ام نگاه کنم. همان شب 


تصمیم خودم را گرفتم و به نتیجه رسیدم باید از آن زندان بگریزم. دیگر 
تحمل توهین ها و تحقیرهای نامادری را نداشتم دیگر نم یتوانستم فرمانبری 
های کون بدر از آن زن ره را یسم: ارتاطم بارنجه تامادری در حدابی 
پرستار بود. یس ظ اه ای لا را سم 
کردم ور لبون ما درشان از انها فد افیت.می کردم که الیته.این موود آخرزاق 
خیلی کم اتفاق می افتاد و زن پدرم هیچ وقت اجازه نم یداد با بچه هایش 
تنها بمانم. چون بدون اینکه بگوید, معلوم بود من تلافی رفتارهای بدش را 
سر بچه هایش در می اورم. اما من هیچ وقت حتی به چنین کاری فکر 
نکرده بودم. آن شب یک بار دیگر تمام سال های رنج و عذابم را مرور 
کردم. ساکم را بستم و صبح خیلی زود از خانه بیرون امدم. می دانستم تا 
غروب کسی دنبالم نمی گردد چون زن پدرم فکر می کند به مدرسه و از 
انجا به خانه دوستانم رفته ام تا درس بخوانم. فرصت خوبی بود تا حسابی 
از ان زندان لعنتی دور شوم. خودم را به ترمینال رساندم و وقتی روی 
صندلی اتوبوس نشستم, قایق ذهنم در دریای پر تلاطم خاطرات رهسپار 
سال های دور و نزدیی شد. احساس ترس کردم. نمی دانستم چه کار کنم 
به یک مسافرخانه سری زدم چون شناسنامه همراه داشتم و گفتم دانشجو 
هستم و برای ثبت نام به تهران آمده ام, در زمینه گرفتن اتاق مشکلی به 
وجود نیامد من که سال ها دروغ گفته بودم, در سر هم کردن داستان های 
تخیلی تبحر خاصی داشتم. روز سوم اقامتم در تهران بود که با علی آشنا 
شدم. پسرکی تنها که هیچ از او نمی دانستم در پارک روی نیمکت نشسته 
بودم که آمد و کنارم نشست. اول دلم نمی خواست با او هم همقدم شوم 
اما وقتی به خودم آمدم, دیدم هوا رو به تاریکی است و من هنوز سرگرم 
صحبت با علی هستم برای اولین بار حقیقت زندگی خودم را برای یک نفر 
رنف کدف براق کی که نف دا شم کست: از کها آمدهو اضل خر 
با او هم کلام شده ام. علی به من قول داد کمکم کند بعد از یک هفته مرا 
به خانه ای در منطقه غرب تهران برد, یک سوییت کوچک بود و گفت که 
خودش آنجا زندگی می کند. ترسیدم از اینکه به تنهایی در یک خانه خالی با 
نوی رت کن کته شمه وگووم بزاز وت هد آماعلن کعت: که تا رمان 
اقامت من در آن‌خانه, خودش به خانه.یکی از دوشتاتش می, رود, چنو 
ماهی به همین منوال گذشت. دوستی بین من و علی هر روز استحکام 
بیشتری پیدا می کرد تا اينکه یک روز نامه ای به من داد که پر بود از 
جملات آتشین و قصه های عاشقانه ای که تا آن موقع نشنیده بودم برایم 
جالب بود که کسی در دنیا پیدا شده که تا اين حد مرا دوست دارد. بدون 
کمترین تردیدی تمام حرف های علی را باور کردم و درست یکسال در آن 
خانه کوچک زندگی کردم و به همکاری با او که در کا ر قاچاق مواد مخدر 
تودهفکاری: کردم فتوانشستم:با سولی کار واه پات می: اووم ند کی 


مرفه و خوبی برای خودم درست کنم و همین امر مرا تا سقوط در پرتگاه 
فساد و تباهی سوق داد. زمانی به خود آمدم که یک دختر بی هویت بودم 
که کوله باری از گناه بر دوشم سنگینی می کرد. یاد پروانه و محبت هایش 
دیوانه ام می کرد. دوست داشتم کسی از خواب بیدارم می کرد و می 
گفت این دو سال فرار فقط یک کابوس بوده همین و بس ولی افسوس که 
همه واقعیتی است تلخ. حالا فرشته همان کودک معصوم سال ها پیش که 
در پنج سالگی طعم تلخ بی ماردی را چشیده و سال ها سایه سنگین 
نامادری را تحمل کرده بود, یک دختر تنها و معتاد و فاسد بود. سیر صعودی 
این جا روی تخت بیمارستان افتاده ام. دلم می خواهد بدانم کدام ظالمی 
مرا نجات داده. من مرگ را انتخاب کردم تا از شر این زندگی نکبت بار 
خلاص شوم, اما انگار دست تقدیر هنوز بازی های پنهان دیگری برای من 
دارد, زجرهای بسیار دیگری باید بکشم و دم بر نیاورم. اما من باز هم 
خودکشی می کنم و امیدوارم این بار هیچ ظالمی مهربان نشود و مرا 
نجات ندهد. 

تحلیل روان شناسی این ماجرا: 

امروزه مساله «فرار دختران» یکی از معضلات اجتماعی شده است. به 
عقیده روان شناسان و صاحب نظران اجتماعی, «فقر و تامین نکردن 
ق ها رک سا مرگ وال یار ای واه 
والدین, اختلاف پدر با مادر, اعتیاد پدر, قهرهای پی در پی مادر به خاطر 
اعتیاد پدر. بی مسوولتی پدر, نامادری و...». باعث می شود تا دخترهای 
جوان, این مرواریدهای سفید خوشبختی, به یک نگاه و لبخند و دوستی بی 
اساس خارج از خانه فریفته شوند و از زندان «خانه پدر» بگریزند. 

خوتشی: وا لدین با فرندانشان این اهکان ,ها به انها هی دهد که شتا با 
تجربه ها؛ دیده ها و شنیده های خود را بدون ترس و اضطراب با پدر و 
مادر در میان بگذارند و چون والدین مرحله به مرحله با افکار و ۱۳ 
فرزندان خود آشنا می شوند, چه بسا قبل از کجروی و انحراف: آن را 
تشخیص داده, از رتکاب اعمال مجرمانه و رفتارهای نابهنجار پیشگیری کنند 
و با ملایمت و کاردانی راه و چاه را به آنها نشان دهند. ٍ 

والدین از طریق بررسی احوال و اعمال فرزندان می توانند آنان را کنترل 
کرده, از معاشرت با دوستان ناباب و الودگی های احتمالی بازدارند. پدر و 
مادر قبل از آن که نسبت به فرزندشان عنوان سرپرستی داشته باشند, 
باید بزای آنها دوسانی دلستوز باشتد: این رابطه تر دیک: مسلماً خوشبختی 

و سلامت روح و روان فرزندان را در پی خواهد داشت و آنها را از 
انحرافات اخلاقی و اجتماعی منع خواهد کرد. 

والدین باید با فرزندان رابطه مطلوبی داشته باشند و به آنها اجازه دهند تا 


نظرات و تصمیمات خویش را به راحتی ابراز کنند. به حرف فرزندانشان 
کاملاً گوش دهند و به شخصیت آنها احترام بگذارند و هرگز با پیش ذهنیت 
منفی به فرزندان خود نگاه نکنند و از تحقیر, توهین و سرزنش آنان 
(خصوصاً در جمع و نزد دوستان و آشنایان) بیر هیز ند. 

معارسفاته در سرنوشت این «دختر فراری» خواندیم که پس از مرگ مادر 
مر‌دفران کوز کی او با ننامادرق مه اجه مین شود که غلاوم بر انیت هازار و 
تنبیه های گوناگون, شخصیت او را در نزد دوستان تخریب می کند و... این 
گونه اعمال باعث شده بود که از او دختری دروغگو, پنهان کار. ترسو, 
مضطرب, عقده ای, گوشه گیر و افسرده با ر بیاورد و سرانجام مجبور شود 
زندان «خانه پدر» را ترک کند و عفت و پاکدامنی خود را بر باد دهد که 
دیگر راهی را جز نیستی و مرگ برای خود نبیند. 


کانون بحران 


توی خانه ما هميشه صدای یکی بلند بود. آنقدر بلند که دیگر همسایه ها 
خسته شده بودند. دو برادر و دو خواهر بودیم که مدام توی سر و کله 
همدیگر می زدیم و به قول معروف مثل خروس جنگی به جان همدیگر می 
افتادیش مد ده وق وفع نها باسشاممی سه موی یک مره ۱ 
سکوتی دلنشین می نشستیم و انگار نه انگار اتفاقی افتاده است. اما بچه 
های پشت سر هم همین است. سر هر موضوع سادهای دعوایشان می 
شند. نمی دانم چه باعث شده بود که خانه ما هیچ وقت روی آوّامش را به 
خود نبیند. عمه اقسر هميشه می ؟ 

- همه اش تقصیر مادرتان است که به شما یاد نداده, حرمت بزرگتر را نگه 
دارندهائر همان رون اولی که شماها روی سر او داد کشیدید. ساکت نمی 
ماند و یک تو دهنی می زد بهتان, آن وقت رویتان توی روی همدیگر باز 
نمی شد. 9 یم 

شاید حق با عمه افسر بود. مادر من انقدر ساده و ارام بود که هیچ وقت 
به توهین هایی که بهش می شد, اعتراض نمی کرد. رابطه ما اصلا مثل 
مادر و فرزند نبود. مثلا اگر غذایش کمی می سوخت يا بی نمک می شد, 
به راحتی شروع به غر غر می کردیم و او اعتراضی هم نمی کرد. اما 
7 همه به او احترام می گذاشتیم. او هم برای 
مادر اهمیتی قایل نبود. درواقع او فقط وظیفه دشات خانه را تمیز نگه دارد 
و لباس های ما هميشه اتو کرده باشد. در مورد مسایل مهم هم همیهش با 
پدر صحبت می کردیم و کمتر اتفاق می افتاد که با مادر هم صلاح و 
مشورتی بکنیم. بزرگتر که شدم دلم بیشتر برای او می سوخت. هیچ کس 
حرمت او را نگه نمی داشت. تقصیر خودش بود که اصلاً اعتراض نمی کرد. 
خلاصه تک تک ما بزرگ شدیم. خواهر و برادر بزرگترم ازدواج کردند و من 
و حامد مانده بودیم. دیپلمم را گرفتم رفتم دانشگاه. تا آن موقع هیچ کدام 
از خواهر و برادرهایم دانشگاه نرفته بودند. پدرم از این بابت خیلی 
خوشحال بود و فکر می کرد من حتماً باید با یک دکتر يا مهندس ازدواج 
کنم. خواهرم نرگس زندگی خوبی نداشت. شتو‌هر تن قفار بات از اب سرامد 
و مرتب قهر می کرد و به خانه برمی گشت. بیچاره خیلی در عذاب بود. 
گاهی برایم درد دل می کرد و من من از هر مردی وحشت می کردم. آخرش 
هم با بچه هشت ماهه اش آمد قهر و دیگر هم برنگشت تا بالاخره طلاقش 
را گرفت. برادرم اما از زندگی اش خیلی راضی بود. زنش بسیار مدیر و با 
سیاست بود. اجازه نمی داد به هیچ دلیلی مشکلی برای زندگی اش به 
وجود بیاید و از دخالت همه جلوگیری می کرد. مادرم هم این وسط فقط 


وظیفه نگهداری از بچه های آنها را داشت. از این موضوع خیلی ناراحت 
می شدم. هرچه می گذشت به مادرم بیشتر نزدیک می شدم و تحمل این 
را نداشتم که ببینم کسی به مادرم زور بگوید و یا بی احترامی بکند. 

برای همه این حساسیت من غیر عادی بود. برای همین هاج و واج به من 
بدهم. نمی خواستم دیگر شاهد صحنه های گذشته باشم. ولی کار سختی 
بود. یکی دو بار با پدرم جر و بحث کردم و پدرم حاضر نمی شد به اعتراض 
من گوش کند. ولی در عوض مادر انگار یک منجی پیدا کرده بود. انقدر 
احساس خوبی داشت که هیچ وقت آن را ندیده بودم. برای اولین بار من را 
همراز خودش می دانست و برایم درد دل می کرد. از روزهای سختی که با 
پدر گذرانده بود می گفت و از دردهایی که شب ها به سراغش می آمد و 
تا صبح نمی تواند بخوابد. مادر هیچ وقت ناله نمی کرد و من هميشه فکر 
می کردم او صحیح و سالم است تا اينکه یک روز راجع به معده دردی که 
مدت ها بود اذیتش می کرد. برایم حرف هایی زد. وقت دکتر برایش گرفتم 
و به اصرار او را پیش دکتر بردم. نمی دانید چه حالی شدم وقتی دکتر از 
مادرم پرسید چند وقت است که معده درد دارد؟ و او جواب داد: شاید ده 
سال بشود. ده سال بود که او حتی یک بار هم نگفته بود که معده اش 
ناراحت است. دکتر برایش عکس بردرای و آزمایش نوشت. : طتیجه از ماینشن 
ها خیلی بد بود. دکتر گفت هرچه زودتر باید در بیمارستان بستری شود. 
وقتی آمدم خانه و به همه گفتم که وضع مادر خوب نیست همه با تعجب به 
حرف هایم گوش می دادند. پدر که می گفت دکترها فکر جیب خودشان 
سستتتد و ماذر هم‌خودنتن دلواشن خانه و آاشیزخانه ود .وحاصر تمی ند ورن 
بیمارستان بستری شود. من هم که خیلی عصبانی شده بودم, یک روز بدون 
اینکه به دیگران حرفی بزنم. رفتم بانک و هرچه پس انداز داشتم برداشتم 
و مادر را بستری کردم. درمان های اولیه شروع شد. دکتر از صبر و تحمل 
مادرم متعجب ماند و خصوصاً وقتی می خواست او را برای عمل آماده کند 
و متوجه شد که مادر ناراحتی قلب هم دارد. نمی توانستم خودم و دیگران 
را ببخشم که چطور در این سال ها کوچی ترین توجهی به او نداشتیم. یک 
تیم پزشکی روی مادر کار می کردند. خلاصه بعد از مدتی او را به خانه 
آوردم. دکتر بهم گفته بود که وضع مادر اصلاً خوب نیست. ۷ 
که تصمیم گرفتم یک ترم مرخصی بگیرم و به مادرم برسم. برایم خیلی 
مهم بود که تمام وقتم را صرف او بکنم به همین علت دیگر همه مسژولیت 
های خانه را خودم به عهده گرفتم. فضع: قلب.مادر اضلا وت نبود: . روز به 
روز رنگ پریده تر و ناتوان تر می شد. تا اينکه یک روز وقتی رفتم توی 
اتاق مادر تا داروهايش را بدهم, یک مرتبه متوجه شدم حرکت نمی کند. 
جیغ زدم همه ریختند توی اتاق و بعد هم همسایه ها اورژانس را خبر کردند 


اما دیر شده بود. مادر تمام کرده بود. به همان آرامی که در تمام سال های 
عمرش بود. هیچ کس باور نمی کرد. پدرم مثل آدم های شوک زده هاج و 
واج به همه نگاه می کرد. انگا زرتاان قوقع اضلا متوخه پیمارق,مادر ده 
بود و آن را باور نداشت. 

خواهر و برادرهایم مرگ او را خیلی راحت پذیرفتند. چون حضور او را هم 
در زمان زندگی اش چندان حس نمی کردند. ولی من حسابی بهم ریختم. 
دیگر هیچ چیز برایم معنا نداشت. تازه بعد از سال ها مادرم را پیدا کرده 
بودم. بات هی هه یی را کف ری ماس 
نمی فهمد با گوشت و استخوان تحمل کرده بود. حالا درست زمانی که او 
را تازه داشتم درک می کردم, از دست دادم. 

هنوز شش ماه از مرگ مادر نمی گذشت که خواستگاری برای نرگس آمد 
و او تصمیم گرفت برای بار دوم ازدواج کند. برادر کوچکم هم رفت سر کار 
و از ضته: نا نتب بیرون نود ند همع آزدطظید ها خشنته به‌خانه مین آمدته 
شروع به بهانه گیری می کرد. اما من نمی توانستم مثل مادر با او رفتار 
کنم. حوصله بهانه هایش را نداشتم برای همین بود که اصلا با هم نمی 
ساختیم به اصرار عمه هایم تصمیم گرفت اصرار مجدد کند. هنوز یک سال 
از مرگ مادر نم یگذشت که همه فراموشش کرده بودند. هر پنجشنبه می 
رفتم سر قبرش و من تنها کسی بودم که شاید می دانستم قبر او کجاست 
و شماره قطعه را حفظ بودم. خلاصه بگویم پدرم هم ازدواج مجدد کرد و 
زئن‌نستا خوان را تفخانه اور آهرا که می‌ دیدم انار جوانتن مادر نود 
پدر دستوراتش را به او هم می داد. جلوی مردم تحقیرش می کرد و بیچاره 
خق هته اعتراضی را نداشت: او فقط به این خاطر که سریناهی پیدا کرده 
بود و پیدا کرده بود و پدرم حاضر شده بود از او و پسر سه ساله اش 
مراقبت کند, تن به این وصلت و این تحقیرها می داد. انگار سرنوشت مادر 
بار دیگر داشت تکرار می شد. سعی کردم از روز اول به آن زن نزدیک 
شوم. درد دل هایش را به من بگوید و خیلی وقت ها جلوی پدر می 
ایستادم و از او حمایت می کردم. کاری که پدر اصلاً دوست نداشت. توی 
فامیل دیگر معروف شده بود. می گفتند من تنها زنی هستم که جلوی پدرم 
می ایستم. این حقیقت تلخ است ولی واقعیت دارد که من از پدرم بدم می 
آمد. طاقت زور گویی هایش را نداشتم. ی 
چندین ساله ای که در پدرٍ ريشه کرده بود را نمی توانم عوض کنم. 

درسم تمام شد ولی اصلا به فکر ازدواج نبودم. از طرفی نسبت به مردها 
بدبین شده بود و همه را زورگو می دیدم و از طرف دیگر نگران حال آن 
زن بودم. می دانستم که اگر من هم شوهر کنم و بروم بدون شک او هم 
سرنوشت مادرم را خواهد داشت. 

ماندم خانه و در عمل از حقوق زن پدرم دفاع می کردم. الان که دارم 


برایتان نامه می نویسم دختری مجرد و 28 ساله هستم, نمی دانم چه 
سرنوشتی در انتظار من است. ولی هنوز با گذشت سال ها از مرگ مادرم 
نتوانستم آن را باور کنم. چیزی در درون من وجود دارد که می گوید مادرم 
هنوز زنده است. در وجود خیلی از زن ها او را می بینم و دلم می خواهد 
نجاتش بدهم. کاش روزی می رسید که هیچ زنی تحقیر نمی شد و حرمت 
و احترام انها حفظ می شد. من به امید ان روز هستم. 

تحلیل روان شناسی این ماجرا: 

روابط درون خانوادگی از اهمیت و حساسیت فوق العاده ای برخوردار 
است و چگونگی این روابط نقش بسزایی در شکل گیری نگرش ها و 
بازخوردهای اجتماعی, آمادگی و توسعه مهارت های اجتماعی اعضای 
خانواده خواهد داشت. 

به طور کلی چگونگی روابط درون خانوادگی بیشترین تأثیر را در توان و 
نحوه برقراری و استمرار رابطه با دیگران, در بین اعضای خانواده خواهد 
داشت. 

پایه و اساس روابط درون خانوادگی بر محور رابطه زن و شوهر (پدر و 
مادر) استوار است. 

رابطه خوشایند و ارام بخش زن ها و شوهرها نه تنها مناسب ترین بستر 
رشد و شکوفایی و تعالی شخصیت آنها را فراهم می نماید, بلکه چنین 
رابطه ای بین پدرها و مادرها نیاز هميشه فرزندان را به رابطه گرم و 
خوشایند و دوست داشتنی با اولیای خود بافنن می نماید. 
کل ای 
متبسم و مصمم داشته, با صلابت و متانت در موقعیت ها و شرایط 
گوناگون, در غم ها و شادی ها, در شکست ها و ناکامی ها و در برقراری 
و 
امیزه ای از محبت. عطوفت و منطق باشد همه نیازهای عاطفی و روانی 
فرزندان را ارضا می کنند و با استواری صلابت شخصیت خود. موجب 
تقویت اعتماد به نفس فرزندان نیز می شوند و بالعکس. 

متاسفانه در ماجرایی که خوانیدم. مرد سالاری و دیکتاتوری حاکم بود و 
ند کی آنان تبدیل به «کانون بحران» شده بود و رابطه مناسبی بین 
اعضای خانواده موجود نبوده و شخصیت مادر _ در عین مظلومیت - توسط 
پدر (خصوصاً در نزد فرزندان) تخریب می شد و سرانجام موجب مرگ او 
گردید و رابطه فرزندان با پدر بسیار نامناسب و حتی تبدیل به کینه های 
قلبی گشته و عدم اعتماد به نفس, بدینی, بی هویتی و بی هدفی را در 
فرزندان (خصوصا دختر بزرگ خانواده) به وجود آورد و.. 


خیلی وقت بود منتظر آرش بودم تا قدم آخر را بردارد و برای خواستگاری 
پا پیش بگذارد. اطمینانم به آرش و قصد ازدواجش بیش از هر چیز دیگری 
در دنیا بود. به خاطر همین بارها صحنه ورود او با یک سبد گل رز صورتی 
را پیش چشم مجسم می کردم و می دیدمش که با شوخ طبعی 

مجلس سرد خواستگاری را پر از شادی می کند. اتکی شود اس ها فص ود 
و شریک برادرم که از سال ها پیش توجه خاصی به من داشت. هرچند روز 
یک بار از بهنام سراغم را می گرفت. در مهمانی ها کنارم می نشست و 
هر بار که سفر می رفت برای خانواده ام سوغاتی می آورد. جوک های 
دست اول آرش هميشه در حضور من گفته می شد و بهترین و عجیب ترین 
رستوران هایی که کشف می کرد با من و بهنام و خانواده ام مورد امتحان 
فراز.هی: کرفت؛ همین رفتارها باعث شده بود که همه از علاقه آرش به 
من حرف بزنند و از محاسن او پیش من بگویند. البته ناگفته نماند که من 
به این تعریف ها احتیاجی نداشتم و تصمیم خود را گرفته بودم. خانواده ام 
نیز ارش را دوست داشتند و بیش از همه به او توجه می کردند. اما او 
برخلاف تصورات همه ماء بی سر و صدا رفت و دختر دیگری را عقد کرد و 
کارت دعوت به جشن نامزدی شان را برای ما فرستاد. 

بای ی ی ی دلم می خواست برای 
همیشه از شهرمان بروم تا دیگر مجبور نباشم کسی را ببینم. ولی این کار 
شدنی وبئد. باید ظاهر را حفظ می کردم و پیش همه چنان نشان می دادم 
که ازدواج ارش برایم اهمیتی ندارد. شکست غرورم. بیش از این صحیح 
نبود. 

در نامزدی آرش لباس خیلی شیکی پوشیدم و برخلاف همیشه به آرایشگاه 
رفتم. از اول تا اخر مجلس هم از مهمان ها پذیرایی کردم تا شبهه ای در 
ذهن کسی پیش نیاید. اما می شنیدم که پشت سرم چه حرف هایی زده 
می شود. آنقا می گفتنده آرش دو سال تمام به خانه فیروزه اپنها رفتو آمد 
و آخر سر هم دست دخترک را گذاشت توی پوست گردو و دیگری را برای 
ردیر نزید خانواده آرش به همه می گفتند: ی یب 
خواست اما به خاطر رفتار مادرش و دخالتی که در زندگی بچه هایش می 
کند پشیمان شد. حالا هم خدا را شکر که عروس ساکتی نصیبمان شده و 
خانواده اش جز «هرچه شما بگویید, چیزی بر زبان نمی آورند.» این حرف 
ها اینقدر چرخید و چرخید که خیلی از خواستگارهای خوبم را منصرف کرد 
و به آنها باوراند که حتما خانواده من مشکلی دارد. 

نمی توانستم آرش را ببخشم. از او متنفر شده بودم. خودم را فریب خورده 


می دیدم و می خواستم برای بستن دهان مردم و خانواده ارش هم که 
شده هرچه زودتر با شخصی که از هر نظر به ارش سر باشد و بتواند 
شکست مرا جبران نماید, ازدواج کنم. بدجوری از مجرد ماندن می 
ترسیدم و از این که مجبور شوم جوانی ام را در خانه پدرم بگذرانم و 
شاهد خوشبختی دیگران باشم واهمه داشتم. به خاطر همین شب و روز 
دعا می کردم تا هرچه زودتر پای سفره عقد بنشینم و زودتر از آرش و 
همسرش, زندگی مشترک خود را شروع کنم. ۳ 

در یک چنین شرایطی شاهرخ به خواستگاری ام آمد. پسری به مراتب 
جوانتر, زیباتر و پولدارتر از آرش. همین کافی بود. نه او را می شناختم و 
نه خواستم بشناسم. نباید می گذاشتم دیر شود و حرف های مربوط به 
گذشته به گوش شاهرخ برسد. پس خیلی سریع جواب بله را گفتم و از 
خانواده ام خواستم تاریخ عروسی را قبل از تاریخ ازدواج ارش تعیین کنند. 
دیگر همه دهان ها بسته شده بود. خانواده شاهرخ پولدار بودند و چنان 
هدیه هایی برایم می خریدند که در تمام فامیل سابقه نداشت. بعد هم سر 
مراسم عروسی چنان خریدی برایم کردند و انها را میان پارچه های ترمه 
اصل به در خانه مان فرستاند که تا مدت ها نقل همه اشناها شد. به مادرم 
گفتم به خانواده آرش که هنوز عروسشان را نیاورده بودند. زنگ بزنید تا 
بيایند و خریدها را ببینند و سلیقه را یاد بگیرند. خلاصه, به جای شناختن 
همسرم و نقاط ضعف و قوت اخلاقی اش. فقط فکرم به دنبال این بود که 
چیزی کمتر از همسر ارش نداشته باشم و از او چیزی کم نیاورم. در این 
دور باطل چشم و هم چشمی داشتم اينده ام را می باختم. 

در فاصله کمتر از دو ماه بعد. جشن مفصلی در یکی از گران ترین سالن 
ها گرفتیم و به خانه ای که لبریز از جهیزیه من بود رفتیم, دو سه ماه اول, 
سرمان به پاگشاها و مهمانی ها گرم بود و معنی زندگی مشترک را درک 
نمی کردیم. اما وقتی مهمانی ها تمام شدند دیدم با یک همسر بچه صفت 
و وابسته تنها مانده ام. تمام دارایی همسرم که آن همه برای من اهمیت 
داشت., متعلق به پدربزرگش بود و او در شرکت پدربزرگ بیشتر نقش یک 
زاتلدم تحخضی, را بازق.می کرد الته در مدش بد تبون ولن حوفعیت: کاری 
و پیشرفت چندانی نداشت. زندگی ما وابسته به نظر پدربزرگ شاهرخ بود 
که اگر یک ماه غضب می کرد و حقوق کمتری به نوه اش می داد, حسابی 
لنگ می ماندیم و ناچار به فروش سکه ها می شدیم. این نحو زندگی با 
انچه من می خواستم خیلی فرق داشت. نمی توانستم مطابق میلم خرج 
کنم و مهمانی بگیرم. در مهمانی ها و جشن ها نیز ناچار بودم لباس های 
تکراری بپوشم و در مقابل طعنه دیگران حرف نزنم. البته تقصیر خودم بود. 
آن اول آنقدر پز داده بودم که حالا همه توقع دشتنند با یک پرنس مواجه 
شوند نه زن جوانی که برای به هم رساندن خرج و دخل ماهانه منزلش با 


مشکل روبروست. . 
کافی بود بشنوم همسر ارش وسیله جدیدی مثل یک مایکروویو یا سرخ کن 
برقی برای خانه اشان خریده که تا چند روز اعصابم خراب باشد و با 
شاهرخ جر و بحث کنم تا پو.لش را به من بدهد و من هم بتوانم عین همان 
وسیله را تهیه کنم. حالا این که ما به آن جنس احتیاح داشتیم يا نه و پول آن 
از کا ام هی ی هی نت اسان ها سفه را هنود 
اختصاص می داد. همه زندگی مان داشت با ناراحتی و اوقات تلخی می 
گذشت. مام حواسم به رنگ و لعاب ظاهری دیگران بود. وسیله خانه, 
لباس, ماشین؛ متراژ و مکان منزل و.. + همین ها داشت مرا از پا می 
انداخت. درد دل هایم را به مادرم می گفتم ولی او به جای راهنمایی کردن 
و دعوت به صبر, با شاهرخ دعوا می کرد و خیلی راحت می گفت: تو که 
عرضه زن نگه داشتن نداری, برای چه عروسی کردی. خب. این حرف ها 
هم به شوهرم بر می خورد و او با وجود تمام جوانی اش خرد می شد. 
شاهرخ انتظار داشت حداقل من گاهی اوقات او را درک کنم. ولی این کار 
از دست من بر نمی آمد چون ازدواج کرده بودم تا روی دیگران را کم کنم. 
نه اینکه خودم زندگی ام را بسازم. 
کم کم رفتا ر شاهرخ هم عوض شده بود. از حرف ها و رفتارم ایراد می 
گرفت و پیش همه مسخره ام می کرد. ظاهرسازی ام را احمقانه می 
نامید و احر می توانست آنها رافاشن.می کردرشن از منسورت.با, فادزد رنه 
این نتیجه رسیدم که باید هرچه زودتر بچه دار شوم و با بچه دست و پای 
شوهرم را ببندم. آخر او مثل خیلی از قدیمی ها اعتقاد داشت که زن تا 
وقتی فرزندی به دنیا نیاورده باشد, جایگاهش در خانه همسر محکم نیست 
ولی بعد ای ازدیر دشن باز است و هر چقدر که بخواهد می تواند 
بتازاند. شاهرخ موافق نبود. بچه نمی خواست. می گفت ما هنوز خودمان 
بچه هستیم و نمی توانیم حرف همدیگر را بفهمیم آن وقت تو می خواهی 
یکی دیگر را هم بیچاره کنی. سر همین موضوع دعوای سختی کردیم. 
دعوایی که به قهر من از خانه و جدایی انجامید. 
اصلاً نفهمیدم چه شد, فقط دیدم همسرم به هیچ نحوی راضی به ادامه 
زندگی نمی شود و نمی خواهد یک فرصت دیگر به من بدهد. می گفت 
طی یک سال و نیم زندگی مشترک مان مجبور شده حدود هفت میلیون 
تومان قرض بگیرد و برای براوردن خواسته های من خرج کند. می گفت: 
حوصله غرغرهای من و مادرم را ندارد و نمی خواهد بقیه عمرش را این 
طور ؛ بگذراند و... 
به همان او ای کی بودیم, طلاق گرفتیم و راهمان را جدا 
کردیم. جهیزیه ام را در همان خانه ای که داشتیم به حراج گذاشتم و به 
خانه یدرم برگشتم. جایی که از آن فرار کرده:بودم. 


بله این سرنوشت پرنسس خیالی است که به جای ساختن زندگی, به دور 
باطل چشم و هم چشمی افتاده بود. 
در این ماجرا می خوانیم که چگونه بعضی از خانواده ها با سرنوشت 
فرزندان خود بازی می کنند. خانواده فیروزه جوانی نامحرم را در ابتدا به 
اگم مس وس بان ی و عا نمی ورن 
قبل از ازدواج و خواستگاری رسمی آرش و فیروزه, یک نوع رابطه قلبی 
بین این دو جوان ایجاد می شود و در مرحله بعد آنان بدون دقت و آینده 
کم ها متامراناگا مت هراس ای سار نی 
دار ند هه ی کف ند آر -موتی حه ان ان وهی در ارم 
راحتی از تصمیم خود نسبت به ازدواج با فیروزه منصرف می شود و مهم 
تر از همه اینها, می بینیم که خانواده فیروزه به جای دقت و تصمیم منطقی 
و عاقلانه, متاسفانه خود و فرزند ناآگاهشان دچار بلندپروازی,؛ چشم و هم 
چشمی, غفلت و... می شوند و بدون هیچ گونه تحقیق, شناخت و آینده 
نگری دختر خود را به عقد شاهرخ در می آورند و فقط شیفته رنگ و لعاب 
ظاهری خانواده او می شونرٍ و پس از گذشت چند ماه از ازدواج 1 دو 
زوج, کانون زندگی مشترک آنها متلاشی می شود. آری اگر آنها بر مبنای 
شرع مقدس و عقل سلیم و مشورت و آینده نگری تصمیم می گرفتند, 
هرگز دچار چنین سرنوشت شوم و جانسوزی نمی شدند. 


اسیر ریا 


در خانواده ای پرجمعیت با دو خواهر بزرگتر و دو خواهر و یک برادر 
کوچکتر زندگی می کردم. هميشه در حسرت یک دست لباس نو بودم. 
هميشه من سومین نفری بودم که لباسی را می پوشیدم و تازه بعد از 
کوتاه شدن نیز به خواهران کوچکترم می رسید و در واقع جنازه لباس از 
خانه ما بیرون می رفت. 

مادرم برخلاف پدرم که مردی قانع و شاکر بود. زنی پرتوقع و ناشکر بود. 
او اصلاً تحمل این وضعیت را نداشت و مدام با پدرم درگیر می شد که چرا 
دیگران دارند و ما نداریم. بارها از پدرم شنیدم که می گفت: «خودت که 
می بینی دائماً سر کار هستم, دیگر چه کار کنم؟ نمی توانم بروم دزدی. 
همین که یک لقمه نان حلال داریم و دست جلو نامرد دراز نمی کنیم باید 
خدا را هم شکر کنی.» 

اما هميشه مادرم حرف های پدرم را مسخره می کرد و به او حرف هایی 
می زد که بیچاره از خجالت رنگش سرخ می شد. خیلی دلم برای پدرم می 
سوخت. او کارگر بود و با تمام توانش کار می کرد. دوست داشتم به سر 
کار بروم, اما پبدرم به هیخر عنوان راضی نمی شد که من درسم را رها کنم. 
خواهرانم به اولین خواستگار پاسخ مثبت داده و درست را رها کرده و 
ازدواج کرده بودند. شاید پدرم دوست داشت حداقل من درسم را بخوانم و 
آینده ای بهتر از آنها داشته باشم. آخر آنها هم بعد از عروسی وضع بهتری 
از ما نداشتند و به همین علت پدرم اصلا دوست نداشت من ازدواج کنم. 
دوران راهنمایی را نیز همچون دوران ابتدایی با نمرات خوبی پشت سر 
گذاشتم و وارد دبیرستان شندم. سال اول را بدون مشکل خاصی با نمرات 
عالی قبول شدم و به سال بالاتر رفتم... سال دوم دبیرستان وارد جمع 
دوستانی شدم که حال و هوای خاصی داشتند و به نظر تا حدودی با بقیه 
فرق می کردند. 

وقتی با آنها صمیمی شدم, متوجه شدم آنها هم مثل من رژیاهایی در سر 
دارند که با افکار من نزدیک است. 

از بین بچه ها با نگین احساس نزدیکی بیشتری می کردم هرچند وضع 
خانوادگی او خیلی بدتر از من بود. پدرش به علت اعتیاد و فروش مواد 
مخدر در زندان بود و مادرش در خانه ای در یکی از محله های بالای شهر 
تهران کار می کرد و لقمه نانی برای بچه هایش که همه از نگین کوچکتر 
بودند, تهیه می کرد. 

هميشه با نگین آرزوهایمان را مرور می کردیم: خانه ای مجلل. اتومبیلی 
زیباء لباس های قشنگ و پول زیاد که با آن تمام مشکلات ما حل می شد و 


پدر من دیگر حرف های پر از تحقیر و نیش دار مادرم را نمی شنید و 
برعکس مورد احترام او بود و مادر نگین دیگر به سر کار نمی رفت و در 
عوض در خانه وقتش را صرف بچه ها و پخت و پز می کرد و نگین مجبور 
نبود صبح تا شب مراقب خواهران و برادران قد و نیم قدش باشد. 

نگین همیشه از ز خانه ای که مادرش در آن کار می کرد تعریف های عجیب 
و غریبی می کرد. از بزرگی, , زیبایی, امکانات و وسایل, شکل و شمایل 
ساکنان. نحوه برخورد با یکدیگر و خلاصه از غذاهای رنگارنگ و متنوعی که 
۱ ۳ ۳ 

اب 0 
بهسال اخر دبیرشتان تودیی شید ونیم منتو نکین: نک رو درد رو بخن 
بودیم. 

احساس می کردیم کم کم به تحقق آرزوهایمان نزدیک می شویم و با 
گرفتن دییلم وارد داشنگاه شده و در چشم بر هم زدنی فارغ التحصیل و 
وارد بازار کار خواهیم شد. 

سال آخر دبیرستان را به شدت و با تلاش بیشتری درس خواندیم که حتما 
در امتحانات کنکور قبول شویم البته ناگفته نماند که در سال های قبل نیز 
خیلی خوب درس خوانده بودیم. 

نمی دانید فاصله زمانی پایان امتحانات کنکور تا اعلام نتیجه به ما چه 
گذشت, فقط می توانم بگویم 18 سال زندگی ما یک طرف و این چند ماه 
یک طرف. مگر روزها شب و شب ها صبح می شد, انگار چرخ زمان 
هزاران با ر کندتر شده بود. 

وارد دانشگاه شدیم. طوری انتخاب رشته کرده بودیم که حتماً در یک رشته 
یا حداقل در یک دانشگاه قبول شویم که الحمدلله این طور هم شد و دقیقا 
در یک رشته و در یک دانشگاه پذیرفته شدیم. دوران دانشگاه به سرعت 
برق گذشت, دوران بسیار شیرین و به یاد ماندنی که فکر می کنم شیرین 
ترین دوران زندگی ام بوده است. 

بعد از فارغ التحصیل شدن تازه مشکلات ما شروع شد. به هر جا مراجعه 
می کردیم يا نیازی به لیسانس حسابداری نداشتند یا سابقه کار می 
خواستند که ما نداشتیم. 

مدت ها دنبال کار گشتیم ولی هرچه گذشت ناامیدتر می شدیم. تا اينکه در 
یک شرکت نیاز به یک نفر منشی بود که به اصرار و خواهش و تمنای ما 
مبنی بر استخدام هر دو, مدیر شرکت قبول کرد هر دو را تقریبا با حقوق 
چاره ای جز قبول شرایط جدید نداشتیم و حداقل سابقه کاری برای ما می 
شد. چند ماه با حقوق ماهی 20 هزار تومان برای هر کدام کار کردیم. 


مشکل خاصی نداشتیم تا اینکه یک روز نگین به ملاقات پدرش رفته بود, با 
خانمی که به ملاقات شوهرش امد بود, آشنا شند. أنُ خانم (منیژه) وقتی 
وضعیت ما را از نگین شنیده بود ضمن ابراز تأسف و تأثر به نگین پیشنهاد 
کرده بود که به شرکت آنها برویم و در آنجا مشغول کار شویم. عبق فرار 
یک روز به اتفاق نگین به شرکت آنها رفتیم و منیژه استقبال گرمی از ما 
کرد و بعد هم در خصوص کار و حقوق مطالبی را عنوان کرد که به نظر ما 
خیلی جالب بود. درواقع باورمان نمی شد که از حقوق ماهی 20 هزار 
تومان به حقوق ماهی 10 تومان بر سیم . . احساس می کردیم بالاخره 
خوشبختی به ما رو کرده است و دیگر می توانیم به آرزوهایمان برسیم. 
بلاقاصله از شرکت قبلی تسویه حساب کردیم. هنگام خداحافظی مدیر 
شرکت گفت: «مواظب خودتان باشید, این پیشنهاد مشکوک , به نظر می 
رسد...» در آن موقع این احساس به ما دست داد که حسودیش می شود و 
درواقع می خواهد ما را پشیمان کند و رایگان برای او کار کنیم و به همین 
خاطر توجهی نکردیم. در شرکت جدید وظیفه مالی شرکت به عهده ما 
گذاشته شد. امضای من و نگین به بانک معرفی شد و بدین ترتیب چک 
منیژه خانم با سه امضا به بانک معرفی شد که دو امضا برای دریافت پول 
کفایت می کرد. یکی, دو ماهی از شروع به کار ما نگذشته بود که منیژه 
خانم چنان اعتمادی به ما پیدا کرد که اکثر وقت ها می گفت چک را خودتان 
امضا کف ناریبد امضا من تست ففط مرا ورتریان هد درک وا 
بگذارید. از این که چنین موقعیتی به دست آورده بودیم فوق العاده راضی 
و خوشحال بودیم. وضعیت مالی ما روز به روز بهتر می شد. 
اک لباس گرانقیمت می پوشیدیم و به سر 
ن می رسیدیم. 
| ر ما در آن شرکت می گذشت. ترا شته کازه 
شرکت بودیم. منیژه خانم یک روز به ما گفت: «شوهرم تا چند روز دیگر 
آزاد می شود و ما قصد داریم بلافاصله بعد از آزاد شدن او مدتی به خارج 
ی اف ۳ به همین علت 
ی ی به طور کلی به شماأ 
بسپاریم.. 
0[ شده ایم برای خودمان هم مشکل بود. به هر حال 
شوهر منیژه خانم از زندان ازاد شد و در فاصله کوتاهی از کشور خارج 
شدند. 
دقیقاً یک ماه بعد از رفتن آنها بود که چک ها یکی پس از دیگری برگشت 
خورد و با شکایت افراد من و نگین دستگیر و روانه زندان شدیم. تمام چک 
ها به امضا ما بود اما پولی در حساب بانکی نبود. منیژه خانم قبل از رفتن 
با یک قطعه چک کل موجودی را از بانک برداشته و درواقع فرار کرده بود. 


حالا نزدیک , به یک میلیارد تومان بدهی برای ما باقی مانده است که هیچ 
راهی برای و آن جز دستگیری منیژه خانم و همسرش توسط پلیس 
بين الملل برای ما وجود ندارد و تا آنها دستگیر نشوند و رضایت شاکیان 
جلب نشود باید در زندان بمانیم که خدا می داند چه مدتی است. 

چه می توانم بگویم جز این که با چشم بسته خود را در چاهی انداختیم که 
جز مدد خدا هیچ راه نجاتی وجود ندارد. 

تحلیل روان شناسی این ماجرا: 

جر و بحث والدین در خصوص مسایل مالی در نزد فرزندان باعث می 
کزدد انها آردش بو ۱ فوق هر چیزی قرار دهند و در آینده ای نه چندان 
دور نیز تمام همت و توان خود را برای به دست آوردن آن صرف کنند و در 
اين راه, کمترین توجه را به نحوه صحیح و مشروع به دست آوردن آن 
نخواهند داشت. ظواهر مادی تأثیر زیادی بر افکار باقی می گذارد. نوجوان 
در مواجهه با ظواهر فریبنده, قادر به تجزیه و تحلیل مناسب نبوده و در 
نتیجه اگر : به طور صحیح هدایت نشود, ممکن است آن را به عنوان الگوی 
برتر برگزیده و در جهت همنوایی و همسویی با آن قدم بردارد. در این 
صورت در اغلب موارد با باورها و اعتقادات خانوادگی در تضاد قرار گرفته 
و به سویی سوق داده می شود که ممکن است عاقبتی ناگوار در بر داشته 
باشد. 

نکته ای که قابل تذکر می باشد این است که: جوانان عزیز باید توجه 
داشته باشد, علاوه بر حفظ عفت؛ پاکدامنی؛ روحیه قناعت و توکل بر خدا, 
باید در پی کسب و کار حلال و تلاش و کوشش و جدیت در همه امور 
زندگی باشند و از عمر طلایی خود بهترین استفاده را بنمایند. اما در این 
راه پرفراز و نشیب باید با همه وجود مواظب باشند. به راحتی طعمه 
حوادث نگردند و اگر کسی به آنها وعده شغل مناسب با درآمد بسیار عالی 
داد, قود ه او ل شسارنه و فیل ان تم ری اند اصریراعض کار 
لا زم است درباره آن کار فکر کنند و به آنتده: ان بیانديشتد وبا صاجب 
نظران منتعهد, آگاه و دلسوز مشاوره نمایند. 


همد ست 


همه چیز از روزی شروع شد که دوستم پرستو که دختری زیبا و عاطفی و 
ساده است با پسری به نام رامبد اشنا شد. وقتی که رامبد را دیدم 
احساس ناخوشایندی نسبت به او و روابطش با دوستم پرستو پیدا کردم. 
دا ۳ او پشت سر هم سیگار می 
کشید و هیکلی لاغر و خمیده داشت. 
اين موضوع را به دوستم گفتم اما برخلاف تصورم او نه تنها توجهی به 
حرف من نکرد بلکه ناراحت هم شد و گفت که تو به من حسادت می کنی 
و نمی توانی ببینی با چنین فردی دوست شده ام و قرار است با هم ازدواج 


به این ترتیب دوستی ما تا حدودی به هم خورد. مدتی از پرستو بی خبر 
تقوم با که تسوا رافته تام نم اس اه اس اقا ادا 
شندم. ۲ 

چند ماهی از دوران نامزدی آنان می گذشت که یک روز پرستو به من زنگ 
زد و کلی گریه کرد و بعد هم گفت: «ای کاش به حرف های تو حداقل 
کمی توجه کرده بودم تا امروز این چنین بیچاره و بدبخت نمی شدم.» 
مدتی طول کشید تا آرام گرفت و ادامه داد: «اوایل که تو این موضوع را 
گفتی من هم موضوع را به رامبد گفتم و او قسم خورد که معتاد نیست 
ولی چند بار تفریحی تریاک کشیده است و بعد هم به من قول داد هرگز 
چنین کرای را نکند. من خوش باور هم قبول کردم و دیگر کاری به کارش 
بداتتم با اننکه او را از کار تکار کروند مب کفت: که یه خاظر وغوا | 
همازس سر دود رون کرت اند اما واقعا این طور نود اه اه 

خاطر مصرف مواد و عدم کارآیی او را اخراج کرده بودند, البته ی 
را من تازه موجه شده ام. بعد از بیکاری هر روز از من پول می خواست. 
البته هميشه می گفت به عنوان قرض و به محض پیدا کردن کار تمام 
ات و را خی ماه دنه من هه اخانی کبس انوا اتمه آد کفق 
کردم و بعد هم که پس اندازم تمام شد, گفت: از پدر پا برادرت پول بگیر 
و به من قرض بده. تا چند دفعه این کار را کردم, اما خیلی زود پدرم شک 
کرد که این پول ها را برای چه می گیرم. پدر و برادرم وقتی فهمیدند که 
فوضوع اره قرار است یه شندت تار احت :شدند و به تامردمق کاملا تذییرن 
شدند. 

نامزدم وقتی دید دیگر نمی تواند با زبان خوش از من پول بگیرد تهدیدم 
کرد که اگر به او کمی نکنم او نیز مجبور خواهد شد به نامزدی پایان دهد و 
هر کس سراغ کار خودش برود. این موضوع برای من خیلی وحشتناک بود. 


چون وقتی به خواستگاریم آمد ییا همه اعضای خانواده مخالف این 
ازدواج بودند ولی وقتی تمایل و اصرار مرا دیدند در مقابل خواسته ام 
تسلیم شدند و همه چیز را به خودم واگذار کردند و حالا اگر شکست می 
خردم واقعاً برایم غیر قابل تحمل بود. بنابراین با خواهش و تمنا از او 
خواستم که فرصتی دهد. شاید بتوانم از کسی برايش قرض کنم. 

به زحمت توانستم از چند نفر از دوستان قدیمی مبالغی را قرض کنم ولی 
او باز هم بیشتر می خواست که دیگر پرایم امکان پذیر نبود و به این ترتیب 
نامزدی ما را به هم زد. نمی دانی در آن هنگام چه وضعیتی داشتم. 
اخساسن فی. کردم دیا ترایم به. اخر رسیده است. اعضای خانواده ام 
چیزهایی به من می گفتند که حاضر بودم بمیرم ولی آنها را نشنوم.» 
پرستو مجدداً گریه اش گرفت و من او را آرام کردم و گفتم: خب, این هم 
یک تجریه تلعبدر زتدگی توست:باز هم جای شکرش باقن است که 
عروسی نکرده بودی و بچه ای نداری چون آن وقت خیلی سخت تر بود. 
از این جریان یکی دو هفته ای گذشته بود که یک روز تلفن خانه ما زنگ 
زد. گوشی را برداشتم. صدای مردی از گوشی تلفن شنیده می شد که مرا 
وقتی اسم رامبد را شنیدم خشکم زد. با تعجب از او پرسیدم که شماره ما 
را از کجا اورده است! 

او گفت که به جز شماره, چیزهای دیگری نیز در دست دارد که اگر با او 
همکاری نکنم آنها رابه خانواده ام خواهد داد. 

با تاباوری از آویزشیدم مثلاً چه چیزی؟ 

جواب داد: مثلاً عکس! 

تن اختیار بمند عکسی که باایاسته خر فته بودم افنادم: ان عکش باد حانی 
پایان تحصیلات دوران دبیرستان بود که در خانه ما توسط یکی دیگر از 
دوستان گرفته شده بود. 

تلفن را قطع کردم و در فکر فرو رفتم. اگر این عکس توسط او به دست 
خانواده ام می رسید, بدون شک به دردسر می افتادم. 

به دوستم پرستو زنگ زدم و اين بار من بودم که با گریه موضوع را برای او 
تعریف کردم. وقتی پرستو گفت که رامبد درست می گوید و تمام عکس 
ها را برداشته است می خواستم قبض روح شوم. 

پرستو می گفت, رامبد نمی تواند غلطی بکند و نگران نباش, اما او که از 
وضعیت خانوادگی ما خبر نداشت و نم پدانست که والدینم به هی عنوان 
قبول نخواهند کرد من این عکس را به پرستو داده ام نه به رامبد. 

واقعاً هر لحظه برایم به قدر یک سال گذشت تا اینکه رامبد مجدداً زنگ زد 
و گفت: «احتمالاً خوب فکرهایت را کرده ای و با دوستت هم تماس گرفته 
اه ام ای وود کم ها ی فممی ی هی زار حالا اگر کاری 


را که از تو می خواهم انجام ندهی مطمئن باش خانواده ات را طوری در 
جریان خواهم گذاشت که برای تو بسیار گران تمام شود.» 

با نگرانی بیشتر در حالی که صدایم می لرزید گفتم: چه کاری؟! 

رامبد بلافاصله گفت: «پول می خواهم». 

با نگرانی وصف ناپذیری گفتم: چقدر پول می خواهی؟ من که پولی ندارم 
به تو بدهم. 

رامبد گفت: «به من ِ ندارد. صد هزار تومان پول حاضر کن تا عکس 
را به خودت بدهم و الا.. 

اه و هرچه فکر 
می کردم کمتر به نتیجه می رسیدم تا اینکه تصمیم گرفتم گردنبندم را 
بفروشم و به خانواده ام هم بگویم از کردنم افتاده است. 

اين کار را کردم و پول را به رامبد دادم و عکس را از او گرفتم و نفس 
راحتی کشیدم. غافل از اينکه او باز هم به سراغ من خواهد آمد. دقیقا یک 
ماه از پرداخت پول و دریافت عکسم گذشته بود که مجدداً به من زنگ زد و 
باز هم پول خواست. این بار کلی گریه کردم که دست از سرم بردارد ولی 
این حرف ها ی او ما ار را 
می کرد. 

خلاصه مجبور شدم به او بگویم هر غلطی می خواهی بکن. من عکس را از 
تو گرفته ام و عکس دیگری دست دوستم نداشته ام که تو بتوانی از آن 
سوء استفاده کنی و بر فرض اگر هم از این عکس کپی گرفته باشی باز 
هم آهمیتی ندارد چون اصل ان دست خودم است و منکر مابقی قضابا 
خواهم شد. رامبد وقتی جدیت مرا دید پوزخندی زد و گفت: «عکسی را 
برایت می فرستم. ببین و بعد نظرت را بگو». 

وقتی عکس را دیدم باور کردنی نبود. عکسی که من با دوستم پرستو 
انداخته بودم کلی تغییر کرده بود و به جای پرستو پسری در کنار من 
ایستاده بود. باور کنید با دیدن چنین عکسی چند روز شدیداً تب کردم. تلفن 
رااز پزیز کشیده بودم خرا که می تر سیذم مجددا زنی یزند. نمی دانستم 
به چه شیوه ای این کار را کرده است ولی هرچه بود خانواده ام اگر چنین 
عکسي را می دیدند مرگم حتمی بود. واقعاً حتی راضی به مرگم بودم. 
مجدداً به دوستم پرستو زنگ زدم. او هم مثل من گرفتار بود و رامبد چنین 
عکس هایی را هم برای او فرستاده بود: وقتی پرسیدم که آخر چنین عکس 
می شود و مشکل اصلی در این است که قبل از هر توضیحی آذهان را 
تغیبر می دهد و تا بخواهیم برای همه توضیح دهیم و انها هم بپذيرند, 
ابرویمان رفته است. پس چاره ای جز جلب رضایتش برای حفظ ابرویمان 
نداریم 


به ناچار پذیرفتم و قرار شد نقشه های رامبد را مو به مو اجرا کنیم تا 
مشکلی برایمان به وجود نياید. ۲ 
اولین برنامه این بود که سر راه جوانان قرار بگیریم و سوار اتومبیل آنها 
شویم و در یک فرصت مناسب راننده را به دنبال خرید خوراکی بفرستیم و 
خودمان به بهانه گوش کردن به نوار در اتومبیل بنشینیم و انگاه اتومبیل را 
به سرقت ببریم. 

اوایل این کار خیلی سخت بود, اما به مرور بعد از سرقت یکی - دو 
اتومبیل تا حدودی برایمان عادی شد. البته ناگفته نماند که هر یک به تنهایی 
سوار یک اتومبیل مدل بالای تک سرنشین می شدیم و پس از چند دور که 
در خیابان می زدیم از راننده تقاضا می کردیم پشت فرمان بنشینیم که 
معمولاً قبول می کردند. اين کار را برای این انجام می دادیم که دستمان 
به فرمان اتومبیل عادت کند وه متخ یه ینت آفردن فرصت مناسب 
بتوانیم فرار کنیم. 

دقیقاً ششمین خودرو را که به سرقت بردم, توسط گشت نیروی انتظامی 
مورد تعقیب قرار گرفتم و سرانجام در یک خیابان دستگیر و روانه زندان 
شندم. 

بعد از دستگیری و اعتراف در زندان متوجه شدم که دوستم پرستو 
همدست نامزدش بوده و به همین شیوه چند نفر دیگر را نیز فریب داده و 
درواقع یک باند سرقت اتومبیلِ تشکیل داده بودند. 

قا فا تین دنه ره نتم انم بگویم که عمق تأسفم را بیان کرده باشم 
جل شوه هت مسا که‌حرا خداقل ور ارسفعت انا که 
مشورت نکرده ام . 

تقایل رات سنا 

از جمله عوامل زمینه ساز ارتکاب جرم و بزه را می توان دوستان نزدیک 
دانست. آنها با داشتن اطلاعات لا زم از وضعیت ند حون و خصوصیات 
شخصیتی و فردی اقدام به طرح نقشه برای فریب و سوء استفاده از 
برای پیشگیری از سوء استفاده احتمالی نزدیکان باید به موارد زیر توجه 
داشت: 

1 دز هام وو یکی با کی تفای انش انز کی خی رای اعار اف کنیع 
و هميشه این احتمال را بدهید که شاید در اینده روابط شما تیره شود. 

2 در صورتی که دوست شما با افراد نایاب و فاقد صلاحیت در ارتباط 
است, سعی کنید به گونه ای او را متوجه خطارات احتمالی کنید و در 
صورنی که نمی توانید در دوست خود ۳ بگذارید, به مرور از او فاصله 
بگیرید تا خطرات احتمالی متوجه شما نشود. 

3 وقتی از سوی کسی تهدید می شوید, به گونه ای نزدیکان خود (پدر و 


مادر) را از موضوع تهدید و افراد تهدید کننده مطلع کنید و از بیان واقعیت 
به والدین و نزدیکان آگاه و دلسوز خود هر گز نترسید. مطمئناً خطر اطلاع 
آنان. از .موضوع: به.مراتب از خطر تهدید کننده کمتر خواهد,بود: 

4 برقراری پیوند روحی و عاطفی عمیق بین والدین و فرزندان از اهمیت 
خاص برخوردار است. این پیوند سبب می شود که بسیاری از نیازهای 
روحی فرزندان در محیط خانواده براورده شود و دچار کمبود محبت نخواهد 
شد. و هرگاه مشکل و گرفتاری خاصی برای آنان به وجود بیاید. مطمئن 
هستند که والدین آگاه همراز, یار» یاور, غمخوار و مشاورشان خواهند بود و 
با اعتماد به نفس و به دور از هرگونه ترس و اضطراب حرفشان را با پدر 
و مادر مهربان در میان می گذارند و خود را در مقابل حوادث احتمالی بیمه 
«عبرت» 

دوستی با مردم دانا نکوستدشمن دانا به از نادان دوست 

دشمن دانا بلندت می کندبر زمینت می زند نادان دوست 

دید 

از رفیق نامناسب در چهانکن حذر تا از بل یابی امان 

همنشین بد تو را رسوا کندبلکه ایمان تو را یغما کند 

وه چه خوش فرموده آن اهل طریقاین مثل در صحبت يار و رفیق 

تا توانی کن حذر از یار بدیار بد, بدتر بود از مار بد 

مار بد, تنها همی بر جان زندیار بد, بر جان و بر ایمان زند 

«صفیر اصفهانی» 


نمی دانم مشکلاتم از کجا شروع شد. راستش آنها را بیشتر مربوط به 
پدرم می دانم چرا که در دوران کودکیم هميشه در ارزوی توجه و محبت 
پدرم بودم, اما او به تنها چیزی که توجه نداشت همین نکته بود. 
شاید هم پدرم واقعاً مقصر نبود چرا که هميشه تا دیروقت کار می کرد و 
اخر شب خسته به خانه می امد و تازه ان وقت غرغر مادرم شروع می 
شد. پدرم بدون اینکه چیزی بگوید یا بخورد, داخل اتاق دیگری می شد و 
بعد از لحظاتی به خواب عمیقی فرو می رفت. 
تنها چیزی که برای پدرم اهمیت داشت این بود که از صبح زود تا غروب 
آفتاب کا ر کند تا لقمه نانی داشته باشیم و محتاج دیگران نشویم 
اين دوران به سرعت برق و باد گذشت و من که اولین فرزند خانواده بودم 
دیپلم گرفتم 
از همان تال های آخر تحصیل سر و کله خواستگاران جور واجور در خانه 
ما پیدا شد ولی والدینم ازدواجم را منوط به گرفتن دیپلم کرده بودند. البته 
تک از لس تس اه ین رب آم نو اعا هی ات 
در فرصت باقی مانده تا حدودی لوازم مورد نیاز را تهیه کن 
وقتی زحمات مضاعف پدرم را برای تهیه پول و خرید وسایل و تکمیل 
جهیزیه ام می دیدم به شدت از ازدواج و چنین رسومی متنفر می شدم. 
و ی ی 
خواستگاران که احساس می کردم از همه بهتر است پاسخ مثبت دادم. 
در مدت کوتاهی مجلس عقد و عروسی برپا شد و به خانه بخت رفتم. 
شوهرم تازه از خدمت سربازی برگشته و در یک اداره دولتی مشغول کار 
بود. در خانه پدرش دو اتاق خالی برای سکونت وجود داشت., بنابراین در 
همانجا زندگی را شروع کردیم. 
شروع زندگی مشترکمان با مشکلاتی همراه بود. بعضی وقت ها بین من و 
خواهران شوهرم که کوچکتر از من بودند درگیری لفظی به وجود می آمد و 
بعضی وقت ها هم مادر شوهرم به طرفداری از آنها در درگیری ما دخالت 
می کرد. اما هميشه پدر شوهرم طرفدرای مرا می کرد و به طریقی به 
در کیریابان فی: ناد. 
حقوق شوهرم خیلی کم بود و اصلاً امیدی به اينکه در آینده خودم صاحب 
زندگی شوم؛ نداشتم. هميشه فکر می کردم با وجود خانواده شوهرم هرگز 
خوشی را تجربه نخواهم کرد, اما بعدها دقیقاً عکس این موضوع به من 
ثابت شد و حالا متوجه شده ام اگر در طول دوران زندگیم خوشی داشته 
ام زمانی بوده است که در کنار خانواده شوهرم بوده ام . 


شوهرم بعد از مدت کوتاهی از کار دولتی خسته شد و گفت: «با این حقوق 
هميشه گرسنه خواهیم بود, پس بهتر است تا جوان هستم فکری به حال 
زندگیم بکنم.» 

او از شغل خود استعفاء داد و وارد کار آزاد شد. در ابتدا شغل های 
مختلفی را تجربه کرد و نهایتاً در کا ر ساخت و ساز مسکن ماند. شوهرم به 
کار قی که و روز رور وصمیت ۱ ت۳۱ وتو پوتل فی 09 
اننکه ابا تهاتی خرندیم و یه ۱۱ نجا کوچ کردیم. ۳ 

اوایل به خاطر احتیاج ما که دانتم زود رفتن و دير امدن شوهر برای 
نداشتم شوهرم سخت کار کند. بارها به او گفتم همین مقدار که داریم 
برایما کافشت وریوست دارم بوسر رو کارمن وتا زخرمان 
باشی, اما شوهرم هميشه می گفت: تا جوان هشتتم باید شدیدا کار کتم و 
رن اه ان 

وضع ما همچنان خوب خواهد ماند. اصلاً توجهی نمی کرد. 

نها ری کم ار دام نی میم نو ه ول تاراما امد کب 
هرچه پول بیشتر می شد از وجود همسرم دورتر می شدم. به باد روزهای 
اول ازدواجم می افتادم که او بعد از ساعت اداری به خانه می آمد و 
غروب که می شد با هم با مورتور سیکلتی نه چندان مرتب, توی خیابان 
های شلوغ تهران گشت می زدیم و چقدر به ما خوش می گذشت. چقدر با 
هم می نشستیم و حرف می زدیم و می خندیدیم, اما افسوس حالا, با 
داشتن خانه ای مرتب و شیک و خودرو گران قیمت لحظه ای خوش نبودیم. 
شوهرم هميشه خسته به خانه می آمد و همین که شام می خورد بلافاصله 
می خوابید. بارها به او می گفتم, آخر من هم آدم هستم. از صبح تا شب در 
خانهتنها هستم و منتظر آمدنت می مانم تا کلمه ای با هم صحبت کنیم ام 
دریغ از کلمه ای, هميشه شوهرم با پرخاشگری جواب حرف هایم را می 
داد به طوری که دیگر جرأت چنین اعتراضی را نداشتم. ۳ 

به شعر پناه بردم. در خلوت خودم شعر می گفتم و گاهی آن را سر سفره 
شام برای شوهرم می خواندم, اما او هیچ عکس العملی نشان نمی داد. 
شیوه های دیگر نیز کارساز نبود. انگا رای اظاا متوجه عییر ات نمی نزبد: بعد 
از مدتی من نیز بی تفاوت شدم. سعی کردم به او فکر نکنم و خودم را 
سرگرم کنم, اما این کار برایم بسیار سخت بود. نمی توانستم او را نادیده 
بگیرم. دوست داشتم شوهرم تغییر کند و باز هم مثل سال های اول زندگی 
باشد. باور کنید راضی بودم باز هم به خانه پدریش برگردیم و همان زندگی 
با همان امکانات را داشته باشیم اما شوهرم به افکار من می خندید و می 
گفت: «تو خیلی رویایی هستی.» 


روز به روز احساس فاصله ِِ با شوهرم می کردم. در اين اوضاع و 
احوال با تماس های مکرر یک مزاحم تلفنی به فکر افتادم با او صحبت کنم. 
احساسم این بود که او نیز تتهاست و به دنبال گوشی برای شنیدن حرف 
هایش می گردد. 
دایم با خودم درگیر بودم. گاهی می گفتم چه اشعالی دارد؟ چند کلمه 
حرف که گناه نیست, بعد به خودم می گفتم, نه خیانت است. سرانجام پس 
از چند روز کشمکش با خودم گوشی را برداشتم و همچون گذشته 
بلافاصله قطع نکردم. 
تمام بدنم می لرزید. مرد غریبه که بارها صدای او را شنیده بودم و می 
دانستم مزاحم است از آن سوی سیم شروع به صحبت کرد. فقط گوش 
می ۳ به مرور به زنگ زدن او عادت کردم. اگر روزی در ساعت 

زنگ نمی زد, کلافه بودم و نگران. به تدریج من هم به سوالات او 
پاسخ های کوتاهی می دادم و بدین ترتیب قدم به راهی گذاشتم که 
سرانجامی جز ابروریزی و زندان نمی توانست داشته باشد. 
چند ماهی از صحبت کردن ما می گذشت. روزهای اول وقتی به شوهرم 
نگاه می کردم از خودم خجالت می کشیدم. اما به مرور شیطان بر من 
غلبه کرد تا اينکه آن مرد که شهریار نام داشت, پيشنهاد کرد همدیگر را 
حضوری ببینیم. تقریباً به او اعتماد پیدا کرده بودم, ولی این کار برایم فوق 
القای سه شا مار هد او به اشکال مختلف مرا تشویق می کرد حداقل 
برای یک بار هم که شده در خیابان همدیگر را ببینیم 
براي اولین و آخرین بار قرار شد او در مسیر درون کی قرار گیرد که 
غالبا از آنجا خرید می کردم و به این ترتیب با مشخصاتی که از هم داشتیم, 
همدیگر را از دور ببینیم. ۳ 
در روز و ساعت مقرر به فروشگاه رفتم, اما او را در مسیر و مکان مورد 
نظر ندیدم. بعد از خرید به خانه برگشتم. شهریار زنگ زد و کلی از من 
تعریف کرد. تعجب کردم که چطور من او را ندیده ام ولی او مرا دیده 
است. بعد گفت؛ نگران بودم که کسی حرف های ما را شنیده باشد و در 
واقع تله گذاشته باشد و هر دو دستگیر شویم, به همین دلیل من در مکان 
دیگر به شکل دیگری ایستاده بودم. بعد از این جریان او دایما از من تعریف 
می کرد و این تعریف کردن نیز برایم فوق العاده جذاب بود. شدیدا مشتاق 
دیدار او بودم. دلم می خواست ببینم او چه شکلی است., بنابراین پیشنهاد 
دوم او را که حدوداً یک ماه بعد بود, پذیرفتم و اين بار قرار شد سوار 
اتومبیل او شوم و کمی از نزدیک صحبت کنیم. احساس خوبی نداشتم. 
وقتی می خواستم سوار شوم, در عقب را قفل کرده بود و از من خواست 
جلو بنشینم. از ترس اینکه عابران متوجه جریان شوند جلو نشستم, اما 


شد؛ اما من فوق العاده می ترسیدم. احساس می کردم تمام مردم به من 
تکام هی کنتن: با عبور از یکی دو خیابان از او خواستم که بایستد و مرا 
پیاده کند و او نیز اين کار را کرد. وقتی به خانه برگشتم زنگ زد و کلی به 
من خندید و گفت واقعاً که تا به حال دختری اینقدر ترسو ندیده بودم. 
البته ناگفته نماند که من به او گفته بودم هنوز ازدواج نکرده ام چون می 
دانستم اگر بداند شوهر دارم حتماً مرا رها خواهد کرد. 

به هر حال چند روزی مرا دلداری داد تا اينکه باز هم از من خواست به 
اتفاق گشتی در خیابان بزنیم. برای من هم دیدار او جالب شده بود و به 
همین علت علی رغم ترس زیاد قبول کردم و برای سومین بار او را دیدم. 
اين با ر کمی بهتر بودم. ولی باز هم می ترسیدم. 

فکر می کنم حدودا یک ساعت بعد بود که ناگهان اتومبیلی جلو ما پیچید و 
محکم ترمز کرد و ما شدیدا به او خوردیم. هنوز گیج صحنه تصادف بودم که 
ی سفت دا را ان کی فس ی ای کور وت دا مت سک 
به سر و صورت شهریار کوبید و او ببهوش شد. وقتی کمی دقت کردم, 
شوهرم را دیدم که با عصبانیت به سمت من می امد. وقتی به هوش امدم 
که روی تخت بیمارستان بودم. بعد از بهبودی مرا به نیروی انتظامی بردند 
و بازداشت کردند. شوهرم در آنجا به من گفت: «چرا؟ چی کم داشتی؟» 
هنوز حرفش تمام نشده بود که در جوابش گفتم: «محبت و توجه, چیزی که 
تو هرگز به من ندادی». 

مطمئناً اشتباه کرده ام, اما من راه درست را نمی شناختم و به کسی هم 
نگفتم که مرا راهنمایی کند و بگوید این راه کسب محبت و توجه نیست. 
وقتی به خودم آمدم که زندگیم را از دست داده بودم. حالا من به کسانی 
که این مطالب را می خوانند می گویم قبل از هر کاری و تصمیمی حداقل 
به افراد اگاه, دلسوز و خداشناس مشورت کنند تا چنین سرانجامی نداشته 
باشند. 

تحلیل روان شناسی این ماجرا: ۲ 
چرا باید زن و شوهری کم با هم تفاهم داشته اند پس از مدتی در زندگی 
مشترک به عدم تفاهم برسند؟ _ 

باید بدانیم همه انسان ها فطرتاً نیازمند توجه, تکریم و محبت اند. هر 
انسانی ذاتاً محبت پذیر و قهرستیز, تشویق پذیر و تنبیه گریز, تکریم پذیر و 
تحقیر گریز, آرامش خواه و امنیت طلب, دوستدار موفقیت و گریزان از 
شکست و ناکامی و دوستدار مهربانی و صمیمیت می باشد. همه انسان ها 
دوست دارند با آنها صمیمانه, صادقانه. شفیقانه و حکیمانه صحبت نمایند. 
متأسفانه در این ماجرا خواندیم. دختری که در خانه پدرش به خاطر عدم 
تفاهم بین والدین و زحمات شبانه روزی پدر, تشنه محبت واقعی انها بود, 
پس از ازدواج نیز مورد تحقیر و سرزنش خانواده شوهر قرار گرفته است 


و پس از اینکه صاحب خانه شخصی می شوند. شوهر او فقط دنبال مسایل 
مادی و تجملات بوده. غافل از اینکه زن و شوهر ‏ در کانون خانواده ‏ نیاز 
به محبت, انس و الفت با هم دارند. زن نیاز به شوهری امین, یار, یاور, 
عمخوار. مهربان و دلسوز دارد تا با او انس بگیرد و درد دل کند و رازهایش 
را با او درمیان بگذارد و بدین وسیله اسودگی و ارامش خاطر پیدا کند. زن 
به شوهری صمیمی و مطمئن نیاز دارد تا مودت های خالصانه اش را نثار او 
کند و او هم از ابراز عشق, مهر و محبت نسبت به وی دریغ نورزد. 

این نیاز روحی را با غذا, ثروت, لباس, ماشين, خانه مجلل و... نمی توان 
اشباع کرد. 

مرد باید علاوه بر مرتفع نمودن نیازهای اقتصادی خانواده, توجه اساسی به 
نیاز محبت و انس و الفت زن نیز داشته باشد و در صورتی که اين نیاز, - 
«محبت» ‏ توسط همسر و پدر خانواده این نگردد, خانواده آسیب پذیر 
خواهد شد. درواقع این شرایط ‏ «عدم محبت» ‏ همچون شرایط فردی 

می باشد که از نظر جسمی ضعیف بوده و بدن او مستعد ابتلا , به انواع 
ویروس ها و میکروب ها خواهد بود. 

بهتر است زوجین قانع باشند و با تلاش و کوشش مرد برای تأمین امور 

ز ند کیت عن از رسیدن به یک زندگی تقریباً مناسب. به حداقل راحتی 
بیاندیشند نه به حداکثر آن. درواقع جمع آوری مال و اموال همجویر 
نوشیدن آب شور دریا می باشد که هرچه بیشتر نوشیده شود, تشنگی و 
عطش بیشتر خواهد شد. 


دو خحط موازی 


باد نسبتاً سردی می وزید. غروب تردبی بو آدم:ها باانند کرده-بودتو تا 
زودتر به خانه برسند. نگاهی به ساعتم انداختم. حدود پنج بعد از ظهر بود. 
کاش می توانستم در روزهای سرد زمستان که هوا زود تاریک می شد, 
زودتر به خانه برگردم, اما رئیس شرکت موافقت نمی کرد. حقوقی که می 
گرفتم اگرچه قابل توجه نبود. می توانست کمک خرجی برای زندگیمان 
باشد. بیچاره مادرم صبح تا غروب زحمت می کشید و کار می کرد تا لقمه 
نانی پیدا ک 

هرچند لحظه یک با ی ی ی دص یت 
می کردند. دوست نداشتم سوار شوم, دلم می خواست کمی : پیاده روی 
کنم. یس مامیی امه کر انش ایا سای 
خلوت داشتم و این خلوت در خانه فراهم نمی شد. چهار بچه قد و نیم قد 
در آن اتاق محقر کمتر می گذاشتند توی حال خودم باشم. بیست و یک 
ساله بودم, اما احساس می کردم یک عمر زندگی کرده ام, به قدر یک 
قرن شاید به خاطر سختی ها و مشکلات بود, شاید هم به خاطر نداشتن 
پدر, دو ساله بودم که در یک تصادف کشته شد. چیزی از او به خاطر 
ندارم. من کوچکتر از آن بودم که بدانم مرگ چیست. آن روزها فزن 

شهرستان زندگی می کردیم و مادرم بعد از مدتی مجبور شد ار سفر 
ببندد و مرا بردارد و به تهران بیاید 

زندگی در تهران برای یک زن جوان و یک دختر دو ساله سخت بود. مادر 
چند سال این سختی را تحمل کرد و بعد به یکی از خواستگارهایش جواب 
مثبت داد. آقا جواد توسط یکی از بستگان به مادر معرفی شد. قبلاً ازدواج 
کرده بود و شش تا بچه داشت. زن و بچه هایش در شهرستان زندگی می 
کردند و از ازدواج او با مادر بی خبر بودند. بعداً فهمیدیم که معتاد است و 
در کار خرید و فروش مواد مخدر می باشد. _ ۳ 

مادر از او صاحب چهار بچه شده بود که خبر اوردند او را دستگیر کرده و به 
زندان انداخته آند. 

من تازه دیپلم گرفته بودم. مادرم تأخیر را جایز ندانست و از آقا جواد طلاق 
گرفت. حالا یک خانواده شش نفری بودیم و من که درس و مشقم خوب 
بود, در دانشگاه پذیرفته شدم. مادر تلاشش را بیشتر کرد تا من به 
تحصیلات عالیه ام ادامه بدهم. دلم خون بود. چطور می توانستم دست های 
تری خورده مادر و قامت خمیده و چهره رنجح کشیده اش را ببینم و راحت 
درس بخوانم. 

- مادر من می خواهم کار کنم... 


- نه, دخترم. درست را بخوان. دلم می خواهد لیسانس بگیری و برای 
خودت کسی بشوی. 

- اما این طوری اعصابم داغان است. وجدانم ناراحت است. این همه کار 
کردن برای شما ضرر دارد. 

غصه مرا نخور! اگر تو به جایی برسی من از این همه کار کردن پشیمان 
نمی شوم. ۲ 

مادر سخت کار می کرد و نان بخور و نمیری به خانه می اورد تا من و 
برادران ناتنی ام گرسنه نمانیم. او گوهری بود که قدرش را به خوبی می 
دانستم. اقا جواد اگرچه قبل از جدایی به عنوان پدر و سرپرست من 
محسوب می شد, اما حضورش مایه عذاب من بود. او بیشتر وقت ها در 
شهرستان بود و هرچند هفته یک بار به ما سر می زد و خرجی کمی می داد 
و می رفت. در همان حضور کوتاه هم حوصله مرا نداشت و به کوچکترین 
بهانه ای به شدت مرا کتک می زد. 

وقتی به آن سال های سیاه فکر می کنم تنم می لرزد. 

صدای بوق ممتد یک پیکان سفید رنگ مرا به خود آورد. راننده که جوانی 
بیست و پنج ساله به نظر می رسید, رو به من کرد و گفت: 

_ خانم, حواست کجاتت ؟ نزدیک بود کار دستم بدهی.. 

لحنش مودبانه بود. سرم را به طرف پنجره عا نتنآ عردخ و شرمنده گفتم: 
- معذرت می خواهم, خه ]زود نبود. حق با شماست. 

نمی دانم چه چیزی باعث شد که بگوید: 

بلظفا تتبوار شوید: من تما را تا هر کضا. که بخواهید.می رشانم. مثل اینکه 
شاید صدای غمگین و لرزانم و شاید هم اشک هایم که روی گونه هایم 
غلتیده بود, او را به اين نتیجه رسانده بود, عراز که تردندو این یاو آن 
پا سوار شدم. اگر با کسی درد دل می کردم, بد نبود. روی صندلی عقب 
نشستم و باز رفتم توی فکر. دوست داشتم سوالی کند تا سفره دلم را باز 
کنم, اما سکوت کرده بود و چیزی نمی پرسید. خواست سیگاری روشن 
کند, اما از توی ۳ نگاهی به من کرد و گویا پشیمان شد, چون دوباره آن 
را نوی پاکت گذاشت. جوان مودبی بود. 

ای کاش رئیس شرکتی که در آن کار می کردم, مثل او فهمیده و موّدب 
بود. اصلاً دلم نمی خواست در آنجا کار کنم اما مجبور بودم. موقعیت 
خوبی در آن شرکت نداشتم, اما چاره چه بود؟ باید کار می کردم تا بتوانم 
از پس مخارج تحصیل در دانشگاه برایم. مادرم نمی توانست به تنهایی 
هزینه کتاب و ایاب و ذهاب و دیگر چیزها را بپردازد و به همین خاطر وقتی 
به او اصرار کردم که اجازه بدهد کاری برای خودم دست و پا کنم؛ به ناچار 
پدیرفت. 


- من اسمم علیرضاست. کارمندم و بپیست و پنچ سال دارم... 

رشته اکفارم پاره شد. با دستپاچگی پر سیدم: 

شما چیزی گفتید؟ 

خندید و گفت: 

گویا حسابی توی فکر بودید. گفتم من اسمم علیرضاست. چرا اینقدر 
گرفته و ناراحتید؟ 

- نمی دانم گلیم بخت کسی را وقتی سیاه ببافند. سرنوشتش بهتر از این 
نمی شود. 

و بعد سفره دلم را پیشش پهن کردم و همه چیز را برای او گفتم. وقتی 
حرف هایم تمام شد, صورتم از اشک خیس بود. از آینه نگاهی به من 
انداخت و گفت: 

ما تغنی وا قعا اشفتن بهنتحتی رید کی هی کید ؟ 

- تصورش هم مشکل است نه؟ ولی من بارها شاهد بوده ام که مادرم و 
ادها کوک کرت تسیر دید با لک اه اند هن ی ات 
وجودم احساس کرده ام. 

نزدیک خانه مان از ماشین پیاده شدم. علیرضا شماره تلفن شر کتم را از 
من گرفت که در اولین فرصت به من زنگ بزند. می گفت شاید بتواند کار 
بهتری برایم پیدا کند. 

دو ‏ سه روز بعد علیرضا به شرکتم زنگ زد: 

ب نخان حالان کوت نت ؟ 

شما؟ 

- من علیرضا هستم. می خواهم شما را ببینم. 

اگرچه به درستی نمی شناختمش, ته دلم روشن بود و دوست داشتم به او 
اعمان که وان ادسشن پارکی را که در نزدیکی خانه مان بود, دادم و 
قرار شد فردا بعد از ظهر یکدیگر را ببینیم. در آن دیدار او به من گفت: 
- دوست دارم به شما و خانواده تان کمک کنم. البته اگر موافق باشید 
دوست دارم اول خانه و خانواده تان را ببینم. 

جرا ی خواهید نم سا کمک کین 

رای اینکه شها. عکر کید شمه ادها بش هیته ور اف آینکه یه ول 
حافظ «در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست.» 

روشن, واضح و صریح حرف می زد. آدم پیچیده ای نبود. در لحنش صداقت 
و صمیمیت خاصی وجود داشت. قبلاً با مادرم درباره او حرف زده بودم», 
بنابراین از هما نها قدم زبان بهاجا نهر کبیم: و 37 
0 

اژ آن بنتن هر هفته هقداری پول: به ما می داد و بعضی از وسایل ضروری 


زندگی مثل تلویزیون و ماشین رختشویی را برایمان خرید. سپس از من 
خواست که دیگر به آن شرکت نروم و فقط درس بخوانم . باورم نمی شد 
که در اين روزگا کی حل امس ارو خی کت وی اه بانده کم 
کم زندگیمان سامان گرفت. مادرم روز و شب او را دعا می کرد و می 
گفت: 


او را خدا به کمکمان فرستاده است. 

ها کشت هفاضا یت هه ز ازور درسم که 
تمام شد؛ علیرضا گفت: 
- سارا؛ حالا که درست تمام شده است. دوست دارم حرف دلم ر | بزنم. 
دلم لرزید. رنگم سرخ شد. ی رای ات 
خیابان را نگاه می کردم, گفتم: 
حرف دلت را بگوا 

لبخندی زد و بی مقدمه گفت: 

- دوست دارم با تو ازدواج کنم. اگر مادرت اجازه بدهد به خواستگاریت می 
ایم. 

مادرم... مادرم... اما... 

نمی دانستم چه بگویم. انتظار این عکس العمل را نداشت. خیلی تعجب 
کرد. حتما توقع داشت بلافاصله موافقتم را اعلام کنم, اما باید قبل از هر 
پاسخی مادرم را در جریان می گذاشتم. , 
مادر, علیرضا امروز از من خواستگاری کرد... و اجازه خواست که رسما 
به خواستگاریم بیاید. 

مادر خیره نگاهم کرد و گفت: 

چه می گویی دختر؟ امکان ندارد. 

منظورش را می فهميیدم., اما جواب دلم را باید چه می دادم؟ 

- مادر, من هم او را دوست دارم. 

_ دخترم» سارای گلم, اه به او بگویی خود را عقب 
من تن 2 

ی 

مادر دستی به موهایم کشید و گفت: 

حتماً خانواده اش او را پشیمان خواهند کرد. اصلاً شوخی نیست. شما با 
انن اقلا ف‌تنمی نید زندجی: ارافی:داشته باشیت هن مسلها در آندهرسست 
و جدل خواهید داشت. حقیقت را به علیرضا بگوا! 

و من حقیقت را , به علیرضا گفتم: 

- من هم دوستت دارم, اما... ما هرگز نمی توانیم با هم ازدواج کنیم. 

در حالی که چشم هایش از تعجب گرد شده بود, گفت: 

_ چرا؟ 


حلقه زد. گفتم: 2 

- مذهب من و تو یکی نیست. قبلاً باید این موضوع را به تو می گفتم... 

خب نباشد. به هر حال هر دو مسلمانیم. 

ای هام وا اک کردم وگن 

_ خانواده من روی این مساله خیلی تعصب دارند. تازه مطمئنم که خانواده 
تو هم موافقت نخواهند کرد. 

من موافقت انها را جلب می کنم. تو خانواده خودت را راضی کن! 

اما بعد از چند ماه نه او توانست خانواده اش را راضی کند و نه من. یک 
روز به او گفتم: ۱ 
به یکدیگر نمی رسیم. 

- متأسفانه حق با توست سارا! خانواده ام به شدت اصرار دارند که من با 
یکی از دختران فامیل ازدواج کنم. انفا.فی خوافتنا این اد تمراترای 
همیشه از زندگی ام بیرون کنند. 

دید 

احتمالاً علیرضا تا چند ماه دیگر ازدواج خواهد کرد. دلم از رفتن او به درد 
می آید. دلم برای و و مهربانی ها و جوانمردی اش تنگ می شود. اما 

او می تواند همه عمرش را وقف من و خانواده ام کند؟ 

با رفتن او من و مادرم و بچه ها بی سرپناه و بی تکیه گاه می شویم. شاید 
بچه ها باز هم گرسنه بمانند و سختی بکشند و من و مادر دوباره مجبور 
شویم که صبح تا غروب با چندرغاز حقوق کار کنیم تا شکممان سیر شود و 
خرج تحصیل برادرهایم را در بیاوریم. شاید مادر هرگز مثل این چند وقت 
که علیرضا به ما کمک می کرد. راحت نباشد. شاید دلم خیلی بشکند. شاید 
فااش‌ها دشر که اما در پس این شایدها خوشبختی علیرضا بیش 
از همه چیز برایم اهمیت دارد. حالا که سرنوشت راه من و او را بدون 
اینکه خودمان بخواهیم از هم جدا کرده است. دوست دارم او به اوج 
سعادت برسد. پدرم که هرگز او را از نزدیک ندیده ام, چند ماه قبل 
خوشحال و خندان به خوابم آمده بود. او در باغ زر کف قدم می زد. باور 
کنید او هم علیرضا را می شناسد و از او راضی است. کسی که دلش 
دریاست و دل های رنجور و مصیبت زده ما را شاد کرد. 

تحلیل روان شناسی این ماجرا: ۲ 

نکات مهم و برجسته ای در این سر گذشت وجود داشت که پرداختن به 
همه آنها در این مجال اندک میسر نیست و فقط به چند نکته بسنده می 
کنیم که عبارتند از: 

1 یک دختر جوان ‏ هرچند مشکلات عاطفی و اقتصادی داشته باشد ‏ نباید 


سادگی کند و سفره دلش را پیش همه کس باز کند و دل به دیگران 
بسپارد. 
2 یک پسر جوان نباید ‏ هرچند با نیت پاک با دختر جوان نامحرمی و 
خانواده او ارتباط عاطفی برقرار کند و با ترحم و دلسوزی بیش از حد. 
خود و دیگری را دچار مشکلاتی نماید. 
ار دختر و پسری - به هر دلیل - وجود ندارد چرا آنها 
باید اینقدر به آ نان و ارتباط خود ادامه بدهند؟ فسلها این تداوم آشنایف: 
دلبستگی ها و پیوستگی های احساسی و عاطفی فراوانی بین آنها ایجاد 
خواهد کرد که گسستن آنها دشوار است و در صورت گسسته شدن به هر 
دو طرف صدمات روحی زیادی وارد خواهد آمد. دل سپردن به کسی بسیار 
7 6۱ 07 
و ازدواج وجود دارد يا نه؟ 
4 هرگز در ازدواج و گزینش همسر نباید با نگرش ترحم وارد قضیه شد, 
زیرا ممکن است در کوتاه مدت بین زوجین مشکلی ایجاد نشود, اما در 
دراز مدت انها دچار مشکلات. اختلافات و حتی جدایی ها و... خواهند شد. 
5 بهتر است جوانان عزیز و گرانقدر, قبل از هر تصمیم و اقدامی درباره 
گزینش همسر, با والدین مهربان و دلسوز خود مشورت نمایند و از 
تجربیات و آگاهی های آنان استفاده نمایند. 


پیراهن رویایی عروسی 


ان و و ری ما و او ان 
خانواده اش چنین بلایی سر من بیاورند و اینقدر راحت روی حرفشان 
بگذارند. پنج سال انتظار کم نبود. اما تستر أز آن: عمری بود که از 
نوجوانی در خیال بهنام گذشته بود. مینا خانم؛ دوست صمیمی مادرم, 
همین اسم برافرش را وی جوسشتم می‌خواند ما ماهان فز قورد آنتده 
مشترک ما و فامیل شدن دو خانواده حرف می زد و من هم که دختر ساده 
ای بودم و منتهای ارزویم را داشتن خانه و همسر می دانستم با شنیدن این 
حرف ها پیراهن رویایی عروسی را می دوختم و به تن می کردم و در 
مجسی که بیش از صدها بار در ذهنم پرورده بودم, با افتخار و شادمانی 
قدم برمی داشتم. اما اين فقط. رویا بود. رویایی که پس از گرفتن دیپلم و 
آوردن حلقه نشان از طرف خانواده بهنام واقعی تر به نظر می آمد. حلقه 
را مینا و مادرش از طرف بهنام دستم کردند تا به اصطلاح به موضوع 
حالتی رسمی بدهند و نگذارند عروس از دستشان برود. آن موقع, بهنام 
برای گذراندن یک دوره دو ساله به ژاپن رفته بود. به من گفتند که او 
راضی است و از خدا می خواهد همسری سر به زیر و کدبانو مثل من 
داشته باشد. من هم که نگاه های زیر زیرکی و جمله های متفاوت بهنام را 
شنیده بودم, آور کردم. اخر بهنام تنها پسری بود که از درس و وضعم می 
پرسید, برایم کتاب های مختلف می آورد و همه جوره هوایم را داشت. 
خیال می کردم همین ها برای شروع یک زندگی ککافی است. ولی اشتباه 
کردم و پدر و مادرم نیز به اين اشتباه صحه گذاشتند. 

فامیل بهنام گفتند دو سال باقیمانده تا عروسی را با کلاس آشپزی و 
شیرینی پزی بگذران و من هم مثل یک بچه حرف گوش کن پذیرفتم. هر 
هفته چند جور غذا و دسر تازه یاد می گرفتم و بهترین شان را برای حاجیه 
خانم, مادر بهنام, می بردم. او هم در عوض مهربانی اش را بر سرم می 
ریخت. به افتخارم مهمانی می داد. مرا با خودش به جشن ها و عروسی ها 
می برد و رفتارم را تصحیح می کرد تا مثل یک خانم کامل با دیگران 
برخورد کنم. خب, درواقع مادرم هیچ وقت فرصت این چیزها را نداشت. 
زندگی پرشتاب کارمندی این امکان را از او گرفته بود و حالا حاجیه خانم 
برایم مادری می کرد و ندانسته هایم را یادم می داد. بهنام هم گهگاهی 
نامه می نوشت و توی نامه هایش به من هم اشاره می کرد. در سالگرد 
تولدم يا نوروز نیز نامه های مفصل و هدیه های قشنگ او به دستم می 
رسیدند. 


بعد از پایان دوره, بهنام برگشت و قضیه ازدواج ما به طور جدی مطرح 


شند. اما با غیبت ناگهانی بهنام و رفتن به یکی از بد آب و هواترین مناطق 
کشور, همه چیز معلق ماند. می گفتند: بهنام رفته تا پول جمع کند و 
برگردد. اما من احساس می کردم که این رفتن با دفعات قبل فرق دارد. 
نه نامه ای, نه خبری و نه تلفنی. ارتباط او با خانواده خودش هم کاملاً 
محدود و یک طرفه ود و مینا خانم که نمی خواست ناراحتی مرا ببیند 
تشن میت پسرها در آستانه ازدواج مسوولیت می ترسند و یکباره 
جا خالی می دهند. اما مثل کفتر جلد., خیلی زود بر می گردند و روی بام 
خانه عروس می نشینند و تکان نمی خورند. آنها گفتند و ما باور کردیم و 
نپرسیدیم و نخواستیم بفهمیم که دلیل رفتار عجیب بهنام چیست؟ 0 
و دلم خوش بود. وسایل جهیزیه ام را می خریدم. خانه مان را مثل دسته 
گل تمیز می کردم و به همراه مادرم بهترین مهمانی ها را برای فامیل 
بهنام می گرفتم. اسم بهنام بدجوری کنار اسم من نشسته بود. آنقدر که 
سیخ کین جرآت تمی. کرد قنم نیش نگذا رد از دید خودم و همه من یک 
دختر نامزد شده بودم که بادی به او, هرچند بی تفاوت و بی وفا,؛ وفادار 
می ماندم. 

سکته ناگهانی مادر و فقوت سریعش نقطه عطف زندگی من شد. من ماندم 
و پدر و دلسوزی های اطرافیان. خانواده بهنام لحظه ای تنهایمان نمی 

اند و خودش هم کم رای شرکت در مرأسم به تهرانآمده ود سعی 
داشت بیشتر از هميشه با من مهربان باشد و من در اوج غم., دلم به 
خوش بود و حضورش. اما او باز هم رفت و مینا « 
مراسم سالگرد باز می گردد و مرا با خود می برد. پدر چندان راضی نبود و 
دور شدن و زندگی در غربت را نمی پسندید. اما در مقابل اشتیاق من و 
انگشتری که حتی لحظه ای از خودم دور نمی کردم هیچ نمی گفت. 

رفت و آمد مینا خانم به خانه مان بیشتر شده بود و حرف ها جدی تر. دیگر 
دنبال آرایشگاه و مزون لباس عروس می گشتیم و هر وقت حوصله 
داشتیم, لو کن فووشی ها را رای بیدا کزدن انته و شمفد ان ماه زیر 
پا می گذاشتیم و هر بار, جای مادر را خالی می کردیم. 

دو روز مانده به سال مامان. بهنام امد. اما نه برای دیدن من و پدر که 
چشم به راهش بودیم. ی( 
خواست به عقد خود درآورد. این طور که می گفتند حاجیه خانم و مینا زیر 
بار نمی رفته اند. اما دست خر وقتی بهنام وسایلش را جمع کرده تا به 
هتل برود, راضی شدند و... ۳ 

دنیا برایم تمام شده بود. وضع روحی ام خیلی خراب بود. انقدر که پدر تنها 
را مت وهای ه ال ات مه ره 
و و ی ی 


بگویم از اول نداشتم. به خاطر مادرم که از دست داده و عمری که تلف 
کرده بودم. موقع بازگشت از صحن پنجره فولاد برگشتم. جایی که بیماران 
را به امید شفا به ضریح فولادین بسته بودند. همانجا روی زمین نشستم و 
همپای آنها دعا کردم. برای سلامتی همه شان - بعد به امام رضا گفتم: 
آقاجان, غلط کردم. من از تو هیچ چیزی نمی خواهم. تو را به بزرگی ات 
اینها را ناامید برنگردان و فقط دل مرا سیاه نکن تا بنده خوب خدا باشم. 
نمی دانید چقدر سبک شدم. انگار آقا دل بیمار مرا هم شفا داد. 

تحیلی روان شناسی این ماجرا: 

ازدواج و انتخاب همسر باید دارای مجموعه ای از اهداف انسانی و مقدس 
باشد که در سایه آن مسأله بقای نوع بشر و طهارت آن و کمال و سعادت 
و ارامش ادمی در سابه مودبی خالصانه تامین زر 

دختر و پسری که می خواهند فردی را به عنوان همسر انتخاب کنند باید 
شناخت کامل و همه جانبه از او داشته باشند. هر اندازه دختر و پسر از 
نظر ویژگی های گوناگون به همدیگر نزدیکتر باشند, تر کیب آن دورد 
زد زناشویی استوارتر و عمیق تر خواهند بود. باید توجچه داشت تا 
مادامی که بین پسر و دختر صیفه عقد شرعی و قانونی صورت نگرفته, 
انان هیچگونه حقوق و تعهدات و مسوولیتی از نظر شرع مقدس و قانون 
در مقابل همدیگر پیدا نمی کنند و بسیار نیکو و بجاست که پس از مراسم 
خواستگاری رسمی, بین پسر و دختر عقد شرعی و قانونی جاری شود و 
بهترین فاصله بین عقد و عروسی 5 الی 6 ماه می باشد و بیشتر از آن 
مناسب نمی باشد مگر در موارد خاص مانند ادامه تحصیلات. سربازی و... 
که با توافق طرفین این فاصله تعیین می گردد. (1) 

متاسفانه در این ماجرا خواندیم که بدون اینکه بین پسر و دختر صیغه عقد 
شرعی و قانونی صورت گیرد, نامزدی آنها چندین سال طول کشید و 
سرانجام بهنام به هر دلیل از گزینش خود منصرف شد و خانواده دختر جز 
پشیمانی, ناراحتی, افسردگی و... کار دیگری نمی توانستند انجام دهند. 
(1) جهت مطالعه بیشتر در این زمینه می توانید به کتاب «راهنمای 
ازدواج» از همین مولف مراجعه نمایید. 


خاک سیاه 


مادرم چایی را دم کرد و گفت: ۳ 

- منیره, راستی راستی که شانس اوردی ها, ابراهیم پسر خیلی خوبی 

است. ان شاء الله که خوشبخت بشوید. 

دل دل کردم که پیغام ابراهیم را به مادر بگویم يا نه. سرانجام با کلی 

مقدمه چینی گفتم: 7 

ابراهیم می گوید... اگر مژگاه هم زن برادرش بهرام بشود, نوراً علی نور 

می شود. 

مادر با اوقات تلخی گفت: 

_ چه حرف ها! خواهرت مژگان پانزده سال بیشتر ندارد و هنوز درسش را 

تمام نکرده است. .. بهرام هم فقط بیست و یک سال دار دو تا بچه را که 

ی هه هقی هم درا رنه رام هید کی را هص اه ره 

کافی دارند.. 

دعب بای کیره بهرام جوان خوبی است. مژگان هم این طور که شما 

می گویید بچه نیست. جوان های الان کلی معلومات و تجربه دارند. 

مادر استکانی چای برای خودش ریخت و گفت: 

داز ایتها دنه من خوشم نمی آید که توا و اه به عفن ده تا تراد 

دربيایند. 

ار ام اسف ات کف نکر کرو توت 

_ خیلی بد شد. 

0 

پدر و مادرم می گوینند دوست داریم عروسی تو و بهرام را در یک روز 
یم. بهرام بدجوری خاطرخواه مژگان شده است. 

با دلخوری نگاهش کردم و گفتم: ۱ 

ما به بهرام چه کار داریم؟ خب او صبر کند و وقتی درس مژگان تمام شد 

قدم جلو بگذارد. 

آخر پدر و مادرم می گویند این جوری خرجمان هم کمتر می شود. 

.هل مزر کان‌تمی .خواهد فعاا اردهاخ کنده در و فادرم زان نمی 

شوند.. 

راهیم وسط حقم پرید و با تدی گفت: 

- پس تو هم فعلا فکر عروسی را نکن! 

وقتی این حرف را زد نزدیک بود از تعجب شاخ دربیاورم. خیره نگاهش 

کردم و گفتم: 


و روز عقد را هم مشخص کرده ایم... 

- گفتم که فعلاً فراموش کن! من نمی توانم دل بهرام را بشکنم... تازه پدر 
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اين آقا 0( 
دارد؟ تکند داری بهانه می آوری؟ 

- نه منیژه, باور کن من تو را دوست دارم و دلم می خواهد هرچه زودتر با 
تو ازدواج کنم, اما نمی توانم مقابل خانواده ام بایستم. 

با دلی شکسته به خانه آمدم و همه چیز را به مادرم گفتم. او غرغر کنان 
گفت: 

- من نمی دانم. با پدرت حرف بزن! 

پدر به هیچ وجه زیر بار نمی رفت و از همه مهمتر مژگان نیز صددرصد 
مخالف بود. او می گفت: 

ی بهرام پسر خوبی است, اما من هنوز آمادگی ازدواج را ندارم. من می 
خواهم دیپلمم را بکیرم و وارد دانشگاه شوم. 

چند روز بعد که ابراهیم را دیدم با اوقات تلخی گفتم: 

- همه مخالفند؛ پدرم, مادرم و مژگان... 

خب. پس فعلاً باید ازدواجمان را عقب بیاندازیم 

من که حدس می زدم او دوباره چنین چیزی بگوید با ختلتهدفریاه زدم: 
و تیا سس ادا اهر کاها اش کن امس یه 
بازی درنیاور! 

اتو سیم که اسان ینز انعمی را از وی رفن ابیت سمی از 
مواضع خودش عقب نشست و ؟ 

شرایط مرا هم درک کن منیره! ۱[ 
_ به من ربطی ندارد. تکلیف مرا ظرف دو - سه روز معلوم کن! 

درست دو روز بعد ابراهیم با خوشحالی نزد من آمد و گفت: 

- فعلاً بهرام را از ازدواج با مژگان منصرف کرده ام. به او قول داده ام که 
خودم دو ب هشال دیکر .هر کان راب عفد اور فد آوردم: 

- پس بهتر است امروز بعد از ظهر , به خانه مان بیایی تا مقدمات عروسی 
را فراهم کنیم, می دانی که کلی کار داریم, تهیه کارت دعوت و رزرو 
باشگاه و... 

عروسی کنیم و مراسم عقدمان یک روز قبل در خانه ما باشد, یک مراسم 
خودمانی و مختصر. بخ محضر رفتیم و کارهای ابتدایی را انجام دادیم و با 
محضردار قرار گذاشتیم که فلان ساعت و فلان روز به خانه مان بیاید. 
روزها تند تند سپری شد و روز عقد از راه رسید. از صبح در خانه ما 


غوغایی بود. هر کس کاری انجام می داد. دختر عموها و دختر خاله هایم 

اتاق عقد را تزیین می کردند. پدرم میوه ها را می شست. مادرم با 

وسواس و دقت خاصی ظرف و ظروف را پاک می کرد و من هم دل توی 

دلم نبود. آنهایی که ازدواج کرده اند, می دانند که من چه می گویم. یک 

دختر دوست دارد روز عقد قشنگ ترین و بهترین روز زندگی اش باشد و 

من نیز همین آرزو را داشتم. هم به دیگران کمک می کردم, هم ناخواسته 
به آنها امر و نهی می کردم. ابراهیم قبل از ظهر : به: خانه.مان امد تا مرا به 

آرانشگا سا ید توی راه به من ؟ 

- بهرام خیلی سر به راه شده است. رها اه 

کلی هم در کارها به ما کمک کرده است. قرار است امروز او برود دنبال 

عاقد و او را یاورد. 

لبخندی زدم و ؟ 

حال ارآ این طوری خیلی بهتر است. 

چهار ساعت بعد همه چیز در خانه ما رنگ و بوی شادی و خنده داشت. من 

و ابراهیم سر سفره عقد نشسته بودیم و منتظر بودیم که عاقد هر لحظه 

از راه برسد و خطبه عقد را بخواند. اما یک ساعت از زمان مقرر گذشت و 

خبری نشد, دو ساعت. سه ساعت. عقربه ساعت ده شب را نشان می 

داد. خدایا! نکند اتفاقی برای ماشین بهرام که دنبال عاقد رفته بود, افتاده 

باشد. با قسمت تصادفات., بیمارستان ها و حتی پزشکی قانونی تماس 

گرفتیم, اما خبری نبود که نبود. مهمان ها کلافه و ناراحت شده بودند و 

حتی عده ای از آنها با قهر و دلخوری رفتند. من یکریز گریه می کردم و بر 

بخت بدم لعنت می فرستادم. پدرم با عصبانیت در اتاق قدم می زد و رنگ 

مادر بیچاره ام مثل گچ سفید شده بود. 

_ این چه وضعی است ابراهیم؟ 

ابراهیم که از همه بیشتر ناراحت بود با شرمندگی نگاهم کرد و گفت: 

نمی دانم, به خدا نمی دانم چه اتفاقی افتاده است. 

ساعت ده و نیم بود که بهرام تلفن زد و گفت: 

من که گفته بودم باید ازدواج من و ابراهیم در یک روز باشد, اما کسی 

حرف مرا جدی نگرفت. من عاقد را سوار کردم و دور شهر گرداندم و 

آنقدر معطلنشن کردم که با قهر از ماشتین پیاده شد و رقت: اگر مزگان را 

به عقد من در نیاورید, دفعه بعد هم مراسم را به هم می زنم. 

آه از نهاد همه برخاست. پدر و مادر ابراهیم و خود او نمی دانستند چه 

بگویند. پدر به زمین و زمان بد می گفت. مهمان ها آنهایی که هنوز مانده 

بودند - در گوش هم پچ پچ می کردند. ناگهان مژگان با چشمانی اشک آلود 

جلو آمد و گفت: 

- من حاضرم با بهرام ازدواج کنم, به شرطی که او اجازه دهد من همچنان 


درس بخوانم 

پدر با ۳ نعره زد: 

_ حرف زیادی نزن مزگان! اصلاً با اين خانواده گانگستر و آدم ربا نباید 
وصلت کرد. 

رات ما یفام نتاس گس ایاضر که 
همین طور. تا سه نیمه شب حرف زدیم و بحث کردیم تا اینکه عاقبت پدرم 


- بسیار خب, یک روز را برای عقد ابراهیم و منیره و بهرام و مژگان تعیین 
کنید. 
و همه صلوات فرستادند. ها ده هافر یی ففته بعد بهععد آن ده تراد 


درآمدیم و زندگی مشترکمان را شروع کردیم. 


۳ 
پیت خانه مان نزدیک هم بود و رابط خوبی بین مان برقرار بود. هم من از 
زندگی ام راضی بودم و هم مژگان. هیچ کم و کسری نداشتیم. با 
شوهرانمان می ساختیم و در خوشی ها و داشتن ها نیز خودمان را گم نمی 
کردیم. همه به زندگی ما حسرت می خورند و تعریف ما را می کردند. 
سال ها پشت سر هم آمد و گذشت. 

من صاحب یک پسر و مژگان یک پسر و یک دختر دیگر شد. بچه ها به 
مدرسه رفتند و به پلک بر هم زدنی بزرگ شدند. دخترم - شهره - دییلم 
گرفت و در رشته مهندسی قبول شد و پسر بزرگ مژگان - لوید - هم 
دیپلمش را گرفت و به سربازی رفت. شبی که برای قبولی شهره در 
دانشگاه جشن گرفته بودیم, بهرام با خوشحالی گفت: 

_ خوب است من همین جا اعلام کنم که شهره عروس خودم است.. 

همه شادی کردند و دست زدند. اه فا رام نو تسش 
تهراق خوشمان نامد. اولا شهژه دوسسال از سر تهرام رز کتوبود تایبا 
آنجایی که من می دانستم علاقه ای به نوید نداشت. 

- ابراهیم, این چه حرفی بود که بهرام زد؟ 

- نمی دانم, شاید نوید به او گفته که شهره را می خواهد. 

با ناراحتی گفتم: 

- بر فرض اگر چنین چیزی هم باشد, او نباید بدون هماهنگی با ما اين حرف 
را در جمع اشنا و فامیل بزند. ندیدی شهره چقدر ناراحت شد. 

ابراهیم لبخندی زد و گفت: 

اما ظاهراً نوید بدش نمی آید که... 

نگذاشتم حرفش تمام شود و گفتم: 

حرفش را هم نزن! من نمی گذارم شهره به سرنوشت مزگان دچار شود. 


انگار بهرام عادتش این است که به زور دختر مردم را بگیرد... 

ابراهيم با دلخوری کفت: 

- اولاً حالا که خبری نشده و همه چیز در حد حرف و شوخی بوده. خانبا هگن 
مژگان از زندگی اش ناراضی است؟ مگر نمی بینی چقدر خوشبخت 
هستند؟ 

ت یله اما دوره و زمانه عوض شده است. الان عصر ارتباطات و اینترنت 
است. نمی شود بچه ها را مجبور به کاری کرد. من حتم دارم که شهره 
دوست ندارد زن پسر عمویش نوید شود. اضل وید ای درستبد 
حسابی دارد و نه تجربه زندگی. 

ابراهیم غرولندی کرد و گفت: 

اتقدر شود ماه کر ان تال نکن من خودم فردا با بهرام حرف می 
زنم. 

ابراهیم با بهرام حرف زد و من با مژگان. بهرام گفته بود که عقد دختر عمو 
و پسر عمو در آسمان بسته شده است و حتماً شهره باید عروس او شود. 
مو کات ره نوا شته عون عاملا هرا رن مها کرد دفحسته مام بعد یک 
روز از شهره پرسیدم: 

- نظرت درباره حرف عمو بهرام... ۳ 

نگذاشت جمله ام را به پایان ببرم و با غیظ گفت: 

حرفش را نزن مادر! من نوید را به عنوان پسر عمو و کسی که از بچگی 
با هم بزرگ شده ایم دوست دارم و حاضر نیستم با او ازدواج کنم. راستش 
من و یکی از بچه های دانشکده به هم علاقه مند شده ایم. او می خواهد به 
خو انار ام مارد 

موضوع را همان شب به ابراهیم گفتم, ابراهیم هم چند روز بعد به هبرام 
گفت و او قشقرقی به راه انداخت که نگو و نپرس. من و ابراهیم تصمیم 
گرفتیم به حرف ها و تهدیدهای بهرام اعتنایی نکنیم و به خواستگار شهره 
اجازه دادیم که یک روز با خانواده اش به خانه مان بیاید. 

وقتی خواستگار شهره آمد, بهرام و مژگان هم سرزده به خانه مان آمدند. 
مژگان از ترس داشت می مرد و سعی می کرد با ایما و اشاره به من 
عالن کند که امضاع غر ان است ,مامح داشت جن صاام ند علیک سوم 
قارج ره ده لاه هه مت 

خیالتان را راحت کنم. شهره باید عروس منب شود. من پای هر کسی را 
که به خواستگاری او بياید خرد می کنم. 

خواستگار و خانواده اش هاج و واج مانده بودند. ابراهیم سر بهرام فریاد 
کشید و برای اولین با ر سیلی محکمی به صورت او زد و از خانه بیرونش 
انداخت. آن روز خواستگاری برگزار نشد. چون کسی دل و دماغ این کار را 
نداشت. چند وقت بعد آنها دوباره به خواستگاری آمدند و قرار عقد و 


اد 

وقتی کارت عروسی را به بهرام دادیم, دندان هایش را با عصبانیت به هم 
فشرد و گفت: 

به خدا رو ززگارتان را سیاه می_کنم, من نمی گذارم این ازدواج سر بگیرد. 
من خیلی تریسدم, چون او واقعا عقد من و ابراهیم را سال ها قبل به هم 
زده بود. اگر حالا همان بلا را سر شهره و خواستگارش _ علی ‏ در می 
آورد., چه؟ این سوال را از ابراهیم پرسیدم, خندید و گفت: 

آن موقع فرق می کرد. اگر بهرام بخواهد به پر و پای من بپیچد, حسابش 
را می رسم. 

سنگ اندازی های بهرام شروع شد. شایعه. دروغ. تهمت. تهدید. کتک کاری 
با ابراهیم. ی ات ی و 
خانه بخت رفت. بهرام داشت دیوانه می شد و می ؟ ۱ 

- من همه تان را نابود می کنم. شما آبروی مرا بدید. عروس مرا به کس 
دیگری دادید.. 

خانه مان زا ای دصر کی اهراب فاساه بگیریم. کم کر 
سس ی و ی 
به من تلفن زد و با گریه گفت 

- بدبخت شدم ابجی... 

چی شده مژگان؟ 

بهرام می خواهد مرا طلاق بدهد. ,. دادخواست رد کرده است و... 

گریه نگذاشت باقی حرفش را بزند. من هم گریه ام گرفت. نت 
من و ابراهیم ساخته نبود, بهرام به همه گفته بود: 

ی خالا که آنها بامن مدا کردم ات من هم خواهر یضرا ظلاق -فی "وه تا 
به خاک سیاه بنشیند. این طوری زندگی ابراهیم و منیره هم تلخ می شود. 
شش ماه بعد مژگان و بهرام از هم جدا شدند. پدرم که دید بهرام زنش را 
بعد از بیست سال زندگی مشترک سر هیچ و پوچ طلاق داده است. از 
ناراحتی سکته کرد و مرد. مرگ پدر در روحیه من اثر خیلی بدی گذاشت. 
من گاهی به ابراهیم پرخاش می کردم و او را نیز مقصر می دانستم و می 
گفتم: 

- به هر حال بهرام برادر توست و تمام اين بلاها را او سرمان آورده است. 
الان شش ماه از فوت پدرم می گذرد و همچنان در زندگی من و ابراهیم 
از آن روزهای خوش گذشته خبری نیست. 

تحلیل روان شناسی این ماجرا: ۱ 

اگر رفتار بد و نایسند کسی اصلاح نشود, این رفتار تا اخر عمر با او خواهد 
بود. 


خشت اول گر نهد معمار کجتا ثریا می رود دیوار کج 

ا ناه مسخ‌سال الا غرام ور رها ام کروند که فقر 
نکند با زور حرفش پیش می رود, اکنون دوباره به زور متوسل نمی شد. 
مطمئن باشید که بهرام این رفتار را در طول زندگی مشتر کش هم داشته, 
یعنی خواسته های خود را به زور طلب می کرده است. ابراهیم در این 
میان تقصیری ندارد و منیره نباید ناراحتی خود را سر او خالی کند. باید 
مدتی نسبت به این اتفاق _ طلاق مزگان و بهرام - بی تفاوت باشند چون به 
اختفال تاد اکر بهرآم ببیند که کانون:توخه تیست ار اقتقی تتتوق ونجه: بریا 
پی به اشتباه خود خواهد برد. 


اتویوس که راه افتاد, پرده را کشیدم تا آفتاب آذیتم نکند. روی صندلی جا 

به جا شدم و چشم هایم را بستم. چند سال به عقب بر گشتم. به سیزده 

سالگی. آن زمان برخلاف همسن و سالانم شور و شوق و تحرک چندانی 

نداشتم. گوشه گیر بودم و منزوی. حتماً می پرسید چرا؟ به دو دلیل مهم 

۰ بود. ثانیا پدر و مادرم به برادرم که دو سال ۳ 
پیشتر توخه.می کردند: ارف داشتم قدم حدافل: بح سانتی متر بلندتر 

1 این موضوع هميشه مرا رنج می داد و همه چیزم از درس گرفته 

تا روابط اجتماعی تحت تأثیر آن بود. 

- مهرنوش, امشب خانه دایی حسن مهمانیم... 

اخمی کردم و با اوقات تلخی گفتم: ۱ 

_ شما هم که بلدید فقط به مهمانی بروید... من نمی ایم. 

- باز هم می خواهی در خانه تنها بمانی؟ 

آزهزفیت یی دار 

من خیلی کم در مهمانی حاضر می شدم, چون وقتی خودم را با دیگران 

مقایسه می کردم خیلی رنج می بردم. کسانی که همسن من بودند, حداقل 

ده سانت از من بلندتر بودند و اين برای من عقده شده بود. در خلوت بر 

بخت بد خودم لعنت می فرستادم و گریه می کردم. در مدرسه بعضی ها 

مرا مسخره می کردند: 

- مهرنوش, بقیه قدت کجا رفته؟ 

و من هميشه از جمع گریزان بودم. چون می ترسیدم وقتی حرف و سوژه 

ای برای گفتن ندارند, کوتاهی قد مرا بهانه ای برای دست انداختن و 

خندیدن کنند. هر روز ورزش می کردم, به دکترهای مختلفی مراجعه می 

کردم و دارو می گرفتم. اما هیچ فایده ای نداشت. وقتی دیپلم گرفتم 

اگرچه از مدرسه راحت شده بودم, اما دغدغه و نگرانی دیگری به سراغم 

آمد: آیا کسی به خواستگاری ام خواهد آمد؟ دغدغه من درست بود, چون 

چند خواستگار به دلیل کوتاهی قدم پشیمان شدند و رفتند و این اثر بسیار 

بدی در روحیه من گذاشت. همان طور که گفتم از حضور در جمع گریزان 

بودم, اما برای اینکه از فکر و خیال رهایی رهایی پیدا کنم, در کنکور ثبت 

نام کردم و متاسفانه دو سال پشت سرهم مردود شدم. یکی از دوستانم 


- مهرنوش, اگر ده سال دیگر هم بدون برنامه در کنکور شرکت کنی, قبول 


- می گویی چه کار کنم؟ 


_ در کلاس های کنکور ثبت نام کن! 

امم خت کر ام ره که این ساره وه 
ترتیب سخت مشغول درس خواندن شدم. سرانجام هنگام کنکور فرا رسید 
و من با اضطراب در جلسه نشستم. در کنکور دانشگاه ازاد هم شرکت 
کردم به این امید که حداقل در یک شهرستان دور افتاده قبول شوم. وقتی 
نتایج را اعلام کردند من در یکی از رشته های دانشگاه آزاد. در یک شهر 
جنوبی قبول شده بودم. نمی دانستم خوشحال باشم یا ناراحت. یدرم 
مخالف رفتن من به آن شهر کوچک بود و می گفت: 

_ درست نیست در یک شهر غریب تنها باشی. ما نگرانت خواهیم شد. 

از اینکه برای او اهمیت داشتم, احساس غرور کردم ولی من تصمیم خود را 
گرفته بودم. می خواستم مدتی از تهران دور باشم و بالاخره پدرم را 
راضی کردم که اجازه بدهد به ان شهر بروم. 

بار سفر بستم و به جنوب رفتم. مراحل ثبت نام را خیلی زود پشت سر 
گذاشتم و با دو دانشجوی دیگر یک اپارتمان کرایه کردیم. همه چیز به 
خوبی پیش می رفت. روزها درس می خواندیم و شب ها سه تایی حرف 
می زدیم و تلویزیون نگاه می کردیم. در همین حرف زدن ها بود که من از 
روزگار و بکت بدم گله کردم و گفتم: 

- من اگر لیسانس هم بگیرم, آینده روشنی ندارم. 

شیوا پرسید. 

_ چرا؟ 

- با این قد و قيافه ای که من دارم. کسی به خواستگاری ام تفی انم 
نجبورم تا آخر عمر تنها باشم. 

نسیم لسنری زد و گفت: 

شیوا در ادامه گفت: 

خب. کفش پاشنه بلند بیوش! این که عیب بزرگی نیست. دلت باید صاف 
و روشن باشد که هست... ۲ 

انها هم اتاقی و دوستان خوبی بودند. در کنارشان احساس ارامش می 
کردم و اعتماد به نفسم بیشتر شده بود. روزهای دانشگاه و تحصیل تند تند 
سپری شد و یک وقت به خودم امدم که فارغ التحصیل شده بودم و باید از 
آنْ روزهای خوش و دوستان و همکلاس های خوب خداحافظی می کردم. 
روز آخر شیوا و نسیم خیلی بی تابی می کردند و می گفتند: 

این روزها بهترین روزهای عمرمان بود. 

من هم نظر آنها را داشتم. آدرس و شماره تلفن خانه های همدیگر را 
یادداشت کردیم و قرار گذاشتیم هرچند قوت یکبار با هم تماس بگیریم. به 
تهران که امدم دوباره دچار اضطراب شدم. باز از رویارویی با دوست و 


فامیل و همسایه و آشنا می ترسیدم. مادرم می گفت: 

- مهرنوش جان, حالا که لیسانس گرفته ای و برای خودت کسی شده ای, 
دیگر چرا غصه قد و قامتت را می خوری؟ 

من سکوت می کردم, البته دلم می خواست فریاد بزنم: , 
_ ماد من نگران اینده ام هستم... اگر کسی به خواستگاری ام نیاید... اگر 
کسی مرا انتخاب نکند... 

و بعد حسرت می خوردم که چرا پسر به دنیا نیامده ام؟ اگر پسر به دنیا 
می آمدم, اینقدر دلهره خواستگاری و انتخاب شدن را نداشتم. خودم می 
توانستم هر دختری را که می خواهم انتخاب کنم. آزام .هیده 
استغفرالله می گفتم و زمزمه می کردم: 

_ خدایا مرا ببخش... به داده و ناداده ات شکر... 

پنج سال از فارغ التحصیل شدنم گذشت. در این مدت سه - چهار 
خواستگار برایم آمد که همگی منصرف شدند و من می دانستم که کوتاهی 
قدم مهمترین عامل پشیمان شدن انهاست. حالا حدود سی و یک سال 
داشتم و مادرم نیز به من حق می داد که نگران باشم. برادرم مهرداد 
تصمیم گرفت با دختر خاله ام ازدواج کند. آن ده معدیر را خیلی دوست 
داشتند. اما برادرم بدون اینکه به من بگوید و نظر مرا بیرسد شب بله 
برون اعلام کرد: ِ ِ 

- من به شرطی با نرگس ازدواج می کنم که نادر - برادر نرگس - با 
خواهرم مهرنوش ازدواج کند. 

انگار گرد مرگ روی همه پاشیندند. رنگم مثل مرده ها سفید شد. دست و 
پای پدرم می لرزید. شوهر خاله ام نگاه تمسخرآمیزی به مهرداد و بعد به 
من و پدر و مادرم انداخت و ؟ 

دختر ما هیچ ایرادی ندارد که بخواهیم به کسی پاج بدهیم, نه زشت است. 
دی کوناخ اتف نه. کیب دعر دازده اضاا من در ته‌شها نمی 
دهم. 

خاله ام گفت: 

قباحت دارد. مگر می خواهیم جنس معامله کنیم؟ 

خلاصه مجلس به هم خورد. مادرم در آخرین لحظه گفت: 

- من, مهرنوش و پدر مهرنوش هیچ کدام روحمان از ماجرا خبر ندارد. 
مهرداد سر خود این حرف را زد. 

اما هیچ کس حرف او را باور نکرد و همه فکر کردند ما با یک نقشه حساب 
شده به مهرداد گفته ایم اين حرف را بزند. دختر خاله ام خر حلنز هر روز 
به من زنگ می زد و می 

_ چرا کار ما را خرا 9[ مهرداد جز من با 
کس دیگری ازدواج نمی کند. ما که نباید به خاطر تو بسوزیم. ممکن است 


صد سال دیگر هم برای تو شوهر پیدا نشود.. 

برادرم دوست ندارد با تو ازدواج کند, و 

من فقط گوش می دادم و گریه می کردم. این چه سرنوشتی بود که 
داشتم؟ از مشا چه پنهان روز و شب دعا می کردم که خواستگار مناسبی 
بیاید و من از این وضعیت نجات پیدا کنم تا اینکه یک روز شیوا - همکلاس و 
ای ان ای اد - به من تلفن زد و گفت: 

- پیشنهادی برایت دارم مهرنوش جان, اگر بپذیری هم برای تو خوب می 
شود و هم برای من.. 

برادرم می خواهد ود یعنی دوباره ازدواج کند چون همسرش بچه 
دار نمی شود. اگر تو زنش بشوی خیلی خوب می شود. 

من؟ 


آره. .. به خدا برادرم مرد خوبی است. با او خوشبخت می شوی. 

اما من دوست ندارم در زندگی زن دیگری پا بگذارم. 

شیوا هیجان زده گفت: 

_ زن او راضی است. خودش به برادرم اجازه داده که مجدداً ازدواج کند. 
قبول می کنی؟ 

- باید فکر کنم. اگر فامیل بفهمند.. 

کاری می کنیم نفهمند. ی( 
مادزت‌هی: کوبیم: 

چند روز فکر کردم و سرانجام پاسخ مثبت دادم. پدر و مادرم نیز به این 
امید که روحیه ام تغییر کند, موافقت کردند. 

جمال - برادر شیوا - ادم بدی به نظر نمی رسید. او عاشق بچه بود و می 


دوست دارم هرچه زودتر بچه دار شویم. 

همسر اول او ریحانه ‏ با من مهربان بود و او نیز مرا تشویق به بچه دار 
شدن می کرد: 

- بچه, چراغ خانه است. اگر بچه نباشد زندگی از زهر مار تلخ تر است. 
بچه تو زندگی هر دو ما را شیرین می کند. من بچه تو را از جانم بیشتر 
دوست خواهم داشت. 

این حرف ها مرا امیدوار می کرد. از ايینکه با جمال ازدواج کرده بودم 
تشیهان تبودم. بی‌سالن: بقد از ازدواح یره تون به دنا ام خمال از 
خوشحالی سر از پا نمی شناخت. یک هفته از اداره مرخصی گرفت و در 
خانه ماند. بچه را در آغوش می گرفت. می بوسید, بزایش آواز من خواند 
و کنارش می خوابید. به او گفتم: 

_ مثل اینکه خیلی بچه دوست داری نه؟ 

_ عاشق بچه هستم. خیال نکنی به همین یکی راضی می شوم ها. حداقل 


سه تا بچه باید داشته باشیم. 

و همه این حرف ها را همسر اول او ریحانه - نیز که در طبقه دوم خانه 
زندگی می کرد و بیشتر اوقات را در طبقه اول و نزد من می گذارند. می 
شنید و حتم دارم که حرص می خورد. یک روز ریحانه با توپ و تشر به 
جمال گفت: 

- بس کن دیگر, این چه مسخره بازی است که درآورده ای؟ یک هفته سر 
کار نرفتی و حالا هم که رفته ای روزی دو ساعت مرخصی می گیری و 
زودتر می آیی.. 

1 

_ خب, دوست دارم پسرم را ببینم. او امید من است. عشق من است. 
من به جمال اشاره کردم که خاموش باشد. ما نباید حساسیت ریحانه را بر 
می انگيختيم, اما جمال حال و روز دیگری داشت. همه چیز او شده بود 
پسرمان نوید و من اشکارا می دیدم که ریحانه به من و به پسرم نوید 
حسادت می کند. خب شاید هم حق داشت چون جمال کمتر به طبقه دوم 
می رفت و سراعغی از احوال ریحانه می گرفت. 

+ ال ارم اه یبای و 

- می گویی چکار کنم؟ خب بعد از هفت - هشت سال صاحب بچه شده ام, 
خوشحال نباشم؟ بروم وردست ریحانه بنشینم که چه بشود؟ 

نکند مرا هم به خاطر بچه دوست داری؟ 

خندید و گفت: 

خب راستش را بخواهی آره! وگرنه اگر تو هم نازا بودی یک دقیقه با تو 
زندگی نمی کردم. آ و 

حرفش را خورد. با کنجکاوی پرسیدم. 

_ چه شرطی کرده بود؟ 

- فراموش کن... 
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باید زشت باشد يا نقصی داشته باشد. 


دراه 

که به او دل نبندم و ریحانه را فراموش نکنم. 

- من زشتم؟ ۲ 

- نه, ولی... قدت خیلی کوتاه است. وقتی شیوا تو را معرفی کرد و گفت 


دیگر نمی خواستم چیزی بشنوم. اشک از چشم هایم سرازیر شد. جمال 


معرفی کرده بود که رضایت ریحانه جلب شود, ریحانه هم که تازگی ها 
دوست داشت سر به تنم نباشد. من اشتباه بزرگی کرده بودم. زن دوم 
نقش یک سایه را بازی می کند. هوبت ندارد و .همیشه باید نگران آینده 
باشد. 

ی چند بار با گوش های 
خودم شنیدم که به جمال می ؟ 

- مگر قول نداده بودی وقتی نوید 2 شد, مهرنوش را طلاق بدهی؟ 
خب چرا امروز و فردا می کنی؟ 

من از ترس به روی خودم نمی آوردم ‏ که چیزی شنیده آم. من از اينکه 
طلاق بگیرم و به خانه پدرم برگردم - آن هم بدون نوید - وحشت داشتم. 

ی او ای یا بر دوگ ۵: تهمت هاء ناسزاها, همه و 
۱ 06 ۱ ۳۳۱31 آنها آنقد 
رعرصه را بر من تنگ کردند که تقاضای طلاق کردم. من از جمال جدا 
شدم و دادگاه نوید را به جمال داد. اکنون افسوس روزهایی را می خورم 
که در کنار نوید بودم. دا وی مر ور ی تست بر 
من خواهد داشت پا نه؟ 

تحلیل روان شناسی این ماجرا: 

همان طور که در این ماجرا خواندیم, مهرنوش از نوجوانی کوتاهی قد خود 
را مانند یک غول در برابر خود قرار داد. یک غول وحشتناک که در هر کار و 
تصمیمی سر راه او بود. چه بسا اگر این غول ساختگی وجود نداشت, 
موفقیت مناسب دیگری نصیب مهرنوش می شد. او باید می دانست تو 
بداند که ظاهر انسان ها آنقدرها که او فکر می کند تعیین کننده نیست. به 
هر حال یک نفر چاق است و ديگري لاغر, آر کف آنن بزو کت نت و 
دیگر عیب کوچک دیگری دارد, اما آیا هیچ کدام از اینها نمی توانند با امور 
معنوی مثل مهر. محبت» صفا, صمیمیت؛ انسانیت, پاکی و.. رای کند :یا 
هر کسی بسیار خوش قیافه باشد اما بویی از جوانمردی, وفاء صداقت و 
معنویت نبرده باشد قابل احترام است؟ 

زیباترین کس الزاما بهترین کس نیست. اما نکته ای است که مهرنوش و 
مهرنوش ها باید نخست ان را باور داشته باشند. و نکاتی که در این ماجرا 
باید یاداوری شود عبارتند از: 

1 والدین درنافه: نباید در کانون گرم خانوادگی بین فرزندان خود تبعیض 
قایل شوند و به برخی توجه بیش از حد داشته باشند و نسبت به برخی کم 
توجهی نمایند و در صورت عیب و نقص و قصور یکی از آنها شخصیتش را 
در نزد دیگران تضعیف نمایند. 

2 جوانان عزیز و خلاق باید توجه داشته باشند که پشت هر شکستی یک 


پیروزی می باشد. انسان نباید در زندگی مأیوس و ناامید شود بلکه با 
توجه به شناخت نقاط قوت, شایستگی ها, استعداد و لیاقت خود باید 
بکوشند با حفظ عفت و پاکدامنی, قله های کمال, خوشبختی و موفقیت را 
کسب نمایند. همان طوری که خواندیم مهرنوش چگونه با تلاش وکوشش و 
پشتکار توانست درس هایش ار با موفقیت ۳ ی ادامه دهد. 

3 اگر اعضای خانواده, فامیل و دوستان؛ کسی ر به به خاطر نقص عضو, 
ضعف و کمبودهای احتمالی او اذیت و انا 0 او حاضر است به هر 
قیمتی از جمع شان گریزان شود و دوری و جدایی را به حضور در جمع 
انان ترجیح دهد. همان طوری که مهرنوش تحصیل در شهر جنوبی را 

4 والدین نباید فرزندان خود را بالاجبار به عقد و ازدواج با دیگری درآورند 
که پایان خوشی نخواهد داشت. 

5 اگر مردی - به هر دلیل - تصمیم به ازدواج مجدد نمود, باید شایستگی و 
لیافتت. بر خفردعاذلایه را با هر ده هعسر داشته‌باشد:ه هر کر تین آنان 
تبعیض قایل نشود, که در صورت بی عدالتی و بی محبتی نسبت به یکی از 
آنهاء , چیزی جز حسادت., کینه, نفاق. اختلاف. اوقات تلم عکم, اندوه, 
حساسیت و سرانجام طلاق و جدایی و متلاشی شدن کانون خانواده را در 
پی نخواهد داشت. 


سختگیری یدرم 


شمع های جشن تولدم را فوت کردم و بعد از کف زدن های ممتد دوستان 
و فامیل با خوشحالی گفتم: 

- امیدوام سال دیگر شیرینی قبول دانشگاه را به شما بدهم. 

دوباره برایم کف زدند و یکصدا گفتند: 

- و بعد هم شیرینی ازدواج. ۲ 

سرخ شدن و از خجالت سرم را پایین انداختم, چون فعلا به تنها چیزی که 
فکر نمی کردم ازدواح بود. من نوزده سال داشتم و دلم می خواست ادامه 
تحصیل بدهم. نگین دوست دوران دبیرستانم که در مهمانی حضور داشت 
مرا به کناری کشید و گفت: 

کله ات خراب است ها!... درس را می خواهی چه کنی؟ مگر دوازده 
سال پشت نیمکت نشستیم کجا را گرفتیم؟ 

خندیدم و گفتم: 

- تو هیچ جا را نگرفتی, اما من حساس می کنم نسبت به دوازده سال قبل 
خیلی چیزها می دانم. 

نیشگونی از بازویم گرفت و گفت: 

هثل اکریی شیر مودتب و تحصیل کرده به خواستا ریت بیایده فبول تمت 
کنی؟ 

برای اینکه حرصش را بیشتر دربیاورم بلافاصله گفتم: 
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نگین اخمی کرد و شانه هایش را بالا انداخت و گفت: 

- من که گفتم کله ات خراب است. آنقدر درس بخوان تا شبیه کتاب 


بشوی 

آن بعال خیلی درس خواندم و به کلاس های کنکور رفتم و سرانجام قوتی 
نتایج کنکور اعلام شد؛ اسم من جزو پذیرفته شدگان بود. دوباره جشنی 
گرفتیم و همه دوستان و فامیل را دعوت کردیم. نگین هم آمده بود. با 
لبخند به او گفتم: 

- دیدی درس را به ازدواج ترجیح دادم! 

خندید و گفت: خوش به حالت؛ من که نه خواستگار درست و حسابی دارم 
و نه درسم مثل تو خوب است که به دانشگاه بروم. 

دلم برایش سوخت. او دختر خوبی بود. اما نه بر و رویی داشت و نه 
درسش خوب بود. من باید حسابی درس می خواندم تا بتوانم به مدارج 
بالاتر دست پیدا کنم. دوست نداشتم با گرفتن لیسانس کار را تمام شده 
بپندارم. سال اول دانشگاه را با نمرات عالی پشت سر گذاشتم و در سال 


دوم با یکی از پسرهای دانشجو که بعضی واحدها را در یک کلاس می 
گذراندیم, آشنا شدم. او پسر خوبی بود و در یکی از دیدارهایمان گفت: 
شیما خانم, من به شما خیلی علاقه دارم. می دانم که فعلاً قصد ازدواج 
ندارید, اما اگر موافق باشید من صبر می کنم تا درستان تمام شود. 

نمی دانستم چه جوایی به او بدهم. کمی فکر کردم و گفتم: 

- درسم سه سال دیگر تمام می شود. آیا حاضرید اين همه مدت صبر کنید؟ 
- بله, حتی از این بیشتر هم صبر می کنم. من در مورد شما کاملاً تحقیق 
کرده آم. رفتار و گفتارتان را چند ماه است که زیر نظر دارم. شما همان 
دختر ایده آل من هستید. 

از حرف های او احساس خوبی به من دست داد. یک جور اعتماد به نفس و 
غرور مثبت. از او مهلت خواستم تا خوب فکر کنم. یک هفته بعد وقتی در 
حیاط دانشکده به سراغم؟ آمد و جواب خواست, گفتم: 

- من هم حاضرم صبر کنم, اما به شرطی که خانواده ام چیزی نفهمند. 

با تعجب پرسید: 

_ چرا؟ 

_ چون بافت فرهنگی خانواده مان طوری است که با این جور روابط قبل 
از ازدواج موافق نیلستند. 

خب, می توانیم به آنها بگوییم. می توانیم یک نامزدی مختصر بگیریم و... 
نگذاشتم حرفش تمام شود و با قاطعیت گفتم: 

- نه, گفتم که من می خواهم با جدیت تمام درسم را بخوانم . نامزدی باعت 
و که همق رف موی که سرا رت ی خرایر 
شما هم پرت می شود و نمی توانید درستان را خوب بخوانید. 

خندید و گفت: 

_ حق با شماست. پس قول می دهید تحت هیچ شرایطی به کس دیگری 
جواب مثبت ندهید؟ 

تفه قول می دهم. 

از آن روز به بعد من و علیرضا بیشتر روزها و و دقایقی 
با هم حرف می زدیم, از درس و از نقشه هایی که.برای: آینده:مان داشتیم, 
می گفتیم. در همین دیدارها بود که فهمیدم علیرضا پسر بزرگ خانواده 
است. پدر و مادرش ساکن شیراز بودند. یک خواهر و یک برادر داشت. 

پدز تین کار یی شیر کت خضوصی نو دز آنتانه با ز سای 

من و علیرضا در طی سه سالی که به پایان درس من مانده بود, آنقدر به 
هم علاقه مند شدیم که اگر بهترین فرصت ها برای ازدواج هم برایمان 
پیش می آمد, جواب منفی می دادیم. چون تصور اینکه من با کس دیگری و 
پا او با دختر دیگری ازدواج کند, وحشتناک بود. من بارها به او گفته بودم که 
بدون او نمی توانم زندگی کنم و او نیز همین عقیده را در مورد من داشت. 


کردیم ولی به قول معروف اینها نمک زندگی بود. علیرضا یک سال زودتر 
از من فارغ لتحصیل شد و با تلاش بسیار در یک اداره دولتی کار پیدا کرد و 
مشغول شد. او بعد از ظهرها نیز با ماشینی که پدرش به طور ة 

برایش کت بود, کار می کرد تا خرج مراسم ازدواجمان را دربیاورد. او 
می 

می خواهم با دست پر به خواستگاریت بیایم. تا موقعی که درس تو تمام 
شود. بیشتر قسط این ماشین را داده ام و خیالم کمی راحت شده است. 
یک روز علیرضا با نگرانی از من پرسید: 

_ راستی؛ تو یقین داری که پدر و مادرت با ازدواج من و تو موافقت می 
کنند؟ 

_ حالا چطور بعد از سه سال این سوال را می پرسی؟ 

_ راستش دیشب خواب بدی دیدم. تو از خودمان دو تاء, چیزی به پدرت پا 
حداقل مادرت نگفته ای؟ 

- له». 

به فکر فرو رفت و بعد از یک سکوت نسبتاً طولانی گفت 

اي کاشن.فی کفتی::. 

_ چرا؟ 

خب, این طوری تکلیفمان معلوم بود. 

با ناراحتی گفتم: 

چی شده علیرضا؟ چرا اینقدر بدبینانه حرف می زنی؟ من تنها دختر 
خانواده هستم. پدرم مرا خیلی دوست دارد, مادرم نیز همین طور. انها روی 
_ اتفاقا من از همین می ترسم. خانواده هایی که فقط یک دختر دارند خیلی 
روی ازدواجش حساسیت به خرج می دهند و سختگیری می کنند. 

خندیدم و برای اینکه خیالش را راحت کنم با خونسردی تمام گفتم: 

_ اخر پسر خوب, تو که هیچ عیبی نداری. تحصیل کرده ای, شغل داری, 
خانواده محترم و خوبی داری... 

خندید و 

درم سا هی ی 

وقتی به خانه آمدم, خیلی در مورد حرف های علیرضا فکر کردم. شاید حق 
با او بود و من باید حداقل با مادرم درباره اتتا و ام با علیرضا و قول و 
قرارهایی که گذاشته ایم حرف می زدم, ما همان طور که قبلاً گفتم 
خانواده ام عقاید خاصی درباره روابط دختر و پسر داشتند, نه اینکه 
صددرصد مذهبی باشند, اما فرهنگ مخصوص خود را داشتند. با این حال 


تصمیم گرفتم اشاره ای به آشنایی خودم و علیرضا داشته باشم. 

ت مادرم, من مدتی است با یکی از همکلاس هایم اشنا شده ام . او پسر 
مادر لبخندی زد و گفت: 

_ به او علاقه مند شده ای؟ 

_ راستش, بله... 

خب, او چطور؟ او هم تو را دوست دارد؟ 

- بله... 

- پس چرا به خواستگاریت ی 

- به زودی می آید. 

مادر خندید و با خوشحالی گفت: 

- امیدوارم پسر خوبی باشد و پدرت از او خوشش بیاید. 

فوراً به علیرضا تلفن زدم و با خوشحالی ماجرا را به او گفتم تا از نگرانی 
بیرون بیاید. او هم خیلی خوشحال شد و گفت: ۳ 

- شیماء اگر موافق باشی به مادرم بگویم با مادرت تماس بگیرد و قرار روز 
خواستگاری را بگذارد. 

- ولی هنوز یک ترم به پایان تحصیلاتم باقی مانده... 

تا مقدمات کار فراهم شود تو هم فارغ التحصیل شده ای. 

با اکراه پذیرفتم. چند روز بعد مادر علیرضا از شیراز به خانه مان تلفن زد 
و به مادرم گفت اجازه دهد یک روز برای خواستگاری بيایند. 

قرار برای سه هفته بعد گذاشته شد. من و علیرضا کلی با هم حرف زدیم. 
را ار ی 

- دوست داری مهریه ات چقدر باشد. 

برایم مهم نیست, این را جداً می گویم, اما تو را به خدا به پدر و مادرت 
بگو به خاطر صد تا سکه بالا و پایین کار را خراب نکنند! 

علیرضا قول وان کصا تفر موسا یرس فص صحیت که روز خواستگاری 
خیلی زود فرا رسید. دل توی دلم نبود. مادر از صبح خانه را تمیز کرده بود. 
پدر کت و شلوار طوسی اش را که خیلی قه آ وکین امد بو ده نون 
برادرهایم رود را شیو و آذاشته کرده بودند همه چیز برای یک 
خواستگاری زیبا و به یاد ماندنی آماده بود. اما.. 

وقتی علیرضا هام او ار سا دوم خانه ما 
شبیه ماتمسر| شده بود. من یکریز اشک می ریختم, پدرم در هال قدم می 

زد و از اين سر به آن سر می رفت و مادرم سکوت کرده بود. 07 
تندی به من کرد و ؟ 

- آخر دختر جان, بر تصاو رین خواهی با او ازدواج کنی, اولاً اوش هرستانی 
است. انیا چطور رویت می شود با او توی خیابان راه بروی؟ 


با گریه گفتم: 

- وقتی من و او راضی هستیم, دیگر حرف و حدیث دیگران چه اهمیتی 
دارد؟ 

توص اه شم رات ود اوه کم ید ری مسا له ی ام ادخ رم 
کنی؟ 

پدر و مادرم هر دو روی قد بلند علیرضا تأکید داشتند و می گفتند: 

او نیم متر از تو بلندتر است. اصلاً این همه دختر قد بلند توی دانشکده 
تان است. او چرا سراغ تو آمده است؟ 

قد من یک متر و پنجاه و هشت سانتی متر و قد علیرضا یک متر و نود و 
سه سانتی متر بود. قبول داشتم که این تفاوت قد خیلی فاحش است و 
اگر من حتی کفشی که بلندترین پاشنه را دارد. می پوشیدم, باز هم یک 
سر و گردن از علیرضا کوتاه تر بودم» اما من و او یکدیگر را پسندیده بودیم 
و اين چیزها برایمان مهم نبود, پدرم می 

- تو هیجان زده ای و اين مسأله برای ی ی 
دانم که در آینده مشکل خواهید داشت. 

من و علیرضا که حدود سه سال بود برای تک تک پرنامه های آینده مان 
تقیه ک دمص بامزهان نمی ند بر یر خساله ای که ال چم 
فکرمان نیز خطور نکرده بود با مخالفت خانواده ام روبرو شویم. علیرضا 
فردای روز خواستگاری در دانشکده مرا دید و گفت: 

_ نگفتم خواب بدی دیده ام؟ به دلم افتاده بود که من و تو به هم نمی 


رسیم 

ید کی یت ور 

پوزخندی زد و گفت: 

پدر و مادرت از چیزی ایراد گرفته اند که من هیچ کاری نمی توانم بکنم. 
ای کاش می گفتند مهریه ده هزار سکه, ای کاش می گفتند: شغلت را 
عوض کن. ولی آخر من قدم را چکار می توانم بکنم؟ اره بردارم و بیست 
تشانت از باهایه را اه کت ۱۱ 

در حالی که خنده ام گرفته بود, گفتم: 

- باز هم به خواستگاری بيایید, شاید این بار بدرم از خر شیطان پایین بیاید. 
غلیر‌ضا.ه‌خانواده اش چند. نان دیکر. به خواستکاری آفدنن: اما بدرم از خر 
شیطان پایین نیامد که نیامد. من درسم را تمام کردم و در اداره ای 
مشغول کار شدم, اما دوری از علیرضا حسابی مرا آزار مي داد. او هم 

مثل من کلافه و آزرده بود. ۱ 
اما من هر کدام از آنها را ها ی کر مه 

پدر می 


ها هنشت وی اف علیرضا را فراموش کن 


و از بین اين همه خواستگار یک نفر را انتخاب کن! ۱ 

۷۳ 0 من نمی توانستم به این اسانی او را 
فراموش کنم. من و او به هم قول داده بودیم که هرگز با کس دیگری 
ازدواح نکنیم. علیرضا هم به این قول وفادار مانده بود. 

اکتون‌سشال ها خدود:ده خمال.- ار ان زفان.فی گررد هن سی وشه شسال 
دارم و علیرضا سی و هفت ساله است. ما هنوز ازدواج نکرده ایم. 
خواستگارهای من خیلی کم شده اند. پدر هنوز , یگنر کین.فی کیره مین 
گوید حالا که تو حرفت یکی است و می گویی فقط علیرضا. , من هم حرفم 
یکی است و می گویم علیرضا هرگز! 

کاش پدرم می دانست که در نزدگی مشترک قد و تفاوت قد حرف اول را 
نمی زند. کاش او می دانست و درک می کرد که من و علیرضا چقدر 
یکدیگر را دوست داریم. کاش این گونه با سرنوشت من بازی نمی کرد. 
تحلیل روان شناسی این ماجرا: 

در این ماجرا سه نکته مهم و اصلی وجود داشت: 

1 اينکه شیما و علیرضا بدون اطلاع خانواده هایشان حدود سه سال با هم 
دوست بودند و در طول این سه سال الفت و علاقه فراوانی بین انها به 
وجود امد شیما و علیرضا باید می دانستند که این ارتباط نامشروع و 
خطرناک می باشد و مهم تر اینکه باید حدس می زدند که ممکن است - به 
هر دلیل از طرف هر یک از خانواده ها با ازدواج انها مخالفت شود. 

این دوستی طولانی به هیچ وجه جایز و منطقی نبود و علیرضا باید طبق 
سنت و رسوم, همان ابتدا به خواستگاری شیما می رفت و جواب مثبت یا 
منفی را می گرفت و اینقدر خود و شیما را دچا ر مشکلات روحی و روانی 
نمی کرد. 

2 مخالفت پدر نز شیما و سختگیری او به خاطر قد بلند علیرضاست. قبلا 
کش که این دنر و بش فستتد کم اند اهر مکذیکر راسشد هد 
بپسندند و بهتر است والدین محترم در این مورد اعمال سلیقه نکنند. 
والدین باید در مورد شخصیت, ایمان و تقواء اصالت و شرافت خانوادگی, 
اخلاق نیکو, عقل و هوش. شغل. سلامت از اعتیاد و... خواستگار فرزندشان 
دقت و حساسیت به خرج دهند, نه به امور ظاهری مانند بلند قدی, کوتاه 
دی و... 

3 اگر چنانچه پسر و دختری به هر دلیل در گزینش همسر شکست 
خوردند, نباید مایوس و ناامید شوند و می توانند با توکل بر خدا و مشورت 
با والدین و مراکز مشاوره, یک جوان شایسته هم کفو و شان را برای 
زندگی مشترک خود انتخاب نمایند و هرگز یأس و ناامیدی را به خود راه 
ندهند که در این صورت چیزی جز افسردگی. گوشه گیری. پریشانی, 
بدبینی, بیماری های جسمی و روحی و... را به دنبال نخواهد داشت. 


یک لجبازی کودکانه 


- هاله, هاله, بیا پایین ببینم. 

این صدای مادرم بود که طبق معمول مرا از رختخواب گرم بیرون می 
کشید تا خواب نمانم و به موقع سر کا ر حاضر شوم. جدود یک ماه :نود که 
کار پید کرده بودم. در یک مغازه لوازم آرایشی فروشنده بودم. صاحب آنجا 
یک مرد چهل ساله بود. او نیز در یشتر ساعات روز در مغازه حضور داشت 
و اگر یک مشتری مرد می آمد, او را راه می انداخت. من با مشتری های 
زن روبرو بودم و با آنها سر و کله می زدم. از کارم راضی بودم. حقوقی 
که می گرفتم, اگرچه ایده آل نبود, اما همین که دستم را پیش کسی دراز 
نمی کردم, خوشحال بودم. من بیست و هشت سال داشتم و قبلاً هم در 
جاهای مختلف کار کرده بودم, اما به دلایل گوناگونی ترجیح داده بودم, 
شغلم را عوض کنم. صاحب مغازه در طول روز از مسایل و موضوعات 
جورواجور با من حرف می زد. یک روز دير به مغازه امد. خیلی اشفته بود. 
پر سیدم. 1 

- چیزی شده اقا ۳ 

پریده رنگ و مضطرب گفت 

- له. . یعنی... له چیزی نشده.. 

احساس کردم می خواهد چیزی بگوید. چیز مهمی که ذهنش را مشغول 
کرده است. با خودم گفتم لابد مرا محرم راز خود نمی داند. استکانی چای 
از فلاسک برایش ریختم و آرام 

- می توانی به من | عتهصاد ینت دهانم بسته بسته است. 

اولین جرعه چای را هورت کشید و گفت: 

- من عاشق زنم بودم, راستش هنوز هم هستم, اما خودش نمی داند. 

با تعجب گفتم: 

_ چطور؟ لابد بروز نمی دهید. ها غالبا دفست اند اه بان 
شوهرانشان بشنوند که آنها را دوست دارند. 

هز| ر بار قربان صدقه او می روم. برایش هدیه می خرم., اما. + اما او این 
کارهای مرا حقه و رد گم کردن می داند. 

باز هم با تعجب ابروهایم را بالا انداختم و پرسیدم: 

_ آخر چرا؟ قبلاً کاری کرده اید که.. 

ارم ارت یک ها قت. مضه که او کشمفله از انعم او 
ازدواج کنم دختری را دوست داشتم. گفتم چهار بار به خواستگاری او رفتم 
اما خانواده اش او را به من ندادند. از آن روز به بعد زندگی ام تلخ شد, 
مثل زهر مار. بیخود و بی جهت بهانه می گیرد, اخم می کند, ساعت ها 


محلم نمی گذارد. نمی دانم از دستش چه کنم... امروز هم... ۲ 

مکث کرد. نفس بلندی کشید. گویا دوباره دچار تردید شده بود که ایا به 
من بگوید چه اتفاقی افتاده یا نه. من سکوت کردم و ترجیح دادم او را به 
حال خودش بگذارم. بعد از چند دقیقه گفت: 

- او امروز مرا برای هميشه ترک کرده است. یک یادداشت کوتاه گذاشته 
است و همه تقصیرها را به گردن من انداخته است. 

_ کجا رفته؟ 

- به خانه خواهرش در ترکیه. 

- ترکیه؟ _ 

- بله, قبلا هم اين کار را کرده بود. اما بعد از ده - دوازده روز برگشت سر 
خانه و زندگی اش. 

کمی دلداری اش دادم و گفتم: 

پس بچه تان - دخترتان - چی؟ 

_ او را هم برده است. 

_ شما کاری نمی کنید؟ 

چه کار کنم؟ بروم به دست و پایش بر بیفتم؟ التماسش کنم؟! 

با دلسوزی گفتم: 

بای و مادرش بگویید... 

آنها هم در آلمان زندگی می کنند. فقط برادرش در ایران است که سرش 
به کار خودش گرم است و کاری به این کارها ندارد. 

آقا وحید هر روز پژمرده تر می شد. تا آن روز ندیده بودم سیگار بکشد, اما 
از وقتی که زنش او را ترک کرده بود, پشت سر هم سیگار می کشید, همه 
اش در فکر بود و حال و حوصله هیچ کاری را نداشت. 0[ 
می آمد. من در نبود او احساس مسوولیت بیشتری می کردم. یک روز سر 
ظهر , به مغازه آمد و بعد از سفارش های لازم گفت: 

- می خواهم چند روز به ترکیه بروم. دلم برای دخترم لک زده است. زنم که 
بی فکر است.؛ حداقل من باید قدمی بردارم. 

تشویقش کردم و کارش را مورد تایید قرار دادم: 

_ کار خوبی می کنی اقا وحید! به هر حال او زن است و روحیه حساسی 
دارد. برو و از او دلجویی کن! 

او رت و هفت - هشت روز بعد تنها و دست از پا درازتر برگشت. 

_ چی شد اقا وحید؟ ۲ ۰ 

- هیچی, می گوید مرغ یک پا دارد. تین اند که تم اند 

آخر این طور که نمی شود. باید تکلیف زندگیتان را معلوم کند. 

آهی کشید و مغموم و افسرده گفت: 

- برایش مهم نیست. می گوید برای من همه چیز تمام شده است. می 


گوید هیچ علاقه ای به من ندارد. لبخندی زدم و گفتم: 

- دروغ می گوید. مگر می شود یک زن به همین راحتی زندگی اش را 

بگذارد و برود؟ او را تحریک کن, حتماً بر می گردد. 

_ چه کار کنم؟ 

مه هشن بزن ق کوا از مه رورا گی بر رود مووه جع کب 
گل از گلش شکفت و گفت: 

_ آفرین, خوب فکری است. عقلم به اینجا قد نداده بود. همین امروز به او 

تلفن می زنم. 

فردا که آقا وحید به مغازه آمد انتظار داشتم سر حال و قبراق باشد, اما 

اين طور نبود. او گرفته تر از روزهای قبل بود. پرسیدم: 

- چی شدم؟ تلفن زدی؟ 

آره, اما با نفرت گفت. من که گفتم دلت پیش کس دیگری است. کار 

خراب تر شد. _ 

- عجب زنی است ها! همین زن ها باعث می شوند شوهرشان دوباره زن 

بگیرد. من اگر جای شما بودم زن می گرفتم و دلش را می سوزاندم. 

چشم هایش برقی زد. انگار فکر تازه ای به ذهنش رسیده باشد, اما چیزی 

نگفت. از همان روز و همان ساعت رفتارش با من جور دیگری شد. خیلی 

مهربان شده بود. از وضع خانواده ام می پرسید. به مناسبت های گوناگون 

به من هدیه می داد و گاهی ساعت ها با من حرف می زد و بالاخره یک 

روز گفت: 

_ هاله خانم. حاضری با من ازدواج کنی؟ 

از سوالش جا خوردم, لبم را به دندان گزیدم و گفتم: 

_ این حرف ها خوب نیست اقا وحید. شما زن داری, بچه داری... 

- زنی که دو ماه شوهرش را ول کند و برود و به فکرش نباشد به درد نمی 

خورد. ۲ ۱ 

- من نمی توانم با تو ازدواج کنم. اولا خانواده ام اجازه نمی دهند, ثانیا 

خودم مایل به این ازداج نیستم. از فردا هم سر کار نمی ایم. 

جا خورد. انتظار این برخورد را نداشت. خودش را جمع و جور کرد و گفت: 

- یعنی حرفم اینقدر بد بود؟ مگر خلاف شرع گفتم؟ مگر توهین کردم؟ 

- له» اما دیگر جای من اینجا نیست. 

صیح فردا وقتی مادرم طبق معمول هر روز صدایم کرد. خمیازه ای کشیدم 

و دفتم: 

- امروز سر کار نمی روم. حوصله ندارم. 

مادرم چیزی نگفت, اما وقتی سه - چهار روز از در خانه ماندنم گذشت: 

اعتراض کرد و گفت: 


چه مرگت شده؟ ! چرا سر کار نمی روی؟ 
و من ماجرا را به او گفتم. مادر ابروهايیش را در هم کشید و گفت: 
- خب؛ این چه ربطی به کار تو دارد؟ امروز برو سر کار ی به روی خودت 
نیاور که اقا وحید چنین پیشنهادی به تو داده است. 
با اکراه به مغازه رفتم. آقا وحید از دیدنم خیلی خوشحال شد. خیال می 
کرد می خواهم جواب مثبت به او بدهم, اما من اب پاکی را روی دستش 
ریختم و گفتم: ۲ 
- به شرطی به کارم ادامه می دهم که هرگز پيشنهادت را تکرار نکنی 
و او قول داد. شش ماه گذشت. همسر او همچنان در ترکیه بود. دلم برای 
آقا وحید می سوخت, اما کاری نمی توانستم برایش یکنم, تلفن همسرش 
وا رف اه رن روص ار آمخوان من ایرانع کدور اما امتقفطظ 
جواب مرا با ناسزا و توهین داد. 
او به من گفت: ۱ 

تو همانی هستی که شوهرم را از چنگم درآوردی. 
جاتم ین کل مقارن بش هرت کارییت کنر 
دیگر بدتر... اصلاً چرا آنجا کار می کنی؟ 
بگو مگوی ما فایده ای نداشت, تلفن را قطع کردم و به فکر فرو رفتم. 
شنابد احق,با اقا وخیدبون چند روز بعد او یکی بان دیکر ها دش رایکزان 
کرد و اين بار به خاطر لجبازی با 7 اولش پذیرفتم. راضی کردن پدر و 
مادرم مکافات بود, اما هر طور که بود آنها را راضی کردم و به عقد آقا 
وحید درآمدم. 
یک ماه بعد از ازدواجمان آقا وحید به من گفت: 
_ دیگر لازم نیست به مغازه بیایی 


- پس مغازه چه می شود؟ 

- خودم هستم و.. . و یک فروشنده جدید می گیرم. 

سرزنش آلود نگاهش کردم و گفتم: 

_ فروشنده جدید برای چه؟ پولت زیادی کرده؟ 

نه, اما تو که نمی توانی تا ابد توی مغازه باشی. پس فردا بچه دار می 
شوی و باید در خانه بمانی... 

خیلی با او کلنجار رفتم, اما فایده ای نداشت. او یک فروشنده جدید را که 
دختر جوانی بود, برای مغازه انتخاب کرد و من مجبور شدم در خانه بمانم. 
چند وقت بعد رفتار وحید با من عوض شد. کم حوصله شده بود و به زندگی 
مان اهمیتی نمی داد. به او اعتراض کردم. اما می گفت خیالاتی شده ای. 


می گفت خسته ام, اما من حدس می زدم حقیقت چیز دیگری باشد. کم کم 
متوجه شدم او با دختر جوانی که در مغازه کار می کند, خیلی صمیمی شده 
است. تهدیدش کردم که اگر او را فورا مرو نکند. آبروریزی راه می 
اندازم, اما او با وقاحت و پررویی تمام ؟ : 

ار مر ان ها انم و سا 
فکر می کنی همه مثل خودت هستند. نترس او با من ازدواج نمی کند. 

از اینکه همسر دوم وحید شده بودم. بسیار پشیمان بودم, اما راه برگشتی 
برایم وجود نداشت. من پل های پشت سرم را خراب ب کرده بودم. . تصمیم 
گرفتم باردار نشوم تا حداقل به موقع بتوانم از وحید طلاق بگیرم. وقتی به 
گذشته فکر می کردم. می دیدم حق با همسر اول وحید بوده است. او 
حتما چبری. از وخید دیده بود که اینگونه از او بیزار شده بود و بعد خودم را 
ای و ام ی و ی چرا 
فریب حرف ها و مظلوم نمایی وحید را خوردم؟ 

زندگی مشترکمان بی رو) و سرد بود. وحید این اواخر به کوچک ترین بهانه 
ای مرا به باد کتک می گرفت و از خانه بیرون می انداخت و من که رویم 
نمی شد به خانه پدرم برگردم و بگویم اشتباه کرده ام با خواهش و التماس 
از وحید می خواستم مرا به خانه راه دهد. من صبر می کردم به این امید 
که اوضاع درست شود اما وحید اصلاً خیال سر هب راه شدن نداشت. یک 
روز از یکی از کسانی که در همسایگی مغازه وحید مغازه داشت. شنیدم 
که او می خواهد با همان دختر فروشنده ازدواج کند و حتی مقدمات کار 
هم ریخته شده است. طاقت نیاوردم. باید کاری می کردم. فوراً به مغازه 
رفتم و با آن دختر گلاویز شدم. کف ود امد که یس 
آسیب جدی وارد آمده بود و خون صورت او را پوشانده بود. مردم به مغازه 
ریختند و مرا تحویل نیروی انتظامی دادند. مدتی در بازداشت بودم تا 
دادگاه تشکیل شد. خانواده دختر و خود او رضایت نمی دادند. یک چشمش 
0 بینایی اش را از دست داده بود. دادگاه مرا به چند ماه حبس و دیه 
محکوم کرد. من نیز تقاضای طلاق دادم. اکنون روزهای آخر حبس را می 
گذرانم. 

تحلیل روان شناسی این ماجرا: ۱ ۱ 

وقتی هاله در هیچ یک از مراحل زندگی خود با بزرگترها مشورت نمی کند, 
نباید انتظار یی زندگی راحت و شیرینی را داشته باشد. او علی رغم 
مخالفت والدینش بدون تحقیق با وحید ازدواج کرد. او در وحید چه چیزی را 
به عنوان خسن يافته بود؟ مردی که نتوانسته بود زندگی مشترک خود را 
سامان بدهد و همسر اولش او را رها کرده بود, چه جذابیتی برای هاله 
داشت؟ آیا جز این استک ه هاله و امثال او در یک لحظه دچار احساسات و 
عواطف شده و فریفته حرف های امثال وحید می شوند؟ 


اگر بخواهیم واقع بین تر باشیم باید بگوییم یکی از دلایل همسر دوم شدن 
این است که پسرها توان ازدواج را ندارند و سختگیری مالی بی مورد 
خانواده دختر, هزینه های گران و سرسام آور زندگی, تجملات. تشریفات. 
فقر, بیکاری و... از عواملی هستند که متأسفانه پسرها را از ازدواج به 
موقع گریزان می کند و در عوض بعضی از دختران بی میل نیستند به 
ازدواج مردی دربیایند که اگرچه همسر دارد, اما از موقعیت شغلی و مالی 
خوبی برخوردار است. و نکاتی که در این ماجرا باید یاداروی شود عبارتند 
از 

هی هر اد سس میا معط 
خلوت با مرد نامحرم همکلام و همکار شوند. 

2 جوانان عزیز در هر کاری قبل از اقدام نهایی لازم است که با والدین 
خود و مشاوران آگاه و منعهد مشورت نمایند. 

3 چه خوب است که انسان به جای بلندیروازی. هوس رانی و پیروی از 
شهوات و نفس اماره به خودسازی و تزکیه و تهذیب نفس بپردازد و با 
نکب نوشن و ابرم فحتتفت: دبک آن تیار نکن که عهافت:شوم این کار 
نصیب خودش خواهد شد. 

5 اگر مردی در زندگی مشترک خود. صلح. صفاء دوستی, محبت. عشق و 
صداقت را به وجود نیاورد و فقط دنبال تجملات و نفسانیات باشد عاقبت 
چیزی جز خفت و خواری و رسوایی را برای خود به همراه نخواهد داشت. 


در خیابان گاندی تهران, جنایتی هولناک اتفاق افتاد که هر انسانی را متحیر 

و بهت زده نمود. جریان از اين قرار بود که دو نوجوان 16ساله دختر و پسر 

به نام های سمیه ‏ ش - و شاهرخ ‏ و که با یکدیگر ازادانه به سبک غربی 

ارتباط داشتند, دست به این جنایت فجیع زدند که در آن خواهر و برادر 14 

و 9 ساله سمیه به نام های سپیده و محمدرضا با همفکری و نقشه قبلی در 

یک اقدام مشترک توسط افراد نام برده به قتل رسیدند و مادر سمیه هم 

پس از مجروح شدن توانست از دست دخترش و دوست وی جان سالم به 

در برد و این حادثه شوم در منزل دختر به وقوع پیوست. 

تحلیل روان شناسی. جرم شناسی و جامعه شناسی این ماجرا: 

طبق اظهارات مسقولین در دادگاه نکات قابل توجهی که نباید به سادگی از 

کنار آن: گذشت عبار تند ان 

1 خانواده دختر و پسر هر دو از لحاظ مادی متمکن و مرفه بودند. بنابراین 

فقر عامل چنین جنایتی نبوده است. 

2 استفاده از ماهواره در خانواده پسر و امکان استفاده آن برای دختر بوده 

است. .. همانگونه که در اظهارات قاسلین در دادگاه آمده ات آنها تحت 

1 دست زدند. 

3 دختر و پسر با اینکه با هم محرم نبودند به منازل همدیگر می رفته و با 

یکدیگر آزادانه ارتباط و رفت و آمد داشتند و... در حالی که خانواده دو 

متهم مطلع بودند. و طبق اعترافات متهمان به طور مرتب در خانواده وحید 

جشن دوستانه و مختلط برقرار بوده و سمیه نیز در بسیاری از آن جشن ها 

ازانانه و ندفن خی کونم اعتر اضیت از طرف والدینش شرکت می نموده 

است و خانواده سمیه به بهانه واهی از جمله اینکه (نمی خواهیم دخترمان 

افسرده شود) با دخترشان مخالفت نمی کردند. 

لذا رئیس شعبه 43 قضایی شهید قدوسی تهران در مرود اين پرونده می 
ید: 

گو 

«شاهرخ با دو نز تن از سردمداران گروه های (رپ) در ارتباط بوده و تحت 

تأثیر القائات خشونت بار افکار گروهی موسوم به (هوی متال) اقدام به 

این جنایت هولناک کرده است. 

متأسفانه به دلیل عدم نظارت و کنترل والدین, اين افراد به سمت گروهی 

منحرف فکری غرب گرایش پیدا کرده اند. . تفکر این گروه منحرف فکری 

وت آن هر ار اف ال اسع وا بت رف ان 

پوشدن طرر ارات مرفتارهای فا ببطر کارشایدان بل وی 


تحت تنیز القائات این گروه اقدام به قتل کرده است. تا ردیر از فیلم 
های مبتذل ویدئویی و برنامه های خشونت امیز و مبتذل ماهواره. ضعف 
فرهنگی خانواده و عدم نظارت دقیق والدین بر رفتارهای انان نیز. زمینه 
ساز چنین فاجعه ای بوده است. 

عمده این مفاسد و حوادثت در میان مرفهین بی درد و برخی از اقشار 
فتعتمعظ که نوعا دچا ر از خود دا نی فرهنگی شده اند مشاهده می شود. 
و اینها کسانی هستند که از مسجد و نماز و اصول مذهبی بی بهره هستند 
و به ارزش های طاغوتی و فرهنگ وارداتی دل بسته اند.» (1) 

«عبرت» 

به دامانش نشیند لکه ننکگلی گر همنشین خار گردد 

علی, سلطان دین فرمود: آن کسکه با نادان نشیند, خار گردد 

«دیوان رسا» 

(1) نقل از کتاب «بهشت جوانان», تألیف اسدالله محمدی نیا, ص 191. 


اشاره 


آیا تاکنون از خود پرسیده اید علت این همه انحرافات اخلاقی و کجروی 
ها چیست؟ 

آیا تاکنون از خود پرسیده اید چرا برخی از جوانان که خود و خانواده شان 
متدین. مذهبی, دارای سابقه مثبت و... بوده اند یک مرتبه راه را گم کرده 
و منحرف شده اند و ابرو و حیثیت خود و خانواده و فامیل و حتی محله را 
بر باد داده اند؟ 

آیا تاکنون فکر کرده اید چرا برخی از جوانان سالم و ورزشکار که شما 
فکرش را نمی کردید., متاسفانه به فساد و اعتیاد کشیده شده اند؟ 

آیا تاکنون از خود پرسیده اید چرا جوانانی که خود و خانواده آنها سابقه 
مثبتی نداشته اند, یک مرتبه عوض شده و راه را از چاه تشخیص داده اند و 
خود را از زلال ابشار گوارای معنویت و دین سیراب نموده و عاقبت به خیر 
شده اند؟ 

ایا تاکنون از خود پرسیده اید عاقبت جوانان معتاد. فراری و فاسد 
چیست؟ و چگونه می شود آنها را اصلاح کرد؟ 

آیا نمی خواهید شما خوبان از سرگذشت نافرجام برخی از پسران و 
دختران جوان. درس و عبرت بگیرید و بيشترٍ از هميشه مواظب رفتار, 
کردار و گفتار خود.و دفستاتتان باشید و در آینده اق نه چندان:دور یکی از 
درخشان ترین ستاره های علمی و معنوی ایران زمین باشید؟ 

ایا می دانید روان شناسان و کارشناسان امور اجتماعی علت اصلی این 
همه گرفتاری برخی از جوانان را چه چیزی عنوان می نمایند؟ 

مجموعه زیر نکات مهم و چکیده ای از رهنمودهای اخلاقی, تربیتی و 
آموزشی بزرگان دین, روان شناسان و صاحب نظران می باشد که به شما 
« گل های هميشه سبز بوستان هستی»؟ تقدیم می گردد. 


1 یاد خدا و تسلیم در برابر حقتعالی 


اک ای که کش واه عالم مرا نیازا عها موی رل 

داشته باشد که پروردگار قادر است., با همه وجود قلبی ایمان بیاورد که 

سا کر ها ال جک اس اف وا و کر 
باشد که ما در محضر اوییم و او کسی است که از هر پدر و مادر مهربانی 
به ما مهربان تر است, در این صورت انسان هیچگاه کار بیهوده نمی کند و 
همشتة داراه.بی نندیی ارام شادات هه دور آز کم واآندوممی ناشند .و 
واجبات الهی را عمل کرده و محرمات ر ترک نموده و سعی می کند برای 
آرامش قلب و روان خود, در هر فرصت مناسب به ذکر, راز و نیاز, نماز, 
دعأ و نیایش با پروردگار استفاده نماید, چرا که قرآن کریم ذکر گفتن و یاد 
خدا را موجب آرامش و اطمنان قلوب انسان ها می داند و می فرماید: 

الا تذکز الله تظمتن العلوت 

«آگاه باشید, تنها با یاد خدا دل ها آرامش می یابد.» 


۳۷ صمیمی ترین رابطه ها با والدین 


0 هت ۱۳۰ 
علاوه بر احترام پدر و مادر, بهترین ارتباط صمیمی کلامی؛ همنشینی, 
ففراحی هه ای مات با ات بر را سم ان ور رس 
احساس خود ارزشمندی, اعتماد به نفس و صلابت شخصیت را خواهید 


3 ارزش وقت و جوانی 


جوانان شایسته و کمال جو, قدر جوانی و عمر برتر از طلا و جواهرات خود 
را می دانند و از هر فرصتی برای ارتقاء سطح علمی و معنوی خود 
ستفاده می کنند و هررگز وقت خود را بیهوده و با دوستان ناباب تلف نمی 


4 حفظ عفت و یاکدامنی 


ایام جوانی و بلوغ, دوران بسیار حساس, پر خطر و سرنوشت سازی 
است. در این دوران غرایزی که در وجود انسان نهاده شده تدریجا بیدار و 
شکوفا می گردند. همه این غرایز مفید و از نعمت های الهی هستند, (1) 
(1) سوره رعد, [ 298 

اگر درست هدایت شوند و در مسیر صحیح پرورش پابند, آینده انسان را 
قرین خوشبختی و سعادت قرار می دهند. اما اگر از مسیر صحیحح و 
طبیعی منحرف شوند, اينده انسان را تباه خواهد ساخت. 

امام محمدباقر (ع) می فرمایند: , 
«هیچ عبادتی افضل از این نیست که انسان شکم و عورت خود را از گناه 
حفظ کند.» (1) 

آری! 

در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است 

ور نه هر گیری به پیری می شود پرهیزکار 

(1) وسایل الشیعه, ج14, ص270. 


5 پرهیز از بی کاری 


تکی کات جوا نزن سفنت فراعت استه: کی که اه 
بی کار است, جون اشتغال به کار مفید و سازنده ای ندارد, ناچارا| در کوچه 
و خیابان و پارک ها پرسه می زند و... کم کم به دنبال شهوات و هوس ها 
می رود. بنابراین سعی کنید برای اوقات فراغت خود کاری فراهم نمایید. 
به مطالعه و تحصیل علم جدیت نمایید. به ورزش وتفریح های سالم و 
کارهای هنری مشغول شوید. 


6 چرا حجاب؟ 


زن» این موجود ظریف, مظهر جمال خلقت است و اسلام می خواهد این 
«گوهر گرانبها» در «گنیجینه حجاب», مستور باشد تا از 
آفات هوس ها مصون بماند. از طریق حجاب, نوعی ارزش و احترام برای 
زنان به دنبال می اورد تا نامحرمان هوسران, انها را به دیده حیوانی 

ند. 
در مخزن شرف. گهری جز حجاب نیست 
شمشیر دیده را سپری جز حجاب نیست ۳ 
زن تا زمانی که در «غنچه حجاب» است. هیچ کس هوس چیدن ان را نمی 
کند. اما همین که حجاب کنار رفت و اين غنچه باز شد, آن را خواهند چید و 
پس از آن که پژمرد و پر پر شد به کناری خواهند افکند. حجاب دارای 
قواید شتا ره می‌سانتد که خاضه ات ار آسا عارشا- 
با حجاب فرمان خدا و یکی از ضروریات دین مقدس اسلام می باشد. 
2 برای جلوگیری از بی بند و باری و آلوده شدن اجتماع. 
3 برای استحکام پیو ند خنواده و حفظ کانون مهر و وفا. ۳ 
4 برای حفظ ارزش و احترام زن و مصونیت از اذیت و ازار هوسرانان. 
5 برای پاکی فرد, خانواده و اجتماع. 


7 بهترین حجاب 


حجاب و پوشش اسلامی بیانگر وقار و افتخار یک زن است. حجاب سند 
اطاعت از فرمانده هستی است. حجاب بوی خوش عفاف و پاکدامنی 
است. حجاب تلا شبنم بر چهره است. 

دختران و زنان باید توجه داشته باشند که بهترین و کامل ترین نوع حجاب و 
پوشش اسلامی, «چادر» است که سراسر حجم بدن را می ِِ و جلب 
توجه نامحرمان را به کمترین حد خود می رساند به شرطی که 

الف جاور رک هشکی فساده و یدون تفش ع کار باشد. 

ب) چادر کاملا بدن را بپوشاند و تازک نباشد. 

ج) رنگی نباشد. زیرا چادر رنگی به خاطر تنوع و جذابیت خاصی که دارد, 
نگاه های نامحرمان هوسران را به خود جذب می ند. 

د) باید لباس های زیر چادر نیز مناسب باشد و طوری نباشد که در برابر باد 
و... اعضای بدن و سایر زینت های زن را در دید نامحرمان قرار داد. 

و) استفاده از چادر باید همراه وقار, متانت, حیا و عفاف باشد. 


8 پرهیز از خودنمایی 


خودنمایی از : نیازهای طبیعی دختران و زنان می باشد که اگر به صورت 
مثبت و در راه درتت و در حجد اعتدال استفاده شود می تواند سازنده و 
عافد آما از مه ومموتباش نم نها یه عوا نیک شداری 
مایت که ای ارت سار رای که رات ند متسه رها 
فراوانی خواهد داشت. 

جلوه های خودنمایی منفی برخی از دختران و زنان عبارتند از 

آزایتتن های نند, بیرون گذاشتن قسمتی از موها؛ , پوشیدن لباس های جذاب 
و محرک؛ رفتارهای سبک, , نازک کردن صدا با حالتی خاص, استفاده از 
ادکلن و عطرهای مهیج, راه رفتن به گونه ای محرک, لبخند و خنده های 
1 فساد: خودنمایی دختران موجب نگاه های هوس الود و کشیده شدن 
جوانان به پرتگاه فساد می شود. 

2 ذلت: باید توجه داشت که بی تقواترین پسران جامعه برای ازدواج خود 
به دنبال عفیف ترین دختران می روند. دخترانی که خودنمایی می کنند باید 
بدانند که زمانی نخواهد گذشت که جاذبه های ظاهری آنها از بین خواهد 
دبد. 

3 سرد شدن کانون گرم خانواده: خودنمایی موجب می شود که افراد 
ظاهربین. ی 


یک جوان شایسته. هميشه خود را در امور علمی و معنوی با بزرگان و 
نیکان مقایسه می کند و در امور مالی و اقتصادی با فقرا و ضعیفان. و در 
فال‌ یات هه دسا ی وروی تاکز کالن هی ی 
باشد. یک دختر مسلمان و باتقوا, هرگز خود را در امور اقتصادی و ظاهری 
با افرادی که جایگاهی برتر از او دارند مقایسه نمی نماید. تلا دو شنم 
لباس بهتر, طلا و زیور آلات بیشتر, جهیزیه بهتر و مدرن تر, جشن عروسی 
تشریفاتی در هتل مجلل تر و... دارد. 


10 مدگرایی 1 یک نوع بیماری روانی برای برخی از جوانان می باشد که استعمارگران برای اسارت و به دام 
انداختن کشورهای اسلامی یهن کرده اند تا بدان وسیله آنها را به سوی مصرف گرایی, تجمل پر ستی » 
و... سوق دهند و هدف آنها» اسارت فرهنگی و کشانیدن دختران و پسران به سوی ابتذال و پیستی ها و 
تبدیل شخصیت ادمی به عروسکی بی هویت و بی درد می باشد. 


1 
اسلامی, سعی می کند برای دیگران الگوی مناسب و خوبی باشد و مایه 
سعادت, سلامت و خوشبختی خود و جامعه می گردد. 


1 پرهیز از اعتماد بی جا نسبت به دیگران 


یک دختر جوان آگاه, با تدبیر و آینده نگر, ساده و زودباور نییست و هرگز به 
مردان نامحرم اعتماد نمی کند. 


دختر و پسر مسلمان در هر مرحله ای از سجایای اخلاقی و تقوا و عفت و 
پاکدامنی که باشند. درخلوت و تنهایی با جنس مخالف, , سخت در معرض 
وسوسه های شیطانی قرار می گیرند و.. : چدا باید مواظب باشند تا به آبرو 
و حیثیت و عفت آنها لطمه ای وارد نشود. 


3- پرهیز از ظاهربینی 


رو اسر مها مها ی کم مان کی از جونان 
هوسباز اعتماد نمی کنند. لذا نباید به ظاهر افراد توجه کرد. با یک نگاه و 

یک جلسه چند دقیقه ای نمی توان به واقعیت های دیگری ره ص ان هن 
ازدواج پی برد و این ظاهرسازی ها ممکن است دامی برای صید و شکار 


باشد. 


4- پرهیز از همنشینی و رفاقت با دوستان ناباب 


گرچه انسان ذاتاً یک موجود اجتماعی است و باید با دیگران انس و الفت 
بگیرد و اين نیاز در تمام مراحل زندگی او مطرح می باشد. خصوصاً در 

دوران حساس جوانی که جدا باید از همنشینی با افراد آلود و بدنام پرهیز 
ترا اما تاداس فععصیت ای مسا حوانان الم 
صال پاکدامن و با فضیلت را به سقوط و انحطاط حتمی بکشد. 

/ با بدان کم نشین که صحبت بدگرچه خوبی تو را پلید کند 

آفتاب به آن بزرگی رالکه ابری ناپدید کند 


5- پرهیز از قبول شعارهای فریبنده دیگران 


دختران جوان و پاکدامن باید توجه داشته باشند که افراد هوسباز و آلوده 
ِِ رسیدن به اهداف شیطانی خود. شعارهای فریبنده ای دارند. مثلا می 


د- بسیاری از ناسا زگاری ها در ازدواج. نبود شناخت کافی و ارتباط 
صمیمی با هم قبل از نامزدی است., باید در کنار هم بود, باید معاشرت ها 
زیاد باشد تا شناخت کافی ایجاد شود! - خواهی نشوی رسواء. همرنگ 
جماعت شو ج لباق بانشید ق:؛ ِ« 

لذا هرگز نباید گول این شعارهای بی اساس, پوچ و شیطانی را خورد و دل 
به حرف های رنگ و لعاب دار هوسرانان مکار بست و ناآگاهانه با 
سرنوشت: آبزو و جیئیت خود بازی. کرد. اگر چنانچه جوانی قصد ازدواج با 
دختر خانمی را داشته باشد, می تواند از طریق خانواده اش رسما 
تحقیقات نماید و به خواستگاری بیاید. 


16- پرهیز از قبول نامه های عاشقانه صیادان سیاه دل 


بکی مها ما ار اف یار ها سم سا را نم سس ان 
است. با توجه به احساسات و عواطف لطیف و قوی دختران؛ رح یراق 
مأسفانه ناخودآگاه:دچار لغزش .شده وادل به سخنان فریبا و به ظاهر زیبا 
می دهند؛ عامل از اتکهجه‌صادان رشن کسن ابا یت انوم 
نادانسته عفت و پاکدامنی خود را تباه می سازند. 

گر بگوید روبّه افسونگر مردم فریب 

کز فریب و حیله دورم. بشنو باور مکن 


7- عشق های خیابانی زودگذر 


ها ایا یزاب وس اه 
بسیار عالی است. اما اگر. ريشه غریزی و نفسانی داشته باشد. عشق 
شیطانی محسوب می شود که عقل و ایمان را ضعیف می کند. عشق های 
ی ی 
پابند و گاهی به رسوایی و ندامت می انجامن 

پیامدهای عشق های خیابانی عبارتند از: 

الف) بیشتر چنین عشق هایی به ازدواج نمی انجامند و اگر به ازدواج 
بینجامند, پس از مدتی منجر به طلاق و جدایی و اگر منجر به طلاق نشوند, 
یک عمر غم و اندوه, ناراحتی, تحقیر, سرزنش, افسردگی, بدبینی, کینه, 
نفرت» زودرنجی, عذاب وجدان و9... در آنها خواهد بود. 

ب) عاشقان هوسران حاضرند همه چیز خود را در راه معشوق فدا نمایند, 
اما پس از اینکه آتش عشق فرو می نشیند, جای خود را به انتظارها و توقع 
های عجیب و غریب می دهد, و چون این انتظارها هر کر بر آوزدن نمی شود: 
شروع به اظهار ناراحتی می کنند و شکوه سر می دهند. 

ج) یکی از خطرات بزرگ عشق های خیابانی. بیدار شدن حس انتقام شدید 
به هنگام یاس از وصال و نرسیدن به مقصود است. در چنین مواقعی افراد 
عاشق شکست خورده, از قتل, آتش سوزی, تهمت و افترا, شایعه پراکنی, 
ازار و اذیت و... دریغ نمی کنند. 


متأسفانه امروز یکی از عوامل انحراف و بی بند و باری برخی از پسران و 
دختران. مسأله «مزاحم تلفنی» است که فرد مزاحم با انگیزه های مختلف 
اقدام به این وان ناشایست و غیر انسانی نموده و کم کم زمینه یک ۲ 
ارتباط نامشروع را اماده می نماید. لذا دختران جوان و خانواده های انان 
باید توجه داشته باشند که: 

الف) شماره تلفن خود را به هر کسی ندهند. 

ب) حتی الامکان دختران جوان خانواده. گوشی را برندارند مبادا مورد 
مزاحمت قرار گيرند. 

ج) در صورتی که دختران گوشی را بر می دارند به حداقل مکالمه اکتفا 
نموده و صدای خود را دلنشین و نازک نکنند. 

د) هرگز مزاحم تلفنی را امین ندانید و دل به حرف های او نسپارید. 

راه های برخورد با مزاحم تلفنی عبارتند از: 

الف) در برخورد با مزاحم تلفنی. سخن نگویید, زیرا هر قدر به او توهین 
شود, او در عمل شیطانی اش بیشتر تشویق خواهد شد. 

ب در مرحله اول به او تذکر داده شود که از این عمل غير انسانی دست 
بردارد وگرنه دز صو زب تکرا ر از طریق مخابرات و نیروی انتظامی مورد 
پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت 

ج) در صورت تکرار پی در پی مزاحمت, از طریق مخابرات خط تلفن شما 
کنترل شود و پس از شناسایی و معرفی به مراکز قضایی و انتظامی, مورد 
پیگرد جدی قانون قرار خواهد گرفت. 


9 پرهیز از مطالعه کتاب ها و مجلات گمراه کننده 


یکی از عوامل انحراف پسران و دختران جوان. مطالعه کتب و مجلات 
مبتذل و گمراه کننده می باشد که مانند سم اثر منفی و مخرب خود را در 
ککر انس بان وانسافی واه کاشت ۱ حوانانی که 
سعادت و سلامت روح و روان خود علاقه مند هستند هرگز چنین آثاری را 
امه ایو یا اد ماه بر اما اسان وصات ان 
خردمند مشاوره نمایند. 


20 تنها سفر کردن 


گرچه بحمدلله و به برکت خون شهدا در نظام مقدس جمهوری اسلامی 
اترا تد راش رص فا ای ایا مر ات را 
زنان جوان صبح ها خیلی زود و به تنهایی از منزل خارج نشوند و شب ها 
نیز تا دیروقت در کوچه و خیابان پرسه نزنند و حتی الامکان به تنهایی 
مسافرت های خارج از شهر نروند و بر هر ماشینی - خصوصا سواری های 
شخصی که سرنشین آنها پسری جوان باشد - سوار نشوند. 


21 پرهیز از تماشای فیلم های تحریک آمیز و مبتذل 


یکی از مهم تین عوافلن که جوانان را نب فاد و فختسا هی کشاندو انان 
را منحرف و گمراه می کند. دیدن عکس ها و فیلم های مستهجن و مبتذل 
می باشد که جدا باید از دیدن چنین تصاویری اجتناب نمود, زیرا افکار شما 
را پریشان می سازد و غریزه جنسی را تحریک می کند و شما را در معرض 
خطر صددرصد انحراف قرار می دهد و... . 


صلاح زن و مرد نامحرم نیست که با همدیگر دست بدهند (مصاحفه کنند) 
زیرا ممکن است زمینه ای برای فساد و انحراف انها باشد و به همین جهت 
لمس بدن نامحرم در اسلام به عنوان یک گناه معرفی شده است. 


23 پرهیز از نگاه به نامحرم و شنیدن صدای نوارهای مبتذل و تماشای مجااس لهو و لعب 


پسران و دختران دوست دارند به یکدیگر نگاه کنند و طبعاً از اين نگاه لذت 
می برند. آها این نگاه کردن ها آگو به منطو لذتخویی,باشد, برایشان 
خطرناک و زیان آور است, زیرا روح را پریشان و موجب حسرت و ندامت 
می شود. فکر گناه را در مغز وارد می سازد و او را به ارتکاب معصیت و 
فساد دعوت می کند و به همین جهت است که اسلام, نظر به نامحرم را 
نرب نو دنو آنبرانبه کتوان. کناهی که فقدمه. جناهان بر ک ند ارت 
معرفی می نماید. 
و امام صادق (ع) در این باره می فرمایند: 
«نگاه بعد از نگاه, تخم شهوت را در قلب می پاشد و همین موضوع برای 
اینکه صاحبش را در فتنه بیندازد کافی است.» (1) 
(1) وسایل الشیعه, ج14, ص 139. 
لذا دختران هپسران جوان بایخ از شتیدن ضد ای توان‌های ول افو وغا 
پرهیز کنند. از تماشای برخی مجالس عروسی که در آنها متاسفانه حد و 
حدودی بین زن و مرد نیست, جداً دوری نمایند و روح و روان خود را از 
هرگونه انحراف و بی بند و باری محصون و محفوظ بدارند. خصوصاً 
دختران و زنان جوان مواظب باشند در چنین مجالسی «گوهر عفاف» و 
«گل وجود» خود را از دید نامحرمان محفوظ بدارند. 
در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار نقل شده بود, در یکی از شهرستان 
ها, مردی که به مهمانی رفته بود, بعد از خوردن ناهار. که صاحبخانه برای 
اف 
به قتل می رساند. بعد از دستگیری از قاتل می پرسند: چرا این عمل 
و گفت: من شب گذشته در مجلس عروسی, 
این زن را مشاهده کردم که - با وضعیت خاصی به رقصیدن مشغول بود - 
و... دیگر نتوانستم خود را کنترل کنم و در نتیجه چنین تصمیمی گرفتم! (1) 
( ال ان کات شت جهاآبانر آسدالله خحمتی شاه ص 197 


جوانان غویر وبا کدامن باب مواظتب :با شند دز ردفت و آمدهای در دونتی ها 
در گفتارها و. .. از خود حرکت سبک مشکوک و نامناسبی نشان ندهند و 
خود را در موضع تهمت و نسبت های ناروا قرار ندهند. زرا در آن هریت 
حاصلی جز عم و اندوه, اه و زاری 9... نخواهد داشت. و در این باره امام 
علی (ع) می فرمایند: _ 

«کسی که خود را در جایگاه تهمت قرار داد, نباید جز خود را نکوهش کند!» 
(1) 

(1) ترجمه نهج البلاغه, مرحوم محمد دشتی, حکمت 159. 


25 یادتان باشد که... 


یادتان باشد که هرکس باید خود «معلم و مربی» خویشتن باشد. 

- یادتان باشد که هیچگاه نگویید «نه». «نمی شود!» و «امکان ندارد.» 

- یادتان باشد که با گشودن پنجره دل به سوی نور ایمان, توکل. شکر و 
رضای الهی همه چیز مقدور است. 

یادتان باشد که راز سعادت. طراوت و شادکامی شما خداباوری,رعایت 
عفت و قدردانی از زحمات پدر و مادر و معلمان خرافی تأن می باشد. 
- قدر خود. خانواده. نعمات الهی, دوستان صالح, اساتید گرانقدر و ایران 
اسلامی را بدانید. 


دخترم! قدر خود را بشناس 
دخترم با تو سخن می گویم 
ش کن, با تو سخن می گویم 
زندگی در نگهم گلزاریست 
و تو با قامت چون نیلوفر 
شاخه پر گل اين گلزاری 
گل عفت! گل صد رنگ امید! 
گل فردای بزرگ! 
گل فردای سپید! 
می خرامی و تو را می نگرم 
چنتتم و ايتة وشن دنبای مرن آننتت 
تو همان خرد نهالی که چنین بالیدی 
راست چون شاخه سرسبز و برومند شدی 
همچو پر غنچه درختی, همه لبخند شدی! 
دیده بگشای باش 
همه گلچین ؟ ا ی 
همه هستی سوزند 
کس به فردای گل باغ نمی اندیشد 
آن که گرد همه گل ها به هوس می چرخد 
بلبل عاشق نیست 
بلکه گلچین سیه کرداری است 
که سراسیمه دود در پی گل های لطیف 
تا یکی لحظه به چنگ آرد و ریزد بر خاک 
دست اه دوه باغ است و نگاهش نایاک 
به ره باد مرو 
غافل از باغ مشو 
ای گل صد پر من 
با تو در پرده سخن می گویم! 
که پژمرده شود جای ندارد در باغ 
گل پژمرده نخندد بر شاخ 
کس نگیرد ز گل مرده سراغ 
دخترم! با تو سخن می گویم 


عشق دیدار تو بر گردن من زنجیری است 
و تو چون قطعه الماس درشتی کمیاب 
تا نگهبان تو باشم ز حرامی در شب 
بر خود از رنج بپیچم همه روز 

دیده از خواب بپوشم همه شام 
دخترما! گوهر من! 

تو که تک گوهر دنیای منی 

دل به لبخند حرامی مسپار 

دزد را دوست مخوان 

چشم امید بر ابلیس مدار 

دیو خویان پلیدی که سلیمان رویند 
دیو, کی ارزش گوهر داند 

نه خردمند بود 

از سر جهل سلیمان خواند. 

دخترم! ای همه هستی من! 

تو چراغی, تو چراغ همه شب های منی 
به ره باد صر 9 

دخترم! عفت تو دفع بلاست 

حافظ حرمت خون شهداست 

تو گلی! دسته گلی صد رنگی! 

خویش را خوار مبین 

ای سراپا الماس! از حرامی بهراس 
قدر خود را بشناس 

قدر خود را بشناس. 


1.نهح البلاغه, ترجمه محمد دشتی, قم: انتشارات نسیم حیات, چاپ اول. 
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قرف قلامعلی: فنرنو نشتا سیر ابظه ها خهران: اتشارات توادره جات 
اول, 1379. 

ی وت تس ی و سین 
4.ستوده, هدایت الله, «جامعه شناسی انحرافات». تهران: چاپ چهارم. 
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دوم, 1374. 

6 مخمدی تیان اتداللهم فیرشت ونان قم انفشاز ات .سیظ اکتررحات 
اول, 1379. ۱ 


7.ملک محمودی, امیر, «راهنمای ازدواج». قم: انتشارات طاووس بهشت. 
چاپ اول. 1380. 

8.ملی محمودی, امیر, «راهنمای خانواده». قم: انتشارات طاووس بهشت. 
چاپ اول. 1380. 

9.ملک محمودی, امیر «راهنمای تربیت». قم: انتشارات طاووس بهشت. 

چاپ اول. 1380. 

ون محمدباقر, «چشمهایت», تهران: انتشارات برهان, چاپ اول, 

1 مجله «راه زندگی», شماره های 104, 105 و 111. 

2.مجله «روزهای زندگی». شماره های 138, 154 و 155. 

13.مجله «فضیلت خانواده», شماره 9د. 


درباره مرکز تحقیقات رایانه‌ای 


بسم الله الرحمن الرحیم 

جاهد وا بأمَوالِکم 6 اک ی تین انم ذلِکَم حَبرْ لکم ان کنئم تغلمون 
(سوره توبه ره 41( 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را 1[ بر ان 
بیافزایند) بدانند هر اینه از ما پیروی (و طبق ان عمل) می 

بنادر البحار- نرجمه و شرح خلاصه دو جلد ارو سر ِ 

بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت الله شمس 
آبادی (ره) یکی از علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در دلدادگی به 
اک ی ای و ار 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 1340 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ ان خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال 5 هجری شمسی تحت اشراف 
حضرت آیت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مساثئل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف؛ و وهی ی وتا کش رش ری دا اه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 


جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات زا ره کشور سار ارسی یر ری امتامی ابرانی ۱ 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ۲ 
ره صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 


ج)تولید سا های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
.. اماکن مذهبی؛ گردشگری و... 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.6۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ حوبیه به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)طراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
ج)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علميیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء, و اجرای طرح مهد, ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسهِ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۰6۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۳۱۵6۲۲۱۱۷ ایمیل : 01۱36۲۲۱۷6۱۰6۵۲۲ ۲۱۲۵)۵] 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲5/۱0۵.۰60۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 0311(2) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مر کز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 


رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست. از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و اميدواريم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 
امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :331-6273 3045-5- 
73 و شماره حساب شبا : -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانک تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش, از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
یتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما؛ او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کزان از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار, کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها,؛ 
التفسیر المنسوب الی الا(مام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از دستش میزهانی, یا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم ] را بر او می‌گشایی که آن بینوا, خود را بدان, نگاه 
می‌دان ها ها هه تراد فتغال شنم خویس نا ساکت ی تساراد سا 
را می‌شکند؟». 
[سپس ] فرمود: «حتماً رهاندن این مومن بینو| از دست آن زا یت 
بی‌ گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را ِ کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, گویی همه مردم را زنده کرده است. شن از ان که آنان را 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فر مود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
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۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





